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 «(طور»)در کوه 
بیان گرديد  «طور»وادی به  «موسي» موضوع رفتن حضرتدر آيات گذشته 

که عبارت  اتفاق افتاد حضرتبرای آن ت بررگيحالادر آن مکان که و خوانديم 
 : بودند از

  ،با خداوند متعال کلام شدنهمو وحي دريافت  شان برایشدنبرگريده
  ،«رسالت»و  «تنبوّ»نیل به مقام 

 معجرات. بعضي به  جهرشدنو م

« نبوتّ» هایمقام به کهپس از آن  «موسي»فرمايد حضرت آيات بیان ميدر اين 
کلیدی چیرهايي  طلب نمود؛ هاچیربعضي خداوند متعال از مفتخر گرديد، « سالتر»و 

شد و خواهد لنگ  هاکه حقیقتاً کار فرد مبلغّ و معلمّ و مرشد بدون برخورداری از آن
 «موسي» حضرت به متعال خداوند طرف از شب آن در افتد.نمي مؤثر و مفید اشزحمات
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او  :تعبیریبه یم دين و ارشاد خلق محول گرديد وو تعل ی خطیر دعوت و تبلیغوظیفه
 مأمور شد انقلاب اعتقادی بررگ و وسیعي در فضايي ايجاد کنداز جانب خدای متعال 

طاغوت ترين بررگکه  «فرعون ملعون»که صددرصد صدای مخالفان، مخصوصاً 
در  رتحضآن شد. با توجه به اين اوضاع و شرايط، بر ضد او بلند ميبودتمام دنیا 

 خوردر لازم و تجهیراتنیروها و دربار خداوند متعال پنج دعا کرد و با آن دعاها در واقع 

های خواسته خاص لطف با تعالي «الله» نمود. درخواست خود برای و مطرح را مقام آن
 .اجابت فرمودرا  ايشان

 تبيين و تفسير

     (52) 

 است.  «موسي»ی خواسته اين اولین دعا و
َقَ »يعني:  یْ صَدْرِ  قاَلَ رَبِِّ اشْرَحْ لِْ  دعا کرد  با عجر و نیاز «موسي»فرمايد: . مي«وسیمَ َال 

 !گفت: و 

خطیری بر دوش من  و، کار سنگین «تنبوّ» همراه باجا که از آنگفت: گويي مي
را تحمل کند و آن و علوم  «تنبوّ»تا بتواند بار  ام را وسعت بخشینهس نهادی، پس

  های تو را به مردم برسانم.که من بتوانم پیام پیدا شود اين ظرفیت مناسب در آن

مبلغّ و  و معلمّ نخستین ضرورت نبيّ و همچنین اين دعا را کرد؛ زيرا حضرتآن
 است. «شرح صدر» ،مقتدا در مسیر دعوت

 طحال و ... است ،ششُ ،جگر دل، گاه بر کل سینه که حاویگاه  ی کلمه
است که حاکم  «قلب» که محل شرح،با توجه به اين (1).«قلب»شود و گاه تنها بر اطلاق مي

است و  «قلب» ،«صدر»جا مقصود از اين ،باشدهست، مي چه در سینهی آنو افسر همه
 پیدا شود، «قلب»است؛ چون وقتي انشراح در « بقل»همان شرح ، «شرح صدر» بنابراين،

 

                                                
 .672في غريب القرآن:  ـ المفردات1
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 .کندسرايت ميتمام بدن  به

   (52) 

 د: واست. فرم «موسي»ی دومّ اين خواسته

رْ لِْی    (.یاهکرد محولّکه به من )  (ين)ا  یْ أمَْرِ  وَيسَِِّ

 « الله»از  «موسي»است. يعني « نبوتّ»در اين جا، امر مقصود از 
گرداند؛ چون  اند، برايش سهل«نبوتّ»ی تعلیم و ارشاد را که لازمهخواست امر تبلیغ و 

طبايع افراد يکسان نیستند و  اند وتقاد جرو طبايع و احوال قلوب بندگانو اع فکر
انقلاب که مستلرم  اند و بنابراين، ايجاد انقلاب در آنهم متفاوت و گاه ضد و نقیض

 !و آسمان کردن زمینالعاده دشوار است؛ دشوارتر از دگرگوناست، کاری فوق قلوب
 ارشاد فرمودند: در همین مورد  «اللهرسول»

(1)  

اگر  در توان هیچ کس نیست. اوآسان کردن هیچ کاری ل، خداوند متعا جر
ی . قفل بستهکندميان ـآسزدن همبهرا در يک چشم هاترين کارمشکلد، ـبخواه

ند و جمع شویان تمام جهان تواند بگشايد؛ ولو آن کهنميهیچ کس خداوند متعال را 
 هم به آنان بپیوندند.  هااهل آسمان

ٰلتعا «الله» ازدر حديث مبارك آمده انسان ت که بر مبنای همین حقیقت اس نین چ ی 
 : بخواهد

 (1)«.فإنَّتيسيرََكلَّعسيرَعليكَيسيررََ؛اللّهمَّالطفَبناَفيَتيسيرَكلَّعسيررَ»
  

                                                
َوإذاَفصدََّزالَعنَمكانهَإذاَسمعتمَبجبلرَ»با الفاظ  ايت امام احمددر مسند از ابودردابه رو ـ1 قوا،

 67532=  67422=  67376: ش «وإنهَيصيرَإلىَماَجبلَعليه.َ؛قواَبهفلاَتصدَََّعنَللههسمعتمَبرجلَتغيّرَ
  =64047. 
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    (52) 

 فرمايد: ؛ مياست «موسي»حضرت ی سومّین خواسته

ِّسَانِْ  ِ   )را که در زبان من هست( وَاحْللُْ عُقْدَةً مِِّنْ ل

   مثلاً ه کاربرد داردنیر اين کلم« فارسي»است. در « گرِهِ»در لغت به معنای .
 کدورت پیچِ تاب ونسبت به او ش ادر دل يعني« ه داردفلاني عقُدفلاني با »گويند: مي

يک تاب و پیچ هست. در اين جا منظور از هم « عقُده. »يا مخالفت يا دشمني هست
« بلوچي»در  و ی آن همین کلمهدرباره« فارسي»، لکُنت است که در «ی لسانعقده»
 «لال»وصف تکلم داشته باشد،  به مشکل کسيبه  «فارسي»برند. در را به کار مي« چچَ»

گنگ باشد و  گويند که کاملاًبه کسي مي« لال» رود؛ با اين فرق کهکار ميهم به
 ـاست « چچ» «:بلوچي» و به ـدارد « لکنت»آن که ولي ش هیچ قادر به تکلمّ نیست، ازبان
 ف. زور و تکلّ بااما  ؛تواند تکلم کندمي

همین دلیل اين دعا  وعي لکُنت بود و بهنیر ن «موسي»حضرت  مبارك زباندر 
برای رسانیدن  برطرف فرمايد؛ چونخواست آن گیر و گره را  « الله»وی از . را کرد
 د. قوی بو طقی ننیاز به فصاحت و قوهبه خلق، « تنبوّ»علوم 

  (52) 
لِْ  الها! زبانم را گشاده و فصیح  بار) گفت: «موسي. »«یليفههواَقول» يعني يفَْقَهُوْا قوَْ

 )و درك کنند(  (باشم وقدرت بیان داشته )  (گردان

     (52) 
 . است حضرتآنی چهارم خواسته

                                                                                                                
اللّهمَ»با الفاظ 1650: شو در معجم اوسط 374: ش روايت طبراني در معجم كبير از ابوهريره ـ به1

اَلدنياَوالآلرةَ؛كلَعسيرفیَتيسيرََلیَالطف و  -«.فإنَتيسيرَكلَعسيرَعليكَيسير،َوأسألكاَليسرَوالمعافاةَفي
و ابن  -632=  627: ش «...ََكلَعسيرالطفَتيسيرَاللّهمَ»با الفاظ ابتدايي  كبيرالدعوات البيهقي در 

اَلطف»سمعون در الأمالي با الفاظ  اَلعسيرَعليكَيسيرَ؛ليَبتيسيرَكلَعسيرَاللهم وأنتَعلىَكلََ،فإنَتيسير

 .1570ش و دولابي در الكني و الأسماء: -665: ش«شئَقدير.



 9 | 

 ْ    رًا مِِّنْ أهَْلِْ وَزِيْ  وَاجْعَل لِِّ
 ی اين کار، از تو در خواست وزير و معاوني از اهلالعادهيعني بنابر اهمیت فوق

 خودم را نیر دارم. 

ای را در مقام تهذيب، عده «موسي»مثلاً اگر گسترده هم بود و « نبوتّ»کار 
 نیاز بود تاشخص ديگری شان، آموختمياخلاق نیکو  داد وقرار ميتعلیم تحت 

  را به آنان بیاموزد.و ...  نماز ديني مانندمور او  احکام ساير

گويندانتظام امور مي در ترين فرد برای کمک و ياوری و مشاورهبه نرديک .
محکم  است. وقتي کسي چیری را به طريقي« قدرت»به معنای « أزر»ی آن در اصل ماده

اَلش»گويند: و قوی نمايد، مي هَیء؛أزِر  « وزير»اول پادشاه بدان خاطر . به معاون «أزْر 
اين کلمه کند. ست و قدرت شاه را او اعمال مياگويند که دست راست پادشاه مي

« وزير»ی وجه تسمیهدر اين صورت  باشد.« بار»به معنای « وزِرْ»تواند از همچنین مي
 حضرت جا هم مقصوداين در (1)که بارها و مشکلات حکومت را بر دوش دارد.اين است 

همکار و ياوری عنايت  به وی «الله»ی هر دو معنا اين بود که ملاحظهبا  «موسي»
 یکنندهلتر کند و حمرا سبک فرمايد تا با همراهي او قدرت پیدا کند و او بارهايش

 گردد.جهان مردم به ی آن کنندهاش باشد و بدين طريق او نیر نقلقسمتي از وظايف

 در حديث آمده است: 

صالح  يریبخواهد، به او وزش را اخیر و صلاحکه خداوند متعال  مياکهر ح
به و کند اش ميبه خیر راهنماييو  شذاردـگرود، نميه یراهکند که اگر بعنايت مي

به حال او را دهد که به وی وزير سوء مي ی خیر نداشته باشد،امیری که برايش اراده
  (5).شتو کاری به کارهايش نخواهد دا کندرها ميخود 

                                                

 .226/ 12.ک: روح المعاني: ن ـ1

اَللهَبالأميرَليراَ »مرفوعاً با الفاظ  ابوداود در سنن از عايشه روايت ـ به6 َإذاَأراد َ؛،َجعلَلهَوزيرَصدقر

اَللهَبهَغيرَذه،َوإنَذكَ رإنَنسيَذكَّ َأراد ره،َوإنَذكرَلمَإنَنسيَلمَيذكََّ؛لك،َجعلَلهَوزيرَسوءرَارَأعانه،َوإذا

و  -4424، ش1كتاب السير/ باب: ابن حبان در صحيحو  -6234ش ،4كتاب الخراج/ باب :«يعنه.
و  60102: شفقط قسمت اول حديث و 60107، ش12بيهقي در سنن كبری: آداب القاضي/ باب
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 مشاور بخواهد کار نیکي انجام دهد، امیر و شاهاگر و در حديثي ديگر آمده که 
 (1)کند.مي شاتحريکو به کار بد  شگذاردنميبد 

 آيد که خداوندبرمي اند،کرده و ديگران روايت «نسايي»از اين احاديث که امام 
اراده دارد از او در  خواهد وخیرش را مي دهد کهپادشاهي وزير نیک ميمتعال به 
کند و در قیامت هلاك خواهد ميپادشاهي را که  اش کار بگیرد و برعکسمرضیات

د ـاو را به کارهای ب که دهدد، به او وزير سوء ميـنماي يشرسواو  دهد شاعذاب
 کند. ش مياکند و او هم اطاعتمي يراهنماي

نه أ آن منشو برهم است،  درهم هاها و حکومتبینیم نظام سلطنتامروز اگر مي
 . دنستمشاوران بد آنان هوزرا و که بیشتر ، اول اشخاصتنها 

ساير  بلکه ،نبود «موسي»حضرت ی است که داشتن وزير خاصهّبه ذکر لازم 
 فرمودند:   «اللهرسول» اند. مثلاًداشتهوزير  هم پیامبران

(5)  

                                                                                                                
: البيعة/ )با روايت فقط قسمت اول حديث(مجتبي سنن نسايي در و -316سماء والففات: شدر الأ

)با روايت و احمد در مسند  -4222، 7772شدر سنن كبری: و 4604، ش«وزير الامام» 33 باب
 ... . و –4640ش: ()با روايت قسمت اول و طبراني در معجم اوسط -64452: ش (قسمت اول

اَستخلفَمنَماَبعثَاللهَمنَنبي»با الفاظ  ر صحيح از ابوسعيد خدریبخاری د روايت ـ به1 ،َولا

فالمعصومََ؛وبطانةَتأمرهَبالشرَوتحضهَعليهَ،وتحضهَعليهَبطانةَتأمرهَبالمعروفَ؛كانتَلهَبطانتانإلاََ،لليفة

، «بطانة الإمام وأهل مشورته» 46و الأحكام/ باب 2211، ش7: كتاب القدر/ باب«.منَعصمَاللهَتعالى
و احمد در مسند: ش  -4606، ش«بطانة الإمام» 36و نسايي در سنن مجتبي: البيعة/ باب -7124ش

و بيهقي در سنن كبری: آداب القاضي/  -2126و ابن حبان در صحيح: ش -11456، 11320
و در القضاء والقدر:  7012ش«/ طاعة أولي الأمر» 42و در شعب الإيمان: باب 60410، ش12باب
 .1664يعلي در مسند: شو ابو -334ش

َی،َفوزيراأمينانَووزيرانَیرَلكلَنب»با الفاظ از ابن عمر احمد در فضائل الفحابةروايت به  ـ6

اَلأرضَیووزيراَی،َوأميناجبريلَوميكائيلَ:منَأهلَالسماء و 224َ: ش«.أبوَبكرَوعمرَ:منَأهل
ترمذی در سنن از و  -153و  156 ،105ش: با الفاظ اندک متفاوت ديگر از ابوسعيد خدری

و  -145و ابن بطه در شرح مذاهب: ش -3240، ش 17: كتاب المناقب/ باب  ابوسعيد خدری
 ابن عساكر در تاريخ كبير دمشق. 
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  (03) 

  .)وزير من بگردان( نَ أخَِ هَارُوْ 

کني، پس خواسته و تمنای من اين است که ری مقرر مييعني اگر برای من وزي
  ي.ينرا به وزارت برگر «هارون» ن،م( تربررگ)برادر 

بیش از هر کس ديگر را چون او برادرش را خواست؛  «موسي»حضرت 
درد و  ستدانست و افرون بر آن، صد در صد ميدانيم شمستحق و محتاج دعاي

او را همکاری  شفقت او نسبت به وی، از بیگانگان بیشتر است و با دلسوزی و توجه بیشتر
 . خواهد کرد

تر بررگ «موسي»حضرت  سال از يا سهچهار  لحاظ سنّ به «هارون»
دعای  در اثربلکه  و دبو حضرتآنشاگرد و تابع  ،«تنبوّ»در  با اين وضع (1)بود.

 از خويشان ، ثابت نیست فردی«هارون»به پیامبری رسید. جر حضرت  ايشان
خصوصیات  از رسیده باشد. اين« نبوتّ»به  پیامبر به سبب دعای آن پیامبرو اقوام يک 

دعايش  داشت کهقدر دوست است. يعني خداوند متعال او را آن «موسي»حضرت 
 د.ده« نبوت»برادرش به را برای اين هم قبول کرد که 

                                                                                                                
آمده است: ،بدون ذكر انبيای ديگر در روايتي ديگر از ابوسعيد خدری

فسير/ من سورة البقرة/ ذكر تال :حاكم در مستدرک)به روايت  
 بزار در مسند: ش و -3042و مختفرتر از آن ش 3047، ش من الارض و من السماء  وزرائه
و  -26: شائل الخلفاء الراشدينو ابونعيم در فض -6062و ابن جعد در مسند: ش  -4212

 .(7111ديلمي در مسند فردوس: 
اند. بغوی در و بعضي يک سال هم گفته در اين مورد هر دو قول از مفسّران و مؤرخان وجود دارد ـ1

( چهار 612/ 3( سه سال و در اين سوره )606/ 6« )اعراف»( يک سال و در 113/ 6« )انعام»ی سوره
و  123/ 11( سه سال و در همين سوره )642/ 7« )اعراف»ی در تفسير سورهسال گفته است. قرطبي 

( قول سه سال را 325/ 4« )اعراف»( يک سال گفته و قول سه سال را هم نقل كرده. ابوحيان در 127
/ 3( و ماوردی در تفسير )370/ 1تر بود. بيضاوی )نقل كرده و در اين سوره گفته: چها رسال بزرگ

اند. علامه آلوسي ( سه سال گفته60/ 1( و ابن الوردی در تاريخ )12/ 1فداء در تاريخ)ابو ال ( و401
( هر دو قول، سه سال و چهار سال، را نقل 224/ 12( سه سال و در اين سوره)26/ 2« )اعراف»در 

 كرده است.
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کدام «آدم»ح شده که از میان تمام اولاد طرسؤال در معماّهای قرآني اين 
 موسي»حضرت  ر حق برادرش کرده است؟ جواب،ترين احسان را دبرادر بررگ

را  «نبوتّ»انساني،  بالاترين مقام «هارون» است که برای برادرش «کلیم الله
  (1).ش اجابت گرديداو درخواست خواست کرددر «الله»از 

 ترينبررگکدام برادر  «آدم»ر پرسیده شود: از میان اولاد اگو بالعکس 
 «هابیل»برادرش  ؛ چوناست «قابیل» ،؟ جوابدر حق برادرش مرتکب شدهجنايت را 

  .رساندبه قتل  را

   (01) 

 .«بهارون»يعني:  .است [03]طه:   ،مرجع ضمیر یْ أزَْرِ  اشْدُدْ بهِی 
از همین هم در اصل « وزير»گفتیم  (5)( است.، پشت)کمر «ظهَر»و  «قوت»معنای به

تنها آن  کشد و از فشار وزنش ميدور چه او بار مشکلات مملکت را ب ؛(0)ماده است
يعني  .«الحبلَرزأ»گويند: دهند، ميتاب مي وقتي طناب راکاهد. بر دوش پادشاه مي

اين  «موسي»معني اين کلام  .«م ريسید و محکم کردهطناب را تاب داد و به»
 . پشت و کمر مرا محکم و قوی بگردان( « )هارون»با  است که:
 استی باشد، انسان قوی م انسان کمر او است. اگر کمر قوبنیادين نیروی جساهرم 

 ، قادر به انجام هیچ کاری نخواهد بود. باشدو اگر ضعیف 
                                                

سؤال را  در مسير سفر عمره، شنيد كه مردی از ديگران همين «عايشه»المؤمنين است:  ام آمدهـ 1
 المؤمنينامُّداند. آخر سر آن مرد خود همين جواب را داد. اش را نميپرسد و اما كسي جوابمي

، 127/ 2: حاتم در تفسير از عروه)به روايت ابن ابي« ويد!گسوگند به خدا كه راست مي»فرمود: 
 (.14625ش

 42 /66تفسير كبير: اند )ني دوم گفته. بعضي به معني اول و بعضي ديگر به مع123/ 11قرطبي:  ـ تفسير6
و اما حاصل معنا يكي است. ايضاً ن.ک:  .(223/ 12روح المعاني:  -56/ 3تفسير نسفي:  -44ـ 

  .12ـ  17المفردات في غريب القرآن: 

 /66تفسير كبير: بخوانيد: « ظهر»و در مورد معنای  62 یبرگرديد به تحت آيه «قوت»معنای  ـ درمورد3
آورده است:  «اصمعي»، از قول «وزير»ی در نقل اقوال در مورد ماده «رازی»)امام  44ـ  42
والموازرةَمألوذةَمنَإزارَالرجلَوهوَالموضعَالذيَيشدهَ»َو گفته است: .«أوَمنَالموازرةَوهيَالمعاونة»

ََالرجلَإذاَاستعدَلعملَأمررَ   (.«.صعبر
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  نرد بعضي به معنای تدبیر و سیاست است.
 

   (05) 

 کند. ش را مطرح ميای پنجمخواسته «موسي»حضرت در اين دعا، 

از خداوند  حضرتاست. آن« نبوتّ»در اين آيه،  منظور از  یْ رِ أمَْ  وَأشَْرِكهُْ فِْی 
شريک  با وی« رسالت»و « نبوتّ»را عملاً در امر  «هارون»متعال خواست برادرش، 

ها آنو فهم تا از اين رهگذر او خود قدرت تشخیص حقايق و نیروی درك  دگردان
 .يک وی شودشر را داشته باشد و در تعلیم و تبلیغ و دعوت

« هارون»اشتراك علاوه بر تقاضای ،  در دربار مولای خويش حضرتآن
 ی بعد آمده است. هادر آيهکه  کردرا هم بیان اين تقاضا علتّ ، «نبوتّ»در امر 

   (00)    (03)  

 . انسَُبِِّحَكَ كثَِيًْ  كَْ 

عملاً با من در « هارون»يعني من هر چند پاکي تو را ياد کنم، اما يک نفرم و وقتي 
هر يک در  -شويم؛ دونفره در دو جا شريک شود، آن وقت بیشتر مي «تنبوّ»امر 

« شرك»ت را بیان و «توحید»کنیم و مي اتگويیم و تقديستو را تسبیح مي -جايي 
 . یمايمنرا رد مي

و  شوندشويم، مؤمنان بیشتر ميزيرا وقتي ما بیشتر ؛  اوَنذَْكرَُكَ كثَِيًْ 
 ذکر تو بیشتر خواهد شد. در نتیجه

    (02) 

  بارگاه خداوند متعال عرضه داشت: در «موسي»در پايان حضرت 

 به انجام هیچ کاری نیستیم( ما عاجريم و قادر) اإنِِّكََ كنُْتَ بنَِا بصَِيًْ 
نه به صرف آن ـ حال تو نیازمنديم. چیرهايي که خواستیم، ما به اين  داني)و مي 

 (.عنايت فرمادر حق ما  به مقتضای علم و کمال خود ـ چه ما گفتیم، بلکه
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     (20) 

 است.  «موسي»اين جواب خداوند متعال به پیامبرش، و 
اَللهَتعالی» يعني تَ سُؤْلكََ ياَ مُوسَى تيِْ قاَلَ قدَْ أوُْ   «خواسته» و «الؤس» عنيم به «سؤل». ٰ«ى قال

 (1).است
تو مورد  فرمود که تمام سؤالات «موسي»در جواب تقاضاهای  لْذُوْالَجلَاخالق 

 يکه تو خواستچه نگران نباش! من تمام آن :دفرمو به او گويي. اجابت قرار گرفت
 به تو ارزاني خواهم داشت. را  ات(گانههای پنجخواسته)

 علوم و معارف
   

 

شش چیر و تعمیل ه معرفت ب «یطو»وادی را در  «موسي»حضرت   «الله»
  :فرمودامر 

«: توحید»معرفت ( 1                 :[13]طه.  

 :ی نماز( عبادت و اقامه5            :[13]طه . 

 َ:( معرفت آخرت0     ...  :[12]طه.َ

 وی او:دنی( حکمت افعال 3]        َ :[12]طه].  

]: های بررگمعجره اعطای( 2         َ :[50]طه.]َ

 (5)[.ترين كافر دنياو فرستادن او به سوی بزرگرسالت ] اعطای (2
                                                

  .225/ 12روح المعاني:  -640/ 2ـ البحر المحيط: 125/ 11: قرطبي تفسير ـ1

« تفسير كبير»ای موارد با توضيحات خود از اين مطالب را گاه با تلخيص و در پاره مؤلف گرامي ـ6
( نقل نموده و مطالب داخل قلاب را در اين جا ما از همان منبع برای تكميل بحث 34ـ  32/ 66)

 ايم.اضافه كرده
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 تودر پر وحي شد، ايشان «موسي»وقتي اين شش چیر مهم به حضرت 
به پنج ، و انتظام آتیه هادريافت که برای حفظ و پیاده کردن آنکاملاً فراست خويش 

ها را از خداوند متعال آن یدارد و لذا همهنیاز یر چـ هشت جريیات، ی ا ملاحظهـ و ب
 ظريفي همعجیب و  هایحکمتدارای هايش خواستهاين و هر يک از خواست 

و  دهیمرا شرح مي اشحکیمانه هایاز خواسته به ترتیب هرکدام در اين جا. هست
 .های مستقل نیر توضیح خواهیم دادبعضي را به صورت مبحث

  .[52طه: ]     شرح صدر: 

پیشوا لازم است، اين ين چیری که برای يک معلمّ، مدرسّ و ترنخستین و مهم
 باشد.  است که او بايد شرح صدر داشته

  (1)تر بايد توضیح بدهیم.در اين مورد به طور خاص

  .[52طه: ]   تسهیل انجام وظايف رسالت:  

 دگردحال وی  شامل «الله»سو مدد )آساني( اين بود که از يک« يسُر»از مقصود 
 پیش بگیرد.  نرمي و آرام راه تبلیغ را در هو از سوی ديگر خود نیر ب

بر همین  عاری از موانع نخواهد بود. ،گیری در دعوت و تبلیغ دينسختمعمولاً 
و  مداراپیشگيان سیاست ی کفار بر ضدّ ما مسلمانامروز کارآمدترين اسلحه اساس،
ايم. آنان نیک هبرداشتدست روش اين  از که ما مسلماناندر حالي ؛استشده نرمش 

 بخشبرداشت محصولي رضايت مسلمانان و ربیشترين زيان ببرای تحمیل که دانند مي
همین مدارات و  یزير پردهدر آنان و  ستنرمش و مدارا تظاهر به ،راه برای خود تنها

 . پردازندشان ميتخريبيهای اجرای نقشه تلطف، به

هیچ زمان از مولای آموزد که مسلمان مي «موسي»ضمناً اين دعای حضرت 
امری را که به برای موفقیت در کارش بخواهد فل نکند و از او تغا -  -خويش 

 اگر که کنمشکلات مرا آسان خدايا! بگويد: . گرداندآسان وی حواله کرده، بر  وی
 پیشکجا  خود به تنهايي تاکمک نکني، کیست که مرا راهنمايي کند و من  مراتو 

 

                                                
 ( تحت چند عنوان، مففلاً خواهيد خواند.ارفعلوم و معاين توضيح را در همين قسمت ) ـ1
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 ؟ خواهم رفت

ََه است:آمداين دعا که آورديم در حديث مبارك چنان

ََفیالطفَبناََ!همَّلَّلأ» ََ؛عسيررََتيسيرَكل    (1)«.عليكَيسيررََعسيررََفإنَّتيسيرَكل 

و اين  همیشه بکند -  -لای خود را در دربار مو    دعایپس 
  .چیری است که مقتدا بايد داشته باشددومین 

 ظرفیتال در شخص صبر و ، از طرف خداوند متع«يسُر امر»و « شرح صدر»با دعای 
 گردد.و استقامت پیدا مي

ی اظهار . زبان آله[52]طه:      شدن زبان:روان 
گمان لکنت در زبان قدرت بیان را سلب و اظهار مطالب را با ما في الضمیر است و بي

مسايل را در حد مطلوب به مردم  توانديکند و چنین شخصي نممشکل مواجه مي
 د. ماينتفهیم 

ش ااما خواندن ـ ندارند ی زبانها همه عقُدهکه انسانـ اين دعا اگرچه خاص است 
نوعي از  - ندهر قدر هم فصیح و بلیغ باش - همهبرای همه سنتّ است؛ چون در زبان 

 شانانسخنمیان در اين است که  از عقدهو بلغا  فصحاها وجود دارد. پاکي زبان عقده
غیبتي سر زد نشود، مطالب پوچ و فاسد که از آنان ، باشد، شرُّ اللسّنَ نباشنددروغ ن

مردم از آن سوء استفاده کنند بیان نشود، حديث موضوع ارايه نگردد، روايت مرجوح 
ش بیرون آيد، ااز زبان چیرهاييخواهد اين چنین نشود و ... . گاهي انسان نمي مطرح

کارش کند! پس اين دعا هم هکه چ ماندميکند و بعد گهان از زبان او سبقت مياما نا
هايي ی چنین عقدهقیامت در نتیجه برایبرای مقتدايان و مبلغان بسیار مهم است تا 

 د.نامن انشمسئولیتي بر گردن

اين هم مشهور است که برای حل هر مشکل ديني و دنیوی، شخص اين دعا را  
حتماً به نحوی  « الله»به برکت آن  .ز نمازها و ديگر اوقات بخواندبار بار بعد ا

 کند.مي مشکل او را حلّ

                                                
 .گذشت )چند صفحه پيش(تخريج اين حديث  ـ1
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 ،لازم است گردد برای تعلیم و تبلیغ دين خداوند متعال، ابتدا شرح صدرمعلوم مي)
گر کسي واجد کلیه ا سوم زبان فصیح و بلیغ و نطاّق. ی، و در درجهيسُر امر بعد

 داشتهاز خداوند خواسته، باشد اما لکنت زبان  «سيمو»که حضرت شرايطي
  (د.شوضعیف مي لنگ والله در امر دعوت الي، باشد

 . [52طه: ]   داشتن وزير:  

نصرت و به عبارتي:  «تیسیر امر»، «شرح صدر»گر سه چیر ـ برای دعوتهرگاه 
چهارمي  چیرشد،   ـحاصل« فصاحت زبان»پیش گرفته و  متعال در کاری که درخداوند 

« يساته»ها «پاکستاني»اری و به قول هم لازم دارد و آن رفقا و ياوراني برای همک
نبي اولوالعرم هم اگر تنها به دعوت و تبلیغ يک امت بپردازد، خسته خواهد است. 

  است. -  -دگار عالم و پرور که از خستگي منرهّ است، ذات يگانه؛ چه، تنها ذاتيشد

 هرچه تعداد همکاراندر راستای دعوت  که بايد رفیق عمل داشته باشد داعي
به تنهايي هر شخص  شود.ميتضمین ی مسیر و ادامهدر کار بیشتر  قدرتبیشتر باشد، 

 د. گردکند، نهايتاً عاجر ميفعالیت  قدر

افراد  ،کردمي عالیتفتنها   «رسول الله»جناب  بعثت که در روزهای نخست
ايمان  «عمر فاروق»که حضرت آن تا ايمان آوردند.  به ايشان معدودی

با ياری   حضرتآنبیشتر شدند و و  قوت يافتند و در آن وقت مسلمانان آورد
  .های بیشتری حاصل گرديدکردند و موفقیتشروع را  تبلیغات بیشتری آنان

در هر امر ديني و دنیوی، نیروی کمکي  برای پیشرفت و موفقیت انسان خلاصه،
تمسک  در اين عالملذا  و استهای متقابل و کمک؛ چون دنیا عالم اسباب داردلازم 

 «الله» در درگاههمین دلیل بهنیر  «موسي»حضرت ضروری است. به اسباب 
 .مطرح نمودرا  اين خواسته

  (1).[52طه: ]       ی خود:خانواده زوزيری ا

                                                
باز بيشتر «(  علوم و معارف)»داشتن وزير از خانواده، تحت آيه اشاره رفت و در اين قسمت  به حكمت ـ1

 .توضيح داده خواهد شد
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 . [03طه: ]  :«هارون»قراردادن برادرش، يروز

او اولاً،  برادرش را بدين حکمت خواست که «موسي»گفتیم که حضرت 
بیش از هر کس ديگر مستحق دعايش بود و ثانیاً، به عنوان برادر طبعاً برای کار 

 داد.ی نشان ميبیشتردلسوزی  از بیگانگان «موسي»

   [ :01طه] . 

   «: نبوتّ»در امر  «هارون»شريک ساختن  
 . [05طه: ]

 «هارون»در حق حضرت  ايشانی بررگ بود که و گفتیم که اين يک خواسته
 کرد. مطرح  

  «:تسبیح کثیر»برادرش دو چیر نام گرفت؛ « نبوتّ»در بیان علت دعا برای و 

  [ :00طه]  ذکر کثیر»و:»  [ :03طه] .

ی همههای مهم دهد که اين موارد ضرورتنشان مي «موسي»های خواسته
 .کار آنان هستضامن ترقي و مبلغّان  و مانمقتدايان، مخدومان، مرشدان، معلّ

 ،مقتدايان ها و نکات بررگي برایدرس، «موسي» از دعای حضرتطور کلي  به
يک تعلیم و  گردد و در واقع هر عمل انبیاميمدرسّان، معلمّان و مبلغّان ثابت 

 . است درس بررگ برای امت وراهنمايي 

اشاره  و ايني پنج چیر خواست لّاز خداوند متعال به طور ک «موسي» حضرت
مقام و منصبي در باب به آنان کساني که خداوند متعال  ایکه بر نکته داردبه اين 

چنین و  هستندپنج چیر ضروری اين کند، مي عطا لیم و تبلیغ و پیشوايي قوم و ملتتع
د ننخواهقادر  آند و بدون نکنادای وظیفه د در دنیا نتوانمي هااين چیراحراز با  کساني

  د.ندهانجام  ار انشکار مطلوبنحو و به  کامل بود

  (1)آيد، توضیح داده خواهد شد.ها برميها و نکاتي که از اين خواستهدرس

                                                
 .ها استمين درسآيد، توضيح همطالبي كه از اين جا به بعد تحت عناوين مجزا ميـ 1
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کساني از گیرد و يا س امری قرار ميانسان وقتي در رأ ،که عرض کردمطور انهم
شرح »برای او  ترين چیر، اولین و مهمغو مبلّم مانند مقتدا و معلّ دارند شنویحرف او

 است.« صدر

است و  ی آن در رابطه با رب العالمیندو شعبه دارد: يک شعبه« شرح صدر» 
 ی ديگرش در رابطه با خلق. شعبه

و آن را  «عروج»رود، مي ای را که به جانب رب العالمینصوفیای کرام شعبه
 نامند. مي «نرول» آيد،که به جانب خلق مي

ی اول اين است که شخص بايد خودش نسبت به احکام الهي منظور از شعبه
را با شوق و ذوق و  «الله»داشته باشد. يعني فرايض و تمام اوامر ديگر « شرح صدر»

ای گردد تا ديگران بدانند که او لايق ی حسنهبه وجه احسن انجام دهد و بکوشد اسُوه
ياد بگیرند و خود را ملرم به تأسي از وی و قدم نهادن بر  پیشوايي و تعلیم است و از او

بايد کاملاً برحذر باشد و هم ها و منهیات از بدی ،ش نمايند. از جانب ديگرانقش قدم
بیند که در شريعت ای مياگر در مسأله مثلاً .به خرج دهداحتیاط بسیار در اين راستا 

که مقتداست آن را انجام دهد، ممکن  ش مباح و جاير است، ولي اگر اوادادنانجام
ای گردد و يا کند و گام فراتر نهد و مرتکب مکروه تنريههاست يکي سوء استفاده 

مکروه شود و اگر  مرتکب مکروه تحريمه ديگری ،ای انجام دهداگر او مکروه تنريهه
شیخ ديگری مرتکب حرام شود، از آن بپرهیرد. به همین معنا  د،انجام ده ایتحريمه

 گفته است: «سعدی»

 به پنج بيضه كه سلطان ستم روا دارد
 

 زنند لشكريانش هزار مرغ به سیخ 
 

کساني کمالات مقتدا را نگاه همان طور که  هامیان مقتدی دربديهي است که  
ها بدی شان مترصدکه نگاهنیر هستند کساني  ـ شودو اين باعث ترقي آنان ميـ کنند مي

سسُتي و  مقتدااز  م موقفاو کد منتظراند در کدام کار . اين دستههای اوستو لغرش
. به همین خاطر و بر ضد او جار زنند ربايندب موارد راهمین  بعد تا گرددصادر  يلغرش
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کند که از قدر کمال کسب نميفرمايند انسان از گفتار اهل کمال آنبررگان دين مي
عرفان و کمالات معنوی را بايد از اخلاق به همین دلیل  و اخلاق و روش عملي آنان

شاستادخواهد از کمالات علمي نیر اگر ميعلم  طالبو اعمال عرفا حاصل کرد. 
 و ببیندشود  اشمتوجهّ آنانمنظر فعل و عمل د، بايد بیشتر از مند شوبهرههرچه بیشتر 

  .شودوارد ميچگونه  موارددر آن 

که تمام بلايا و مصايب و مشکلاتي که  اين است« شرح صدر»ی دوم معني جنبه
ساير شود مانند طعنه، دشنام، شتم و حتي ضرب و کوب و از جانب خلق متوجه او مي

در هر صابر باشد؛ چون  هاتحملّ کند و در قبال آنها را آنبايد  برخوردهای ناگوار،
 ی با وظايف دشوار است. امرجع و الگو است و اين مرتبه مقتدا وحال او 

اصلاح و تربیت يعني  عروفمی مرتبهدر اين قسمت به همان سه « شرح صدر»
 شود. تقسیم مي« سیاست مدنیه»و « دبیر منرلت»و « تهذيب نفس»

و برای  مقتدا و مبلغ بايد اول نفس خود را مهذبّ :آن کهاين مراتب توضیح 
« تهذيب نفس»ان لعد. اين همها را چون دريا فروبه کند و آنآماد تمشکلا مواجهه با

از زن و  ی خوداست. پس از آن فکر اصلاح و سازندگي اهل و اعضای خانواده
شان را بر دوش شان کند و مشکلاتفرزند و ... را بکند؛ آنان را تعلیم دهد و تبلیغ

تا آنان هم  نمايدشان و در اين جنبه مثل خود تربیتتواند حل کند گیرد و اگر مي
ی سوم درصدد اصلاح همسايگان و ساير مردم شهر و منطقه لهمهذبّ گردند. در مرح

به نحوی رفتار کند که به  -اعم از مسلمان و کافر  -و مملکت برآيد. با عموم افراد 
 ند. به قول شاعر: شو وی جلبطرف 

 (1)«با دوستان مروتّ، با دشمنان مدارا»

آن تفصیلات ه، م؛ ورناشتاست که بیان د« شرح صدر»ی از چیستي ااين خلاصه
به همان معنای « شرح صدر» برای حصول «موسي»و دعای حضرت  است طويل

                                                
 است و بيت كامل اين است: «حافظ»از ـ 1

  سير اين دو حرف است   دو گيتي تفآسايش 

 

 

 نان مداراـت با دشمتان مروّـبا دوس
 

  آمده است.« تلطفّ»، «مروتّ»ها به جای بعضي نسخه در     
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تمام کمالات و لايق مقام ی گیرندهرربکه د ایمرتبهاست؛  خودکامل و تفصیلي 
 باشد.  انبیا

داند که فاقد آن است، مثل اين نخستین شرط مقتدا و معلم و مبلغ است و اگر مي
 دمَ به دمَ دعا کند: آن را بخواهد و  -  - ی خويشمولااز  «موسي»حضرت 

    ،    ،      :[52]طه . 

  

 .ال پاسخ گفته استؤباره به حديثي مراجعه کنیم که به اين سبهتر است در اين

« شرح صدر»ی مفهوم و چگونگي درباره «اللهرسول»روايت شده که از 
 : فرمود ؛پرسیدند

َيَ »  «.الهلبَفَفيهذ َنورر

  

ماَأ»: ندپرسید  ش چیست؟( انشانه) «؟تهمارو 

خود های مخصوص بهعلايم و نشانه هر چیر بااين سؤال را از آن جهت کردند که 
  ؟دارد «شرح» ی انسان نورِدانیم سینهبنه ما از کجا قابل شناسايي است وگر

 فرمودند: حضرتآن

لَلموتَقبلَالنزولَ،دارَالخلودَیبةَإلوالإناَ،الغرورَالتجافيَعنَدار»  (1)«.والإستعداد

                                                
در تفسير:  روايت عبدالرزاق(. ايضاً به 177/ 2اين حديث قبلاً تخريج گرديد )ن.ک: تبيين الفرقان: ـ 1

و ابن مبارک در  -35452و  35455، ش2شيبه در مفنف: كتاب الزهد/ بابو ابن ابي -456ش
و سعيد بن  -162و ابن ابي الدنيا در قفر الأمل: ش -15و وكيع در الزهد: ش  -315الزهد: ش

لرقاق/ ش : او حاكم در مستدرک از ابن مسعود -214=  424منفور در سنن: التفسير/ ش
در الأسماء والففات: و  10024ش«/ الزهد و قفر الأمل» 71وبيهقي در شعب الإيمان: باب  -7423

 .636ـ  633/ 44: جلد (66)مجلد:  و ابن عساكر در تاريخ كبير دمشق  -364و  363ش
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 اجتناب -1: چیراند، سه «شرح صدر»های اين حديث نشانهبه عبارت خلاصه: طبق 
 . مرگ آمادگي -3 ،فكر آخرت -6 ،از دنيا

قرآن » ديگر نیر هستند که در تند. ده چیرگف «نور»را « شرح صدر» «اللهرسول»
  اند از:اند و عبارتگفته شده« نور» «کريم

 :ذات الهي -1               :[02]نور. 

 :«رسول الله» -5                    :[12]مائده. 

 «:قرآن کريم» -0                     :[122]اعراف. 

 :ايمان -3                     :[2]صف. 

 :عدل الهي -2                  :[22]زمر. 

 ...  ماه: -2          :[2]يونس. 

 روز: -2              :[1]انعام. 

 :بینّات و دلايل -2                      :[33]مائده. 

 :الإطلاقعلي پیامبران -2        :[02]نور. 

  (1).[02]نور:       :معرفت الهي -13

که دايم و واجب   جر نور ذات واجب الوجوداند؛ تمام انوار ياد شده مخلوق
 است. 

نور اجرای و تمام انوار را  دانستهتجريه قابل را  «الله»از روی جهل نور  «يلويهبر»
تر است؛ چون علاوه بر . بطلان اين نظريه از روز هم روشنپندارندمي آت ذات متعال

ها را آفريده؛ مانند نور آفتاب، آن نیر هست که اوانوار ديگری  ،نور خداوند متعال
 گمان برده شود.  «الله»ي از نور يست هر نور، جر... و لازم نی نور رعد و

                                                
، «ماه»جای به  2ی در تحت شماره« تفسير كبير»)در  .227/ 12روح المعاني:  -66/40تفسير كبير:  ـ1

ی آمده و سپس آيه« روشنايي ماه»            :كه به آن دلالت دارد، ذكر  (12)نوح
 شده است(.
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عامل خوشبختي ـ  آن در سخن پیامبرتعريف  ـ با توجه به« شرح صدر»
در او شوق  ،باشددر حديث  ی مذکورگانهچون کسي که واجد صفات سهاست؛ 

افرايد و او را در ی انسان ميآيد و اين شوق خود بر حوصلهطلبي پديد ميدين
 گرداند. ر دين و اجرای آن در زندگي موفق ميوپرداختن به ام

 گويي عرضه داشت: «الله»از « شرح صدر»با درخواست  «موسي»حضرت 
را نیر گشاده کن تا گنجايي تمام علوم  امای، سینهبرگريده« نبوتّ»مرا به  حال که

و مشکلات  راستای دعوت و مقابله با مسايل ای من دررا داشته باشد و بر حوصله« نبوتّ»
پیدا العمل مردم افروده گردد. )خصوصاً که از يک طرف من را جلالي الطبع و عکس

و  ، متمردّترينشتدا از طرف ديگر، کساني که من با آنان سر و کار خواهم ای وکرده
 اند.(ترين مردمانلجوج

 

شدن زبان خود و روانبرای  «موسي»از دعايي که حضرت چنان که گفتیم 
 وی ه دلیل افصحیتدر کار او ب «هارون»برادرش، دادن همچنین برای شرکت

 «شرح صدر»برای تعلیم و تبلیغ دين خداوند متعال، پس از که گردد نمود، معلوم مي
 نِنطق است؛ يعني بايد زبا نیرویم فصاحت و بلاغت و ، ضرورت سو«يسُر امر»و 

خواهد در آينده برای . به همین وجه طالب العلمي که ميفصیح و بلیغ و نطاّق داشت
نمايد  وری را خوب مشقو خلق خداوند متعال خدمت کند، لازم است سخن« اسلام»

 داشته باشد.لازم را پختگي و آمادگي  و تعلیمتا برای وعظ و تبلیغ و مناظره 

برای  توانديعني مي ؛در قدرت خود انسان است اين هم معلوم شد که اين کار
 بنشیندو به اين انتظار  بگذاردحصول آن دعا کند. اين طور نیست که دست روی دست 

شخصیتي مثل چون  خواهد داد؛را  قدرت چنین کاریبه وی که روزی خداوند متعال 
 کرد.دعا اش شدن زبانبرای حصول روان «موسي»حضرت 
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باشد، داشته  خواهد فصاحت و بلاغتيا هر کس ديگری که ميعلم و  طالبپس، 
 و مناظره دين و تبلیغ خلق اش را جهت وعظزبان «الله»شب و روز دعا کند که بايد 

 و البته برای اين هدف عملاً هم بايد سعي ورزد. .دگردانبا مخالفان سلیس و فصیح 

ی درخت خودرويي زبان قوی و فصیح ندارد، به منرلهيند عالمي که فرماعلما مي
خورد. اما و فقط به درد مرغان و امثال آن مي اندمرهّش پوك و بياتااست که ثمر
کسي که مايه و باارزش است. ببینید؛ بسا اوقات و مثل درخت پرُثمر عالم نطاّق 

را هم بلد  چ ندارد و خواندن کتابی علمي بسیار ناچیری دارد و يا اصلاً هیماده
و ن قوه، از عالمي که در قوت ايبه دلیل برخورداری از  نیست، ولي فصاحت دارد،

ی نطق است، مشهورتر مطالعه در سطح بسیار بالايي قرار دارد، ولي فاقد قوهوسعت 
ور بر سر برد و اما نام آن فصیح و سخناز آن عالم کسي نامي نمي است؛ چنان که

مرد نطاّقي بود که اکنون فوت کرده است. در اصل « کراچي»هاست. در زبان یمهه
ما بود. میران علمیت آن بررگوار برای من معلوم « نسکندی»اقوام از ها و «بلوچ»از 

خواند و بس و بعد « نور الإيضاح»فقط تا  يم.بود دورههم« کراچي»بود؛ چون در 
و هر جا به وعظ و سخنراني و  نموداختیار  راني رافن سخن اما .دکرترك تحصیل 

و نه « اردو»زبان به آن هم  -پرداخت. به قدرت خداوند متعال در سخنوری تبلیغ مي
« کراچي»ای رسید که در آن زمان که ما در به پايه -« بلوچي» ،خودشمادری زبان 

و  -م، فلان است و دو« احتشام الحق»، مولانا «پاکستان»گفتند: خطیب اول بوديم، مي
. بود تحت الشعاع قرار گرفتهکلاً خطیبان  یبقیه اسم و - بردندنام مي همان مرد را

که فردی مستثنايي بودند و جای خود را داشتند.  «عطاء الله بخاری»حضرت شاه 
ايستاده  «احتشام الحق»ش بود که در رديف مولانا اقدرت زبان در اثردر واقع  آن مرد

راندن را از دوران کودکي تمرين بود که سخن آن اش همموفقیتاين  بود. علتّ
آيد. به بعضي کرده بود. انسان هر کاری را تمرين کند، در آن کار قابل از آب درمي

ی تمرين سخنراني مدرسه شرکت گويند بیايید در جلسهاز طلاب امروزی که مي
« اسلام»شود که خدمت يکشند. معلوم مآيد و خود را کنار ميشان نميکنید، خوش

شان در واقع گنگ توانند با زبانِاز طريق زبان نصیب آنان نیست؛ چون فردا نمي
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توانند مي فقطهم بگذاردشان، « شیطان»خدمتي بکنند و اگر در علم قوی باشند و 
سخنراني ولي نفع تبلیغ و  ش خاص است.اچند کتاب درس بدهند و بس و اين نفع

 رسد. ام خلق جهان ميعالم برجسته به تم

به آنان فصاحت و  « الله»ند نهم دعا کمهم است که  به همین وجه برای طلبه
پیشبرد نظام تعلیم و  د؛ کهننماي گفتن را تمرينسخنعملاً خود بلاغت بدهد و هم 

سان فرد ضعیف اللّ و هرگر ممکن نیستخلق در دنیا بدون زبان دين و ارشاد تبلیغ 
 اين کار را انجام دهید؛ ولو آنپس شما طلبه . تواند بکندنمي ها رارکايک از اين هیچ 

دانیم که . ميداردبلرزد و يا حتي در جلسه به گريه بیفتید! اين عیبي ن نتاکه اول پاهای
ش ا. ولي وقتي در زمان خلافتبودچه شخصیت بررگي  «عثمان غني»حضرت 

قبلاً در مجمع عام  چون ـ ه ايراد کندمنبر رفت و خواست خطببالای برای نخستین بار 
و ثنای خداوند متعال به اضطراب افتاد و  «الحمدَلله»پس از گفتن  ـ موعظه نکرده بود

ی ديگر از منبر پايین آمد و نماز را هنتوانست ادامه بدهد و لذا پس از گفتن چند کلم
  (1).شروع کرد

که ، تا زماني بالا باشد غ علميهر قدر هم دارای کمالات و نبوانسان به طور فطری 
  د.یلنگ نکرده باشد، در آن میدان خواهدرا تمرين آن های عملي در جنبه



 خلقتاً و مادرزاد بود، نه عارضي «موسي»دانست که لکنت زبان حضرت بايد 
 در زمانماجرا  به يکشد،  طاری اين که عارضه چه بود و چگونه بر ايشانو 

 ين قرار است: بداش قصهگردد که برميحضرتکودکي آن

                                                
« های فقه آمده استهای حديث نيست و بلكه در كتاباين قفه در كتاب»فرموده است:  ابن همامـ 1

و « المفنوع في معرفة الحديث الموضوع»در  ( و ملا علي قاری( «صلاة الجمعة»)فتح القدير: باب 
گفته است:  ابن كثير هم .اندنيز اين سخن وی را تأييداً آورده« اللؤلؤ المرصوع»در  مشيشي طرابلسي

از (. اين قفه را 172/ 7 )البداية والنهاية:« برای اين قفه سندی كه قلب را تسكين دهد، نديدم.»
ـ  454/ 6المحيط البرهاني:  -520/ 1بدائع الفنائع:  -30ـ  31/ 6ط: های فقه بخوانيد در: المبسوكتاب

 -127/ 6نفب الرأية:  -172/ 7. ايضاً ن.ک: البداية والنهاية: 621ـ  626/ 6البحر الرائق:  -العناية -453
 .615/ 1 الدراية:
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حکمت به مقتضای قدرت و  با «الله»طفلي بیش نبود،  «موسي»زماني که 
 ـ «موسي»دشمن ترين دشمن خود و ی خويش او را جهت پرورش به بررگکامله

        :را  خودش با دستان خود دشمناو سپرد تا « فرعون»ـ  [02]طه
 بپرورد!

ی و نابودکننده« فرعون» دشمن است که لْذُوْالَجلَا )اين، قدرت و سطوت خالق
 دانستمياو دامان خود او نهاد! درحالي که  در اش را برای رشد و بالندگيتخت و تاج
ده تخت يکي از همان اطفال در آين گفته بودنداست و به او « اسرايیلبني»آن طفل از 

بررگ  را ن خودشـدشم برد. کدام انسان است که دانستهش را از بین مياو تاج
 (کند؟!

دی قبول ـفرزنرا به  «موسي»، «آسیه»، شهمسری به واسطه« فرعون»
 . کرد

(1)داشت ايمان «يوسف» حضرت به که زنان مؤمنه بوديکي از  «آسیه»بي بي

كساني از آنان كه بود؛ بر آنان شفقت داشت و  ملجأ مؤمناندر آن موقعيت ممتاز  و
 شانثروت و مكنت خويش كمک رفتند و او ازبه نزد وی ميو مشكلي داشتند، نيازی 

 (5)كرد.مي

                                                
ه آيين حضرت ب«آسيه» روايت كرده كه سبب ايمان آوردنمقطوعاً  «ابوعاليه»مجاهد از امام ـ 1

ايمان  «يوسف»بود كه به « فرعون»رسيدن آرايشگر دختر ، ماجرای به شهادت«يوسف»
است.  اش مشهوركشته شدند كه قفه« فرعون»اش توسط سبب، خود با تمام خانوادهداشت و به همين 

 اشانوادهخ او و یشدن مظلومانهدر وقت كشته ی آن زنگفتن طفل شيرخوارهسخنشاهد « آسيه»بي بي
تفسير ابن  -« قفص»ی سوره، 627ـ  624ش گرديد. )ن.ک: تفسير مجاهد: ابود و همين باعث ايمان

اند، شده آمده و در منابع ديگر كه ذكر شدهدر اين قول، سخن گفتن مربوط به روح طفل ذبح. 324/ 4كثير: 
شعب الإيمان:  -3435ش مستدرک حاكم:  -6466مسند احمد: شش: اشدناز خود طفل قبل از كشته

.( ، همه مرفوعاً از ابن عباس5027مسند بزار: ش  -6204صحيح ابن حبان: ش -1512، ش12باب
و جزو پيامبرزادگان بود و چون زني « اسراييلبني »در بعضي روايات ديگر آمده كه آن بانو خود از 

 روايت از وهب بن منبه او را به زني گرفت )مستدرک حاكم به« فرعون»سرشت بود، زيبا و نيک
  (.12/ 23جلد:  (05)مجلد: تاريخ كبير دمشق از همو:  -4027مقطوعاً: ش

 (05مجلد: )تاريخ كبير دمشق:  -4027مقطوعاً: ش حاكم به روايت از وهب بن منبه مستدرکـ 6
 . 12/ 23جلد: 
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تمام  و داشته بودش پنهاني ايمان خود را محفوظ نگهای همسر منحوسدر خانهاو 
 داد. را انجام مي شااحکام دين

 :فرمودندبانو  آن یدرباره   «اللهرسول»

(1)

بي و بي« ی صديّقهعايشه»بي بيامُ المؤمنین در اين امت،  بانو دوبديل و مثل 
(5)هستند. «ی زهرافاطمه»

توانست با او را در نکاح خويش داشت، اما نمي «آسیه»بي ، با آن که بي«فرعون»
 اشخوابید، به قدرت خداوند متعال نیروی مردانگينرديکي نمايد و چون در کنار او مي

داد؛ درحالي که با ديگر زنان حرمسرای خويش به راحتي مجامعت را از دست مي
خداوند متعال  هو مقبول بارگااين بدان خاطر بود که آن بانو يک مؤمن کامل کرد. مي

خاتم ت همسر کرده بود تا در جنّ شابرای آن خلقخداوند متعال بود و علاوه بر آن، 
 «ِفرعون» تفرفی پاك و بلندمرتبه را تحت پس هرگر آن ملکه (0)شود. النبّیین
جان دوست  را با دل و «آسیه»با همین وضع  «فرعون»اما  د.آورميدرن ملعون

هايش را خواستهتمام برای همین برنجاند و شت او را از خود خوش نداداشت و اصلاً 
و از خود راضي او را خوشحال  بست تامي د را به کارکرد و تمام تلاش خواجابت مي

  .داردنگه
 آنان سوق داد و قصر را به سوی «موسي»خداوند متعال حضرت خلاصه، 

 د.سپرآن بانوی مقبول و برگريده  به

مراحل « آسیه»و « فرعون»تحت کفالت « فرعون»اهي در قصر ش حضرتآن
 از راه محبت ايشان« فرعون»روز  يکدر همان زمان طفولیت . پیمودرشد را مي

                                                
تحت آخرين عنوان تكرار  « علوم و معارف »در قمست  72الي  20اين حديث در مباحث مربوط به آيات ـ 1

 .های همان صفحات تخريج خواهد شدو در پانوشت

 ايم.اين بانوان برتر كاينات همچنين در تحت همان صفحات، دلايل روايي آوردهدر مورد فضل ـ 6
نيز در تحت همان  «اللهرسول»برای «موسي»و خواهر « مريم»و« آسيه»زوجيت  موضوع ـ3

 .ايمصفحات، دلايل روايي آورده
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محبوبیتي غیرقابل وصف داده  «موسي»حضرت به را دربرگرفت. خداوند متعال 
اين  (1).شدش مياعاشقو دوستدار ديد، او را ميـ ولو کافر ـ  کسهر کهبود؛ چنان

، گويای همین  [02]طه:     فرمود:  کلام الهي که به ايشان
در را  «موسي»او  (5)هم از اين شیفتگي مستثنا نبود.« فرعون»محبوبیت است. 

ريش ی کودك به «موسا» همین وقتش نشانید. ادستان خويش گرفت و بر زانوان
به طرف زمین « فرعون»؛ چنان که سر (0)و محکم پايین کشید چنگ انداخت« فرعون»

 آنعلاوه بر را فراگرفت؛ چون « فرعون»خم گرديد! خشم و در ضمن ترس سراپای 
نجومیان  یگذشته گوييناگهان به ياد پیش ،دانستکه اين عمل را کسر شأن خود مي

 !«بردرا از بین مي سلطنت تو« اسرايیلبني»در آينده مردی از »او گفته بودند: افتاد که به 
اين اما از سر را کشته بود و  «اسرايیلبني»نوزادان ذکور از  یبسیارو او تا آن وقت 

ش را از اکنترل، او «موسي»شته بود. با اين عمل ذگ« آسیه»کودك به سفارش 
 مرد آنکه  و منظورش اين بود« دشمن من است! اين»گفت:  با عصانیت دست داد و

دستور بلافاصله . و ، همین بچه استگرددباعث زوال سلطنت من مي کهاسرايیلي بني
 «موسي»از جا پريد و  «آسیه»چنین گفت،  اوزماني که  !را ذبح کنند داد او

کیستي؟ اين عادت داند که تو اين طفل چه مي! من رورسَرا در بغل گرفت و گفت: 
شان هایريش به گاهي گیرند،مي شانبغل در ترهابررگ وقتي که است کودکان و طفلان

. اطفال ناز دارند و با والدين شانهای ديگر صورتقسمتزنند و گاهي به دست مي
من و تو  )به ادعای خودت( خدايي؟تو که داند کنند. او از کجا ميبازی مي دخو

ام رفتهانُس گ فرزند باعث تسليّ من است و من با او مثلنداريم و اين کودك فرزندی 
بايد  من جبراً و از روزی که به من رسیده، راحت و خوشحالم. چون تو او را بکشي،

                                                
 و ساير تفاسير متداول.  -224/ 12روح المعاني:  -122/ 11قرطبي:  تفسير ـ1

او « فرعون»ش را از آب گرفته بودند، وقتي سر صندوق را گشودند و ازمان كه تازه صندوق همان ـ6
 462/ 4تفسير مظهری:  -617/ 3او ايجاد گرديد )تفسير بغوی:  اختيار در دل وی دوستيرا ديد، بي

 (.465 ـ
های زياد ديگری از آن است كه بعداً قسمت« حديث الفتون»اين مطلب مندرج در حديث طويل  ـ3

 نقل و تخريج خواهد شد.  
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سال است و . او يک کودك خرُدبدون او طاقت نخواهم داشتخودم را بکشم که 
، شرط که کارهايش از روی عقل نیستطفليدهد. ذبح خوب را از بد تشخیص نمي

 . بسیار گفت «فرعون»کردن  از اين سخنان برای نرمو عقل نیست ... 

هايش را شنید، ی شديدی داشت، وقتي اين حرفعلاقه« آسیه»چون به « فرعون»
  را بپذيرد.او  مجبور شد تقاضایآخر الامر و  گیر کرد اشمدر اجرای تصمی

اين کار را  «موسي»برای آن که او را متقاعد و برايش ثابت کند  «آسیه»
ی ی پر از طلا و يک کاسهيک کاسهداد، تصمیم گرفت  از روی ناداني طفلي انجام

بي نظرش بر اين . بيکندپر از اخگر در کنار او قرار دهند و بعد همه ببینند چه کار مي
دارتر چه را که جلوهصد در صد آن ،يک کودك استچون  «موسي»بود که 

، استد قیمتي د. زيور هرچنداربرمي ـارزش يا خطرناك باشد ولو آن که بي ـاست 
اخگرها دست ی کودك به «موسا»است و لذا  تراش عالياما اخگر، درخشان و جلوه

به مقتضای  «موسي» که کردثابت مي« فرعون» رایزند و در آن صورت او بمي
آزمايش را اجرا  اين« فرعون»های او را گرفته است. او در جلوی ريش انهناداني کودک
سالانه طرف طلاها دراز کرد، او از فراست بررگت بهدس« موسي»اگر  :کرد و گفت

طرف چه دست بهشود و چنانميهايت بر عمد حمل برخوردار است و کشیدن ريش
و بد را تشخیص  بايد بر حرف وی اعتماد شود که او مثل ساير اطفال خوب اخگر برد،

قبول « رعونف»دست جلادّان صرف نظر گردد. بهوی از سپردن بنابراين، و دهد نمي
، «موسي»ها جلوی روی او نهاده شدند، مقتضای تیرهوشي و فراست کرد. وقتي کاسه

 یکاسهسوی رو دست بهبود. از اين نردن به اخگرهای خطرناكنتخاب طلاها و دستا
ی طرف کاسه را به اودست  بلافاصله «جبريل»پیامبران،  اما يار د.ز کردرا طلاها
اخگری گرفت و بلادرنگ در دهان گذاشت. در اثر اين «سيمو». برگردانداخگر 

سوختگي شد که ش اندکي دچار او هم زبانسوخت  حضرتآن کار هم دست
 رسانیداذيت  جور مقداریخداوند متعال دوست خود را اين) (1).گرديد اشباعث لکُنت

                                                
و سخن او و مجاهد  14620، ش127/ 2را در  تفسير ابن ابي حاتم:  جبيرسخن سعيد بن  بخوانيد ـ1

 و سخـن 601/ 1ر تاريخ طبری: د و 64111الي  64104، ش410/ 4را در تفسير طبری:  و سدی
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 (تا دشمن بر او غلبه نکند.

 «فرعون»اما  گردد.« فرعون»حکم  موفق شد مانع از اجرای «آسیه»بدين ترتیب 
 و در دل از او واهمه داشت. پي برده بود «موسي» در آن حادثه به فراست

، علامه «مظهری تفسیر»صاحب که در احاديث و روايات تصريح شده و قصه از اين 
ی عقُده که گردداند، معلوم ميآورده (1)«قرطبي»و امام  «پتيپانيثناء الله »قاضي 

همان روز ، دعا فرمود آنبرای رفع « وادی طور»در که «موسي»حضرت  زبان
 .پیدا شد



کنت برای از بین رفتن لُ« وادی طور»در  «موسي»ی حضرت در مورد خواسته
 شود؛ بدين توضیح: مي دامنگیر سؤالي ،زبان

و  : [52طه: ]     دعا کرد: حضرتآن
: [02طه: ]   در پاسخ فرمود:  «الله»

 «تنبوّ»که به کرد زماني اين دعا را  ايشان. (گشاده شدات نیر زبان )و
و تبلیغ ی شروع مرحلهبه  حضرتآن هنوز يعنيارای معجره گرديد. درسید و 
ش گشاده او زبان مباركپیوست اجابت به  اشخواستهاين  بود کهنرسیده دعوت 

کرد، اولاً چه نیازی بود از اين دعا را  حضرتآنسؤال اين است که وقتي  .شد
با او شريک  «تنبوّ»در را  «هارون»برادرش که بخواهد اين را هم خداوند متعال 

؟ و [03]قصص:       تر است: اش فصیحزبان که دگردان
او به  را دعوت نمود، منحوس «ِفرعون» وقتي ايشاندر جايي ديگر آمده که ثانیاً 

ين مرد من بهتر از اآيا ) [25]زخرف:    گفت: ی ايشاندربارهطعنه 
های خودش را به خوبي با فصاحت و بلاغت بیان قادر نیست حرف حتي که نیستم

                                                                                                                
 مجاهد را در تفسيرش.      

و ساير تفاسير  -220/ 12. ايضاً ن.ک: روح المعاني: 466/ 4تفسير مظهری:  -126/ 11قرطبي:  تفسير ـ1
 متداول. 
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به او چنین « فرعون»چرا ، بوداش را برطرف کرده وقتي خداوند متعال لکنت (کند؟
 گفت؟ 
 چند قول وجود دارد؛ بدين قرار: تطبیق بین اين آياتدر 

اگر به دعای املاً برطرف نشد. ک «موسي»از زبان حضرت  گرِه 
دعای  حضرتآنيابیم. دقت کنیم نیر به اين نکته دست مي حضرتآن

دور کن و کاملاً ی زبان مرا عقده بار خدايا!: »نگفتو  فصاحت و بلاغت کامل نکرد
 . [52طه: ]   بلکه فرمود:  و« آن را يک زبان فصیح کامل بگردان!

   َكاملةَ »يعني لکُنت کامل را که در زبان من  که معنا اين بود: خداوندا! «عهدة 
از آن  اگر اندکييعني  هايم را برنم.که بتوانم حرفش کن اهست، باز کن و چنان

: که فرمود «هارون»در مورد  سخن ايشان .، طوری نیستلکُنت باقي بماند
    :هارون»؛ چون کندهم به همین معنا دلالت مي [03]قصص» 

ی طعنه .تر بودفصیح حضرتدر زبان نداشت و بنابراين، از آنهیچ گیر و لکنت 
 (1).بود ايشان همین لکنت مختصرخاطر به  «فرعون»

ی به دستور خداوند متعال و به وسیلهرا که  يلکنت «موسي»حضرت  گويي
و در آن حکمتي  دانستدر زبان وی ايجاد شده بود، يک نعمت الهي مي «جبريیل»

تا اثر و نشان نعمت خداوند  برطرف شود يکلّخواست به ديد و خود نميمينهفته 
لکنتِ کامل از بین رفت و اما  . به سبب دعای ايشانبماندباقي  در ویمتعال 

هست و به شان در زبان رهيگِ که اندك بعضي مانند ر آن باقي ماند؛د یمختصر گیر
 شانکه صدایکنند و اما بلافاصله بدون آن سبب آن در سخن گفتن يک لحظه گیر مي

 . دهندادامه ميشان ، به سخنقطع شود

   ی به دلیل آيه «موسي»لکنت حضرت  

 (5)بود. قديمعییب به همان حالت ت «فرعون»ی و طعنه از بین رفت لاًامک [02طه: ]

                                                
تفسير  -142ـ  147/ 3تفسير ابن كثير:  -632/ 2البحر المحيط:  -40/ 66تفسير كبير:  -52/ 3كشاف:  ـ1

 .643/ 2 هری:مظ
 ی برادرش در حالي كه ايشان خود ففيـح بود،دربـاره «موسي»منظور از سخن  اين صورت در ـ6
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خداوند متعال بسا از بین رفت، اما  «موسي»حضرت  گره از زبان 
امر و تحت زبان تو کند که  اشآورد تا آگاهميگیر اوقات در درج کلام او، اندکي 

يم، با بود طور که ما با قدرت خويش آن را بند کردههمان ؛کندقدرت ما کار مي
گاه  زمان سخن گفتن درالهي  حکمتهمین  بر مبنای .ايمکرده شويش بازقدرت خ
 هانکته ضعف پي در هم که همیشه علَيَْــهِ الِله لَعنةَُ «فرعون»شد. دچار لکنت مي ایدر کلمه

 (1).ه بوددداو تمسخر قرار تنقید ی بهانه اين موضوع کوچک را نیر ،بود

 

، طلب وزيری از اهل خودش بود. حکمت «موسي»حضرت يک دعای 
برای گیرد، در پیش ميانسان  در امر مهمي که اين بود که «وزير از اهل»خواست در

 چونمفید خواهد بود؛ بیشتر ـ خصوصاً از اهل خانواده همکاری معمولاً آدم خودی ـ 
 ؛دهدخرج ميهب بیشتریجديّت توجه و  شاحبصا دو دلیل در کارِ بهچنین کسي 

 . و قومیت خويشاوندیی خود آن کار و ديگر، وجود انگیره فکر ،يکي

دارد،  يو خون يجسم یرابطهکمال در کسي که با صاحبچیر وجود  اين دو 
موجب در جانشین  چیرها اين الات او را هم بگیرد.وقتي کم ؛ خصوصاًطبیعي است

گردد. چون ناقص  اشو اهدافی کار آن شخص از دنیا ناپديد شهشود نگذارد نقمي
ی آن مرد که پدر يا عمو يا برادر و يا وسیلهبه و مقامي که دارد، کمالداند مياو 

يک افتخار بررگ  است و نیر برخورداری از آن را رسیدهبه وی  ش بودهخويشاوند
و  روداش بو نعمت از دستمقام و منصب  آنو حاضر نخواهد شد داند ميبرای خود 

در مقابل هر مشکل  و بردکار مياش را بهاز اين رو برای حفظ آن تمام  سعي و تلاش
. فرد بیگانه فقط يک فکر دارد؛ فکر چیری که به وی محولّ دنکميسینه سپر  و خطر

و از اين رو در پاسداری و پیشبرد هدف و  و اما خويشاوند دارای دو فکر است شده

                                                                                                                
تفسير  -ی اين دو قول مذكور در متن، بخوانيد: همان منابع)درباره .تر استاين بود كه او ففيح     

  .( 220ـ  221/ 12روح المعاني:  -126ـ  123/ 11قرطبي: 
است؛ چون در هيچ يک از منابع يافت نشد؛ هرچند كه از  اً از خود مؤلف گرامياين قول ظاهر ـ1

 .شودآن ترجيح اين قول به صراحت فهميده نمي
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 «اللهرسول»، حضرت «اسلام»پیامبر تر خواهد بود. اش از بیگانه بهتر و موفقّصاحبمرام 
و )بماند باقي ش اعلام فرمود امارت بايد در قريش پیشاپیکمت همین حبه نیر   

، خلفای  حضرتآنم که جانشینان يو ديد (1).(اقوام ديگر نبايد متولي آن شوند
نیک  بودند. ايشان حضرتنهمه از اهل و خويشان آ،  راشدين

که قوم وی بودند، اگر امر دين او را به عهده بگیرند، آن را « قريش»افراد دانست مي
ش اهر طرف بینیم که فاتح تمام جهان درکنند و اين طور هم شد. ميحفظ و نشر ميبهتر 

عمرو » ،«وقاص سعد بن ابي»، «خالد بن ولید»حضرات مردان غیور قريشي بودند؛ مانند 
مـ  و ... «عاصبن  نه  َالله َع  ضِی  « اسلام». اينان وقتي به خواست خداوند متعال به آغوش ر 

قرار در اثر زحمات آنان بردر جهان « اسلام»ند و نظام شددرآمدند، سپهسالاران دين 
« اسلام»حفظ  بودند و اصل قوام و قريشدر واقع تابع و جرو سپاه  گرديد. انصار

خداوند متعال آنان را بدون تقاضای  البته بودند. حضرتن قوم آندر دنیا، همی
 داده بود.  به ايشانبه مقتضای همین حکمت  «اللهرسول»

بر مبنای همین حکمت  که «زکريا» را قبلاً در تفسیر دعای حضرت نکتهاين 
    ...  : از خداوند متعال خواسته بود       

  ...  :(5)يادآور شديم. ، [2 و 2] مريم  

خود د از خدای وشميعلوم مو نظاير آن  «موسي»ی حضرت اين دعااز پس، 
در راهي  تااند ترنرديک مابه که  اصلاح کساني را بخواهیمنخست بايد  - َ وتَعَاليٰ   سـُبْحَانَـه -

  ياريگر ما باشند. ايم،که پیش گرفته

   

و عارف م د که عالِاين نیر معلوم گردي [52]طه:      ی از آيه
به وجود آورد تا اولاد معنوی  شبرايبخواهد   «الله»بايد از و هر اهل کمال همیشه 

 خداوند دعا کند کهبايد . همیشه از وی به ديگران برسانند فراگیرند و پسرا  علم او
 ج

                                                
 .(613/ 17است كه قبلاً گذشت و تخريج شد )تبيين الفرقان:  مفهوم حديث نبي ـ1

 .613ـ  614/ 17تبيين الفرقان: ـ 6
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 (1)ش را خالي نگذارد.جاي وی بعد از مرگ متعال

 

 ثابت گرديد که در دعای «هارون»برای پیامبری  «موسي»از دعای حضرت
  د.کنا کامل ميناقص ر دارد؛ آن چنان کهر کامل و بررگ وجود بندگان کامل، اث

را  ناقص نالعي فةدر يک طراست؛ گاه  كيميااثرنيز كاملان نظر نه تنها دعا، بلكه 
  د.نداگرکامل مي

 (5)؟ي چشمی به ما كنندآيا بود كه گوشه ـ  سگ را ولي و مگس را هما كنند ـ آنان كه خاك را به نظر كيميا كنند

 

برای که  معلوم شد [03و  00طه: ]   ●  های آيهاز 
ضروری است که در مقتدايي و پیشوايي،  موفقیت ودين تبلیغ  تعلیم وکار پیشرفت 

 اش ضعیفاين جنبههر قدر  . او باشد و هم ذاکرِ خداوند شخص هم مسُبحِّ
به  اثر کارهايشنه  علاوه بر آن، و شودنیر به همان مقدار ضعیف مياش لیتفعاباشد، 

 .آيدميوجود ای بهار نیک قابل ملاحظهثآ اشنسل درنه و کند ميآيندگان سرايت 

باشد.  ذاکرو  گوتسبیحمعلمّ و مبلغّ شود که برکت ميدارای تعلیم و تبلیغ زماني 
 مخلصدر کارش ذاکر و مسبحّ و  که يک مبلغّ و تبلیغِ عالمِيک  نور و برکت علمِ

کارد و به طور چون تخمي ميشود. خداوند متعال آن را هرگر از دنیا فنا نمي باشد،
که تا به حال  «قاسم نانوتویمحمد »د. مولانا رساناز آن به ديگران بهره ميدوام 

خاری بررگ ا افتراست  «ديوبند»مکتب علمي او که منسوب به جهان وابستگي به 
در که منسوب به او  تبلیغيِتمام جماعات که  «الیاس»مولانا  داند وبرای خود مي

شان فعالیت ديني دارند و همچنین ساير کساني که پس از خودشان کارهای دينيدنیا 

                                                
  .(660/ 17قان: و اين دعا، مستحب است )تبيين الفرـ 1
در وسط ادراج نموده، پيش از اين  ی كه مؤلف گراميای اضافهباجمله« حافظ»درمورد اين بيت  ـ6

  .(022/ 12 های خويش توضيحي آورديم. )ن.ک: تبيين الفرقان:در پانوشت
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و ديني درد و بودند  کثیر پروردگارو ذاکران گويان تسبیح همه برقرار مانده،
 .داشتند خلوص قلبي

 

به ذکر خداوند خواهد فرمايند: اگر شخصي ميها علما ميآيه همانبا استدلال از 
 د. پیوندجمع صالحان و کاملان ب به، تر گردددر آن هرچه موفق توفیق يابد و متعال

تمام  ذکردهد، ثواب دعوت  متعال ای که ديگران را به ذکر و تسبیح خداوندبنده
 رسد.ميهم  ـ که داعي بودهـ  ان به اوآن

 

های از فعالیتتبلیغ تعلیم و د که گرديمعلوم  «موسي»حضرت دعاهای از 
و مبلغان بايد لذا مدرسّان  به صورت جمعي صورت گیرند.بايد و  هستنداجتماعي 

  .ندکنخدمت و با جان و دل  للهیتّمبنای بر  و هرکدام جمعيدسته

ی وظیفهخدمت  شناس باشد و تصور کند که اينبايد وظیفهدر قالب جمع هر کس 
نیست، نداشته  اشکند يا اصلاً به فکر وظیفهديگر که کم کار مي اوست و کاری به کسي

اصولاً د. نل عمل نماياين اصبه  ود نمبلغ بايد آگاه باشهم و  باشد. هم معلم و مدرس
ند. گیرنميانجام به دست يک فرد و اند، تنها اجتماعيات در ذکه تمام کارهايي 

 برای خود جماعت داشت؛ جماعت صحابهدر امور ديني هم  «اللهرسول»
 بودند. خلفای راشدين که  ی ايشانوزرا خصوصاً و

جالب . که در کارش موفق گرديد ه بودچنگ زدل همین اصبه  «الیاس»مولانا 
 در مقايسه با «موسي»که زبان حضرت  ایلکُنت داشت؛ به گونه او هماين که 
ايراد  ، هر جمله را با تقلاايستادميبرای سخنراني  وقتي . ايشانفصیح بودزبان او 

 رفت و مردم راطور با گیر و گره زياد و اما با خلوص جلو ميکرد و تا آخر همینمي
کرديم، وفات کرد و اما ما ابتدای زماني که ما تحصیل ميدر  کرد. ايشانوعظ مي

. از ديار ما کردندميتعريف  بودند، اين چیرها را که او را ديده مااساتید  او را نديديم.
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و با او را ديده  (5)«گل محمد»و حضرت مولانا  (1)«العرير عبد»حضرت مولانا 
 ی همان فردِ الکنيش به وسیلهقدرت خوبه  خداوند متعال. اندوی مصاحبت داشته

خدای متعال به وی در کرد دعا مي آن بررگوار دايماً .کردمنور  دين نوراز دنیا را 
وزيران و  بدهد. آن ياران ،همکاران و ياراني با همان درد و سوزی که وی داردکارش 
 . هستندخدمت  مشغول به در نقاط مختلف دنیا تاجماع اند که در قالبکسانهمین 

مشغول  کنند و خلفای يک عارف کهميعلمي شاگردان يک عالم که خدمت 
 هستند.  آن عالم و عارف وزيرانهمه ، ی مردم هستندترکیه

از  «موسي»ی حضرت های حکیمانهتوضیح خواستههمه آن چه بیان داشتیم، 
فظ ضامن حها را آنتوان ها مواردی هستند که ميخداوند متعال بود و در واقع اين

 دانست. لمَعانظم 

 

نعمت اين ، کسي که دارای بود شده« شرح صدر»تعريفي که در حديث از طبق 
« گريدن از دنیادوری»؛ چون يکي از علايم آن گرينداز دنیا دوری مي حتماً ،باشد

ز مشاغل دنیوی کناره گرفته و بیشتر پس هرگاه کسي را ديديد که ا بود.گفته شده 
گذراند و با آن که دنیا خود به ، تعلیم، ذکر و غیره مي«الله»ش را به عبادت ااوقات
چنین مواقع  دارد. در« شرح صدر»بدانید که خورد، اش را نميآيد، فريبميش اسراغ

د خاطرنشان به همین جهت نیر باي دود.دنیا خود دنبال او ميکه هیچ شکي هم نیست 
اش در قلب، اما ها مال و سرمايه داشته باشدممکن است شخصي به مقدار کوهکرد که 

 .نبوده و نیست آنحصول و در تلاش دنبال  خود بههم عملاً و  گرفتاری به آن ندارد
از اين نوع افراد بررگ در  نیست.« شرح صدر»پس داشتن مال در اين صورت منافي 

 : مثلاً. اندتاريخ زياد بوده

 دارترين فرد در زمان خودش بود.  سرمايه «ايوّب»حضرت پیامبر خداوند متعال، 

                                                
 است. «زاهداني»مشهور به مولانا « عبدالعزيز ملازاده»منظور، مولانا ـ 1

 است. عموی مؤلف گرامي، «محمد ايرانشهریگل»ا منظور، مولان ـ6
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بود که  زيادقدر آن اشپاهپادشاه جهان بود و س «سلیمان»حضرت پیامبر ديگر، 
 .آمدچهارصد خروار پوست فراهم مي هر روزشد، شان ذبح مياز حیواناتي که برای

حضرت افرادی ثروتمند وجود داشتند؛ از جمله  «اللهرسول»میان اصحاب  در
نامیدند و همچنین مي« عثمان غني»زيادش او را ی که به دلیل سرمايه «عثمان»

 به اوج رسیده بود.  اشثروتکه  «عبدالرحمن بن عوف»حضرت 

شیخ ی هاهای طلايي اسبمیخو  تخت طلايي اند.از مشايخ هم چنین کساني بوده
که يکي از اولیای معروف اين امت است، همه جا شهرت يافته  «خیرسعید ابوالابو»

اين  چون و رفت ايشانيکي از اولیای آن زمان به زيارت  مشهور است کهبود. 
آن  حالتی کشف از که از روزنه شیخ .دش زدهشگفت ،دکروضعیت را مشاهده 

ا میخ را در گل جای تعجبّ ندارد، م»: فتگوی گرديد، بلادرنگ بهآگاه  وليّ
و در معرض  اسبانپای ايم که زير دهکشیت گونه به ذلّدنیا را اين ايم؛ نه در دل!زده

ام، از بیني بر روی آن نشستهکه ميقرار دارد. و اين تخت طلايي  هاپس افکندهای آن
َوعرشيٌََّیَ الصوفآن جهت است که    «َ.فرشيٌّ

 در تمام ديار خود ،وقت بود يّترين ولبزرگکه  «عبیدالله احرار»خواجه 
تذکره ن شود. ايشا توانست رقیبداری نميدار بود و هیچ سرمايهترين سرمايهبررگ

ی ارفت. در مسیر رمه ايشانبه زيارت  «عبدالرحمن جامي»نويسند: نويسان مي
مال خواجه »د: نگفت «اين رمه مال کیست؟»پرسید: از مردم . ديد انگوسفندبررگ از 

 .از شتران رسیدبررگ  ایی راه به گلهتعجب کرد. در ادامه «جامي« »است.« راراح»
جلوتر « است. «احرار»مال خواجه »گفتند:  «مال چه کسي است؟ اين گله»پرسید: 

 «مال کیست؟ گلهاين »پرسید:  مواجه گرديد. اناسب ی بررگ ازبا يک گله .رفت
با ديدن آن همه اموال متعلق به که  «جامي». «است. «احرار»مال خواجه »د: نگفت

شود کسي صاحب اين همه بود، با خود گفت: مگر مي کرده تعجب خواجه کاملاً
همان  بود، در ا؟! و چون شاعری تواننیر برخوردار باشدمعنوی مال باشد و از ولايت 

 د: درست شش امصرع شعر در ذهن اينلحظه 

 دارد!    دوست     ادني   كه     آن   است      مرد    نه
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قضاوت با خود ، جمع کرد توان با ولايتهمه مال را نميکرد آن و چون فکر مي
 بود، همه راه را پیمودهو اما چون آن  ولايتي درکار نیستدر نرد اين مرد  نمود که

 .اش را ادامه دادو لذا راه ستنادی راه بهتر از بازگشتن از نیمه ايشان رارفتن به زيارت 
منکشف شد که  خواجه همان شد. برجا مرسید و آن «عبید الله» منرل خواجه به

هم  ناتمام شعری آن موضوع و در گرديده «جامي» اشکالي در ذهنمال او سبب 
آمد و پس از در شواردهمان تازهبه نرد م شد، خواجهشب چون است.  سروده
کني و را کامل نمي ي چرا شعرتراست»گفت و گو، به وی گفت: در ضمن پرسي و احوال

 خواجه« ؟کدام شعر را مصرع»پرسید:  «جامي« »؟افرايينميبه آن دوم را مصرع 
« تمام رها کردی!و نیمه بودی شعری است که در مسیر راه درست کردهمنظورم »گفت: 

بهتر است مصرع » پي برد و گفت: سخن به عظمت خواجهبا شنیدن اين  «جامي»
 بدون تأمل فرمود:  خواجه «.کنید تکمیلا دوم را شم

 دارد        دوست           براي       ،  دارد        اگر      دارد  دوست   دنيا  كه   است آن  نه مرد

گذاشته تا  اوهمه مال را در اختیار خداوند متعال اينو سپس برايش توضیح داد که 
 .دمساکین و برآوردن نیازهای خلق کن ها را صرفو آن دآورجای را به سپاس او
فرمود: مال . دار آوردمالشخص جالبي درمورد حیثیت مال و  مثال «احرار»خواجه 

توانند به مار دست برنند و از آسیب آن در امان بمانند که ماند. کساني ميسان مار ميب
ن به مار از نیش نرديک شد با ديگران .دنبر مار بخوانبلد باشند و دعای تسخیر مار را 

اگر روز قیامت »: يادآور شد «جامي»در نخواهند برد. همچنین به هآن جان سالم ب
از اين سخن  «جامي» «را ادا کنم. توانم آنمن مي ،حق کسي به گردن تو نیر باشد

در  ديدم در عالم خواب در آن شب :کندنقل مياو خود  نیر تعجب کرد. خواجه
است از میان آنان برخ رم. پنجاه تن ديگر نیر حضور داشتند. يکيقرار داصحرای محشر 

من  ده!فلان حق دنیوی مرا امروز باز پس گفت: به من ی مرا گرفت و با درشتي و يقه
جا درگاه الهي کشاند. در آنمرا برای محاسبه به او چیری برای گفتن و دادن نداشتم.

از حق او اندکي بر گردن من هم و هنوز  عبادات مرا در ازای آن حق به او دادند تمام
 «احرار»ديری نگذشت که خواجه  دانستم چه کار کنم.درمانده شدم و نمي ماند.
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من در دنیا »گفت: « چگونه؟»ندا آمد: « ام.آمده« جامي»بار الها! من به امداد »و گفت: آمد 
 «هید و آزادش سازيد.آن را به او بدام؛ ثواب مستمندان را کمک کرده در فلان وقت فلان

 وقتي خواجه در بارگاه الهي پذيرفته شد و من آزاد گرديدم. صبح خواجهپیشنهاد 
ی شگفتي من گرديد که اين امر نیر مايهی رؤيای شب از من پرسید. درباره ،م آمدنردبه 

  !گذشته آگاه شده است ايشان پیش از حرف زدن من از موضوع رؤيای شبچگونه 
شدن دارسرمايه «الله»در نرد  کسيکه اگر برای کند ا را متوجه ميد مرموااين 

لازم است آن را در جهت و بلکه بندد دل ب ه آنبنبايد در آن صورت  ،رقم خورده
 د. ورزغفلت ن «الله»ای از ياد و لحظه صحیح استفاده کند

 از خدا غافل بدن ؟چيست دنيا
 

 نی قماش و نقره و فرزند و زن 
 

 

 

 بهش آن است که خود را ااگر کسي قصد دارد دنیا را شکار کند، يگانه راه
و با  بازداشتهدنیا  هب شدنکس خود را از سرگرم  بینیم هرچون مي ؛بچسباند «الله»

ی و ذکر مولا ش را صرف عبادتاتر اوقاتو بیشخود را رهانیده زيرکي از مکر آن 
او دنبال با کمال ذلت بهخود ، دنیا هدو ... کرتعلیم  ديني از قبیل و کارهای حقیقي 

گاه موفق به شکار ، هیچاست دنیادر پي که مرتباً  ؤمنيفرد م. و بالعکس ه استداافت
  !بیشتر استاش شکارچيسرعت سیر دنیا از سرعت  چهشود؛ آن نمي
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 «(طور»)در کوه 

 «نبوتّ»به  شدنپس از برگريده «موسي»های حضرت آيات پیشین خواستهدر 

بیان  [02]طه:     ها با اعلامِ ی آنو اجابت همه« رسالت»و 
قرار  بآلای خويش خداوند متعال آن پیامبر بررگ خويش را مورد تذکیر حال .گرديد

  ايشانزندگي  داييمراحل ابترا که  ها و احسانات خودش. يعني نعمتددهمي

های بعد شود که البته در آيهمييادآور  حضرتبودند، برای آن گرفتهرا در بر
قرار گرفته است « احسانتذکیر به »نیر مورد  تا مراحل مهم بعدی زندگي ايشان

 است.  حضرتآنرفع نگراني از وجود  و هدف از اين تذکیر طولاني،

که تو  زمان آن «!موسي»: ای های مورد بحث اين استی تذکیر در آيهخلاصه
گرفتیم و از  يشهای خوما تو را در آغوش احسانات و نعمت ،نداشتيهیچ قدرتي 

( ی خويش )انبیادر فهرست بندگان برگريده تو مراقبت نموديم. اکنون که تو را
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خود رهايت  به حال مطمئن باش (1)ات نکنیم؟!ايم، چطور محافظت و مراقبتدادهجای 
 . کندات نمياد که با آن هیچ نیرويي مغلوبدخواهیم به تو قدرتي و کنیم نمي

 تبيين و تفسير

      (02) 

 َ  (5)است.« نهادن منتّ»و « احسان»به معنای « يمَنُُّمنََّ، »از  علَيَْكَ مَرَِّةً أخُْرَىى قَدْ مَنَنَِّا وَل
  جا به در اين (0) دوم، ديگر. (5)آخرين،  (1)آيد: به دو معنا مي« عربي»در

د مقصوحساني ديگر. معنای اول نیست، بلکه معنای دوم مورد نظر است. يعني انعام و ا
« رسالت»و « تنبوّ»به مقام « طور»: احسان ما بر تو تنها اين نیست که در اين است که

که روزی که از شکم اين ايم و از جملهگردانیديم، بلکه بارها بر تو احسان کرده تفاير
ن و احسااين  بیان شرح و ی بعدو در آيهاحسان ما همراه تو بود ...  ،یشده متولدمادر 

 د. فرمايها را شروع مينعمت

را از  «موسي»پیش از آغاز تفسیر آيات به طور مقدمه بهتر است سرگذشت 
 که مشحون از اين احسانات الهي است، بیان داريم.« مدَينَ»ابتد تا سفر به 

 ايشان مرور سرگذشت، «موسي»ند متعال بر حضرت منن خداوبرای تبیین 
 قرآن»های مختلف ا در پرتو آيهلازم است. اين کار ر« مدَينَ»از زمان تولدّ تا رفتن به 

                                                
 .640/ 2به همين معنا در البحر المحيط: ـ 1
 .125/ 11ـ تفسير قرطبي: 6
گيرد؛ چنان كه قرار مي« اول»است كه در مقابل «( خ»)به كسر « آخِر»صورت اول، تأنيث در ـ 3

خواهد بود؛ «( خ»)به فتح « آخرَ» و در صورت دوم تأنيث« اين، اولين است و آن، آخرين: »گويندمي
 -222/ 12روح المعاني:  -640/ 2به همان معنا كه در متن آمده است. ايضاً ن.ک: البحر المحيط: 

 .13: المفردات للراغب
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 دهیم:احاديث و تفاسیر انجام ميو 

را رسید و قدرتي از راه فکه خواب ديد  «موسي»د قبل از تولّ عنَةـعَليَهِ الّلَ «فرعون»
 (5).وارد نکرد آسیبي« اسرايیلبني»و اما به  ردکنابود را  (1)ها«قبطي»و بلادرنگ او 

بود و « فرعون»خود قوم که « قبط» ؛دادندعمدتاً دو قوم تشکیل ميرا  «فرعون»رعیت )
 داشته بودند، وخود ی شئون را منحصر به در همهروری دلیل سیادت و سَهمین به 

  (شدند.مي لهِ شانزير لگد جورو  کردندي ميبردگ ها«قبطي»برای که« اسرايیلبني »

را به گويان و پیشروز بعد منجمان شد و  اننگربا ديدن آن خواب « فرعون»
داشتند:  ماعلا «فرعون»منجمّان برای . را جويا شدش اتعبیر خواب دربارش فراخواند و

  (0)د!از بین خواهد برو سلطنت تو را  بپا خواهد خاست «بني اسرايیل»مردی از 

علم نجوم اين  يابر اساس کهانت دربار منجمان  يااند که خود کاهنان گفتهبرخي 
  (3).بیني را کردندپیش

و پیشرفت  ی تعاليدر آن دوره به اوج قلهّ« سحر»و « علم نجوم»بايد شد که متذکرّ 
تا نفخ صور  «آدم»از زمان حضرت در طول تاريخ، طور کليّ . بهخود رسیده بود

 «موسي»زمان در  که اندچن« نجومعلم »و « جادو»و ترقي  شیوع «رافیلاس»
و از آن شود تکرار ميسابقه داشت و نه نه  بود، ظهور ايشانجلوتر از  اندکيو 

 حتيو جادوگری،  در آن زمان برای ترويج سحرداشته و دارد. همواره سیر نروليپس 
در  کهبود  داير سیصد مدرسه« مصر»داشت؛ چنان که تنها در شهر وجود ها درسگاه

                                                
 «قبطي بن مفر بن حام»و به قولي:  «قبط ابن قوط بن حام» نسل. از «مفر»زمين سربوميان اصلي ـ 1

 (.13/ 3: شيباني جزری ز ابوالحسنا في تهذيب الأنساباللباب )
برخاست « بيت المقدس»از  صورت يک آتش ظاهر شده بود كهو آن قدرتِ نابودكننده در خواب بهـ 6

 .آسيبي وارد نكرد« اسراييلبني»های ها را سوخت، اما به خانه«قبطي»های آمد و خانه« مفر»و به 
 .(120/ 13و  313/ 5ن.ك: تبیین الفرقان:  ايضاًشده است(. )اين روايت در پانوشت بعد تخريج 

/ 7و  4253، ش172/ 4و  502، ش21ـ  26/ 1مقطوعاً:  ابن ابي حاتم در تفسير از سدیروايت  بهـ 3
 .422، ش311/ 1فسير: و طبری در ت - 17466، ش172ـ  177

/ 1مقطوعاً: « ن انسربيع ب»و « ابوالعاليه»و از  موقوفاً به روايت طبری در تفسير از ابن عباس. ـ4
 644/ 13ايضاً ن.ک: تفسير قرطبي:  و ابن ابي حاتم در تفسير از ابوالعاليه. -425الي  423، ش311

 «(قفص»ی )تفسير سوره
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عَليَهِ «فرعون»فرمان  ی سحر مشغول تدريس بودند. در کل بلاد تحتبرجستهآن اساتید 

در آن شرايط  .اشتندوجود دی جادو هفتاد هرار استاد برجسته اوزير سطوت  و عنَةـالّلَ
ری برای چی «فرعون»ی خواب بارهساحران و منجمان در رودانتظار طبیعي بود که 

 د.نکن ارايه تهديدوقوع کار لازم را برای جلوگیری از گفتن داشته باشند و راه

و در تکاپوی  اش را شنید، هراس سراپايش را فراگرفتوقتي تعبیر خواب« فرعون»
ی چگونگي مقابله با آن ی اضطراری تشکیل داد و دربارهش جلسهيرابا وز. چاره افتاد

 .گذاشتند« فرعون» کاری بس خطرناك پیش رویمنجمان راه تهديد به مشاوره پرداخت.
و اين  .برند «یلاسرايبني»به کشتار عمومي نوزادان پسر خواستند دست  «فرعون»از 

او رفع خطر  ادامه دهد تا فرد مورد نظر در اين کشتار خود کشته شود و با کشتنکار را 
بله با امقروش برای ری جر اين بیتداتخاذ هر  شاننظربه که اظهار داشتند گردد. آنان

اش چیری جر حفظ سلطنتکه به  ملعون «ِفرعون»خورد. بست مير به بنـاين خط
ي کردن اين ستمگرانه تن دهد. او برای عملحاضر شد به اين پیشنهاد  ،انديشیدنمي

 هایيکايک خانه دايه به اجرت گرفت و از آنان خواست به جاسوسي درتعدادی  تدبیر
جلوی دستور داد  شناسايي کنند و ،را که حامله هستند بپردازند و زناني «یلياسرابني»

 طفلسربازی گماشته شود تا هرگاه  ،بردسر ميبه ایحامله زن در آن که هر منرلي
  .اش کندذبحبلادرنگ و پسر باشد،  دنیا بیايدبه

دستور داده  «یلاسرايبني»قتل نوزادان ضمن صدور  «فرعون»شايان ذکر است که 
به جای خود انصافي  «فرعون»)ی هر نوزاد را به والدين او بپردازند. بود مأموران ديه

که ديه  جای اينمسلمانان امروزی ما است که بهحکام داشت که فراتر از انصاف 
قدر پول پرداخت کنید گويند اول بايد اينمي گیرند؛بپردازند، از وارثان مقتول ديه مي

  (!جسدش را برداريدبعد 

به نظرشان که وقوع آن  دداگويان از حقیقتي خبر ميو تعبیر پیش« فرعون»خواب 
با  فترگ تصمیماو با وجود اين يقین اما  ،برای همین ترسیده بود« فرعون»بود و قطعي 

طور بود و همانآمد ش ناکاربیرالبته که تدو  !را بگیرد قدرت خود جلو آنتوسل به 
 گرديد.ق حقّم کرد، بالآخره حقیقتش تداعي مياکه خواب
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 «یلاسرايبني»به اجرا درآمد و مردم « فرعون» یستمگرانهی نقشهدر هر حال 
  .ی آزموني سخت و ناگوار گرديدندمجبور به تجربه باردار مخصوصاً زنان

، اما بعداً رجال ی اجرا گذاشتمرحلهيک سال تمام اين برنامه را به« فرعون»
 بني»به اين فکر افتادند که اگر قرار باشد تمام پسران  «فرعون»ي و مشاوران یاسس

دلیل کمبود بردگان و در آينده مملکت به، گذرندباز دم تیغ اين چنین  «یلاسراي
ی اقتصاد آنان صدمهی پیکرهبر و  ان دچار هرج و مرج جدیّ خواهد شدکارگر
ی ي ديگر تصمیم گرفتند برنامهو پس از مشورترد. از اينموارد خواهد آ ناپذيرجبران

از قضا ولادت  و چنین شد. دشومیان اجرا درسالصورت يکبه کشتار نوزادان
در سال  «موسي»ولادت و  اتفاق افتاد های عفودر يکي از سال «هارون»

اما  ،کرد حامله شده است اسحسا ،«يوخاند»، «موسي» مادر سال آندر کشتار. 
بي بالا شکم بيو مثلاً  ـآثار ظاهری حمل در وی پیدا نشد  قديرخداوند قدرت به

 کهدر حالي ؛(1)دبه حامله بودن وی پي نبر« فرعون» انيک از جاسوسهیچ و لذا  ـنیامد
از  گاهگهبود و آنان مأموران تحت مراقبت « اسرايیلبني»او هم به عنوان يک زن 

حامله نشده است. پس از گذشت « عمران»آيا همسر  که کردندال ميديگر سؤهم
بي دچار درد زايمان شد و وضع حمل کرد. روز بييک سحرگاهِمدت بارداری در 

بود؛ چه اين  آوربي شگفتبياش از پیش، برای ناف بودننوزاد و بريده بودنمختون
بي با برای هیچ نوزادی رخ نداده بود. در آن لحظات حساس بي امر تا آن وقت

 انديشید!ه چگونگي نجات نوزادش ميب؛ گريبان شداني شديدی دست بهنگر
برای وی نمايان شد و گفت  «جبريیل»حضرت  ـ به روايتي ـ در آن حالت

برای وی مثل  ی وحيفرشتهدر اين صورت ظاهر شدن  (5).که نگران فرزندش نباشد
را مطمئن « وسيم»ی بررگ مادر آن فرشته (0)خواهد بود. «مريم»بي ی بيواقعه

وی را خود  او است و ذُوْالَجلَالْاين فرزند تو پیامبر مرسلَ و الوالعرمِ خالقساخت که 
                                                

  . 340/ 3تفسير ابن كثير: ـ 1
گفته است )البحر المحيط: « ظاهر»همين قول )ارسال فرشته( را « ابوحيان»علامه  .424/ 6تفسير مقاتل: ـ 6

 (. 105/ 7و  640/ 2
 . 640/ 2البحر المحيط: ـ 3
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جا از او مواظبت همان به او گفته شد بچه را در جايي پنهان واند: آوردهکند. ميحفظ 
و صندوق در آب فرا رسد  اشتا آن وقت که نیاز به ساختن صندوق و رهاکردن (1)کند

او را به نجاری راه نمود و گفت به نرد  «جبريیل»که اند آوردهايش آماده شود. بر
بي محرمانه پیش نجار رفت و او دهد. بي وی  برود و ساخت صندوقي را سفارش

 که چون طفل متول گرديد، گفته شدهرا ساخت و به وی تحويل داد. اين هم صندوق 
من »گفت: ای مردی بلند شد که ميبي پرسید: کیست؟ صدناگهان کسي در زد. بي

 «موسي» مادر به  «الله» لحظه همان در درست «خواهید.نمي صندوق آيا هستم؛ نجاّر
دارد. الهام کرد که سفارش صندوقي را بدهد و نوزادش را در درون آن مخفي نگه

ن مرد کني؟ آرا افشا نميبه نجاّر گفت: اگر رازی را با شما درمیان بگذارم، آنبي بي
خواهم داری کنم. ميخواهم کودکي را در صندوق نگهبي گفت: ميگفت: خیر! بي

. آن ه نشودخف وراحتي در آن نفس بکشد برای من صندوقي بسازی که کودك به
سبک  و پیش از طلوع آفتاب صندوقي محکمنبود و  «جبريل»نجاّر کسي جر 

 داد.    «موسي»تحويل مادر 

« الهام»در اين جا « وحي»اند مراد از گفته ـاز اين بیان داشتم که پیش چنان ـبرخي 
  .است

د و نسبت ت متولد شگفته شد وقتي فرزند «موسي»به مادر  :ی کلامخلاصه
« نیل»و در رود  را محکم کندرش او را در صندوق بگذار و بیمناك گرديدی، وی به 

 : بینداز                           [قصص: 

 اش پريشان و ترسانبعد از آن تو به او کاری نداشته باش و دربارهبه او القا شد که و  [2
وی را به روزی  خود  اواست و  متعال «الله»چون ضامن نجات و سلامت او مباش؛ 

 .گرداندتو برمي

 سپرد و اما به حسب محبت« نیل»را به امواج ٰ«موسي» فرمان الهي بي بهبي
 

                                                
فكانتَتأتيهَكلَيومََ،جعلتهَفيَبستان»َبدين تفسير: بكر بن عبداللهبه روايت طبری در تفسير از ابيـ 1

و ابن منذر از ابن جريج با همين  - 67175، ش30/ 10: «َ،َفيكفيهَذالک.فترضعهَةوتأتيهَكلَليلَ،فترضعه
َ(.161/ 5: تفسير )الدر المنثور
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 ي داد که: مادری در دل کمي انديشناك گرديد. خداوند متعال او را تسلّ  

                     [2: قصص].  

: در پي نوزاد گفت ،«موسي»تر ر بررگبه دخترش، خواه «موسي»مادر 
 «موسي»خواهر ! شدبرکجا ميآب به و ببین شو و مخفیانه مراقب صندوق باش

 صندوق حامل برادرش را دنبال نمود.

یامبرش را سالم بر پحامل « صندوق»هم فرمان داده بود که « نیل»خداوند متعال به 
بدين حکم الهي جريان آب  هد.قرار د« فرعون»روی خود حمل نمايد و در دسترس 

، نهری بررگ به جانب «نیل»از رود « فرعون»سوق داد. « فرعون»سوی قصر او را به
 هایمختلف به کانال هایجا در قسمتو اين شاخاب در آنخويش انشعاب داده بود  صرق

 زير هر بخش از قصر جريان داشت وتری های کوچککانالشد و متعددّ تقسیم مي
 ساکنان قصر در دسترس بود.  یبرای همه «نیل»ل آب بدين شک

برای تفرج و  ،«فرعون»، همسر «آسیه» گرارکنیران خدمت و (1)بودشده صبح 
کنار آب آمده بودند. متوجه صندوق شدند. با چالاکي آن را از آب وشو شست

که در میان خود متردد شدند فکر کردند در آن مالي نهاده شده است. اول گرفتند. 
حتماً از ما « فرعون»بازش کنند يا خیر. يکي گفت: نبايد بازش کنیم؛ چون بانو و 

کنند و ش چه بوده؟ و اگر بگويیم چیری نبوده قبول نمياپرسید که داخلخواهند 
همین ايم. بهتر است آن را داشتهکنند که ما حتماً چیری را از آنان مخفي نگهيمشک 

 داند با آن چه کار کند. اين درتحويل دهیم و او خود مي انوبسته به بطور سالم و در
در روايتي ديگر آمده که  .عمل کنندطور نآخداوند متعال بود که آنان  حکمواقع 

به نرد  دربسته طورآنان خواستند بازش کنند، اما هر قدر زور زدند نتوانستند و لذا همان
 (5)ند.ازش کبو او با کمي تقلا موفق شد  شبي آوردندبي

 ! حضرتندگرديد ناگهان با نوزادی زيبا و جذاب مواجه صندوق باز شد، چون درِ
 

                                                
 -664/ 64تفسير كبير:  -432/ 3تفسير بغوی:  -635/ 7الكشف والبيان:  وقت اشراق در تفريح بهـ 1

 .346/ 60روح المعاني:  -324/ 5تفسير مظهری:  -17و  15/ 24جلد:  (36)مجلد:  تاريخ كبير دمشق
 . 122/ 11قرطبي: ـ 6
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از طفلي به قدرت خداوند متعال چنان ملیح و جذاب بود که هر کس او  «موسي»
يادآور شده  خداوند متعال به همین معنا به ايشان (1)شد.اش ميديد، فريفتهرا مي
اش فريفته که او را ديد، بي هم به محض اينبي. [02طه: ]    بود: 

فرزندی « فرعون»او را از صندوق برداشت و در آغوش گرفت و بوسید. او از  .گرديد
 دبا آن که در حرمسرای خو «فرعون»قادر به تصاحب او نبود. « فرعون»نداشت؛ چون 

، اما ظ داشتاش را محفونیروی جنسين کاملاً زنان و کنیران متعدد داشت و نرد آنا
 يافت. رفت، خود را ناتوان ميمي« آسیه»وقتي نرد 

مؤمن به آيین توحیدی حضرت  -يک زن مؤمنه  «آسیه»بي بيآورديم که 
داشته مردان محفوظ نگه رفبود و خداوند متعال در دنیا او را از تص - «يوسف»

 رد. درآو «محمد»برترين پیامبر خويش، حضرت بود تا در بهشت به عقد آخرين و 

  (5)هیچ فرزندی جر يک دختر معیوب که پیسي گرفته بود، نداشت.« فرعون»

به او گفت: ببین چه نوزاد زيبايي! و برد « فرعون»طفل را برداشت و به نرد  «آسیه»
رزند ما فکه  شايستگي آن را داردگمان من اين نوزاد ، بهمياما که از فرزند محروم

؛ چون دلخوش خواهي شد هم گیرم و تواز طرفي من تنها هستم و با او انُس مي .شود
اختیار طفل را ديد، بي« فرعون». به محض اين که خواهد شدفرزند تو محسوب 

در رواياتي آمده که وقتي مأموران قتل اولاد  (0)جای گرفت. اشدر قلباو  محبت
از  آمدند تا او را« آسیه»رد ندر رود نیل خبر يافتند، به  ایاز پیداشدن بچه« اسرايیلبني»

رفت و از او خواست تا از « فرعون»بي نگذاشت و نرد ذبح کنند، اما بي وی بگیرند و
در نردشان پرورش يابد.  نظر نمايد و بلکه اجازه دهد به عنوان فرزندصرف ویکشتن 

را متقاعد کند که « آسیه» استوحشت داشت، خو« اسرايیلبني»که از اولاد « فرعون»

                                                
ََیفيَعين ََةَ حلام»گفته است:  (32)طه:    در تفسير« قتاده»ـ 1 َإلّاََموسىَلمَينظرَإليهَللقر

 )به روايت ابن عساكر در تاريخ كبير «موسى.َكَيايفيَعين ََةَ ولاح»و در روايتي ديگر از او:  «ٰ.  هأحبَّ
 (.14/ 24جلد:  (36)مجلد: 

در حاتم و ابن ابي – 67141، ش31/ 10مقطوعاً:  طبری در تفسير از محمد بن قيس به روايتـ 6
 . 17444، ش141/ 7مقطوعاً:  تفسير از ابوعبدالرحمن

 . 122/ 11تفسير قرطبي: ـ 3
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و به اصرار از وی خواست تا او را به  قبول نکرد« آسیه». اما اين طفل هم کشته شود
خود ، شیفتگي «فرعون»)اصرار همسر محبوب  اين عواملانجام سر (1)وی ببخشد.

 «فرعون» تا دست هم دادندست بهو نبودن فرزندی برای آنان( دنوزاد  هب «فرعون»
  .دارداو را نرد خود نگه همسرش دقبول کن

       ●      ی خداوند متعال در آيه

... :يادآوری  «موسي»همین احسان خويش را به حضرت  [02و  02]طه
شمار و سراپا چشم و مأموران بي« فرعون»ز دست گويد تو را افرمايد؛ به وی ميمي

 کسي و نهدانست  راتو  گي مادرت بهملاحکسي کرديم که نه في گوش وی چنان مخ
بیندازد و به آب « نیل»به مادرت دستور داديم تو را در  و سپس دت خبر يافتاز تولّ

دشمن من و در آن جا نیر حکم ما چنین بود که برد و برا به ساحل  تو دستور داديم
 .  اين کار انجام گرفتدهد و را بگیرد و پرورش  دشمن تو، تو

دشمن وی، را در منرل  «موسي»بدين ترتیب خداوند متعال اسباب پرورش 
  مهیا فرمود.« فرعون»

ش، شیر، پیدا ای شیرخواره نیاز به غذای مخصوص«موسا» ،در لحظات ابتدايي
در رای تکفل شیر آن نوزاد برگريند. تصمیم گرفت زني خوب را ب «فرعون» کرد.
برای اين خواست خود را معرفي کنند تا يکي از آنان فراخوان از زنان شیرده يک 
اماّ  ،ی اين کار شدندآمادهبالغ بر هفتاد زن  درباربیرون از دربار و  ازانتخاب شود. کار 

 .کدام شیر نخورداز هیچ «موسي» .شان شدمشکلي بررگ سدّ راه

انتظام و تدبیر خداوند متعال بود؛ از زنان ديگر در واقع « موسي»دن شیر نخوراين )
ل  فرموده است: « قرآن»در خود  او چون 

ْ
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ْ
م
َ  
ر
َ
ح
َ
. [15]قصص: و

از کسي  «موسي»يعني شیر تمام زنان شیرده را بر او حرام کرديم و اجازه نداديم 
زنان  نخست اين کهد. خداوند متعال به دو حکمت چنین کرد: مکشیر ب ر خودجر ماد
و پیرامون قصر مشخص نبود کافراند يا مؤمن، از حرام پرهیر دارند و « فرعون»دربار 

                                                
 .  603و  600/ 1و در تاريخ:  67140، ش31/ 10روايت طبری در تفسير از سدی:  به ـ1
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ود و شپیامبری بررگ  «موسي»قرار بود که فاسق؛ در حاليفاسد و پروا و بياند يا نیک
و او بايد از اين حرام حفظ  وارد شودن فاسد شیر يک ز بايستمينبي ندر شکم آن 

داد، مادرش از وصول به او محروم که اگر ديگری به او شیر ميد. دوم اينگرديمي
هر و مسلمّ بود که مِنیر از طرفي  (1).رفتاز دست ميشد و از کثرت غم و پريشاني مي

 باطفل انُسي که نین همچ د ونندارديگر  اناش دارد، زنطفلحقیقي به مادر  که يمحبتّ
مادر به فرزندش  توجهّمحبتّ و  ند.کپیدا نميهیچ کس ديگر  با، کندمي پیدامادرش 

های از اين مهر و نوازش «موسي»خواست ن و اتمّ است. خداوند متعال ميساح
  (!موبرخداوند حکیم  تدبیرمند باشد. سبحان الله! قربان بهرهمادری 

را « موسي»صندوق حامل طبق فرمان مادر  «موسي»خواهر از اين طرف، 
« فرعون»قصر نرديک رفت تا آن که به رفت و ميده بود. او همین طور ميدنبال کر

چون تحقیق و  است به دست آنان افتاده «موسي»رسید. در آن جا متوجه شد که 
ن خورد و آنادهند و اما از هیچ زني شیر نمي اشخواهند پرورشميکرد، دريافت که 

نرديک شد و ش را به دهن گیرد. به آنان انوجوی زني هستند تا او پستادر جست
من زني را سراغ دارم که از پستان او هیچ طفلي سر بر نگردانده است. آيا شما »گفت: 

دلسوز  اواش برای و همچنین اضافه کرد که آن زن و خانواده «را به او دلالت نکنم؟
ی آن طفل را دچار شک شدند که شايد خانواده او اخیرهستند. آنان اول با اين سخن 

منظورم اين بود »ی آنان گفت: شکاکانه هایپرسش در جوابِ ، اما وقتي اوشناسديم
را راضي و از وی منفعتي دريافت کنند، نسبت به وی « فرعون»برای آن که آنان که 

جا هم تعال اينخداوند م شان برطرف گرديد.شک ،«دبودلسوز و خیرخواه خواهند 
است. به وی گفتند: آن زن کجا است؟ « طفل»چنین کرد تا نشناسند که او خواهر آن 

گفت: صبر کنید تا بروم و او را با خود بیاورم. او شادمان به نرد مادرش برگشت و 
جا محبوب همه اند و او در آنگرفته« نیل»برادرم را از « فرعون»گفت: مادر! اهل 

خورد و من تو را معرفي است. اما شیر هیچ کس را نميشده ست دبهگرديده و دست
اش از يخوشحال که سخت دلواپس فرزندش بود، برويم. مادربه آن جا ام. بیا کرده

                                                
 .  (26/ 2ی فارسي: ترجمه) 104/ 2به همين معنا در معارف القرآن:  ـ1
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زود به راه افتاد تا دلبندش را ببیند و در آغوش اين خبر از وصف برون گرديد.  شنیدن
عرفي گرديد. بچه را آوردند. وقتي م« آسیه»دهد! او وارد قصر شد و به  شگیرد و شیر

را درآورد،  اشبا هم انُس گرفتند و چون مادر پستان دو را در آغوش گرفت، هراو  مادر
 مکیدن نمود! به به دهن گرفت و با ولع شروع آن را « موسي»بلافاصله 

؛ چندان که نرديک ده بودششادی  غرق «موسي»حضرت مادر در آن لحظه 
اين » و بگويد:اختیار جیغ بکشد از فرط خوشي بيو دست بدهد  ش را ازاکنترل بود

نگذاشت راز  و تسکین داد و کرد محکمقلب او را متعال  خداونداما  «فرزند من است!
 (1)ملا گردد.بر

: هر گفت «موسي» مادرمسرور گرديد و به  با ديدن اين وضع« آسیه»بي بي
که من طاقت ام شیر بده و به بچه -جا بمانو به روايتي: همیشه همین  - روز اين جا بیا

پردازم. او گفت: ات را به تو مياجُرت شیردهيدر عوض من هم  جدايي او را ندارم.
قادر به رفت و آمد در جا باشم. من بايد آنبه من نیاز دارند و  ی خودمدهاافراد خانو»

ام ببرم و آن جا از خانه تان ممکن است، فرزندتان را بدهید بهاگر برای اين جا نیستم.
ی خودت راضي شد و گفت: باشد؛ او را به خانهبه ناچار « آسیه» «وی نگهداری کنم.

هر زمان خدمتکارانم را به نردت فرستادم که او را پیش من بیاوری، نبايد اما ببر، 
ی اش را برداشت و به خانهقبول کرد و شادمانه بچه «موسي»مادر درنگ کني! 

 برد!خود 

اش به بچه او از طرفي .را به مادرش برگرداند «موسي»چنین خداوند متعال اين 
مرد « فرعون»شیر مي داد و از طرف ديگر به ازای شیردهي فرزند خود از دشمن او، 

م خدای متعال را! هم بچه را به آغوش مادر برگرداند و هم وگرفت. )قربان برهم مي
  ود!(نممند دنیا بهرهمال از مادرش را 

 که مثل يک مادرـ « آسیه»ی مادرش بود، در خانه «موسي»مدت زماني که 
 ج

                                                

ی در تفسير آيه و كساني ديگر« سدی»، «قتاده»، «عباسابن »اين مطلب از  ـ1    

                     ( :10قفص)  :32ـ  37/ 10مروی است )ر.ک: تفسير طبری ،
 (.  17474الي  17422، ش144ـ  145/ 7حاتم: تفسير ابن ابي -67614الي  67604
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فرستاد تا آن زن بچه را به قاصدی مي يگاههر از ـ بسته بودواقعي سخت به او دل
 نردش بیاورد! 

 های اعضای خانوادهای از محبتی خود در میان هالهدر خانه «موسي»حضرت 
به نرد وی  را خواست او« آسیه»روزی  ه بود کهالگي رسیدو سبه سن د .يافترشد مي

که هنگام قدوم فرزندش بايد او را با انعام و  اش حکم کردی اطرافیانبیاورند. به همه
به « آسیه»و همراه با فرستادگان  ه بودقتي مادرش او را برداشتو .هدايا استقبال کنند

به پاس را  هاآن« آسیه» شد.ی نثار و های نفیس زيادی برهديهدر راه  رفت،قصر مي
 نمود. زحمات مادرش به وی اهدا 

در همان زمان کودکي ديده بود،  «موسي»از  که هاييمعجرهعلاوه بر  «آسیه»
 داری و مراقبتخواب ديد که به او نسبت به نگهرا به «يوسف»يک شب حضرت 

فرزند من  «موسي» »گويد: کند و به او ميهای خصوصي ميتوصیه «موسي»
 «ی سردی چشمان تو خواهد شد.مايه خوبي مراقبت کن که؛ از او بهاست

ی «موسا« »فرعون». چون اش را ببیندهم برد تا پسرخوانده« فرعون»او را به نرد « آسیه»
و سپس او را گرفت و در « بیا فرزندم! بیا پیش من.» کودك را ديد، به او گفت:

اش را آورديم. در آن موقع اتفاقي افتاد که قبلاً نیر قصه مهنگا. در اين انیدنش اشدامان
را  او ريش «موسي»بوسه زند.  «موسي»بر صورت سر را پايین آورد تا « فرعون»

ش اد که مشت محکمي به صورتـانبعضي گفته (1)رفت و محکم پايین کشید!ـگ
« فرعون»، «موسي»طرف ديگر برگشت! با اين کارِ به « فرعون»که روی  (5)اختنو

 «موسي»را فراگرفت و « فرعون»خشم سراسر وجود  و زده شدندش بهتاو اطرافیان
شک داشت و « اسرايیلبني» . او از قبل نسبت به تمام کودکانرا به زمین انداخت

بر وی ی قبلي از آن انديشهاسرايیلي خود، ترس ی بنيبا اين کار فرزندخوانده آن روز
پا به میان نهاد و مانع « آسیه»اما  را ببرند! «موسي»دستور داد گردن خشم  باود و غلبه نم
 ـکه قصهو برای قانع ا .گرديد   ـاش را آورديمکردن شوهرش پیشنهاد اخگر و طلاها  را 

                                                
 است.« حديث الفتون»درج در اين مطلب من ـ1
 .  220/ 12روح المعاني:  -632/ 2ر.ک: البحر المحيط:  ـ6
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 ات داد. را نج«موسي»خداوند متعال  ح کرد و با آن تدبیرمطر

 «موسي»اری حضرت داين بدين معناست که خداوند متعال باعث و سبب نگه
در واقع خداوند متعال بود که هر بار اسباب قرار داده بود و  «آسیه»بي را بي

دنیوی  یدهندهپرورش «آسیه» بي. پس بيکرداش را فراهم مينجات پیامبر آينده
در آخرت مانند  او را جرای اين خدمتبه و خداوند متعال  بود «موسي»حضرت 

 .دوردرخواهد آ بیینخاتم النّ به همسری«مريم»بي بي

پليد لايق چنين زني نبود و برای همين او هرگز نتوانست آن بانوی پاک  «ِفرعون»
 را تفاحب كند. 

های شاهانه در نقل و حرکت «فرعون» بررگ شد ودر کاخ  «موسي»باری؛ 
برد و مي با خود فرزند. او را به عنوان و .. شکاربازديد لشکر،  و يا تفريحي خود مانند

کرد. کت ميحر «فرعون»اش حکم شاهراده سوار بر مرکبي در جوار پدرخواندهدر او 
نگريستند و همه حتي وزرا و مقربّان مي« فرعون»همه او را به چشم فرزند در آن مدت 

  (1)گذاشتند.شاه به او احترام مي

ها ويژگيبا شرايط شاهانه پرورش کرد تا چنین اين را «موسي»خداوند متعال 
و  هايي از قبیل تیراندازی و امثال آن را ياد گیردو خصايل شجاعانه حاصل کند و رزم

يق لشکرکشي طر را بهتر بداند و از وضیعت سپاه و« فرعون»دربار شاهي حالات آن  درنیر 
  او اطلاع کامل داشته باشد.

 زني،شمشیر تیراندازی، مانند شاهان ازنی مورد هایمهارت شاهانه محیط در او
  .آموختو غیره را  شکارگری و همچنین سپاهي

رسید. در  سالگيوپنجـ بیست وچهاربیستکرد تا به سنین همین منوال رشد مياو به 
گذشت که ميروزی در بازار  ـآمده است  «کلام الله مجید»که در چنان ـ همان سن

چسبیده « اسرايیلي»به « طيقب. »ستا درگیر« قبطي»با يک نفر « اسرايیلي»ديد يک نفر 
کرد و همین قبول نمي« اسرايیلي»کرد، اما بود و برای انجام دادن کاری مجبورش مي

                                                
 .  24/ 1: دمياطي بكریر.ک: المسالک والممالک  ـ1
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 بني»ردان و زنان ـمها «قبطي»که  باعث کشمکش میان آن دو شده بود. )گفته بوديم
 برای« اسرايیلي»داشتند.( دانستند و به خدمت واميمي را غلام و کنیر خود« اسرايیل

را ديد، صدا زد: ای  «موسي» و چون طلبیدو کمک مي زدفرياد ميرهايي خود 
ی که در خانه با آن «موسي»مرا از دست اين مرد نجات ده! و بیا «! فرعون»ابن 

نشان  «یلاسرايبني»طبعاً شفقت و رأفت زيادی نسبت به  ،پرورش يافته بود «فرعون»
به وساطت آمد و از را مشاهده کرد، « اسرايیلي»وقتي آن وضع بر همین مبنا داد. مي

اش دست بر سینه «موسي»قبول نکرد. « قبطي»خواست او را رها کند. اما « قبطي»
 حضرتافتاد و همان دمَ قالب تهي کرد! )آن« قبطي»اش داد. به سبب اين حرکت، و هلُزد 

 ايشان چون !شدمي به او محکم نرد و مشت نکوبید و اگر نه جگرش خارج 
آن  ايشان (1).را هم از حدقه درآورد «عررايیل»ای بود که چشم ضربهدارای 
 ی ايشان را نداشت،کمي به عقب هلُ داد. اما وقتي فرشته تاب تحمل ضربهفقط مرد را 

به همین فشار اندك از پای درآمد. او  ؟!آن را تحمل کند توانستچطور مي« قبطي»
شود: های خويش به وی يادآور ميبیان نعمتجا که خداوند متعال در آن  

    :بود. «قبطي»، همین «نفَسْ»منظور از  ، [33]طه)  

 کسي از اين ماجرا کشته شد، «موسي»حضرت به دست « قبطي»در آن روز که 
باز به سمتي ديگر در حال گذر بود. ناگهان ديد  حضرتباخبر نشد. روز بعد آن

که  ياست. چون از اتفاقجدال ديگر در حال « قبطي»با يک « اسرايیلي»ن مرد که هما
تو »خشم گرفت و گفت: « اسرايیلي»ناراحت بود، اين بار بر پیش آمده بود، روز قبل 

رفت تا او را با وجود اين اما و « آدم شريری هستي؛ چون همیشه با ديگران درگیری!
برند و را خواهد اين بار خود او داشت که ميپن« اسرايیلي»برهاند. « قبطي»از دست 

قرباني ضربات امروز که مبادا از ترس آن کرده بود،ی ديروز را مشاهده چون واقعه
خواهي آيا مي»، گفت: گردددچار ديروزی « قبطي»و به سرنوشت مرد  باشداو « موسي»

جدا شد و  انناين سخن را شنید، از آچون « قبطي« »مرا هم مثل فرد ديروزی بکشي؟!
 ! «است« موسي»قاتل فرد ديروزی »رفت و گفت: « فرعون»با سرعت به نرد 

                                                
 (.22/ 12: الفرقانروايت مربوط به اين ماجرا گذشت و تخريج شد )ر.ک: تبيينـ 1
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« قبطي»را برای ديگران برملا کرد،  «موسي»بنابراين، کسي که راز حضرت 
 خبر نداشت.  شنید و تا او چنین نگفت، از آن« اسرايیلي»هرچند که در اصل از زبان بود؛ 

گفت:  «ابن عباس»به حضرت  «معاويه»: حضرت است روايت شده
ناراحت  «ابن عباس« «. »فرعوني»برملا کرد، نه « اسرايیلي»را خود  «موسي»راز »

  برد و به ايشان «سعد بن ابي وقاص»شد و دست او را گرفت و به نرد 
( ) «موسي»ی فردی که به دست درباره «اللهرسول»بگويید آن روز که »گفت: 
( را فاش کرد؛ « )موسي»تند، چه فرمودند؟ چه کسي راز گفشد سخن ميکشته 

  (1)«شنید و افشايش کرد.« اسرايیلي»؛ او از «فرعوني: » »فرمود« ؟«فرعوني»يا « اسرايیلي»

. کشته است« موسي» ،ديروزی را پسرش رسید که فرداطلاع « فرعون»اين چنین به 
در قبال قتل « فرعون»قانون  شدند.قانوني قاتل م مردم خواهان حکشیوع اين خبر  با

قصاص بود و راهي  ـبود مي« فرعون»خود  و پسرِپدر  ،ن که قاتلآولو  ـ بدون استثنا
موضوع هم آن ديگر هم غیر از آن مانند زندان و غیره برای کسي وجود نداشت. در 

« موسي»هر جا ش را صادر کرد؛ دستور داد تحقیق کنند و بعد افوراً حکم« فرعون»
جوی وبه جست« فرعون»نمايند. اعوان و مأموران  دستگیرش را ديدند،( )

يک دست يابند،  ضرتحقبل از که مأموران به آنپرداختند. اما  ايشان
ی تو حکم قتل صادر درباره»رساند و گفت:  «موسي»به زود خود را « اسرايیلي»

 خواهم؛من خیر تو را مي: »و به وی تأکید کرد« گردند!ات ميدر دنبالشده و مردم دربه
د. زود از شهر خارج ش ن اين خبرشنیدبا  شاناي« بايد از اين جا بیرون روی!

را در پیش « مدَينَ»گويند  از جانب خداوند متعال به او الهام شد که راه بعضي مي
مند از بهره شد، اماگیرد؛ هرچند که تا آن وقت پیامبر نبود و به وی وحي نازل نمي

 . ص و الهام بودارها
در اين رفت و ش امادر و برادر و خواهرانبه نرد  شبانهاحتیاط ول با ا  ايشان

تنها بدون اش وداع نمود و بعد با اعضای خانواده وفات کرده بود. ویزمان پدر 
  ترك کرد. «نديَمَ»را به مقصد  «مصر»توشه، 

                                                
 تخريج خواهد شد. 40ی است كه به زودی تحت آيه« حديث الفتون»پايان مندرج در ـ 1
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 سوبدانرو به  متعال و تخمیناًبا توکل بر خداوند اما دانست، را نمي« مدين»راه  او
هم کس  هیچ در بین راه بهره سپرد.  رفت،از همان بیابان که برای شکار مي و (1)نهاد.

« مدين»را به خود او  یدقیق را بپرسد. اما خداوند متعال با قدرت کامله مسیرتا برنخورد 
  (5)د.گردي «مدين»وارد  از هشت الي ده روز پس حضرترساند. آن

   : با اشاره به همین نجات و خلاصي، خداوند متعال به او فرمود

  [ :33طه]  ،فرعون»که  يتو را از غم حکم؛ يعني بعد از آن که يکي را کشُتي» 
 رسانديم. «مدين»نجات داديم و به  کرده بود، صادر

به اجمال در آياتي  «موسي»ندگي حضرت ی حوادث مهم زداستان و بقیهاين 
 ،(0)گرديده روايت «عباس ابن» حضرت از که حديثي در تفصیل با و خوانیممي که

  ذکر شده است.

      (02) 

ی  إذِْ أوَْحَيْنَای   . حَى أمُِِّكَ مَا يوُْ  إلَِى

 است.« الهام»به معنای « وحي»در اين جا 

بر مسلمان و  «موسي»خاندان حضرت دانسته بايد که خانواده و بلکه تمام 
بر نیر  «مصر»از اهالي ديگر زمان بسیاری آن در  بودند. «يوسف»دين حضرت 

 بودند. شده  شیدهکاستضعاف و بیچارگي  بهولي قرار داشتند،  «وسفي»دين 

اين از بود.  «فرعون»و از درباريان  نام داشت «عمران»  «موسي»حضرت پدر 
 پیامبری «فرعون» قدرت و حکمت خداوند متعال است که از کمر درباریهای شگفتي

                                                
 خواهد شد. كه تخريج «حديث الفتون» اين هم مندرج درـ 1
)تاريخ  ندانوشته راه هشت روز اين مسافت را مفسران ديگر ازو قرطبي و بسياری  ، بغوی، رازیطبریـ 6

 علامه عينيو  (622/ 13تفسير قرطبي:  -634/ 64كبير:  تفسير -440/ 3بغوی: تفسير  -605/ 1طبری: 
  .(( 1/ بابةجاركتاب الإ) 77 /16: القاریعمدة ) است ز و طبق قولي ديگر ده روز نوشتههشت رو

 .خواهيد خواند 40ی است كه در تحت آيه« حديث الفتون» منظورـ 3
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  !آوردوجود بهٰ«موسي»اولوالعرم چون 

 ايخانهبت گه آرد خليلی ز
 

گانه كند آشنایی ز   ايبی
 

مثل « مصر»در تمام  وبود  بررگ ایو عابده ای کاملمؤمنه حضرت ر آنماد
ی نام آن بانو سخنان درباره. وجود نداشت «آسیه»بي او در اين صفات جر بي

 است. « يوحانذ»ها ترين آنکه صحیح (1)ای گفته شده استعديده

     ( ...02) 

دارد که آن چه است. يعني روشن مي [02]طه:  اين آيه تفسیر و توضیح 
 فرمايد:؛ ميبود مطالبي چهالهام گرديد،  «موسي»به مادر حضرت 

و مأموران  ای)که زايیده)ای()به مادر تو به روشني الهام کرديم(  لتَِّابوُْتِ ا هِ فِ ٱقذِْفيِْ أنَِ 
  . بکشند(« اسرايیلبني»خواهند او را مانند ديگر نوزادان مي« فرعون»

خود ، در آن «ه»ولي ـمرجع ضمیر مفعو  «مّ موسياُ»،  امرِفعل  مخاطب
 است.  «موسي»

معنای  جا به در اين (5))نهادن و گذاشتن( است.« وضع»و « انداختن»به معنای « قذف»
 «را در درون صندوق بنه!او » :يعني ؛(0)دوم است

 امر فرمود:و باز 

  (3) فٱَقْذِفيِهِ فِ ٱليَْمِِّ 

يعني:   .(1)( است يا «موسي)»اين جا يا ولَدَ در « ه»مرجع ضمیر 
َوَ » اَی:َدکَِل َفاقذفی اَليمََّموسیَــ َفی اَلصندَ»َياَ«ــ اَليمََّوقفاقذفی بینداز طفل را با ) «فی

 . در دريا( - صندوق را با طفل :يا - صندوق

                                                

 . بخوانيد«  علوم و معارف »در قسمت  اين اقوال را ـ1
 .56/ 66تفسير كبير: ـ 6
 .227/ 12اني: روح المع -264/ 3تفسير ابوسعود: ـ 3
 .به معنای اول )انداختن( است )همان منابع(« قذف»در اين جا ـ 4



 57 | 

[.(5)باشدمي «رود نیل»، در اين جا مقصود از آن]و  است «دريا»معنای  به 
 !«بینداز «نیل»آن را در » :يعني

احِلِ ا ليَْمُِّ بِ ا فلَيُْلقْهِِ    لسَِّ
که  دهد که نگران نوزاد خود نباشددلداری مي «موسي»در اين جا به مادر 

تواند خودسرانه عمل دريا مخلوق و تحت فرمان ما است و نمي مبادا غرق شود؛ چه
خواهد لازم بر او  و بنابراين، به فرمان ما کند. او حماّل صندوق حاوی نوزاد تو است

 هدايت کند.  طرف ساحل سالم به و را صحیح آن بود

رود »و يا همان « دريا»يعني « يمّ»، قرار گرفتهامر  ه در اين عبارت موردچآن سؤال:
 ؟ بر چه اساسي استف مکلّآن مخلوق عاری از شعور و غیربه  است. دستور« نیل

 «موسي»به مادر  «الله»معنای إخبار )خبر دادن( است. يعني  اين امر به :جواب اول
  (0)کند.طرف ساحل هدايت ميدريا صندوق حامل نوزاد او را بهکه  دهدخبر مي 

 محققانه است.، ضعیف و غیراين جواب

گونه که انسان صاحب اند همانها استدلال کردهآيه دسته علما از اين :جواب دوم
 در نردنیر  ـحیوانات  نباتات و و اعم از جمادات ـکاينات  تمامفهم و شعور است، 

ٰ و مطیع امر او شعور درك وصاحب   «الله»  :«يروم»مولانا به قول  .ندهست ٰتعالی 

 اندابر و باد و آب و آتش زنده
 

 (3)اندبا من و تو مرده، با حق زنده 
 

 بر وجه معقول است.و اهر ظصاف و ها خطاب آن «الله»بنابراين، برای 

 .مانديال باقي نمؤجای سبرای آيه است و با آن  تأويلترين بهجواب اين 

ٌّۭ لِِّ وَعدَُوِّ    گاه(رسد، آنوحي کرد: وقتي نوزاد به ساحل مي «موسي»)به مادر  لِّهَ   يأَخُْذْهُ عدَُوِّ 

                                                                                                                
 .400/ 4: )ابن عطيه(المحرر الوجيزـ 1
 ی تفاسير متداول(.)همه .و در اين مورد اجماع هستـ 6
 .البحر المحيط -400/ 4المحرر الوجيز:  -617/ 3 تفسير بغوی:ـ 3
ن.ک:  ايضاً .(465/ 4وفي نقل كرده است )تفسير مظهری: از بعضي محققان ص پتيپاني علامهـ 4

 .(36ـ  33 /2ی فارسي: )ترجمه 43 /2آن: معارف القر
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 . کند()و اقدام به پرورش او مي  )تحويل(

 . «من و اودشمن بررگ »ای تفخیم است. يعني بر تنوين 

کنیم تا برای دنیا ثابت نمايیم که هیچ قدرتي د: چنین ميهمانف  بيبيگويا به 
از او « فرعون»دشمن بررگ ما، را که حريف قدرت ما نخواهد بود. چون ما کسي 

اش چندين کودك را از دم تیغ نابود کردن همواره در پي او بود و برای ترسید ومي
حفظ  میبخواها م کسي را که مینکدر دامن خود او پرورش داديم. و ثابت ميگذراند، 

برای حفظ خود بگیرد و در دامان او را اش هم دشمنکه  میکن کاری توانیمميم، یکن
 ! دهد اشپرورشنابودی خود 

 دوست       باشد       مهربان      چو ؟    كند       چه    دشمن

ش را ابود و حال احسان دوم «موسي»خداوند متعال بر  اين نخستین احسان
 فرمايد:کند؛ ميبیان مي

 ْ   وَألَقَْيْتُ علَيَْكَ مَحَبَِّةً مِِّنِِّ

کار ببريم اين بود که از که لازم دانستیم برای حفظ تو بهيعني يکي از تدابیری
 يتشیدافريفته و  ،محبت خويش بر تو تجلايي انداختیم تا هر کس تو را يک نظر ببیند

 مصون بماني! ش( محبوبیت پیدا کني و از گرند«فرعون)»د و حتي در دل دشمن گرد

 .  بود حضرتالهي بر آنترين احسان بررگ ،اين

 .عارضي منرهّ است از صفات «الله»يک صفت عارضي است و « محبتّ» سؤال:
ى  یپس معنا حبَّةً مِّّنِّّ

 چیست؟  مَح

 آنجا مقصود از اماّ اين است،فات مخلوق از ص «محبتّ»بدون ترديد  جواب:
کاملان و  در دل بندگان نسبت بهايجاد محبتّ است؛ نه خود محبتّ. ايجاد محبت 

ٰ «الله»از جانب  ،دو هر ،بدکاران نسبت بهايجاد نفرت  باره روايتي . در اينهستند تعالی 
 داريم بدين مضمون: 

 در «جبريل»را با  یت اومحبوبکسي را دوست داشته باشد،  «الله»هرگاه 
، کند و در نتیجه ماعلا آسماني و زمینيرا برای تمام مخلوقات  گذارد تا آنمیان مي
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واقع  او بغوضگیرد. و بالعکس، چون کسي مکاينات قرار ميآن شخص محبوب 
  (1)تمام مخلوقات برساند. هتا ب گويدمي «جبريل» هب او را هم یتشود، مبغوض

، «فرعون»، «نمرود» و تابعان زمیني او مانند« شیطان»  يق مبغوضان حقبارزترين مصاد
 هستند.  – الُله مُلـَعـَنَـهـُ - و ...« ابوجهل»

ی صحابه خصوصاً و اصحاب آنان و بغوض، پیامبرانی معکس اين طايفهبه 
 نشاگرامي هایآوردن و شنیدن ناماند که آدم از به زبانمحبوبچنان  «اللهرسول»

و  «ملَاالسَّيهِلعََ»گفتن  اشان باعث فرحت قلب است و زبان بیبرد و تذکرهلذت مي
 گردد.شیرين ميدر دهان برای آنان  « نهُعَ الُلهيَضِرَ»

ی محبوبیت است که در گويای همین مرتبه    فرمان 
بر  «الله»نامند. مي« تجلای انُس»يا « تتجلای محبّ»به آن « تصوف»اهل اصطلاح 

خواهند هر مخلوقي که اين تجلا را کند، عالمَ و عالمَین بدون اختیار او را دوست 
 فاقدمانند کفار که چون  ؛دنگونه مناسبتي نداشته باشي که با او هیچان؛ مگر کسداشت

متعال بر کسي  ندداشتند. اگر خداوآنان را دوست نمي بودند، مناسبت با پیامبران
قدری آن شخص به  و ...« جباريت»و « قهاريت»کند، مثل تجلای « تجلای هیبت»

تواند به او دقیق و به مدت طولاني نگاه کند و شود که هیچ کس نميهیبتناك مي
 شوند.خیره مياش از ديدنها اصلاً چشم

  فرمايد: مي «موسي»به  وَلتُِصْنعََ علََى عيَْنِْ 

 دادنجا مقصود پرورش است. اين «کاری کردن»و « دادنانجام»معنای به« صنع»
 باشد. مي «موسي»حضرت 

اسامي  در کلام خويش است. او« متشابهات»در حق خداوند متعال از « عین»لفظ 
، «رجِل»، «يد» ،«بصر»، «سمع» مانند ؛است کار بردهبرای خود بهاعضا را بسیاری از 

مثل اعضای ولي  ،ها را دارداينی همه اوکه  يمقدر معتقدما اين... . و « ساق»
 چون خود که چنین باشد؛ کلاّ و حاشا مخلوقات، مثلاً انسان يا فرشته و غیره نیستند؛

 

                                                
 (.326/ 17اين حديث گذشت )تبيين الفرقان:  ـ تخريج1
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 اعلام فرموده است: 
َ

س
ْ
لِِ ليَ

ْ
ء   كَمِث   :[11]شوری: َشََْ

قبلاً گذشت که دو جانب داشت؛ « متشابهات»در قبال « سنتاهل»لمای موقف ع
 (1)«.تأويل و توجیه»و جانب « تفويض»جانب 

َ.خواهد بودَ«یحفظَیَ عل»ی معنا، به يمواگر قايل به توجیه ش در مورد 
تحت نظارت و مراقبت و لطف و تو را بدان سو سوق داديم تا  «!موسي»ای  :يعني

رش پرو ،«فرعون»ات، تحت کفالت ظاهری دشمنخود و در دامان مادر  و ما حمتر
 يابي. 

       ( ...33) 

 فرمايد:؛ مياحسان سومّ استبیان 

 بيبه بي) )ياد کن اين نعمت ما را نیر که(  ... إذِْ تمَْشِْی أخُْتُكَ فتََقُوْلُ  
)و شیرش و فرعونیان(  «آسیه»

 دهد(مي

  .بود حضرت، مادر آن   از  «موسي»مقصود خواهر 

در دخترش را در پي تابوت )صندوق( فرستاد. او  «موسي»آورديم که مادر 
در ساحل  آنشناور و در حال حرکت بود، در موازات تابوت در نهر  مدتي کهطول 

 کانالينهر صندوق را به جريان و ديد که رفت تا از سرنوشت آن باخبر شود. اراه مي
 شبازاما خادمان او را گرفتند و  و ديد جاری بود، برد« فرعون»قصر به سوی زير  که

 آنان وقتيگفتیم که . نددبر، «آسیه» ی قصر،نرد ملکهبه  راستو يکنکردند 
 یفرزندکه  «آسیه»در آن قرار دارد.  طفلي زيباباز کردند ديدند که تابوت را 

او در صدد برآمد به آن طفل شیر دهد. خداوند متعال  فت.رگ یفرزندشت او را به ندا
هِ  ما بر تو شیر ديگران را حرام ساختیم ) فرمود «موسي»به 

ْ
ليَ
َ
ا ع
َ
ن
ْ
م
َ  
ر
َ
ح
َ
 مِن و

َ
اضِع

َ
ر
َ
م
ْ
ٱل

ل  
ْ
القا را تدبیر تو اين  خواهر ( تا مادرِ خودت به تو شیرت دهد و لذا به [15]قصص:  قبَ

                                                
  .312ـ  360/ 5تبيين الفرقان: : بخوانيدـ 1
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گیرد و پستان او را ميزني هست که هر طفلي  که به نرد آنان برود و بگويدکرديم 
« آسیه»داد.  «آسیه»او به نرد آنان رفت و اين پیشنهاد را به خورد. را مي ششیر
 (1)اش را هم بدهد.رفت و حاضر شد حتي به آن زن مرد شیردهيپذي

ی   فرََجَعْنـَىكَ   فرمايد:مي. «شودميسرد و خنک » يعني   وَلََ تحَْزَنَ  تقََرَِّ عيَْنُهَا    كَْ  أمُِِّكَ  إلَِى
 «( فرعون»)از دست )بدين تدبیر( 

.تو( در مورد)
هم تو در مهد و تو را به مادرت برگردانیديم تا  د کهيفرمابه پیامبرش مي آری؛

اش خنک شود و نسبت هم مادرت خشنود و چشمان و يابيآغوش مادرت پرورش 
 به وی اجُرت هم برسد. و علاوه بر آن نباشد غمگین و پريشانبه تو 

کشته « فرعون»که قرار بود توسط مأموران را  شفرزند خود يیلياسرابني حالا مادر
ی و هرينه به او حقوق «فرعون» بلکه و دهدشیر مي« فرعون»خود  یبا اجازهشود، 

خداوند  رشد يابد! دهد تا آن طفل سالم بماند و به خوبيهم مياش را کودك نگهداری
اش در پي نابودی «فرعون»که  ست آن کس  راخواميمتعال اين کارها را کرد؛ چون 

 !داردنگهو سالم زنده در هر حال  بود،
يْن را اين  گويدمي. فرمايدرا بیان مياحسان چهارم در اين جا  لغَْمِِّ ا ـىكَ مِنَ وَقتََلتَْ نفَْسًا فنَجََِّ

« فرعون» را کشتي که باعث گرديد« قبطي»هم ياد کن که وقتي بالغ شدی و يک فرد 
 . تو را نجات داديم رنیجا در آن تو برآيد، درصدد قصاص از

 ولو آن ؛در قبال قتل نفس، مبتني بر قصاص بود «فرعون»ت موفتیم قانون حکگ
داشت که نفس را  قدر عدل اين «فرعون»)پس بود. مي «فرعون»فرزند خود  که قاتل

                                                
يتهوونَعلىََــَويألذونَالجعلمثلَالذينَيغزونَمنَأمتىَ»َمورد مثال زدند:همين به  «اللهرسول» ـ1

 )به روايت سعيد بن منفور از جبير بن نفير «!وتألذَأجرهاَ،ترضعَولدهاَ؛مثلَأمَموسىــَعدوهمَ
و  -336=  310و ابوداود در مراسيل: ش -12441و ابن ابي شيبه در مفنف: ش -6321مرسلاَ: ش

 در معرفة الفحابة: شبونعيم و ا -17214=  14622، ش61در سنن كبری: كتاب السير/ باب بيهقي
َمرفوعاَ به اين الفاظ آورده: ابن عدی هم از معاذ(. 2431ديلمي در مسند فردوس: ش -1373

َالذيَيحجَّ» َموسىَمثل َأم َكمثل َأمتي َعن َأمتي اَلأجرةَ َٰ  كانتَترضعهَ؛من َفرعون.َوتألذ  كه ابنَ«من
آن تذكر داده كه اسنادش «ِ يصتلخ»در  آورده و اما امام ذهبي« الموضوعات»آن را در  جوزی

 .شود اش غريب است و درست نيست جزو موضوعات آوردهصالح و متن
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وای ها با وجود دعکشت، اما امروز در بعضي حکومتبدون استثنا در مقابل نفس مي
اين حکم صادر نیر  «موسي»حضرت در مورد  (.از قصاص خبری نیست «اسلام»

را در  يشانهمیشه ا اوو بود  «فرعون» یخواندهفرزند حضرت. آنگرديد
خورد و قالب تهي  هضرب ايشاناز دست  «قبطي»اماّ وقتي مرد  کنار خود داشت،

از او نگذرند دستور داد اش مأمورانبه « فرعون»مشمول اين حکم قرار گرفت و کرد، 
توسط شخصي اما ايشان د. شودست قانون بسپارند تا قصاص کنند و به شدستگیرو 

  .از اين موضوع اطلاع يافت

 «موسي»حضرت از شیعیان و  «فرعون»از درباريان  شخص اند كه آنای قايلعده

 . و مؤمن بود

به دين حضرت ن متديّتدا كه اب (1)بود «مؤمن آل فرعون» به نظر بعضي او همان
 .آمددرايشان دين  به پيامبری رسيد، به «موسي»كه حضرت و بعد  بود «سفيو»

بحث بيشتر مورد  بيان گرديده و در تفسير آن سورهداستان اين مرد « ی مؤمنسوره» در
  ـ إن شاء الله. قرار خواهد گرفت

 «موسي»عموی حضرت يک اسرايیلي بود که به قول بعضي پسراو  :اندبرخي گفته
نرسيده  «تنبوّ»هنوز به  «موسي»نبود ـ كه  «موسي»كه گرچه مؤمن به  (6)بود

    و وزی نشان دادـدلس «موسي»رق قومي و خويشي نسبت به بود ـ اما به سبب عِ
اسرايیلي يکي از دوستان بني ديگر به قول بعضي و خبرش كرد «فرعون»از تفميم 

  .بود حضرتآن

 بود. (1)«حزقيل»يا  (4)«شمعون»يا  (3)«شمعان» ـ به اختلاف رواياتـ  مرد آننام 

                                                
/ 10: از قتاده تفسير در طبری و -17542، ش125/ 7: در تفسير از ضحاک حاتمابن ابي به روايت ـ1

 .6606: ش(بودن اوبدون ذكر مؤمن)ده قتا در تفسير ازوعبد الرزاق  -67620 ، ش42

 فتح البيان نواب صديق حسن خان.  -فتح القدير شوكاني -المفاتح الغيبية: الفواتح الإلٰهية ور.ک ـ6

نقل شده است  « سمعان». از محمد بن اسحاق اسم او 622/ 13طبي در تفسير از دارقطني: به نقل قر ـ3
 . (17556، ش122/ 7 در تفسير:ابن ابي حاتم  و -67622، ش50/ 10تفسير: در  طبریروايت  )به

، 122/ 7 در تفسير:ابي حاتم  و ابن -67625، ش50/ 10: از شعيب جبايي تفسيردر  طبری به روايت ـ4
 . 622/ 13طبي در تفسير از مهدوی: به نقل قر وو  -17551ش 
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خداوند ، توسط آن مرد تصمیم دربار از «موسي»خبريافتن  پس ازدر هر حال 
 .ندکفرار به وی القا کرد که  متعال

   وَفتََنِّـَىكَ فتُُوناً

   و که است « کسي را در فتنه انداختن»به معني « فتَنََ، يفَتْنُِ» از
سالم و با موفقیت خارج  ـ امتحاني شده واردمثل آن که ـ بعد او از آن فتنه و بلا 

گويند. مي يا خیر. به همین دلیل امتحاني که در امور دنیا يا دين باشد، به آن فتنهشود مي
های بسیار سختي از تو فرمايد: ما آزمونمي «موسي»ال در اين جا به خداوند متع

 پشت سرگذاشتي(.  به خوبيها را ی آنعمل آورديم )و تو همههب

 امتحانات ازرا  «موسي»شود که خداوند متعال حضرت از اين موضوع معلوم مي
با  «الله»ره شود که اشا عبور داده است. در همین رابطه لازم است به اين نکتهزيادی 

اما  قرار داده بود،  های مختلفآزمون ینیر در بوتهرا  «الله ابراهیم خلیل» که آن
  :کار نبرده است؛ بلکه فرمودهرا به« فتنه»ی ی ايشان کلمهدرباره        

       :رسول»جر  ـانبیا تماممیان  از«موسي». پس [153]بقره 
. اين را تجربه کرده است های بسیار سختکسي است که آزمون تنها ـ  «الله

 محکومنیر  مثلاً در شکم مادرکه خطرناك بود  برای ايشان مراحل گاه به حدی
 فقطش را کرده و او فرعونیان از قبل انتظام قتل« فرعون»ه بود؛ چون دشبه مرگ 

  بودند! تولدشتظر من

عليه
معروف « حديث الفتون»که به  ن بخش از آيه مجمل است و در حديث طويلياي
 در کتاب التفسیر «نسايي»است. امام گرديده بیان به تفصیل ها آزمون، اين است

 و انداين حديث را روايت کرده «ابن جرير طبری»و  ی خويش[«سنن کبرا»]از 

                                                                                                                
بغوی در تفسير، اين اسم را قول اكثر . (163/ 5:  ر المنثور)الدّ ذر در تفسير از ابن جريجبه روايت ابن من ـ1

 -110/ 7البحر المحيط:  -637/ 64 : تفسير كبير:انيد درايضاً اين اقوال را بخو .ل تأويل گفته استاه
 .354/ 60روح المعاني: 
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حديث  (1)است. گفتهنیر آن را آورده و صحیح  «ابن کثیر»بررگي چون علامه نقاّد 
ی فتهگاما به خلاف  مروی است و «ابن عباس»از حضرت  «سعید بن جبیر»از 

باشد؛ چون در آخر آن نیست، بلکه مرفوع مي«ابن عباس»برخي موقوف بر 
  (5)شنیده است.   «اللهرسول»از  «ابن عباس»که حضرت  دهتصريح ش

 هایآزمايش اند؛شده برشمرده يکايک «موسي» حضرت هایآزمون حديث آن در
ش ادنیاآمدناز به بعد که هاييآزمايش بود، مادر شکم در هنوز حضرتآن که يزمان

« نبوتّ»ايي که بعد از بلوغ تا قبل از ـه، آزمايشاش اتفاق افتادان قريب بلوغـتا زم
 ویبرای  آخر زندگيتا  «تنبوّ»از بعد هايي ديگر که اد و آزمايشرخ د ايشان

 پیش آمده بودند.

 قرار است:بدين« حديث الفتون»مضمون 

طه: ]   یدرباره «ابن عباس»از »گويد: مي «سعید بن جبیر»

خر رسیده اکنون روز به آ»به من فرمودند:  چیست؟« فتون»پرسیدم که منظور از  [33
ش ابه خدمتسر صبح فردای آن روز من  «هست.روايت طويلي  است؛ در اين مورد

  «.را برايم بیان دارد« حديث فتون»تا  شتافتم

 (0):، اين موارد بودبیان داشتند «سعید»برای  «ابن عباس»چه حضرت آن

 حضرت به متعال خداوند چهآن مورد در اشنديمان و «فرعون» روز اول:[ يک ]آزمون
آنان پادشاهي کند و به وعده داده بود که در ذريت وی پسراني پیدا مي «ابراهیم»

در اين  «اسرايیل بني»و حکومت خواهد داد، مذاکره نمودند. برخي از آنان گفتند: 
                                                

 .156الي  144/ 3: ابن كثيرن.ک: تفسير ـ 1
اَلحديثَإلىَالنبي»آمده است: ـ 6 که به زودی « حديث الفتون»)مندرج در آخر  «. رفعَبنَعباسَهذا

معارف  د دررا در اين مور «محمد شفيع عثماني»سخن مفتي نين بخوانيد چهمشد(. تخريج خواهد 
رفعَبنَ» ی؛ با تذکر اين مطلب که در سخن ايشان جمله( (52ـ  20/ 2ی فارسي: )ترجمه 44ـ  45/ 2 آن:القر

اَلنبي اَلحديثَإلى ذَالکَعندی»د از آن كه آمده: ی بعو جمله «. عباسَهذا ابن »، منسوب به «وصدق
در اثبات مرفوعیت حديث به قول ايشان عنايت داشته است؛  گفته شده که جناب مفتي «کثیر

   هستند. «ابن جبیر»در حالي که اين جملات در اصل روايت وجود دارند و از 
 را تلخيفاً و در اندک مواردی با توضيح «عباسابن»موارد مذكور در روايت  مؤلف گرامي ـ3

 نند.كخويش نقل مي
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برند. پیش از اين آنان سرميگويي شکي ندارند و تاکنون در انتظار تحقق آن بهپیش
يکي از همان کسان است، اما چون «يوسف بن يعقوب»که بر اين گمان بودند 

شخص ديگری بايد )پس . چنین نبود «ابراهیم»ی او وفات کرد، گفتند: وعده
کار بايد کرد؟ نظر آنان هبگويید چگفت: پس  «فرعون. »باشد( «يوسف»غیر از 

هم ديده بود  را بکشند. )و گفتیم که او خوابي شانبر اين قرار گرفت که نوزادان نرينه
حکومت را از دست که  شودپیدا مي« اسرايیلبني»شخصي در ـ به تعبیر نجومیان ـ که 

از فرد ند در ظرف سه و چهار سال آن ه بودگفتهمان وقت به او آورد و او بیرون مي
 بني»های خانه از خانه برای هر« فرعون»خواهد شد. در پي اين مشوره، د لمادر متو
اگر هست، ری مقرر کرد تا تحقیق کنند آيا زن بارداری در آن هست و مأمو« اسرايیل

ش اپسر باشد ذبح تولد نوزادش بمانند تا مشخص شود که پسر است يا دختر و اگرمنتظر 
بود، اما بعد وزرا و مشاوران « اسرايیلبني»نوزادان  یکنند.( ابتدا دستور بر کشتن همه

. دارندنگه ه ندزدان را بکشند و يک سال مصلحت در اين ديدند که يک سال نوزا
 کشتند و او رهايي حاصلها را نميدر سالي پیدا شد که بچه «هارون»اتفاقاً حضرت 

شدند. کشته ميبايد ها در سالي متولد شد که بچه «موسي»کرد و اما حضرت 
را به  انشهپرداخت و دي« اسرايیلبني»اين چنین به قتل و ذبح نوزادان پسر  «فرعون»)

حضرت  ،که برای نابودی فرد موعود انگیرتصمیم هول. در آن پرداختشان ميوالديَن
 سر بريده« اسرايیل بني»از معصوم ل طفهشت هرار   ـهفتد، شذ اتخا ،«موسي»

 ((1)شدند.

د که نوزادش را در فرموالهام  «موسي»]آزمون دوم:[ خداوند متعال به مادر 
 رها کند و به وی تسلي داد: بنهد و در نیل  قوصند        :[2]قصص .

او را از مادرش  خداوند متعال يک آزمايش همین بود؛ چون در آن شرايط حساس
  داد! اشاصلي تحويل دشمن ستبعد همین طور دربَ جدا و در صندوق زندان کرد و

                                                
اين  «وهب»اقوال مفسرّان مختلف است؛ قرطبي از  «فرعون»سط وشده تدر مورد تعداد اطفال كشتهـ 1

(. «قفص»ی سوره، 651/ 13تفسير قرطبي: تعداد را هفتادهزار و به قولي نودهزار نقل كرده كرده است )
  (.(«ابراهيم»ی سوره ،143/ 6 و «بقره»ی سوره، 42/ 1فقط هيجده طفل گفته است )تفسير مقاتل:  «مقاتل»
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 «فرعون»به سوی کاخ  را «موسي»آزمون سوم:[ وقتي جريان آب تابوت حامل ] 
کنندگان اطلاع يافتند و خواستند او را بکشند. اما افتاد، ذبح« آسیه»برد و در دست 

ای نسبت به وی پیدا شده بود، مانع هالعادفوقش محبت شديد و اکه در دل« آسیه»
خواست « فرعون» و بعد از« افرايداسرايیل نمياين يکي بر تعداد بني»و گفت:  گرديد

فرمود: يک  «ابن عباس»ش کنند. ابه فرزندی قبولهر دو ا به وی ببخشد و او ر
 آزمايش همین بود.

سپرده شد، نیاز به زني شیرده پیدا « آسیه»چون به  «موسي»]آزمون چهارم:[ 
. ندل کند، نیافتاش را قبود. اما کسي که او پستانناز شیرش تغذيه نمايرا کردند تا او 

ای دلالت نکنم که اين طفل را تکفل آيا شما را به خانواده» خواهرش به آنان گفت:
مگر »به شک افتادند و گفتند: از اين سخن آنان « کنند و آنان خیرخواهش باشند؟

: گرديد، گفت خطر متوجه که «موسي» خواهر «شناسي؟مي را طفل اين مادر و پدر تو
 ،خیرخواهي برای او زی وبا بذل دلسوآنان کوشش خواهند کرد اين بود که منظورم »
به جواب او قانع شدند.  آنان به اين .«وی منفعتي دريافت کنندرا راضي و از « فرعون»

َ ديگر همین بود. آزمايشي «ابن عباس»ی گفته

 «فرعون» نرد به را او «آسیه» شد، تربررگ اندکي «موسي» چون پنجم:[ ]آزمون
« فرعون»ريش  به «موسي» حین همین در نشانید. شازانوان بر را «موسي» او برد.

همان دشمن او  که شايد از ترس اين« فرعون»انداخت و به طرف زمین کشید. چنگ 
به سختي که  «آسیه»بي بيدر اين مرحله نیر . دستور داد او را بکشندباشد،  اشآينده

 ،رديمرا آو اش، پا میان نهاد و با اجرای آزمايشي که قصهوست داشتدرا  «موسي»
 گفته است. اين را هم يک آزمايش «ابن عباس» اش گرديد. حضرتعامل نجات

 ناخواسته« قبطي»زماني که به سن رشد رسید، يک مرد  «موسي»]آزمون ششم:[ 
      کشته شد و ايشان فرمود:  دست  ايشانبه     

  :و فرمود:  [12]قصص               :و خداوند  [12]قصص
به  فرمان صادر کرد که او« فرعون»متعال او را مغفرت فرمود )همان آيه(. اما 

 ازای اين کار بايد کشته شود. و اين هم يک آزمايش ديگر بود.  
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و  انجامید حضرتشدن آنوطنبه جلا« قبطي»جريان کشتن  ]آزمون هفتم:[
بود و در در راه حدود هفت ـ هشت الي ده روز  (1)درآورد.« نديَمَ»سر از  ايشان

گیرش نیامده بود؛  کرد،جر آن که گاهي از برگ درختان تغذيه ميمدت غذايي  آن
عجر همین  و برای (5)رسیده بود. نهايتاش به رسید، گرسنگي« مدين»وقتي به که چنان

         بارگاه الهي چنین اظهار فرمود:ر و نیازش را د

  .: [53]قصص: 

شد، مفقود در آن زمان کسي که ده ـ بیست روز راه را بدون خبر از خانه دور مي
وجود  یامروز وسايل مثل سايل ارتباطي پیشرفتهشد؛ چون آن زمان ومي شمرده

 نداشت.
. بر سر ي رسید که چاهي وجود داشتجايشد و به « مدَينَ»وارد  حضرتآن

نظرش نیر دختر  ای دود. در گوشهدادنهای خود آب ميبه رمهديد که  راگروهي  چاه
به آنان نرديک . شان ايستاده بودند و کسي به فکرشان نبودیبا رمهرا جلب نمود که 

دهید؟ گفتند: قادر به اين کار نیستیم. صبر تان آب نميپرسید: چرا به گوسفندان وشد 
به کشیدن  متوجه شد که آن دو دختر خود قادر «موسي»ها بروند. گويا چوپانکنیم مي

بودند  «شعیب»حضرت  انفرزند خترانآب با دلو بررگ سر چاه نبودند. آن د
 .کردنداش از حیوانات ايشان مراقبت ميپسر نداشت، دختران حضرتکه چون آن

شان و بر حسب شناخت، با ديدن شرافتبا آن که آنان را نمي«موسي»حضرت 
ن ناش برای آابود، دل خودش ای که در نهادی پیامبرانهجذبه خصوصاًو دوستي انسان

میان انبوه  را به خود ن نمود. ايشاناشسوخت و خود اقدام به آب کشیدن برای
 آب کشید. گفته شده است که ايشان آنان مردم زد و خود با دلو بررگ برای

توانستند بردارند، به هفت نفر نميده يا حداقل سنگ بررگ روی آن را که کمتر از 
 (0)تنهايي برداشت.

                                                
آن سفر مشقات  گفته است؛ چون در های ايشاناين موضوع را هم جزو آزمون «رازی»امام  ـ1

 .(52و  55/ 66د )تفسير كبير: شدن تن دهاجيررا متحمل شد و مجبور شد به  زيادی
 .670/ 13قرطبي:  تفسيرـ 6

 یسوره، 622/ 13)ر.ک: تفسير قرطبي:   اندگفتهاز آن هم  و برخي ده نفر  و برخي بيشتر تفربرخي هشتـ 3
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انداخت و مالامال از آب بیرون ميايي دلو بررگ را در چاه ـبه تنهايشان
ی خود شان را آب دادند، به خانهآن دو دختر پس از آن که گوسفندان .کشیدمي

جا بود که  ی نشست و هماناخسته و گرسنه زير سايه «موسي»حضرت برگشتند. 
  .دعا کرد:

الي که خود در شناخت، آن هم در حکشیدن و خدمت برای کساني که نميآب
 د. بوامتحان نیر يک برد، سر ميشرايط سختي به

شان او از زود آمدن ورفتند «شعیب»دختران نرد پدر بررگوارشان، حضرت 
: امروز خلاف روزهای ديگر تعجب نمود. آنان ماجرا را برای او بیان کردند و گفتندبه 

ر ـدخت «شعیب» دان ما آب کشید.ـمردی با اين مشخصّات آمد و برای گوسفن
نرد بي به گفته شده، به دنبال ايشان فرستاد. بي« صفوره»ش ارا که اسم ترشبررگ
  حضرتآن «ی ما بیايید.پدرم تو را خواسته است؛ به خانه»آمد و گفت:  ايشان

از  وروم و تو پشت سرِ من حرکت کن ميراه من جلو »به وی گفت: پذيرفت و 
از کمال تقوای خويش چنین گفت؛ چون  حضرتآن «عقب مسیر را برايم بگو.

م اجلو چشمان اشانديشید که او که يک زن بیگانه است؛ اگر جلو باشد، قامتبا خود 
 هايش ظاهر شودساق ممکن است هنگام وزيدن باد يا در حالتي ديگرخواهد بود و نیر 

 نیرشان را دم هایفقط يک پیراهن گشاد و دراز بود که ق هم و لباس زنان آن روزگار
 حضرت باشد.گويد پشت سرش دختر نیر فهمید که چرا به وی مي (1).پوشانیدمي

 ايشان را برای اشتمام سرگذشت رسید، «شعیب» حضرت نرد وقتي «موسي»
 به وی فرمود:  «شعیب»تعريف نمود.            

فت: اين مردی خیلي . يکي از دختران به پدرش گ:  [52]قصص: 
مردور بگیری، همین مرد را يک خواهي برای خودت قوی و امین است. اگر مي

اين سخن دختر چنین نقل شده است: « کريمقرآن». در کن انتخاب       

                                                                                                                
 شيبه در مفنف از اميرالمؤمنين عمر بن الخطاب(. و قول ده نفر همچنين به روايت ابن ابي«قفص»       

 .36503، ش4موقوفاً: كتاب الفضائل/ باب

 .«(قفص»ی )سوره 671/ 13تفسير قرطبي:  ن.ک: ـ1
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             :پدرش . منظور دختر اين بود که [52]قصص
کند. مراقبت مي هادهد که او به وجه احسن از آن «موسي»ی خود را تحويل رمه

داني که تو از کجا مي»از روی غیرت به خشم آمد و به دخترش گفت:  «شعیب»
سر  رگسنگ بربدين دلیل که  ؛قوی است»گفت:  دختر «آن مرد قوی و امین است؟

هیچ کس را مثل او قوی  کشیدنآب کشید و در آببرداشت و  به تنهاييرا چاه 
ننگريست و در  دقیقنديده بودم و امین است بدين وجه که از غايت احتیاط به من 

 «موسي»خوش گرديد و به  «شعیب»حضرت  «آمدن به اين جا مرا جلو نکرد.
  اعتماد پیدا کرد.

قبلاً آورديم. ، پیش آمد «موسي»برای « مدين»در که بعد از آن را حوادثي )
 سسپچرانید و را  «شعیب»به مدت ده سال گوسفندان  ايشانگفتیم که 

 «موسي»بعد دتي مو  اش را به نکاح وی درآوردز دخترانيکي ا «شعیب»
  (د.نمو« مصر»سوی به رو را برداشت و اش خانواده

 «وادی سینا»همراه با همسرش در  «مصر»به « مدين»گشت از باز ]آزمون هشتم:[ در
سپری کرد. برای ايجاد آتش خیلي تقلا نمود، اما آتش روشن شبي سرد و تاريک را 

طرف رفت تا آن طرف و آنبه اينتش آ برای پیداکردنو  دگرديسرگردان  و نشد
 مبدان سو رفت. اين را های از آن برای آوردن شعلهآتشي ديد و « طور»جانب که در 

 . ها دانستتوان از جمله آزمايشمي

مأمور يک آزمايش بررگ ديگر  «ابن عباس»روايت  ]آزمون نهم:[ طبق
و مقابله با او      ٰ  لَه   شَريـِكَ  لَا   ٰ  حدهَوَ «الله»طرف به «فرعون»دعوت دادن به  گرديدن ايشان

يک امر  رتکبّم بررگ و آن شاهدعوت  ؛ چهها بودترين آزمايش. و اين از بررگبود
از قوم وی فردی را کشته و از  هم در شرايطي که ايشان؛ آنبود مهمّ و مشکل

 مملکت وی فرار کرده بود.

شان نیر یکنندهخیره یسحرها کردنخنثيافتادن با ساحران و  ]آزمون دهم:[ در
  بود. آزمايشترين بررگ« فرعون»بعد از دعوت 

 حضرت ی عمليفرمود مناظره «عباسابن»گويد: مي «ابن جبیر»حضرت 
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)دهم ماه محرم( به وقوع پیوست. )عبور « عاشورا»با ساحران در روز  «موسي»
که در  (1)بود« عاشورا»و افرادش نیر در « فرعون»از دريا و غرق شدن « اسرايیلبني»

 د.( افتا سال بعد اتفاق

« مصر»ش از اقوم قبه اتفا جمعي ايشان]آزمون يازدهم:[ بیرون رفتن دسته
 که زحمات و مشقات زيادی را دربرداشت، آزمايشي ديگر بود. 

، ماجرای  علََيهِ الّلَعنَةُ «فرعون»شدن ]آزمون دوازدهم:[ پس از عبور از دريا و غرق
باعث  و« اسرايیلبني»شدن جمعي از اش پیش آمد که منجر به گمراهو گوساله« سامری»

را  «هارون»گرديد؛ چندان که برادرش  حضرتناراحتي و خشم شديد آن
 .زد و ملامت نمود

ش از اقوم ، اماحکم جهاد ابلاغ شد به ايشان «تیه»وادی  ]آزمون سیردهم:[ در
 (5)خوانديد. اش را قبلاًکه قصه پیچیدندوی سر فرمان 

آمده « يث الفتونحد»که در د بو «موسي»حضرت های آزمونها مجموع اين
  (0)است.

بررگ  حوادثِ گردد که تمام اينمعلوم مي «ابن عباس»حضرت  روايتِاين از 
متعال  خداوند هستند. [33]طه:    یاشاره مورد «موسي» حضرت زندگي

و کوتاهي  او هیچ نقص ها موفق گردانید وی اين آزمونرا در همه حضرتآن
پشت کامل متعال را  ی ابتلائات خداونده همهک «ابراهیم»نشان نداد؛ مثل حضرت 

: سر نهاد                  :[153]بقره. 

 فرمايد:مي «موسي»ی برشمردن احسانات خويش، به خداوند متعال در ادامه

                                                
 .مردويهو ابن -4717=  4706مرفوعاً: ش از ابوهريره به روايت احمد در مسند ـ1
 .456الي  450/ 6تبيين الفرقان:  .ک:نـ 6
 :قوله» 637نسايي: كتاب التفسير/ سورة طه/ باب یاسنن كبر ن.ک:ـ 3        :(40)طه» ،

 ثار طحاویشرح مشكل الآ -6214مسند ابويعلي: ش -417الي  415 /4طبری:  تفسير -11623ش 
. )ايضا 6262: ش )فقط با اشاره به حديث و اما تفريح به رفع آن(مستدرک حاكم   -22: ش)مختفراً(

 (.22الي  7/52مجمع الزوائد:  -301الي  622 /4ک: الدر المنثور: .ن
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  . أهَْلِ مَدْينََ    فِْی یَْ فلَبَِثتَْ سِنِ 

 سر برد. هب «مدين»ده سال تمام در  «موسي»

بودم که  اين را هم گفته (1)ام.اين قصه را من قبلاً در جايي ديگر بیان کردهتفصیل 
 «شعیب»، کرد و نرد وی ماند اشملاقات «موسي»کسي که حضرت « مدين»در 

 اختلافيا کسي ديگر،  بود پیامبر «ِشعیب» آيا او همانمورد که  بود. اما در اين
  .بود پیامبر«ِ شعیب»است که  نآوجود دارد. قول صحیح 

با قرار شباني در نرد  «موسي»حضرت اند که همان ده سال مراد از 
تصريح فرموده که  (5)«کريمقرآن»خداوند متعال در گذراند.  «شعیب»حضرت 

وی ده سال به  ر کرد و در تکمیلمقر حضرتهشت سال برای آن «شعیب»
  «شعیب» حضرت ،ده سال را تکمیل کردند. بعد از آن اما ايشاناختیار داد و 

بعد از  در آورد. او اح ايشانـرا به عقد نک« صفوره»نام  دختر خويش به
ی قبل از آن که يک سال ديگر سپری شود، روانهـ بعضي از مورخّان نظر  بهـ ازدواج 

خلاصه مدتي بیش از ده سال ـ کم يا  (0)تر ماند.ديد و نرد بعضي ديگر بیشگر« مصر»
قصد  بهخواست و  رفتنی اجازه «شعیب»جا ماند و بعد از حضرت زياد ـ در آن

وادی »به در مسیر خويش  حضرتخارج شد. آن« مدين»از اش با خانواده« مصر»
 رسید. « سینا

 در مسیر خويش «وسيـم»است که حضرت  اطلاق کليّ بر بیاباني« وادی سینا»

                                                
 «موسي». اين قفه و برخي از وقايعي كه در اين سفر برای 455الي  453/ 17ر.ک: تبيين الفرقان: ـ 1

 است.  نيز آمده 64الي  15، تحت آيات «قفص»ی داد، در سوره رخ
 . 67ی آيه«/ قفص»ی در سورهـ 6
آن مطلبي  ده سال نزد او ماند و در حضرتكند كه آنآيه دلالت مي»گفته است:  «رازی»امام ـ 3

ر توجيه اين قول (. ايشان آن سخن را د52/ 66)تفسير كبير: « كه بيشتر از ده را نفي كند، وجود ندارد.
هشت سال ماند؛ ده سال از  جمعاً بيست و« شعيب»نزد »: فرمايدكه مي گفته است «ن منبهبوهب »

بود و هيجده سال ديگر نزد وی اقامت نمود تا آن كه همان جا « صفورا بنت شعيب»هر زنش آن مَ
عمدة »در  «عيني» .(124/ 11تفسير قرطبي:  -614/ 3تفسير بغوی: ) .«برايش فرزندی متولد گرديد

« نبوتّ»همين قول را با توجه به سنّ آغاز  «آلوسي»( نيز چنين گفته است. علامه 642/ 15« )القاری
 .والله أعلم(. 273/ 12گفته است )روح المعاني: « اوفق»كه چهل سال است، 
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در آن به شرف مکالمه با  «موسي»جای مخصوصي که حضرت  بدان جا رسید.
در همان وادی « کوه طور»و  نام دارد« وادی طوی»عالمَ مشرف گرديد، پروردگار 

وادی »بود، « مصر»در حال رفتن به  «موسي»ه حضرت ـوقت ک آن .داردقرار 
 ش قرار داشت.ادر جانب راست« سینا

ان زمان که از سه بار پیش آمد: يکي هم حضرتبرای آن« طور سینا»سفر به 
. دوم هنگامي رسید« نبوتّ»به « وادی طوی»بود و در « مصر»در حال مراجعت به « مدين»

 و در آنشد « وادی تیه»خارج شد و از دريا عبور کرد و وارد « مصر»ش از اکه با قوم
و دستور  فراخواند« طور»به  داد و« تورات»عطای ی متعال او را وعده خداوندجا بود که 

داد سي روز روزه بگیرد و در نهايت روزها به چهل رسیدند. سوم زماني بود که با 
اش را خوانديد، آنان هفتاد نفر از نقبا و مختاران قوم بدان جا رفت و چنان که قصه

گفتند:        :و خداوند متعال آنان را  : [120]نساء
 و باز زنده گردانید. موت داد

به شهر خودت؛ ما  ی)و فيفله(حكم)تناسب و   قدََري ياَ مُوسَى ثمَُِّ جِئْتَ علَى 
«(مفر»

  به تعیین  وشت تودر سرن«! موسي»( است. يعني ای اندازه) «مقدار»معنای به
زمان و چه رویمي «مدين»به  «مصر»از  عامليچه نظر گرفته بوديم که بهدر و مشخصاً 

 یسپری کرد «مدين» گردی. پس اين که مدتي از عمر خودت را دربرمي« مصر»به  باز
  .بودما  یشدهتعییناز پیش و حکمِ تقدير به برگشتي، در اصل« مصر»و باز به 

  (31) 
بندگان  تا مخودم آفريديعني من تو را مخصوصاً برای طاعت و بندگي  وَاصْطَنعَْتُكَ لنِفَْسِْ 

 انندديگر م یکار برای ، نهبندگي من بخواني را بیدار نمايي و به مراخلق  و ساير آگاهنا
  ، تجارت و غیره.کشاورزی

است که برای نخستین  «موسي» با گووی همان گفتدنبالهسخنان الهي اين 
 انجام گرفت. « طور»کوه  یدر دامنه «وادی طوی»بار در شب در 
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 دستور داد: «موسي»به شب بود که  هماندر 

     ( ...35) 

 و لذا ايدده شدهبه پیامبری برگري ،دو هر ،يعني تو و برادرتياَتِْ اى كَ بِ تَ وَأخَُوْ ذهْبَْ أنَْ إ
اين مأموريت  ؛ پس با آيات من بهبر دوش هر دوِ شما است« فرعون»مأموريت دعوت 

  برويد.

هستي و تو فهماند که بالإصاله پیامبر  «موسي»حضرت ضمناً به خداوند متعال 
 «ِنبوت»تبع تو فقط به مقام به «هارون»برادرت است و  «اولوالعرمیت»تو  جايگاه

 . تو را ندارد و منرلتته محض دست ياف

که در  باشدخداوند متعال ميهای قدرت تمام نشانهآن از و مراد است عام  «آيات»
 ای از معجرات و احکام و مسايل و غیره نمود داشتند.قالب مجموعه

يا  و« گرديدن ضعیف»و  «شدنخسته»معنای به« ونَيَ، ينَيِ»از  یْ ذِكْرِ  وَلََ تنَِيَا فِْ 
فرمايد: به آن دو مي (1)است. «خرج دادنهبو تقصیر سستي »

 . 

     (30) 
و ذکر من و نیروی « توحید»مسلح به شمشیر که اينک برادر ) تا شما دو طَغَى  إلَِى فرِْعوَْنَ إنِِّهَ   اذهَْبَای 

كه او بسيار  اش کنید()دعوت و برويد «فرعون» (دشمن من) به سوی (هستید« نبوتّ»و   «رسالت»

  .سركش گرديده است
شروع کنید.  طغیانگويي فرمود که برويد و قبل از همه تبلیغ را از ريیس کفر و 

 گويد: که مي «اقبال»علامه اين شعر 

 و دمادم زن درويشی در سـاـز يئهباـ نشّ 
 

 شوي، خود را بر مملكت جم زنچون پخته  
 

 درويشي در وقتيو يد تواند تفسیری بر همین آيه هم باشد. يعني خوب ذاکر شومي
 

                                                
 .424 /6الفاظ القرآن:  شرح -643/ 2البحر المحيط:  -124ـ  122/ 11تفسير قرطبي:  ـ1
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 .برنید «مجَ»خود را بر مملکت  ،کامل شديد 

  هگرديدکش و گمراه خیلي سر شده است؛طاغوت يعني به تحقیق او 
 (!ای خدايي پیش رفته بودتا مرز ادع «فرعون»طغیان و سرکشي ) است.

      ( ...33) 

ِّيَِِّناً لََ لهَ  فقَُوْ    .)دو برادر( قوَْلًَ ل

دو به  «الله» رسیده بود، اماادعای خدايي  اش تا حدطغیاندر « فرعون»با آن که 
که با نرمي و ملايمت او را دعوت د فرمو توصیه ،کردسوی او گسیل ه ش که بپیامبر

 فرمود:خود حکمت توصیه به اين روش آن بود که ند. کن

 . يتََذَكِّرَُ أوَْ يخَْشَى  ه  لِّعََلَِّ 

 يتدبرّ» يعني».  

پذيری های اثر؛ چون عمدتاً راه«خشیت»و « تذکرّ»ن جا دو مورد را نام برد: در اي
 ش بهاعقل ه کمکگیرد و بموعظه صورتاً پند ميتذکرّ و شخص در اثر  ؛ يادو هستند

شود و زده مير معجره خوفوظهبا ش اشود. يا قلبسوی خداوند متعال رهنمون مي
يک  هر کشاند. بهدايت و عمل بر شريعت مياو را به ه وند متعال،همین ترس از خدا

 وجود دارد. برای فرد ی هدايت امکان گشوده شدن روزنه طريقدو ز اين ا

ی ملاطفت رعايت شود، جنبه بودلازم  «فرعون»دشمني چون  دعوتوقتي برای 
خود به يک روش لازم و ضروری حکمبرای دعوت مسلمان رعايت نرمي در کلام 

شود مير متوجه بهتگیرد، مي . با روش ملاطفت شخصي که مورد وعظ قرارگیردمي
 . گرددزودتر متأثر ميو 

اثر  مراجو تند صاحب اخلاق ناشايستسخنان گاه ت که هیچرا بايد دانس اين
  .نخواهد گرفتمخدوم قرار و خود او  گذاردنمي مردمبر دل و دماغ را  مطلوب
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 علوم و معارف


  ؛ بدين قرار:ته شده استسخنان زيادی گف «موسي»در مورد نام مادر حضرت 

  (1).«(دال»و « نون»)با « يوحاند» .1

همین اسم را ترجیح داده « روح المعاني»صاحب  .«(ذال»و « نون»)با « يوحانذ» .5
  (5)است.

 اند. نوشته (2)«يوکابد» و بعضي از اهل قصص (3)«يوخابذ»و بعضي ديگر  (0)«يوخاند» .0

  (2)است.« محیانه بنت يصهر بن لاوی» .3

  (2).اندی او نقل شدههم درباره« بازخ»، «بارخ»، «باَرخَتْ»، «خاَباَرَ» .2

  .است« يوحانذ» تر،از منظر تاريخ معروف و ترينصحیحاز میان اين اقوال، 

متفاوت  اند و فقط در نقليکي« يوخابد»و « يوکابد»و « يوحانذ»و « يوحاند»اصل در 
« کاف» ،«خاء»يا « حاء»بعضي به جای و « ذال»و بعضي با « دال»بعضي با  ؛نداافتاده
 ند.اهکردتلفظ 

                                                
 . 134/ 6نزهة المجالس و منتخب النفائس:  -664/ 4: عسقلاني ر.ک: فتح الباریـ 1
صاحب  ( و434/ 3(. بغوی در تفسير )222 /12روح المعاني: ) همين قول را مشهور گفته استـ 6

به « الإتقان في علوم القرآن»( و ابن خلدون در تاريخ و سيوطي در 134/ 5)تفسير: « خازن»تفسير 
 اند. اسم معرفي كردههمين 

 . 355/ 7: قسطلاني ارشاد الساری -67/ 3تفسير مقاتل: ـ 3
  .622/ 6لوامع انوار البهية:  -341/ 60روح المعاني:  -326/ 5تفسير مظهری:  -26/ 2زاد المسير: ـ 4
لبهية: لوامع انوار ا -56/ 1: سيوطي حسن المحاضرة في اخبار مفر و القاهرة -332/ 3تفسير مقاتل: ـ 5

6 /622 . 
 .341/ 60و  222/ 12 و 26/ 2روح المعاني: ن.ک: ـ 2
هم نقل « ايارخت»و « ايارخا»هايي ديگر مانند های مختلف از يک اسم باشند و تلفظاحتمالاً تلفظ ـ7

 -341/ 60و  222ـ  227/ 12و  26/ 2روح المعاني:  -650/ 13شده است. )ن.ک: تفسير قرطبي: 
 (.43/ 2: دو()ار معارف القرآن
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به نام  شياد و مكار به قفد پركردن شكم خويش نِبرخي دراويش و تعويذنويسا
خواص از  «موسي»گويند: نام مادر عوام مي بهآنان  !ندااين بانو چنگ زده

که ما  قدر قدرت داردمنديم وآنی آن ها بهرهاز همهو ما دار است شماری برخوربي
از  مشهور است که بازاهل تعويذ حقهنرد ) !میگشايميها را با توسل به آن حتيّ قفل

چون را بداند،  شااست که هر کس که نام صحیح «موسي»کرامت مادر حضرت 
ه شود، قفل باز و دست برند، يا برای مشکلي بر زبان آورد ایبسته به نام او به قفل
 (گردد!مشکل حل مي

مستند به هیچ اصل و ادعای آنان  ی نان استها همه بهانهبدانند که اين مردم بايد
آن اسم جاير  باشد. نه ورد کردنخرافات ميز ديني و شرعي نیست و دروغ محض و ا

به نام  های بسته با توسلآنان بازشدن قفلاصلاً در آن خاصیتي وجود دارد. است و نه 
دهند؛ ربط مي «موسي»را با موضوع بازشدن درب صندقِ حامل « موسي»مادر 

مادر حضرت  ، نهبود «آسیه»بي بي صندوقآن ی قفل کنندهبازغافل از آن که 
 با نام خداوند متعال باز کرد. را آن  هم «آسیه» و «موسي»

  

ٰ إِّذى  یدر آيه ا يوُىحح مِّّكح مح
ُ
ٰ أ يىنحا إِّلَح وىحح

ح
حضرت  خداوند متعال بر مادر« وحي»از  [02]طه:  أ

 «رسند؟مي« نبوتّ»آيا زنان هم به »در اين مورد که  .سخن به میان آمده است «موسي»
 ]و (1).ندهستبعضي از زنان « تنبوّ»به قايل ای عده .دنظر وجود داراختلاف بین علما 

 [(5) زن معتقد نیستند.« نبوتّ»ما به اما جمهور عل

                                                
(؛ 20/ 11و  44 و 43/ 4 قايل است )تفسير: «مريم»حضرت «ِ نبوتّ»كه به  قرطبيجمله امام از  ـ1

 «عيني»(. و علامه 650/ 13نيست )تفسير: « نبوّت»قايل به  «موسي»ی مادر هرچند كه درباره
، «موسي»مادر  ،«هاجر»، «ساره»، «حوا»شش زن، «ِ نبوّت»ه كه بهدنقل كر «اشعری»از امام 

أنهَليسَ»آورده:  از قول او« ابن كثير»و اما  (.302/ 15: اریقال قايل بود )عمدة« مريم»و « آسيه»

 (.422/ 6)تفسير ابن كثير:  «فيَالنساءَنبية،َوإنماَفيهنَصديهات.

 برای تكميل مطلب ی داخل قلاب را)جملهاند. و بعضي در اين مورد اجماع امت را نقل كرده ـ6
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مگر »است که:  آيد اينديگری که حول اين آيه در همین خصوص پیش ميسؤال 
 «شود؟نیر وحي نازل مي بر غیر از انبیا

دو « وحي»ی کلمه :کهو آن اين مقدمه است  يک بیانال منوط به ؤاين سجواب 
  .لغوی و شرعي د:روجهِ اطلاق دا

جر مخاطبِ  که گردداطلاق مي ی مخفيسخن و اشارهنوع  آنه ب در لغت «وحي»
هم « الهام»، «وحي» یدر اين جنبه نفهمند.ـ  چه نرديک باشندـ گرو مخاطبَ، ديگران 

 داخل است. 

ی که مايه بخواهد به کسي چیری بفهماند «الله»از اين قرار است که وقتي « الهام»
مثلاً اگر  .کندالقا مي ویدر دل  حقیقت آن را قلب او گردد؛ ياطمینان خاطر و تسلّ

اش بدهد يا نه، خداوند متعال خود کند که آيا انجامشخص در مورد کاری فکر مي
. يا دهدميباور قلبي به وی  در آن مورد و ی فکرش را القايکي از دو جنبه ویدر دل 

 . شودصورت هاتفي غیبي او را رهنمون ميبهيا ی فرشته به واسطه

شود نازل مي انبیا و رسلچه بر آنلغوی منحصر به  معنایبه اعتبار « وحي»
 و حتي هاانسان های مخفي الهي در حق سايربرای اشارات و راهنماييبلکه  ،نیست

مادر حضرت القائات الهي بر در مورد  مثلاًد. ورميکار بههم حیوانات و جمادات 
ی مخفي در تبیین پشتوانه «ی نحلورهس»در  همین کلمه به کار رفته و«موسي»

ئات حتي القا .[22 ]نحل:   ده است: آمنیر کارِ عجیب زنبور عسل 
« قرآن»؛ چنان که در شودفته ميگ« وحي»ظ به اين لحاشیاطین جن و انس هم فیمابین 
ی اين موارد، در همه .[115]انعام:  ض  يوُحِّ بحعىضُهُمى إِّلَح بحعى است:ی آنان آمده درباره
است  عام به معنای لغوی خويش« وحي»پس  (1).القا است و همان الهام« وحي»از مراد 

 ی خفي هستند. اشاره« الهام» و هم« وحي»و علت اين عمومیت آن است که هم 

                                                                                                                
ر.ک: تبيين الفرقان: در اين مورد اضافه كرديم.  برگرفته از مباحث پيشين خود مؤلف گرامي     

 (.622ـ  627/ 17و  24ـ  25/ 15و  522/ 13و  503ـ  504/ 5

 /2معارف القرآن:  -463 /4تفسير مظهری:  -222 /12روح المعاني:  -51ـ  66/56ک: تفسير كبير: .ر ـ1
 .(36 /4سي: ی فار)ترجمه 46ـ  43
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«ِ الهام»شود؛ با اين فرق که هر دو گروه مي و اولیا به پیامبران« الهام»
ی اولیا قطعي نیست و فقط فايده«ِ الهام»ولي قطعي است، « وحي»مثل  رانبپیام

 دهد.  ظنّ غالب مي

کلام خداوند  بلکه حقیقتاً و عین ،نه الهام است و نه القای محض« وحي اصطلاحي»
شود و نازل مي ی او بر انبیای وحي يا بدون واسطهی فرشتهوسیلهاست که به متعال

 .آيدمت به غیر از نبي بر هیچ کس ديگر نمياجماع ابه 

وحي »به و از وحي غیر انبیا،  «وحي تشريعي»، به عمدتاً مفسران از وحي انبیا
  (1)کنند.ياد مي «وحي لغوی»و  «غیر تشريعي

شد قطع و برای همیشه ختم  «رسول الله»با رحلت در نهايت  «وحي تشريعي»
کسي حالا اگر  پس .هم نخواهد بود« بوتّن» حضرتو به همین دلیل بعد از آن

شرع او را بايد کافر و  به فتوای ،گرددنازل مي «وحي تشريعي»عي شود بر او مدّ
قدر قطعي و يقیني است که حتي وقتي در شرع اين موضوع آن (5)دين دانست.بي

ر نی ،آيدميزمین ها به لرمان از آسماندر آخرا  لسَّلَاماوَ ُ ةَ الصَّلو ِعَلَيْـهنَبِيّنَاوَ      َ عَلي«عیسي»حضرت 
ٰ «الله»که ؛ جر آنخواهد بودبر وی بسته  «وحي تشريعي»ی دروازه چیری را در ٰتعالی 

  . برساندرا  خداوند متعال هاتفي برای او امرفرمايد يا الهام  و قلب او القا



ِّ افحلىيلُىقِّهِّ ی در تحت کريمه حمُّ ب
احِّلِّ الْى آورديم که بهترين توجیه در  [02 :طه] لسَّ

ها هم دارای شعور هستند. پس، خطاب خداوند متعال به غیر عقلا آن است که آن
زيرا در  ؛حقیقي استبلکه  ،حکم و دستور خداوند متعال به کاينات، مجازی نیست

ٰ گاه او. هر اندسانشعور يکاعتبار  خداوند متعال همه چیر بهنرد  دستوری متوجه  تعالی 
نهند. گردن ميها به آن انسان کنند و حتي زودتر از مامي اشدركکاملاً  ،آنان کند

کشف شعور حیوانات و جمادات را اين  ،برسندکمال های صالح که به مقام انسان

                                                
 .( (31ـ  36/ 2ی فارسي: ترجمه) 43/ 2معارف القرآن:  -463/ 4از جمله بخوانيد: تفسير مظهری:  ـ1
 .(31ـ  36/ 2ی فارسي: ترجمه) 43/ 3ايضاً بخوانيد: معارف القرآن:  ـ6
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ر نمايند. قبلاً نیمينوعي درك و شعور  دارایحساًّ  شاننردها به ی آنمهکنند و همي
 شعور خداشناسي که مخلوقات غیر ذوی العقول فقط شعور تکلیف ندارند؛ ورنه،گفتیم 

 «نیل» رود به «عمر فاروق»ی تاريخي حضرت نامه. دارند ی موالید ثلاثههمهرا 
عمرو »حضرت  ،«مصر»والي است. حقیقت ، شاهد اين ت صحیح آمدهکه در روايا

 شانهایبند آمده و مردم که زمین« نیل»به ايشان نوشت که امسال طغیان  «عاصبن 
گويند در چنین شرايطي بايد به او قرباني شود، ميهرساله با آن طغیان آبیاری مي

نوشت که با اين خطاب آغاز  «نیل»ای از جانب خود به نامه حضرتآن بدهیم!
 شده است: 

«ِ نیل»به « عمر»ی خدا، )از بنده (1)« مصرَ...َنيلَإلیَ أميِرالمؤمنينَعمرَعبداللهََمِن»
 مصر ... (

در انظار  «عمرو»و  (5)را در دريا بیندازد. خواست آن «عاصعمرو بن »از  و
  همه اين کار را انجام داد و رود به قدرت خداوند متعال به طغیان افتاد.

ٰ «الله»وقتي  اشیای به نواخته که و کرامت کمال  ش را به اينابرخي از بندگان تعالی 
اشیا در نرد آن شود تصور کرد که شان باشعوراند، چطور ميدر نردشعور هر فاقد ظا

ٰ«الله»خود   ند. رشعور ندا تعالی 

  [33]هود:  ...       یتحت آيه« ی هودسوره»در 
و  کندميامر  جماداند، مستقیماً خطاب وبیان داشتم که خداوند متعال به زمین و آسمان که 

  (0).هاستدرك و شعور در آن وجود نوعياين دال بر 

                                                
َب َفإنَكنتَإنماَتجرىَمنَقََِــَأماَبعد»: چنين است ی آنو ادامهـ 1

اََ!كَفلاَتجرلِ اَلذيَوإنَكان اَلههارَهو اَلواحد لله

اَلواحدَالههارَأنَيجريك اَلله )اگر پيش از اين از جانب خودت جريان داشتي، پس جاری  «!يجريكَفنسأل
خواهيم ی قهار ميبود، ما از همان خدای يگانه ی قهار تو را به جريان انداختهو اما اگر خدای يگانهمشو 

 د!(.باز تو را به جريان وادار
 (.124الي  122/ 13ثه قبلاً بيان و تخريج شد )تبيين الفرقان: حاد اينـ 6
موضوع  جز اين در جاهای متعدد ديگر هم به اين مؤلف گراميو . 447/ 16ر.ک: تبيين الفرقان: ـ 3

 . 477الي  471/ 15و  42الي  46/ 13و  540الي  572/ 6: پرداخته است؛ از جمله ن.ک
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مسجدََیبرَديوارها (1)«سمنونَمحبَّ»تأثيرَوعظَ

 در مسجد به خطابه پرداخت. چون مردم سخنان «سمنون محب»روز حضرت يک
مسجد کرد و   هایديوارفهمیدند، يکي يکي مجلس را ترك کردند. وی رو بهنمياو را 

اين مردم است دل  ای ديوارها! آيا سختي شما نیر بسان سختي) «الجدران!َ...ََأيّّا»گفت: 
شنويم ما سخنان تو را مي) «أجبناك...» فهمید؟!( ديوارها جواب دادند:و سخنان مرا نمي

از  يشهاو سنگ متأثرکه ديوارها گاه وی به سخن گفتن پرداخت تا آن فهمیم(. آنو مي
 ريخت! مدتي بعد مسجد فرو هم جدا شدند و 

 ها از سنگفرموده است: برخي از دل «الله»تعجب نکنید؛ چون  هاقصهنوع از اين 
ٰها از خشیت او سنگتراند؛ چون بعضي از سختهم  شوند از جای خود رها مي تعالی 

 : لغرندو فرومي               

                          

         :لحن  هاهمچنین آمده است که وقتي کوه . [23]بقره
 شنیدند، به آن گوش فرامي« زبور»را در قرائت  «داود»حضرت ی کنندهسرمست

 : شدندو با ايشان همنوا مي دادندمي           

 ... :متعال  جايي ديگر آمده که زمین و آسمان در برابر امر خداونددر  و [13] سبا
! و [11]فصلت:     : رام شدند و به آن گردن نهادند؛ به آن دو فرمود

  .[11]فصلت:   آنان گفتند: 



 اين حکمت الهي نهفته «موسي»بطي توسط حضرت قدر کشته شدن مرد 
 

                                                
« جنيد بغدادی»و « سری سقطي»با «. عراق»ی از كبار صوفيه«. عبدالله سمنون بن»يا « سمنون بن حمزه» ـ1

نگيزترين سخنان را اخواند. چون در محبت الهي دلصحبت داشت. روزانه پانفد ركعت نفل مي
های محبت صيحه گرديده بود و خود در حين سخن در غلبات وجد« سمنون محبّ»، معروف به گفتمي

طبقات  -161 /13: المنتظم)بخوانيد:  وفات يافت.« بغداد».ق. در ه622يا  624كشيد. در سال بلند مي
البداية  -646 الي 640 /6 :صفة الففوة -314 الي 302 /10 :حلية الأولياء -122 الي 125 :الفوفية
 .(170 الي 125 :طبقات الأولياء -132 /1 :نتائج الأفكار القدسية -163/ 11 :والنهاية
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بیرون رود و به يک مصلح و « مصر»از به سبب اين حادثه  بود که آن حضرت
بگذراند و به مقام مخدومیت دست يابد او در خدمت را مرشد کامل برسد و سالیاني 

 که:

 گشت مخدوم      کرد، او  خدمت  كه     هر 
رفت و ده سال به  «شعیب»به نرد حضرت « رمص»از  چنین هم شد. ايشانو 

خدمت وی مشغول گرديد و در اين مدت تحت پرورش وی لايق مقام مخدومیت 
. برای وی متحقق گرديداين مقام « طور»در  رجوع از نرد ايشان هنگامگرديد و 

 سرايد:اشاره به همین قصه چنین مي با «حافظ»

 شبان وادي ایمن گهی رسد به مراد    
             

 به جان خدمت شعیب كند ي نند روزكه  
 

بود، اماّ « نبوتّ»در تقدير الهي خود صاحب مقام  «موسي»گرچه حضرت 
« فرعون»دوباره به نرد آن شود و بعد از ی ظهور و آمادهش صیقل ا«نبوتّ»لازم بود 

 گردد. باز

ری هم داشته گويد: شخصي که استعداد پیامبدر اين مورد مي «رباني»امام 
کند و فعال شود تا استعدادش حرکت في داده ميیباشد، باز هم برای ظهور آن تکل

وابسته است  هاو استعداد تعلقّاتزيرا هر معلمي را مصلحي لازم است که دنیا به  ؛شود
دارای يابند. مثلاً آهن هر قدر که محرکّي نباشد، ظهور نميو استعدادات تا زماني

 و شوداز آن درست نمي یکه در دست آهنگر نیفتد، چیرا تا زمانيباشد، امّ منافع
 . آيداز آن حاصل نميای فايده

مجاهده آن  توان باهرچند که يک امر کسبي نیست و نميهم چنین است؛ « نبوتّ»
، اما با وابسته استدست آورد و بلکه فقط به لطف و کرم و مشیت خداوند متعال را به

دارد وامي دهد و به مجاهدهاش را در معرض تکالیف قرار ميمبرانپیا اين، او وجود
آماده گردند و برای خدمت به جامعه از هر جهت د و نقابلیت پیدا کن وی صدر تا سعه

خطیر  هایرا برای فعالیت هـآورد و زمیندر اين راستا از آنان امتحاناتي به عمل مي
 کند.شان هموار ميپیامبرانه
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ی از اين قاعدهشود. بدون مصلح اصلاح مي يگويند آدممي نان کهاند آاحمق
انسان  گويندکه مي اند«تصوف»منکرين  هاترين انساناحمق گرددميمعلوم فطری 

مانند گوسفند و  اتحیوانچه  ؛تراندحتي از حیوان کم . اينانشودکامل مي ،بدون شیخ
روی نکنند، یی خود راه نیفتند و از او پدانند اگر دنبال راهنماهم ميو ... زنبور عسل 

پیامبری داشت،  که استعداد «موسي»؛ شخصیتي مانند حضرت د. ببینیدنشوگمُ مي
و خداوند متعال او را به نرد وی  شد «شعیب»محتاج حضور در خدمت حضرت 

  شود. «نبوتّ» برد تا در خدمت او صاف گردد و مظهر



  خیرد:اين سؤال برمي «موسي»حضرت شدن قبطي به دست کشته ماجرایدر 

 حضرتکه آن به قتل رسید، کافری بود «موسي»حضرت مردی که توسط 
روی او بحفظ جان، مال و آ تانداشت  ی صلح و ذمه و امانيبا وی هیچ معاهده 

از نگاه و بالتبع  شدمحسوب نمي يک کافر حربيجر او  براين،و بنا کردميرا واجب 
با  .دگرديميهم ثواب مستحق ، که هیچ دشنميکار قاتل او گناهو  بودم الدّشرع مباح

گفت؛  «شیطان»نادم شد و آن را عمل از کشتن او  حضرتآنچرا  اين وصف،
       [ :12قصص ] الله»از سپس و» مغفرت خواست؛  

            :و خداوند متعال هم او را مغفرت فرمود؛  [12]قصص   

  :؟! [12]قصص 

از مفسران هیچ کس  «اشرف علي تهانوی»جر حکیم الامت، حضرت مولانا 
اند و يا در ه حاوی پاسخ آن باشد، نگفتهو مطلبي ک اندديگر به اين سؤال توجه نکرده

 : اندودهدر جواب اين سؤال فرم «تهانوی»حضرت  (1)است. گذشتهنظر من ن

                                                
 نشدهاين سؤال  متعرضّدر عموم كتب تفاسير كسي »اند: نيز فرموده «شفيع محمد»حضرت مفتي ـ 1

، ايشان اين پاسخ نوشتهرا مي« أحكام القرآن»، داده كه وقتي به دستور حكيم الامُةتوضيح و بعد « است
 (. 24/ 2: فارسي یترجمه و 105ـ  102 /2 را داده است. )معارف القرآن:
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به و  قرار داشتند( تحت يک حکومت و قبطي«موسي»هر دو نفر )حضرت 
ی عملي بود. و مطمئن بودند و اين يک معاهدهايمن  يکديگراز کدام اين حیث هر 

ذات در  شکسته شد و اين کار «موسي»از طرف حضرت معاهده با قتل قبطي اين 
غیرعمدی از خداوند  هرچندهم به سبب اين خلاف  حضرتخود خطا بود. آن

  (1)متعال مغفرت جست.

 توان عرضه داشت: را توضیحاً چنین مي «تهانوی»اين جواب علامه 

نت مال آنان بود و مملکت و سلط ذميّ بود، اماغیرکافر  يک مسُلمّ است که قبطي
در قبال حضرت. واکنش آندر واقع آن جا غريب بود «موسي»حضرت 

ی خیلي باريک و مهم اشاره داشت و آن اين که: اگر دو قوم يا ، به يک مسألهقتل او
کنند، در دو گروه، يکي مسلمان و ديگری غیرمسلمان، در يک کشور زندگي مي

ال و خون و آبروی کافر تعرضّ کند و نه کافر جا نه برای مسلمان جاير است به مآن
هر دو گروه به عنوان يک  چون. روا داردنسبت به مسلمان اين کارها را اجازه دارد 

همريستي و اين يک نوع معاهده برای  کنندزندگي ميملتّ تحت يک حکومت 
 و امان متقابل است.  آمیرمسالمت

ها و اقوام مختلف و یهني گروهمجواری و هم، هم«تهانوی»طبق جواب علامه 
های همريستي قرارداشتن آنان زير لوای يک حکومت، ملاحظه و مراعات ضرورت

 کند. ی آنان الرامي ميسالم و ايمن را بر همه

خداوند متعال ما را از اين مسأله آگاه  «موسي»حضرت  در نقل اين ماجرای
 بودند و بنابر اين،« فرعون»هر دو از ملتّ « قبطي»و  «موسي»که حضرت  فرمود

که ـ  سر زدبدون قصد و اما زد سر مي حضرتبايست اين کار از دست آننمي
چون خلاف امن و اطمینان و  ـ« نبوتّ»آن هم قبل از  ؛نه گناه کبیره بود و نه صغیره

يک زلتّ و اتفاق  و اين مغفرت خواستاز خداوند متعال آن به سبب متقابل بود، 
 (5)لغرش بود.

                                                
 . (24/ 2: ی فارسيترجمه) 105ـ  102 /2: )تلخيفاً(معارف القرآن ـ 1
 تر ارايه گرديده است. نيز تكرار و اندكي بيشتر و شافي« قفص»ی اين جواب در تفسير سورهـ 6
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ی دعوت و که در عرصه اشاره به اين نکته هست[ 35]طه:     در فرمان 
بیشتر  عبادتذکر و قدر مؤثر است. هر برای پیشرفت کار مهم و  «ذکر»، تبلیغ دين

گران دعوت پس برای. دکار بیشتر خواهد ش ترقيهمان میران بازدهي و اثر و بهشود، 
 و باشد بايد همراه دعوت، ذکر و بندگي نیربلکه به ،فقط تبلیغ کافي نیست و مبلغان

 کند. اثر ميمثل تیر  آناندعوت خواهد بود که گاه آن
ٓ فرمايد: گردد. خداوند متعال ميذکر باعث قرب الهي مي ونِِ

 
ك ر

ْ
ك رْك مْ       فٱَذ

ْ
  أذَ

 : «اقبال»شود. به قول ميداعي ين موجد رنگ و بوی خدايي در دعوت و ا. [125]بقره: 

 ي مردي كه دارد بوي دوستلهجه
  

 كشد تا كوي دوستامّتی را می 
 

 گردد کههم مستفاد ميپیام  ، اين فرمان خداوند متعال به آن دو پیامبراز اين 
به در خلوت تان هم خود د؛یکوتاهي نکن خداوند متعالدر خلوت و جلوت در ذکر 

و  پرستيو يگانه« توحید»مشغول باشید و هم در جلوت ديگران را به  اوعبادت و ذکر 
  .دکنیو تشويق دعوت  اوعبادت 

بسته به وجود بنرين  عملاًطور که ارزش ماشین همان ماند.مي ماشینبدن انسان به 
هم ذکر و فکر  مصرف بیش نیست،ای آهنین و بيو بدون بنرين لاشه در آن است
افتد زمان مؤثر مي گر چنین است. دعوت آنخصوصاً برای شخص دعوتو برای انسان 

  ـبنرين رحمت خداوندی :یتعبیرو به ـ از سوخت مفیدِ ذکر و فکر گر دعوتکه 
  .استثر أبينیر  شان، کلامو ذاکر نیستند دن. آنان که بندگي ندارخوردار باشدبر

 «موسي»های حضرت خواسته شرحپیشتر نیر در مهم  موضوعاين  پیرامون

 سخن گفتیم.

  
 

چندين مسايل و حقايق استنباط « فرعون» و «موسي»ی حضرت علما از واقعه
 :گويیمبرای شما بازميها را اند که به اختصار چند تا از آنکرده
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قین داشته يانسان بايد  
دهد؛ انجام مي بخواهد، چهدر هر کاری حکمت و تدبیر دارد و هر  «الله»باشد که 

ولو آن که تمام عوالمَ و عالمیان جمع شوند تا انجام نگیرد. مثلاً اگر خداوند متعال 
وی  هش شوند و بخواهند با، اگر تمام دنیا دشمنداردبخواهد کسي را محفوظ نگه

 خواستمي« فرعون. »توانند بر او ضرر وارد کنندضرر رسانند، به قدر سرِ سوزني هم نمي
را به هر صورت ممکن از بین ببرد،  «موسي»ش، حضرت ای سلطنتنابودکننده

را سبب « رعونف» تعلق گرفته بود، خودِ خواستِ خداوند متعال بر حفظ اواما چون 
ی تلاش کرد دروازه« فرعون» «رومي»قول از او نمود. بهی دفاع حفظ و بلکه وسیله

  :بود اشببندد؛ غافل از آن که دشمن در داخل خانه خود ورود را به روی دشمن

 در ببندد دشمن اندر خانه بود
 

 ي فرعون زين افسانه بودحيله 
 

 که خداوند متعال همانکند؛ در حالي را نابود «موسي»خواست آری؛ او مي
 بود! «موسي»ر حال پرورش دادن اش دجا در خانه

 قدرت خداوند متعال ثابت شد. تقدير و به خوبي از اين واقعه 

وقتي خداوند متعال  
و  يمدهد، کاملاً بايد به آن ايمان بیاوربر ميخما به  ی انبیاوسیلهموضوعي را به

. خداوند متعال به مادر شک و ريبي در آن مورد به خود راه  ندهیم و هیچ یماعتماد کن
فرمود:  «يوحاند»بي ، بي«موسي»حضرت                 

ی اعتمادش اين بود که خداوند متعال او را تیجههم اعتماد کرد و ن آن بانوو  [2]قصص: 
 نوای دنیوی.هم به و رساند آرامش معنوی  به هم

مردوری  ،برای کسب رزق حلال 
 در ازای شیردادن «موسي»خوانديد که مادر حضرت  جاير و بلکه دارای خیر است.

 کرد. قوق دريافت ميح« فرعون»از  ،به فرزندش

اگر کسي يک  
ش صحیح اصورتي که نیت گیرد، دردهد و به ازای آن مرد ميديني انجام ميخدمت 
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دهیم مسجد يا مدرسه رسد. مثلاً اگر به يک معمار دستور د، ثواب هم به وی ميباش
عبادی ديني و يک مرکر  ا کند و او چنین نیت کند که چون آن بنايا خانقاهي بن

اين کار را انجام  کنند،خوانند يا ذکر مييا درس ميخواهد بود و مردم در آن نماز 
در آن کار خیر سهیم و شريک و مستحق اجر و ثواب بدين طريق من نیر دهم تا مي

گردد؛ مانند مادر حضرت گیرد و هم مستحق ثواب ميميرا باشم، او هم مردش 
حاصل ندش که يک پیامبر بود را که هم ثواب شیردهي و پرورش فرز «موسي»

 و هم مردی را که به ازای آن کار برايش در نظر گرفته بودند. کردمي

5  علما از
يىتُ  یی مبارکهجمله لىقح

ح
حبَّةً مِّّنِّّ  وحأ

لحيىكح مَح   َ وتَعَالي ٰ  سـُبْحَانَـه« الله»استنباط کردند که  [02]طه: عح
د. نهتمام کاينات ميفطرت و شعور دارد، محبت او را در ای را محبوب ميوقتي بنده

محبت از که بیان داشتم و به عنوان نتیجه گفته بودم هم حديثي در همین موضوع قبلاً 
را  يی محبوبعکس. و يادآور شده بودم که چنین بندهرآيد، نه بفرود ميبالا به زمین 

اين محبوبیت به قدری و بلکه صالح دوست خواهند داشت مؤمن و ی بندگان همه
 داشتني و محترمدشمنان نیر دوستنرد اهد داشت که گذشته از دوستان، ووسعت خ

او را محبوب  ـمناسبت  دمـ به دلیل ع (1)از میان خلايق فقط طالحان و دگردمي
 نخواهند داشت.

 شبان وادی»و  «شعیب»از ماجرای حضرت 
رسول »اند. کرده شباني پیامبران که شد معلوم هم اين ،«موسي» ، حضرت«ايَمنَ

 فرمودند:  «الله

  (5)«ام.هكرد من هم شباني گوسفندان و انددهچراني همه گوسفند انبيا»

                                                
 .يعني: شوم، بدقسمت« طالح»ـ 1
پرسيدند:  .امچرانيدهزماني من گوسفند ميدر ضمن سخني به ياران فرمودند كه   «اللهرسول» ـ6

به روايت طبراني در معجم )َ«َوقدَرعاها.إلّاََیرَنَنبوماَمََِ؛نعم»فرمودند: « ايد؟!ني كردهشما هم شبا»
: جابر بن عبدالله و ابوعوانه در مسند از -3442: شاوسط از عبدالرحمن بن عوف

 75و نسايي در سنن كبری: الأطعمة/ باب -(4323، ش«إجتناء الكباث»كتاب الأطعمة/ باب 
و امام مالک در بلاغات خويش در موطا با  -1724طيالسي در مسند: ش و -2701، ش«الكباث»
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 ملتيک امت و  لازم بودبرای هرکدام حکمت الهي در شباني آنان اين بود که 
و اين مقتضي نمايند  آورند و نگهداری کنند و به راه سعادت رهبری جمعگرد خود را 

مريني برای حصول اين . شباني تبودپروری و صبر و استقامت ی امتدانش و تجربه
رچراني که اين دو حیوان به خلاف شتر ندچراني و بُوسفگها بود؛ خصوصاً آمادگي

ش اهای صاحبگیرد و با اشارهقرار ميبودن، برای چريدن يک جا که در عین قوی
در عین حال پذير و گیرد، حیواناتي ظريف و آسیبش را ميارفت يا برگشت زود راهِ

به و  باشدشان البدنو  بايد مراقبشان در تمام مدت چرایهوا هستند و چوپان بهسر
کننده و سخت است و اما به مرور بسیار کلافه شبراي هااز آنحفاظت کار  همین وجه

. خداوند گرددميصبر  دارایها در واقع در قبال آناش عادی و رفتار حیواناتبا آن 
پروری را ياد بگیرند و تا طريق امت را وارد اين کار نموده متعال در ابتدا پیامبران

 هایکاریشود و در مقابل نافرماني و يا ندانمی صبر و ثبات پیدا ماده تدريج در آنانبه 
 تحمل و حوصله داشته باشند.  شانامت

يک حکمت بررگ ديگر اين است که انسان در حال اشتغال به شباني از تمام 
دارد. فقط بايد مهار نفس خود را محکم نگهدر آن دوران هان محفوظ است و گنا

بیهوده محفوظ است و گويي در  کارها و سخنان بت، دروغ، بهتان،شبان از غی يک
 ـاگر مؤمن باشد ـ برد و سرميدر حال رياضت نفساني و اخلاقي بهخلوت يک بیابان 

بررگ و بسیار سازنده است.  کارآورد و اين يک را بر زبان مي «الله»فقط نام 
خود  اوقاتو  در خلوت باشند کهسنديده بود پ پیامبران خود چنینخداوند متعال برای 

ها خلوت عبادت آنچرانیدند، بلکه در را در عبادت بگذرانند. آنان تنها گوسفند نمي
گريني و عبادت بوده کردند. )برای اولیا نیر چوپاني فرصت خوبي برای خلوتمي

را رها  حیوانات رسید،شبان بود و وقتي به بیابان مي «اويس قرني»است. حضرت 
و « سپارم.ست و لذا اين حیوانات را به تو ميار من با توای الله! ک»گفت: کرد و ميمي

                                                                                                                
فرمودند:  (؟اللهيا رسول شما نيز)«َ.؟اللهوأنتَياَرسول»پرسيدند: َ.«الاَقدَرعىَغنماَ َیرَماَمنَنب»الفاظ 

و ابن اسحاق در  -6402=  6743=  1742، ش«ما جآء في أمر الغنم»)آری؛ من نيز.(: باب  «وانا.»
 سيرة. 
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گماشت اش ميهم درندگان را به پاسداری حیوانات «الله» .شدبعد وارد نماز مي
کرد و با خود و هي مي آوردگرد ميها را شد و آنفارغ مي تا آن وقت که او

  !(بردمي

 وي!     در   هم رام    با        شير  و   گوزن 
به به ازای مرُد هر که 

سه حالت يکي از د، بايد بداند که برايش گردديني يا دنیوی موظف مي یوظیفهيک 
گیرد، ميجای « حرام»و « تقوا»و « فتوا»که هر کدام تحت يکي از سه حکم شرعي 

 در قالب مثال چنین است:  گانهسهحالات توضیح اين  .آيدپیش مي

ها مانند وزارت، مديريت يک اداره يا مدرسه کسي را در يکي از مناصب و پست
دهند. اند و به او حقوق ميگماشته يا هر کار جاير ديگریتدريس و يا بر منصب 

 و شناس باشدبايد از هر حیث وظیفه ی ديني و اخلاقي و انساني او اين است کهوظیفه
ممکن است دارای يکي از سه در راستای کارش ی بديهي، او با توجه به اين وظیفه

  :حالت گردد؛ بدين تفصیل

دهد. اين، مطابق فتوای شرع است و او اش را کامل انجام مي: وظیفهاولحالت 
 کند.کاملاً به فتوا عمل مي

دهد. اين چه موجر و صاحب کار گفته، انجام ميم: کار را بهتر از آندوحالت 
 «شعیب»در پیشنهاد حضرت  «موسي»حضرت مانند فعل ؛ ی تقوا استدرجه

که  احسان خويش بر مبنای به اختیار وخدمت اجیری و دو سال  مبني بر هشت سال
 ده سال را کامل نمود. شأن پیامبرانبه اختیار خود تقوا عمل کرد و به  ايشان

 کردند. بر تقوا عمل مي ی کارهاشه چنین بود؛ در همههمی

اش را به : بر اوقاتي که برايش مقرر گرديده، پايبند نیست، يا وظیفهسوم حالت
خاين و کارش حرام  َ وتَعَالي ٰ  سـُبْحَانَـه دهد. در اين صورت او عند اللهوجه احسن انجام نمي

تر و یانت در امور دنیوی شنیعخیانت در امور و وظايف ديني از خ باز)است. 
خواهد زودتر به جهنم هر که مي»ند: افرموده «محمود»تر است. مولانا مفتي سخت
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اش را به عهده بگیرد و در امور آن جوانب يعني مديريت« ای شود!مدير مدرسه برود،
 ای مدرسّ شود و خیانت کند. مولاناامانت را رعايت نکند. يا حتي در مدرسه

 راکترين خاين محسوب است و سرای خیانتاند چون چنین کسي بررگن گفتهچنی
هايي «فروشقرآن» ـ «حافظ شیرازی»به قول   ـدوزخ است. اين کسان، مصداقِ

 هم در خروش است. « روح الامین»شان هستند که از کارهای

 فروشهاي اين قرآناز شگرفی
 

 ام روح الأمين را در خروشديده 
 

در شرع به قدری مهم است که  ،انت در کاری که به فرد واگذار شدهرعايت ام
ی رفتن به مسجد اجازه اجیری که موجرِ به وی در روز جمعهحکم در مورد حتي فقها 

 لمکااش اوقات کاری ،دهد و چون برودی جمعه را نميجامع برای ادای فريضه
ود؛ زيرا گناه خیانت در کار اند به نماز نربعضي گفتهو  انداختلاف کرده ،شودنمي

ديگران، بیشتر از ثواب رفتن به مسجد است؛ هرچند که چنین اجیری بايد به تدريج 
  (اش است، ترك کند.ی دينيآن کار را که مراحم و مانع فريضه

چه ديني باشد  ـ اشدر ادای وظیفهباشد که بگیر بايد مواظب پس شخص حقوق
 شود که در آن صورتگردد؛ يا خاين ميه حالت ميدارای يکي از اين س  ـچه دنیوی

دهد انجام مي هقُّا حَمَشناسد و آن را کَاش را مي، يا وظیفهگرددگناهکار و بدبخت مي
گر تقوای او و نشان دهد کهاش مييا بهتر از انتظار موجر انجام وکه به فتوا عمل کرده 

 است. ی ادای وظیفهبالاترين درجه

دهد نشان مي «موسي»داستان 
خواهد  وی حافظ راست باشد، او خداوند متعال ايمان داشته و با اوهرکس بهکه 

 حقیقت، مؤمنمبتني بر اين  ماند.های دشمن برای نابودی وی ناکام ميتلاش بود و
چون د تقويت کند که نبايد خود را ضعیف بپندارد، بلکه اين احساس را در خو

 .دارد، قوی استپشتیبان را  «الله»

 یِظاهرناتواني و  دلیل ضعف به 
 کم شمرد. دستخودش را را ناديده گرفت و  اونبايد کمالات  يک فرد
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 «وسيم»حضرت  
 اسلاميشرع  اش قرار گرفت. درچوپاني کرد و همین کار مهر زن «شعیب»برای 
  (1)نرد بعضي از ايمه اين چنین کاری جاير است.ما نیر 

               

●  

          

●  

             

 

            

●  
 

      

●

 («فرعون» قصردر سپس و  «طور» )در کوه

پس «هارون»و « موسي» در آيات قبل بیان صريح اين مطلب بود که حضرت
گرديدند « توحید»و  ، مأمور به شروع تبلیغ و دعوت به ايمان«نبوتّ»شدن به برگريدهاز 

را از او آغاز نمايند؛ باشد که بترسد  بروند و دعوت« فرعون»و دستور يافتند اول پیش 
هدايت يابد: و        ●          :طه[

                                                
كه به جواز اين كار معتقد است. نزد حنفيه اين كار درست نيست. و از امام  «شافعي»مانند امام ـ 1

در اين مورد از « قفص»ی در تفسير سوره هر دو قول مروی است. مؤلف گرامي «مالک»
 اند.ايمه سخن گفته ديدگاه
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اين بود که   ـچنان که در خود آيه آمدهـ يکي « فرعون». دلیل آغاز دعوت از [30ـ  33
ی آورد، دروازهگر او ايمان ميگمراهي او از حد بیرون رفته بود و ديگر اين که ا

 تشد؛ چون او ريیس ملت و مملکگشوده مي« مصر»هدايت و اصلاح برای تمام مردم 
 کردند. بود و در آن صورت همه از او تأسيّ مي

خود را در بارگاه  عجرـ  ـ و برادرش« موسي»دارد که حضرت بیان ميحال 
کردن با او بسیار دشوار واغیت و مقابلهاز ط« فرعون»خداوند متعال اظهار کردند؛ زيرا 

 فرمايد. راهنمايي ميمطمئن و آن دو پیامبر خويش را  « الله». اما بود
 

  تبيين و تفسير

       ( ...32) 

كه بر ما ترسيم پروردگارا! همانا ما مي ر دو برادر(:)ه گفتند قاَلََ رَبِّنََا إنِِّنََا نخََافُ أنَ يفَْرُطَ علَيَْنَا ...

  (1).كندسبقت گيرد يا سركشي 

گفتن ندهد يا با توهین به ذات تو ی سخنيا اصلاً به ما اجازه ترسیم کهيعني مي
 ات و ... سرکشي نمايد. وکتاب آسماني

 گرفتن( )پیشي« سبقت»ای معنبه « فرْطُُفرَطََ، يَ»طبق تفسیری که نوشتیم، از
 است؛ چنان که در دعايي در حديث به همین معنا آمده است: 

طا .» َلناَف ر  لْه  اجْع    (5)«و 

گفته شده است که در آن «( افَرط، يفُرطُِ، افِراطاً« )»افِراط»در تفسیری ديگر، از 
  (1)روی کند.ترسیم که بر ما زيادهشود:  ميصورت معنا چنین مي

                                                
 .123/ 0تفسیر ابن کثیر:  ـ1

 ی کودکانبرای جنازه «ابن عباس»و « ابوهريره»و از جمله دعايي است که موقوفاً از صحابه ـ 5
و  200و در الدعوات الکبیر: ش 2335=  2222روايت شده است. )به روايت بیهقي در سنن کبری: ش

شیبه در ابيو ابن -22و بخاری در صحیح از حسن مقطوعاً و تعلیقاً: الجنائر/ باب -1530در الدعاء: ش
 (.2222و  2302زاق در مصنف: شو عبدالر -03322مصنف: ش
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 است.« سرکشي»به معني « طغیان»از 

 چنان بود که لشکريان و مأموران دستگاه سلطنت« فرعون»بیني نخوت و خودبررگ
« فرعون»دادند يا را اصلاً به وی راه نمي«هارون»و « موسي»وی امثال حضرت 

 با آن دو بررگوار با وجود اين احتمالات جانبي،پذيرفت. خود آنان را به دربارش نمي
ترسیم وقتي برای ارشاد و تبلیغ کاربردن اين دو کلمه در واقع عرض داشتند که: ميبه

زدن به ما را ی حرفبه نرد او برويم و فرضاً ما را برای حضور بپذيرد، اصلاً اجازه
مان مان را زديم، ممکن است غضب بگیرد و اذيتهایچه ما حرفندهد و يا چنان

 مان بیندازد!کند يا بیرون

منظور آن دو بررگوار از اظهار اين دو مورد اين بود که خداوند متعال طوری کند 
 فرصت حرف زدن بدهد و قبل از دعوت، سرکشي نکند. آنانحداقل به « فرعون»که 

 نمايد؛ بدين قرار: جا يک سؤال مهم رخ مياين

، در «هارون»و برادرش، حضرت « موسي»خ حضرت با توجه به مقام شام
که  «موسي»کنند؛ مخصوصاً حضرت « فرعون»شأن آنان نبود که ابراز ترس از 

دل راه از غیرالله ترس بهنبيّ  غیر يک پیامبر اولوالعرم بود. حتي يک موحد کاملِ
دند که خوردار بوان که اولاً از مقامي بس عظیم بردهد؛ چه رسد به آن بررگوارنمي

شان يقین و اطمینان و نیروهای معنوی بررگي نهاده در آن مقام خداوند متعال در قلب
مسلح گرديده بودند. حال با وجود اين  همعجری با اسلحه بود و ثانیاً از طرف خدا 

تواند توجیهي مي چهابراز خوف از طرف آن دو بررگوار ايماني و معنوی،کمال 
  (5)داشته باشد؟

 بهه چند جواب دارد:اين ش
                                                                                                                

 .222/ 12روح المعاني:  -531/ 11تفسیر قرطبي:  -23/ 55ر.ك: تفسیر کبیر:  ـ1

  الفرقان:هايي سخن گفته شده بود. )ن.ك: تبیین پیشتر هم به مناسبت «موسي»ی ترس و خوف درباره ـ5
 .(235الي  233و  321الي  322/ 12
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شدن و به مبتني بر خوف کشته«هارون»و « موسي»اين سخن حضرت  - 1
به آنان تمام کمالات  « الله»عبارتي: به سبب ترس جان نبود؛ چه، مطمئن بودند که 

توانست بر آنان ضرری وارد نمي« فرعون»و  شان استرا داده و حافظ جسم و جان
گشودن برای دعوت ود که آن منحوس يا مجال لبسازد. مقصودشان ترس از اين ب

ندهد و يا در عین ارشاد و دعوت، معارض شود و نگذارد آنان دعوت و به آنان را 
 شان را ادامه دهند. تبلیغ

« طبعي خوف»پیش از اين يادآور شده بوديم، خوف بر دو قسم است: که چنان -5
ي باطن و وجدان انسان آن است که در موضوع« خوف طبعي«. »خوف ايماني»و 

سابقه که تاکنون با آن سر و کار مثلاً با امری مهم و بي شود.دچار نوعي گرفتگي مي
 داند چهگردد و نمياش ميشود و همین امر باعث خوف و وحشتنداشته، مواجه مي

 »، «اردو»و در « بریّ»، «بلوچي»کار کند. به اين حالت در 

 

گويند. اين خوف « گبرا ھٹ
ی از خصايص انسان و لازمه« خوف طبعي»با کمالات انساني و ايماني نیست.  منافي

که روح در آن را در نهاد هر انسان نهاده و مادام  «الله»طبیعت بشری است؛ چون 
و به همین دلیل عدم وجود آن برای  نیسترا منتفي بدن استقرار دارد، وجود آن 

لازم  نیر پیش از اين يادآور شديم،که اهمیت و ضرورت آن را « شرح صدر»تحقق 
در انساني هر قدر عالي باشد، باز هم امکان دامنگیرشدن « شرح صدر»نیست. يعني 

آيد؛ چون اولاً کمال به حساب مي« خوف طبعي»خوف طبعي برايش هست. اساساً 
ايد ها و فومتعال آن را به انسان داده و ثانیاً اگر دقیق بنگريم، دارای حکمت« الله»خود 

زيادی هست؛ از جمله: به سبب اين خوف، انسان دارای خوف الهي و خوف در امور 
گردد، در و ... مي« اسلام»شود، قادر به تشخیص دشمن خود و دشمنان آخرت مي

ی بود، مقولهنمي« خوف طبعي»نمايد و ... . اگر مقابل دشمن خود را آماده مي
فکر کس برای نجات خود به ز طرفي، هیچماند و امفهوم ميبي« جرأت»و « شجاعت»

به انسان اين خوف را داده تا بداند که استفاده از اسلحه برای  «الله»افتاد. چاره نمي
مطلوب است. همین خوف است که  و اتخاذ تدابیر برای مقابله با او جنگیدن با دشمن

ی مقابله با دشمنان عنوان عاملي مؤثر انسان را به تهیه و تدارك تجهیرات لازم برابه
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نیر به حکم بشر بودن تحت  دارد. انبیاوامي خداوند متعال و مخالفان دين او
ناگهاني ـ مثلاً ـ با  طوراند. يک پیامبر و ولي کامل هم وقتي بهاين قاعده جای داشته

ی اولّ مانند ساير اش حريق رخ دهد، در وهلهبرو شود يا در پیرامونيک جنّ رو
بود، آنان عاری از خوف طبعي مي شود. اگر سرشت انبیازده ميخوفها انسان

در شدند؛ ی جنگ مياستفاده از اسلحه وارد عرصه قبلي و بدون بدون آمادگي و
ی خوف طبعي در برابر دشمن که هیچ راه . حتي در زمان غلبهي که چنین نبودحال

از  «موسي»رت حضاست. ترس  نجاتي از آن نباشد، فرار هم سنتّ انبیا
که مجبور شد از شهر « قبطي»مبني بر قصاص او به ازای کشتن مرد « فرعون»دستور 

پیکر و مهیب که عصايش به اژدهايي غولزماني فرار کند و همچنین ترس او
 ـ ـ « اسلام»رسول  بیرون آمدن تغییر شکل داد، همه از همین نوع خوف بودند.

شدن ايشان در مخفيبرآمدند و  قتل ايشانصدد ي که مشرکان در زمان« مکهّ»از 
 ، از همین مقوله بود. «ثور»غار 

آورد و در همه ـ پیامبر باشد خللي در ايمان به وجود نمي« خوف طبعي»بنابراين، 
با خوف  يا امتي ـ ممکن است وجود داشته باشد. فرق خوف طبعي پیامبران

شوند و با نیروی ايمان متعال متوسل ميديگران در اين است که آنان زود به خداوند 
کنند با آن صرف مي شان را برای مقابلهدهند و تمام توانبرابر آن پايمردی نشان ميدر 

گردد؛ در حالي که زوال آن از قلب عموم و خوف هم سريع از آنان برطرف مي
 گیرد.کندی صورت مي هباغلب ها انسان

ی تغییر و تبديل ايمان است و اين شانهن« خوف ايماني»، «خوف طبعي»برعکس 
 . اندموحدّان و اولیای کامل خداوند متعال نیر از آن پاكمحال است و  در حق انبیا

بود؛ هرچند که با اعتماد « طبعي»از نوع «هارون»و « موسي»خوف حضرت 
 شان رخ نخواهد داد. های الهي اطمینان کامل داشتند هیچ اتفاق جاني برایبه وعده

هايش به عنوان اجابت خواسته «موسي»که از طرف خداوند به ای وعده -0
داده شده بود، در قالب جملاتي مبهم و دارای چندين احتمال بودند. خداوند متعال به 

حكح او فرمود:  ل وتِّيتح سُؤى
ُ
ٰ  قحدى أ مُٰوسح  خواست عدم خوف در «موسي». [32]طه: َيحـ
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  (1)ند.را معیناً ذکر ک« فرعون»نرد 

         (32) 

ی  ها)ی ترس فرمود: اين«هارون»و « موسي»خداوند متعال به  مَعَكمَُا إنِِّنَِْ  قاَلَ لََ تخََافاَ
 از رویمن  به طور قطعخود راه ندهید و به انجام مأموريت بپردازيد که طبعي( را به
 کمک همراه شما هستم.  و قدرت، تصرف، لطف علم، اراده،

گويي به آن دو فرمود که شما مأموران من هستید و هرکس مأمور من باشد، من 
اش را نابود دشمنو مکر دارم و ساز و برگ خود او را از گرند و آسیب مصون مي

ه کمر همت ببنديد و با بهر« فرعون»کنم. پس هم اينک با خیال راحت برای تبلیغ مي
 ی دعوت شويد. ی معجرات وارد عرصهجستن از اسلحه

گويید و او در جواب شما چه چه مي« فرعون»شنوم که به يعني من مي وَأرََىى  أسَْمعَُ 
ی دعوت شما عیاناً در پیش منظره کند.بینم که با شما چه رفتاری ميمي گويد ومي

 من قرار دارد.

      ( ...32) 

عايد است. معنا آن که: « فرعون»طرف ضمیر مفعولي در اين کلمه به فأَتْيَِاهُ 
 

ی إنِِّاَ   رَسُوْلََ  رَبِِّكَ   )قاصدان و پيامبران( پس بگوييد: فقَُوْلََ

خدايي معرفي کردند که متضمن  خود را به رسالت ـ ابتداـ  آن دو بررگوار
تو )و تمام ما پیامبران پروردگار »به او گفتند: . خداوند متعال بود«ِ توحید»دعوت به 

که تو هستیم  قاصدان پروردگاری با اين سخن در واقع به او گفتند: «هستیم. (عالمین

                                                
: به آن دو همچنین فرموده بود ـ1                                    

      :و « فرعون»ممکن بود به معنای عدم دسترسي  لايصلون إلیکماکه منظور از ( 02)قصص
به دلیل و برهان باشد )ر.ك: روح  ی آن دو پیامبرغلبه ،الغالبونفرعونیان از روی دلیل و از 

 (.222/ 12: المعاني
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کني. ابتدا ما تو را ی خدايي ميداني و دعوابرابر ميرا آفريده و اما تو خودت را با او 
  خوانیم.فرامي و تسلیم شدن در برابر ربوبیت او« توحید»طرف آيین به

« فرعون»ـ پس از معرفي رسالت خويش، نخستین چیری که از آن دو ـ 
 : بود« اسرايیلبني»، رهايي خواستند

 . (و رها کن) ئيِْلَ آإسِْرَ  فأَرَْسِلْ مَعَنَا بنَِْی 

 نرد ما نشو! به« بني اسرايیل»يعني به او گفتند: مانع رفت و آمد قوم 

 دردر اثر رفت و آمد آن دو «هارون»و « موسي»قوم که از آن « فرعون»
همین دلیل از ند، بیمناك بود. بهگیرقرار  شانسخنانشان، تحت تأثیر وعظ و میان

کرده بود. آن شدت ممانعت و اين دو بررگوار، به« اسرايیلبني»تباط بین برقراری ار
گويي به او فهماندند که اکنون  دو بررگوار از او خواستند اين ممنوعیت را بردارد.

که آنان را به بردگي « اسرايیلبني»پناه دوران جفاهای سالیان متمادی تو بر قوم بي
ترين شما قبطیان بر ای و پستفرسا واداشتهای و به کارهای سخت و طاقتگرفته

قوم ما کوتاه  سر رسیده است؛ پس، دست از ستم برايد، بهراندهترين آنان حکم شريف
 کن.

 گفتند:« فرعون»شان به ی قومدرباره و همچنین

بْهُمْ    وَلََ تعَُذِِّ
 وکافي است  ای،از آنان گرفتهای و هر خدمتي که هر عذابي که قبلاً آنان را داده

 !مگيرشان ذابتحت ع بيش از اين

  بگويید:« فرعون»به  خداوند متعال فرمود:

بِِّكَ اى قدَْ جِئْنَاكَ بِ  ( اسلحهيک ايم، بلکه با خالي پیش تو نیامده)دست   يةَي مِِّن رَِّ
 )( . 

و رسالت و معجرات است. « نبوتّ»، از  منظور

 که به دروغ ادعای  ـمتوجه شود غیر از او « فرعون»فرمايد تا را تکرار مي
 دعوت آن پروردگاری ديگر هست که اين دو او را به طرف  ـد رکخدايي مي
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 .  َ ليوتَعَاٰ   سُبْـحَانَـهدهند و لگام وی در اختیار اوست ـ مي

 و به او گفتند:

تِّبََعَ الهُْدَىى  لََمُ علََى منَِ ا  .  وَالسَِّ

«! فرعون»ای  ؛ چون حامل اين معنا بود: بدان«فرعون» هن هشداری بود باين سخ
 است. پس اگر«( توحید)»رستگاری دنیا و آخرت در گرو پیروی از هدايت سلامت و 

خواهي به اين سلامت و رستگاری نايل شوی، فقط يک راه وجود دارد و آن مي
جهان به خاك ذلتّ و عقوبت نشانده خواهي است؛ ورنه در هر دو  روی از هدايتدنباله
 شد! 

الفاظ نوشته  نیر به عین همین« هرقل»برای  ـ  ـ« اسلام»نبي کريمِ  هشدار رااين 
 : استه آمده بود و در آن اين جمله هم اضاف

  (1)«أسلم؛َتسلم!»

  بیاوری، در دنیا و آخرت سلامت خواهي يافت.« اسلام»يعني وقتي تو 

        ( ...32) 

 إلِيَْنَا ... إنِِّاَ قدَْ أوُْحَِ 
اين عذاب  مساوی است که)؛  ش را(ا)خداوند متعال و دستورات

 . در عالم آخرت(يا در دنیا بر او بیايد 
                                                

بسمَ»با الفاظ  از ابو سفيان بن حرب عبد الله بن عباسصحيح از روايت بخاری در  ـ به1

َبعدَــَ َعلىَمنَاتبعَالهدى،َأما هَإلىَهرقلَعظيمَالروم،َسلامر
َاللهَورسولِ َعبدِ اللهَالرحمنَالرحيم.َمنَمحمدر

َالأريسيين،َوَ،َأسلم؛َتسلم!َيؤتكالإسلامفإنيَأدعوكَبدعايةَ ٰاللهَأجركَمرتين،َفإنَتوليتَفإنَعليكَإثم 

                                                       

                             كتاب بدء الوحي/ .«[ 24عمران: ]آل :
فسير/ تو ال 6241، ش«إلي الإسلام والنبوة دعاء النبي»101و الجهاد والسير/ باب 7، ش1باب

و احمد در  -(1773) 74ش  ،62و مسلم در صحيح: الجهاد/ باب -4553، ش «آل عمران»سورة 
 .6370مسند: ش

اَلهدىَسلامَ ال»جمله )اين          اَتبع نوشته « هجر» ، امیر مجوسیان«عباد أسبذين»( را همچنین به «علىَمن
 (.22=  23: ش به روايت از معاويه بن قره إبن زنجويهبودند )کتاب الأموال 
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     :يعني«َ اَلعذابثَابتر َ»؛ يا «یَ...علَأنّ  .«علیَ...َآتر

 علوم و معارف


، مأمور به «توحید»دعوت به ی وظیفهتوأم با «هارون»و « موسي»که اين
هايي بود. خداوند متعال با نیر شدند، بنابر حکمت« اسرايیلبني»درخواست رها  کردن 

 اش ابلاغ فرمود: اين دستور، در واقع اين نکات را به پیامبران

، برای تکمیل باشد «توحید» که نيی ديپس از آغاز دعوت به اولین فريضه -1
ی را از فتنهکه آنان لازم است نسبت به خلق من غمخواری کنید؛ همچنان« توحید»
دارد نیر برهانید؛ بر آنان روا مي« فرعون»داريد، از ظلمي که بازمي« کفر»و « شرك»

 ايد. بهرا ناتمام گذاشته« توحید»اند. اگر چنین نکنید، دعوت زيرا خلق من عیال من
شود؛ بلکه لازم است الله خلاصه نميی شما تنها در ادای حقوقعبارتي ديگر: وظیفه

گاه دعوت به های مؤثر برداريد. اگر چنین کرديد، آنبرای ادای حقوق العباد نیر گام
 ايد. ی کمال رسانیدهپايهمرا به «ِ توحید»

به ياری شما برنخیرد،  دوشادوش شما حرکت نکند و« اسرايیلبني»اگر قوم  -5
رو لازم است با رهانیدن آنان از دست کار شما رونق و پیشرفتي نخواهد داشت. از اين

عنوان لشکر ديني و حامي تان بهعملاً از آنان در جهت پیشبرد اهداف ديني« فرعون»
 خود استفاده کنید. 

بر دوش يکي از فرايضي است که در اين ديار « توحید»که دعوت  همچنان -0
های شماست. سیاست شما نهاده شده است، پرداختن به سیاست مدني نیر از ضرورت

قوم خود که را برای ی آزادی اين باشد که با اتخاذ تدابیری زمینهبايد مدني شما 
و زير بار سنگین رود شان نمياز کامست طعم تلخ مظلومیت هاو اما سالاند پیامبرزاده

 اند، هموار سازيد.ها به ستوه آمده«بطيق»بردگي و غلامي برای 
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 ی مهم برای علما و اهل حق و مقتدايان معلوم شد.از اين آيات دو وظیفه

« کفر»تا از  کنند دعوت« توحید»بر آنان فرض و ضروری است ابتدا مردم را به  -1
 نجات يابند.« شرك»و 

، حفظ و نجات ملت و قوم خود «توحید»پرستي و نشر دعوت به يکتا در کنار -5
  هم بر آنان ضروری است.ها از مصايب و گرفتاری

در دنیا « توحید»که اعلان و تبلیغ آيد همچنانبه طور خلاصه: از اين آيات برمي
روند ـ هم فرض شمار ميالله بهفرض است، غمخواری نسبت به بندگان ـ که عیال

قهور دشمن گردد و تحت ستم او قرار گیرد، بر پیشوای آنان م پس هر قومي .است
ی مصايب وظیفه از مردمنجات دادن  اصولاًشان تلاش کند و است جهت خلاصيلازم 

 گران است.دوم دعوت

 
 .دبايد توجه اخص مبذول دارن دعلما برای انتظام امور عقیدتي ملت و قوم خو

نذِّرى فرمود:   ـ ـعال در کتاب خويش به آخرين پیامبر خود خداوند مت
ح
أ تحكح  وح يرح شِّ عح

ِّينح  ب رح
قى
ح شود که در امر دعوت به حق، اولويت با . از اين حتي ثابت مي[513]شعراء:   ٱلْى

 قوم خود دعوتگر است.

ی خود را رسد، بلکه بايد وظیفهآدم فقط با فراغت از تحصیل علم به کمال نمي
پیشرفت  بهو همواره  است ی يک فرد تاجر تجارتگونه که دغدغههمان .دهد انجام

و آموزش  «توحید»ی يک عالم دين نشر انديشد، لازم است دغدغهاش ميتجارت
و تعلیمات اسلامي « توحید»فکر نشر بايد اسلامي به قوم خودش باشد. او همواره تعالیم 

 و اصلاح و نجات قوم خود را داشته باشد. 

بر  «توحید»ی نشر دين و وظیفه .دهندگان کالای دين هستندعالمان دين رواج
ستیر باشد و شکن و بدعتدوش آنان گذاشته شده است. يک عالم دين بايد شرك

همواره در پي آن باشد تا علل و امراض عقیدتي جامعه را کشف و اصلاح نمايد. اگر 
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اکرده خودشان همچون آحاد قوم و اهل علم بر اين امور همت نگمارند يا خدای ن
ی گاه آنان مصداق مقولهو بدعت شوند، آن «شرك»ملتّ شکار مرض خطرناك 

 قرار خواهند گرفت.  (1)«خلط الحابل بالنابل»

دستور داد هر دو کار را «هارون»و حضرت « موسي»به حضرت  « الله»
سفارش  نرد اوخود  قومد و بعد برای کنندعوت « توحید»را به « فرعون»بکنند؛ نخست 

ی يک عالم هم همین است؛ ورنه ؛ از او تقاضا کنند آنان را آزاد سازد! وظیفهنمايند
تر قیامت سنگینمفیدی نخواهد بود و بلکه بارِ او در  بودن شخصلمافقط با ادعای ع

. در حديث شان درپي خواهد داشتهای علما وبال بیشتری برایو اساساً کوتاهي شودمي
ی نخستین خواهند جرو سه دسته اند،داشته مده است: علمايي که در علم خويش رياآ

اند، نیر دچار عذاب شان عامل نبودهآنان که بر علم (5)شوند.جهنمّ برده ميکه بهبود 
 خواهند گرديد. 

ی خطیری بر دوش آنان گذاشته شده و نبايد علما بايد آگاه باشند که وظیفهپس، 
 خرج دهند. دای آن سستي بهدر راستای ا

           

●

              

 ● ●

               

●  

                                                
آشفتگى  هب «اختلط الحابلُ بالنابل»تعبیر اند. دهدر اوضاع نامطلوب جامعه مخلوط شيعني خودشان هم ـ 1

 )فرهنگ ابجدی عربي ـ فارسي(. .شودآميختگى كارى اطلاق مىدرهمو 
 (.531/ 12ـ تخريج اين حديث مرفوع گذشت )تبیین الفرقان: 5
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●
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●

         

●   
 

      

●

 «(فرعون»)در دربار 

به مأمور  «الله» از طرف«هارون»و  «موسي» قبلاً بیان گرديد که حضرت
آنان و بندگي برای آن ذات متعال شدند و « توحید»به قبول « فرعون»دعوت مستقیم 

او رفتند و ضمن دعوت، با ذکر عواقب ناگوار نرد به اتفاق مأموريت اين برای انجام 
تحوحلَّّ دند: او را انذار نمواين جملات با پیچي سر ذَّبح وح ح محن كح ابح عَلح نَّ ٱلىعحذح

ح
 . [32]طه:  أ
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متمردّ در قبال اين دعوت آسماني بیان  عکس العمل آن کافردر اين آيات کريمه 
 انذار در قالبتحقق  بر ايراد شبهه ، بهتهديد آن بررگواران شده است. او در ضمن

 رود. طفره  اندعوت آنقبول از پرداخت و خواست  آورؤال اغفالي و الرامسيک 

 (1)مفصلاً گذشته بود. جرامااين هم « اعراف»ی در تفسیر سوره

 تبيين و تفسير

    (32) 

 است.در جواب آن دو بررگوار« فرعون»اين، سخنِ 

بِّكُمَُا ياَ مُوْسَى؟ :قاَلَ    فمَنَ رَِّ
، «ربّ»وجود  دلیل عدم اعتقاد بهو بهبود  (5)«دهری« »فرعون»ای از مفسران نرد عده

گويند: اساساً ادعای خدايي آن شاه متکبرّ ريشه وجود آمد و مياين پرسش برايش به
 در دهريت او داشت. 

گويي  که کسي مانند يعني آنان بود. اغفال قصد به پرسش اين گويند:مي ديگر برخي
سوی او ری که شما مرا بهشناسد، پرسید: اصلاً اين پروردگاخدايي جر خود نمي

 خوانید، کیست؟ مي

       ( ...23) 

 است.  « فرعون»به سؤال  «موسي»جواب حضرت  ،و اين

وَْ»َيعني  ءي خَلقْهَ  ٰی أعَْطََى كلَُِّ شَْ یْ قاَلَ رَبِّنُاَ الِّذَِ  ت هص   که: هر چیریينمعنا ا حاصل (1).ٰ«  ر 
 

                                                
  .22الي  23/ 13تبیین الفرقان: ر.ك:  ـ1
خداوند متعال معتقد نبودند و جهان را ازلي  شد که بهبه کساني اطلاق مي« دهريه»در اصطلاح قديم  ـ5

برگفته « دهريه» دانستند. وصفحوادث و جريانات آن را معلول طبیعي ميها و ابدی و جمله پديدهو 
هىرُ گفتند: که مي از اين سخن برخي از آنان است ا يُهىلِّكُنحا إِّلاَّ الدَّ  «غزالي». امام (64)جاثيه:  وحمح

امروزی جزو «ِ كمونيست»گرايانِ ماده (.14)المنقذ من الضلال: « اند.نديقاناينان همان ز»گفته: 
 هستند.« دهريه»
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 را صورت بخشید. 

اين است: خدای ما يک خدای ناتوان مثل « فرعون»به  «موسي»توضیح پاسخ 
توانند سخن بگويند و نه جان مشرکان که نه ميتو و يا معبودی ساختگي مثل بتان بي

همچون مگس را دارند، نیست. خدای ما خدايي  چیریترين نیروی خلق کوچک
هايي هايي متفاوت و نقشصورت کوَن های موجودات عالمِگونهکه به يکايک است 

ی ها منطبق با ضروريات زندگي و در محدودهمخصوص عطا کرده و سپس به آن
در اثر شان فرموده است. کار و نیازش، عقل و درايت لازم عنايت کرده و راهنمايي

 ـاعم از پرندگان، خرندگاناين هدايت الهي،  ها، ، مورچه، حشراتهر يک از حیوانات 
به زندگي  ـ درك لازم برای کارها و امور مربوط ...غیردرنّدگان، آبريان و درنّدگان و 

بلد خودش را کارهای مربوط به حیوانيوقت اتفاق نیفتاده که هیچ و خود را دارد
افتد. آگاهي نمياين اتفاق از يک انسان آموخته باشد و هیچ گاه هم ن را نبوده و يا آ

تر از او کند آگاهمي خودش در سطحي است که گمانمربوط بهکارهای یدرباره او
د. شناسد کسي را داناتر از خود نميم خودر عالَ هر يک از آن ها د وکسي وجود ندار

دانند چه چیر به نفع و چه به ضررشان است. درختان و گیاهان و حتي جمادات هم مي
انگیر در مخلوقات کاينات به یقت شگفتبا اشاره به همین حق «موسي»حضرت 

پیدا را  ين درك و آگاهيابرای مخلوقات ، گفت: تو که دعوای خدايي داری« فرعون»
 کن!

 کند که وجود انسان و بلکه تمام کاينات يک عطیه به اين نکته اشاره مي
 است.   خداونداز جانب 

معلول انگیره و هدف خاصي است  را هم بايد دانست که فعل هر فاعلي اغلب اين
کند که امید دارد به دهد. هر شخص کاری مياش ميکه او برای رسیدن به آن انجام

نیازی  ؛ چوناما افعال الهي به اين معنا معلول اغراض و اهداف نیستندخورد. دردش مي

                                                                                                                
نیر  مقاتل .(64120، ش466/ 4 مروی است )به روايت طبری در تفسیر: اين تفسیر از مجاهد ـ1

 -532/ 2(. اقوال ديگر را بنگريد در البحر المحیط: 001/ 5چنین تفسیر کرده است )تفسیر مقاتل: 
 .223و  220/ 12روح المعاني:  -533ـ  532/ 11تفسیر قرطبي: 
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رو از اين (1)بخشد.ها را صورت ميندارد و بلکه محض به لطف و کرم خود آن به آن
« عطیه»، به است و اين طرف خداوند متعال ناشي از لطف و کرم اوخلق کاينات از 

لطف و کرم خويش  بر مبنایتعالي محض « الله»فرمايد: شود. در اين آيه ميتعبیر مي
 اسباب ظاهری و باطني نیرو ورساند و ی تکمیل ميطور کامل به پايهخلقت هر چیر را به

چه شیرين و لذيذ «: »خانمدد»قول بهکند. و را به وی عطا ميلازم و ضروری زندگي ا
يک هروئیني تايب بود که پس از « مددخان» «پیدا کرده! اما نه برای خود؛ برای ما.

ترك اعتیاد دارای درك توحیدی و خداشناسي بالايي گرديده بود و سواد بالايي هم 
 آوردند. خرما کميای او است که بر زمانيی حرف او در اين سخن، خلاصه .داشت

وقتي خرماها تمام  خنديد.مي کرد،مي بلند که را دانه هر و کردمي نگاه هاآن به مرتب او
؛ خداوند متعال یدببین» ؟ گفت:خنديدیکردی که مي، از او پرسیدند: به چه فکر ميشد
آن هیچ اما خود با  ؟گونه و به چه رنگي پیدايش کرده و چه حلاوتي در آن نهادهچه

 «عبادت کنیم.را  کاری ندارد، بلکه برای ما و شما درست کرده تا بخوريم و تنها او
  تفکرّ بود.در حال دوخته بود و  روزی او را کنار آبي ديدم که به آن چشم

تعالي همه چیر را برای انسان آفريده؛ فقط به اين هدف تا او با استفاده « الله»آری؛ 
که دگي کند و هیچ هدف ديگری غیر از اين ندارد؛ چنانرا بن ها آن ذاتاز آن

 فرمايد: خود مي              :[22]ذاريات . 

     (21) 

حضرت تهديد انذار و در واکنش به چنین هم «فرعون» ؟ لَى نِ الْْوُْ فمََا باَلُ القُْرُوْ  :قاَلَ 
تحوحلَّّ که گفته بود:  «موسي» ح محن كحذَّبح وح ابح عَلح نَّ ٱلىعحذح

ح
ی ترديد نشانهبه، [32]طه:  أ

پیچي از دعوت شما که مرا از عواقب سوء سر ايجاد شبهه در سخنان آنان گفت:و 
، «نوح»های پیشین که از پیامبراني همچون ، پس سرنوشت امتّترسانیدميخودتان 

                                                
  -و به عبارتي:  معللّ بالأغراض هستند -کنند آيا افعال الهي هدفي را دنبال مي»اين موضوع که  درـ 1

 - 02ٰى الي 02/ 1در جاهای ديگری از همین کتاب بحث شده است )ر.ك: تبیین الفرقان: ، «يا خیر؟
 .(125ـ  120/ 13و  002 ـ 002/ 11و  05ـ  00و در چاپ سوم:  1022دوم  چاپ
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مگر آنان دچار عذاب شدند و شما چه شده است؟ آيا ، ندبود ... سر پیچیده و «هود»
خود با مخالفت  ینتیجهگونه از که مرا اين داريددر دست دلیل وقوع عذاب آنان را 

  دهید؟!هشدار مي
 بود.  شدهحساب بسیار به پرسش او«موسي»جواب حضرت 

       ( ...25) 

ْ علِمُْهَا عِندَ  :قاَلَ  ْ  رَبِِّ  . علمگفت:  ()ايشان كِتَابي  فِ

اَلأ ولیَ »َيعني اَلهرون اَلهرونأ» تعبیربه«َعلم لوح » يا . مقصود از «هل
توسط فرشتگان ثبت  ر شخصه که در آن رير اعمال« ی اعمالنامه»است يا « محفوظ

 شود. داری مينگه «الله»و ضبط گرديده و در نرد 
بندگان اعمال برای ثبت  ي به کتاباحتیاج   «الله»قبلاً يادآوری کرده بوديم که 

و اتمام حجت انجام  به بندگاندر روز قیامت نماياندن آن  ایراين کار را ب و ندارد
 . دهدمي

 و فرمود:

ْ ضِلُِّ رَ لََِّ يَ   .  وَلََ ينَسَى  بِِّ

 از علم تمام کاينات اين است که خداوند متعال «موسي»معنای اين سخن 
چنان است  دارد و اين علم اوآينده و آخرين و اولین را و  حال گذشته وهای زمان
،  علم او ؛ چهی آن بداندهتا دربار کندفکر نمي گاه راجع به موضوعيهیچ که 

ای برای لحظه در علم خود پسو کسبي و ارتسامي. ی تفکر ، نهعلم حضوری است
؛ يعني برای کسب آن نیاز به فکر و تدبر نخواهد داشت؛ به خلاف شودحیران نميهم 

و شوند و فکر در علم خويش حیران ميآنان بسا اوقات که ان پیامبرحتي  ومخلوقات 
. ...  م ومسأله را چگونه حل کن مثلاً فلان موضوع چه شد يا فلانند که کنتدبر مي

 د. کننمي چیری را فراموش همچنین آن ذات بررگ

 «لتضلا» ؛است لیَ تعای کريمه نفي دو صفت ناقصه از ذات باری اين جملهپس در 
از نیاز دارد چیری ناآگاه است و  درموردکه شخصي  استآن « لتضلا». «نسیان»و 
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 دست يافته و ءگويند که بر علم يک شيرا مي آن« نسیان»د. و را تحقیق کنابتدا آن 
 .ه استبرداز ياد  اما

برو جواب روبيسنجیده و  کاملاًرا با جوابي  «فرعون» ،با اين سخن «موسي»
دانم مي فقطمن که  به او گفتدر واقع ی اين جواب ارايه باحضرتآنساخت. 
ها ی آن ملتّکه همه شین )قرون اولي( عذاب آمده است و مدعّي نیستمد پیمتمرّبر ملل 

در همین دنیا دچار عذاب جملگي  کنم که آنانروی اين نکته پا فشاری شناسم يا را مي
شان به اند و برخي ديگر عذابدهش معذبن دنیا میبرخي در هاست  اند؛ ممکنشده

 علم هیچ چیر اوکه داند هتر ميب علیم خداوند اين را آخرت موکول شده است. 
 . دکنفراموش نمي را

حضرت  وليو مدللّ بود.  ، روشنمقتضي جوابي تفصیلي «فرعون»ال ؤسبه ظاهر، 
پرهیر  توضیحو  سربسته ارايه کرد و از تفصیلـ اما  هرچند درست ـجوابي  «موسي»

الات ؤس برای و فرصتي بهانه جواب تفصیلي اوحکمت بود تا  د. اين بداننمو
با اما روشن مثلاً همچنین اگر جوابي کوتاه  .یاوردنوجود به« فرعون»از طرف  ديگر

دلیل انکار دعوت پیشین بهگمراه های تمام امتّ» :داد کهمي «فرعون»اين مضمون به 
باز  «فرعون»جال قیل و قال برای م ، باز هم«اندرهسپار جهنم گرديده شانپیامبران

گفت: پس اين تنها تو هستي که راه بهشت را برای خود هموار د و مثلاً ميمانمي
او هدف اصلي که دعوت  ،با طولاني شدن بحثدر هر دو صورت و ...  !ای؟کرده

 . گرديدمي، فوت بود

 و فرمود:

     ( ...20) 

 . )ربّ من(  جَعَلَ لكَمُُ الْْرَْضَ مَهْدًا یْ الِّذَِ 

 بهتواند ی خود محدود است و نميطفل در داخل گهواره طور کهيعني همان
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اش که هم گهواره خود حتي دست و پايش را تکان دهد و بلکه اين مادر اوستاختیار 
اين زمین را نیر کند، خداوند متعال مي هم او را داخل و خارجدهد و را حرکت مي
 در آن حرکت دتوانینمي او یو اراده قرار داده که بدون امر گهوارهبرای شما مثل 

طور که گهواره برای طفل از  همان همهبا اين . دیآيی قدرت او بیرون از حیطهکنید و 
که شما بتوانید بر روی  هکرد ن خلقچنا هم زمین راهر حیث راحت و مناسب است، 

 تانضروریزراعت کنید و به ساير کارهای ، ديبه استراحت بپردازويد، بنشینید، آن راه بر
گل و ای تودهسخت و نه زياد  ایلايهنه ، آفريده بسیار نرمخاکي نه آن را . بپردازيد

 لای.

  . هَا سُبلًَُ وَسَلكََ لكَمُْ فيِْ 

. به است«( رفتن» )قطع طريق و« بريدن راه»به معنای در اصل « کُيسلُ ،کَسلَ»
همین معنا به خود و به  کندرا طي مي« تصوف»؛ چون راه ندگويمي« سالک»صوفي، 

به معنای  «سالک»پس . گويندمي« علم سلوك» و به علم آن« سلوك»، «تصوف»
در اين جا بدين معناست  ل. و سلوك نیر از همین ماده است.کاماست؛ رهروِ  «هرور»

 وجود آورد. ها را بهشما راه برای آمد و شدکه 

 های ديگر راهای به نقطهخداوند متعال در هر جای زمین برای رفتن انسان از نقطه
و حتي  هادريا اسباب دری برخي وسیلهبهها و کشیده است؛ در زمین هموار، در کوه

خداوند  رسند. قبلاً در علمجو نیر که در آن هواپیماها بدون سردرگمي به مقصد ميدر 
و  شوندد ميرافراد ي و چه تعداد انها چه کسدر لابلای اين کوهمثلاً متعال بوده که 

زماني وسايلي که  بوده شان هموار کرده است. و نیر در علم اوپیشاپیش راه را برایلذا 
دانست ميو  نوردندشوند و فضاپیماهايي فضا را درميا پرتاب ميبه فض به نام موشک

 . دروکدام سمت مي هند يا بکها به کدام هدف اصابت ميکه هر کدام از آن

ٰدارد که او تعا اشاره به اين آوردنپس جمع  مختلف، هایبرای انسان راه لی 
 پیدا کرده است.  ،ليو جببریّ  وبحری  وجویّ 

ها را به طرز هر يک از آن ها وجود دارد و اومخلوقات ديگر هم اين راه برای
قبلاً د. دهنميعقل ما و شما اغلب به آن قد هدايت کرده است که  عجیبي به راهش
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يک کژدم ناگاه ديد ي نشسته بود که يکنار جوی يک بررگ را آورده بودم که قصه
ای از آب خارج شد و له قورباغهتوقف کرد و بلا فاصو  تا لب جو آمدبا سرعت 

ديگر آب رساند. را به طرف او  قورباغه شد و قورباغهسوار ايستاد. کژدم او  يکنرد
خداوند  یدببین (1).از پشت قورباغه پايین آمد و به جايي رفت که مقدر بود برودکژدم 
مخصوص به  عقل و ادراکيو به او ده وگشموجودی را برايش راه هر  چگونه متعال

  است. عطا کرده آورشگفتخود و 

بگیری و در جايي را  عنوان مثل ديگر اگر عنکبوت که موجودی کوچک استبه 
به . او در آن حال دستکندچگونه راه خودش را پیدا مي خواهي ديدآويران کني، 

بیرون تاری ش ابدناز  شود تا خود را به جايي بند کند. برای اين کار بلافاصلهکار مي
را به جايي  کند و از آن راهِ معلق خودتقلا مانند ريسمان به جايي وصل ميو با  وردآمي
از برای وصل شدن و وصل کردن  و طنابشما سیم  رساند. اين رشته راه اوست.مي

ی آن دست به طرف کسي ديگر برای تهیه عنکبوتکنید، اما تهیه ميجايي ديگر 
فراهم  از بدن خودمورد نیازش را  که طناببل گشايد،کند و لب سؤال نميدراز نمي

کشد و بس ظريف و بسیار کارساز را از بدن خود مي تار هر جا باشد اين د. اونکمي
 یست ونهم  شدنيتماماين تار  .روددهد و بر آن ميمي شمتدادا که بخواهد تا هر جا

دارد. اين تار یار به مقدار کافي از آن در اخت ،زياد باشدمقصدش ی فاصلهقدر هم هر 
در اختیارش قرار داده و ل اخداوند متعاست،  ی ارتباطي عنکبوتعجیب را که وسیله

 خداوند متعال است.دهي خلاقیت و هدايتاين شأن 

مَاءِ مَاءً   .وَأنَزَلَ منَِ السَِّ

 و علامات لکه متضمن دلاي« فرعون»با  «موسي»جا حکايت سخن حضرت اينتا 
 ی بعد قول خداوند متعال در بیان حکمتشود و جملهو تمام ميل امکبود،  «توحید»

 

                                                
ی . ادامه(1325)چاپ چهارم سال  654ـ  652/ 1و  (1320)چاپ سوم سال  674ـ  672/ 1 .ک: تبيين الفرقان:ن ـ1

پس از طى و عقرب از پشت قورباغه پايين آمد آن به طور خلاصه بدين قرار بود: در آن طرف رود 
تر يک افعى خطرناک به چندگام آن طرف .كه زير درختى خوابيده بودردی رفت نزديک ممسافتى 
. وقتى مار به مرد نزديک شد، عقرب هم به مار رسيد و بر روى آن جهيد و چند خزيدمرد ميطرف 

 .درآورد یاز پااو را بار بر سر او نيش زد و عاقبت 
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 فرمايد:مي ؛است آبانرال در مورد  سخن نهايي آن پیامبرن همی

ى  فأَخَْرَجْناَ بهِ . «فألرجَبه»َنفرمود:های غايب قبل جا مثل صیغهدر اين أزَْوَاجًا مِِّن نِّبََاتي شَتَِّ
 به شکلدر اين جا  نامند کهمي« التفات و انتقال»تغییر اسلوب در اصطلاح بلاغت ين به ا

حضرت  تا پيش از اين، نقل سخنيعني  .استظاهر شده  «المتكلممن الغيبة إلي التفات »
 «موسي» چهآن که: اين معنا (1)است. «الله» خود کلامِ اين حال و بود «سيمو»

ٰتعااو » گويد کهمي ی همین آب خارج ذريعهما به ،«کردآسمان آب را نازل از  لی 
 ها را. کرديم انواع نبات

    که فرمود:ـ  «موسي»، پس از پايان کلام حضرت بدين ترتیب

 خويش را در توحیدگويي حضرت « توحید»خداوند متعال خود مظاهر حال  ـ
 است. دهد که از آن آب چه پیدا کردهمي حوضید و تايفرمميضمیمه  «موسي»

 در اين صورت ايشان (5)است. «موسي»اند: اين هم از کلام بعضي گفته
شأن خداوند متعال در شاهکارهای  بهرا  «فرعون»ذهن  بلیغ خودجامع و با سخنان 

چنان کارهايي کسي است که  اوکه  کنددارد و متوجه مياش معطوف ميخلقت
 ؟کجاخدايي  کجا  وتو پس  بريم.ما چنین از آن بهره ميکرده و 

آسمان  ی آبِوسلیهبه( «الله)»ما يعني  (0)است. «اقسام»و  «انواع»معنای به «أزواج»
 . (گوناگون بر خورداراند و کیفیات که از خواص)ديم یانواع و اقسام نباتات را رويان

 ،آن هستندصداق ما بررگ، ، کوچک باشند يعام است و تمام سبريجات« نبات»
تاني است که از تنه برخوردارند و بررگ هستند و درخ رایبخاص « شجر»اطلاق اما 

ی در همه های کوچکرختچهها و دسبریو  هاعلف فقط به« کلأ»به عکس آن 
 .گويندمي انواع آن

                                                
 .651/ 2البحر المحيط: ـ 1
ی آب از زمين نباتات ها با كشاورزی به وسيلهآب فرود آورد و ما انسان او از آسمان» :بدين توجيهـ 6

روح المعاني:  -602/ 11تفسير قرطبي:  -24/ 66ن.ک: تفسير كبير: « )كنيم.مي گوناگون برداشت
12/ 242- ... ). 

 .27 /3الكشاف:  -221 /12ـ روح المعاني: 3
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ی همه یاين است که جنس نر و ماده« أزواج»ی های آوردن کلمهيکي از حکمت
 گیرد. مياست، دربرمتفاوت هر جنس نیر خواص واع درختان و گیاهان را که ان

ها ما انسان تا در هر حال خداوند متعال اين نباتات گوناگون را بدان خاطر پیدا کرده
م بدهید خوی خانگي و مورد استفادهو هم به حیوانات  مهم خود از آن استفاده کنی

اين  .مها بهره گیريهای آنشت و ساير فرآوردهگو نیرو و شوند و از و قوی تا فربه
 ی بعد تبیین شده است.مطلب در آيه

   ( ...23) 
و همچنین  تا شماآن است برای تشکیلات  همه يعني آفرينش اين ا وَارْعَوْا أنَعَْامَكمُْ كلُوُْ 

 مستعدها ی آنگیری از همهبا بهره هاانسانشما و استفاده کنید  از آن تانحیوانات
  ( شويد. «الله)» اعبادت مطاعت و 

وُ ذىلكَِ لََى  نَِّ فِْ إِ  و  است «ذکاوت»و  «عقل»و به معنای  «نهية»جمع  النُِّهَى   لِ ياَتي لِِّْ
 نامند. مي« أولي النُّهي»به صاحبان عقل، و 

 ارتکابرا از اش صاحب ،سالم و فراست ويند؛ زيرا عقلگمي «نهيه»به عقل 
  (1)دارد.کارهای زشت و ناروا باز مي

ها هنشان خردبرای صاحبان عقل و  چیرهاو نظم دادن اين  در آفرينش فرمايد:يم
روز غرق معرفت اند، يقیناً شبانهو فراست برده ای از عقلکه بهره آنان يعنيست. ه

را  ، مرواريدهای معرفت مولا کايناتبحر  تفکر درخوض و اند و مدام با الهي
 گونه در قالب شعر ريخته است: مفهوم آيه را اين «سعدی»ند. کنميصید 

 برگ درختان سبز در نظر هوشيار
 

 هر ورقی دفتري است معرفت کردگار 
 

الهي  «ِتوحید» تن مستغرقهمهدر برگ درختان زماني با تفکر  «سعدی»خود 
 بود.گرديده 

                                                
 .112/ 2معارف القرآن:  -521/ 2المحیط:  ـ البحر1
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 ،شترمانند  خداوند متعال آن است که حیوانات مختلفي يگر از مظاهر قدرتديکي 
 ،کنندنبات تغذيه ميگاه از يک همه از يک نوع آب و و ... آهو بر،  ،گوسفند ،گاو

مطلبِ درخور  اين «رومي»آيد. ها متفاوت از آب در مياما کیفیت گوشت و شیر آن
 :ه استارايه کرد ها چنینی آهوبارهتوجه را در

 بآ گون آهو گيا خوردند و هردو
 

 شك نابو ز آن م شد ن يكي سرگين ي ز 
 

 شودميادرار و مدفوع تبديل به  آب و غذايشآهو هستند که يکي نوع دو يعني 
 قیمت!کي مطبوع و خوشبو و گرانمشُ ديگری،و 

استفاده  ی يک درختبه همین ترتیب مشاهده شده که يک فرد سالم از میوه
 !يابدشفا مي ،دخورمريضي از آن مياما د و وشمي بیمار، کندمي

 خداوند متعال هستند. «ِ توحید»ها همه نشان و دلیل قدرت و اين

      ( ...22) 

كمُْ وَفيِْ  اجع ر [20طه: ]  طرف به و  ضماير  دُكمُْ هَا نعُِيْ مِنْهَا خَلقَْناَ
 . : . يعنياست

 است.  هاآخر زمین مادر شما انساندر از اول و فرمايد که گويي مي

 زمین آفريده شده است. همین اين آيه دلیل بر آن است که انسان از خاك 

ها انسان یبقیه است که مستقیماً از خاك آفريده شده است. «آدم»تنها سؤال:
ته گفزمین )خاك( از ها تمام انسانخلقت  در اين آيه اند. چراهمه از نطفه خلق شده

 شده است؟ 

چون  ؛و مجازاً اولاد او هستند «آدم»حقیقتاً مقصود از  :1جواب
تخلیق از  تر:به عبارت سادهاند. منسوب طرف اوو به  ايشاننسل  هاتمام انسان

 . معني آيه اين است:مجازی ،ديگرانحقیقي بود و برای  حضرتآنبرای زمین 
تان اولبه عبارتي: و  .ايماعتبار اصل از خاك پیدا کرده را به «آدم»اولاد ما شما 

 از خاك است.
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از نطفه و نطفه از که انسان معنا بدين ؛اين مفهوم محمول بر حقیقت است :2جواب
درختان که مورد و آيد وجود ميختان بهخون و خون از غذا و غذا از حیوانات و در

به . پس هستندزمین حاصل امتراج آب با خاكِ  ها و حیوانات هستند،ی انساناستفاده
(1)يم.اهما هم از خاك پیدا شداين اعتبار 

مطلب  اين (5)خاک وجود دارد.كه در هر انساني حقيقتاً اند قايل بعضي: 3جواب
رسول »ه که درکروايت  «ابوهريره»حضرت . در حديث مبارك هم آمده است

در داخل شکم مادر مقداری از خاك قبرش  فرمودند در جسم هر بچه «الله
  (0)شود.مخلوط مي

اند؛ خصوصاً گفته اند، ولي برخي ديگر صحیحاين حديث را تضعیف نمودهبعضي 
مورد بحث مستقلي کرده که در اين «( بدخشان»)از  «حارثي بدخشيمحمد »شیخ 

« حسن لغیره»ی درجه دررا ثابت کرده و گفته است بنا به شواهد مذکور و روايت 
  ( 3)قرار دارد.

و  (2)مروی است «بن مسعودعبد الله »حديث مرفوع ديگری که از حضرت 
اين روايت به  پس، (2)ت هستند.همچنین آثاری ديگر مؤيد و شاهد اصالت اين رواي

 قطعاً قابل استدلال است.دلیل شواهد 

                                                
 .651/ 2البحر المحيط:  -22ـ  70/ 66ر.ک: تفسير كبير:  ـ1
 .70/ 66ايضاً: تفسير كبير:  گفته است(.« قرآن»)و اين قول را دلالت ظاهر  610/ 11تفسير قرطبي:  ـ6
و  -640/ 6:  .«َوقدَذرَعليهَمنَترابَحفرتهإلّاََماَمنَمولودرَ»الفاظ الأولياء با  به روايت ابونعيم در حلية ـ3

 .112/ 47جلد:  (64)مجلد:  و ابن عساكر در تاريخ كبير دمشق -137/ 4افعي در تاريخ: ر
 .(46/ 2ی فارسي: )ترجمه 114/ 2معارف القرآن:  -431/ 4تفسير مظهری:  ـ4
َدَّفإذاَرَ ،َمنهاَد َلَِتيَوَ تهَمنَتربتهَالََّوفيَرَّإلّاََماَمنَمولودرَ»با الفاظ:  بغداد تاريخدر  خطيبروايت به  ـ5

وفيهاََ،واحدةرََلهناَمنَتربةرَل ََبكرَوعمرَ ووأبَأناوَ،دفنَفيهاحتىَيَ َ،لقَمنهاإلىَتربتهَالتيَل ََدَّعمرَرَ الارذلَ

 (64)مجلد:  دمشق ابن عساكر در تاريخ كبيرو  -2224، ش40ـ  41/ 13 و 724، ش313/ 6: «.دفننَ 
 .310اهية: شنابن جوزی در العلل المتو  -115ـ  112/ 47جلد: 

و  آن را از روايات مرفوع و موقوف و آثار صحابه شواهد نيز انيتو ك سيوطي علامه ـ2
 تنزيه الشريعة -642الي  643/ 1: سيوطي )ن.ک: اللآلي المفنوعةاند آوردهتابعين در تحقيقات خويش 

 (. 23، ش 373ـ  374/ 1: انيتكالمرفوعة 
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ارحام  ی مؤکل برای که قرار است تبديل به انسان شود، خداوند متعال به فرشتهنطفه
 دهد.در آن انجام را خاکپاشي دهد کار دستور مي

ر رود و از زمیني که آن نطفه دمي گفته است: فرشته «عطاء خراساني»علامه 
دارد و مقداری خاك برمي ،(خواهد بودپس از مرگ در آن جا )آن دفن خواهد شد 

 ی. آيهآيدوجود ميو اصل انسان از همان خاك و نطفه به آمیردمي در آن نطفه

   [ :22طه] (1).به همین مطلب اشاره دارد   

 بدين طريق با بدن و (5)مالدمي جنین ته آن را در نافهمچنین آمده است که فرشو 
  د.گردميمخلوط  او

ای با آن مخلوط از خاك قبرش ذرهّ يابد،ی هر انساني که استقرار مينطفهپس، 
بدين معناست  [22طه: ]    ی آيه اين قول طبق .شودکرده مي

ايم و باز را از همین زمین پیدا کردهـ «آدم»نه تنها  ها ـ وانسانما شهر فرد  که ما
و  برداشته شده تان از آنگردانیم که خاكبرميبه همان نقطه از زمین  میريد،وقتي مي

و شود بلند مي ـ از اين جا مثلاًيكي كه ـ ها از قبل فیصله شده است. بنابراين، اينتمام 
حتماً  ،گرددميو همان جا دفن  آيداش ميآن جا مرگ به سراغ و دررود مي« همکّ» به

  است. بودهاز خاك همان قبر مخلوط  اشناف و يا نطفهدر 

، شما را از دل پس از مرگ ی شمايعني با آفرينش دوباره وَمِنْهَا نخُْرِجُكمُْ تاَرَةً أخُْرَىى 
 .خواهد پیوست وقوعقیامت به در روززمین بیرون خواهیم آورد. و اين اخراج دوباره، 

مستحب شود، گردد که وقتي میتّ در لحد نهاده ميمي مستفادحديث شريف  از
و با  با مشت اول  و است ابتدا سه مشت خاك بر روی آن پاشیده شود

 (0)د.خوانده شو    سومّ و با مشت   مشت دومّ 
 د.باشتا با تصديق اعتقادی، تصديق عملي نیر همراه 

                                                
 . 1421و ابن بطه در الإبانة )به اختفار(: ش -(306/ 4به روايت عبد بن حميد )الدر المنثور:  ـ1
 . 1420: شبه روايت ابن بطه در الإبانة از هلال به سياف ـ6
آيد. )به روايت احمد برمي «کلثوم ام»در دفن دختر پاکش  «اللهرسول»اين کار از فعل  ـ3

ب الجنائر/ : کتاو بیهقي در سن کبری -66540 = 66641=  66147: شدر مسند از ابوامامه
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دلايل  از هر نوع  «توحید»به « فرعون»برای دعوت  «موسي»تا اين جا حضرت 
...     ی ی کريمهارايه کرد. آيه ـنفسي اعم از آفاقي و ا ـ

ی و آيه (ارضي و سماوی) حاوی دلايل آفاقي [20]طه:    تا  [20: طه]
  ...[ :22طه]  توحید»دلايل مشهود  ها همهو اين. بوددلايل انفسي از» 

 «فرعون»از سطح فکر و درك به دلیل آن که « توحید»ی دلايل مخفي بودند و اما از ارايه
 . نمود نظر، صرفودندببالاتر 

      (22)  

ٰتعا« الله» کلامِ ،اين توسط حضرت « فرعون»ی دلايل به پس از ارايه اواست. ٰلی 
 فرمايد:، در اين آيه مي«موسي»

ِّهََااى وَلقََدْ أرََينَْاهُ  است. يعني: « فرعون» متصلِ مرجع ضمیر ياَتنِاَ كلُ
(«موسي»ی وسيله)بهعَليَهِ الّلَعنَةُ

 های قدرت ما و دلايل خداشناسي را که در خور عقلتمام نشانه «موسي»يعني 
 ساخت. شابه او رسانید و آگاهبودند،  «فرعون»

 ها و دلايل خداشناسي که باعث هدايت يک انسان قرار يعني تمام نشانه
تمام  و درك قدرت ديدن« فرعون»؛ چه نه تمام آيات قدرت در کاينات گیرند؛مي

  آيات کاينات را نداشت.

بَ   جای تصديق، به«توحید»های پس از ديدن و شنیدن دلايل و نشانه« فرعون» وَأبََى فكَذََِّ
از  ،با تغییر دادن موضوع بحث بلکهپرداخت و  وبه تکذيب ا، «وسيم» سخنان

 .وارد شدبا و انکار نیر در اِ

   ( ...22)  
 دن دلايلـو دي «موسي»در قبال دعوت  عَليَهِ اللَّعنَة «فرعون»ان عکس العمل ـبی

 

                                                                                                                
 /5: و حاکم در مستدرك -2252و  2252ش ، «الإذخر للقبور وسد الفروج» باب «/ الکفن»جماع ابواب 

 (.2252: شابونعيم در معرفة الفحابةو  -0300، ش022
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 شده توسط اوست. گفت:ارايه

 ؟... رِکَ بسِِحْ  جَناَ مِنْ أرَْضِنَالتُِخْرِ أجَِئْتَنَا 
 

 را قبول نکنند؛ زيرا مردم «موسي»اغفال مردم بود تا دعوت « فرعون»منظور 

 باخبر نبودند.  حضرتآن« نبوتّ»از 

 .ایناپیدا بودهرفته و از پیش ما راز دگفت: مدتّي با اين سخن گويي مي« فرعون»
رفته بودی تا با استفاده از آن  سحر و جادوبرای آموزش  اين مدتشود در معلوم مي

گیری! اما ای جای آن خود در براني و  «مصر»، مانما را مرعوب کني و از دياربتواني 
 شويد. هايش نفريبدام نیرنگ اين مرد نیفتید و شکار مردم! آگاه باشید؛ به

عصا را ظاهر  یمعجره «موسي»زماني گفت که حضرت « فرعون»اين سخن را 
 م تا تو را به قبول اواپیامبر خدا هستم و آمدهمن »گفت:  حضرتآنکرد. وقتي 

 «موسي»حضرت  «؟چیست علامت صدق دعوای تو»پرسید: « فرعون»، «تبلیغ کنم
ي مهیب و غول پیکر تغییر شکل داد. فوراً به اژدهاي که عصايش را به زمین انداخت

و  شان به آسمان برخاستفرياد بعضي از وحشت ،شدندمرعوب و سراسیمه  حاضران
هم بهجلسه ترتیب  نقش بر زمین گرديد و بدين« فرعون»گريختند و خود بعضي ديگر 

قدر اژدها آنی معجرهبار وحشت  که اندنوشتهو مفسرّان مؤرخان از برخي  (1).خورد
(5)کرد! هايش را کثیفآمد که بر زمین افتاد و بي اختیار لباسگران « فرعون»بر 

 با زاری و 

 وقتي ديد حضرتآن برگرداند. اولیه حالت به را عصايش خواست «موسي» از
 .به عصای قبلي گرديداند، دست به اژدها برد که بلافاصله تبديل عنان شدهبي حاضران

 حضرتآن ی ديگری برايش اظهار دارد.انهخواست نش «موسي»از « فرعون»
و « فرعون» چشمان اين معجره ديدننمايش گذاشت. را به « ءايد بیض»ی معجرهبار اين

                                                
 .30ـ  31/ 2 المعاني: روح -25/ 3تفسير مظهری:  -606/ 6تفسير سمعاني:  -142/ 6تفسير بغوی:  ـ1
. 62212، ش441/ 2و  14212ش، 12/ 2مقطوعاً:  در تفسير از سدی و منهال به روايت طبری ـ6

موضوع كثيف )منابع پانوشت قبل(. « در آن روز چهار صد بار دچار اسهال شد!: »اندگفته بعضي
هم روايت گرديده كه تحت  «موسي»ان با ری ساحدر روز مناظره «فرعون»های لباسدن ش

  ( خواهيد خواند.22ی)آيهی مربوطه در همين سوره آيه
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ايمان نیاورد و بلکه آن « فرعون»اما زده کرد. را بهت و همه او را خیرهارکان دولت 
از آن، آن دو و فراتر  چیرهای خارق العاده و معجر را ناشي از نیروی سحر گفت

  را متهم به توطئه بر ضد خود نمود!برادر

 گوش فرا ندهند «موسي»به سخنان تا ـ مردم  برای اغوای« فرعون»در هر حال 
و  ساحر داريم ما هماو همچنین گفت:  تغییر داد. راموضوع بحث اين اتهام  ايرادبا  ـ

 .قول او نقل شده است ی بعد از؛ چنان که در آيهآوريمميتو  در مقابلرا  آنان

   ( ...22)  

 َ  . نَأتْيَِنِّكََ بسِِحْري مِِّثْلهِفلَ

است.   ،در  مرجع ضمیر مفعولي فاَجْعَلْ بيَْنَناَ وَبيَنْكََ موَْعدًِا لََِّ نخُْلفِهُ  ...
 .)وعده(  :يعني

 (1).باشد« مکاني مساوی و هموار»جای اين موعد يعني  مَكاَناً سُوًى

    ( ...22)  

و بلکه از  (5)هده نیامو مبارزدعوا برای  که گفت« فرعون»به  «موسي»حضرت 
 «فرعون»د. اما جدال کندعوت  «توحید» و را بهطرف خداوند متعال مأموريت دارد ا

. دفرمان يافت موعدی برای مناظره مقرر کن «موسي»که آن تا  یافتپايان ن  عَليَهِ اللَّعنَة
ه مايي و مقابلنتقدر گفت: باشد؛ اگر تو خود قصد« فرعون»به  ايشان آن وقت

ينحةِّ موعد را و  .امهآمادمن  خدايي را داری، در آن صورت یمعجرهبا  م اعلا يحوىمُ الزِّّ
  .كرد

دانست ی خود مطئمن بود و به يقین مياز قدرتِ معجرِ معجره حضرتآن
 حافظ»کاری از پیش نخواهند برد و مغلوب خواهند گرديد. به قول « فرعون»ساحرانِ 

                                                
و  -14332، ش606/ 2مروی است )به روايت ابن ابي حاتم در تفسير: «ابن زيد»اين تفسير از  ـ1

 (. 64177، ش462/ 4طبری در تفسير: 
های مختلفي از آن گذشت است كه قبلاً قسمت «وهب بن منبه»مطلب مندرج در حديث اين  ـ6

 . (472و  424، 452/ 17: و تخريج شد )ر.ک: تبيين الفرقان
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 :«شیرازی

 دل خوش دار!  نکند ي كار سحر با معجزه
 

 ؟!يست كه دست از يد بيضا ببردك سامري  
 

 

ينةَِ   («موسي)» قاَلَ موَْعدُِكمُْ يوَْمُ الزِِّ

عادتاً در روزهای عید، مردم و چون  بودمنظور از اين روز، يک روز عید و جشن 
 شده است. اسم گرفتهنام  بدين، کنندرا تريین مي شانچیر خود و همه

  . وَأنَ يحُْشَرَ النَِّاسُ ضُحً 

  و مراد از آن وقت صبحانه بود گیردکه آفتاب اندکي بالا مي مانييعني ز .
 .ندوقت مردم خسته نیست آندر  ؛ چونين وقت روز را تعیین کردا «موسي»

  ، چند سخن گفته شده است.کدام روز بود در اين که 

گرفتند ساله آن را جشن ميگويند: فرعونیان روز عیدی داشتند که همهبعضي مي
 (1)بود. منظور همان روز و

ها و به آن تندشناخسیصد و اندی بت داشتند که به عنوان خدايان کوچک ميآنان 
پوشید مي مرينّ لباس خود هم «فرعون» روز آن در نامیدند.مي «اصغر رب» يا «صغیر رب»

جمع بکنند و بعد همگي در جای معیني  ار داد اين کارو به تمام رعیت هم دستور مي
جا مردم خدايان  کنند. در آنرا راضي  شانتا به زعم خود خدايان کوچک شدندمي

فقط سرش را مقداری خم   عنَةاللّـَعَلَيهِ  «فرعون»خود  و اما کردندسجده مي را تعظیم و
با اين وضع او  اما تر است وها بررگی آنکه او خود از همهی آنکرد؛ به نشانهمي

 یشان خوش گردد!! چون مراتب تعظیم و سجدهکند تا دلهم مقداری اظهار تعظیم مي

                                                
)به روايت ابن ابي حاتم در تفسير مروی است  ابن جريج و ن اسحاق، سدی، قتادهب، ااز ابن زيد ـ1

و  64172، ش467و  462/ 4ی مذكورين: و طبری در تفسير از همه -14334، 606/ 2از ابن زيد: 
نيز در تفسير  . و مجاهد1414التفسير: ش: و عبدالرزاق در مفنف از قتاده -(64142الي 64143

 است.  ( چنين گفته637/ 1)
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رسید خدايان کوچک در کناری دستور مي عنَةاللّـَعَلَيهِ  «عونفر»از طرف شد، ميبتان تمام 
تاج نشست و شوند و تخت فرعوني را برنند و سپس خود بر روی تخت مينهاده 

   داد همه او را سجده کنند که: و دستور مي نهادشاهي را بر سر مي
  کردند.آن خبیث را سجده مي . و مردم همگي:[53ازعات: ن]

 «محمد شفیع»مفتي جناب  (1).بود« نوروز» ن روز،آدر روايتي آمده است که 
  (5)«روز نوروز بود.آن اند: بعضي گفته»هم فرموده است: 

ن در زما  عنَةاللّـَعَلَيهِ  «فرعون»قبل از « نمرود»دانیم که مي (0).بود «نمرود»عید  «نوروز»
 «فرعون»و  اين جشن از همان زمان باقي مانده بودزيست. پس مي «ابراهیم»حضرت 

  .کردهم در آن روز عید مي

 شانباستاني را عید شهرت يافته و ايرانیان آن« عید نوروز»اکنون اين عید نمرودی، به 
 کنند. تلقي مي

« عاشورا»روز  نييع «ممحرّ»ماه دهم  ،در رواياتي ديگر آمده است که اين میعاد
 (3)بود.

  (2).روز شنبهاز ايام هفته، بود و  «عاشورا»اند: بعضي گفته

 (2)گرديد.روز شنبه  بود که مصادف با« نوروز: »اندای قايلهعدّ

 .شنبهروز با مصادف  و« عاشورا»و هم بود « نوروز»هم : اندای قايلهعدّ

                                                
و  -42/ 24: جلد (36)مجلد:  موقوفاً به روايت ابن عساكر در تاريخ كبير دمشق از ابن عباس ـ1

/ 6نيز در تفسير ). مقاتل123/ 7و ثعلبي در تفسير:  -345و  661/ 3به نقل بغوی در تفسير : 
 ( چنين گفته است. 336

 . (43/ 2ی فارسي: )ترجمه 114/ 2ف القرآن: معار ـ6
 .233 /12ـ روح المعاني:  0

، ش 614/ 5و  4432، ش154/ 4: موقوفاً ز ابن عباسابن ابي حاتم در تفسير ابه روايت ـ 3
که تخريج آن گذشت )همین سوره/ تحت  از ايشان« حديث الفتون»و همچنين در  -11350

 .(33یآيه
 .523/ 2البحر المحیط:  ربه نقل ابوحیان د ـ 2

و به نقل  -42/ 24: جلد (36)مجلد:  از ابن عباس به روايت ابن عساکر در تاريخ کبیر دمشقـ  2
 .022/ 0و بغوی در تفسیر:  -120/ 2ثعلبي در تفسیر: 
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در  ـ بود يا عیدی ديگر« نوروز»برابر است که  ـدر هر حال اين برخورد تاريخي 
 دهم محرمّ اتفاق افتاد.

    

 «موسي»حضرت  براید. يآمي گرد ي کلانجمعیت های عیددر روزعادتاً 

کشیدن باطل در جلو به خاك ذلتّو  دعوت خويشحقانیت  چنین روزی برای اثبات
نشان  حضرتآن روز از طرف آن ود. پس انتخابچشمان همه، فرصت خوبي ب

 . ی او بودفراست عمیق و دورانديشي حکیمانه

و از سوی ديگر آمدند ميگردهم سو اکثر قريب به اتفاق مردم از يکدر آن روز 
بودند؛ مضاف به اين که اول روز را  خوشسرشادمان و  و جشن، علت تعطیليبههمه 

  (1)آن وقت هیچ خستگي در فکر و تن مردم نبود.هم انتخاب کرده بود که در 

 علوم و معارف


منشان صفت دين خود را در مقابل فرعونحامیان موسي در هر زمانداوند متعال خ
های علما مجاهدت کند و اين در تاريخبا قدرت معجر خويش حمايت و نصرت مي

شدگان حمايت از همین دسته« ديوبند»و مبلغان مخلص امت نظاير فراوان دارد. علمای 
همین حمايت  ینشانهدينان ديني و بيخداوند متعال بودند و موفقیت آنان در برابر بي

 الهي بود.
                                                

اين وقت ]چاشت[ به اعتبار روشني و ظهور از همه روز بهتر است که در چنین وقتي با »همچنین ـ 1
گیرد. و ]نیر[ وقتي مردم از اجتماع اين گونه خاطر و سکون کارهای مهمي انجام مي اطمینان

ی ترجمه) 112ـ  112/ 2)معارف القرآن: « يابد.وقت فراغت بیابند، خبر تا دور و دراز انتشار مي

 .(20/ 2: فارسي
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« هند»ی با علما ،«نبوتّ»، مدعّي دروغین «غلام احمد قادياني» میرزاقرار شد  زماني
بهتر به او تذکر داد که  «عطاء الله بخاری»شاه حضرت به مباهله بپردازد. «( ديوبند)»

از  ما مخلصانه»د و به او گفت: کنعمر ند روز بیشتر چتا  دداربراست دست از مباهله 
نپذيرفت  اما او «.گردیباز« اسلام»جای اين کارها توبه کني و به آغوش بهیم خواهمي تو

حق بر غیر اگر من  شما دعا کنید»ن بر موضع خود اصرار ورزيد و گفت: و همچنا
 ترينکنم اگر شما به ناحق هستید، برجستهماه بمیرم و من هم دعا ميقرار دارم، در ظرف سه

پس برای هلاکت من »: به او گفت «بخاری» شاه «هلاکت برسد.شخصیت شما به
 بر وی دعا کند و شیخ دعا کرد. يش خواستاز شیخ خو و خود ايشان «دعا کن!
به هلاکت شويي ـدر درون دست «قاديانيمیرزا »ماه  ی اين مباهله در همانهـدر نتیج
 در تمام جهان پیچید.  رسواآمیرش مرگ اين خبررسید و 

چون که  ساختن او با اين مرگ زشت، به او و ديگران فهماندخداوند متعال با مواجه
که  مالماش را به کثافات مي، دهنر من دعوای پیامبری کردهاو در مقابل آخرين پیامب

 اند. لايق نجاسات يچنان زبانو  کله چنان
 :درست کردند کهشعر در اين مورد  علما

لام

 

د ا  كا نبيا گر غ

 

ا  خ

 

 ا حمد هوت

 

  
 

 

ٹ

 

ٹ

  ی ميںتو 
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ی ر  كر

ه
 
كٹ

ا  

 

 نمرت

 

 (!مرُدنمييي های دستشوبود، داخل کثافتمي پیامبر خدا « احمدغلام»اگر )

ها افتاد و مشهور گرديد.و اين بیت بر سر زبان



ىی در آيه دح هُ ثُمَّ هح لىقح ء  خح ى ى كَُُّ شَح طح عى
ح
ِّي أ بُّنحا الََّّ ز هدايت کلي سخن ا [23]طه:  رح

هدايت »د؛ شودر رابطه با مخلوقات به دو قسم تقسیم مي« هدايت» رفت. بايد دانست:
 «.هدايت غیرتکلیفي»و « هدايت تکلیفي»ديگر:  و به نام«. هدايت تکويني»و « تشريعي

ها و اجنهّ است و هدايت مخصوص انسان«( تکلیفي»و « تشريعي)»هدايت نوع اول 
  (1)مخصوص حیوانات و ديگر مخلوقات.«( غیرتکلیفي»و « تکويني)»نوع دومّ 

                                                
 .(22ـ  22/ 2ی فارسي: )ترجمه 110/ 2القرآن:  ن.ک: معارف ـ1
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شان تشريعي است و مکلفّ به ل هستند، هدايتچون دارای عقل کام انسان و جن
  ـو به تبع آن هدايتيـ عقل نوعي تکالیف شرع هستند. اما ديگر مخلوقات فقط دارای 

شان را برآورده سازند. به دلیل تفاوت دو ضروريات زندگي در پرتو هستند که بتوانند
عقل و درايت  یهاها نشانهشده و در آنکارهايش حسابهدايت است که انسان تمام 

ی غذايي ساده کند. مثلاً او غذای خويش را با تخلیط چند مادهو تجربه خودنمايي مي
و خورد. اماّ حیوان غذايش ساده کند و ميمي و ... خوشمره ، نمکروغن، ادويه انندم

 از درختان و گیاهان يا حیوانات ديگر است. مستقیماً 

 اش را عطا کردهو هدايت مخصوصی خلق خويش عقل خداوند متعال به همه
 به سبب هدايت تکويني در حیوانات. ی آن ضرر و نفع خود را تشخیص دهدوسیلهتا به 

را زند؛ حتي اگر آن است که مثلاً اگر شتر را نرد خرزهره ببری، هرگر به آن لب نمي
يا به ضررش است. يا  داند باعث مرگخورد؛ چون مياش بگذاری هم نميدر دهن

برد. يک دهد بعد به دهان ميل وقتي علف جلويش بگذاری، آن را اول تکان ميفی
اش شدم. مقداری به باغ وحش رفته بودم، متوجه اين حرکت«[ کراچي»بار که ]در 

در دهان بعد داد و ها را با خرطوم برداشت و خوب تکان جلويش ريختند. آن علف
علت اين  دانستمدهان برد. نمي داد و به کرد و تکانای ديگر بلند گذاشت. سپس بسته

ها کند؟ گفتند: مواظب است مورچه در علفکارش چیست. پرسیدم: چرا چنین مي
 اگر دهد تامي ها را خوب تکانشود. آناش ميادن آن باعث مرگدنباشد که قورت

ون چکوچک  یمورچه که است متعال خداوند قدرت از هم اين) بیفتد! باشد، ایمورچه
منافع  هر يک از حیوانات و اين چنین!( شودسمّ قاتل موجب مرگ يک فیل بررگ مي

 شناسد. و مضار و دوست و دشمن خود را مي

آورده که هايي ی هوش و درك میمون قصهدرباره «حکیم الاسلام»حضرت 
ي در کارهاي به دلیل همین هوشمندی امروزه از اين حیوانو  (1) افتدعقل به حیرت مي
 .شودخدمت گرفته مي

 آور بود. آن بررگواری بررگي را در کتابي ديده بودم که عجیب و شگفتقصه
 

                                                
 بخوانيد. ،«مقالات هفتگانه»، توانيد در كتاب ديگر مؤلف گراميا ميها راين قفهـ 1
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گفته بود: در بیاباني بودم. مار سیاه بررگي ديدم که در حال بالارفتن از درختي بود 
های داخل آن را داشت. ای بود و او قصد خوردن جوجهی پرندهکه بالای آن آشیانه

های متعدد گاهي به ها رسید و به مار حمله برد و با حرکتمادر جوجه ناگهان ديدم
را کور  اشاش تا آن که هر دو چشمانزد و گاهي به آن چشمش نوك ميااين چشم

کرد و مار از بالای درخت بر زمین افتاد. لحظاتي بعد مار مانند آن که چیری را بو 
ها رد شد تا به گیاهي رسید و بوته کشد، به طرفي خريدن گرفت. از لای درختانمي

مالد. او آن قدر اين کار را ادامه اش را با آن گیاه ميو توقف نمود. ديدم که چشمان
همین درخت  نام دارد و علاج چشم مار« رازيانچ»گرديد. )درختي هست که داد تا بینا 

د متعال بیند يا کلاً کور شود، طبق هدايت تکويني خداونصدمه  اشاست. اگر چشم
اش آيد.( آن مار بعد از بازيافتن بیناييجوی همان درخت برميبوکشان در جست

ی مادر هم دوباره به جنگ آمد. اين دوباره به سوی همان درخت حرکت کرد! پرنده
ها تا جوجه درآورد. در اين هنگام من به سوی مار رفتم و او را کشتم مار او را از پایبار 

 را نخورد! 

 انگیری داده است!الله! خداوند متعال به حیوانات هم چه عقل شگفتسبحان

ی اين کارهای است و همه« غیرتکلیفي»و « عقل تکويني»شان اين مخلوقات، عقل
 عطا شده است. هابه هر يک از آن که باشدهای هدايت الهي مينشانهانگیرشان، حیرت

كه در اين  ييهاشان را در كتابهایخواهيد حقايقِ خلايق را بدانيد، قفهاگر مي
های زندگي و شگفتي (1)بخوانيد. خواص اشيا را در كتب طب خفوص نوشته شده،

مانيد مطالعه كنيد. در حيرت مي« حياة الحيوان»و « عجائب المخلوقات»حيوانات را در 
 كرده است.  خلقای چه نظامي مبتني بر چه هدايت عامه «الله»كه 



به قدرت  [53]طه:          ی در آيه
 آور خداوند متعال در تخليق نباتات مختلف از آب اشاره شده است.شگفت

                                                
 ه.(.221)م« سراج الدين بن الوردی»از « عجائب النباتات والفواكه والحيوانات»ـ و از كتب قديم، 1
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ه تبع از دلايل باهر وجود نباتات يکي از مظاهر عجیب قدرت خداوند متعال و ب
 باشند.خدای يگانه مي

 گیاهان گوناگون در جنگل و صحرا و مرغرارها ،زراعات مختلف در مرارع و مراتع
همه نشاني از  برد،مي حیرت فروبه آدمي را که  انگیرگشا و فرحی دلهاو بوستان
 پیدا کرده است. ها را اوست که آن ون؛ چاست لْذُوْالَجلَاخالقِ«ِ توحید»قدرت و 

و گیاه چندين  شود که بدانیم هر درختانگیرتر ميجا برای ما شگفتاين تنوع آن
و را دارای بیست «گندم». مثلاً نداها نگاشتهکتابدانشمندان م دارد و در اين مورد قس

هیچ درختي  اند.و هشت قسم قرار دادهسي را تقريباً «وج»و اند گفتهپنج نوع مختلف 
 ست که حداقل از چهار قسم کمتر باشد. نی

 هاباز بسیاری از درختان دارای دو جنس مختلف کلي نر و ماده هستند. بعضي از آن
، شناسیمها را نميدر عالم خود نابالغ هستند و بعضي ديگر بررگ و بالغ که ما اغلب آن

 و ... .  دهنر هستند يا مادانند که ها خود از اين موضوع خبر دارند؛ مياما آن

ی طب کنند. از زاويههايي از خود ظاهر ميشگفتيباز از جهتي ديگر اين نباتات 
ها روحانیت به حقايق آن ینمايیم و يا حتي از دريچهها دقیق شويم و تحقیق به آن اگر

نهفته دارد؛ ها در خود شود که يک درخت يا گیاه چقدر خاصیتبنگريم، معلوم مي
ت. از روزی ها هنوز برای انسان منکشف نشده اساز خواص آن درحالي که بسیاری

، اطبا دست به تحقیق و نگاشتن خواص درختان و نباتات که فن طبابت پیدا شده
طور را بهگیاه يا يک درخت اند حتي تمام خواص يک اند، ولي تاکنون نتوانستهزده

 «بلوچي»ي را که ما به وقتي خواست خواص گیاه« افلاطون. »و تحلیل کنندکامل تجريه 
با اين همه  !نوشت بنويسد، چهار جلد کتاب در آن خصوصگويیم مي (1)«گرُدْرِّ»به آن 

کتاب نهُ جلد  و لذا خود ،«کم نوشته است استاد: »گفت د،رسی «جالینوس»وقتي نوبت 
ذا» آن گیاه تحرير نمود و در آخرش هم نوشت: یدرباره اللهَعلمََیفَیالباقوَی،منَعلمَه 

 تا نهُ جلدشود، که دور و بر ما فراوان يافت مي« ردرّگُ»همین خاصیت پس  .!«یَ تعال
 

                                                
به « بلوچستان»در مناطق کوهستاني  .ی بسیار تلخاگیاهي خودرو با خاصیت دارويي و دارای مرهـ 1

  شود.ميوفور يافت 
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 شود. هم تکمیل نميکتاب 

هر زمینه پیشرفت چشمگیر داشته، باز  تحقیق در هایراردر اين دوران اخیر که اب
درختان و گیاهان را  یقادر نشده خواص کلیهشناسي هم علم پرشکي و دانش گیاه

باز های بشر به هر میران سیر صعودی داشته باشد، شف کند. در اين مورد پیشرفتک
که  هیچ دانشمندی قادر نخواهد بود پیرامون خواص يک گیاه حرف آخر را برندهم 

 ی آن گیاه از محققان بعدی سلب شود.بعد از آن مجال تحقیق درباره

بو  اص و رنگ و شکل وشمار و مختلف در خوهای بيپس وجود نباتات در گونه
 اند. های قدرت حق تعالييکي ديگر از نشانه شانهایی ثمرهمرهو 

 : که جنباندمي تماشای اين مخلوق زبان مؤمنان را ناخواسته به اين اعتراف

تحبحارحكح  ٱلٰلُّ  لِّٰقِّينح فح حـ نُ ٱخَى حىسح
ح
 . [13]مؤمنون: ! أ

 هایلايه زير در يا و اندپراکنده زمین یسترهگ بر که مختلف احجار بلکه نباتات تنها نه
علما پیرامون خواص  .ندستهخود دارای خواص مخصوص بههر قسم اند، آن پنهان

 اند. های فراوان نوشتهکتابهم ها سنگ

 : گفتمي گرفت وگاهي سنگ کوچکي در دست مي «گرَُّك»فقیر 

و چگونه  اين را از چه تو نندداانیان اگر جمع شوند، نميجهان و جه خدايا! تمام
 .دانداين را نميجر خودت هیچ کس  ؛ایدهنهاآن در ای و چه خاصیتي درست کرده

نمايد. انساني را تشريح و خواص اعضای خواست حقايق  «افلاطون»آورديم که 
داد. را شرح حتي ابرو و گوش و ...  تمام اعضاحقايق و خواص خود  در حد توان

در دل گفت اهمیت مژه چنان نیست که برايش شرح  رسید، هابه موی پلکوقتي 
. شب نشمرد ی آن چیری ننوشت. گويي آن را يک نعمتنوشته شود و لذا درباره

اند و چون هايش از بین رفتهپلکموی ديد  بیدار شد، وقتي از خوابخوابید و صبح 
چشم  يعني همین موی رفته ديد.از دست اش را کلاًزيبايينگريست، به خود در آينه 

 شروع به نوشتن حقايق از تصورش پشیمان شد و .بوده است اوباعث زيبايي صورت 
! ش را خورده بوداچون چوب ها نمود و جلدهايي به آن اختصاص داد؛و خواص مژه
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ذاَ»: بعد از تکمیل آن همه مطالبي که  نوشته بود، نوشت اَللهََیوالبهيةَفَی،علمَیفه  علم

 !«یتعال
 هستند. وسعت علم خداوند متعال  بر ها دالّاين



گردد که مهم معلوم مي حقیقتاين  [23]طه:     ی از جمله -1
کمالات  های ظاهری ما است، خالق و مالکخالق و مالک صورت «الله»که همچنان

باشد و اين امر مقتضي آن است که ما تمام عقل و فکر و حواس نیر مياز باطني ما، 
بدني مان را صرف طاعت و بندگي همان ذات کنیم. مثلاً کمالات ظاهری و باطني

فکری که عنايت فرموده، در از عقل و  ،یمماين اشکه به ما عطا کرده، صرف عبادت
 لای دين او کار بگیريم و ... . جهت اع

گاه  ايم و گاهرا تماماً در خدمت دنیا گماشته مانبدناما ما مسلمانان عقل و فکر و 
 ما نه تنها حاضر نیستیم اندکي. کنیمها در مسیر دين خداوند متعال استفاده نمياز آنهم 

بگذاريم، بلکه از عقل و فکرمان مايه « توحید»ی اصلاح ديني جامعه و ابلاغ درباره
خودمان را  هایمان خانوادهی اصلاح عقیده و ايزحمت فکرکردن و انديشیدن درباره

 دهیم.خود نمي هم به

اند هدايت کمالات باطني اسباب ید که کلیهآيميبر [23]طه:   مفهوم از  -5
 ند.گیرو لازم است در مسیر اهداف توحیدی و ايماني قرار 
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 ی با ساحران(ی عمل)مناظره 

 و راه فراخواند را به قبول خدای واحد« فرعون» «موسي»حضرت خوانديد که 
هدايت را با دلايل و معجرات برای او ظاهر فرمود، ولي او نه تنها به راه نیامد و 

رأی با وزرای خويش  نکرد، کهرا نبي و رسول خداوند متعال تسلیم  حضرتآن
را دعوت به  د و برای اثبات اين ادعا ايشانرفي کنمعنهاد او را يک ساحر بر اين 
 داد.  خويش ساحران با مقابله

 را پذيرفت و دعوت مقابله «موسي»جا رسیده بود که حضرت داستان تا به آن
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 به تخفيص و« يوم الزينة»هايي مفلحتها و ی حکمترويارويي، بر مبنا اين خود برای
 تعیین نمود. را ساعات ابتدايي آن 

آوری سرگرم جمع «فرعون»دارد که طي اين آيات بیان ميخداوند متعال در  حال
ی آن را جريان اين مقابله و نتیجه استادان ماهر سحر و جادو گرديد و سپسساحران و 

 . بیان فرموده است
 

 تبيين و تفسير

    ( ...23) 

ى  )بعد از قرار و مدارِ روز مبارزه، از مجلس(  :يعني ثمَُِّ أتََى  فجََمعََ كيَْدَه فرِْعَوْنُ فتََوَلَِّ

  .)با ساحران(  ( و تمام )برخاست و رفت 

  در « فاء»و[هر دو برای تراخي هستند. پس معنای جمله ]کريمه  ی
بلند شد و رفت و در همان  «موسي»بلافاصله از مجلس « فرعون»ست که اين نی

 به میعاد آمد. انکاربرد و با آنش را برای جمع کردن لشکر و ساحران بهالحظه نیرنگ

يابي به يک موفقیت کامل او تمام نیرنگ و هرچه در توان داشت را برای دست
را اش مملکتخوان تمام ساحران يک فرا ابلاغکار گرفت. با به «موسي»در برابر 

 دعوت کرد. خود دربار  به

که کمترين آن هفتاد و  وجود داردنظرهای فاحشي ی تعداد ساحران اختلافدرباره
، اين اعداد نقل شده مذکور بین دو عدد (1).صد هرار گفته شده استاش نهُدو و بیشترين

 است: 

                                                
است )به نقل  «ابن عباس»حضرت . هفتاد و دو مروی از 2/652و  320ـ  321/ 4 البحر المحيط:ـ 1

معارف ومفتي محمد شفيع در  -614/ 11و قرطبي در تفسير:  -642/ 2ثعلبي در الكشف والبيان: 
هفتاد و دو ( 442/ 6و  407/ 1) خود تفسيرجايي از مقاتل در (.  و 44/ 2ی فارسي: )ترجمه 163/ 2القرآن: 

روايت هفتاد نفر  حاتم از ايشانو ابن ابيگفته تن ( هفتاد و سه 334/ 6و در جايي ديگر )تن 
از  (614/ 11و  654/ 7)در تفسير  صد هزار به نقل قرطبينهُ قولِ و .14347، ش603/ 2: است ردهك

 . باشدمي بعضي
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سي ، (3)هرار بیست و پنج، (0)رار، هفده ه(5)دوازده هراررار، هيک، (1)چهارصد
، سیصد هرار، (2)دويست هرارصد هرار، ، (2)تاد و دو هرارهف، (2)هفتاد هرار، (2)هرار

  (2)و ... . صد هرار

ابن »حضرت که از بهترين نظريه آن است  (13).آورديم قبلاً را اين اقوال ديگربعضي 
هفتاد و  ر،استادان سح تريندستفرمايند: چیرهنقل شده است. ايشان مي «عباس

معاونان آنان بودند و با جمع آنان تعدادشان قريب  بقیه شاگردان و (11).دو تن بودند
 صد هرار بود. هنُ

 نابینا ردیاند فگفتهای عدهکه  (15)نام داشت« شمعون»ی ساحران ريیس مجموعه
 

                                                
 .73/ 66و رازی در تفسير:  -661/ 3بغوی در تفسير:  و -642/ 2به نقل ثعلبي در الكشف والبيان: ـ 1
و طبری در  -12465، ش60/ 7و  4434، ش157/ 4: ـ به روايت ابن ابي حاتم در تفسير از كعب6

 .14245، ش60/ 2تفسير: 
 .4432، ش157/ 4: ـ به روايت ابن ابي حاتم در تفسير از ابوثمامه3
 به نقل ابن جوزی در زاد المسير.ـ 4
، 61/ 7و  4437، ش157/ 4: گفته است(و اندی  هزاربا معاونان سي )كه از سدی ابن ابي حاتمه روايت بـ 5

 .64602، ش433/ 4 :در تفسير و طبری -12464ش
، 436/ 4و  12242و  12243، ش66و  60/ 2: بزه ابيو ابن از عكرمه طبری در تفسيرروايت  ـ به2

و از قاسم بن  604/ 14و رازی در تفسير از بعضي:  -147/ 6نقل بغوی در تفسير: و به  -64604ش
 .43/ 66: سلام

 موقوفاً. نقل ابن جوزی در زاد المسير از ابن عباس ـ به7
، ايضاً: 654/ 7: با عدد جمعي دويست و چهل هزار نقل قرطبي در تفسير از ابن عبد الحكمـ به 4

 .434/ 6عدد دويست و اندی:  و ابن عطيه در المحرر الوجيز از سدی با -614/ 11
از او و  و رازی در تفسير كبير -64611، ش433/ 4: در تفسير از ابن جريجصد )طبری نهُـ همچنين: 2

: از عكرمه( و ابن جوزی در زاد المسير -654/ 7: از ابن جريج و قرطبي در تفسير -43/ 66: عكرمة(
از همو: و طبری  -12402، ش17/ 7: حاقحاتم از محمد بن اسپانزده هزار )ابن ابي(، 145/ 3
(، نوزده هزار )ابن 64610، ش433/ 4: و از وهب بن منبّه 14244و  14246، ش61و  60/ 2

حاتم از محمد (، هشتاد هزار )ابن ابي12462، ش60/ 7و  4435ش، 157/ 4 :حاتم از كعبابي
، 60/ 2: رطبری از ابن منذ و -12464، ش60/ 7و  4433، ش157/ 4: بن كعب

 .(147/ 6: بغوی در تفسير از محمد بن منكدر و -14244ش
 .25/ 13ن.ك: تبیین الفرقان:  .ـ10
و مفتي محمد شفيع در  -614/ 11و قرطبي در تفسير:  -642/ 2به نقل ثعلبي در الكشف والبيان: ـ 11

 (.  44/ 2ی فارسي: )ترجمه 163/ 2معارف القرآن: 
 /2فارسي:  ی) ترجمه 163 /2معارف القرآن:  -614 /11قرطبي: تفسير  -334/ 6و  404/ 1تفسير مقاتل:  ـ16
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زمان حضرت ويند: از گميداشت و سلط تو دو باب سحر کاملاً  بر هفتاداو  (1).بود
تا و یافته ندست  «شمعون» های جادوييمهارتهیچ ساحری به تا آن زمان «آدم»

ساحران  تمامآن زمان  دروجود نخواهد آمد و نظیر او در دنیا به «اسرافیل»دم صور 
  (5)سحر آموخته بودند. اواز ديگر 

   ی آمد. او با لشکر و کوکبهبا جمع ساحران در روز میعاد « فرعون»يعني
بودند، نشست و وزرا نصب کرده ش که آن را در کناری اشاهي خود آمد و بر تخت

 ( 0)برايش صف بستند و ديگران در اطراف قرار گرفتند. و بررگان دولت

 چه ايشان ش نبود؛هیچ لشکر و حشمي همراه «موسي»و اما حضرت 
به همین  (3)به میدان آمده بود. «هارون»تنها با برادرش لشکری نداشت و اصلاً 

آن دو  «.برای خود لشکر جمع کرد و آمد»نفرمود که  «موسي»خاطر در مورد 
ه صورت سلاح و همراه ببه  بدون نیاز و برای همینبودند مأمور خداوند متعال  بررگوار

 مراهاندر حالي که جادوگران هر کدام با ه؛ آمدندساده به میعاد  با ظاهریدرويش  دو
 با خود  ـ(2)شتر حمل شده بودـ که به قولي بر سیصد هايييا چوب متعدد بودند و طناب

فرا ش اها جادو خوانده و آماده کرده بودند تا چون وقتی آنهمهکه روی  (2)نداشتد
 ! ندورچون مار و اژدها به حرکت درآرا ها ی آنرسد، همه

و « فرعون»مسخر از طرف مردم و وارد میدان شدند، توقتي آن دو برادر
 ساحران ترينجلال شاهي همراه با بررگبا شکوه و « فرعون»اطرافیان او شروع شد؛ چه 

                                                
 .(44 /2ی فارسي: ) ترجمه 163 /2معارف القرآن:  -614 /11قرطبي:  تفسير ـ1
َعصابةَ »ی اين گروه سَحرَه گفته است: درباره ابوحيان اندلسي ـ6 َيخلقَاللهَكانوا َمنهاَلم  «.أسحر

 . 654/ 2خداوند متعال ساحرتر از آنان نيافريده است(: )گروهي بودند كه 
 . 157/ 3تفسير ابن كثير:  ـ3
 .611/ 1تاريخ طبری:  -324/ 4البحر المحيط:  ـ4
 .664/ 11تفسير قرطبي:  -605/ 14تفسير كبير:  ـ5
همراه هزار و اندی بودند كه هر يک يا طناب يا عفايي به فرموده است: ساحران جمعاً سي «سدی» ـ2

/ 4و  14242، ش61/ 2و طبری در تفسير:  -4437، ش157/ 4حاتم در تفسير: ابيداشت )به روايت ابن
گفته است: هفتادهزار ريسمان و هفتادهزار عفا در ميدان انداختند  «ابن ابوبزه»(. و 64602، ش433

 (. 64604ش ،436/ 4و  14242، ش66/ 2)به روايت طبری در تفسير: 
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ادوات فقط با برادرش بدون هیچ گونه اسباب و  «موسي» اماحضور داشت و 
را  حضرت آنخنديدند و و فرعونیان مي« فرعون»مناظره وارد شده بود. ظاهری 

 دند! کرمسخره مي

تمام مردم  به قول بعضي .گرد آمده بود، بس عظیم بود ي که در آن روزجمعیت
 در اين صورت که حضور پیدا کرده بودند مناظرهدر آن از جاهای مختلف  «مصر»

و اين طبیعي بود؛ چون موضوع آن  (1)رسید.ميهم نفر  ده ـ دوازده میلیونآمارشان به 
 اش بود. پادشاه بررگ با دشمنساز يک روز، در واقع نبرد سرنوشت

مقابل دو تن از انبیای الهي قرار گرفته بودند و اما در  کلان اين جمعیتآن روز  در
بررگوار بدون ترس و خوف و مطمئن از قدرت خدای خويش که آنان را آن دو 

فرعونیان و « فرعون» کرده و اطمینان داده بود، منتظر عمل بودند و نه به تمسخرهایآگاه 
 .وجهي نشان دادند و نه کثرت چشمگیر ساحران آنان را دچار دلهره ساختت

     ( ...21) 

قبل از  «موسي». حضرت گرديدندجمعیت تکمیل شد و همه منتظر مبارزه 
ی به نصیحت و موعظهفرصت را غنیمت شمرد و برای ابلاغ آخرين پیام خود  مناظره

فرمود:  ؛(5)فرعونیان پرداختو « ونفرع»ساحران و 

ً ! لَتفَتََُوْ وَيْلكَمُْ   . شما!(  ایرت است برا)خس ا علََ الِله کَذِبا

چنین در آن روز با اين سخن جامع و واضح گويي تفصیلاً  «موسي»حضرت 
شريک  «الله»جان خود را با ذات های بيبه افترا، خود و بت«! فرعون»داد: ای تذکر 

آن ذات ! آيا خود را با ؟خوانيها فرا ميآنخود و گرداني و مردم را به عبادت مي
 ادوگران!جای و شما  ؟!دانيبررگ که جان و تن شما را آفريده، شريک و همسان مي

                                                
مروی است كه تعداد خود فرعونيان از حد حفر برون بود )تفسير  «ابن مسعود»از حضرت  ـ1

 (.347/ 3بغوی: 
تفسير  -614/ 11و ساحران هستتد )تفسير قرطبي: « فرعون»، طبق اين تفسير مرجع ضمير  ـ6

 (.433/ 4مظهری: 
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ه افترائاتي شما هم« مسِمْرِِّيرمِ»ها و طلسمات و مظاهر فنون تباهي است بر شما! اين جادو
چه شده که رب العالمین شما همه را بنديد و حقیقت ندارند. مي  «الله»هستند که بر 

 تانبا اين کارهایايد؟! بپاخاسته او ايد و با اين قدرت ناچیر خود در برابراز ياد بردهرا 
و  اـتنه صورتاً مرا و از اين که (1)ريدـکار نبها را بهاين دروغبر آن ذات پاك و توانا 

من از مقابله با شما که د مبريگمان بینید، اشتباه نکنید و بدين وجه ام را خالي ميپشت
کند که قادر است در يک لحظه تمام ی قاهره از من پشتیباني ميعاجرم. يک قوه

پشت شما خالي در حقیقت پس . خداوند متعال است و ندک را نابودهای شما قدرت
دير نشده همه بیايید به آن ذات تا  پس دارم.هستي را تیبان پشترين بررگاست و من 

 ی من و شما و تمام کاينات است، ايمان بیاوريد!واحد که خدای همه

 حضرتظه را يعني اين موع (5)ساحران هستند.به تفسیری ديگر مرجع ضمیر 
 فقط برای جادوگران ايراد کرد. «موسي»

َسحَِيَ »عل فا بعَِذَابي فيَسُْحِتَكمُ  ( لْذُوْالَجلَا «الله» ) طرف اسم جلالهضمیری است که به «ت 
طور کليّ چیری را به»است؛ يعني « اهِلاك»به معني « اسِحات»گردد. اين فعل از برمي
اين کلمه از  گونه اثری از آن نماند.که هیچ؛ چنان«بردنکنَ کردن و واز بینريشه

عرحلقَ»در اصل برای  و« ريشق»نه  ،نجد است «ِتميمبني »لغات  )موی  «هصاءبالإستَالشَّ
  (0).رفته است طور کامل از بیخ تراشیدن( به کارسر را به

و تنوين تحقیر  «اسِحات»ی کاررفتن کلمهبه .رای تحقیر استب تنوينِ
ني يک . يعکندميهرچند کوچکِ خداوند متعال  اثر عذابِبودن ل اشاره به مستأصِ

کافي است. و شما برای هلاکت کلي  اب مختصر و خیلي کوچکِ خداوند متعالعذ
در اثر  تلشکری همهبلکه  توتنها نه  «!فرعون»ای  يعني:ديگر، به توضیح مختصر 

 . مستأصلاً نابود خواهند شدالهي کوچک  عذاب

                                                
 .157/ 3ابن كثير: و تفسير  -402/ 3: )النكت والعيون(به همين معنا در: تفسير ماوردی  ـ1
تفسير  -تفسير جلالين -642/ 2الكشف والبيان:   -661/ 3تفسير بغوی:  -467/ 4تفسير طبری:  ـ6

 .157/ 3تفسير ابن كثير:  -607/ 3خازن: 
 .707/ 12روح المعاني:  -614ـ  615 /11تفسير قرطبي: .ک: نـ 3
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داوند متعال()بر ذات خ  وَقدَْ خَابَ مَنِ افتَََْىى 
 . 

است که هیچ يک از کساني که بر خداوند متعال بهتان و  حقیقت اينابلاغ منظور 
بر خداوند  نِمفتريااند. )سرگذشت و همه نابود گرديده انداند، باقي نماندهدروغ بافته

مثل به کجا کشید.  قبل از من را بنگريد که چه شد و کارشان نِو مخالفان پیامبرا متعال
کرد که  قیام« کفر»و « شرك»در مقابل تمام جهان  «نوح»به نام  ديگرمن پیامبری 

 قد علم کرد. پیامبراني ديگر« نمرود»دانید. پیامبری ديگر در مقابل اش را همه ميقصه
و ... هر کدام در مقابل اقوام کافرشان بپاخاستند.  «صالح»و  «هود»همچون 

اطاعت نکردند و بر خداوند متعال افترا نمودند،  که از آن پیامبران ی کسانيهمه
ار و قدير هنوز هم همان خدای قهّ قرار گرفتند و نابود شدند. او  تحت قهر او

گويید:خنديد و ميميساحران  شماگذرد. و از مفتريان و نافرمانان نمياست    

     :خوردنقسم چه عرتي دارد که شما با« فرعون»! مگر [ 44]شعراء 
پس بهتر است همین حالا بیايید و به آن  ؟!شويمما امروز غالب مي گويیدمي آنبه 

  را رها سازيد.«( فرعون)»بريده ذات واحد ايمان بیاوريد و اين دمُ

نان را تهديد کرد با اين سخن سرشار از قاطعیت آ «موسي»حضرت  خلاصه،
و شما هم  اندمانده، ناکام اندبربستهبر ذات خداوند متعال دروغ  تمام کساني کهکه 

 ، با سرنوشت آنان روبرو خواهید شد. «فرعون»مطمئن باشید که در صورت تبعیت از 

و لذا توجهي به نصايح  دندينازميشان بودند و به قدرتغرور خود  غرقاما آنان 
اقدام به مناظره وقتي چنين ديد،  حضرتنشان ندادند. آن «موسي»حضرت 

 .کرد

وند خداخاص بندگان آن  ـ انبیاحضرات خلوص و دلسوزی  اين آيه کمال
داشتند برنمي . آنان تا آخرين لحظات دست از نصیحت مردمکندثابت ميرا متعال ـ 

 ی غرور و مستغرقز بادهی مسَت اهاانساناما برای ند. آمدنمي آنان بازخواری غماز و 
ند دشفتند و متنبهّ نميرگاندرز نمي بندگان کاملآن از نصیحت آنان  !جهل چه فايده

 گرديدند. پس سرنوشت بد آنان، شامت خودشان بود.گرفتار عذاب الهي نیر و سرانجام 
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عليه
ی ساحران جمعیتي بس بررگ برای تماشای مقابله ـ چنان که گفتیم آن روز ـ در

. پس طبیعي بود ، گرد آمده بود«هارون»و « موسي»اسرايیلي، دو برادر بنيبا 
با  حضرتآناماّ ی آنان نرسد. به سمع همه «موسي»ی حضرت که موعظه

ار برخود« فرعون»از قدرتي برتر از قدرت پوشالي که  اين اقدام برای همه ثابت کرد
 و به سطوت معروف ،«فرعون»خود  در جلوِاست؛ چه وقتي او بدون ترس و واهمه 

 راند،او سخن مي یو به خلاف میل و عقیده و سلیقهگیرد ظاهر هیبتناك او را ناديده مي
برد. ميبهره « فرعون»از قدرت  ترقدرت قویگرديد که از يک برای همه مبرهن مي

يابند ميدر شعور صاحب هایانسان ،شیوه اين از تفادهاس با که دانستمي حضرتآن
 خوردار است.او از حمايت بررگي برکه 

 ای در جمعشور و غلغله ـ با آن که به گوش همه نرسید، اماـ  هر حال اين سخناندر 
 ساحران ايجاد کرد!

   ( ...25) 

. اصولاً هر کس خودش را يکه خوردند نساحرا، عليه«موسي» سخنِ آن در پي 
شناسد. وقتي پهلوان با پهلوان رو در رو شود، قادر به در مقابل مثل خود به خوبي مي

با جرأت در آن جمع چنین  حضرتگردد. وقتي آنسنجش میران نیرويش مي
قدرتي بررگ  یوسیله ، ساحران پي بردند که او دارای قدرتي بررگ است يا بهگفت

در  (1)و حتي بعضي به همان سخن دريافتند که او اصلاً ساحر نیست.شود! مي حمايت
اندکي با هم سخن بگويند.  ،بود که آنان اجازه خواستند پیش از اظهار قدرتاين وقت 

ی همین جلسهدر  آنان وگویگفتاين آيه به به شور نشستند. در  آنان کناری رفتند و
 اضطراری اشاره رفته است. 

ْ بيَْ  رَهُمْ ا أمْ زَعُوْی فتََنَا   . نََُ

                                                
 .64124، ش464ـ  462/ 4مقطوعاً:  «وهب بن منبهّ»به روايت طبری در تفسير از ـ 1
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وا النَِّجْوَىى  از همين « مناجات» .«پنهانيگفتن درگوشي و سخن» عنيي وَأسََرُِّ
با كسي سخن و درگوشي شود كه در خلوت كسي گفته ميبه هم « ناجي»ماده است. 

 صورت پنهاني و درگوشي به نجوا و مشورتکه: به  ه اينی کريممعني جملهد. ويگمي
 پرداختند.

که قرار بود با وی انجام ای ناظرهمو  عليهحضرتآن سخنان یآنان درباره سخن
گفتند اينان که فقط دو نفراند، و کورشان جمع شدند بود. آنان پیرامون ريیس دهند، 

در  نیر« فرعون»با جرأتي که حتي  يک دنیا قدرت مقابله کنند؛ آن هماند با حاضر شده
گويند که چنین و ام به ما ميمنظرشان نیامد و ما را هم به هیچ انگاشتند و با جرأت ت

! و از ريیس  [ 21]طه:         ؛ وگرنه:چنان کنید
  مقابله کرد؟ کسي شود با چنینلاً ميپرسیدند که حال آيا با اين مرد مقابله کنیم؟ و اص

( همین  مذکور )در  «ِتنازع»بود و منظور از  مختلفجواب اين سؤال 
 اختلاف است. 

و شنیدن سخنان  نفسبا آن جرأت و اعتماد به «موسي»گويي با ديدن « شمعون»
دانست که مي ز آنتر اکه او ساحر نیست؛ چه او خود را بررگدريافته بود  ايشان

. به و اخطار در برابر او حتي قادر به سخن گفتن باشد؛ چه رسد به مقابلهديگر  ریحسا
همین دلیل حاضر نبود در مقابل ايشان بايستد. او به ساير ساحران گفت: اين مرد مرا 

و در سحر، يارای . اشناسید که در سحر ماهرتر از من نیستشما هم مرا ميو شناسد مي
آمد. او نام من نمي یبه مقابلهگاه هیچبود، ساحر مييک له با من را ندارد و اگر مقاب

سحر آماده دانش ا ناز به او ساحر نیست و بشود و از اين ثابت مي را گرفت( ) «الله»
 برای مقابله با ما نشده است. لذا من حاضر نیستم با او مقابله کنم.

 (1)نبايد با او مقابله کرد.گفتند  را داشتند و  ريیسنظر برخي 

  (5)که او ساحر است. بودندباور بر اين برخي 
                                                

همين سخن گفته شده است )به روايت طبری در تفسير از وهب بن « تنازع»در تفسيری منظور از ـ 1
 .(64124، ش464ـ  462/ 4: منبّه

 .704/ 12ايضاً ن.ک: روح المعاني:  .371/ 1و در البداية والنهاية:  157/ 3به نقل ابن كثير در تفسير: ـ 6
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 چون انصراف از مقابله رسواييکنند؛ در هر صورت با او مقابله  که مصمم بودندبرخي 
 اينسادگي  به ندبودحاضر نو داشت ميدر پي «مصر»ی در جامعه شانبرایسنگیني 

 .وارد شود نآناموقعیت اجتماعي خدشه بر شهرت و 

اگر او قدرتي  .نگريمی امر ميکنیم و به نتیجهای ديگر گفتند: با او مقابله ميعده
که بر حق قرار دارد  خواهد شدمعلوم  و بر ما غالب گرديد، ما ارايه کردفوق قدرت 

است و ما بر  (ی خدا )گويد فرستادهکه ميطور  همانجادوگر نیست و بلکه و 
  (1)و لذا بايد خودمان را تسلیم سخنان او کنیم. قرار داريمباطل 

د که او پیامبر يافت، بدانیتفوق بود که اگر او خاطرنشان ساخته به آنان « شمعون»
ايمان بیاوريد؛ ولو آن که به او  را رها کنید و فوراً« فرعون»خداست و در آن صورت 

و در غیر اين  رودبکشد؛ چون آن وقت آخرت از دست شما نميرا شما « فرعون»
کند و هم شما را و همگي را هلاك مي« فرعون»بینم هم اين مرد که من مي صورت،

 !رويدجا به دوزخ مييک نیر

 اخیرنظر  چند مورد اندکي سخن گفتند و اما آخر الامر جملگي بردر اين ساحران 
او هر چه  هگذاشتند ک شانی ريیسگیری پس از مقابله را به عهدهاتفاق کردند و تصمیم

رديد، همه ( گ)« موسي»تسلیم او چه و چنان همه همان را خواهند گفتگفت 
  .داشته باشندهر کاری انجام دهد، باکي ن« فرعون»و در اين میان ند کار را بکن آنبايد

و سپس به يک رأی، اتفاق  به وجود آمدرأی ساحران ابتدا اختلاف میان پس 
 (5)نمودند.

« فرعون»گفتند، پنهاني اين سخنان را مي ای رفتند وه گوشهکه ساحران بهنگامي
 گويند.دانست چه مي، اما نميگرشان بودنظاره  عنَةاللّـَعَليَهِ 

                                                
 :همين سخن گفته شده است )به روايت طبری در تفسير از قتاده« تنازع»منظور از در تفسيری ديگر ـ 1

و به نقل بغوی  -655/ 2موقوفاً:  و ابوحيان در البحر المحيط از ابن عباس -64123، ش464/ 4
و به نقل آلوسي در روح المعاني از  -615/ 11و قرطبي در تفسير از همو:  -666/ 3در تفسير از كلبي: 

 .(704/ 12: و زجاج و قتاده فرا
 .704/ 12ن.ک: روح المعاني:  ـ6
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     ( ...20) 

ابتدا  (1).انداکثر ساحرانو  «رعونف»، فاعل  دَانِ ...ا إنِْ هىذَانِ لسََاحِرَانِ يرُِيْ قاَلوُْی 
آن دو هم هر چه باشند گفتند: شما نترسید؛ چون  ساحرانبه  خاصان اوو  «فرعون»

قدر بلديد که آنان را مغلوب نمايید! سپس مثل شما ساحراند. شما فنون سحر را اين
  .گفتند: آری، چنین است؛ اينان هم مثل ما دو ساحراندساحران به همديگر مي

چنین گفتند تا ببینند  ولي در آن وقت ،خويش را قبلاً کرده بودندی مشورهساحران 
  (5)شود.چه مينتیجه بالآخره 

   قراءات در

چند قرائت آن که  (0)ه است.دقرائت ش روشبه هفت  تقريباً در اين آيهاين جمله 
 باشد:هستند، بدين قرار مي مربوط به لفظ 

 (3).«(نون»به تشديد )َ«إنََِّ». 1

جمهور و  (2)«عاصم»امام قرائت ( و اين، «ةمن المثقلّ ةفمخفّ»از نوع ) «إنَْ». 5
 .ران استمفسّ

 شود: نیستد اين دو مرد؛در اين صورت ترجمه چنین ميَ.(«نافيه»از نوع ) «إنَْ». 0
 دو ساحر )و ما قوت دو ساحر را داريم(. مگر

 «ل»حرف آن خبر  برمخففّه بعد از اين است که در ه نافی «ِإن»با  مخففّه «ِإن» فرق
 

                                                
 .433ـ  434/ 4مظهری:  تفسيرر.ک:  ـ1
« با هم، به خوشي يا ناخواسته چنين گفتند. آنان بعد از مشوره»هم نوشته است:  «پاني پتي»علامه  ـ6

 (.434/ 4مظهری:  تفسير)
و وجه هركدام را  -جزيي بيش از آن هستند های كه به طور كلي شش و با فرق -اين قراءات  ـ3

/ 2البحر المحيط:  -612الي  612/ 11تفسير قرطبي:  -43/ 3: نحاسبخوانيد در: إعراب القرآن 
 . 716الي  704روح المعاني:  -655

ذَإنَََّ»يعني: ـ4   و بعضي ديگر است. « مدينه». اين هم از قراءات متواتره و قرائتِ قراّی «لساحرانَناه 
« محيفن»، «ابان»، «مفضل»، «خليل بن احمد»، «زهری»؛ و همچنين: قرائت از او« حفص»به روايت  ـ5

  «حفص»و « ابن سعدان»، «حميد»، «ابوحيوه»، «ابوبحريه»، «كثير ابن»و « اسماعيل بن قسطنطين»
 (. 655/ 2البحر المحيط:  -612/ 11تفسير قرطبي:  -43/ 3: نحاساست )ن.ک: إعراب القرآن 
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 آيد، اما بعد از نافیه خیر. مي

« لکن»به معنای « لام»و  شود، سؤالي پیدا نمي«إنَْ» بودندر صورت نافیه نحوی: سؤال

 اسمِوجود مي آيد كه باشد، اين سؤال بهه مخففّ يا همثقلّي كهصورتدر  اماخواهد بود، 
 ست؟به رفع آمده اچرا در اين جا  ، پسبودمنفوب خواهد آن 

« إن»اسم و خبر نزد آنان است كه در  «حارث بني»لغت  طبق (1)قرائت اين :جواب
  (6)شوند.هر دو مرفوع مي

ذينَإنََّ» ،اين ترکیب در قرائتي « قريش»که لغت  شده است خواندههم  «لساحرانَه 
 ست.ا «عاصم»قرائت  ، اما قرائت معروف،(0)باشدمي

ثل» (3)است.« نابود کردن»به معنای در اين جا « ذهاب» وَيذَْهَبَا بطَِرِيقَْتِكُمُ المْثُلْى  مؤنث  «یَ م 
و « مذهب»، «ةطريه»َنظور ازم است و «برتر»و « برگريده»، «افضل»معنای  به« أمثل»
شما را برتر بهتر و خواهند آيین آن دو جادوگر مي :يعني است.« راه و روش»و « آيین»

 (2) دارند و نابود کنند.از میان بر
                                                

جواب در مورد  باشد.قرائت مدنيوّن و كوفيون ميمثقلّه است كه  بهقرائت  مؤلف گرامي منظورـ 1
اش لغو شده و مابعدش به اعراب اصلي مخففّ گردد، عمل« إن»مخففّه نزد بعضي اين است كه وقتي 

تفسير كبير:  -643: ابن خالويه الحجة في القراءات السبعگردد )خود يعني ابتدائيت و خبريت )رفع( برمي
( و به قول بعضي ديگر هر دو وجه )رفع و نفب( 404/ 4«: سيبويه»المحررّ الوجيز به نقل از  -72/ 66

/ 6: ابوشامه ابراز المعاني -354/ 1: انفاریاوضح المسالک  -131/ 1: مبرد المقتضبجايز خواهند بود )
 .مجال ظهور نخواهد داشت ( و طبق هر دو قول، اشكال مذكور72/ 66تفسير كبير:  -646

، اما چون اين (612ـ  617/ 11)ن.ک: تفسير قرطبي:  چند جواب ديگر نيز به اين سؤال داده شده استـ 6
َ»گفته است:  «نحاس»اند. به آن بسنده نموده هاست، مؤلف گراميپاسخ بهترين آن اَلهول  َوهذا

َ اَلآيةَ منَأحسنَماَحم  اَللغةَ َ؛لتَعليه  قرطبيو به نقل  -42/ 3: نحاسآن اعراب القر) .«وفةَ معرَإذَكانتَهذه
 (.75/ 66گفته است )تفسير كبير: « اقوی»نيز آن را  «رازی»امام  و (617/ 11: از او در تفسير

، «سعيد بن جبير»، «حسن»، و  و كساني ديگر از صحابه «عايشه»، «عثمان»اين، قرائت حضرات  ـ3
 «عاصم جحدری»و « عيسي بن عمر»و « ابوعمرو»و از قراّ،  تابعينو كساني ديگر از « ابراهيم نخعي»

 (. 612/ 11باشد )تفسير قرطبي: مي
 از معاني« بردناز بين»و « نابودكردن»شود و مي« بُردن»شده است كه لغتاً به معني « با»چون متعدیّ به  ـ4

  مجازی و اصطلاحي آن هستند؛ مانند   (17ره: )بق . 
و طبری در تفسير:  -14343، ش606/ 2حاتم در تفسير: ابيمروی است )به روايت ابن از ابن زيدـ  5

 .(64605، ش431/ 4
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 در اين صورت (1)اند.ترجمه کرده« ريیس»و « سردار»را به « طريقه»برخي از مفسران 
 .برندتر شما را ببررگ خواهند سرداران و مردان برتر و: اين دو مرد ميشودمعنا اين مي

 (گیريد.رار ميخود در اختیار آنان ق ترهابردند، شما کوچکرا وقتي آنان )

 است. «راه»و « آيین» شهورترين ترجمهم

     ( ...23) 

يعني ساحران  (5)است.« کردنو محکمپخته » به معنای «جمع»جا اين ا كيَْدَكمُْ فأَجَْمعُِوْ 
تان و از تمام نیروی پخته کنید( ) «موسي»را برای مقابله با تان گفتند: اراده و عرم

 در اين راه کار بگیريد. 

يک طناب و حداقل  (0)چند ی خودهريک از ساحران برای اجرای عملیات جادو
 (2)کار برده و جادو و منترَهایها را بهوفنّآنان تمام فوت همراه داشت. (3)و يک چوب

سته و آماده شان خوانده بودند و چشم مردم را با سحر باب و عصاهایطنخود را بر 
که طبق روايتي هفتادهرار  ـساحران را  شان بودند. اگر تعدادیدوی جابرای ارايه

 در میدانشويم که در آن روز تعداد مارهايي که بر دو ضرب نمايیم، متوجه مي (ـ2)بود
ظهور اين تعداد مار روشن است که  (2)هرار!، چقدر زياد بود؛ صد و چهلبه راه افتادند

                                                
، 606/ 2حاتم در تفسير: ابيمروی است )به روايت ابن اين تفسير از ابوصالح و مجاهد و سدیـ  1

در تفسير  و ثوری -(64604و  64601و  64600، ش431/ 4و طبری در تفسير:  -14343و  14341ش
 .(333/ 6ست )تفسير مقاتل: ا( و مقاتل نيز چنين گفته 124/ 1)تفسير ثوری:  از ابوصالح

 .140/ 6: فرّامعاني القرآن  -660/ 11تفسير قرطبي:  -663/ 3تفسير بغوی: ـ 6
و  -64616، ش433/ 4و  14244، 61/ 2به روايت طبری در تفسير از محمد بن اسحاق از وهب:  ـ3

 .611/ 1 در تاريخ:
و به نقل رازی  -64604، ش436/ 4و  14242، ش66/ 2: تفسير از ابن ابوبزهبه روايت طبری در  ـ4

  .43/ 66: در تفسير از قاسم بن سلام

 .يعني افسون )فرهنگ معين(« منتر»ـ 5
 از همين سوره(.  20ی تخريج اين قول گذشت )تحت آيه ـ2
هزار نفر بودند كه هفتادهزار ريسمان  است كه آورديم گفته بود: هفتاد «ابوبزهابن »ر قول مبتني ب ـ7

، ش 436/ 4و  14242، ش66/ 2و هفتادهزار عفا در ميدان انداختند )به روايت طبری در تفسير: 
64604.) 
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 ، اماداشتنميرا ها يارای مقابله با آنسادگي  و کسي به بودآور ان رعبدر يک مید
 هب خداوند متعال و مسلحّپیامبر  بکند؛ چه اوتوانست اين کار را  «موسي»حضرت 

  .بودسلاحي مافوق جادو 

 !دار  خوش   دل     كاري نکند      معجزه   با     سحر

   .گفتند:  م ساحران است.کلای دنباله ا صَفِّاًائْتُوْ ثمَُِّ 

جلو رفتن   اتخاذ کردند، «موسي»مقابله با که ساحران برای تدابیری از  يکي
 . بود صف هایجمعي در قطاردستهصورت به

؛ به شودهمراه دارد و سبب ارعاب طرف مقابل ميصف بستن نوعي هیبت به
حکمت  افتد.در خطر ميخود و بلکه  قدر هیبت نداردآنکه لشکر متفرق خلاف 

نمايش گذاشتن وحدت و اقتدار در برابر دشمن های قديم در قالب صف، بهجنگ
گذاران مايش جرأت و هیبت بررگ نمازبود. صف بستن در نماز نیر در حقیقت ن

 است. لعین  «ِابلیس»برای ارعاب 

 های خوبيبا اعتماد به وعده آنانم ساحران است. کلا باز هم اليَْوْمَ منَِ اسْتَعْلَى  وَقدَْ أفَلْحََ 
)و پيروز(به آنان داده بود، گفتند:  «فرعون»که 

. 

 که برای پروردگار چنان است؛« غلبه يافتن»و  «بالا رفتن»به معنای « استعلاء»
اَلأ»گويیم: بريم و ميمي کاربه« َیَ علأ»ی هم اين وصف را به صیغه  .«یَ علربّی

هر منصب  بود: های بررگي داده بود؛ از جمله گفتهتر به ساحران وعدهپیش «فرعون»
که بپسندند، هر  که خود بخواهند، از زنان مصر هر زني  ـجر پادشاهي  ـبررگ دولتي

نند، همه را ای که روی آن انگشت بگذارند و هر قصر و منرلي که تمناّ کباغ و مررعه
هر کس » :د. در روز مبارزه ساحران با يادآوری همان مواعید گفتندادخواهد به آنان 

  .«است رواد، کامياب بالاييکه امروز 

پشت سر « فرعون»به طبق اين تصمیم، ساحران همه صف بسته وارد میدان شدند و 
 هم سرگرم« مانها»گر ماجرا بود و وزير او آنان بر تخت خود جلوس کرده و نظاره
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 بود.ساحران دادن به تشويق و دلگرمي

     ( ...22) 

 قرار گرفتند، گفتند: «موسي»وقتي ساحران در مقابل 

ی ياَ مُوْ  ای  سَى  را ! اختیار داری که يا ابتدا تو جادويت«موسي»ای يعني:  ... تلُقَِْ  أنَْ  إمَِِّ
باشیم که قدرت اولین کسي  مااجازه دهي ببینیم و بسنجیم يا  ا ما آن رااندازی تمي

 تا تو آن را ببیني. داندازجادوی خويش را مي

ساحران به سحر خود مطمئن بودند و بر اين يقین قرار داشتند که برنده در هر حال 
  (1)تند.چنین گف دلیلهمین  هب و چه بعداًو  اظهار جادو نمايند؛ چه اول ندهستآنان 

فکر کرد که برخوردار بود،  انهپیامبر از هوش و ذکاوت خاصکه  «موسي»
 و آن (5)سحر کنندداشتن علم  هم بهساحران او را متّممکن است  ،باشداو گر اگر آغاز

مؤثرتر آن  ،گردد. بنابر اينقانع نميدر نتیجه قدر کافي مرعوب و  به «فرعون»زمان 
چه که شان را در اجرای آنتمام توان تا پس از آن کهکنند شروع  آنانکه ابتدا  ديد

ی حضاّر ببینند چگونه ی او همه، با ظهور معجرهندفتره کار گدر نظرشان هست ب
 . شودشان پنبه و حق آشکار ميدروغین هایرشته

دست به دعا بلند  در تمام آن مدت  عنَةاللّـَعَليَهِ «فرعون»، همسر «آسیه»بي بي
بر و برادرش را  «موسي» خواستمي خداوند متعال ازبود و با ناله و گريه  کرده

ديد، مياو را در آن حال  هر که «فرعون»از آل ش غالب گرداند! او پیروان« فرعون»
                                                

در سطور  كه - ؛ هرچند كه به قول مؤلف گرامي435/ 4تفسير مظهری:  -321/ 4البحر المحيط:  ـ1
 -بعد خواهيد خواند و به نظر مفسران بزرگ ديگری كه در پانوشت همان سطور ذكر خواهيم كرد 

شان های ادب هم وجود داشت كه همان باعث معنوی هدايتدر اين تخيير از طرف ساحران، آميزه
ند. علامه نبود؛ چه هر دو قابل جمع در يک فكر و قلب هست گرديد و اين منافي با اعتماد به نفس

هر دو وجه را  نيز مثل مؤلف گرامي« آلوسي»و سيد « ثناءالله پاني پتي»و قاضي  «ابوسعود»
/ 12روح المعاني:  -435/ 4تفسير مظهری:  – 344/ 6اند. )ر.ک: تفسير ابوسعود: جمعاً ذكر كرده

ابن »را از قول  ( نيز همين نكته41/ 10)تبيين الفرقان: « اعراف»ی در سوره (. مؤلف گرامي714
 .اندآوری كردهياد« كثير

 .ندردكميسحرشان را هم اجرا نعمليات با ديدن اژدهای الهي و شايد حتي  ـ6
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نگراني که ؛ درحاليکند، دعای پیروزی مي«فرعون»حتماً برای شوهرش، کرد مي فکر
 خواست)در واقع او از خداوند متعال مي (1)بود. «موسي»آن بانو در مورد حضرت 

 (ش راحت شود.اهلاك کند تا از دست را« فرعون»چه زودتر هر

     ( ...22) 

تان را قدرت)و  را( تانجادوی)ابتدا   فرمود: (حضرت)آن اقاَلَ بلَْ ألَقُْوْ 
 . د(نمايش بگذاري به

ْ يخَُيَِّلُ إلِيَْهِ منِْ  ُ محذوف  جمله اين ،  از بعد و جمله اين از قبل ... فإَذِاَ حِبَالهُُمْ وَعِصِيُُِّّ
 . «همكيدَ َافألهو»است: 

وقتي  است. يعني« عصا»جمع  «عِصِیَّ»و « ريسمان»و « طناب»به معنای « حبل»جمع  «حبال»
شان را ساحرانه، آنان مکر «»به ساحران گفت:  «موسي»حضرت 
ها دستيو چوب هاآن طناب «موسي»ی آن ناگهان در خیال که در نتیجهانداختند 

 . ظاهر شدند، خريدندمي ه هر سوبمثل مار و اژدها که 

ها و طناب وه بودند دیـکش دايره میدان خط بررگي به شکل طوسساحران در 
 ،انداختندمي هرچه آنان .انداختندمي دايره آن درون به يکي کيي را شانهایدستيچوب

 دادند. هايي تغییر شکل ميمارها و افعيبه بلافاصله 

بعضي در که ـ چنانحتي  وجودآمده بود؛بهمردم  دربررگي  با اين سحر، وحشت
 هب نیر «موسي» حضرت وجود در واقعه آن ديدن به سبب  ـاندی بعد گفتهتفسیر آيه

اما ساحران به مردم اطمینان دادند که مارها  (5)اندك خوفي پیدا شد. بشری سرشت حکم
 آيند. نمي به هیچ وجه از محیط دايره بیرون

نتوانسته : آنان فرمايددارد؛ ميجا پرده از حقیقت کار ساحران برميدر اين «الله»
های کار بردن افسونهه با بند؛ بلککن تبديلرا به مار  «عصيّ»و  «حبال»بودند حقیقتاً 

 چوببودند که  مخیله و چشمان مردم را چنان مسحور و مسخرّ کردهی قوه شانخاص
 

                                                
 .است كه تخريج آن گذشت« حديث الفتون»، مندرج در «آسيه»اين مطلب در مورد ـ 1
 .اندين مورد پسنديدهتفسيری ديگر را در ا ـخوانيد ی بعد ميچنان كه در آيه ـخود مؤلف گراميـ 6
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  .تأثیر سحر استشگرد، اين  (1)آمد.ميدر نظرشان ها شکل مار و اژدها بهو طناب

     (22) 

. است« ناحساس کرد» معنای به« ايجاس»از    وسَى فأَوَْجَسَ فِِ نفَْسِهِ خِيفَةً مُِّ 
)با ديدن مارهای ساحران( که:  معنا آن (5)برای تقلیل است. تنوين 

.  

 دان سبببلکه ب ،ناشي از هیبت مارها نبود، «موسي»خوف بايد دانست که 
تبديل شدن به اژدها تمام مارهای ساحران پس از شید اگر عصايش بود که با خود اندي

جای اعتراف به حقیت او و اعوان او به و «فرعون»شايد  ،ی خود سازدهـرا طعم
در  ؛دنمانبو همچنان بر گمراهي خود باقي کنند سحر باز او را متهم به  ،آوردناسلام

خواست مي حضرت. آنبودقوم  آن معجره، هدايت یاز ارايه مقصودکه يحال
اش نمايند. تکذيبدوباره  ، نه آن کهقبول کنند اش، آن رامعجرهمردم با ديدن تمام 
  .ترسیداحتمال مياز اين  ايشان

 انهم ؛ چون(0)گرديد بر حسب طبع انساني دچار خوف اند: ايشانگفتهبعضي 
 هنگام بشری خويش طبیعت مقتضای به ، هر انساني(3)که قبلاً توضیح داده بوديم طور

 گرددهراس و  دچار بیمممکن است ناك، تچیرهای وحشديدن حوادث يا  مواجهه با
  .نیست «تنبوّ»و اين منافي کمال ايمان و 

      (22) 

 توسط )به کرد(  ف احساسدر دل اندکي خو«موسي»وقتي ) ٰى قلُنْاَ لََ تخََفْ إنِِّكََ أنَتَ الْْعَلَْ 
 ج

                                                
ای ديگر فرموده است: و در آيه (22 طه:)     فرمايد: در اين آيه مي ـ1

               (112 :)اعراف. 
 .435/ 4تفسير مظهری:  ـ6
 .435ـ  432/ 4تفسير مظهری: ايضاً: . 666/ 11تفسير قرطبي: ـ 3
/ 11و تفسیر قرطبي:  520  /10از همين سوره و ايضاً در جای ديگر از همين كتاب:  45ی ـ تحت آيه4

 به بعد.     500/ 17همين كتاب:  :هاخوف ساير انسان با خوف انبیاو در مورد فرق  (.535 ـ 530
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ی )بر همهتو )امروز(   («موسي»به  «جبريیل»

 .  ها(اين

 !دار   دل خوش   كاري نکند    معجزه با    سحر 

 و به او دستور داديم:

    ( ...22) 

 ْ ، انِكَ تلَقَْفْ مَا صَنَعُوْ يْ يمَِ  وَألَقِْ مَا فِ
!  

 و جادوگران است!(« فرعون»ی )و اين، نقشه و قدرت ما در مقابل نقشه

 کام به بارهيک»و « گرفتنچیری را به سرعت »معنای به« يلقفلقف، »از
و نابود  دبرميفروهای ساحران را اين عصا ساختهيعني  (1)است. «کشیدن و بلعیدن

  کند.مي

ند، مکر يک دادانجام  آنانچه آن :دايفرمميخداوند متعال   ... كيَْدُ سَاحِري   اإنِِّمََا صَنَعُوْ 
 )مخصوصاً شودميساحر در سحر و جادوگری خويش هرگر کامیاب نساحر است و 

  .بیاورد ی انبیاش را در مقابل معجرهيزماني که سحر و جادو

 !سحر با معجزه كاري نکند دل خوش دار
 

 (!سامري كيست كه دست از يد بيضا ببرد؟ 
 

 و تشجیعي تسلّ برای که [22طه: ]...    ی کريمه تجملا پس از
 عصاه فصار حيةّ   یموس یفألق»: هستندمحذوف  تجملا اينبود،  «موسي»حضرت 

 را انداخت ( عصای خويش« )موسي» »يعني:  ...«السحرة  یفألق ،صنعوا ما فلقف ،عظيمة
و آن  ش کشیداهای ساحران را به کامتبديل به اژدهای بررگي شد و تمام ساختهکه 

 «وقت ساحران به سجده افتادند ... 

                                                
 .663/ 11: تفسير قرطبيـ 1
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 «سدیّ»علامه  (1)ی اژدها قبلاً سخن گفتیم.اکي معجرهدر مورد بررگي و وحشتن
وقتي حضرت « فرعون»اند که بار اول در قصر آورده «ابن عباس»حضرت  و
گر  ـ هشتاد سرش هفتاد تبديل به ماری گرديد که ارتفاع ،عصا انداخت «موسي»

وب میخک بر زمین از شدت هولای ديگر عده ،دندکرفرار حاضران برخي از  بود!
؛ ، به يک اسهال شديد مبتلا گرديدمفرطزدگي در اثر خوف «فرعون» شدند و خود

  .دخودش را کثیف نموبار صدها فقط در همان يک روز  چنان که

و مهیب هول و هراس  آساروز هم اين اتفاق افتاد؛ از ديدن آن اژدهای غولدر آن 
برخاست، برخي فرار  ی مردم به هوازدهبر مردم افتاد، از هر طرف صدای وحشت

از شدت ترس اين بار هم « فرعون»کردند، برخي دستپاچه و سلب الاختیار شدند و 
و امرای او وضعیت مشابهي پیدا کردند  و ساير وزرا« هامان»و  (5)را کثیف کردخودش 

 (0)و همه رسوا و پراکنده گرديدند.

هر دو جانب  درو هايي بررگ بود يال که دارای ی بررگ و مهیباين اژدها
تکان نخورد برای بلعیدن مارهای دروغین ساحران از جايش ريخته بودند،  اشگردن

روايتي:  به اش ـ کهبا دهان بسیار بررگ ، با حرکت گردنيستاده بودو همان جا که ا
در عرض جا يک ـ تمام مارهای کوچک و بررگ را (3)بود چهل گراش فراخي

میدان بررگ در که چند لحظه پیش چه آنهر کار او و با اين  !بلعیدلحظاتي کوتاه 
نماند؛ چنان که اگر  هااز آن و اثری ناپديد گشتندخريدند، يکباره مثل مارهايي مي

 است.  اتفاقي افتادهدر اين میدان چه دانست پیش از آن آمد نميواردی ميتازه

    ( ...23) 

 از که در حیرت ماندندنظیر و محیر العقول را ديدند، دهای بيوقتي آن اژساحران 
 

                                                
 .57یهمين سوره، تحت آيه و همين جلد/ 444 /17 و 74/ 10الفرقان: تبيين  ـ1
 . 62260، ش446/ 2مقطوعاً:  از ابن زيد تفسيردر  طبریبه روايت  ـ6
آمد، تنها گذاشتند تمام به سوی او مي كه با وحشتناكي «موسي»را با اژدهای « فرعون»آنان  ـ3

 . (62260، ش446/ 2اً: مقطوع از ابن زيد تفسيردر  طبریفرار كردند! )به روايت 
 . (444/ 17مروی است و تخريج آن گذشت )تبيين الفرقان:  «مجاهد»و « فرقد سبخي»از  ـ4
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سجده  حقیقت پي بردند و به همین علت سر بهالبته به و  نشأت گرفته است!قدرتي  چه
، اين ی خويش هم اراده کرده بودند که اگر چنین حالتي پیش آيدقبلاً در مشوره .دندبر

 که آنان را هدايت فرمايد و هم همین بودی خداوند متعال و فیصلهکار را انجام دهند 
  فرمود: دلیلبه همین 

دًا حَرَةُ سُجَِّ  .   ... فأَلُقْيَِ السَِّ

چنین همگي  ی خداوند متعال سرشان به سجده انداخته شد و اينی قاهرهقوهيعني به 
! )ای مردم!    زمین سايیدند و ايمان آوردند و گفتند: جبین به

( « )موسي»و « هارون»ی شما گواه باشید که ما به پروردگاری که رب همه
َكليمَ لاَّالله إل هَإَلآ» است، ايمان آورديم؛  (!«اللهَ؛َموسی 

 شدنو با منقلبگرديد  ساحران رحمت خداوند متعال شامل حال بدين طريق
سجده  به خداوند متعال ايمان آوردند و برای او ،ی الهيرهی قاهشان با قوهقلوب

  دند.کر

 های الهي قرار بگیرند و ايمانکه سبب شد ساحران مشمول رحمتيکي از عواملي
پیامبر خداوند متعال،  بهدر آغاز کار از روی ادب آنان  .رعايت ادب بود بیاورند،

 (1).شروع کند يا آنان آغاز نمايند ، گفتند اختیار دارد که اول ايشان«موسي»حضرت 

 ايشانبود  گفته هم قبلاً که  ـ«شمعون» ساحران، بر «موسي» حضرت یغلبه با
زده است. و لذا يقین يافت که حقیقت همان است که او حدس مي ـجادوگر نیست 

 (5)؟!ما کجا رفت او ساحر است، پس وسايل سحر خوداگر »ساحران گفت: خطاب به 
که همگي حقیقت را به چشم  ساحران« شک داريد؟« موسي»در پیامبری آيا هنوز 

 هم آورد و به تبع او ساير ساحرانبر زبان  ی ايمانکلمه« شمعون»« خیر!»گفتند: ، ديدند
نَّا بِّرحبِّّ : شان را اظهار داشتند و همگي گفتندايمان ٰ   هحارُونح  آمح مُوسح « شمعون»و  وح

  (0)سر بر سجده نهاد و ديگران هم سجده نمودند. متعالبلادرنگ در پیشگاه خداوند 

                                                

 (. «لوم و معارفع» بيشتر خواهند گفت )ن.ک: قسمت در اين مورد مؤلف گراميـ 1
  .212/ 12المعاني: روح  -/ تحت همین آيه0تفسیر ابوسعود:  -22/ 55 تفسیر کبیر:ـ 6
 .134/ 1الكامل في التاريخ:  ـ3
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آوردند و همچنین  ها هم ايمان«قبطي»در آن واقعه علاوه بر ساحران، هراران نفر از 
 .معتقد شدند «موسي»حضرت «ِ نبوتّ»به اسرايیل بسیاری از بني

نوز هکه آنان  مروی است (1).مقام ولايت دست يافتندبه  ساحران در همان سجده
 بهشتخداوند متعال بسیاری از حقايق غیبي ]از قبیل  که سر از سجده برنیاورده بودند

تا اين  (5)منکشف ساخت شان[ را برایمسکن خود آنان در بهشتو ثواب بهشتیان و 
 موجب استحکام ايمان آنان گردد. مشاهده

       ( ...21) 

آنان را به نرد  بلافاصله مأموران را فرستاد تا« فرعون»ساحران ايمان آوردند، وقتي 
 آوردند. « فرعون»بسته به دربار ی آنان را دستاو بیاورند. مأموران همه

توانست که با اسهال شديد مواجه بود و نمي در حالي« فرعون)» ذنََ لكَمُْ اى قبَْلَ أنَْ  نتُمْ لهَ  مَ اى  :قاَلَ 
 دارد، با خشم به ساحران(را پاك نگهخودش 

!  

 اش از او بدبین و بدگمان نشوند؛ گفت:او سپس دست به مکر و توطئه زد تا رعیت

حْرَ  یْ لكَبَِيُكمُُ الِّذَِ  إنِِّهَ   ِّمََكمُُ السِِّ  («موسي)»)پیدا است که(   علَ
 . 

ی اختلاف و مبارزه بود؛ يکيک نیرنگ ماجرا اين منظورش اين بود که کل 
او چنین گفت  .آن اين مملکت را از چنگ من بربايید ظاهری که قصد داشتید با اجرای

همفکر از قبل اند و همگي ساحر «موسي»تا مردم بدانند که هم ساحران و هم 
 اند.بوده

  و سپس از در تهديد وارد شد و گفت:

                                                
 .(25/ 2ی فارسي: )ترجمه 167/ 2به همين معنا در معارف القرآن: ـ 1
: اوزاعي و از 14344، ش603 /2: مقطوعاً ابي بزة ابن به روايت ابن ابي حاتم در تفسير ازـ 6

 ابن طبری در تفسير از و -12430، ش61/ 7و  4447، ش152/ 4: سعيد بن جبير و از 14342ش
 .(303/ 4: الدر المنثور) عكرمه از و عبد بن حميد و ابن منذر -14254، ش66/ 2: ابي بزة
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عَنَِّ أيَْدِيَكُمْ وَأرَْجُلكَُم  ِ از آن عبرت  شما خواهم داد که آيندگان)درسي به... مِِّنْ خِلَفي فَلأقطَِّ
بگیرند( 

!  

گاه()آن وَلتََعْلمَنَُِّ أيَِّنَُا أشََدُِّ عذََاباً وَأبَقَْى 
 ! 

 ؛ يعني(1)است «موسي»اش به قولي به جانب حضرت ی سخنجا اشارهدر اين
 .«موسي»عذاب من يا عذاب 

است و  «موسي» اشاين جا ديگر طرف دش رفته بود کهملعون يا«ِ فرعون»
 در پي خواهد داشت. برايش پذير ناتاواني سنگین و جبرانافتادن با او در

كافات  بس تجربه کرديم در اين دير م
 

 !در افتاد، بر افتادكه  كشان هربا درد 
 

ش ابا دلي پر از درد و سوز برای دعوت «موسي»چقدر کارش احمقانه بود! 
 !دکرنسبت ميرا به سحر و جادو  حضرتآنبه آمده بود و اما او 

است.  «الله»، «موسي»ی آن ملعون به جانب خدای اشاره (5)به قول بعضي ديگر
 !تر استتر و پايندهسختدو خدا يک از ما خواهيد دانست كه عذاب كدام يعني

. چطور شد که کشت و آنان را ساحران عملي کرد برتهديدش را  «فرعون» سؤال:
  محفوظ ماند؟ خطراز اين  «موسي»حضرت 

معتقداند بعضي  حتي (0)ترسید.ميسخت  حضرتخود از آن« فرعون» جواب:
به همین دلیل يقین و  وند متعال استخدا واقعاً پیامبر «موسي»دانست مي او که

                                                
و اين قول مفسراني مانند طبری، زمخشری، بغوی، امام رازی، بيضاوی، ابوسعود و علامه آلوسي ـ 1

/ 6: بيضاوی انوار التنزيل -47/ 66تفسير كبير:  -74/ 3كشاف:  -432/ 4. )ر.ک: تفسير طبری: است 
 (.776/ 12روح المعاني:  -242/ 3تفسير ابوسعود:  -55

 ابوحيان اندلسي، جلالين، قاضياز جمله: امام بغوی، ابن عطيه، امام قرطبي، ابن جوزی، علامه ـ 6
تفسير قرطبي:  -411/ 4المحرّر الوجيز:  -664/ 3)ر.ک: تفسير بغوی:  پتي و مولانا تهانویپاني
/ 4تفسير مظهری:  -312تفسير جلالين:  -621/ 2البحر المحيط:  -665/ 5مسير: زاد ال -664/ 11

 .(64/ 7بيان القرآن:  -437
 اتـرا ملاق«موسي»ش حضرت ـاند كه آن لعَين همان روز اول كه در قفر خويمفسران آوردهـ 3
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ساز خطروی  برای خودممکن است «موسي»برای قتل و اقدام تصمیم داشت که 
  (1).باشد

      ( ...25) 

و همچنین ديدن ملکوت سماوات در  «موسي»حضرت ی معجرهی مشاهده
خطرناك  ، ساحران را به کمالي چنان بلند و عمیق و وسیع رسانده بود که تهديدسجده

 به او گفتند:ل جرأت نتوانست آنان را بلرزاند. به همین دلیل با کما« فرعون»

 ءَناَ مِنَ البَْيِِّنَاتِ آلنَ نِّؤُْثرَِكَ علََى مَا جَ  
.  

 «توحید»بر  و حقايق غیبي دال «موسي»ی حضرت ، معجره مقصود از 
سبب شد ساحران  حقايقی اين . مشاهدههستند شان منکشف شد،ر سجده برایدکه 

که تهديدهای ايماني  ؛ايمان را بچشند و به مراتب بلند ايماني فايق آيندو  «توحید»ذوق 
 . برگرداند «کفر» هبباز را  آنانو  سازدرا مترلرل  نتوانست بنیان آن «فرعون»خطرناك 

 ايمان و بر ذاتيهرگر ما تو را بر دلايل » :. يعنياست عطف بر  فطََرَناَ یْ وَالِّذَِ 
  «، ترجیح نخواهیم داد.که ما را آفريده

 و گفتند:

خواهي ما را تکه تکه اگر مي) !صادر كن )بر ما( خواهيهر حكمي كه مي أنَتَ قاَضي  فاَقضِْ مَای 
 اتمکني، تصمیکني، يا در آتش بیندازی و يا هر سرای سخت ديگری که انتخاب مي

 !(دشخواهد ايمان از قلب ما خارج نخاطر بسپار که اما به را اجرا کن؛

                                                                                                                
را كنترل كند! و چنان ترسيد كه نتوانست جريان ادرارش  اش را ديد، از ايشاننمود و معجزات    

المحررّ  -114/ 3: )الجواهر الحسان(اش تهديد نمايد )تفسير ثعالبي قادر نشد حتي او را به زندان مخوف
حضرت مروی است كه وجود او از خوف آن . و از مجاهد(22 /13تفسير قرطبي:  -131/ 5الوجيز: 

شاشيد! )به روايت ابن ر ميديد، مثل خَرا مي حضرتپُر شده بود و به همين دليل وقتي آن 
و  -626/ 7: سعيد بن جبيرز به نقل قرطبي در تفسير ا . ايضا17227ً، ش613/ 7تفسير: در حاتم ابي

  (.344/ 3 :از مجاهد در تفسيرابن كثير 
  .( آمده است26ـ  23/ 10جايي ديگر هم از همين كتاب )تبيين الفرقان:  اين سؤال و جواب درـ 1
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 و اضافه کردند:

نْيَاهى  إنِِّمََا تقَْضِْ  تو )حداکثر  .فرمان تو فقط در همین دنیا قابل اجرا استيعني   ذِهِ الحَْيَاةَ الدُِّ
و ساخته نیست. از تديگری  دهي و جر اين هیچ کارزندگي دنیوی ما خاتمه ميهمین به 

  .(شويمشهید به خاطر ايمان به خدای واحد و حقیقي افتخار ما است که اين 

گفتند: ای بدبخت! تو تفصیلاً « فرعون»ساحران مؤمن با اين جوابِ جامع گويي به 
های صداقت غرق هستي؛ اما ما اينک کمالات و نشانه« کفر»های هنوز در گندگي

 حقايق ر خود ديديم و در سجده نیر خداوند متعالرا با چشمان س «موسي»حضرت 
ها و بهشت و بهشتیان و دوزخ برای ما ظاهر گردانید و ما وجود را تا ملکوت آسمان

خواهي خداوند متعال را در پرتو اين دلايل با قلب خود احساس کرديم و حالا تو مي
نیست! به لطف برگرديم؟! اين هرگر شدني « شرك»و  « کفر»های ما باز به گندگي

راسخ گرديده  مانباره تمام وجود ما را دربرگرفته و در قلوبايمان، يکخداوند متعال 
  است و تو هر غلطي که خواستي انجام ده!

بودند و آمده صبح ساحر » شانس گفته شده است:های خوشی اين انساندرباره
  (1)«دند.مرُ، شهید بعد از ظهر

  هم گرديده بودند.« ولي»که ، بل«شهید»نه تنها و البته 

« ولي»و فضل الهي  کافر که همه در يک روز و يک لحظه به مشیتآری؛ ساحراني 
 .مرُدند «شهید»گرديدند و همان روز 

      ( ...20) 

 اين هم از کلام ساحران است؛ گفتند: 
ی   ا ليَِغْفِرَ لنَاَ خَطَاياَناَمَنِّاَ برَِبِِّنَ اى  إنِِّاَ

                                                
 «كعب احبار»و « عبيد بن عمير»، «مجاهد»، «قتاده»، «عبدالله بن عباس»از حضرت  اين جمله ـ1

 152/ 4حاتم در تفسير: ابيو ابن -1412و  262مروی است )به روايت عبد الرزاق در تفسير: ش 
و  14224الي  14225، ش65/ 2و طبری در تفسير:  -14347، ش603/ 2و  4455و  4442، ش120و 
و مجاهد در  -(102/ 3)الدر المنثور: و ابوالشيخ در العظمة:  -و ابن منذر در تفسير -64614، ش432/ 4

 .(643 :«كعب»تفسير از 
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 .ی()گذشته

حْرِ  وَمَای  )در برابر  )اجرای(   أكَرَْهْتَناَ علَيَْهِ مِنَ السِِّ
 .  («موسي»نبيّ خداوند متعال، 

اين شوند. پس منظور از ش بخشیده مياوقتي کسي ايمان بیاورد، گناهان سؤال:
 چیست؟، سخن که گفتند: 

؛ مگر شدن گناهان قبلي نبودموجب دور آوردن ايمان در مذاهب پیشین، :1جواب
  :است که «اسلام»د. اين خصوصیت دين مبین کرمي هم توبهشخص که  آن

«َ   (1)«ٰ.  هماَكانَقبلَ َمَ دَِيّ 

. آنان از اين گرددتمام گناهان مي باعث عفو در هر زمان آوردنيمانا :2جواب
آوردن هم يمان ز اشايد بعد ا اند،همقابله کرد وند متعالپیغمبر خدابا  ترسیدند که چون

 باشد.  ایمؤاخذه آنانبر 

  تر است.اين توجیه قريب

   )از همه چیر(   أبَقَْى  خَيْ  وَِّ وَاللهُ 

ٰ  و به تفسیری ديگر از  بىقح
ح
 تو که نه ارد،دميبیشتر نگهدر عذاب  قدرت خويش: با  أ

  (5).تسبیشتر نیچند دقیقه  اتعذاب

        ( ...23) 

 ...   إنِِّهَ  مَن يأَتِْ رَبِّهَ  مُجْرِمًا
،

 . د(مانمعذب و رسوا ميتا ابد )بلکه  

 آنان ضمن . يعنياندی سخنان ساحران دانستهرا ادامه هاای از مفسرّان اين آيهعده
 

                                                

لـِـهِ الصَّلو َ علَي -حديث نبوی ـ 1 / 7گذشت )تبيين الفرقان: است و تخريج آن از صحيح مسلم  - لسَّلَامُاوَة َُ قآئِ
و بيهقي در سنن كبری: كتاب  -17421، 17442، 17416ايضاَ به روايت احمد در مسند: ش .(345
 و ... .  -14753، ش101و باب 14254، ش41/ بابالسير

 .662/ 11: ز قول بعضيبه همين معنا در تفسير قرطبي اـ 6
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لعين  «ِفرعون»به تبلیغ و اندرز  محابابي و تبلیغ را نیر از ياد نبردند ،ايمان آوردندآن که 
 پرداختند. 

را  اين آياتدانند و مي [73 ]طه:  تا را احران ن سسخ تعدادی ديگر
ٰ «الله»سخنان    (1)ده است.فرموبیان ي ی کلّيک قاعده هادر آند که گوينميٰتعالی 

هنگام برای صبح ي کافراست که ساحران خداوند متعالقدرت بررگ های از نشانه
بدون حساب و ايمان باهمان روز بعد از ظهر میدان آمدند و به  «موسي»مقابله با 

 ! و کتاب رهسپار بهشت جاويدان گرديدند

       ( ...22) 
الحَِاتِ  وَمَن يأَتْهِ   (  )  ... مُؤْمِنًا قدَْ عَمِلَ الصَِّ

(لْذُوْالَجلَا)نزد خدای 
 . 

آنان با اين سخن  ـاند که گويندگان اين سخنان ساحران گفته شده ـطبق قول اول 
 ،یمهستهای بلند خدايي همان درجه مشتاقاکنون ما  کردند کهيرا حالي م« فرعون»

 تو. های پیشنهادیو مقام الومخواهان ا نه

        ( ...22) 

 . ساحران گفتند:است [75]طه:  توضیح 
«( درجات علُي»آن ) ... مِن تحَْتِهَا الْْنَهَْارُ  یْ جَنَِّاتُ عدَْني تجَْرِ 

، با دادرخ اکنون ما در کشفي که برای ما )و هم
 کنیم؟!( مي را رها هاکني ما بعد از اين مشاهده آنميفکر  . حال،ايمها را ديدهچشمان خود آن

ى آوذَىلكَِ جَزَ  که خود را  کساني استپاداش ها، نعمت آن با هايعني و اين جنت ءُ منَْ تزََكِّ
اند. و اينک ما خود داشتهره نگهپاکی معاصيو ساير  «کفر»و  «شرك»های از آلودگي

 همین بهشت را به مابه ازای آن ايم و خداوند متعال ها پاك کردهرا از اين آلودگي
 ج

                                                
 .11/662تفسير قرطبي:  -765و  12/764روح المعاني:  ـ1
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 .دهدميپاداش 

 رد و بدل شد، «ونفرع»نهايي سخناني که میان ساحران مؤمن و ی خلاصه، نتیجه
 هم ـ آنان شهید بودند و وليی آنان را به دار آويخت. همه ملعوناين گرديد که آن 

 درد را جر به قدر درد شدنشهید در هنگام کشته ـ در حديث آمده استکه  چنان
 ؛کندـ بیشتر احساس نمي (1)«رصةهَ ال»ـ و به لفظ خود حديث:  گريدن يک مورچه ناشي از

 و بعدهمین قدر درد احساس کردند فقط اين مردان نیر  اش بکنند.که ذبحولو اين 
را که با  لْذُوْالَجلَام خالق و! قربان برالهي گرديدندپايان بيهای ها و نعمتخوشي وارد

 انجام دهد. تواندميبخواهد، هر چه خود کامل و اختیار  قدرت

 علوم و معارف
 

علما استدلال  [21]طه:  ...          ی از  کريمه
به حق با اهل باطل، واجب است ابتدا آنان را عملي  یجهاد و مقابله پیش ازکردند که 

و فروتنانه با طرف حرف برنیم. یم. اگر مقابله به مناظره باشد، اول با زبان نرم کندعوت 
که تو قدرت  کنممناظره را بگذار. من اهل اين کار نیستم و قبول مي»مثلاً به او بگويیم: 

  «يم.شوداری، ولي اين سر و صداها را رها کن و بیا من و تو هر دو تسلیم حق 

ه، گرفت انجامقبلاً دعوت  ، نخست اين دعوت بايد باشد. اگربرای مقابله با هر باطلي
تکرار کند.  دعوت را بازنیست و اما مستحب است که برای بار دوم اين دعوت واجب 

 چنین کسي اگر به خود و شرايط موجود مطمئن است، همراه با دعوت طرف را هشدار
 

                                                
منَمسَالهتلَإلاَكماَيجدََالشهيد ََماَيجد»مرفوعاً با الفاظ  به روايت ترمذی در سنن از ابوهريرهـ 1

و  -1224، ش«ما جاء في فضل المرابط» 62: كتاب فضائل الجهاد/ باب«كمَمنَمسَالهرصة.أحد َ
و در  3121، ش«ما يجد الشهيد من الألم» 35نسايي در سنن مجتبي با الفاظ متقارب: الجهاد/ باب 

، ش «الشهادة في سبيل الله فضل»12و ابن ماجه در سنن: الجهاد/ باب -4354سنن كبری: ش
 و ... . -640و طبراني در معجم اوسط: ش -7240و احمد در مسند: ش -6406
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 هم بدهد و اصلاً نترسد. 

میرزا غلام احمد »د که وقتي با نفرمود «عطاء الله بخاری»جناب حضرت شاه 
. به دادمبه او هشدار هم م ادر ضمن سخنانم، يزددر مورد مناظره حرف مي« قادياني

 کوبد کهات ميچنان بر زمیناگر با ما به مناظره بنشیني، خداوند متعال  او گفتم که
تا ترسي در  اين چیرها را گفتمو نابود خواهي شد!  تواني برخیریديگر هرگر نمي

 وجود آن کافر بیفتد.

 

اختیار  «موسي»به حضرت  وانديم که وقتي ساحران برای شروع مبارزهخ
اين يک  و [22]طه:   گفت اول شما آغاز کنید:  حضرتدادند، آن

 کنند.از اين شیوه استفاده مي شانمناظره است و اهل حق همه در مناظراتروش مؤثر در 

چون  ؛اول او شروع کند دادفرصت باطل  طرفبايد به طبق اين درس، در مناظره 
ش اانسخناز  يهاينیک خواهي دانست در چه مواضع و نکته وقتي او سبقت بگیرد،

تواني بر . اما اگر تو پیشي بگیری، نميکنيانگشت بگذاری و بر آن اعتراض وارد 
 هايش او را گیر دهي. مکیدهها و ضعف

له کرد، بلکه وقتي کفار حمله کردند، بايد به همین ترتیب نبايد اول بر کافران حم
حال نصرت خداوند متعال شامل  برد و در اين صورتصورت دفاعي بر آنان حمله به

 د.گرديخواهد 

  اند.به ما تعلیم داده اند که انبیاها آدابياين

 

که يا او شروع  اختیار دادند «موسي»از آغاز مبارزه به حضرت  اين که سحره قبل
را داشتند و  «ادب»بود. آفرين باد بر آنان که اين  «ادب»يک  ،کند يا آنان شروع کنند

اين مرد که گفته بودند  ی خودقبل از آن در مشورهگفتیم که آنان کردند. بر آن عمل 
 واقعاً ـگويد چنان که ميـ اين شجاعت، ممکن است اصلاً جادوگر نباشد و شايد هم با 
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 ايشاندر قبال  باعث گرديد که حضرتهمین تصور نسبت به آنبر باشد. پیام
 دارند. را نگه «ادب»جانب 

خداوند  در مقابل آن پیامبر، باعث ايمان آنان گرديد. يعني« ادب»اند: همین و گفته
 چهو چنان (1)عطا فرمود.ايمان  و شرف داد نجات« کفر»از « ادب»به برکت  آنان را متعال
 د. شدنکردند، موفق به ايمان نميرا ملاحظه نمي «ادب»اين 

 اند:است که گفته« ادب»اهمیت و اثر شگرف  به دلیل

 از خدا جوییم توفيق ادب

 نه خود را داشت بدتنها  ادب بی
 

 

 بی ادب محروم گشت از فضل رب 

 آفاق زد بلکه آتش در همه
 

 

 

 و:

 فلكاين  پر نور گشتاز ادب 
 

 لكم  آمداك پ معصوم وز ادب و  
 

ی بدبختانه امروز بعضي درست خلاف آن را پیرايهادب يک عادت برتر است که 
ی اسايه  ساخته و به مقتضای آن در حق ايمه و اسلاف نیک و حتي صحابهخود 

ن ساحران ای هم. کاش به اندازهها«ادببي»ين ااز شده است دنیا پرُ و  کنندمي «ادب»
       گفتند:  «موسي»به که فقط داشتند ميرا نگهادب 

   :[25]طه. 

 

« پاکستان»ای از کشورهای جهان و از جمله که هم اکنون در پاره «مسِمْرِِّيرْمِ»علم 
 عجیب و غريب موچنین علو جادوها دارد. و هم رواج دارد، ريشه در همین افسون

همه در روش، هايي هرکدام با تفاوتو طلسمات که « کیمیا» ،«ريمیا»، «هیمیا»، «سیمیا»
  .ی فنون جادوگری جای دارنددر جرگه

                                                
تفسير  -54/ 3تفسير نسفي:  -666/ 11و  652/ 7تفسير قرطبي:  -41/ 66و  533 /13تفسیر کبیر: ـ 1

 . 714/ 12روح المعاني:  -435/ 4تفسير مظهری:  – 344/ 6تفسير ابوسعود:  -635/ 6خازن: 
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و آثار عجیب و غريب آن پیش از اين به تفصیل سخن « سحر» تدر مورد قوّ
شاگردان به د بودند و آن را را بل« انقلاب اشیا»حتي ساحران آن زمان  (1)گفته بوديم.

سنگ و  .رفتندراه مي آبروی  .کردندبه هوا پرواز ميدادند. مثلاً تعلیم ميخويش 
گردن انساني  .کردندزن و بالعکس ميمرد را  .دندکرچوب را تبديل به مار و اژدها مي

با انداختند و سپس مي جدا ازهمو  کردندميرا قطع بريدند و دست و پاهايش را مي
و در  جمع شدهناگهان اعضای بريده کهکردند ها اشاره ميآن به يهايخواندن طلسم

خیلي عجايب و غرايب و ... ند شدمي ی قبلزندهانسان سالم و  تبديل بههمان لحظه 
  !ديگر

 نگرندمي کنوني که مردم به اين چیرها به چشم اعجاب و قبولاگر آن سحره در عصر 
 کردند!را کافر مي ، همهداشتندوجود مي

 

گواه است. « قرآن» مورد ايمان ساحران حرفي نیست که حقیقي بود و بر اين امردر 
يا بر مبنای احساس  شان شداست که آيا ايمان آنان به قهر و اجبار الهي نصیببحث اين 

 ند؟  تکلیف و به اختیار خود ايمان آورد

 در اين مورد هر دو قول وجود دارند. 

لحظه همان ی جلال يا جمال کند، ابر چیری تجلّ چونقانون خداوندی است که 
 اگر او شود. طبق اين قانونخارج و به طرف خداوند متعال جلب مي شاو از اختیار

به خود  خود وبه اين طريق او را از خودبي خواهد قهراً به کسي ايمان عطا فرمايد،مي
 سازد. مؤمن مي

ايمان قهری هم نرد خداوند متعال معتبر و مقبول است؛ به شرط آن که شخص بر 
مؤمن محسوب است  اش دهد. در اين صورت اواستقامت ورزد و تا دم مرگ ادامهآن 

 اش ندهد، مشخص است که مؤمن محسوب نخواهد شد.چه ادامهچنان و

                                                
اند )تعريف، تاريخچه، اقسام و ...( به تففيل سخن گفته« سحر»پيش از اين پيرامون  مؤلف گراميـ 1

 .(1324)چاپ دوم ـ  161الي  106/ 3و (1343)چاپ اول ـ  166الي  103/ 3)ر.ک: تبيين الفرقان: 
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معجر  قدرت يکديدن  گويند علاوه برری بود، مياختیا شانايمان اندکه قايلآنان
شان در آن لحظه برای ی خدايي آن بردند،که در پرتو آن پي به ريشه در عصای ساده

 بعضي از حقايق خدايي و اخُروی نیر منکشف گرديد و اين عوامل باعث گرديد به اختیار
 خود ايمان بیاورند.

بود؛ پس چرا  نان مثل ايمان جماداتآيد که ايمان آسؤال پیش ميصورت اول در 
 !نويد آمد؟ شانبرای

قول صحیح اين است که ايمان ساحران قهری و جبری محض نبود، بلکه بر اثر 
در آن مخلوط بود؛ هم الهي  اجبار، اما گرديد همان عوامل از نوع تحقیقي و اختیاری

د. پس معنای ش شامل حال آنان «الله»بدين معنا که کشش به جانب ايمان از طرف 
        :اين است که ايمان ساحران  [70]طه

خداوند متعال ی قريب بود که اختیاری نباشد و اضطراری باشد؛ چون قدرت قاهره
 بود که آنان جذب ايمان کرد و به سجده واداشت.

 حاصلیخود روي بی گر
 كجـا بردن كجا؟فتن ر

 

 چون او كشيدت واصلی 
انيست ا اين  !ينسرّ ربّ

 

 

سر بر سجده واحد  یهم در پیشگاه خدا« مکهّ»ثابت است که مشرکان از روايات 
ی را خواند و به آيه« ی نجمسوره» حضرتوقتي آن« مهمکرّ یمکهّ»در  نهادند!
 و حتي از جن و انس و از جمله مشرکانکساني که حضور داشتند  یهمه رسید،سجده 

شان غیراختیاری بود و یاما سجده (1)اختیار سر به سجده بردند!شان بيهایکافرترين
رفت و بر زمین قرار اختیار سرشان پايین آن موقع بي . آنان دربنابراين، اعتباری نداشت

 اونند نتوانند درست مثل کسي که دست و پاهايش بلرزند و ديگران هر چه ک؛ گرفت
 را نگه دارند. 

                                                
و التفسير/  1071، ش5: ابواب سجود القرآن/ باببخاری در صحيح از ابن عباسروايت  بهـ 1

و التفسير/  3754، ش7المغازی/ باب: «ابن مسعود»و مثل آن از  4426، ش«والنّجم»سورة 
و طحاوی در شرح مشكل الآثار: ش  -3246ش و احمد در مسند: -4546، ش«والنجم»سورة 
 .و ...  –4627=  625: شابن ابي شيبه در مفنف از ابن مسعودو  -6075
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 یآوردن زوجهرخ داد، ايمان «موسي» حضرت پیروزی از پس که اتفاق ديگری
 بود.  «موسي»حضرت  هب، «آسیه»بي بي ،«فرعون»

پیش از برگريده  «آسیه»بي بي و همچنین «یلياسرابني»قوم گفته بوديم که 
حضرت آيین  مؤمن به خداوند يکتا و پیرو، «تنبوّ»به  «موسي»حضرت  شدنِ

ي بیش ودکهنوز ک «موسي» حضرت که زماني «آسیه» بودند. «يوسف»
 کرد. مياز ايشان مشاهده زياد  ، ارهاصاتنبود

تمام آن مدت  دراو مشغول مقابله با ساحران بود،  «موسي»حضرت  زماني که
 نفعره بهـبود. وقتي خبر يافت که مناظ حضرتآن مشغول دعای پیروزی برای

و او هم  ابراز داشتبه خداوند متعال را باکانه ايمان خود بي، خاتمه يافته «موسي»
َ»گفت:    (1).«موسیَوهارونَبربََّآمنت 

های گوناگون عذاب از ايمان وی اطلاع يافت، او را تحت علَيَهِ اللـَّعنَة« فرعون»چون 
 برنگشت. از اعتقادش  بيگرفت، اما بي

دست و خوابانده و  دستور داد او را  عَليَهِ اللـَّعنَة «فرعون»در بعضي روايات هست که 
  (5)را ببندند و میخ برنند. شپاهاي

گويد؛ اگر بر ای بررگ بیاورند و ببینند چه ميو آمده است که دستور داد صخره
آن را بر رويش بیندازند! وقتي صخره  برقرار ماند،« موسي»اعتقادش به خدای واحد و 

پروردگار! مرا از شر »اش برقرار ماند و دعا کرد: بي همچنان بر قولرا آوردند، بي
                                                

: مقطوعاً الدنيا در العقوبات از ابوعثمانابيو ابن -34473، ش126/ 16ير: طبری در تفسروايت  بهـ 1
 .301ش

بعضي ديگر آمده كه دستور داد به همين وضع زير آفتاب داغ قرارش دهند و در آن حال سنگ در  وـ 6
ه در مفنف از سلمانشيببياابن روايت به  طور متفرق بهاين مطالب )آسيابي هم بر رويش بگذارند! 

عبد و  -624: مقطوعاً مجاهد در تفسير از ابوعاليه و -35401، ش17: كتاب الزهد/ بابموقوفاً 
در مستدرک: التفسير/ سورة حاكم  و -34471، ش126/ 16طبری در تفسير:  و -در مسندبن حميد 

 مان و ابواز سل شعب الإيمان دربيهقي و  -گفته(« صحيح به شرط شيخين»نيز « ذهبي)» 3434، ش«التحريم»
 الدنيا در العقوبات از ابوعثمانابيو ابن -1561و  1560، ش«شحّ المرء بدينه» 12: بابرافع

 (.2431: شموقوفاً رهيابوهردر مسند از و ابويعلي  -300: شمقطوعاً
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خداوند متعال پیش از آن که سنگ را بر وی بکوبند، روح را !« نجات ده ... « فرعون»
 (1)اش افتاد!جاناز جسم وی بیرون آورد و سنگ بر جسم بي

رعايت ادب در حق هم را  «آسیه»سبب ايمان  «اسابن عب»حضرت 
 «موسي» آمده بود که وقتي (5)دانسته است. در روايت ايشان «موسي»حضرت 

 «آسیه»راه يافت،  «فرعون»وارد به قصر در درون صندوق چون يک مهمان تازه
: گفت« فرعون»محبت او را در آغوش گرفت و با خوشحالي به با         

يكونَلكِ،َ»گفت:  «فرعون»ما ا :  [2قصص: ]

 «ابن عباس»حضرت  ندارم!( نیازی او به من بود؛ اهدخو تو )برای «!فيهَیلَحاجةَفلاَأناَفأما

اش نصیب «موسي»، ايمان به گفتمي« آسیه»هم مثل « فرعون»اگر »فرمايد: مي
   (0)«گرديد، اما ابِا ورزيد.مي



 :فرمودند بانوی آن درباره  «اللهرسول. »از زنان برتر دنياست «آسيه» بيبي

(3)

                                                
/ 2و ثعلبي در تفسير:  -34473، ش126/ 16: مقطوعاً بزهابيطبری در تفسير از ابنروايت  بهـ 1

 .301الدنيا در العقوبات: شابن ابي و -653
 است كه قبلاً گذشت و تخريج شد.« حديث الفتون»منظور،  ـ6
/ 7: «ی.أبَٰ  همنَبه،َولكنَّلآَ،َإذاَ َ"عينرََهوَليَقرةَ "قال:ََٰ  هنَّأولوَ»حاتم در تفسير با الفاظ ابن ابي روايت بهـ 3

و حاكم در مستدرک  -601/ 1 و در تاريخ: 67142، ش33/ 10و طبری در تفسير:  -17452ش، 146
اَمرأت ه:ََ«موسى»َیلوَأنَّعدوَّاللهَقالَف»با الفاظ  ع ن ا]كماَقالت نفْ  ىَأ نَي  س  اَلله[،َع  ع ه  هاءََِبهَولكنهَّأبىَل ن ف  لِلش 

 .4027: ش«.عليهَالذّيَكتبَالله
َْ»َهم مرويست؛ با اين الفاظ «اللهرسول»اين مطلب مرفوعاً از        الَّذِيَيح  نَْو  َأ  وْن  َفرِْع  رَّ َل وَْأ ق  َبهِِ ل ف 

َله َ  أ ت ه  َامْر  تِ رَّ َأ ق  ما  َك 
يْنر َع  ة  رَّ َق  َل ه  ون  اي ك  اه  د  َه  ما  َك  َاللهَّ  اه  َد  لكِ  َذ  ه  م  ر  َح  َاللهَّ  نَّ

ل كِ )به روايت از ابن عباس «.،َو 
، 146/ 7ر تفسير: ابي حاتم د و ابن -67644، ش33/ 10و طبری در تفسير:  -حديث الفتوندر  

 .(17455ش
اَلرَّ»با الفاظ  بخاری در صحيح از ابوموسي اشعری ـ به روايت4 ولمَيكملَمنََ،جالَكثيررَكملَمن

اَمرأةَفرعونَومريمَبنتَعمران اَلثرّيدَعلىَ َوإنََّ،النساءَإلاَآسية اَلنساءَكفضل : «سائرَالطعام.َفضلَعائشةَعلى
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بي و بي« ی صديّقهعايشه»بي زن در اين امت، امُ المؤمنین بيبديل و مثل آن دو 
(1)هستند. «ی زهرافاطمه»

، بیینخاتم النّ بي پاك و بلندمرتبه را به زنيکه خداوند متعال در بهشت آن بيآورديم 
، با وجود آن که «فرعون» به همین دلیل (1)آورد.در مي  «محمد مصطفي»حضرت 

                                                                                                                
 30/ بابو فضائل الفحابة 3433، ش47بابو  3411، ش33/ بابءلأنبياكتاب احاديث ا

و مسلم در صحيح: فضائل  -5414، ش«الثريد» 64و الأطعمة/ باب 3722، ش«فضل عائشة»
 -1434، ش «فضل الثريد» 31و ترمذی در سنن: الأطعمة/ باب -(6431) 70، ش16/ بابالفحابة

و در فضائل  12243و  12541و احمد در مسند: ش - 3640، ش41و ابن ماجه در سنن: الأطعمة/ باب
  .و ...  -36246و ابن ابي شيبه در مفنف: ش -1236: ش الفحابة

« فاطمه»بي حديثي كه در پانوشت قبل آورديم، صريح است و در مورد بي «عائشة»در مورد فضل ـ 1
و  «محمد»ترين مخلوق خداوند متعال، حضرت اين مطالب كافي است كه از خون كامل

بود )به روايت بخاری در صحيح از مسور بن  ی تن ايشانپاره حضرتد آنبه قول خو
، ش 62و باب 3762، ش12و باب 3714، ش16/ بابكتاب فضائل اصحاب النبي :مخرمه
 یدرباره حضرت( و آن و ... -(6442) 24، ش15و مسلم در صحيح: الفضائل/ باب -3727
)به روايت بخاری يا اين اوصاف را بيان نمودند:  ايشان

، ش 31و ترمذی در سنن: المناقب/ باب -3264، ش65: المناقب/ بابدر صحيح از عايشه
َعمرانإلّاَ»استثنای  یبا اضافه) 21و باب 3741 َابنة )با و ابن ابي شيبه در مفنف  -3473، ش(«َمريم
 1173ش: (با استثنا و بدون استثنا)و احمد در مسند  - 36232ش ،33: الفضائل/ باب(همان استثنا یاضافه

، 4766، 4761: ش(با استثنا و بدون استثنا)و حاكم در مستدرک  -و نسايي در سنن كبری -63377و 
)به روايت نسايي در سنن كبری:  يا ( و: 2437، 4733

و ابن  -1470و طيالسي در مسند: ش  -142شرح مشكل الآثار: شو طحاوی در  -4424و  7041ش
سيدةَنساءَالعالمينَبعدَمريمَابنةَعمرانَوآسيةَامرأةَفرعونَولديجةَفاطمةَ» ابي شيبه در مفنف با الفاظ

 -13: ش« فاطمة»و ابن شاهين در فضائل  -و ابونعيم در حلية الأولياء -36232: ش«.ابنةَلويلد
و:  .و ...(

و  -403: كتاب التفسير/ شبه روايت عبدالرزاق در مفنف از انس) 
، ش 26و ترمذی در سنن: المناقب/ باب -301/ 1وبغوی در تفسير:  -450ابن منذر در تفسير: ش

 در مستدرک: و حاكم -7652: ش)با الفاظ مختفر( و بزار در مسند -16414سند: شاحمد در مو  -3474
كاملاً صحيح و بعضي اسناد آن به شرط  ،حديثو ... ؛  -و طبراني در معجم كبير -4742و  4745ش

  .(شيخين است

خود از ی اين زنان برتر قبلاَ سخن داشتند و در پايان در مورد اين كه در باره مؤلف گرامي       
 425/ 5)ر.ک: تبيين الفرقان: « كنم.بنده در اين مسأله توقف مي»اند: است، فرمودهبرتر آنان كدام 

 (.424الي 



 161 | 

نمايد و چون  اشرزيد، قادر نبود تصرفداشت و به وی مهر مي او را در نکاح خويش
  شد!تهي مي خوابید، به قدرت خداوند متعال از نیروی مردانگيدر کنار او مي

 

          

         

●

          

●  

           

●

          

●  

          

            

●   

      

●  

                                                                                                                
به روايت احمد در معرفة  «اللهرسول»برای  «موسي»و خواهر « مريم»و« آسيه»موضوع زوجيت  ـ1

مرفوعاً:  اليوم والليلة از عايشه و ابن السني در عمل -2734ابي رواد مرفوعاً: شاز ابن الفحابة
 5445=  5353ش  مرفوعاًو از سعد بن جناده 4002طبراني در معجم كبير از همو: ش و  -206ش

و به نقل  -4233و  4260: شو ديلمي در مسند فردوس از عايشه -14531ابي رواد شو از ابن
و ابوامامه و  بن عساكر در تاريخ كبير از ابن عباسو ا - 44/ 2در اسدالغابة از روايت زبير بن بكار: ابن اثير 

  .22ـ  22 /23جلد:  (02)مجلد: : ابي روادابن
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 «(اسراییلبنی»)رهایی « فرعون»و  «موسی»ی داستان ادامه

در جريان « فرعون»در مقابله با  «موسي»در آيات قبل بیان شد که حضرت 
پیروزی دست بهبود، که به رياست و تدارك آن ملعون ترتیب يافتهمناظره با ساحران 

ها و همچنین اعتقاد «قبطي»آوردن ساحران و بسیاری از يافت و پیروزی وی به ايمان
ی ايمان ساحران نیر منتهي گرديد و نتیجه ايشان«ِ نبوتّ»به « یلاسرايبني»قوم 

هم ظاهر گرديد که بر همان حال خود « فرعون»شهادت آنان شد و از طرفي سرکشي 
بیان  «موسي»باقي ماند. در اين آيات بخش ديگری از داستان زندگي حضرت 

ملعون «ِ فرعون» وايشان های میانگردد و اين قسمت هم در رابطه با کشمکشمي
شان رهاييی ديرينهباشد که تحقق آرزوی مي« مصر»از « اسرايیلبني»چ کوپس و س
 بود. 

شدتّ از او مرعوب گرديد و از به «موسي»پس از پیروزی حضرت « فرعون»
 ین حق و باطل ايجاد شد. آن پس يک کشمکش دايم ب

دودستگي پیدا « مصر»ی ساز، در جامعهی تاريخي و سرنوشتپس از آن واقعه
مسلمانان.  قرار داشتند و در طرف ديگر« فرعون»شده بود که در يک طرف کافران پیروِ 

 و اين دو گروه همیشه با هم درگیر بودند. 

پیش مورد ستم و تعدیّ قبطیان بیش از « اسرايیلبني»ها، قوم در طي اين دشمني
از « اسرايیلبني»عهده داشتند، واقع شدند. قبطیان برای آزار که حاکمیت مملکت را به

کردند تر ميروز بر آنان تنگی فشار را روزبهکردند و حلقههیچ کوششي دريغ نمي
ز درد ا «موسي» هیچ راه گريری نداشتند؛ جر آن که همواره نرد« اسرايیلبني»و اما 
 شان شکِوهِ کنند و در دل آرزوی رهايي نمايند. و رنج
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ٰوضعیت حدود هشت ااين  « موسي» طول انجامید. در اين مدتّ حضرتبهده سال  لی 
مردم اطراف که از  مشغول دعوت و ارشاد مردم بودند و بسیاری از«هارون»و 

و به جمع مؤمنان آمدند ، نیر ميمطلع شده بودند« فرعون»بر برادرپیروزی آن دو 
« اسرايیلبني» خواست« فرعون»در اين مدت بارها از  «موسي»حضرت پیوستند. مي

  (1)پذيرفت.را آزاد کند و اما او نمي

برای « مصر»رفته زندگي در و فرعونیان رفته« فرعون»های در تحت فشار و ستم
استند دعا خو «موسي»گرديد و از آن وضع به جان آمدند و از ناگوار « اسرايیلبني»

ديگر جای ماندن برای « مصر»شان راه نجاتي باز کند؛ چون کند تا خداوند متعال برای
 آنان نبود. 

دعوت کرد. اما تمردّ و غرور  را به اسلام« فرعون»برای آخرين بار  «موسي»
سر باز زد.  حضرتراه هدايت را بر روی او بسته بود و او از پذيرفتن دعوت آن

ان ـنه تنها دست از طغی« فرعون»رمود که ـوحي ف «موسي»به حضرت   «الله»
گردد. دستور من اين است او اضافه مي« تمردّ»و « کبِر»روز بر دارد، بلکه روز بهبرنمي

 ترك کني.« شام»مقصد را به « مصر»که شبانه با قوم خود 

کند، ن خسف و نابود و فرعونیان را در سرزمین خودشا« فرعون»قادر بود  «الله»
 (5).«اسرايیلبني»میراثي باشد برای همچنان سالم بماند تا « مصر»بود که  آنهدف الهي اما 

                                                

گرديد كه ظاهر مي ای از طرف آن حضرتهر بار هم معجزه «موسي»ی جريان اين مطالبهدر  ـ1
 «موسي»دامان  هبه ناچار برای رفع آن دست ب« فرعون»ها بود و هر بار هم «قبطي»و « فرعون»بلايي بر 

را آزاد بگذارد. اما هر بار زير « اسراييلبني»داد در صورت رفع آن، ايمان بياورد و شد و قول ميمي
« اعراف»ی سوره را بخوانيد در تفسير« فرعون»های زد. )شرح اين معجزات موسوی و بدقوليميش اقول

 .(102الي  22/ 10تبيين الفرقان: ؛ از همين كتاب

ِّيلح ] هایفاد آيهبه مـ 6 حائ نحاهحا بحنِّ إِّسْى
ثى وىرح
ح
رِّينح ]و  (52شعراء: )َ[وحأ وىمًا آخح

ثىنحاهحا قح وىرح
ح
كه به قول ( 64: )دخانَ[وحأ

 بعد از هلاک« اسراييلبني»اند است و قايل «مفر»در هر دو جا « ها»برخي از مفسّران مرجع ضمير 
تفسير قرطبي:  اند. )ن.ک:ارايه كرده« ميراث»از ری جا برگشتند و بعضي تفاسير ديگباز بدان« فرعون»

را متذكر  نيز در تحت آن دو آيه اين مطلب المعاني(. مؤلف گراميروح  -البحر المحيط -105/ 13
  شد. خواهند
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***

حضرت  که خوانديد قبلاً بودند. «يعقوب» حضرت نسل از همه «اسرايیلبني» قوم
به  «يوسف»حضرت  پسر ديگرش، پسرش به نرد همراه با يازده «يعقوب»
حضرت  فرزند دوازده همان اولاد همه «اسرايیلبني» گريد. سکني جاهمان و آمد «مصر»
به دوازده قبیله  «موسي»حضرت  هستند. اين پیامبرزادگان در زمان «يعقوب»
 سرپرستي تحت قبايل آن از کدام هر و بودند شده منشعب  ـبرادران از يکي نسل قبیله هر ـ

 بردند. سر مييک شخص به

  (1)صد هرار بود.ان در آن روزگار حدوداً ششتعداد مجموع آن

بر آنان ظلم روا داشته شد و به بردگي افتادند تا آن که حضرت « فرعون»در زمان 
 شان گرديد. برگريده شد و باعث نجات« نبوتّ»شان به از میان «موسي»

ی ساحران، خداوند متعال در جريان مناظره« فرعون»مدتي پس از شکست بررگ 
 خارج شود.« مصر»مخفیانه از « اسرايیلبني»امر فرمود با  «وسيم»به 

                                                
و طبری در تفسير  -12452، ش62/ 7موقوفاً:  حاتم در تفسير از ابن عباسابيبه روايت ابن  ـ1

، ش 307/ 7موقوفاً:  و از عبدالله بن مسعود 202: شو از قتاده 210، ش315/ 1از همو: 
، 62267، 62262، ش444/ 2: مقطوعاًقيس بن عباد و مجاهدو  و از عبدالله بن شداد 12234
و ابن  -36422، ش 4: كتاب الفضائل/ بابقيس بن عبادشيبه در مفنف از ابي و ابن -62262

: «عمرو بن ميمون»و به نقل بغوی در تفسير از  -قطوعاًم در تفسير از محمد بن كعب منذر
/ 1: الكشاف -342/ 3ر الوجيز: المحرّ -347/ 3تفسير بغوی:  -643. ايضاً ن.ک: تفسير مجاهد: 70/ 1

 . 72/ 3و  142
بالاتر از ششفد و كمتر از هفتفد  ،دند؛ چون در بعضي اقوالآور« حدوداً»قيد  مؤلف گرامي          

موقوفاً و از عبدالله بن  .ک: تفسير طبری به روايت از عبدالله بن مسعود)ن .م آمده استهزار ه
ابن ابي  تفسير -62265، 62264، ش444/ 2و  12237و  12232، ش307/ 7مقطوعاً:  شداد و سدی

شيبه به روايت از ابوعبيده مفنف ابن ابي -12456، ش65/ 7: مقطوعاًاز سدی  به روايت حاتم
حلية الأولياء به روايت از ابوعبيده از  -عبد بن حميد به روايت از قتاده مقطوعاً -32507: شمقطوعاً

الدُّرّ المنثور به نقل از  -ابن منذر به روايت از محمد بن كعب مقطوعاً -موقوفاً پدرش ابن مسعود
 (. 44/ 5: روايت ابن عبدالحكم با سندش از ابن عباس

وقتي از مفر خارج « بني إسراييل»مشهور نزد يهود اين است كه »گفته است:  «آلوسي»علامه             
كه در نزدشان موجود است، به « تورات»و اين مطلب در  شدند، ششفدهزار مرد جز اطفال بودند

   (.110/ 12)روح المعاني: « صراحت آمده است.
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بايست شبانه از برای اختفا مي «موسي»طبق فرمان خداوند متعال، حضرت 
ها وجود «قبطي»و « فرعون»ای برای انحراف توجه خارج شود و البته بايد بهانه« مصر»

تا به هیچ وجه متوجه اين خروج نشوند. خداوند متعال راه حل اين مشکل  داشتمي
 شان گذاشت.را هم پیش روی

هرگاه زني برای شرکت  در آن زمان يک رسم اجتماعي وجود داشت که طبق آن
رفت، اگر خود چیری برای تريین نداشت، جايي ميدر مراسم عروسي يا جشن به

گرفت. خداوند متعال يا آشنايان را به عاريت ميزيورآلات زني ديگر از همسايگان 
دستور دهد از زنان « اسرايیلبني»که به زنان  (1)وحي فرمود «موسي»به حضرت 

 شان را عاريتزيورآلات ی شرکت در يک مراسم عروسي يا جشن تمامبهانهبه « قبطي»
و به قول  .برای شما ـ  غنیمتي باشند (5)ـ به روايتي [هم بهانه جور شود و هم]بگیرند تا 

خسارت  شان خارج شود و متحملدست دشمنان اموال نفیس ازآن  دبیربدين تتا  بعضي:
هم چون اين کار يکي از « قبطي»و زنان  چنین کردند« اسرايیل بني»زنان  (0).گردند

 خويش به آنان ابا نکردند.  شان بود، از سپردن جواهراتعادات اجتماعي

طرف فرمان يافت شبانه با قوم خود به  لی ٰتعا« الله»از جانب  «موسي»حضرت 
 راه بیفتد. « شام»سرزمین 

 در جانب« قلرم»سوی دريای که آن« تیه»دستور داده شد به وادی  به ايشان
 

                                                
)به روايت طبری  داشت.وحي  مبنایگردد كه اين تدبير هم معلوم مي از سخن محمد بن اسحاقـ 1

و به نقل از  و همچنين امام رازی ( و خود طبری612/ 1 و در تاريخ: 261، ش361/ 1در تفسير: 
روح  -103/ 66تفسير كبير: -445/ 4اند )تفسير طبری: نيز چنين تذكر داده علامه آلوسي او

  (.740/ 12المعاني: 
« غنيمت»در آن سخن از پانوشت قبل تخريج شد و  است كه در «محمد بن اسحاق»همان روايت  ـ6

 .هم آمده است
 مبنای اين قول آن است كه استفاده از غنيمت برای آنان جايز نبود؛ كما اين كه مؤلف گرامي ـ3

 فرمايند.هم نقل مي «هارون»اين مطلب )حرمت غنيمت( را از زبان خود  47ی در تحت آيه
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قرار داشت، برود و برای رفتن به آن جا نیر جهت دريا را در پیش گیرد؛ « مصر»شرق 
رفت، بسیار طولاني و مي« شام»به طرف « مصر»راه خشکي که از شمال شرق چون 
گرديد و از آن شان بازميفراروی« تیه»گیر بود. بعد از عبور دريا، بلافاصله میدان وقت

 شد.منتهي مي« شام»صحرا، راه با يک چرخش به 

پشت « نفرعو»اين خبر را شنیدند، دچار اضطراب شدند؛ چون « اسرايیلبني»چون 
 «موسي»پنداشتند. اما حضرت صورت کارشان را يکسره ميسرشان بود و در آن

 (1)های نهفته در فرمان خداوند متعال يقین داشت.به حکمت

را در دريا غرق « آل فرعون»و « فرعون»در واقع خداوند متعال چنین دستور داد تا 
 کند!

، خوابي عمیق بودنددر و غرق  ها سر بر بالین نهاده«قبطي»که  زماني ،هنگامشب 
، از کوچک و بررگ، دستور کوچ داد. «اسرايیلبني»به تمام  «موسي»حضرت 

ی ران طاری شده بود که نه حتي صدای گريهشیت الهي بر قبطیان چنان خوابي گمبه
شان؛ زمین و زمان شد و نه صدای سگ و الاغ و مرغان خانگيشان شنیده مياطفال

سکوت مطلوب شترها را بار آن در « اسرايیلبني» ،آن طرف در (5)د.ساکت و آرام بو
شترها و ندای  خاست و همچنین صدایکردند و صدايي که از حمل بارها برميمي

اش برای ابلاغ دستورات ضروری به مردم که همه زود و ياران «موسي»حضرت 
د، موجب بیداری قبطیان افکنگاه طنین مينماند و ... که گاه آماده شوند و کسي جا

 نگرديد. 

«هارون»حضرت و  «موسي» حضرت شدند. خارج شهر از هم با همه «اسرايیلبني»
 بني»های بودند که شهر را ترك کردند و در آخرين لحظات به خانهآخرين کساني 

 سر زدند تا کسي جا نمانده باشد. « اسرايیل

                                                
 .623/ 2البحر المحيط:  ـ1
سوگند به خدا كه در آن شب صدای هيچ خروسي از آنان »مروی است:  «عمرو بن ميمون» ـ از6

طبری در و  -504، ش26/ 1حاتم در تفسير: ابن ابي)به روايت « برنخاست؛ تا آن كه صبح شد!
 (.202، ش315/ 1تفسير: 
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 رو به «موسي»ر معیت حضرت ساعاتي بعد همه از شهر خارج شده بودند و د
 قرار داشت. « قلرم»سويي داشتند که دريای 

جا در رسیدند و در آن آنان تمام شب راه رفتتد و هنگام طلوع فجر به ساحل دريا
 يک میدان وسیع اطراق نمودند.

نشدند. « اسرايیلبني»و قبطیان در آن شب به هیچ وجه متوجه خروج « فرعون»
زد و دنیا را روشن نمود و آنان سر از خواب برداشتند، ناگهان وقتي خورشید بیرون 

هیچ اثری از آنان در شهر « اسرايیلبني»های خالي دنیای دگرگوني ديدند! جر خانه
 شان کرد.زدهنبود! و اين بهت

اند. اما ديگران گفتند: گفتند: برای جشن رفته« اسرايیلبني»برخي طبق سخن زنان 
ی( وسي و اين چیرها نیست؛ چون کل ملتِّ )ششصدهرار نفرهخیر؛ حرف جشن و عر

 هم نیستند!« هارون»و « موسي»آنان غايب است و 

ی اضطراری تشکیل محض اطلاع از اين حادثه با وزرايش يک جلسهبه« فرعون»
به مشاوره پرداخت. وزير « اسرايیلبني»ی اتخاذ راهي برای مقابله با داد. با آنان درباره

ای که آنان بر ضد ما توطئه کنند و حمله، اظهار داشت: امکان اين «هامان»و، اعظم ا
در تعقیب  جوببینند هست؛ بنابراين، لازم است لشکری قوی و باتجربه و جنگ تدارك

 آنان بیرون رود. اين نظر تأيید گرديد.

« اسرايیلبني»تصمیم گرفت با يک لشکر بررگ که چندين برابر نفوس « فرعون»
 را غافلگیر نمايد.  آنان شد،با

 (1)هرار نفر دويست و يک میلیون بر مشتمل را آن برخي که سنگین بسیار سپاهي با او
، به تعقیب (5)اندقريب دو میلیون نفر گفته «ابن کثیر»و برخي ديگر از جمله علامه 

                                                
 -73و  70ـ  71/ 3 تفسير كبير: ايضاً(. 44/ 5)الدر المنثور:  از قتاده به روايت عبد بن حميد ـ1

است )به روايت  هم مرویسوار وصد هزار اسبيک مليون قتادهاز  .342/ 1تفسير قرطبي: 
 (.202، ش315/ 1طبری در تفسير: 

( و علامه قرطبي در تفسير 1/324صدهزار گفته است )البداية والنهاية: از يک ميليون و شش ـ بيش6
( و 377/ 4)تفسير قرطبي:  گفته صدهزارن و ششهم مثل ابن كثير يک ميليو« يونس»ی سوره
)به روايت ابن ابي حاتم گفته سوار يک ميليون و هفتفدهزار اسبرا « فرعون»مقدمه  سدی
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فر الجیش لشکرش هفتصد هرار ن مةگويند: فقط مقدپرداخت. برخي مي« اسرايیلبني»
و به قول برخي: فقط هفتاد هرار اسب مشکي يکدست ـ که از اسبان کمیاب  (1)بودند

 داد.العاده کلان ميو اين، خبر از سپاهي فوق (5)بودند ـ در آن لشکر بود!
 پرسیدند: «موسي»، از ظاهر گرديد« اسرايیلبني»طرف وقتي دريا جلوی در آن 

  (0)«.رياد»فرمود: « ای؟به کجا دستور داده شده»
 هم در شرايطيروشن بود که عبور يک جمعیت ششصد هرار نفری از دريا آن

بیني نشده بود، با نظر به اسباب دنیوی که هیچ تدارکي برای عبور دادن آنان پیش
 دشوار و بلکه ناممکن بود. 

 شان دريايي بررگ؛ جلویظاهر در وضعیت حساس و خطرناکي قرار داشتندآنان به 
شان تاخته بود و هر لحظه شت سرشان لشکری جرار که با سرعت تمام به سویبود و پ

 کننده بود! ممکن بود سر برسند. اين برای عوام قوم نگران
خبر  «موسي»بردند که خبرگیران سر ميآنان در عالم اضطراب و حیراني به

ديدند گرَد و از دور « اسرايیلبني»است! نرديک رسیده و ظاهر « فرعون»دادند: لشکر 
شد، خبر از يک تر ميتر و بررگرفته نرديکغباری بلند شده است. اين غبار که رفته

                                                                                                                
دو ميليون  ( و مقاتل17454، ش146و ص 12456، ش65/ 7و  11325، ش665/ 5در تفسير: 

آمده كه در لشكر  ز ابن عباسدر روايتي ا اند.( گفته451/ 6و پانفد هزار )تفسير مقاتل: 
حاتم در های ماده( وجود داشت )به روايت ابن ابيفرعون فقط يک مليون اسب نر )سوای اسب

 (.210، ش315/ 1و طبری در تفسير:  -12452، ش62/ 7تفسير: 
 -36422، ش4مقطوعاً: كتاب الفضائل/ باب ف از قيس بن عبادفنابي شيبه در مبه روايت ابن ـ1

در روايتي ديگر از و  .110/ 12و آلوسي در روح المعاني:  -305/ 3قل زمخشری در الكشاف: به نو 
 (.12447، ش64/ 7حاتم در تفسير: ابياست )به روايت ابنششفدهزار آمده  ابن عباس

 –62245، ش447/ 2و  202ش، 314/ 1: مقطوعاً بن شداد عبدالله طبری در تفسير از روايت ـ به6
. گفته است!(ها را غير از اسبان ديگر )و اين 12442، ش64/ 7: همو حاتم در تفسير از ابي ابنو 

 .(22 /2ی فارسي: )ترجمه 130/ 2معارف القرآن:  -623/ 5 المحيط:  البحرايضاً 
حاتم در تفسير از ابيو ابن –704مرفوعاً: ش فق والمفترق از ابودرداتبه روايت خطيب در الم ـ3

 و عمرو بن ميمونسدی خليد بن عبدالله،  كعب احبار، و از موقوفاً از ابن مسعود

و طبری در تفسير از  –12476، 12454، 12456، 12451، 12442، ش65ـ  62و  64/ 7مقطوعاً: 
: كتاب الفضائل/ ابن مسعود شيبه در مفنف ازو ابن ابي -202، ش315/ 1عمرو بن ميمون: 

 .36500، ش4باب



 169 | 

به آنان  را ديدند که لحظه به لحظه« فرعون»داد. لحظاتي بعد آنان لشکر عظیم ميلشکر 
 شد!تر مينرديک و نرديک

و حضرت « موسي». اما حضرت بديهي بود که عوام در آن شرايط دچار ترس شدند
به دلیل صبر و ثبات بالا و شجاعت  هیچ نترسیدند؛ چون پیامبران«هارون»

دوراند. لذا آن دو وافر و آگاهي از مآل امر به وحي، از ترس و يأس در هر شرايط به
ايجاد شود، همچنان منتظر ظهور  ای دلهره و ناامیدی در آنانبررگوار بدون آن که ذره

 ردگارشان بودند. مواثیق و مواعید قطعي پرو

 بني»وجود  وحشت و بیم در (1)رسید.« اسرايیلبني»به  هنگام چاشتتقريباً « فرعون»
كُونح چنگ انداخت و گفتند: « اسرايیل رح حمُدى اينک آنان «! موسي»)ای  [21]شعراء:  إِّنَّا ل

مید دادند و ا گويي چکار کنیم؟(. بعضي از آنان ناله و شیون سرميبه ما رسیدند؛ حال 
بِّّّ با قاطعیت و يقین به آنان فرمود: «موسي»از زندگي بريدند. اما  ح رح ِّنَّ محعِِّ َّآ ا كَح

يحهىدِّينِّ  نجات  یتعالي به من وعده« الله»به خود راه ندهید؛ زيرا )هراس  [25]شعراء:   سح
 با من است(.  داده و

دريا  بهفراموش کرده بود عصايش را  «موسي»روايتي حاکي است که حضرت 
 (5)برند و اما بعد به يادش آمد.

پیشگاه خداوند متعال  در آن لحظات در حضرتآمده است که آندر روايتي 
استمداد نمود. خداوند متعال به او امر فرمود عصايش را به دريا  دعا کرد و از او

عصايش را به آب  «الله»فرمان رسید با گرفتن نام مقدس  «موسي»به  (0)برند.
 ند و اين دعا را بخواند:بر

َولا» َولاَحول  َوأنتَالمستعان، َوإليكَالمستغاث، ، َوإليكَالمشتكى  ، َأللّٰهمَلكَالحمد 
َ

                                                

ِّقِّينح  یتحت آيه د شفيعحضرت مفتي محمـ 1 تىبحعُوهُم مُّشْى
ح
ی تفسير خلاصه در قسمت( 20)شعراء:  فحأ

همان آيه، وقت بيرون  برخي طبق ظاهر .(564/ 2: )اردو( اند )ر.ک: معارف القرآنآوردههمين معنا را 
ر تفسير د اند كه مؤلف گراميرا وقت اشراق گفته« اسراييلبني»كردن برای دنبال « فرعون»آمدن 
 اند. تحت همان آيه به اين قول دوم هم اشاره كرده« شعراء»ی سوره

 است كه قبلاً تخريج شد.مروی از عبدالله بن عباس« حديث الفتون»مطلب مندرج در  ـ اين6
 .12426، ش67/ 7: موقوفاً عباسحاتم در تفسير از عبدالله بن ابيبه روايت ابن ـ3
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َإلّاَ   (1)«العلیَّالعظيم!َََِباللهقوّة 

عصايش را به دريا زد و بلافاصله در درون دريا دوازده راه  «موسي»حضرت 
ای اين حالت آيه وازات هم ايجاد شد. دردر م  ـ(5)ی آنانگانهدوازدهبه تعداد قبايل ـ 

يمِّ دريا در آن روز چنین وصف شده است:  وىدِّ ٱلىعحظِّ ٱلطَّ ٍۢ كح ق   فِّرى
نح كُُُّ لحقح فحكَح ]شعراء:  فحٱنفح

ای شان به اندازهها راست و عرضاين راه  :[20
ها از هر گونه خار ساخت. بستر راهر هم ممکن ميبود که عبور چهار اسب را در کنا

قدر خیس و شلُ بود که رفتن را کنُد و مختل و خاشاك و سنگريره پاك بود و نهَ آن
قدر قدر سفت و سخت که باعث آزار و مشکل در سیر گردد و نه نیر آنکند و نه آن
 (0).زياد گرَد و غبار به هوا برخیردبه سبب عبور جمعیت خشک که 

 پرسند: کدام زمین است که فقط يک مرتبه آفتاب خورد؟معمای تاريخي است که مي
 «موسي» حضرت عبور برای فقط که «قلرم» دريای بستر هست؛ قصه همین در اشجواب
 (3)اش ظاهر گرديد و پس از گذشتن آنان، باز برای همیشه بسته شد.و قوم

ها راهیس خود وارد يکي از دنبال ريدستور داد هر قبیله به «موسي»حضرت 
به دنبال  شود. وقتي تمام قبايل وارد مسیرها شدند و کسي باقي نماند، خود ايشان 

                                                
و در معجم صغير:  3324مرفوعاً: ش م اوسط از عبدالله بن مسعودروايت طبراني در معج ـ به1

و خرائطي در شكر الله تعالي علي نعمه: ش  -624=  633و بيهقي در الدعوات الكبير: ش -332ش
 .4564 ش و ديلمي در مسند فردوس: -11

ابن  تفسير از حاتم درابيكه قبلاً تخريج گرديد. ايضاً به روايت ابن« حديث الفتون»مندرج در  ـ6
، 12426، ش67ـ  64/ 7سدی و ابن عباد مقطوعاً: موقوفاً و از  ابن مسعود و عباس

و سدی و عباد بن قيس  ابن زيدو  عباسابن و طبری در تفسير از -12476، 12422، 12425
 .62256و  62251، ش444و ص  62267، ش444/ 2و  210، ش315ـ  312/ 1: و بعضي ديگر

فرموده بودند كه بستر دريا چنان خشک شده بود كه از آن  20ی تحت آيه« يونس»ی سورهتفسير در ـ 3
اگر ملاک، سخن مذكور در متن حاضر باشد،  .(621/ 16)تبين الفرقان: خاست گرد و غبار به هوا برمي

 .شدن عجيب درياستی عرفي در بيان خشکاز آن سخن مبالغه آن وقت مقفود مؤلف گرامي
 حضرتپرسيد و آن «معاويه»ای از حضرت در نامه« روم»عما جزو سؤالاتي بود كه پادشاه ماين  ـ4

محمد بن اسحاق  استفسار نمود )به روايت«عبدالله بن عباس»ها را از حضرت جواب آن
در التمهيد از  ابن عبد البر و به نقل -437المجالسة وجواهر العلم: شو ابوبكر دينوری در  -در تاريخ

 (.42ـ  47/ 5الدّرّ المنثور: و سيوطي در  -243/ 6مد بن اسحاق: مح
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در طول مسیر از هر دو طرف از وضعیت قوم اطلاع داشته  قوم وارد راه وسطي شد تا
ها میان راه که حد فاصلهايي ی مرتفع آبخورد. در ديوارهاصلاً تکان نميباشد. دريا 

اش ی دو طرفهای قبیلههايي ايجاد شده بود تا هر قبیله قادر به مشاهدهبودند، سوراخ
با اطمینان  ديد که مردمهم مي «موسي»خاطر آنان پريشان نشود. حضرت باشد و به 

 در حال عبوراند و هیچ خطری متوجه آنان نسیت. 

به وسط راه « اسرايیليبن»ساحل رسید که انتهای جمعیت درست زماني به « فرعون»
ی در میان رسیده بود و آن نقطه به قدر شش میل از خشکي فاصله داشت. مشاهده

و لشکريان او را « فرعون»ها در بستر آن، های دريا و امواج ايستاده و وجود راهشکاف
 نگريستند. زده کرد و ناباورانه به آن منظره ميشگفت

هم به او « هامان» برود يا نه. «اسرايیلبني» بالد شد که به دنمتردّنخست « فرعون»
 ات را به هلاکت نینداز که امروز طبیعت تغییر کرده است! گفت: قوم

داد، ولي ظاهراً از خود جرأت نشان ميبه دلیل غرور جاهلانه با آن که  «فرعون»
را  «قلرم»عمیق دريای زيرا اين بود که برگردد؛ صد درصدش  ترسیده و نظرحقیقتاً 

« قرآن»و به قول  -هايش سهمگینانه موج ؛حالت غیر عادی ديد در     

رفتن است نه بالا رفتن و ند؛ در حالي که طبع آب به نشیببود ايستاده - [23]شعراء: 
؛ آمدندوجود آمده بود که به هم نميهايي به ی امواج سوراخدر ديواره ،عمود ايستادن

بستر دريا  ،کندقبول نميو تراش شود و نقش که آب هیچ زمان سوراخ نمي در حالي
     دانست خارق العاده  شده بود و ... ! با ديدن اين احوالبه خلاف عادت خشک 

خواست برگردد. اماّ خداوند متعال برای همین خبری هست و جا  آندر  حتماًکه 
در همان بايد در چنین روزی بود که بلکه قبلاً فیصله کرده  و خواست او برگرددنمي

ان کبر و غرور دش باشد. آن منحوس چناجرايش از جنس عملهلاك شود تا نقطه 
تر رسید که از هر ذلیلي ذلیلو لذا بايد به سرايي مي !دانستکه خود را خدا مي اشتد

 ترين سرای چنان مغروری اينآورو رسواتر شود! و حال وقت آن فرارسیده بود. ذلت
بود که در دريا غرق شود و به اصطلاح در آب وگلِ فرو شود و همان جا جان دهد و 

 ببینند ودر آن حالت رسواآمیر او را « اسرايیلبني»ش سالم بیرون آيد تا تمام ابعد بدن
 



|  172 

  ش کنند.العنت

ظاهر « فرعون»اش جلوی اسب دستور داد با اسب «جبريیل»به خداوند متعال 
و به سمت دريا  ظاهر گرديد« فرعون»سوار بر اسبي ماده جلو اسب نر شود. آن فرشته 

را با خود به دريا « فرعون»ا زد و يبه در يانبه دنبال آن ماد« فرعون»اسب  .رکت کردح
  (1).، تبعیت کردند«فرعون»و افراد لشکر هم از سرَورشان، برد 

انگیرش ديد، به چون دريا را با وضع شگفت« فرعون»در رواياتي آمده است که 
بني »بینید دريا از ترس من از هم شکافته تا دسترسي به مگر نمي»اش گفت: قوم

و با اين پندار خواست وارد  (5)«تر شود؟و قتل آنان برای من آسان و سريع« اسرايیل
اش با ديدن امواج مهیب که چون کوه بالارفته و ايستاده بودند، دريا شود. اما اسب

در  (0)های ديگر هم چنین شده بود.ورفتن بازايستاد و البته احوال اسبترسید و از جل
« فرعون»فرمان داد با مادياني جلو اسب  «جبريل»به   «الله»اين موقع بود که 

به هوس « فرعون»ظاهر شود و به سوی دريا حرکت کند! و او چنین کرد. اسب نرِ 
به دريا، تمام « فرعون»ورود اسب  ماديان به دنبال او حرکت کرد و به دريا رفت. با

اش با تمام لشکريان« فرعون»اين چنین  (3)شان به دريا زدند.های سپاه با سواراناسب
، که درنگ کرد تا بعداً برود و «فرعون»، وزير «هامان»در درون دريا جای گرفت؛ جر 

 هلاکت رسید.(در خشکي به« هامان)»دو ـ سه تن ديگر که با وی ماندند. 

                                                
 .در پانوشت سوم تخريج خواهد شدـ 1
/ 2و  211، ش312ـ  317/ 1 مقطوعاً: و ابوبكر بن عبداللهسدی روايت طبری در تفسير از  ـ به6

 .12422، ش64/ 7: سدی حاتم در تفسير ازابي ابنو  -62252، ش450
 و 17443ش، 207/ 2 مقطوعاً: قيس بن عبادابوبكر بن عبدالله و بری در تفسير از روايت ط ـ به3

شيبه در مفنف از جريری: كتاب الفضائل/  ابي و ابن -62267، ش444و ص 62252، ش450/ 2
 .36422، در ضمن حديث ش4باب

ن عبدالله و و از ابوبكر ب 211، ش312ـ  317/ 1مقطوعاً:  به روايت طبری در تفسير از سدی ـ4
: از عبدالله بن شداد و در تاريخ 62267، ش444و ص 62252، ش450/ 2 مقطوعاً: قيس بن عباد

 .12477و  12474، ش 62ـ  30/ 7 :و ابن ابي حاتم در تفسير از همو و عبدالله بن شداد -617/ 1
/ 6قفص الأنبياء:  و 327/ 1 والنهاية: البدايةو  430/ 6 ؛ تفسير:كثيرن.ک سه كتاب ابن ايضاً
 ... . -377/ 4تفسير قرطبي:  -135/ 5المحرّر الوجيز:  -71/ 1 تفسير بغوی: -640ـ  641
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دو منظور بود؛ يکي، ياری مؤمنان و ديگر، در آن هنگام به «جبريل»رول ن
 و لشکرش به درون دريا.« فرعون»کشاندن 

 با اسب به اين معنا نیست که او و يا ساير فرشتگان «جبريل»فرودآمدن حضرت )
. سرعت شوندها سوار ميهای ديگر دارند و هنگام رفتن به جايي بر آناسب يا سواری

ش از اکه نرد بعضي سرعت« روح»جر تر است؛ فرشته از هر مخلوق ديگر سريع خود
، ممکن است ندآيمي در آنان به شکل انسانسرعت فرشته بالاتر است. اما گاهي که 

در يک  ظاهر گردند و اين از قدرت خداوند متعال بعید نیست؛ اوبر اسب هم سوار 
هم در جنگ  «اللهرسول»دهد. در زمان ميهايي به آنان العین چنین سواری فةطر

 فرودبا فرشتگاني ديگر برای نصرت مسلمانان سوار بر اسباني  «جبريل»، «بدر»

، «مسعود بن عبدالله» حضرت بود. «حیروم» «جبريیل» حضرت اسب اسم آمد.
وم!»گفت: گويد: در آن جنگ صدايي شنیده شد که ميمي يز   !(.«حیروم»)برو جلو  «أقدمَح 

 ، فرمود: ندتعريف کرد حضرتماجرا را برای آن در پايان جنگ چون

 ( (1)«بود. «جبریيل»این »

 «: فرعون»ی ماجرای ... و اما ادامه

 بني»ی ای کامل گرديد که همهلحظه درست در دريا« فرعون»ورود لشکريان 
ر اين طرف خارج گرديدند. داز آن  ـبود  «موسي»شان که آخرينـ « اسرايیل

ی آب از هر سو ايستادهازهم های بررگ و سهمگین جداهنگام بود که ناگهان پاره
  (5)اش غرق شدند.و لشکريان« فرعون»هم آمدند و به

 آخرين شد، درخورد و بالا و پايین مياش در آب غوطه ميبا اسب« فرعون»وقتي 
 

                                                
روايت سعيد بن منفور  ايضاً به (.1327چاپ سوم،  – 656/ 2تخريج اين حديث گذشت )تبيين الفرقان: ـ 1

 .6420: شاز ابن مسعود در سنن
« حديث الفتون»مندرج در ـ «موسي»ی آخريت ضه دربارهی معترـ به استثنای جملهمطلب  ـ اين6

 قيس بن عباد ،دی، سابن عباستفسير از طبری در  قبلاً تخريج گرديد. و ايضاً به روايتاست كه 
 17443، ش207و ص 17471، ش205/ 2و  211و  210، ش315ـ  312/ 1: و عبدالله  بن شداد

ديگر و كساني  و ابن مسعود ر از ابن عباسدر تفسي حاتمابيابن و -62267، ش444/ 2و 
 .12477الي  12476، ش 64ـ  62/ 7: و مقطوعاً موقوفاً
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ِّلاَّ اش گفت: رمق زندگي ح إ ِّلَح نَّهُ لاح إ
ح
نىتُ أ لِّمِّينح آمح ىمُسى نحا مِّنح ال

ح
ِّيلح وحأ حائ ِّهِّ بحنوُ إِّسْى ِّي آمحنحتى ب

الََّّ
: [23]يونس: 

اش دهانمشُتي گلِ و لای به «جبريل»! وقتي چنین گفت، بلافاصله 
زمان کنون دير شده و وقت ايمان آوردن نیست. ايمان تو آن ؛ بدين معنا که ا(1)زد

 گرفت. پذيرفتن بود که غايبانه و از روی اختیار صورت مي سراوار
 در آن غرق شد. « فرعون»به سلامت از دريا خارج شدند و « اسرايیلبني»خلاصه، 
رسیدند. تمياز او مطمئن نشدند و هنوز « فرعون»از هلاك « اسرايیلبني»بعضي از 

 متعال برای مطمئن خداوند« فرعون نمرده است!»گفتند:  «موسي»به حضرت اينان 
اش و از مرگ ببینند را او همه تا انداخت بیرون دريا از سالم را «فرعون» جسد آنان ساختن
  (5)يابند. اطمینان

ا غرق نشد؛ زيرا او همیشه از روی تمسخر خود ر« هامان»، «فرعون»گفتیم از لشکر 
آورد و به برکت همین تشبهّ از آن مهلکه نجات يافت و در مي «موسي»به شکل 

 بعدها در خشکي هلاك گرديد. 
برای  « اسرايیلبني»اش نابود شد و با تمام افواج و قدرت پوشالي« فرعون»خلاصه، 

ی قدرت خداوند يکتا و نشانه« توحید»ی همیشه از دست او راحت شدند. اين، ثمره
 سازد.کند و کافران را نابود مينصرت مي« شیطان»ه اولیای خويش را در مقابل اولیای کاست 

ه است. علامه دکه آيا هنوز هم باقي است يا خیر، بحث ش« فرعون»در مورد جسد 
اجساد متعددی محفوظ « مصر»گويد که در مي« قصص القرآن»در  «سیوهاروی»

 کدام است و ما هم« فرعون»کرده که جسد داشته شده است، اما هیچ کس تعیین ننگه
 

                                                
 .622الي  623/ 16.ک: تبيين الفرقان: ـ ر1
حاتم در ابيابن است كه قبلاً تخريج گرديد. ايضاً به روايت« حديث الفتون»اين مطلب مندرج در  ـ6

و  11402، ش664و  667/ 5 و 510، ش23/ 1 :تادهموقوفاً و از ق عباستفسير از ابن
الي  202/ 2: و قيس بن عباد و طبری در تفسير از همان مذكورين و از ابن جريج -، ...11411

و عبدالرزاق از  -ذر از مجاهدنو ابن م - 17424و  17421الي  17444و  17443، 17446، ش204
 . 1124: شقتاده

برشمردند  را هاآن قبلاً گرامي مؤلف كه بود نهفته هم هاييحكمت «فرعون» جسد انداختن بيرون در      
 (.627ـ  624/ 16)ر.ک: تبيين الفرقان: 
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 (1)ايم.آن را تشخیص نداده

نِّكح ی خداوند متعال که: از اين فرموده ِّبحدح يكح ب حوىمح ننُحجِّّ
هم مدت  [25يونس: ] فحٱلْى

  .شودمعیني فهمیده نمي

شان در صحرای ی زندگيو عبورشان از دريا، مرحله« اسرايیلبني»پس از نجات 
های پیشین راجع به نات و حوادثي بود که قبلاً در سورهید که همراه با جريافرارس« تیه»

 به طور خلاصه: ( 5)ها مفصلاً سخن گفته شد.آن

ای معبودشان گوساله و برخوردند پرستبت قومي به دريا، از عبور از بعد «اسرايیلبني»
م خدا دارند، که اين قوطورگفتند: همان «موسي»بود. برخي از آنان به حضرت 

خداوند  .خواستند محسوس خدای حضرتآن از کن! يعني مقرر خدايي هم ما برای
 : اين ماجرا را چنین بیان فرموده است« قرآن»در متعال 

                                     

              :[134]اعراف  !! 
ملامت گرفت  سخت ناراحت شد و آنان را به بادی قوم اين خواستهاز «موسي»

  و فرمود:

       :[134]اعراف  
  داد. شان توضیحرایرا ب پرستانبت آنکار و بطلان  شان پرداخت و شناعتبه نصیحت و

جا من همین»فرمود:  «موسي»رسیدند. « تیه»شان ادامه دادند تا به بعد، به راه
 و در آن جا ماندند.« مأمور به اقامت هستم.

را به جانب راست  «موسي»، خداوند متعال «تیه»در « اسرايیلبني»استقرار پس از 
 مورد عمل قوم قرار گیرد. ايشانفراخواند تا بر وی کتابي نازل فرمايد که « طور»

 اش راچنان که قبلاً قصه ـبرد که « طور»اش را برگريد و با خود به هفتاد نفر از قوم
 

                                                
( و مفتي 72/ 2« )الجواهر»در تفسير  «طنطاوی»علامه اند: قايلو چنين  452/ 1قفص القرآن:  ـ1

محمد »( و مفتي 514/ 2رسي: ی فاو در ترجمه 524/ 4« )معارف القرآن»در  «محمد شفيع عثماني»
  (.672ـ  677/ 16شان را قبلاً نقل نمودند )تبيين الفرقان: قول كه مؤلف گرامي« تقي عثماني

  و ... .« يونس»، «اعراف»، «مائده»، «بقره»های سورهاز جمله در  ـ6
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دچار مرگ شدند و باز به  (1)محلآنان همه در آن جا به دلیل تقاضايي بي ـخوانديد 
   (5)زنده گرديدند. «موسي»دعای حضرت 

بود؛ در حالي که آنان برای زيستن نیاز به آب و  آبيک بیابان خشک و بي« تیه»
پیامبرش آب به  برای حصولنیازشان را تدبیر فرموده بود. داشتند. خداوند متعال اين غذا 

 برند: ،دستور داد با عصا به سنگي که در آن جا بود         :[20]بقره.
دوازده چشمه جاری شد:سنگ آن  از حضرتآن عصای مباركی ضربهبه سبب 

              :و از هر طرف  آن سنگ چهار ضلعي بود. [20]بقره
  (0)يدار گرديد.دآن سه چشمه پ

  فرستاد:مي«  یسلو»و « منّ»شان يه هم هر روز برایذبرای تغ  

     :از حد تجاوز نکنند:، اما زه داده بود از آن بخورندو اجا [123]اعراف 

       [ :41طه]. 

. بعد از حصول آب و غذا، سايه خواستند تا در آن صحرای يکدست بتوانند بیاسايند
   : گسترانید زشانرا بر فرا انعام فرمود و ابرهاآنان خداوند متعال بر 

 .[123]اعراف: 

 عدس ، پیاز و« یسلو»و « منّ»جای گفتند: به  پس از مدتي باز لب به تقاضا گشودند و
خواهیم. از طرف خداوند متعال به آنان گفته شد اگر اين و امثال اين سبريجات مي

از آن بجنگید و آنان را « عمالقه»و قوم « شام»با پادشاه چیرها را دوست داريد، برويد 
 تان خواست بخوريد. جا هرچه دل سرزمین بیرون برانید و در آن

چطور مردمي هستند. نقبا « عمالقه»آنان دوازده نفر نقیب بدان سو فرستادند تا ببینند 
آنان را  مندیو نیرو ـشان بود گرَ قامت 23 که به قولي تقريباً ـچون خلقت عجیب 

 «موسي»رسید، به « اسرايیلبني»ديدند، ترسیدند و چون اين خبر به ساير افراد 
                                                

گفتند:  «موسي»به  ـ1          :(153)نساء : 
تبيين الفرقان: كتاب ) و تفسير و تففيل آن در همين 155ی، تحت آيه«اعراف»ی در سورهمذكور  ـ6

 (.152الي  155/ 10
 است.« حديث الفتون»مطلب هم مندرج در  ـ اين3
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گفتند:                 :[53]مائده :!
! 

شان اين بود: ان را کیفر نمود و کیفرخداوند متعال به اين نافرماني، آن       

                   :به طبق اين فرمان الهي آنان چهل  [52]مائده .
 گرديدند و با سرگرداني زيستند. محبوس« تیه»سال در سرزمین 

دانستند خداوند متعال به زندان آن که ميدر میان آنان جاهلاني بودند که علیرغم 
سپردند و خواستند از آن حدود خارج شوند. چون ره ميشان کرده است، ميمحکوم

  (1)ديدند!خوابیدند، وقت صبح خود را در همان جای اول ميشب جايي مي

حضرت  ايشان، از بعد و «هارون» حضرت صحرا همان در ها،سال گذشت از پس
ی خروج اجازه پس از گذشت چهل سال« اسرايیلبني»و  (5)کردندت وفا «موسي»

رفتند و پس از جنگ « شام»به  «يوشع»از آن میدان را يافتند و به رهبری حضرت 
 آن ديار را فتح و در آن سکونت کردند.  ،با کفار

زندگي آن قوم  خوانیم به بعضي از حوادث دورانکه هم اينک ميدر تحت آياتي 
  اشاره شده است.« تیه»در 

 تبيين و تفسير

        ( ...22) 

ی أنَْ أسَْرِ بعِِبَادِ  است. « رفتن در شب»به معنای « إسراء»از   ... یْ وَلقََدْ أوَْحَيْناَ إلَِى موُسَى
  مرا کوچ بده!شبانه بندگان »يعني» 

 معاني متعدد دارد؛« عربي»در زبان « ضرب»آورديم که  البَْحْرِ يبََسًا فاَضْرِبْ لهَُمْ طَرِيْقًا فِ 
 

                                                
 .11223، ش563/ 4مقطوعاً:  به روايت طبری در تفسير از ربيع ـ1
به اقوالي ديگر: بعد از سي  بنا ـ و« تيه»رود در صحرای بيست سال پس از و «موسي»حضرت »ـ 6

يک  حداقل شش ماه يا يک سال يا «هارون»جا وفات يافت و حضرت وچهار سال ـ همانيا سي
  .(112/ 4)تبيين الفرقان:  .«وفات يافته بود سال و شش ماه پيش از او
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« ساختن و درست کردن»، «پديدآوردن مثَلَ»، «رفتن بر روی زمین»، «زدن»از جمله:  
با زدن با عصا در يعني  (1)( است.، ايجاد کن)بساز« فاجعل»معنای جا بهايندر و ... . 

 دريا، راهي خشک برای آنان درست کن. 

 ها خشک خواهد بود. يعني بستر آن راه 

« گیر کردن»و « رسانیدن»و « رسیدن»معنای به« ادراك»از « درَكَ، يدرك» درََكاًلََِّ تخََافُ 
 که دشمن شما را دريابد، نهراس!از اين«! موسي»يعني: ای (5) است.

و يا حیوانات  رساندهم نترس که ممکن است دريا به شما ضرری و از اين   تخَْشَى وَلََ 
اَلعدو،َولاَتخشیَمنَضررَ»يعني  تان در گلِ و لای بستر آن بلغرند.سواری من لاَتخافَدركاَ 

 «البحر.

پريشان از اين ات فرمود که تو و قومخداوند متعال با اين فرمان پیامبرش را متوجه 
تان دريا قرار دارد و شما امکانات عبور از آن مانند قايق و کشتي ه در جلوینشويد ک

تان هست و حتي يک که تمام جمعیت بررگ قوم همراهنداريد؛ در حاليدر اختیار 
فرمايد اصلاً شود از آن دريا گذشت. ميزن و طفل جا نمانده و با اين وضع چطور مي

تان زياد باشد در آن جا اسباب عبور جمعیت فکر اين چیر را نکنید؛ چون هر قدر هم
 برای شما سر وقت آماده خواهد شد.

   ( ...22) 

راجع است. « اسرايیلبني»به طرف در «َهم»ضمیر  فأَتَبَْعَهُمْ فرِْعَوْنُ بجُِنوُْدهِ
 . ؛ لشکری بررگ«هارلشک»معني به  است؛ «جند»جمع «َجنود»

بنابراين، تعداد سپاهیان او در آن چندين لشکر داشت و  «فرعون» شود کهمعلوم مي
 بسیار زياد بود. روز 

 .  . . .ها( )و موج فغََشِيَُُّ مِِّنَ اليَْمِِّ ...
  :عذابيآن حادثه  کهظور اين است . منيعني 

 

                                                
 .662/ 3بغوی:  ـ تفسير1
 .764 /12وح المعاني: ر -664 /11ن، ک: تفسير قرطبي:  ـ6
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 . [(1)بود ]که قدر و کنُه آن از حد فهم و وصف بیرون بود

    ( ...22) 

ادِّ اش گفته بود: به قوم« فرعون» وَأضََلَِّ فرِْعَوْنُ قوَْمهَ  وَمَا هدََىى  بِّيلح ٱلرَّشح  سح
هىدِّيكُمى إِّلاَّ

ح
وحمحآ أ

تعالي با « الله«. »شومراه رشد و هدايت رهنمون نمي ا جر بهمن شما ر»يعني  [52]غافر: 
سمت  که به« رشد و هدايت»اش را نه به سوی عملاً ثابت کرد که او قومغرق کردن او 

 شود.گمراهي و نابودی سوق داده بود. در اين آيه همین حقیقت را متذکر مي

    ( ...23) 

 شانبرای که را شاياني هاینعمت و رحمت قدرت، «اسرايیلبني» به متعال خداوند حال
با آنان چه کرده  شود تا بدانند که اوظاهر و به آنان ارزاني داشته بود، متذکر مي

 است.

كمُْ آإسِْرَ  ياَ بنَِْی  كمُ مِِّنْ عدَُوِِّ رد را يادآوری ها اين موی آن نعمتاز جمله ئيِْلَ قدَْ أنَجَيْنَا
و مخالفِ  شهـپیرا با ارسال پیامبری بررگ از چنگ دشمن ستمد که آنان ـفرمايمي

 شان رهانید. سرسخت

ورِ الْْيَمْنََ  كمُْ جَانبَِ الطُِّ  بیان نعمت دومّ است.  وَوَاعدَْناَ

از طرف خداوند  مستقر ساخت،« تیه»را در وادی « اسرايیلبني» «موسي»چون 
 سفر کند. « طور»به « تورات»وی دستور رسید برای گرفتن ه بمتعال 

« تیه» کرد. در میدانفقط وحي لساني دريافت مي «موسي»زمان حضرت تا آن 
 مجسمّ نازل خواهد شد. « تورات»بود که فرمان آمد بر وی 

لوَْىى  لنْاَ علَيَْكمُُ المْنََِّ وَالسَِّ ثل آن شیرين است که يک نوع عصاره شبیه عسل و م« منّ» وَنزََِّ
ها آن را از روی سنگ «اسرايیلبني»و  گويندمي« ترنجبین»به آن « فارسي»در زبان 

د. در فارسي شنازل مي شانبرایشده کباببود که  (5)اینام پرنده« سلوی»داشتند و برمي
                                                

 .762/ 12روح المعاني:  -624/ 2البحر المحيط:  -23/ 66كبير:  ـ تفسير1
 .(322/ 5گفته شده است )ر.ك: تبیین الفرقان: « بلدرچین» شبیهـ 6
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يعني ؛ آماده بود پرندگان برای هر نفر يکي از آن هر روز گفتند.مي« تدرو»قديم به آن 
 روزانه ششصد هرار مرغ کباب شده! و اين شأن قدرت خداوند متعال است.

فرستاد؛ در ابتدای صبح، خداوند متعال اين دو چیر را به عنوان غذا برای آنان مي
«. سلوی»شد، که آفتاب بلندتر ميو هنگامي« منّ»

     ( ...21) 

كمُْ وَلََ تطَْغَوْا فيِْهِ كلُوُْا مِنْ طَ  است که از امر « أکل»طرف راجع به ضمیر  يِِّبَاتِ مَا رَزَقْناَ
ا»شود. يا به مستفاد مي  راجع است.   در  «م 

روی نکنید و زياده ايم، اسراف وکه در رزق و نعمتي که ما به شما دادهاين است معنا 
، بلکه از آن (1)نبريد کاربه« توحید»حاصل از آن را در جهت معصیت و خلاف نیروی 

در روزی و ناشکری  پرواييخداوند متعال( را عبادت کنید. اسراف و بيبخوريد و ما )
و جای دارند « طغیان در رزق»در تحت مفهوم  ،همه ،توهین کردن آنآن و در قبال 

  (5)هستند. حرام

حرمتي به روزی، متضمنّ خشم من منظور تذکر اين است که بي غَضَبِْ  فيََحِلَِّ علَيَْكمُْ 
حرمتي روا داريد، منتظر عواقب تلخ )خداوند متعال( بر شما است. اگر نسبت به آن بي

« اسرايیلبني» ی خشم ما را ديدند، شماگونه که قبطیان نتیجهباشید و آن وقت همانآن 
 هید گرفت. نیر زجراً مورد خشم ما قرار خوا

 «گرددواقع مي»و « شودواجب و ثابت مي»يعني:  وَمنَ يحَْللِْ علَيَْهِ غَضَبِِ فقََدْ هَوَىى 
افتادن چیری از بالا به »يعني « سقوط»در اصل به معنای « هوی، يهوی»از  و 

 به« نابود شدن»و  «هلاکت»معنای و بعد به   «سقط»يعني  «هوی»است. بدين معنا « پايین
ک هلا شک بدون واقع شود، و ثابت من خشم وی بر كه هرفرمايد: مي (0)است. رفته کار

  شده است!

                                                
 .522/ 2البحر المحیط:  -503/ 11تفسیر قرطبي:  -552/ 0.ك: تفسیر بغوی: ر ـ1
 .333/ 3تفسیر مظهری:  -205/ 12 روح المعاني:  -همان منابع ـ6
 .736/ 12روح المعاني:  -631/ 11تفسير قرطبي:  -544: في غريب القرآنالمفردات  ـ3
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      ( ...25) 

 ْ ِّمنَْ تاَبَ وَ  وَإنِِِّ است، اما خشم و غضب من زياد که  يعني با وجود آن منََ وَعَمِلَ ...اى لغََفِّاَر  لِ
ن بسیار از در ادب درآيد، مبا من  رجوع نمايد و نطرف مکسي توبه کند و بهچون 

 .م )و بخشودن تايبان شأن من است(بخشنده هست

بر ضرورت احترام  ، نص صريحي«رزق»و « اکل»ها از طغیان در نهي شديد اين آيه
 داخل است.  «طغیان در رزق»رزق است. پس توهین رزق هم در 

 «شامي»که از تذکر علامه چنان ـ حتيقدر مهم است که احترام به رزق آن
ناني که آتش به آن رسیده و اما زياد پخته نشده و پف نکرده، نبايد دور  ـآيد برمي

بايد آن را  احترامي به نان و اسراف خواهد بود و مسئولیت دارد وانداخته شود که بي
 پس آن قسمت ازسوخته شده و غير قابل خوردن باشد.  ملاًكا كه مگر آن؛ (1)خورد

   نان که زرد است، بايد خورده شود.

های نان، فرموده است: ريختن يا پايمال کردن ريره «عمر فاروق»حضرت 
  (5)شود.ميگه داشته سرای پانصد سال جرم دارد و چنین کسي تا پانصد سال ايستاده ن

صديق »)حضرت « شیخین»همراه با  «اللهسولر»در روايات آمده است که 
رفتند. آن  «ابوالهیثم»به منرل حضرت  «(فاروق اعظم»و حضرت « اکبر

 رطب خرماهای رطب و غیری خرما آورد که در آن انواع دانهصحابي يک خوشه
ها ی خود از آنبا سلیقه اشو همراهان حضرتوجود داشت؛ بدين غرض که آن

 فرمودند:  «اللهرسول»کنند. پس از پايان غذا  انتخاب و تناول

َعنَالنَّعيم!»
  (0)«لت سئ ل نَّيومئذر

                                                
 .()كتاب الحظر و الإباحة 526/ 2: )فتاوای شامي(ن.ک: رد المحتار علي الدر المختار  ـ1
 نيافتيم.به منبع اين اثر دست  ـ6

َيومَ»الفاظ  : بابه روايت مسلم در صحيح از ابوهريرهـ 3 َالنعيم َلتسألنَعنَهذا والذيَنفسيَبيده

و  -(6034) 140، ش...«جواز استتباعه غيرهَ إلى دار من يثق برضاه » 60: كتاب الاشربة/ باب !«الهيامة
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 اندوهگین «عمر»چنین فرمود،  حضرتآندر روايتي آمده است که وقتي 
ورش اين بود )منظ« شود؟!روز قیامت از اين چیرها هم از ما سؤال مي»شد و پرسید: 

عمر زندگي را های يکشويم، جواب نعمتکه وقتي از چند عدد خرما سؤال مي
 فرمودند:  حضرتچگونه پس دهیم؟!( آن

 (1)گیريد.()از اين چیرها هم مورد سؤال قرار مي 

و همچنین « روح او قرآن برای»میران اهمیت به« رزق برای بدن آدمي»اهمیت 
بالاتر است؛ اما « رزق»تر و احترام آن از مهم« قرآن»است. اگرچه « اسلام»برای دين 

برخوردارند، ـ  به معنايي که اشاره کرديمـ ی غذايي دو از جنبهکه هر علما از حیث آن 
 اند.ها را در اين جنبه همسان قرار دادهآن

خلاصه، هیچ نوع طغیان در رزق جاير نیست؛ چون رزق نعمتي بررگ از طرف 
 سرايد: مي «سعدی»وند متعال برای انسان است. خدا

 ابر و باد و مه و خورشيد و فلك در كاراند

 همه از بهر تو سرگشته و فرمانبردار
 

 تا تو نانی به كف آري و به غفلت نخوري  

 شرط انصاف نباشد كه تو فرمان نبري 
 

 

 

 

           

● 

                                                                                                                
و طحاوی  -6370ـ6322، ش «ما جاء في معيشة أصحاب النبي»32باب  ترمذی در سنن: الزهد/

و بيهقي در شعب الإيمان:  -7174شحاكم در مستدرک:  -474و  473در شرح مشكل الآثار: ش
 -37424الي  37426، ش241ـ  246/ 16و طبری در تفسير:  -4646ش«/ تعديد نعم الله» 33باب

 و ... .
 424و طحاوی در شرح مشكل الآثار: ش –60747: شبه روايت احمد در مسند از ابوعسيب ـ1

و ابونعيم در حلية الأولياء  -4641ش«/ ديد نعم اللهتع» 33و بيهقي در شعب الإيمان: باب -422و 
و ابن ابي  -37422، 37425، ش246/ 16 و طبری در تفسير: -2300: شو در معرفة الفحابة

 .675دنيا در الجوع: ش
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.●]رساندن[ 
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 او از چنگو قوم  «موسي»در آيات سابق سخن از آن بود که چگونه حضرت 
 حضرتآنآمده بود که  جا به تفصیلبرای همیشه خلاص شدند. در آن« فرعون»

ی امواج دريا با لشکرش طعمه «فرعون» ،با قوم خود از دريا عبور کرد و دشمن آنان



|  184 

در ، خداوند متعال ندشد« تیه»وارد میدان  «اسرايیلبني»که وقتي و بیان گرديد  گرديد.
از و را تکفل آنان زندگي  نیازهایتمام ه يساآب و بيهمان صحرای خشک و بي

 د.مورمهیا فعالم غیب 
 هامعجره ، خداوند متعال به ايشان انواع«تیه»به  «موسي»پیش از هجرت حضرت 

وحي شفاهي و  مبتني بر ايشان« تنبوّ» و «رسالت»و  کتاب نداشت ، اماداده بود
 است که خداوند متعال در آن بیابان خواستجا بیان اين مطلب بدون کتاب بود. در اين

رای اين ب کند.را تعلیم  اشد تا قومفرمايم عنايت يک کتاب مجسّ «موسي»به 
« طور» بهنام داشت،  «تورات»آن کتاب که د برای اخذ دافرمان  وی به منظور

 . سفر کند
مردی  رفت،« طور» به «موسي» حضرت چون جريان مهم ديگر اين بود که

ود، از غیبت ب« اسرايیلبني»در میان منافقانه اظهار ايمان نموده و که « سامری»به نام 
در اين آيات به  .و مردم را به پرستش گوساله واداشت کرد استفاده حضرتآن

 اين قصه هم اشاره رفته است.

 تبيين و تفسير

       (20) 
 او فرمود:خداوند متعال به رسید، « طور»به  «وسيم»حضرت  وقتي

ی وَمَ  «( طور»رسیدن به  برای) ؟قوَْمِكَ ياَ مُوسى  أعَْجَلكََ عَنْ  ا
 ( ؟ت را پشت سرت رها کنيا)و باعث شد همراهان 

 ربیايد، اين را نی« طور»اد به دستور د «موسي»وقتي خداوند متعال به حضرت 
گروهي هفتاد  حضرت. آنهمراه داشته باشد نیرش را افرمود که گروهي از قوم

خوانديم: « اعراف» یسو شتافت؛ چنان که در سورهاش انتخاب کرد و بدانقومنفره از 

               [155  :اعراف]  . 

 رفتتنها مي حضرتساختن اين گروه آن بود که اگر آنهمراهحکمت الهي در 
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آنان  در ذهن« شیطان»رفت مي احتمال، گشتبه نردشان بازميکتابي مجسمّ  اببعد و 
به او داده  القا کند که چرا بايد باور کرد که اين کتاب را خداوند متعالاين شک را 

است؟  نیاورده پیش از جايي ديگر حمل نکرده و به نرد آنانآيا او آن را آماده از است؟ 
با خود  را خداوند متعال به او فرمود در آن سفر گروهي ،برای رفع اين احتمال و بهانه

« طور»طرف دست خالي به کوه داشته باشد تا خود با چشمان سر ببینند که تو از اين
جای  نهباشند. بدين طريق  بر توروی و در آن طرف آنان حاضر و شاهد نرول کتاب مي

انکار  توانستندمي «تیه»و نه بازماندگان آنان در  ماندْنميبرای همراهان باقي شک و شبهه 
 کنند.  شانقانع توانستندگرديد، اينان ميکنند و اگر هم شک و انکاری از آنان ظاهر مي

بود که اولین  بدان خاطر« طور»باز به  «موسي»فراخواندن  ،برای اعطای کتاب
به وقوع و  حضرتبرای آن« نبوت»بار در همان مکان تجلای الهي و شئون 

زيبا و لايق يعني آن محل مقدس گرديده و قابل احترام بود. لذا ظهور پیوسته بود و 
 عظمایآن جا به مقام در داده شود که «موسي»آن بود که کتاب آسماني جايي به 

رياضت کشیده « حرا»در غار    «اللهرسول»ب که جناپیامبری نايل شده بود؛ چنان
شروع جا همان اشکتابنرول وحي نازل گرديد و  و بعد همان جا بر ايشانبود 

 :شد            :[ 1]علق  . ... 

از اش همراهانبا  موسي»در اين آيات بیان همان سفر است؛ سفر حضرت 
 «.طور» به« تیه»

 «هارون»، حضرت پس از صدور فرمان الهي، برادرش «موسي»حضرت 
به ارشاد  مرتبّاً ویدر غیاب  توصیه فرمود کهبه او نمود و قوم میان جانشین خود در را 

ش به انهابا همراو خود  ورزندانحراف وی نگذارد  گشتد و تا زمان بازآنان بپرداز
 . روان گرديد« طور»سوی 

 اما بیايند و« طور»به  حضرتآنبا  دستور رسیداند: به کل قوم هبعضي گفت
 با تا سپرد «هارون»جا شتافت و سرپرستي قوم را به ا عجله بدانخود ب ايشان
  (1).بیايد به دنبال وی آنان

                                                
 آيد. ايضاً به روايت طبری درهمين مطلب برمي -كه تخريج آن گذشت  -« حديث الفتون»از  ـ1
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پیش از برقراری رابطه و حصول  امر فرمود که حضرتخداوند متعال به آن
  وزه گیرد.طور مسلسل ربهسي روز  کتاب،

رسید و کوه نمايان « طور» به نرديکيبا همراهان  «موسي»که حضرت هنگامي
کتابي آسماني  و اين که صاحب «الله»غايت شوق و ذوقِ قرب و تجلای گرديد، از 

وقت نتوانستند به او برسند. در آن  همراهانرفت که گچنان سرعت اختیار شود، بيمي
بود که  مهار عشقمتفاوت با ديگران بود. تحضراحساس و حالت دروني آن

و  (1)بودو شور انداخته  ه جذببسپردن را در ره کشید و ايشانميتند را او
 .آمدنمي راه به نظرش هایحال دوری و دشواری، پستي و بلندی و خارها و سنگدر آن 

 نداند عشق سال و ماه را می
 

 زود راه را   ويرو د دورو  دنز 
 

 ماندند همراهان پیشي گرفت و آنان عقباز  حضرتشرايط بود که آن در همان
    : میعادگاه آمد، با اين سؤال خداوند متعال مواجه شدو چون تنها به 

  : گرفتن()و پيشي«(طور»)در رسيدن به   

شان پیاده بروند که یهمه« طور»اين گروه مأمور بودند تا کوه   :ويندگبعضي مي
« مهی مکرّهمکّ» مستحب است مسافران که است. )همچنان «الله»تعظیم تجلاگاه اين، 

ولي در اين زمانه اين آداب . پیاده شوندبیرون از حرم مکي و مدني  «رهی منوّمدينه»و 
 . شده است( اند و حالات دگرگوناز بین رفته

همراهان با نصف روز يا حداکثر يک روز تأخیر خود  کردگمان مي حضرتآن
 .خواهند رسانید «طور»را به 

     ( ...23) 

ی قاَلَ هُمْ أوُلَ   . «ردّ پا» به معني  و است« قوم»ضمیر مرجع  یْ أثَرَِ  ءِ علََى
                                                                                                                

المحررّ  ر.ک: . ايضا64643ً، ش446/ 4و  217، ش360/ 1مقطوعاً:  حاقتفسير از ابن اس      
 /2معارف القرآن:  -30/ 7بيان القرآن:  -636/ 11تفسير قرطبي:  -البحر المحيط -414/ 4الوجيز: 

 .(103ـ  104 /2ی فارسي: )ترجمه 133

 .(103/ 2ی فارسي: )ترجمه 133 /2معارف القرآن:  -636/ 11به همين معنا در تفسير قرطبي:  ـ1
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گفت: در پاسخ به سؤال خداوند متعال، اول  «يموس»يعني 
   .زودی خواهند رسید()و به)راه(

 بیايند، تفسیر آيه اين است: « طور»ی قوم قرار بود به طبق قول ديگر که همه

 رکتحدنبال او آنان بهکه  خود صددرصد اطمینان داشتچون  «موسي»
با مشکل  «هارون»خبر از آن که خواهند رسید، چنین گفت؛ بيو بالآخره اند کرده

ی ه بود؛ حادثهرخ دادی بررگ در آن جا يک حادثه (1)انحراف قوم روبرو شده بود.
و لیم است عخود خداوند متعال و البته  .«سامری»توسط  شدن بسیاری از مردمگمراه

 آيند. و نميدانست که آنان به دنبال امي

 ی خود گفت:پس از آن سخن، در مورد عجله «موسي»حضرت 
َرب»يعني:    وَعَجِلتُْ إلِيَْكَ رَبِِّ لتََِْضَى  بدين علت  من. فرمود: «یلترضَیيا

  .م تا رضايت تو را جلب کنمتو آمد خدمت زده بهشتاب
باشم که نخستین کسي  امداشت: کوشیدهگويي اظهار مي «موسي»حضرت 

برای کارهای نیک « کريمقرآن»در که  چنان) د.سبقت کرده باشتو برای بندگي 
دستور آمده است:         :[132 ]بقره ).  
محبوب به سوی اختیار و والهانه ی عشق است که انسان را بيدر اصل  جذبه

 ،معنویاصلي و رد. با مد نظر قراردادن اين علت داکارها واميجور برد و به اين مي
سبب و حکمت عجله : توان چنین توضیح دادرا مي «موسي»جواب حضرت 

م به کوه افتاد، به ياد ارسیدم و چشم« طور»کردن من اين بود که چون نرديک 
خود  بانصیب من گرديد. « تنبوّ»تجلای تو افتادم که در همین کوه برای حصول 

بیشتر شتاب داشته باشم، هر چه گاه تو وت کردم که برای حضور در تجليچنین قضا
 شوی. تو بیشتر از من خوشنود مي

                                                
، قوم از «موسي»فرموده است: پس از سبقت حضرت  در مورد اين تفسير دوم علامه حكيم الامة ـ1

( و مولانا مفتي محمد 30/ 7تكان نخوردند و عزم حركت هم ننمودند. )بيان القرآن: « تيه»شان در جای
ه در حال حركت بودند كه آهست «هارون»فرموده است: آنان به معيت و رهبری حضرت  شفيع
 /2ی فارسي: )ترجمه 133 /2معارف القرآن: شان متوقف گرديد. )پيش آمد و حركت« سامری»ی حادثه

104). 
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بدون آن که خداوند  «طور»کوه به سفر  در «موسي»چرا حضرت  :1سؤال
 از آنان پیشي گرفت؟ و را رها نمود شامتعال به او دستور دهد، همراهان

در آن لحظات تحت غلبات دروني الهي قرار داشت و  حضرتآن جواب:
 . بودمعذور بنابراين،  و (1)از اجتهاد خويش کار گرفت برای اين کار

مورد عتاب قرار داد و فرمود:  وقتي او معذور بود، چرا خداوند متعال او را :2سؤال

     ؟ 

که يک هدايت و راهنمايي بود. خداوند متعال حضرت  اين سؤال نه عتاب جواب:
از  . به او فهماند کهو آداب سفر با همراهان راهنمايي کرد را به حالات «موسي»

به پیامبر ديگرش،  که؛ چنانپیشي نگیرد و آنان را در عقب رها نکند همراهان خود
هم دستور داد وقت بیرون شدن از قريه برای نجات از عذاب،  «لوط»حضرت 

]حجر:   اش را روانه سازد و خود دنبال آنان حرکت کند: ابتدا پیروان

پشت سر رفت، همراهان را وقتي به جهاد يا ساير سفرها ميهم  کريم نبيّ (5)! [22
امیر جماعت  مل نبوی اقتدا شده است؛از همین ع . در جماعت تبلیغگذاشتنمي

اين البته ادبي برای و  .رودو خود پشت سر آنان راه ميدهد همراهان را جلو قرار مي
کل باشد. طبق اين ادب امیر لشکر از ها و امیران در سفرها ميو سردسته تمام رهبران

 تر باشد تا از حال آنان بیشتر بتواند آگاه شود. لشکر بايد عقب

و ملامتي بر وی در  اختیار بودهبي «موسي»دانست چه خداوند متعال مياگر
ش در میان مردم ااو را يک پیامبر قرار داده و موقعیتچون ، ولي اين سبقت نیست

استفاده کنند،  ءاختیاری او سوخطیر و حساس بود و ممکن بود کساني از آن عملِ بي
دست خودش  ا در شرايطي که عنان اختیار درلازم بود او را متوجه و راهنمايي فرمايد ت

  .است، به اين ادب پايبند باشد

                                                
 .735و  734/ 12روح المعاني:  -622/ 2البحر المحيط:  -414/ 4المحرّر الوجيز:  ـ1

 .(104ـ  105/  2 فارسي:ی )ترجمه 134 /2معارف القرآن:  -735/ 12روح المعاني:  ـ6
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       ( ...22) 

خواست همان جا گمراهي و دودستگي  ،«موسي»خداوند متعال پس از جواب 
صلاح و از ا «هارون»وجودآورده و حضرت به« اسرايیلبني»در « سامری»را که 

 بود، به وی اطلاع دهد؛ فرمود:شان عاجر مانده آوردنراهبه

 ْ «( طور»)به  )آمدن( ... بعَْدِكَ  فإَنِِّاَ قدَْ فتَنَِّاَ قوَْمَكَ منِ 
!  

، منافقانه ايمان آورده بردسرميوی بهکه در امت « سامری»فهماند  به ايشان
 شروع به توطئه ين طرف آمد، او بر مبنای نفاق خويشبه اايشان که  بود و هنگامي

 کردند و گمراه شدند. اش را اجابتکرد و بسیاری از او تبعیت و قول اضلال قومبرای 

  تصريح  بود؛ کما اين که« سامری»در اصل  «فتنه»ی کنندهواقع
چون آن امتحان ولي ؛ (1)است نماياندهرا  جمله آمده، اين حقیقتهمین که در دنبال 

مجازاً آن را به خود نسبت داد و فرمود:  بود، اواوند متعال در هر حال از طرف خد
تحنَّا  . فح

از  رساند که تو از جرياني که بعد«موسي»اطلاع خداوند متعال با اين سخن به 
دنبال  بهآنان کني گمان ميـ و طبق تفسیر دوم:  نیستي ات اتفاق افتاده، باخبرمتو در قو

 یکنندهگمراه یکه با توطئه بدان ـ اند؛ امادهشنرديک تاکنون اند و تو در حرکت
. ما آنان را امتحان کرديم تا هستندی آزموني از سوی ما در حال تجربهآنان  «سامری»

 مترلرل. اند يا ا در ايمان خود محکمآي ؛اندروشن شود چگونه

ی )نه همه ی کثیری راعده« سامری»يعني: گمراه کرد   فرمود: 
  (5).(را« اسرايیلبني »

توانست نمي از شنیدن اين خبر سخت ناراحت گرديد، اما «موسي»حضرت 
 را« تورات»برای اخذ عاد مقرره ش برسد؛ زيرا دوران میاگردد و به داد قومفوراً باز

 

                                                
 .(101ـ  106 /2ی فارسي: ترجمه) 136 /2معارف القرآن:  ـ1

 .732/ 12ر.ک: روح المعاني:  ـ6
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 جا درنگ کند.در آن آن وقتگذراند و ناگرير بود تا پشت سر مي

به طور ناگهاني  اين که خداوند در آن مکالمه قبل از هر چیر و به اصطلاححکمت 
آگاه فرمود، اين است که آن موضوع « سامری» ی اغواگریاز ماجرارا  «موسي»

گرديد؛ در حالي مي حضرتشويش و ناراحتي آنسنگین بود و قطعاً موجب ت
هیچ اقدامي در مقابل آن گمراهي  دور ايشان که در آن شرايط و در آن مکان

، از گرددفوراً پیش قوم بازيافت توفیق مي توانست صورت دهد و اگر همآشکار نمي
مام هلاکت تکه بهاز وی واکنشي  صدورامکان  الطبع بود،فردی جلالي  جايي کهآن

گذاشت. زنده نميهم را  «هارون»بسا حضرت رفت و چهد، ميیجامانميقوم 
ش ازمان بازگشتتا در تر اين موضوع را به گوش او برساند خواست زودمي «الله»

، بودو دريافت کتاب آسماني  الهيدوران میقات و تجلای شدن بعد از سپریکه 
است که طبیعي  برگردد. و اين قانون تراندکي فروکش کند و به حالت عادیخشم او 

 .شودگذرد، سردتر ميب یتری انسان هر قدر زمان طولانيغصه خشم وبر 

با  الواح آسماني  «موسي»، حضرت «طور»در هرحال، پس از اتمام اهداف 
بود، به نرد آنان برگشت. اين  اش خشمناكدرحالي که از کار شرکین قوم؛ «تورات»

ی ابتدايي علاوه بر اين مکالمه« طور» بیان شده است. اما اين که دری بعد در آيهمطلب 
گويي بسنده شده اجمالها به اند و در آنها در اين سوره ساکتچه اتفاقي افتاد، آيه

ه است. پیش دمورفقصه را حذف  ازقسمت اين  در اين جا خداوند متعال يعني است.
تفصیل آورده  بوط به اين ماجرا، قصه را بههای مرهای قبل در تحت آيهدر سوره از اين
کنیم؛ چون متمم ی بعد، باز آن را مرور مياکنون نیر پیش از پرداختن به آيه (1)بوديم.

 است.« طور»ماجرای 

در  حضرتنآ. اش رسیدندبود که همراهان« طور»در  «موسي»حضرت 
ی ادهـخود را آم انـايشاين دوران ملرم به سي روز روزه گرفتن بود. روز آخر 

ش را مسواك زد تا بويي که اکرد. برای همین منظور دهان «الله»همکلام شدن با 
ای را به فاصله شود، زايل گردد. پس از آن همراهانی خالي به دهان متصاعد ميمعدهاز 

                                                
  .136الي  166/ 10ر.ک: تبيين الفرقان: ـ 1
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 و باور کنند را با چشمان خود ببینندآسماني کتاب  بر وی و نرول نشاند تا تجلای الهي
ی از مشاهده ،يک کتاب زمیني و خودساخته نیست و بعد که به نرد قوم برگردندين که ا

ما  سازند و نگويند شانبودن آن مطمئنبه آسمانيو شان تعريف کنند برایخويش 
از قبل  کار کرد و شايد کتابداند که او چهنديديم و کسي چه ميرا ( « )موسي»

  !برداشته است ن جاو او از آ پشت همان کوه بودهآماده و 

د و خود به همان حدودی رفت که ینشان «سینا»آنان را در وادی  حضرتآن
سمت راست کوه  و« طوی»در وادی  ؛بود صورت گرفتها تجلّ نخستین بار بر ايشان

 قوم او به وی چشم دوخته بودند که در چه حالتي قرار خواهد گرفت و چه اتفاقي«. طور»
 د.افتمي

جا . وقتي آنرسیدمکان مورد نظر به  هنگام طلوع آفتاب «موسي»حضرت 
طاقت  «موسي»يک تجلای جمالي بود که کرد و اين  تجلا «الله» وارد شد،

بعدی را پیدا نمود. خداوند متعال از های آن را داشت و آمادگي برای دريافت وحي
را علت  «موسي» (1)«ت را زايل کردی؟اچرا بوی دهان: »پرسید «موسي»

دار نرد ما از بوی دانستي بوی دهان روزهمگر نمي»داد. خداوند متعال فرمود:  توضیح
و سپس فرمان داد ده روز ديگر بر سي روز قبلي بیفرايد « تر است؟مشک هم پسنديده

چنین  «موسي»اش خودداری کند(. )و روز آخر از شستن و مسواك زدن دهان
ديگر با اين جملات قدسي  اد بدين نمط( در جايياين مطلب )پايان يافتن میع (5)کرد.

          بیان شده است: 

 :[135]اعراف. 

م کوه جا ديدند که گويي تمانشسته بودند، از همان ی دور فاصلهدر که  همراهان
به نظر آنان  .را ديدند آنان هم آثار تجليّ. يعني ه استدگرديگر روشن و جلوه «طور»

                                                
« موسي»)چرا روزه را خوردی؟(؛ چون حضرت  «لِم َأفطرت؟»َدر اين جا لفظ روايت چنين است: ـ1

در اين جا  (. مؤلف گرامي114/ 10ته بود )تبيين الفرقان: داشی وصال نگهسي روز روزه 
 اند.نقل به معنا كرده

قسمت به روايت  است كه تخريج آن گذشت. ايضاً فقط همين« حديث الفتون»مطلب مندرج در اين  ـ6
 .  4255، ش177/ 4موقوفاً:  حاتم در تفسير از ابن عباسابن ابي
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تمام وادی دگرگون شد و رنگي ديگر به خود گرفت و حضرت بلکه و « طور»وه ک
وحي شروع شده بود ايستاده است.  محويت حالت را هم ديدند که در «موسي»

صدای زمرمه و جنبش و  آسمان به سمت زمین،ن اين را نیر شنیدند که از جانب آناو 
 . شودسخناني رد و بدل ميکه چه  نددیفهمولي نمي ،گويي هستوگفت

 اين مدت قومدر ( امتداد يافت. نیمروز)کبری ی هضحوتا  با خداوند متعال مکالمه
 حالت و است شنیدند که صدايي مهیب و رعدآسا از جانب آسمان در حال فرود آمدن

بود که  اين حالت ناشي از آن .شود. از اين بابت در حیرت ماندنددگرگون مي همآنان 
اختیار و بي آمده جذبه در متعال خداوند با مکالمه ذوق از «موسي» حضرت «طور» در

: ه بودفرمود         [143: اعراف] : ( وقتي
جمال خودت  پس !داشت خواهد لذتّ چقدر خودت ديدار دارد، لذتّ قدر اين تو کلام

وصف، شنیدن  ی غیر قابلکنندهلحظات شیرين و مدهوش آندر  !(من بنمارا هم به 
   .کرده بود ديدارش عاشق  «الله» کلام

 ق از ديدار خيزدنه تنها عش 
 

 ين دولت از گفتار خيزدبسا ك  
 

 د.کرطلب ديدار فراتر رفت و  به گفتار حاصل شد، گامي ی عشق او راجذبهچون 
  اما خداوند متعال به او فرمود:  [143: اعراف]: يعني در اين

ش خدايچرا که  دشونپريشان دنیا قادر به ديدن من نیستي. و برای آن که پیامبرش 
ی عیني برای فهماندن اين که نمونهيک و ابرای خود را وی نشان نداد، اراده فرمود 

 کند. به او فرمود:ارايه ممتنع است،  در اين دنیا ظهور او             

       [143: اعراف].  يک  تو بر آني،که محکم همین کوه بر من يعني
غیرقابل  سختي و سنگینيبا بنگر که اين کوه  و بعد تو خود کنم؛ذاتي مي یجلوه

؛ وگرنه، نه! و بعد تواني مرا ببیني، تو هم ميوصف خود اگر متحمل تجلای من شد
ن مقدار تجلای ذاتي اهم  (1).دوب سوراخ سوزنبه قدر  يقولبه تجلا نمود که« طور»بر 

                                                
و  -674/ 4 :«كعب احبار» و «عبد الله بن سلام»حضرت  از به نقل ثعلبي در الكشف والبيانـ 1

. 40/ 3پتي در تفسير مظهری: و پاني -344/ 4و ابوحيان در البحر المحيط:  -127/ 6بغوی در تفسير: 
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:فرو ريخت را لرزاند و درهمکوه                  [143: اعراف]. 
 که سرمه استو مانند  گونه ريره ريره استهمان «طور»کوه آن قسمت از هنوز هم )

ها و داروهايي ديگر به با مخلوط کردن سرمهدارند و ميبرتبرك تا حال مردم به قصد 
جاز ح»در  و معروف است «ی طوُریسرمه»به  «طور»های . اين ريرهکنندچشم مي

ريره شدن هفروشند. خلاصه، اين ريرمي هاو در مغازه دستیاب استهمیشه  «مقدس
 بود.(  اثر همان تجليّ پروردگار

هوش نیر بي «موسي»حضرت در اثر آن تجليّ نه تنها کوه متلاشي شد، که 
: بر زمین افتاد      [143: اعراف]  تاده همراهان که در جايي دورايسو

خداوند متعال تجلای جمالي  . مدتي پس از اين حالت،هم دچار سنگیني شدند بودند
اش سر به هوش آمد و چون حواس «موسي»کرد و بر اثر اين تجليّ حضرت 

گفت:بلافاصله  آمد، جايش             [143: اعراف] 
آورندگان و من اولین ايمانم من به جانب تو توبه کرد ؛ای الله پاك و مقدسي تو)

قدرت و توان  که ديدن تو در اين دنیا درهستم!( يعني تو پاك هستي از آن جهت 
به  ،کردم تقاضا رامن نادانسته اين انسان و هیچ يک از مخلوقات نیست؛ و از اين که 

 . خواهمانب تو توبه کردم و از تو آمرزش ميج

مربوط به همین حادثه بود؛  ي که قوم در جای خود احساس کرده بودند،تحال
  تقاضایرا به  «موسي»حضرت  ،لذت و شوق کلام ايردی مربوط به زماني که

ديدار وا داشته بود که بعد به تجلای ذاني و فروريختن کوه منجر گرديد. آنان در آن 
بر آنان اثر کرد چنان و بعد  آيدفرود مييک سنگیني بر آنان لحظات احساس کردند 

  .دارندسرها را بلند نگه قادر نبودندپايین رفت و اختیار بيشان که سرهای

هم  «موسي»حضرت د و ـتکه شه، کوه در اثر تجلي پرورگار تکهـخلاص
در همین حالت قرار داشت و بعد به هوش  مدتي ايشان هوش بر زمین افتاد.بي

 یتوانست به چهرهکسي نميبود که شده لهي چنان ي ااز تجلّ حضرتآمد. آن
 

                                                                                                                
 جايي ديگر از همين كتاب )در بعضي روايات به قدر سر انگشت كوچک )خنفر( آمده است كه در

 .(130/ 10تبيين الفرقان:  ؛است هم آمده و تخريج گرديده
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  (1)رفت!مياز دست نگريست، مي یوچون به  نگاه کند و ايشان

معیت هفتاد هرار فرشته با به را  «جبريیل»خداوند متعال وقتي به هوش آمد، 
 الواح، بررگ و به اختلاف بدهد. اين در قالب الواح فرستاد تا به وی کتابي مجسم

ٰطبق بعضي روايات پنج ا هااز آن . بررگي هر يکبودندعدد هفتاد يا چهل  اقوال  لی 
توسط  «تورات»تمام  متعال به قدرت خداوند .همان زمان بودبه گر مردمان  شش گر 
نه زياد درشت و نه زياد رير  ی حروفو اندازه بودشده در اين الواح نوشته فرشتگان 

محکم بگیر )چنگ  گفته شد: اين کتاب را «موسي»متوسط بود. به حضرت  و بلکه
امت تو هم بايد  وجود دارد وت سا ضروریتو  برای تو و امت هر چهبرن( که در آن 

بر آن به خوبي عمل کنند:                      

                      [ :132اعراف] .«الواح را  «جبريیل
ه دستان مبارك با احترام ب حضرتآنو  دادمي «موسي»يکي به حضرت  يکي

 ،«جبريیل» نهاد. پس از اعطای کتاب و رفتنگرفت و کنار خود ميميخويش 
 «کتاب»اينک  همراهان خويش را به نرد خويش فراخواند و گفت: حضرتآن

هر و سپس و خداوند متعال از آسمان نازل کرده است.  نوشته شدهکه در اين الواح 
ها برای ی آنحمل همه يکي از آنان را داد تا با خود حمل کنند؛ چه را بهها از آنيک 

و يا حیوانات سواری ديگر الاغ با خود گويند آنان بعضي مي يک نفر مقدور نبود.
  را بردند.الواح  چهارپايانآن داشتند و با 

پس از اطلاع از جريان انحراف بعضي « طور»در  «موسي»حضرت خلاصه، 
 که حالي دربعد ، به مکالمه با خداوند متعال مشرف گرديد و «سامری»از قوم توسط 

 

                                                
واتخذََ،فكانَموسىَبعدَمهامهَلاَيراهَأحدَإلاَمات»با الفاظ  به روايت ابن مردويه از ابوهريره مرفوعاًـ 1

اَلبرقع اَلناسَبهفاه.فجعلَيكلََّ،موسىَعلىَوجهه مقطوعاً آمده  از ابوالحويرث . و در روايتي ديگر«م
اَللهَأربع»است:  ک: )به روايت حاكم در مستدرَ«َلاَيراهَأحدَإلاَمات.َ؛ينَيوما َمكثَموسىَبعدَأنَكلمه
در تفسير از  حاتمو ابن ابي -«(اسناده لينٌ»گفته: « ذهبي»)و  4101/ ش13تواريخ المتقدمين: باب كتاب 

و ابن  -257و دولابي در الكنُي والأسماء:  -17232، ش602/ 7و  4223ش، 172/ 4همو مقطوعاً: 
لكَلاَبعدَذَ َفكانَموسىَ »موقوفاً مروی است:  الضعفاء(. و از ابن عباس عدی در الكامل في

ََ(. 614/ 1تاريخ:  )به روايت طبری در «.بحريرةرََٰ  هوجهَ وكانَيلبسََ،هوجهََِأنَينظرَفيَيستطيعَأحدرَ
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اش چه قومی بررگ پروردگارش را همراه داشت با خشم و تأسف از آنهديه ،«تورات»
  رهسپار گرديد.به سوی آنان  ،انجام داده بود

      ( ...22) 

ی    غَضْبَانَ أسَِفًا إلَِى قوَْمهِ فرََجَعَ مُوسَى
. 

؛ رجوع کرد فوراً ،رسیدانحراف قوم  خبر يشانبه ا وقتياين نیست که ا معن
ايام  ايشان ـ چنان که گفتیم ـ بلکه آيد،جا برميها در اينچنان که از اسلوب آيه

  برگشت. بعد تکمیل کرد و« طور»در وعده را 

دچار اندوه بسیار شود و ممکن است که کسي  است؛« غمگین»به معنای « فسِاَ»
هم به همین معناست. « آسف»رد. افسوس بخو اظهار درد و آه و ناله کند وشدت غم، از 
 اش،گمشده فرزند بر شديد غم یبحبوحه در که خوانديم «يعقوب» حضرت مورد در

قرين آوردن آن علت در مورد اين کلمه و  .[23]يوسف:   فرمود: 
 (1)قبلاً سخن گفتیم.ضبحانغح با 

« سامری» اضلال ، موضوع تلخگشتبرمي« طور»وقتي از  «موسي»حضرت 
و به شدت غمگین  خشمناكخیلي  و به همین سبب در ذهن داشترا ش اقوم در

آن نعمت  ،«تورات»که  با آن که از طرفي خوشحال بود شرايط ايشاندر آن بود. 
 «سامری» بود کهو غمگین  ديگر سخت ناراحتطرفي  ، ازنازل شدهعظیم، بر وی 

که در آياتي ديگر  «هارون»گرفتن سر و ريش  ده بود.چنان کر اشقوم منافق با
 .داشت  در وجود ايشان شديد همین خشمحکايت از آمده، 

رسید، به اصطلاح نه آب خورد و نه غذا و نه  چون به نرد قوم حضرتآن
 اش رفت، بلکه برای تحقیق علل حادثه و سد گمراهي قوم، يکراستحتي به نرد خانواده

 شتافت.   «هارون»پرستان و برادرش، به سوی گوساله

                                                
 .  145  ـ142  /10تبيين الفرقان: ر.ک: ـ 1
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آمده را رفت و احوال پیش «هارون»اول به سوی  ايشان :اندبعضي گفته
  (1).در میان قوم را توضیح داد« سامری» گریاز وی جويا شد و او جريان گمراه

  ه بود:قوم به سه گروه تقسیم شددر آن ماجرا 

 خدايي گوساله را منکر شدند.و همراه گرديدند  «هارون»حضرت با گروهي 
 به وعظ و تبلیغ پرستندگان گوساله پرداختند و حتي کار دو «هارون»همراه با اينان 

« هارون»و بلکه خود  آنان را نکشتندمؤمنان ، ولي (5)دهم منجر شزد و کوب طرف به 
 (0)قتل قرار گرفت. شرُفاز جانب آنان در  

به قول برخي  ـيا  و و راهي اتخاذ نکردند دنددر وسط مانيعني  .شدندگروهي دودل 
 «موسي»اگر  كارشان را چنين به تعليق درآوردند كهگوساله پرستيدند و اما  ـ رانز مفسّا
  (3).كرد ندپيروی خواهرا  «موسي»آمد و ند آمد و منع كرد، از آن بازخواه( )

                                                

 یبا مشاهده «موسي»كه حضرت د آيبرمي اسحاق و ابن از بعضي آثار مروی از ابن عباس ـ1
را گرفت ... )تفسير طبری:  هايشرفت و ريش «هارون»راست به سراغ پرستي قوم، يکگوساله

  (.15141و  15132و 15134، ش25/ 2
 .  123/ 3تفسير ابن كثير: ـ 6

و مح ل  ٱإِّنَّ است:  چنين نقل شده«هارون»از قول خود اين مطلب « قرآن»در جايي ديگر از  ـ3 عحفُونِّ ٱ قح تحض   س 
تلُوُنحنِّ  ق   يح

ى دُوا كَح  . (150)اعراف:  وح

ی اين گروه مروی اش گذشت ـ دربارهـ كه تخريج« حديث الفتون»در  ابن عباسحضرت  از ـ3
عناهَوعجزناَفيهَحينَرأينا،َناَلمَنكنَضيَّبَبهذاَحتىَيرجعَإليناَموسى،َفإنَكانَربَّلاَنكذَّ»است كه گفتند: 

در تفسير اين قول مطلب دوم بعضي مانند مفتي محمد شفيع  .«بعَقولَموسى.ناَفإناَنتَّكنَربَّوإنَلمَي
 قول اول را يا توضيحي (. مؤلف گرامي(114/ 2ی فارسي: )ترجمه 140/ 2معارف القرآن: اند )را گفته

ر مورد و برخي ديگر د «ابن عباس»اند يا مقتبس از سخني ديگر از ديگر از همين سخن دانسته
إنماَألذتهمَالرجفةَ»: دچار صاعقه شدند. ايشان در مورد آنان فرمود« طور»هفتاد نفر منتخب كه در 

َعبادته. َيرضوا َولم َالعجل، َمنَعبد َينهوا  درعمر عدني وابن أبي -عبد بن حميد)به روايت  «لأنهمَلم
و  -1764در الفتن: شو ابونعيم مروزی  -15174تا  15170، ش75/ 2در تفسير:  وابن جرير -مسند

در تفسير از سعيد و ابن ابي حاتم  -3202عمر عدني: شابن حجر در المطالب العالية به نقل از ابن ابي
از مجاهد و قتاده و ابن جريج و محمد بن و به نقل مفسراني ديگر  -2023، ش124/ 4: بن حيان

(. امام 650/ 6فسير ابن كثير: ت -642/ 4الكشف والبيان:  -603/ 6؛ از جمله تفسير بغوی: كعب
پرستندگان انكار نورزيدند  گروهي را ذكر كرده گفته كه خود گوساله نپرستيدند، اما برهم  رازی

 . ـ والله تعالي اعلم (46/ 3)تفسير كبير: 
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 (1)له معتقد شدند.را خوردند و قلباً به خدايي گوسا« سامری»ديگر فريب ای فرقه

در جلال  «موسي»حضرت اين گرارش را داد،  «هارون»حضرت وقتي 
زمین نهاد؛  غلبات ايماني خويش الواحي را که در دست داشت، به سرعت برو در  آمد

 «هارون» ريش و سر موهای سپس و (5)شکست. لوحي از ایگوشه آن اثر در که چنان
 «هارون» «شوند؟گمراه چنین اين قوم  يچرا گذاشت» :گفتبا خشم و  را گرفت

اين قوم  ای نجات و اصلاحمن بر ؛ريش و موی سرم را نگیر !ای پسر مادرم»فرمود: 
  «و حتي نرديک بود مرا بکشند! راه نیامدندبه ولي  ،کردمرا  امسعي

 تهديد ودعوت و نصیحت و  به زبان و به طريق شدگانگمراه با «هارون»
ی اجازه «موسي»بود، اما چون از  و از کار بازشان داشتهجهاد کرده  پرخاش

ترسید که اگر اين کار را انجام دهد، بر جهاد عملي نداشت، اين کار را انجام نداد. مي
  نمايد که چرا بدون اذن او چنین کرده و امت وی را کشته است. الراموی 

ت خويش در خلاف متوجه شد او «موسي»، حضرت «هارون»توضیحات با 
را رها کرد و به سراغ قوم او  . لذا،اش عمل کرده استروا نداشته و به وظیفهتقصیری 

 بني»دستور فرمود  ايشان اند.را خورده« سامری»رفت تا ببیند به چه دلیل فريب 
 د. نشوهمگي جمع « اسرايیل

از  «اسرايیلبني»و به همین وجه بود،  مهربان خو ونرم طبعاً «هارون»حضرت 
آورده  يه انقلاباترا ديده بودند که چ «موسي»ترسیدند، اماّ خیلي نمي ايشان

اعلان ايشان که  هنگاميرو اش چه شد. از اينعاقبت در مقابله با او بررگ «ِفرعون»و 
 ولرزه بر اندام جمع شدند  ـ عام از گمراه شدگان و مؤمنان ـهمگي  را شنیدند،  

پا بچه قیامتي بر آنان اکنون هراسیدند که ميرفتند، بر خود چون رو در رويش قرار گ
 د! کنمي

 با آيد، ايشانها برميچنان که از ترتیب اين آيه :اندبرخي از مفسران قايل
 

                                                
 .(114/ 2ی فارسي: )ترجمه 140/ 2معارف القرآن:  كه تخريج آن گذشت. ايضاً« حديث الفتون»مندرج در ـ 1
و طبری  -16451، ش46 /16و طبراني در معجم كبير:  -6447، ش114/ 3احمد در مسند: به روايت ـ 6

  .15132، ش25/ 2: در تفسيراز ابن عباس
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برادرش،  و بعد از توبیخ آنان رستان رفتپابتدا به سراغ گوساله جلالخشم و همان 
  (1).مورد استفسار قرار دادرا  «هارون»

 فرمود: خطاب به قوم  حضرتدر هر حال آن

و با  وسیله)به   ألَمَْ يعَِدْكمُْ رَبِّكُمُْ وَعدًْا حَسَناً؟ !ياَ قوَْمِ 
   زبان من(

خبر داده بود  آنان به د،سفر کن« طور»که قرار شد به روزی «موسي»حضرت 
که حاوی تمام احکام وی کتابي عطا فرمايد به  جادر آن خداوند متعالاست قرار که 

از مواظب باشند که و باشد  آنانر اضمنافع و م گرزندگي ديني و دنیوی و بیاننظام 
به بود که خداوند متعال  يي«اسنی حُوعده»د. اين ايماني برنگردن و رفتار «توحید»
 گويد شما را چه شد که با وجودبه آنان مي «موسي»داده بود. حال « اسرايیلبني»

 همه معجرات، ای عظیم و نیکو از سوی پروردگارتان و پس از ديدن اينچنین وعده اين
را رها ساخته  «توحید»؟ پرستیدرا مياش گوسالهايد و هدش« سامری»ی شکار توطئه باز

ی شما مايه یار نابخردانهراستي اين کايد؟! بهبا خدای يکتا روی آورده «شرك»و به 
 شده است. غم و تأسف من

 و گفت: 
آيا اين انحراف و گمراهي شما ناشي از جدايي طولاني من از شما  العَْهْدُ؟أفَطََالَ علَيَْكمُُ 

خیر! چنین نیست؛ از آن زمان تا کنون فقط چهل روز سپری شده است. دو ) !بود؟
 (يم.بود شدهيا ناامید سته چند سال نیست که بگويید ما خيا سال و 

 همچنین گفت: 
بِِّكمُْ ...؟يَِّ  أمَْ أرََدتِّمُْ أنَْ  و با اين  (بدبختي شما را گیر کرد)که  يا آن حِلَِّ علَيَْكمُْ غَضَب  مِِّن رَِّ

 (یدنداختاپس پشت ديده و دانسته دستورات خداوند متعال را )که  خويش عملکرد
ه همین خاطر ب؛ و ب خداوند متعال قرار بگیريدايد مورد قهر و غضخواسته تانخود

  ؟!يدی مرا ناديده گرفتید و به خلاف آن عمل کردوعده

                                                
معارف  -و طبری خود نیر چنین گفته است 12133، ش22/ 2تفسیر طبری به روايت از سدی:  ـ1

  .(114/ 2ی فارسي: )ترجمه 141/ 2القرآن:  
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 اشه قومب «موسي»ای که وعده ؛است «وعده»به معني  مصدر میمي 
 . داده بود

 «سامری» در حقو قوم را آماج تهديدهايش گرفت  اين چنین حضرتآن
 .دعای بد کردهم 

شدتّ به «موسي»از سخنان  ه پرادختن جوابي خام کردند؛ زيراو شروع بقوم ا
بود که  عظمت و جلالي بخشیدهـ    ـبه آن پیامبر خويش « الله»بودند. ه ترسید

. مخصوصاً هراسیدندگرفت ـ ميـ وقتي تحت آن صفات قرار مي همگان از ايشان
قومي لجوج « اسرايیلبني»ا ام ند.اشتد ييآشناهم  حضرتهای آنکه با معجره

  .بودند

    ( ...22) 

 «موسي»حضرت خواهي آنان از اصطلاح عذر و به «یلياسرابني» جوابِ ،اين
 .زبان آوردندسر خجالت بر است که از 

و ضم و کسر آن[  «میم»فتح  ]به «کملُْ»و  «کملِْ»و  «کلْمَ» بمَِلكِْنَاأخَْلفَْنَا موَْعدَِكَ ا مَا ی قاَلوُْ 
و « فرشته»به معني « ملَکَ». «بهدرتنا» يعني پس  (1)است. «قدرت»به معنای 

 گويند؛ چون صاحبمي «کملَِ»به پادشاه . اندهم از همین ماده« پادشاه»به معني « ملَکِ»
ما با اختیار  ول خدا!ای رسگفتند:  «موسي»در جواب « یلياسرابني». است قدرت

  .يمی تو نکردو قدرت خود خلاف وعده

ىكِنَِّا حُمِِّلنَْای   نَاهَا ...فقََذَفْ نَةِ القْوَْمِ زيِْ  أوَْزَارًا مِِّنْ  وَل
 .)زنان قوم قبطي(

ي ـيعن است.« قبط»اشاره به قوم و هد خارجي برای ع «ِملا»و « الف»
 ما شده بود. سنگینِ بار ،زنان قبطي آلاتِزيور

 به گناهکه  است. قبلاً خوانديد« بار سنگین»در اصل به معنای « وزِر»جمع « اوَزار»
 

                                                
 .732/ 12. ايضاً: روح المعاني: 624/ 2: البحر المحيط -460/ 4الوجيز:  رالمحرّـ 1
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    آمده است: « قرآن»در  (1)گويند؛ چون سنگین است.مي« وزِر»نیر 

   :[7و زمر:  14و فاطر:  15و إسراء:  124]انعام. 

« مصر»از  وقتيکه  بود «موسي»به آن دستور  «اسرايیلبني» ی اين سخناشاره
 شانایو نقره آلات آرايش طلايي« قبطي»از زنان  زنان قوم فرمودشدند، به خارج مي

نیر بر پیکر مالي و اقتصادی آنان وارد آيد. و  ایبهطريق ضرعاريت بگیرند تا بدين را
، مقدار زيادی از «رايیلاسبني»با توجه به تعداد زياد زنان  لذاآنان چنین کرده بودند و 

در جواب  بود. آنان ي سنگینها بارهايو اين شان بودهمراهجواهرات و  آن طلاها
ما « سامری»و به پیشنهاد  وداين بارهای سنگین بر ما حمل شده ب» گفتند: «موسي»

  «ها را انداختیم و او نیر انداخت.آن

ی انداختیم. درباره« سامری»: ما طلاها را پیش يعني 

هايي است از القا، ريختن خاك گويند: منظور؛ برخي مياست دو توجیه گفته شده
گويند: مقصود، فرشته برداشته بود. و بعضي مياز زير سم اسبِ حامل « سامری»که 

را شکل گوساله  با آن کار« سامری»است که  و معیار ها در قالبريختن طلاها و نقره
 . داد

)انداختن « قذف اوَزار»عمل  آمده است،« حديث فتون»که در اند: چنانگفتهبعضي 
 فتون زمره مواردانجام گرفت؛ زيرا اين از «هارون»دستور حضرت بهآلات( زيور

 به «موسي»بود. پس از رفتن  «موسي»حضرت  وارده بر (های الهيآزمايش)
از  اتي را کهزيور تمامدستور داد  «یلياسرابني»به  «هاورن»،  میعاد پروردگار

در حکم  کنند کهبیرون و از میان اثاث خود از تن  ،اندعاريت گرفتهبه «قبط»زنان 
بايد لذا و  ناروا است هاآنند و استفاده از ـ هست غنايم روايتي: عاريت ـ و به ودايع و
ها شود و آن و به روايتي: آتش از آسمان نازلگرد آورند و آتش برنند؛ جا يک همه را

اين فرصت را ـ که  «سامری»، شدوقتي آن اموال در يک محل جمع  (5).را بسوزاند

                                                
 . 561فردات: مال -732/ 12ايضاً ن.ک: روح المعاني:  -346/ 15و  316/ 2تببين الفرقان: ـ 1
روايت طبری در تفسير از و به  -مجموعاً در حديث الفتون «هارون»اين منقولات از حضرت ـ 6

 261الي  212و  217، ش360ـ  361/ 1 :مقطوعاً و از سدی و ابن زيدموقوفاً  ابن عباس
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 .شمرد ای که در نظر داشت، مغتنمئهکار بستن توطغايب بود ـ برای بههم  «موسي»
ش ادر مشت دست جمع آورده بود و «جبريل»هايي را که از زير سم اسب خاكو ا

تو هم آن »گفت: به او  حضرت آمد. آن «هارون»برداشت و به نرد  ،تداش
دعا کني آرزويي که که تو  اندازمبه شرطي مي»او گفت: « چه در دست داری بینداز.

، شناختمردی مؤمن مي زمان او راکه تا آن  «هارون« »برآورده شود.، رمدر دل دا
را  شخواست آرزوي «الله»از  و لذادر نظر دارد آرزويي جر خیر  کرد اوتصور نمي

هايي را که در دست داشت، بر زيورات ريخت خاك« سامری»گاه ثمر بنشاند. آنبه
فلرات به هم آمدند و تبديل به « خواهم يک گوساله شوند.مي»و همان دم گفت: 

   (1)ند.گرديدای گوساله

دخالت  آوری زيورات مردمدر کار جمع «هارون»اند: ای از مفسرّان قايلعده
« ليیاسرابني»به بود که  «سامری»خود بلکه اين  دعا هم نکرد،« سامری»و برای  نداشت

 هاو خاك ای درست کردوسالهگ پیکر هااز آندستور داد زيورات را جمع کنند و بعد، 
  (5).را در آن ريخت

    ( ...22) 

 . )بود()كه(  عِجْلًَ جَسَدًافأَخَْرَجَ لهَُمْ 

سامری»آن  است و فاعل« درست کردن»و « ساختن»معنای جا بهدر اين »
؛ دبوای ساخت که فقط يک جسد گوساله« اسرايیلبني»برای  يعني آن منحوساست. 

  حرکت.و فاقد  جانبيمحض؛  يک مجسمه و تمثال

 َ  ریخُی گوساله، خرُبرای آن مجسمهصدای گاو را گويند. يعني  خُوَار   ه  ل
 

                                                                                                                
، ش 147/ 4و ابن ابي حاتم در تفسير:  -و در تاريخ الامم والملوک از سدی 64627ش، 447/ 4 و

2066  . 

 كه تخريج آن گذشت.« فتون»مندرج در حديث طويل ـ 1

حاتم: يگر است )ر.ک: تفسير ابن ابيو بعضي د عباساين قول مبتني بر روايتي ديگر از ابن ـ6
 -تفسير ابن منذر -14324، ش607/ 2: و از عكرمه 2064: شو از قتاده 2063، ش144/ 4

 (. 234تفسير عبدالرزاق: ش
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  شد.که فهمیده نميصدايي  بود؛ مثل صدای گاو

ی ما را دعوت کرد و پس از ساخت گوساله، همه «سامری»پرستان گفتند: گوساله
 «.است« موسي»اين خدای شما و خدای »گفت: 

ی فقََالوُْ  ىهُ مُوسَى فنََسَِ  ا هىذَا ىهُكمُْ وَإلِ گفتندش به ما مياو همراهان «سامری»يعني   إلِ
 ديگر، ييروی به سو  خداجوی و)و برای جست

  (1).نهاده است( ،«طور»

آورده بودند،  و چند نفر رفیق او که به او ايمان« سامری»ی جمع در صیغه
« موسي»گفتند خدای شما و خدای « اسرايیلبني»ی ملاحظه شده است. آنان به بقیه

 . رفته است« طور»به  جهتبي واين حقیقت را فراموش کرده « موسي»همین است، اما 

قبول  عذر خويش را در «موسي»سخنان در واقع نرد حضرت آنان با اظهار اين 
محکومیت در توجیه عمل خود که به  آنان بیان داشتند.« سامری»های کردن حرف

را  اتوعدهداً و عم ايمخود نبوده اختیارما تحت قدرت و  :آنان منجر شده بود، گفتند
بود و  های قوم مصری حمل شدهلکه بر ما بارهای سنگیني از زينتکرديم، بنخلاف 

پیش ما آمد و گفت: تمام طلاها و زيورآلات همراه خود را « سامری»در اين حال 
. نبوديمپیچي از او ، ما قادر به سربر ما غلبه داشت« سامری»جمع آوريد. چون قدرت 

. ها را آورديم و در جلوی او انداختیمگويي ما را سحر کرده بود و لذا ما بدون اختیار آن
 را انداخت.  شهايو نقره بود که باعث اين کار گرديد و خود او نیر طلاها« سامری»پس

 به« سامری»جا درنگ نمود، رفت و در آن« طور»به  «موسي»وقتي حضرت 
 

                                                

باشد، « سامری»ی كلام و سخن، ادامه «موسي»، حضرت  نَسِيَتفسير كه مرجع ضمير  اينـ 1
. ايضاً به روايت طبری حاتمابيست )همان روايتِ ابنو بعضي ديگر مروی ا عباسابن از نيز

، 447ـ  444/ 4و  263، 266و  260، 212، ش366الي  360/ 1در تفسير از ايشان و برخي ديگر: 
. 632/ 11تفسير قرطبي:  -334/ 6تفسير مقاتل:  -634.( ايضاً تفسير مجاهد: 64672الي  64622ش

تفسير طبری: ن.ک: ) اندگفته« قول اكثر»آن را  «رازی»م و اما« اولي»علامه طبری اين تفسير را 
 دانند.خداوندی مي و سخن را كلام« سامری»بعضي مرجع ضمير را  .(104/ 66تفسير كبير:  -444/ 4

در  اش را ترک داد )به روايت طبری در تفسير از ابن عباسبا اين كار اسلام« سامری»يعني 

 (.64624، ش447/ 4: قولي ديگر از ايشان
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جوی وجستدر  «موسي» بدانید که؛ خبر نداريداز يک چیر شما »گفت: « اسرايیلبني»
 (1)«است.« تیه»همین جا در ( خدا )داند. راهه رفته و جايش را نميبه بي( خدا )

 جا ( فرموده همین)« موسي»منظورش القای اين مطلب بود که خداوند متعال به 
رفته و « طور»و به  فراموش کرده( « )موسي»آيد، اما جا ميبماند و او خود همین

به نرد شما ديگر هم »نیست و  پیدايشرفته و که  ستدرازی ا زمانبینید همین ميبرای 
 . «(5)يدآنمي

خدا »ی يک گوساله درست کند و بعد بگويد: او قصد داشت برای آنان مجسمه
اين به  ا توجهب و( 0)و اين فن را بلد بود [44]طه:    «: همین است

 ـ (3)«هندوستان»گاوپرست ـ و به قول برخي: از گاوپرستان که طبق قول بعضي، نیاکان او 
ی از آنان به ارث برده بود، در ساختن مجسمهپرستي خود را و او خوی گوسالهبودند 

  مهارت ويژه داشت. گاو و گوساله

 اندت که مال غیرآلااعلان کرد: هر چه از زيور« يیلاسرابني»میان زنان « سامری»
ها يک پیکر بررگ را نقش و صورت ، بیاوريد که من از آنستتان حلال نیبرایکه 
را  ی يک گوسالهزنان چنین کردند. او زيورات را ذوب کرد و با آن مجسمه .دهممي

 درست کرد و سپس در اندرون آن گوساله مشتي خاك که از زير قدم اسب حضرت
 و ناگهان يخت، رداشته بودنرد خود نگهبرداشته و برای چنین روزی  «جبريیل»

ي مثل آواز گاو و گوساله خارج شد. به قول بعضي صدا به سبب مجسمه صداياز آن 
، آثار و خواص «جبريیل»های زير قدم اسب در خاك ها بود، چونهمان خاك

                                                

و عبد بن  -14376، ش607ـ  604/ 2موقوفاً:  حاتم در تفسير از ابن عباسابيبه روايت ابن ـ1
« حديث الفتون» است در «ابن عباس»مشابه اين سخن كه نزد برخي موقوف بر  .حميد در مسند

 هم آمده كه تخريج آن گذشت.

 .334/ 6تفسير مقاتل:  ـ6

 و از ابوبكر هذلي .(412/ 6)تفسير مقاتل:  «.صائغا ََكانَالسامریَ و»ی او گفته: درباره مقاتل ـ3
ََوكانَعدوَ »: هم مروی است اَلخبيث   (.15046، ش42ـ  50/ 2)به روايت طبری در تفسير:  «.صائغ اَالله

تحت « علوم و معارف»مروی است كه در صفحات آينده در قسمت  عباساين قول از ابن ـ4
 .هم آمده و تخريج شده است «سامری کی بود؟»عنوان 
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بعضي ديگر  (1)دانست.را ديده بود و اين سرّ را ميآن « سامری»و  حیات وجود داشت
 که صنعت آن مجسمه چنان بود اندقايل (5)«سعبدالله بن عبا» از جمله حضرت

آن منحوس بدين توضیح که  ؛آمدکه در معرض هوا چنین صدايي از آن بیرون مي
اش دو را توخالي ساخته بود. در قسمت جلوی آن در محل بیني اشی طلاييمجسمه

 اشاش نیر درست کرده و عقبسوراخ گذاشته بود و چند سوراخ ديگر در وسط شکم
گونه اشیا چون در معرض هوا قرار داده بود. ظاهر است که ايننموده هم سوراخ  را

 شد. پس طبقهمین صدا بود که از آن خارج مي« خوار» (0)کنند.شوند، صدا تولید مي
حضرت  اسب قدم زير خاك حیاتي اثر از ناشي صدا اين «ابن عباس» حضرت قول

اش سازنده ین بود و در واقع به مهارتصنعت مجسمه چننبود، بلکه طريق  «جبريیل»
داده  فشار کنند که وقتيهايي توخالي درست ميکه امروزه عروسکچنانگشت؛ برمي
عبیه تاستادانه ها چنان و يا لولهها آيد و گاه اين سوراخها صدا بیرون مي، از آنشوند

« سامری»شود. يمو ... تولید ها صدای حیوانات مختلف مانند مرغ شوند که از آنمي
 (3)اش از همین شگرد هنری استفاده کرده بود.نیر در ساختن مجسمه

                                                
آيد برمي عباساز روايتي از ابن و در روايت قتاده، عكرمه، سدی« سامری»از حكايت ـ 1

و طبری  -14376، 14324 ، ش607ـ  604/ 2و  2063، ش144/ 4حاتم در تفسير: ابيابنروايت  به)
 64627الي  64625، ش447و  442/ 4و  264الي  266و  260، 212، ش366الي  360/ 1در تفسير: 

 چنين گفته است. (334/ 6)مقاتل نيز در تفسير  .(64622و 

مروی است و  ـ كه قبلاً تخريج شد ـ« حديث الفتون»در ضمن در روايت مشهورش كه از ايشان ـ 6
 خوانيد. را در پانوشت بعد مي اشالفاظ

ََٰ  ماَكانَلهواللهَ»در روايت صحيح مروی است:  عباسدر اين مورد از ابنـ 3 َالريح ََولكنََّ،صوتر

َفيه َمن َوتخرج َدبره َفي َذَ،كانتَتدلل َافكان َذَلكَالصوت  َ.لكامن و « حديث الفتون»)مندرج در «
از سعيد بن اين قول  .(212، ش360/ 1همچنين به روايت طبری در تفسير از ايشان با الفاظ مشابه: 

حاتم در تفسير از سعيد بن مسيب و ابيروايت ابن هم مروی است )بهجبير و مجاهد و ابن زيد
ايضاً مجاهد  -262، 262، 264، 263، ش366/ 1و طبری در تفسير از ابن زيد و مجاهد:  -مجاهد 

 .(632در تفسير خود: 

« ابن وزير صنعاني»كردند.  درست ایهای صدادهندهكساني ديگر هم چنين مجسمه« سامری»پس از ـ 4
بتي آهني « سبأ»هجری آورده كه در نزديكي شهر  1077سال ضمن حوادث در « تاريخ اليمن»در 

شد. وزيد، از او خوار بلند ميپيدا شد كه دارای دو چشم از ياقوت درخشان بود و چون باد مي
 (. 665)تاريخ اليمن: 
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به اختلاف اقوال اين موارد ذکر  «سامری» ي علت به صدا درآمدن گاوبه طور کلّ
 :نداشده

 «.سامری»در قالب گوساله توسط  «جبريل»شدن خاك پای اسب انداختهـ 1
 .«هارون»دعای حضرت ـ 5
 (1)داشت از علم سحر بهره« سامری»)بعضي از مفسرّان بر اين بارواند که  ـ علم سحر.0

صدای گاو بیرون  مجسمهاز آن  با استفاده از طلسم سحری توانست بود. او مرُتاضو 
 (بیاورد.

دست يا  تعويذی به «يعقوب»حضرت اسرايیلي حکايت دارد که  يروايتـ 3
چون او  و افتاد «سامری»دست ذ بهبسته بود. بعدها همان تعوي «يوسف»گردن 

 (5).خوارش گرديد گوساله را ساخت، آن تعويذ را در شکم گوساله قرار داد که باعث
  (.یستی دلیل نبه ارايه ینیازظاهر است و برای آن بطلان اين قول )

   ی در تحت آيه« سامری»در مورد اين کار            

           :باز سخن خواهیم گفت.  [22]طه  

 به مردم گفت: بعد از اتمام گوساله و در هر حال ا        :
تان جواب زند و به سخنانحرف مي ! )خدايي که

 (د!دهمي

با  گروهي گرديدند؛سه گروه در قبال اين موضوع « اسرايیلبني»م یکه گفتچنان
گروهي ديگر  .را قبول نکردند« سامری»حرف و  ندهمراه شد «هارون»حضرت 

شويم، همراه مي «هارون»یم و نه با کنميگوش  «سامری» ه حرفما نه ب :گفتند
دهد! اين ميچه دستور ببینیم او و  بیايد «موسي»مانیم تا حضرت بلکه منتظر مي

چنان ـ که از قول برخي آورديم ـ اين گروه هم  گوساله گريدند و يا گروه خاموشي 
گروهي کنیم. رهايش مي، قبول نکرد آمد و «موسي»پرستیدند، ولي گفتند: اگر 

 . و گوساله را با دل و جان پذيرفتند را خوردند« سامری»فريب يکسره ديگر 
                                                

 .  17/ 6: كلبيالتسهيل ـ 1

 . 751/ 12به نقل سيد آلوسي در روح المعاني: ـ 6
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کارها  ترتیب همینبه منافق همیشه  منافق کار خودش را کرد! «ِسامری»ال به هر ح
بودند  يمنافقان لسَّلَامُاوةَََُ صَاحبِهَِا الصَّلوَ عَليه در اين امت کچنانکند؛ به بدترين شکل خراب ميرا 

و ... . همین منحوسان « عبدالله بن سبا»بار آوردند؛ مانند که بیش از هر کس خرابي به
خرابي آورده و  لسَّلَامُاوةََُُ الصَّلو  صَاحبَِهَِ عَليکه در دين ناب محمدّی  اندو مکار و شیاد گراطلبا

 آورند.مي

     ( ...22) 

  فرمايد:؛ مياين، کلام خداوند متعال است

ْ قوَْلًَ .. )اين گوساله( .أفَلَََ يرََوْنَ ألَََِّ يرَْجِعُ إلِيَُِّْ
 ؟! دهد( )جواب آنان را نمي 

خوردار بر« قدرت»و « بصر»و  «سمع»و « کلام»بايد از صفاتي چون  «خدا»يعني 
 بر چه مبنايي آنپس آنان  د.بتواند برای کسي دفع ضرر و جلب منفعت نماي تا باشد

عاری از اين صفات  بینند اين گوسالهکه نميکوراند مگر  ؟دانندرا خدا مي مجسمه
قادر به پاسخ نخواهد  ،قدر پست و ذلیل است که اگر آنان از او سؤالي کنندآنو  است

  ؟نیست شانبود و مالک هیچ نفع و زياني برای

احمق بودند  هم« سرايیلابني»فرمايد که خود يمبا اين بیان اشاره خداوند متعال 
حتي مالک نفع و زيان برای خودش حس را که بيلال و  و کر و ای کورکه مجسمه

 .شدندقدر احمق مي اين بايستمينو ند؟! فتپذيربه خدايي  بود،ن

 علوم و معارف
     

، تجلای پروردگار «طور»در  «موسي»يکي از وقايع سفر حضرت گفتیم که 
 خوانديم « اعراف»ی گرديد. در سوره حضرتهوشي آنبود که منجر به بي
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 در پاسخ فرمود:  از خداوند متعال تقاضای رؤيت نمود و او که ايشان

  [143: اعراف].  خداوند متعال رؤيت معنا نیست که اين پاسخ بدان بايد دانست كه
بود، حضرت اگر رؤيت خداوند متعال محال مي .ممکن استدر دنیا محال و غیر

گاه از محالات هیچ پیامبران ه،؛ چخواستآن را نمي زمان هیچ «موسي»
 حرام است. ؛ که کنندسؤال نمي

پیش از اين جامعاً سخن « رؤيت خداوند متعال در دنیا و آخرت»ی پیرامون مسأله
 کنیم: بحث، باز يادآوری مي در اين جا به مناسبت (1)فته بوديم.گ

 لقایاين است که  «جماعتسنتّ و اهل»اصل عقیدتي در اين موضوع در نرد 
 «ممکن»نیست و « محال»به صورت ظاهر و عیني هرچند ين دنیا ادر  پروردگار

 نیست.  «ممکن الوقوع» اما ،است

جا آندو اصطلاح متفاوت هستند.  «کن الوقوعمم»و  «ممکن»لفظ  «منطق»در علم 
، متوجه کندبحث مي «ممکن الوقوع»سپس و  «ممکن»از لفظ  (5)«ملا حسن»که 
  است. «محال»ضد  «ممکن». داردوجود زياد فرق  شويد که میان اين دومي

در ذات ديدار خداوند متعال در اين دنیا توضیح اصل عقیدتي مربور اين است که 
 ، اما(0)«محال شرعي»و نه  «محال عقلي»نه  ؛نیست «محال»يعني ؛ است «نممک»خود 

 آوريم: در اين مورد برای تفهیم بیشتر مثالي مي. اقع شودوطبق قانون الهي امکان ندارد 

ين ا، اما استدر ذات خود قابل ديدن آفتاب هنگام نیمروز سلمّ است که قرص م
طاقت چشمان  ؛ چوننیستخیره شد، شدني  بتوان به آن بدون وقفه که تا نیم ساعت

 گويیم: نگريستن به خورشید دردر قالب منطقي در اين مورد مي .اين کار را ندارند
 

                                                
 .(1342)چاپ دوم، سال  444الي  445/ 6و  131/ 1تبيين الفرقان: ـ 1

 .كتاب منطقي معروف كه به نام خود وی مشهور است ینويسندهـ 6

در دنيا عقلاً محال نيست، ولي بتابر نقل و »اند: فرموده 143یتحت آيه« اعراف»ی در تفسير سورهـ 3
در آن جا منظور  .(136 : صچاپ دوم در و 131/ 10)تببين الفرقان: « در ديدگاه شرع محال است.

از محال، بالإعتبار است، نه بالذات و اين نكته همان جا در جملات بعد توضيح داده شده است؛ 
، ندارد؛ چون معنا «محال شرعي نيست»فرمايند: ايشان در اين جا كه مي پس تعارضي با سخن

 ل نيست.به اعتبار ذات شرعاً هم محا اند، اين است كهچنان كه خودشان تفريح كرده
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  نیست.« ممکن الوقوع»است، اما « ممکن»نیست و « محال»ی روز، به ذات خود نیمه

 دبا وجواش و جمال ذاتي و تجلای ذات خداوند متعال سذات مقدّدر دنیا ديدن 
های ظهور و ديدن آن ذات و آمادگياسباب  ه،؛ چشودنميبرای کسي واقع  ،ناکام

 عنصری رها نیو چشم ،متعال در اين دنیا وجود ندارد؛ زيرا هم دنیا فاني است و هم انسان
و فاني  باقي است اوو تجلای  متعال ذات خداوند ؛ درحالي کهاندو فانيو دنیوی 

بدن اين آيد، خداوند متعال چون قیامت مي را ندارد. گنجايي ظهور و تجليّ باقي
 ،انديـباق آن جسمچشمان  و چون کندديل به يک بدن باقي ميـانسان را تبدنیوی 

به ايشان  «موسي» ذات باقي را ببینند. پس خداوند متعال که برای تفهیمآن  دنتوانمي
 حضرتآن به واقع در ، فرمود:

احساس قابلیت  بالاخص و قابلیت فاقد و جماد است که کوه وقتي فهماند را اين حقیقت
 پر از احساسوجودت تو که  تواند تجليّ من را تحمل کند،است، نميتجلیات الهي 

   ل کني؟اين حالت را تحمّ يتوانیات الهي است، چگونه ميتجلّحساّس به  و خصوصاً

به لقای خداوند  در همین حیات دنیوی خويش  «اللهرسول»درست است که 
 ؛گو کردوگفت با اومتعال مشرف گرديد و 

 اگر خرامی «طور»  تو بدين جمال و خوبی سر 
 

 !«لن ترانی» :كس كه بگفتارنی بگويد آن 
 

 

 حضرتای متعال آندر اين دنیا صورت نبست، بلکه خد «اللهرسول»اما آن لقا برای 
وقوع پیوست. مسلمّ ست و همان جا لقا بهلای سبع سماوات برد که عالم بقارا با 

برای هماهنگي با شرايط  حضرتديار علوی جسم دنیوی آن است که در آن
ی باقي اش صبغهآن عالم متصف به صفات يک جسم باقي گرديده و تمام کمالات

 .را تحمل کند ت لقا و تجلي اوبه خود گرفته بودند و لذا توانس

 : پرسید حضرتآناز  «ابوذر»حضرت  وقتي

«َ  )آيا پروردگارت را ديدی؟( «َ؟کربََّهلَرأيت 

 مودند:رف
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«.راهأَیَ أنَّ؛َنوررَ»
(1)  

إَنوررَ»ی هاشکلبه  همین جمله است. «مسلم»امام  روايتِاين،  ،َ و  (5)«راه!أنّي
«َ  (3).تخوانده شده اس هم (0)«راه!أنورانيٌّ

]به تمثلّ[ و  در خواب، رؤيت خداوند متعال ـ (2)چنان که قبلاً آورديم ـ عالم دنیادر 
اش، جمال ذاتي و ذاتي ایتجلّ و سمقدّ ذات ولي ،(2)است ممکن او صفاتي تجلاهای

  خیر.



د: وشده ب ، يادآور«موسي»تعالي خطاب به پیامبرش، « الله»که تر خوانديم پیش
   :و اشاره کرديم که يکي يعني:  [33]طه 

ايشان بود که بر «موسي»در امتّ حضرت « سامری»ها، جنايت آزموناز آن 
  

                                                

اهَ »: فى قوله»74به روايت مسلم در صحيح: كتاب الإيمان/ باب ـ1 َأ نَّىَأ ر   -(174) 621، ش««ن ورر
، 61462، 61351و احمد در مسند: ش  -3646، ش«والنجم»و ترمذی در سنن: التفسير/ ومن سورة 

في الرؤّية ختلافِ ألفاظِ حدَيث ابنِ عبّاسإ ذكر» 22و ابن منده در الإيمان: باب -61537
أ نَّىََراَ ن و»و با تلفظ  3231و بزار در مسند: ش -(774)61( و 771و  770)14و  17ش «/ ليلة المعراج

اهَ اَ  و  442، ش74و ابونعيم در المسند المستخرج: باب -472و طيالسي در مسند: ش -3205ش «َر 
ابوعوانه در مستخرج و  -605و دارقطني در الرؤية: ش -4300و طبراني در معجم اوسط: ش -447

 .305الي  303و ابن خزيمه در التوحيد: ش -647مثل بزار: ش

 . 307و به همين معنا ش 304التوحيد: شو ابن خزيمه در  -61527احمد در مسند: ش  به روايت ـ6

 .464/ 6: عثمانيفتح الملهم  -«صحيح مسلم»ر.ک: شرح نووی بر  ـ3

معنا ت رؤيت است؛ در حالي كه طبق روايت نخست به هردو طبق اين دو قرائت جمله به معني اثبا ـ4
 (.302 و 306: تحت ش ابن خزيمه. )ن.ک: التوحيد ديآ)نفي و اثبات( درست درمي

 .131 /10 تبيين الفرقان:ـ 5

َ»فرمودند:  «اللهرسول» ـ2 در زیباترین  امپروردگارم را در خواب)» .«ربيَفيَمناميَفيَأحسنَصورةرََرأيت 
/ 10: در چاپ دومو  131/ 10و امثال آن گذشت؛ تبيين الفرقان: تخريج اين حديث ) «(دم.صورت دی

و طبراني در معجم  -212: شالسنة از ابوهريرهبه روايت لالكايي در اعتقاد أهل . ايضاً(134
و در الدعاء از همو و ابوعبيده بن جراح و عبد الرحمن بن عائش و  12702: شكبير از معاذ

الي  76) 31الي  64و ابن منده در الرد علي الجهمية: ش -1461إلي  1414: شسابن عبا
 و ... . -6155و در سنن: ش 606الي  172و دارقطني در الرؤية: ش -(75
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  (1)چه کسي بود.« سامری»حال بايد دانست که اين . بسیار سخت گذشت
 بود کافر و در حقیقتمؤمن  ظاهراً .نام داشت «ن ظفرموسي ب»در اصل « سامری»

که خواهید ـ چنان  و بعد (5)شده بودهمراه  «موسي»لشکر حضرت و منافقانه با 
رسوا گرديد  «موسي»اش در اثر دعای حضرت کنندهبه سبب اقدام گمراهـ  خواند

 هلاکت رسید. به و 

  ه بود، اقوال متعددی وجود دارد.از کدام قوم و از کجا آمد او کهمورد  در اين

 مشهور که به نظر بعضي همان شهر (0)بود «سامره»شهری به نام از  :اندقايل بعضي
 (3)ظهور است. در غاری در آن منتظر« مهدی»ی شیعه، باشد که به عقیدهمي« عراق»در 

گاه مناسبت خاست مخلوط شد و از آنان زن گرفت. به« قبط»رفت و با « مصر»پدرش به 
 گفتند.مي« سامری»اصلي و آبايي او، به وی 

ای از و وابسته به قبیله« اسرايیلبني»از خود در بعضي از تواريخ آمده است که او 
 ( 2).بود« سامره»آنان به نام 

طبق اين قول او  (2)بود.« کرمان»اهل  :گفته است «سعید بن جبیر»حضرت 
 «مصر»از آبايش به  بود که يکي« کرمان»های «بلوچ»و يا به قول بعضي از  فارسي النسل

                                                
 352/ 5ك: تبیین الفرقان: .ر) اندسخن گفتهاش قبلاً هم و گوساله« سامری»در مورد  مؤلف گراميـ 1

 .(133الي  102/ 13و  (1022چاپ دوم، ) 301الي  352 /5و  (1021 ،)چاپ اول 303الي 
. 612/ 1و در تاريخ:  -266، ش361ـ  366/ 1موقوفاً:  به روايت طبری در تفسير از ابن عباسـ 6

 ايضاً: تمام تفاسير متداول.

 .123/ 3و ابن كثير در تفسير:  -644/ 7ـ به نقل قرطبي در تفسير: 3

دانند كه هنوز هم وجود دارد و معروف مي« مفر»هرهای خود و بعضي ديگر آن را يكي از ش ـ4
 (.17/ 6و كلبي در تفسير:  -463/ 4است )به نقل ابن عطيه در المحرّر الوجيز:  

و  -«(والله كه او از بزرگان آنان بود.»)و گفته:  64627، ش456/ 4: ـ به روايت طبری در تفسير از قتاده5
مقاتل نيز  .632/ 11و قرطبي در تفسير:  -654 /2و ثعلبي در تفسير:  -76/ 1به نقل بغوی در تفسير: 

، قول اكثر گفته «زجاج»آلوسي اين قول را با تكيه به قول و ( چنين گفته 334/ 6در تفسير خود )
 .(737/ 12است )روح المعاني: 

/ 11تفسير: و قرطبي در  -657/ 2و ثعلبي در الكشف والبيان:  -76/ 1 به نقل بغوی در تفسير:ـ 2
نيز اين قول  عباساز ابن در تفسير خويش حاتمابي. ابن123/ 3و ابن كثير در تفسير:  -634

 (.14373، ش604/ 2)را روايت كرده است 
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بوده پرستي آتش)در اين صورت دين آبايي او بايد  ن گرديد.رفت و آن جا متوطّ
 باشد.(

گاو او از قومي بود که »فرمود: روايتي هست که  «ابن عباس»از حضرت 
داخل « اسرايیلبني»در آورد و در ظاهر به دين « مصر»و بعد سر از  (1)«پرستیدندمي

او اصالتاً است: يعني شده نوشته  ،اين سخن در پي «تفسیر قرطبي» یدر حاشیه (5)شد.
بودند و  «هندوستان»آبا و اجداد او از گاوپرستان  ،طبق اين قول (0)بود. «هند»از اهل 

 ند.کشید« مصر»بعد سر از 

آل »از او را  بود که برخي (3)ها«قبط»او از صحیح اين است که به قول بعضي 
 .بوده ايمان آورد «موسي»ظاهر به حضرت  در و منافقانهکه  انددانسته« فرعون

 (2)در اين مورد اقوال ديگری هم هست که قبلاً بیان داشتم.

 چون ـ (2)آورده «قرطبي»همان طور که علامه  ـ« موسي بن ظفر»هر حال همین به 
در طفلي در  و لذا او هم شدميمحسوب برد، جرو آنان سرميبه« اسرايیل بني»در میان 

در سالي او نیر قرار گرفت؛ چون « فرعون»شدن توسط مأموران معرض خطر کشته
متولد شد که نوبت قتل نوزادان بود. اما خداوند متعال برای او هم سبب نجات فراهم 

 کرد. 

                                                
و اين قسمت از  (.40ی: همين سوره/ تحت آيهمندرج در حديث الفتون )تخريج آن گذشتـ 1

و طبری در  -2066، ش147ـ  144/ 4 ير موقوفاً:حاتم در تفسابيسخن ايشان ايضاً به روايت ابن
 .612/ 1و در تاريخ:  266، ش361ـ  366/ 1 تفسير:

 .633/ 11تفسير قرطبي:  ـ6

 .( )حاشيه( 633/ 11و اين مطلب را مستفاد از بعضي اخبار گفته است )تفسير قرطبي:  ـ3

 (. 32/ 5: گفته است )نظم الدرر« مفر»او را از قبط  از جمله بقاعي ـ4

عبدالوهاب »در آن جا قول محقق مفری  . مؤلف گرامي462ـ  467/ 6رک: تبيين الفرقان: ـ 5
دانسته « شامر»را هم نقل كردند كه اولي، او را در اصل  «ابوالكلام آزاد»و قول مولانا  «نجار

از اقوام « يریسم»و دومي، از قوم  (664: نجار )قفص الأنبياء تلفظ گرديده« سامر« »عربي»كه بعد در 
)ابو الکلام( به نظر بنده سخن مولانا آزاد »اند: فرمودهو  (424ـ  425/ 6)ترجمان القرآن:  عراقي گفته است

 .«   تر و ارجح استمحقق

 .644/ 7تفسير قرطبي:  ـ2
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 ترس از ،زايمان از پس «سامری» فرمايد: مادرمي «بن عباسعبدالله »حضرت 
اش را محکم بست. )چون فکر ری گذاشت و دهنها، او را در غنوزادش نشدذبح
اش بیشتر و صدمه ش بکشند، برايش دردآورتراکرد اگر او را در جلوی چشمانمي

بیرون ای پیچید و رو به اش را در پارچهلذا در سحرگاه همان شب بچه خواهد بود.
اش ماندن بچهاز زندهد ناامید و خو در غاری پنهان نمود جايي دور و درگذاشت  شهر

دانست که درِ ش نرفت؛ چون نیک ميابعد به سراغ ؛ به طوری کهبه خانه برگشت
ماند و و با چنین وضعي حداکثر تا دو روز بیشتر زنده نمي غار را خوب محکم بسته

به  شر خودـچنین کرد تا فرزندش دور از نظ د. اوـديای نميفايدهش ارفتندر لذا 
خواستار آن بود. گويي با دستان خود زنده در گورش « فرعون»شود که وشتي مواجه سرن

د متعال ـاما خداوند متعال خواست او هم زنده بماند. و يقیناً کسي که خداونٰٰکرد!
 «موسي» حضرت مثل پس دهد. صورت را آن خلاف تواندنمي کس هیچ کند، اشحفظ

را هم بود که بايد زنده بماند و بنابراين، او ی او هم خداوند متعال نوشته درباره 
مأمور  را «جبريیل» او یتغذيه و حفظ برای متعال خداوند بکشد. توانستنمي کسي
 «جبريل»انگیر خداوند متعال بود و تماشا داشت!( هم قدرت شگفت اين نمود.

و از سل عاز ديگری شیر و  برد و او از يکيفرمي« سامری»اش را در دهان انگشتان
  مکید.ديگری روغن مي

روايت  «عبدالله بن عباس»از حضرت  «ابن جريرطبری»اين مطلب را علامه 
 اندکرده آن را تسلیم (5)«روح المعاني»و بعضي از محققان مثل صاحب  (1).کرده است

 واقعاً اند کهوردهآ ،يافته تنظیم« موسي»ی هر دو مورد شعری را هم که دربارهدر اين و 
 (0)است. انگیرعبرتپرمعنا و 

نشستن و پاشدن  «جبريیل» با کمک يافت وبدين طريق پرورش مي« امریس»
دستور رسید او را از غار خارج کند و به  «لجبريی»و راه رفتن را بلد شد و بعد به 

                                                

 .64642، ش451/ 4مقطوعاً:  و همچنين از ابن جريج 212، ش360/ 1تفسير طبری:  ـ1

 .345/ 5و  614/ 6و  465/ 1بيان المعاني:  -737/ 12روح المعاني:  ـ6

 .در تحت عنوان بعد اين شعر را خواهيد خواندـ 3
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تمام شده « اسرايیلبني» قتل فرزندانی برنامهاش تحويل دهد. در اين مدت، خانواده
ی مادرش گذاشت. مادر خانه جلو در يک روزاو را در سحرگاه  «جبريیل»بود. 

را بلند شد و در خواب از  يوقت آن روزديد، که تمام اين رويدادها را در خواب مي
م خانه منتظرش است و چون ش به حقیقت پیوسته و فرزندش دَا، ديد خوابباز کرد

« فرعون»جای گرفت. مأموران ش ااو مادرش را ديد، به سويش دويد و در آغوش
حتماً  تصور بر اين بود که ديگر در مورد آن پسر تحقیق نکردند؛ چون بررگ بود و

 در سالي متولد شده که سال عفو بوده است. 

مرتب به او سر  ماندن او در غاردر طول مدت پنهان «سامری»مادر اند: بعضي گفته
هم به  «جبريل»د و از آن طرف، کرداد و خشک و ترَشَ ميزد و شیرش ميمي

بعد از دو سال مادر او  و اين روند تا دو سال به همین منوال سپری شد داد.او غذا مي
ی پرورش او آگاه نشدند و را به همراه خود به خانه آورد و فرعونیان از ماجرای نحوه

 زنده ماند.  «سامری»بدين ترتیب 

رخان ؤبسیاری از مبود، « موسي» «اسرايیلبني»ی يافتهچون نام هر دو طفل نجات
ند و ارفتهخطا نوزادی بهدوران در  «موسي»در بیان چگونگي نجات حضرت 

؛ در حالي انداش در غار دانستهشدنرا پنهان کرده حضرتسبب ظاهری نجات آن
 . «موسي بن عمران»نه  ،است «موسي سامری»واقعه متعلق به  آن که

اش ، اما نتیجهيافت نجات« فرعون»آسا از دست دين نهجِ معجرهب« سامری»هرحال به 
 پرستي ايجاد نمود! در بین مردم گوساله نفاق ورزيد واين شد که 

آيد بود. سرنوشت او را قبلاً خوانديد و در آينده هم مي« سامری»اين سرگذشت 
چگونه به سبب اين اغواگری رسوايش کرد و حضرت  «الله»شنويد که و مي

اش را سوخت و سپس خاکسترش را در دريا انداخت و خود گوساله «موسي»
که چون کسي به وی  گرديدآن گرفتار مرضي ی او را دعای بد کرد که در نتیجه

او تب سیاه گرفت و اين  )به من دست نرنید!(« لا مساس!: »گفتزد، ميدست مي
و مثل ديگران  آسان او راخداوند متعال مرض تا آخر زندگي گريبانگیرش بود. يعني 

از بین برد. در اثر  رنج و رسواييبه صورت عادی نکشت، بلکه به شدت سرا داد و با 
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توانست به وی دست برند؛ چون مرضي که او بدان دچار شده بود، هیچ کس نمي
اين کس هم اگر به گرفت و باز خورد، او هم تب سیاه ميش به وی ميااگر دست

به همین دلیل هیچ کس او را در  (1).شدمريض ميهم د، او زکسي ديگر دست مي
گذاشتند به وی نرديک شوند. در آخر او را را نیر نمي شانیهاو بچهداد راه نميخود 

سگ گاهي همچون  .جايي درست کردنددر همان گوشه برايش کناری بردند و به 
دچار  جاو همانا .را زنده بمانداش ی روزهای سختبقیهتا  انداختندای جلويش ميلقمه

ماند. ش اسر و قسمت بالای بدن جذام هم گرديد و اعضايش به تدريج از بین رفتند فقط
 ش هجوم آوردند و به همین وضع زار مرد. ابه بدن ها و حشراتبعد مورچه

در پاسخ به سؤال « سامری»هايي که در آينده خواهید خواند، آمده که در آيه
ی نحوه ،«اين چه کاری بود که انجام دادی؟»که پرسیده بود:  ،«موسي» حضرت

 داد: گونه شرحرش را از اينکا                  

              [22: طه].  

از دريا درنگ کردم؛ چون در نظر داشتم  گام عبورهنمن اند که گفت: و آورده
ابتدا  ،ی دريا رسیدبه کرانهچون  «فرعون» ديدماز دريا عبور کنم.  «فرعون»در رکاب 

 «فرعون»جلو اسب  درو  ظاهر شدماده  ياسب رسوار بيک اندکي مکث کرد. ناگهان 
آن ماده اسب  دنبالها به اسب و ساير «فرعون»اسب  اعث شدحرکت در آمد که ببه

دانستم  .رويدن اسب سبره ميآ یها. ديدم که در زير قدمه شوندطرف دريا کشیدبه 
سم آن اسب با خود زير  هایخاكاز مقداری ها نهفته است. خاصیت حیات در آن

  .رسانیدم« اسرايیلبني»خود را به زود برداشتم و 



 موسي»و  پیامبر« موسي« )»موسي»آسای دو ی پرورش معجرهری که دربارهشع
ی خداوند متعال را ی قدرت و تصرف و حکمت بالغهترتیب يافته، کرشمه«( سامری

 کند. در آن شعر که برخي از مفسرّان مانند علامه سیدّبسیار برجسته و زيبا بازگو مي
 

                                                
 ....  -756/ 12روح المعاني:  -641/ 11تفسير قرطبي:  -630/ 3بغوی:  تفسيرـ 1
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 اند، آمده است:هم نقل کرده «آلوسي»

َتحيّرَا َسعيدا  لق َيخ  َلم َالمرأ َتذا

َربََّیفموس َكافرالذي َجبرييل َاه
َ

ََ َولـربَّمَ َعهـول  َالــيه مََّـاب َــلمؤ 

َاهَفرعونَمرسلالذيَربََّیموسو
َ

اش او درباره)وقتي شخص از همان اول سعادتمند آفريده نشده باشد، عقل تربیت کنندگان 
 «جبريل»ـايي که «موسـ»د. به همین دلیل گردبیهوده مي شان از اوافتد و انتظاراتبه حیرت مي

 پرورد، پیامبری مرسل گرديد!(« فرعون»ـايي که «موسـ»پرورش کرد، کافر از آب درآمد و 

در اين شعر قدرت و تصرف خداوند متعال در جمع بین الاضداد تبیین شده است. 
 («سامری») «موسي بن ظفر»همین ، «جبريل»ی ای پروردهـ«سـمو»شاعر از منظورِ 

 مصداق چون و اما کیدمی مقربّ شیر و شهد و روغن ميآن فرشته اناست که از انگشت
لقَسعيداَ » َٰتتحيّرَ»بود، «َلمَيخ  لمربََّعهول  مَّ اَلمؤ  تربیت ای ـ«سـمو»! و برعکس او، َ«يهَولاب

است.  «موسي»که حضرت  ، يک پیامبر مرسل و اولوالعرم گرديد«فرعون»ی يافته
فراوان ديگر  کند و نظايرقدرت خداوند متعال است که جمع بین الأضداد مي اين، شأن

ممکن است در  کند کهی پدری، فرزندی خلق ميون و نطفهاز خ مثلاًدارد. هم 
که از دست « کنعان»مانند  .شته باشدقرار دا پدرشکاملاً در مقابل  صفات و خصايل

 ود گردي، اما کافر شدو بررگ  غذا خورد و تربیت يافت «نوح»پیامبر بررگ، 
آن فرزندش  فروخت و از پولتراشید و ميمي که بت« آذر»از  «ابراهیم»حضرت 

 .شد« للهاخلیل »معروف به پرورد، پیامبری اولو العرم و را مي

 ايخانهآرد خليلی ز بت  گه
 

 ايكند آشناـیی ز بيگـاـنه 
 

 کند!وم! ببینید چگونه بین اضداد جمع ميسبحان الله! قربان قدرت خداوند متعال را بر
 «جبريل». در اين ماجرا هم «ابراهیم»با « آذر»قرار دارد و « کنعان»با  «نوح»

 ! «فرعون» با «موسي» در قسمت ديگرش،و « سامری» با

َتحيّرَ» متعال سعادت  برای کسي همان اول از جانب خداوند يعني وقتي «يهمربََّتَعهول 
او تربیت صحیح برای خورده است، پرورش دهنده هر قدر نايت رقم و نیکبختي و هد

راستا حیران اين ش در او عقلگیرد نتیجه نمي، بنددر کاش را به اسعي کند و عقل
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مََّو»د. مانمي اَلمؤ  رود. تعلیم و يعني تمام امیدهای امیدوارانِ به او از بین مي «للاب
فطرتاً نااهل است و  که دربرنخواهد داشت یافايدهاثر و هیچ  تربیت برای چنین کسي

 . «ردگان بر گنبد استچون گِتربیت نااهل را »: «سعدی»شیخ قول به 

خورده غذا  است و از او رزق و« فرعون»ی يافتهکه پرورش «عمرانموسي بن »
« موسي سامری»کند. اما مي« کلیم الله»بود، خداوند متعال او را پیامبری اولو العرم و 

 آيد!و ... پرورش يافت، کافر از آب درمي خورده بود و با عسلرزق  «جبريل»که از 
 آيد، نه با زورمي چرا؟ چون سعادت و شقاوت در اصل از جانب رب العالمین

  .صرف تربیت يا محض



اين حقیقت هم به دست  ضمناً« سامری»و  «موسي»از سرگذشت حضرت 
بخشد؛ نمي وقتي استعداد انسان فاسد باشد، معلمّ و مربيّ او هر کار کند سودی آيد کهمي

که به « سامری»پیامبر! مانند يک و يا  «میکايیل»باشد يا  «جبريل»خواه معلم 
 رسول»شان بیتکه برای تر« ابولهب»و « ابوجهل»يا  دست فرشته پرورش يافته بود و

 .مثبتي ظاهر نگرديد ینتیجهدر هیچ کدام اما  و زحمت کشید «للها

 ؟تهيدستان قسمت را چه سود از رهبر كامل
 

 

 آرد سکندر را كه خضر از آب حيوان تشنه می 
 

بدترين و چه استعداد و اعتقاد او صحیح و پاك باشد، به دست و برعکس چنان
کار خواهد کرد؛ اين استعداد چه د ديدنخواههمه هم پرورش يابد،  کافرترين فرد

 پرورش يافت. «فرعون»که از دست  «موسي»مانند 

ای ملحد داشت. ايشان هر روز او را نصیحت همسايه «عبد القادر گیلاني»شیخ 
و « ابولهب» یی خانهکرد، اما چون او قابلیت نداشت، هیچ اثر نگرفت. فاصله مي

در ظاهری بود، اماّ اين نرديکي  کمبسیار  «اللهرسول»ی از خانه« ابوجهل»ی خانه
 روح و روان آنان أثری از خود برجای نگذاشت.

 حسن ز بصره و بلال از حبش و صهیب از روم
  

 !ز خاك مکه بوجهل اين چه بوالعجبی است 
 ج
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طلاب و مريدان امروزی پیش اساتید و شیوخ بررگ بینیم بسیاری از اين که مي
د، رسنب علمي و عرفانيند و به حد مطلوب کنوانند حسُن استفاده را بتروند، ولي نميمي

و فضل  علت فساد استعداد و جوهر است و در حقیقت امروز چیری جر رحمت به
 نمانده است. برای ما باقي خداوند متعال 

اهل تربیت نیست، سعي و کوشش برای تربیت و اصلاح او به قول ذاتاً کسي که 
 «بوستان»در اين مورد در  «سعدی»خواهد بود. « ن بر گنبدچون گردگا» «سعدی»

گرگي تولهچوپان  يکها را آوده است. در جايي آورده که تمثیلبهترين « گلستان»و 
اش درندگيش باشد. اما گرگ که بر طبع ارا پرورش داد تا روزی نگهبان گوسفندان

و  وپان دست بر سر گرفتوقتي بررگ شد، تمام گوسفندان وی را دريد! چ، شتقرار دا
در کناری نشست و گريست و در عین حال کشتن گرگ را هم بر نتافت که خودش 

 آن را پرورش داده بود و در آن حال گفت:

َفينا رّناَونشأت  َبد  دِيت  َغ 
َ

َفمنَأنباكَأنَّأباكَذئب؟َ
َ

چه  حال ؛ها پرورش يافتيما تغذيه شدی و در میان ما انسان شیر همین گوسفندانا )تو ب

  (1)کسي به تو خبر داد که پدرت يک گرگ بوده است؟(

 کشد.خود مي جانبطبع است که انسان را به  همان اين



ی گوساله چه بود؟ و در ساخت مجسمه «سامری» یانگیرهنمايد که ال رو ميؤس
 ؟طور در وی پیدا شداين فکر چه

 دانستديگر مي نفاق داشت و در اصل کافر بود و از سویخود  «سامری»گفتیم که 
در  پذير هستند؛ چون ديده بود که وقتي آنانانعطاف« اسرايیلبني»که بعضي از افراد 

                                                
  «معياص»اين بيت را به روايت از  (10424ش /«الجود و السخاء» 74باب)« شعب الايمان»در  امام بيهقيـ 1

ی گرگ يک كه صاحب گوسفندان و پرورنده فرق؛ با اين آورده كه خود شاهد اين ماجرا بوده است
پيرزن گفته است. بيتِ پس از آن هم متناسب با ی همان شعر را سروده« اصمعي»پيرزن گفته شده و 

 باشد و اين است:مي موضوع مورد بحث مؤلف گرامي
َفليسَبنافعَأدبَالأديبَََََََََإذاَكانَالطباعَطباعَسوءَ
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را  هاييی قومي که بتبا مشاهده ،از دريا عبور کردند «موسي»حضرت رکاب 
در  يخدايثل آن قوم مبرای آنان نیر تقاضا کردند  حضرتپرستیدند، از آنمي

« موسي»ـ که خوانديم  [102]اعراف:         نظر بگیرد:
و گفت:  ! [102]اعراف:    اين سخن آنان عصباني شد و فرمود: از  
                       :از اين ؟! ـ و او  [133]اعراف
ه شدتّ ضعیف و شکننده ی اين قوم بدريافت که بنیان عقیده «یلياسرابني» یهخواست
 انشبه انحراف کشاندن بنابراين، پرستي در آنان هست وو استعداد و گرايش بتاست 
برای مدتي  «موسي»وقتي حضرت  «تیه»لذا پس از استقرار در . خواهد بودساده 

ش را درست کرد و مردم را ااز میان قوم غايب شد، او از فرصت استفاده کرد و بتُ
   (1)به پرستش آن دعوت نمود.

ها را نشانه اهل بدعت همواره از اين کانال عقايد انسان وپیشگان طور کليّ باطلبه
، نکات ضعف پس از ارزيابي و تشخیصشوند و ميگیرند. آنان مدتّي با مردم همراه مي

 آورند.شان را به اجرا در ميتخريبيعملیات شوند و کار ميدست به



 

ی شرکت در بهانهکرد بهتوصیه « اسرايیلبني»به زنان  «موسي»چرا  :1سؤال
عروسي که خلاف حقیقت بود، طلاها و زيورآلات زنان قبطي را از مراسم جشن 

 درآورند؟ آنان به چنگ

بني »جنگ با مؤمنان گويي در عین  بودند؛ چون کافر حربي ها«قبطي» جواب اول:
 تدبیرهر  هباو  بودند. در چنین شرايطي بیرون آوردن مال دشمن حربي از چنگ «اسرايیل

 باشد؛ و اين ظاهر است.بلامانع مي ـ ولو حیله ـ و طريق ممکن

معنای مجازی آن بود که همانا  ،«جشن»از  حضرتمقصود آن جواب دوم:
 ای که سالیان درازبود؛ رهايي« فرعون»شان، نجات و رهايي از دست دشمن بررگ

 

                                                
 . 632/ 11تفسير قرطبي: -74/ 1المحررّ الوجيز:  -654/ 2تفسير ثعلبي:  -334/ 6ر.ک: تفسير مقاتل:  ـ1
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 سر برده بودند. در آرزويش به

  و نابود کردند؟ به آتش سپردند« تیه»آن اشیای قیمتي را در میدان  چرا :2سؤال
  .نبودحلال  «یلياسرابني»آن اموال برای چون  جواب:

ها را سوزاندن آنمبنای استفاده از آن اموال جاير نبود و که در صورتي :3سؤال
دستور همان اول «هاورن»و « موسي»چرا پس  ،بدانیم «هارون»هم دستور 

 بگیرند؟  اين اشیا را از قبطیان «یلياسرابني»د نداد

 های ماليمتحملّ خسارت «فرعون»اين بود که قوم آن بررگواران مقصود  جواب:
 . طور که متحمل خسارت جاني گرديدندهم بشوند؛ همان

  جاير نبود؟ «اسرايیلبني»ن اشیای قیمتي برای آچرا استفاده از  :4سؤال
 ـدست آمده باـ که از راه جهاد بهها گرچه غنیمت اصلي اين مال :اول جواب شند 

جاير نبود و لذا در شريعت آنان و استفاده از غنیمت  اشتندد غنیمت حکم، اما نبودند
  (1).گرديدجاير  «هارون»ها برای سوختن آن

صادر  شاندستور سوزاندنها جاير نشد و استفاده از آنبه دو دلیل : دوم جواب
اش هم به هـتیجکه ن (5)داخل شده بود« کفر»ودگي ـدر آن آل :د؛ يکي آن کهگردي

اموال به  از آن« اسرايیلبني» انجامید. دوم آن که:شدن گوساله از آن اموال درست
به بر خود نه  ؛را ندانستند اموالقدر اين  يعنيداری و استفاده نکردند. نحو مؤمنانه نگه

 دند. طريق صحیح استفاده کردند و نه در راه خداوند متعال خرج نمو

 (0)«خسيمبسوط سر»و صاحب « مبسوط»و « سیر»در  «محمدّ»امام  :سوم جواب
 گردد که از راه جهاديحلال مکافر حربي  اموالقسم از آن فقط  اند کهتوضیح داده

                                                
كه حضرت  بيان گرديدهم  47ی در اين مورد تحت آيه .(104/ 2ی فارسي: )ترجمه 132/ 2معارف القرآن:  ـ 1

پانوشت آن را از اثر  درين موضوع عنوان فرمود و ما همرا خود علت سوزاندن زيورآلات  «هارون»
 و ابن زيد و سدی تخريج كرديم. ابن عباس

اَلهبطَيتزينونَبهَفيَمجامعَلهمَيجريَ»به قول امام رازی در يكي از توجيهاتي كه بيان كرده: ـ 6 أنَذلكاَلحليَكان

اَلكفر  .(103/ 66: سير كبير)تف «آلاتاَلمعاصي.كماَيهالَمثلهَفيََ؛لاَجرمَأنهاَوصفتَبكونهاَأوزاراَ َ،فيها
، كبار احناف و از مجتهدي و قاض از اهل خراسان. ،«سرخسي سهل، أبو بكرابوحمد بن امحمد بن » ـ3

است كه در  فقه وتشريع در «مبسوط» شاباكت ترينروشهم.  .ه443متوفای .شمس الائمةملقبّ به 
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استفاده ، گرفته شود چه با حیله و نیرنگ از آنانپس آن (1)؛ نه از راهي ديگر.حاصل آيد
کار گرفتن حیله و نیرنگ بههم ش ادلیل حرمت و حرام است سلمانانآن برای ماز 

دست بهبلکه با حیله و مکر  واز راه جهاد نه اموال را آن  چون« اسرايیلبني»است. لذا 
 شد. ، برای آنان حلال نبود و آخرالامر بايد نابود ميورده بودندآ

 جاير نیست. بردن مال ديگراناموال در اصل متعلق به ديگران بود و ازبینن آ :5سؤال
 ها را آتش زدند؟چرا آن

ی لهو و د و از بین بردن آلهه بودندرآورد ی لهو و لعبمايهها را آنچون  جواب:
  .حرام جاير است

هل کسي لهو مانند تنبور يا دُقیمتي ی اگر کسي يک آلهکه است  نوشتهدر فقه ما 
 د؛گردلازم ميبر او  قیمت آن «اعظم»نرد امام  درديگر را شکست و از بین برد، 

ی ین و ايمهنرد صاحبَ (5)شود.اش نميهرچند که به اين کار گناه و مسئولیتي متوجه
همین حضرات  قولِ هشود و بعضي از ما احناف، فتوا بقیمت آن لازم نمي ثلاثه
  (0)اند.داده

            

                                                                                                                
گفته بود، به مدت پانزده  «خاقان»ی حقي كه به هرسد. او به دليل كلمها به سي جلد ميبعضي چاپ

ش را از داخل اه محبوس گرديد و اين كتاب بزرگفرغان وزجندِدر ا ( در چاهي440تا  422سال )از 
 «محمد بن حسن شيباني»از امام « سير كبير» . قسمت بزرگي ازش املا نموداهمان چاه به شاگردان

   تكيمل كرد. در حفظ و شرح مذهب آيتي بود!د و پس از آزادی چاه شرح و املا نمورا نيز در همان 
 .(102ـ  110/ 2ی فارسي: )ترجمه 137/ 2توضيح اين مطلب را بخوانيد در معارف القرآن: ـ 1
المحيط  -665ـ  662/ 4و  117/ 2: «(كنز الدقائق»)شرح  البحر الرائق -74/ 3الإختيار لتعليل المختار: ـ 6

رد  -170/ 2بدائع الفنائع:  -(ه.ق. ادارة التراث الاسلامي ـ لبنان1464چاپ ؛ 663ـ  664/ 4)=  326/ 5البرهاني: 
 .353/ 2المحتار )فتاوای شامي(: 

 ـ1464چاپ ؛ 663/ 4)=  326/ 5المحيط البرهاني:  -662/ 4و  117/ 2البحر الرائق: ـ 3 ه.ق. ادارة التراث الاسلامي 

 ....  -(لبنان
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● ●    

            

       

● 
 

 (به سبب پرستش گوساله «اسراییلبنی»)بازخواست  «موسی»ی داستان ادامه

 است. بیان گرديده ی قبلي ی قصهّدنبالهاين آيات در 

میان به « طور»از  «موسي»ی حضرت خشمگینانهگشت در آيات پیشین باز
مخاطب خويش سه گروه را  ،پس از پیوستن به قوم ايشان قوم حکايت گرديد.

ی آنان عمومیت داشت؛ چنان بودند و سخن او بر همهجمیع قوم  ،بان اولاطقرار داد. مخ
ی بود که نماينده «هارون»حضرت برادرش،  متوجه دومّ خطاب (1)ديد.که خوان

اختصاص داشت « سامری»در میان قوم بود و خطاب سومّ به  «موسي»حضرت 
اين  درهای قبل بیان گرديد. حال خطاب اول در آيهکه عامل اصلي جنايت بود. 

شده  بیان حضرتآن در نرد «هارون»حضرت  خطاب دوم و اعتذارآيات 
  است.

 

                                                

ناً يحا یدر آيهـ 1 سح كُمى رحبُّكُمى وحعىدًا حح حمى يحعِّدى ل
ح
 .(22طه: ) ... قحوىمِّ أ
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 تبيين و تفسير

       ( ...23) 
ََ.«عليهیمجيءَموسَنَقبلَِمَِ» يعني قبَْلُ  نُ مِنْ وَلقََدْ قاَلَ لهَُمْ هَارُوْ 

)آن  («موسي»)از آمدن   :فرمايدخداوند متعال مي

 : شان كرده()و وعظ پرستي کردند(له)که گوسا  دسته از(

 گوساله قابل ربوبیت نیست()اين   ...تُمْ بهِإنِِّمََا فتُِنْ  !ياَ قوَْمِ 
 (و )او را پرستش کنید 

.  
     در « عجل»، بِّهۦضمیر مرجع    :است. [22]طه 

 . «بوسيلته»َيعنيَ«بالعجل» :يعني

 ؛حق نیابت خود را ادا کرده بود «هارون»دارد که حضرت آيه روشن مياين 
بلای بررگي  نه وی قوم پرداخته و در مورد فتبه موعظه، «موسي»پیش از مراجعت 

ی ثمرهاما . ه بودر دادرا هشدار و تذکّ افتاده بودند، آنان در آنی گوساله که به وسیله
به سه دسته ـ چنان که پیش از اين آورديم ـ آن شد که قوم  «هارون»ی موعظه
و رهنمودهای حضرت  اوامر پا برجای ماندند و از «توحید»ی بر ادسته گرديد:تقسیم 

یان جمعیت ـاز مطوری که به  که تعدادشـان قلیل بود؛ نتابیدندبرسر  «هارون»
فقط دوازده هرار ـ  (1)گفته است« قرطبي»چنان که ـ « اسرايیلبني »ششصد هرار نفری 

دادن گوساله متأثر شده ز صدااکه  يگری دا. دستهز عبادت گوساله ابا ورزيدندانفر 
را پرستش به سفرش پايان دهد، اين گوساله  «سيمو»زمان که  گفتند: ما تا آن ،بودند

کرد.  را رها خواهیمآمد و بر کار ما ايراد گرفت، آن  «موسي»اگر  کرد؛خواهیم 
احتمال  پنداريم، اماّآن گوساله را خدا نميمطلب بود که ما منظورشان بیان اين  گويي)

نظر ما او ه هست و ب ،وردآجای ما شفاعتي بهبرای  که او به پیشگاه پروردگار اين
« توحید»ی طور کلي دست از عقیدهبه ی ديگراباشد.( دستهچنین جايگاهي ميی شايسته

                                                
 .552/ 0ايضاً تفسیر بغوی:  .502 /11تفسیر قرطبي:  ـ1



 223 | 

را به عنوان معبود خود د و آن قايل شدن «عجل» ييبه خدا ! ـالعیاذ باللهـ شستند و 
عظ اسخنان و مو مقابل ی اخیر دراين دو دستهی بعد بیان گرديده که در آيه. گريدندبر

  .چه گفتند «هارون»حضرت 

     ( ...21) 

كِفِیَْ  ا لنَْ قاَلوُْ  ى نِّبََْْحَ علَيَْهِ عاَ  ...   حَتَِّ
.

  (1)پرست بودند.گوساله هِراگمسخن همان دو گروه  اينگويندگان 

 خواهیم بود يا «[ همیشه»]و « پیوسته»يعني  است؛ «لنَنزالَ...َ» به معني
استقرار  و ماندن»معنای به است؛ «عکوف»از « عاکف»جمع خواهیم کرد. 

ای مدتي برگیرد و از همین ماده است؛ چون او در مسجد منرل مي« معُتکف«. »در جايي
 : ای آمده استگراران هم در آيهبرای اين دسته عبادت( 5).ماندمي جاآن

   :(0).[152]بقره  

پرستش گوساله  ه قصدگفتند: ما پیوسته ب «هارون»پرستان در جواب گوساله
برگردد. منظورشان  سوی ما( به«)موسي»يم تا آن زمان که شوپیش او مقیم مي

او چون شايد  ؛گويدبرگردد، ببینیم او چه مي «موسي»اين بود که وقتي حضرت 
و توبه  آيیمميوقت از اين کار باز آن قبول نکرد،و اگر  .اين کار ما را تصديق کند

  (3)کنیم!مي

                                                
 .(113/ 2ی فارسي: ترجمه) 133/ 2 آن:معارف القرـ 1

 .502 /11تفسیر قرطبي:  -035ـ  030آن: .ك: المفردات في غريب القرـ ر5

هم بودند  «اللهابراهیم خلیل»حضرت پرستان زمان پرستان که بتان گوسالهبرای مشابه اين وصفو  ـ0
 گفتند: . آنان همآمده است              ( :21شعراء).  

 . 502/ 11تفسیر قرطبي:  ـ3
، آنان در اين موضوع« ايیلاسربني»در تقسیم سه گروه  مؤلف گراميهای قبلي با توجه به فرموده         

در تفسیر  «محمد شفیع عثماني»چنین گفتند ـ چنان که مولانا مفتي  «هارون»که بدين معنا به 
 « موسي»خويش آورده ـ فقط يک گروه از پرستندگان بود؛ گروهي که کارشان را معلق به نظر 
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 پرستلهگوسا بود، آنان اکثر شامل که «اسرايیلبني» از بسیاری ،«سامری» یتوطئه اثر در
 حضرت فقط دوازده هرار نفر بانقل نموديم  «قرطبي» و چنان که از علامه (1)شدند

 مؤمنفقط دوازده هرار نفر « اسرايیلبني»يعني از ششصد هرار نفر  (5)ماندند. «هارون»
با حضرت  «اسراييلبني»اكثر  اند:بعضي گفتهدند. يروگپرستي دند و بقیه به گوسالهمان
ـ شايد حدود  و در اين میان اقلّ قلیلي (0).شدند گمراه ياقليت فقط ندند وما «هارون»

در طور همین  ، طبق قوليدادده الي بیست هرار نفر ـ که گروه سومي را تشکیل مي
   هار           كا           د ھر ا  و           نه         ،ر هے كي                ھرا ت د  نه       : »زبان«اردو»به قول شاعر  و مانده بودوسط 

(3)».  

ش اقومکه  ديافته بوبه وحي الهي اطلاع « طور»از قبل در  «موسي»ضرت ح
عادتاً انسان به صرف اطلاع از حال بد،  اند، اماگمراه شده« سامری»توسط « تیه»در 

 درسیبه نرد قوم  که . لذا هنگاميکه آن را با چشمان خود ببیندشود چنان ناراحت نمي
خشمگین  شد و به شدتغمگین بیش از پیش را مشاهده نمود،  آنانو خود وضع 

 ه باو در مقابل ها کشیدهاين طبیعي بود. او برای آن قوم مستضعف زحمتو  گرديد
و در نهايت موفق شده بود از يوغ  بود ها برداشت نمودهها ديده و توهینرنج« فرعون»

مواقعي  وجود اين، آنان گمراه شده بودند! در چنین شان دهد و اما باستم و ضلالت رهايي

                                                                                                                
اين بود از اين سخن ده بودند، منظورشان ايمان آور« گوساله»کرده بودند. گروه ديگر که قلباً و کاملاً به 

هم چون برگردد، او را معبود خود قرار خواهد داد و بنابراين، ما نبايد از اين کارمان  «موسي»که 
 (.(113/ 2ی فارسي:  )ترجمه 133/ 2ن: آ)معارف القردست برداريم!  

نفر )تفسير طبری  قولي ديگر هفتاد هزار و طبق قولي هفتاد هزار نفر و بهاند فقط دوازدهگفتهبعضي  ـ1
و بقيه همه گوساله  جای گرفتند «هارون»ی حضرت ( در دسته242، ش367/ 1: زيداز ابن 

(. از بعضي مروی 464/ 6. ايضاً ر.ک: تبيين الفرقان: 637/ 11و  325/ 1پرستيدند )تفسير قرطبي: 
همين عموميت را دلالت ظاهر  همه گوساله را پرستيدند. ابوحيان «هارون»است كه جز خود 

نيز چنين مروی است )به نقل بغوی در  (. از حسن601/ 1الفاظ گفته است )البحر المحيط: 
 (.47/ 2و آلوسي در روح المعاني:  -51/ 6و سمعاني در تفسير:  -73/ 1تفسير: 

/ 1البحر المحیط:  -21 /5: تفسیر سمعاني -552/ 0و  20/ 1. ايضاً تفسیر بغوی: 502/ 11تفسیر قرطبي: ـ 5
 (. اندتر گفتههمین قول را صحیح و بغوی و سمعاني) .531

/ 6و  417/ 1هزار نفر نوشته است )تفسير مقاتل: شدگان را فقط دوازدهگمراه مقاتل از جمله ـ3
/ 1 :و ابوحيان در البحر المحيط -73/ 1اند )به نقل بغوی در تفسير: و بعضي هشت هزار نفر گفته( 337
601 .) 

  «.نه اين طرف ماند و نه آن طرف»يعني:  ـ3
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همین دلیل . به شوداختیار ميکاملاً دستپاچه و از فرط عصبانیت بيهر کس باشد، 
ا کمال جلالي که و ب آمده سخت ناراحت گرديدی وضع پیشبا مشاهده ايشان

 اش را به باد ملامت و توبیخ گرفت. برادر و قوم مخصوص خودش بود،

قبل از همه متوجه برادر خود  انـايشاز مفسران که به قول بعضي  (1)یمگفت
رفت، به وی گفته مي« طور»به کوه  ايشانکه شد؛ زيرا هنگامي  «هارون»

بود:                    :و  . يعني تو خلیفه[135]اعراف
شوند و خود  وم من هستي؛ در غیاب من نگهبان آنان باش و نگذار گمراهقنايب من در 

پرستان گوسالهابتدا  حضرتآناند که نیر از فساد آنان برحذر باش! و اما بعضي قايل
  .شد «هارون»متوجه تهديد و ملامت قرار داد و بعد مورد را 

بعد  یکه در آيه داد برادرش را هم با سخناني مخاطب قرار ايشاندر هر حال 
 نقل شده است. 

       (25) 

  :و گفت کشید را گرفت و به سوی خود وی سر و ريش «موسي»

  ... نُ مَا مَنَعَكَ ياَ هَارُوْ 

«( سامری»)اين قوم بدبخت به دست 

    (20) 

  ؟ :يعني تتََِّبِعَنِ ألَََِّ 

  تَتبّعني»در اصل  بوده است و متضمن دو معنا است؛ بدين توضیح:  «ألاّ

های تو سودی و موعظه شدداده ميسمت پرتگاه گمراهي سوق ي قوم بهوقت -1
مناسب اين  و سراوار مقام تو نبود کافران و مشرکان در برنداشت، ماندن تو پیش آن

من در دنبال  بهبودند،  ماندهخالصي که با تو کردی و با مؤمنان ن را رها مياآن کهبود 

                                                
 .)همين جلد( از همين سوره 42ی آيهتحت ـ 1
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واقعاً از کارشان بیرار  تو دانستند کهشد و ميميثابت  شانآمدی تا برایمي« طور»کوه 
 کردم. هستي و در آن جا من خود فکری در مورد آنان مي

  (، اتباع ظاهری است.«اتباع»مراد از )طبق اين توجیه، 

مگر نديدی با  چنین جرياناتي باخبری. آياهای من در قبال عادت و اقدامتو از  -5
 درافتادم چگونه« فرعون»شان دادم؟ و نديدی با کستکردم و شساحران چگونه مقابله 

، دست روی بودمجا اگر من اين همدر اين جريان  حالا؟ اشکام نابودی کشاندم تاو 
جهاد  ابنمودم و مياقدام برای نابودی اين ارتداد عملاً بلکه  و گذاشتمدست نمي

زدن به چنین اقدامي  چه چیری مانع تو از دست پس. آوردمرا از پای درميمرتدان 
(1)نکردی؟ قتال آنان با شد؟! و

اقدام نبايد  اين در و بودی متعال خداوند یامبرهم پ )تو 
  (.دمآات مي، که نصرت او تعالي به کمکترسیدیمي

   (5)وجود دارند. «موسي»در تفسیر اين سخن حضرت اين هر دو احتمال 

 تربررگ «موسي» حضرت از سنّ لحاظ به «هارون» حضرت گفتیم کهچنان
شاگرد « رسالت»به ايشان بدين دلیل بود که او در کار  «موسي»طرز خطاب بود. اين 

مقامِ بررگ،  اين حصول در که خوانديم و رفتمي شماربه «موسي» حضرت تابع و
 بود.اومرهون دعای 

   ؟یْ أفَعََصَيْتَ أمَْرِ 
 «قرآن»از ديگر  يآن بود که در جاي «هارون»به  «موسي»حضرت  «ِرأم»

   ... او دستور داده بود: خوانديم که به  «ی اعرافسوره». در آمده است

  :گردند يعني مواظب باش که اينان مفسداند و زود از مسیرشان برمي. [135]اعراف
اين  حضرتآنقبلاً چون پس . يکننبايد از آنان پیروی و و در آن صورت ت

  چنین گفت.به او  پرستيگوسالهناگوار ی حادثه دستور را داده بود، با بروز

                                                
/ 12روح المعاني:  -502/ 11تفسیر قرطبي:  -132/ 55تفسیر کبیر:  -552/ 0تفسیر بغوی: ـ ن.ك: 1

 .232ـ  232
ی ترجمه) 131/ 2ارف القرآن: )مع را بر خطا دانست «هارون»يعني ايشان به يکي از اين دو معنا ـ 5

 .( (112/ 2فارسي: 
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     ( ...23)  

 حضرت ابتدا کوشید خشم است. ايشان «هارون»اين، جواب حضرت 
و  با متانت لذابعد عذر خويش را برای وی شرح دهد. را فرو نشاند و  «موسي»

 جای آورد و با لحني آرام و کلماتيرا به «موسي»کمال ادب، حق استادی حضرت 
 گفت: ايشانمؤدبانه به 

ْ  لََ تأَخُْذْ بلِحِْيَتِْ  !ياَ ابنَْ أمَُِّ   دهِ( فرا )و به عذرم گوش!سِْ وَلََ برَِأ

با دست راست موهای سر حضرت  «موسي»حضرت اند: در اين وقت گفته
  (1)هايش را.و با دست چپ ريش ه بودگرفترا  «هارون»

و م ق و ترحّتشفّ ( را برای) ی کلمه «هارون»حضرت 
. يعني چنین و مادر بودند از يک پدر؛ ورنه، آن دو پیامبر(5)استعطاف به کار برد

زود متوجه اين  او را به خود جلب کند و «موسي»گفت تا بهتر بتواند شفقت 
نسبت به  «هارون»چگونه  ،هر دو فرزند يک مادر هستندکه وقتي حقیقت شود 

ی در اين کلمه خواری نشان نداده و وی را نافرماني کرده است؟ پسغمش اوی و دين
ناشي از  آمده اتخاذ کردم،من در قبال وضع پیشچه : آنبودم نهفته مبارکه اين مفهو

و هر  ین تو نیست؛ بلکه من برادر تو هستميباکي من نسبت به دين و آبیگانگي و بي
 بني»که تو نسبت به ؛ آيین تو، آيین من است و مشکل تو، مشکل من. دردیدو پیامبريم

احساس  وجود خويشر من نیر آن درد را د ،آمده در دل داریاز وضع پیش «یلياسرا
 آيین، مرا دردمند و اندوهگین ای بر پیکر اينطور نیست که وارد آمدن صدمهاينکنم. مي

 کند.مين
 طبعاً و عادتاً نیر انسان هنگام دچار شدن به مشقات و مصايب، مادر را که مظهر

کردن  در منسوب «هارون»کند. حضرت بیشتر ياد مياست،  تر مهر و دلسوزیکامل
او را به ياد مادرشان  ی عاطفي را هم مد نظر داشت؛اين نکته به مادر «موسي»

 بر وی مهربان شود. با ياد او تا  انداخت
                                                

 .742/ 12روح المعاني:  -23/ 3تفسير نسفي:  -637/ 11تفسير قرطبي:  ـ1

 .746/ 12روح المعاني:  -444/ 4: مظهری تفسير -23/ 3تفسير نسفي: ـ 6



|  228 

او  بود. «هارون»حضرت  گر کمال عقل، نشان«هارون»اين طرز سخن 
هايش ـای خشمگین را برخود نرم کند و حرف«موسـ»با اين اسلوب عاقلانه توانست 

   تبرئه شود.را برند تا 

  :شمردرا بردو مورد ، اين «موسي»برای اعتذار در نرد  «هارون»حضرت 
1-           ايناز من ترس  . يعني 

منتظر ختي و تفرقه اندا «اسرايیلبني»گويي در میان ب به منتو بیايي، چون  که بود
با  چهچنانکه و به اين نتیجه رسیدم من اجتهاد کردم درحالي که . شدین ندستور م

چرا بین قوم  کهکردی م مياآمدم، ملامتمي «طور»تو به  سوی دوازده هرار مؤمن به
رفت که بیم آن مي ،آمدمتنهايي پیش تو ميخودم به اگر؟ و امهتفرقه ايجاد کرد

گرفتار  «سامری»و مرشد آن دوازده هرار نفر مؤمن نیر به دام نیرنگ  علت نبود رهبربه
  جا نشستم.همین اًد. لذا من ترجیحنشو همه کافر و مشركآيند و 

در جايي ديگر از  «هارون» هایو محظوريتيک مورد ديگر از اعذار  -5
 فرمود: «موسي»به  ذکر شده است. در آن جا آمده که ايشان «قرآن»     

          :نهايت به  آنان را من وعظ و نصیحت . يعني[150]اعراف
مرا ضعیف شمردند و به های من، اين قوم ظالم در مقابل ممانعت و پند ، امارسانیدم

واهند مرا خنداشته باشم؛ ورنه  شاندادند که کاری به کار هشدارحساب نیاوردند و 
ی که در جبهه هرار نفر دوازده)در ظاهر آنان نرديک بود مرا بکشند! آری؛ ! کشت

و هشت هرار  قرار داشتند، يارای مقاومت در برابر لشکری پانصد و هفتاد «هارون»
جهاد، نابودی کامل اين گروه کوچک  به ايشاندر صورت اقدام . دننداشت نفری

 (دور از امکان نبود.

را متوجه  «موسي» با بیان عذرهای خويش حضرت «هارون»طور کلي به 
: اصلاح کنمبه من گفته بودی:تو ؛ کرد که: درست است            

شدن کشته ديدم و بلکه خودم در خطرخلاف اصلاح را من کشتن آنان  . [135]اعراف: 
آمدم مي« طور»و با گروهي ديگر به کردم . و اگر گروهي را رها ميقرار گرفته بودم

بودم و گیر کرده ه شدمواجه هاتسببن من با اينخلاف اصلاح بود. يک تفرقه و نیر 
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مانده بود اين بود که پیش که باقيکردم؟ تنها راهين شرايط بايد چه کار ميآو در 
دازم. و وقتي تو قوم بمانم و تا بازگشت تو با نرمي و ملاطفت به توجیه و تبلیغ آنان بپر

ی کردی و يا معجرهکشیدند يا با آنان جهاد ميآمدی يا آنان از اين کار دست ميمي
آوردی. در آن وقت چون تو دستور عصای اژدهاشونده، دمار از روزگارشان برمي

حیران مانده بودم و  شد. پس بدان که من در آن شرايط گیج، کارها آسان ميدادیمي
 کني؟ آخر تقصیر من چیست؟مت ميو حال تو مرا ملا

متوجه  «موسي» اين عذرها را بيان كرد، حضرت «هارون»حضرت وقتي 
 (1)شد كه او واقعاً معذور بوده و تقفيری ندارد و بنابراين، قابل ملامت نيست.

 علوم و معارف


ی در دام توطئه «یلياسرابني»ای گرفتاری زود هنگام در کتب تفسیر و تاريخ بر
  ست:ا هدسه عامل بیان شاين « سامری»

« اسرايیلبني»برای شما روشن شد، اکثر  اين ه پیش ازکچنان مسلمان بودند.تازه -1
 شکست ی عمليجادوگران را در مناظره «موسي»روزی ايمان آوردند که حضرت 

آن روز بود که در چندهرار نفر بیشتر نبودند. « اسرايیلبني»مؤمنان  پیش از آن داد.
 .وجود آمددر میان آنان به «موسي»به حضرت ايمان ي انهمگ جنبش

 ، بسیاری از آنان به پرستش بت«موسي»آوردن به رسالت آسماني پیش از ايمان -5
 کار واداشته ناندرنسل آنان را به همیمنحوس همیشه و نسل «ِفرعون»؛ چه، عادت داشتند

 پرست بودند.بت شان مبعوث گرديد،در میان «موسي»که  در اين زمانبود و 

بودند  «يعقوب»حضرت  آنان اولاد شدتّ ترسو و بردل بودند.هايي بهانسان -0
 بارآمده بودند؛ترسو  بسیار های اوو زير ستمشده  مال و ذلیللگد «فرعون» توسط اما و

                                                
 (.( 115ـ  112/ 2ی فارسي:  ترجمه) 141ـ  146/ 2القرآن: به همين معنا نيز در معارفـ 1
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به از دريا  «فرعون»جان مرده و کاملاً بيکه جسد هنگامي ـچنان که آورديم ـ حتي 
 :بیايید او را نگاه کنید، بعضي گفتند :گفت «موسي»حضرت و  پرت شدبیرون 

 ! («کشدبو ما را )ممکن است هنوز زنده باشد  !نه»

کسي که نوايمان باشد و به تجربه ثابت است اين سه علت را دارا بودند و  آنان
خلاف کاری به  او محکم جايگرين و راسخ نشده و در کنار آن از قديم در قلبايمان 
از نومسلمانان،  شود. )گذشتهی مخالفان عادت هم داشته، خیلي زود شکار توطئهايمان 

دينان و گمراهان شکار را نگاه کنید؛ چه زود به دست بيامروزی  یادهـمسلمانان س
 شوند!(مي

 

بايست در واکنش مي «هارون»برادرش،  «موسي» به تشخیص حضرت
حال سؤال پیش کرد. جهاد مي اقدام بهعملاً  اش،و گمراهي قوم «سامری» جنايتبه 
در پرتو آن مقام، ، قرار داشت« نبوتّ»مقام  که خود در «هارون» آيد که چرامي

 چنین تشخیص نداد؟ 

بالاتر از « نبوت»در  «موسي»حضرت  د بايد گفت که جايگاهدر اين مور
خاسته از اجتهاد متفاوت آنان برآن دو بررگوارنظر اختلاف برادرش بود و اما 

 . بود

 شت.را نیر دا خود پیامبر بود، حق اجتهاد پیامبرانه «هارون»جا که حضرت از آن
ملايمت  خود راه ندهد و راهدر قبال آن موضوع اين بود که يأس به ايشان اجتهاد

و  گوساله برداردپرستش باشد که قوم توبه کند و دست از  ؛گیردو نرمي در پیش 
نبايد کاری صورت و را ادامه دهد  چنین صواب دانست که بايد تا آخر راه مسالمت

 گاهرسید، آنفرا ی ناامیدی و چون لحظه گیرد که به سبب آن قوم دچار تفرقه شود
 بود؛تر ، پسنديدهو نتیجه به اعتبار مآل ايشاناجتهاد  .رداردر جهاد را بشمشیبايد 

هر نوع اقدامي بايد با تدبیر »بود و بر اين اصل کليّ قرار داشت که: مصلحانه چون 
  .«صورت گیرد
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 «موسي» حضرت اجتهاد و بود مصلحت بر مبتني «هارون» حضرت اجتهاد پس
 داشت.  مانيريشه در احساسات و جذبات قوی اي

که به طور دقیق اما اينبود، جای خود صحیح به اجتهاد هر دو بررگوار
  (1)فهم ماست. و درك سطح از بود، فراتر مرجوح کدام راجح و يک کدام اجتهادبگويیم 

 داند و بس.مي «الله»را فقط  آن
 رسول»اب توان در عمل دو تن از اصحنظیر اين دو اجتهاد متفاوت را در اين امت مي

ترين نرديک يافت که جرو «معاويه»و حضرت « علي مرتضي»، حضرت «الله
ی خلیفهخون بودند. اجتهاد هر کدام از آن دو بررگوار در قبال   «اللهرسول» فرادا

اللهُ كَرَّمَ«علي». حضرت متفاوت با اجتهاد ديگری بود «عثمان»حضرت مظلوم، 

بعد  خلیفهقاتلان شخیص داده بود که بهتر است بر مبنای مصلحت چنین ت ‘وَجهَْه
کوبنده و مبتني  «معاويه»نظر اما  .های خلافت، قصاص شونداز استحکام ريشه
 شوند.پیش از هر چیر بايد قاتلان قصاص گفت بود؛ مي بر احساسات قوی

  

در مورد طرز «هارون»و حضرت « موسي»به مناسبت اختلاف نظر حضرت 
ی همه انبیا آيا که بايد پرداختی مهم هم پرستان، به اين مسألهبرخورد با گوساله

  ؟اندکردههم مياجتهاد  يا به وحي بوده است شانکارهای

، در شدوحي مي طور که بر انبیاهمان« سنتّ وجماعتاهل»اتفاق علمای به 
در  و موضوعاتي بود که ليدر مسااجتهاد آنان اند و کردهبعضي امور اجتهاد نیر مي

بعد شان و در آن صورت اجتهاد افتادميخیر أته بشد و يا زل نمينا وحيها مورد آن
.شدو تصويب و در صورت خطا تصحیح ميوحي تثبیت  هب

طرز  در مورد«هارون»و « موسي»اجتهاد حضرت همین  ،اجتهاداين  ینمونه
پسرش، و « داود»ت متفاوت حضر . همچنین اجتهادن استپرستابرخورد با گوساله

                                                
را صحيح گفت يا خطای اجتهادی  «هارون»اجتهاد  «موسي»هم از بيان اين كه آيا « قرآن»و ـ 1

القرآن: كند كه عذرش را قبول فرمود(. )معارفدانست و رهايش كرد، ساكت است )و فقط ثابت مي
 (.( 112/ 2ی فارسي: )ترجمه 146/ 2
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که در امر داوری در مورد چريدن گوسفندان قومي در کشترار «سلیمان»حضرت 
آمده است: « قرآن». در قومي ديگر رخ داد               

              [74: انبياء] خداوند متعال اجتهاد و
 . حضرت[72: انبياء] را تصويب کرد و فرمود:  «سلیمان»حضرت 

  (1)اند.نیر در برخي مسايل اجتهاد کرده ینیّبـالنّ خاتم

و اجتهاد علمای  د پیامبراناجتها به فرق میان قايل «تسنّاهل»در کنار اين مطلب، 
ی خلفاعلما و حتي اجتهاد فوق اجتهاد  امت هم هستند. نرد آنان اجتهاد پیامبران

و  نصّمتصل به  ،که وحي نیامدهبلکه اجتهاد پیامبر تا زماني و است راشدين
نص و تثبیت گرديد،  مأخوذ از وحي است و چون وحي آمد و اجتهاد تصويبگويي 

و نص از مأخوذ ط فقبلکه  یست،منصوص نو  نص جتهاد خلفا. ادریگميقرار 
صل به تموحي،  قبل از نرول متصل به آن است. در سخن مختصر: اجتهاد پیامبران

در هر حال  است، ولي اجتهاد خلفای راشد خود نصو بعد از نرول وحي،  نصّ
 متصل با نص است. 

تر است. پايیننیر  ی راشداز اجتهاد خلفا ،مجتهدان امتساير اجتهاد ی مرتبه
استدلال  با نص متصل است، اما اجتهاد مجتهدان، مبتني بر قیاس و به صورتاجتهاد خلفا 

                                                

در مورد کاروان  شماراند؛ از جمله: اجتهاد ايشانياند، باجتهادات ايشان که تأيید و تصويب شده ـ1
« ابوسفیان»کمک  که به« مکهّ»با لشکر نظامي  ندياران، تصمیم گرفتکه پس از مشوره با  «ابوسفیان»تجاری 

 . را رقم زد« بدر»جنگ آمد، بجنگند و مي
چند « قرآن»ديد هم در که اول خطا بود و بعد به وحي تصحیح گر از آن نوع اجتهادهای ايشان        

ی اعذاری خواستند در مورد كساني كه با ارايه اجتهاد ايشان -1ها هستند: آمده است كه ايننمونه
     ی اجازه دادند. اما در آيه حضرتبه آنان اجازه دهد به جهاد نروند و آن

            :اجتهاد  -6اين اجتهاد تفحيح گرديد.  (43)توبه
 ی كه حاضر شد با اخذ فديه آزادشان كند و تفحيح آن در آيه« بدر»در مورد اسُرای  ايشان

              :در  اجتهاد ايشان -3ه است. آمد (27)انفال
رؤسای كفار و فكر ظ برای در مجلس وع« عبدالله بن ام مكتوم»ناخوش شدن از ورود صحابي نابينا، 

تحوحلّّ اما نزول آيات  آمد.د آن وقت ميكرد آن صحابي نبايمي آءحهُ الْعمي  عحبحسح وح  1)عبس:  ...آن جح
 د.نمو اين فكرش را تفحيح (...  6و 
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اما  ،اين است که با نص نرديک است است. بنابراين، در مورد اجتهاد خلفا ظنّ غالب بر
خود با استدلال  از آنان اجتهاد مجتهدان به ظنّ غالب نیست؛ چون هر يکصحتّ 

 دهد.ترجیح ميجانبي را 

 به الامتیاز هست. شان فرق و مانوع اجتهاداند و میانسه  هااين

. و در حقیقت همین باور سبب اندبودهمجاز به اجتهاد ن پیامبران «هعشی»نرد 
ی اجتهاد ائمهّمعتقداند که  . آناننباشندامت  «اجماع»شده آنان قايل به جايگاهي برای 

   (1)نصّ است. در حکم «بیت اهل»

 «و جماعت تاهل سنّ»دلیل «هارون»و حضرت « موسي»ی حضرت واقعه
   (5)است.در اين موضوع 

 

برابر حضرت  در «موسي»حضرت  یگينانهخشمرفتار ملحدان به بعضي از 
اند و اعتراض كرده، بوديک پيامبر  او و بلكه خود تربرادر بزرگ كه «هارون»

 ؛وارد نيست عتراضاند. اما اين اگفتهپيامبرانه آن را خلاف شأن پيامبری و عفمت 
مظهر اتمّ جلال الهي بود که خشم از مظاهر آن است و  «موسي»حضرت چون 
مظهريت تجلي اين وصف الهي را داشت. لذا بیشتر او  ی انبیااز میان همه اساساً

موضوعي  برای ايشانخشم ؛ خلاف عصمت نبود. بعلاوه اوآمدن مخشبه
خشمگين گرديد و  نافرماني خداوند متعال به سبب ديدند، بلكه بون گينشخفي خشم

 «الله»ی نافرماني اين نه خلاف عفمت كه يک كمال است. چون كسي كه با مشاهده
صدد چاره و اصلاح و در آيدرود و به جلال مياز دست مي و اختيارش حوصله

شاگرد و  «هارون»حضرت  از طرفي .آيد، بدون ترديد دارای كمال استبرمي

                                                
  .داننداجماع آنان مي را قبول دارند و اجماع را منحصر در« اهل بیت»دلیل اجماع و به همین ـ 1

قبلاً نیر در جاهای متعدد سخن  و اثبان آن مؤلف گرامي در مورد جواز اجتهاد پیامبرانـ 5
 ـ 152/ 2و  (1022 ،)چاپ دوم 313ـ  311و  (1020 ،)چاپ اول 312ـ  312/ 0تبیین الفرقان: اند. )ن.ك:  گفته
  .(220/ 10و  125/ 11 و 332   ـ332/ 2 و (1022 ، )چاپ سوم 153و (1022 ، )چاپ اول 152
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حق پرخاش  ، مديون ايشان بود و ايشان«تنبوّ»و در حفول  «موسي»حضرت تابع 
 در برابر ايشان «هارون»حضرت خودِ به همین وجوه، . استادانه را به وی داشت

 .تذار و خواهش گشودو فقط با ادب لب به اع هیچ نگفت

 «موسي»ی پدر حضرت تر و به منرلههر چند برادر بررگ «هارون»حضرت 
 کند. بود و هیچ حقي با حق استاد برابری نمياو استاد  «موسي»بود، اما  

 

و عکس  «هارون»اش، نسبت به برادر بررگ «موسي»رفتار حضرت از 
 که حق استادِشده است استدلال در قبال وی،  «هارون»ی العمل نرم و مؤدبانه

بر اين  اکثر علما و محققاننظر  (1)بالاتر است.وی ديني بر شاگرد از حق پدر و مادر 
همین رو  ، حق استاد قرار دارد. از  «الله رسول»و حق  «الله»از حق بعد است که 

 تواند بر آنان حکم کند. ، ميادر خود باشداگر کسي استاد پدر و م

 شاگرداني دهند.نمي نشان توجهي آن به طلبه و شودنمي داده اهمیت حق اين به امروز
و  اصلاً به ما توجهي ندارنداما ، اندو عالم شدهتحصیل علم نموده  انرد م بودند که
 اند.هدز دابروحرکات نامناسبي در قبال ما از خود حتي آنان بعضي از 

نسبت به علم و استادان علمي خود نگه که جوانب ادب را  هستندالبته کساني هم 
بر من و «هارون»و حضرت « موسي»دارند. مثلاً عین همین عمل حضرت مي

اتفاق افتاد. آن طالب  خواندم ـدرس مي« کراچي»ـ زماني که در  مايکي از شاگردان
 خواندمدرس مي خود من زمان آن خواند. درمي «ةمشكو» من نرد و بود« پنجگور»العلم از 

اما  .هنوز درست و حسابي ريش در نیاورده بودم و بودم ی حديثو شاگرد سال دوره
کوچک ای دکهّ. تر بودبسیار بررگو از من  بررگي داشت هایاو ما شاء الله ريش

خیلي دادم. ميبه او درس  کرد. تنها بود و من تنهاگذران معیشت ميبا آن داشت و 
. گرفتياد نمياو دادم و اما کنُدذهن بود و بسا اوقات يک حديث را دوبار درس مي

                                                
 312ـ  360/ 5گذشت. )ن.ك: تبیین الفرقان: همراه با ذکر اختلاف ـ در اين مورد نیر قبلاً سخناني 1

 (. 150/ 10و  (1321)چاپ سوم ـ  314ـ  312و  (1341)چاپ اول ـ 
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ش را اريش از فرط کلافگي روزی من از کثرت تکرار درس برای او کلافه شدم و
من همین حیثیت آری؛ »ش زدم! او گفت: اگرفتم و چند تا سیلي محکم تو گوش

کني و به جای ميتو کوشش ن»گفتم: « د؟ چرا؟شواست؛ آخر چرا درس يادم نمي
به هیچ چیر  و ت هستييهاجنس شفرو غرقنشیني و ات ميهمیشه در همان دکه آن

ام مشغول دکهّ در ،کنیدخیر استاد؛ من اين قدر که فکر مي»گفت: « نداری!علاقه ديگر 
 «مشكوة» روم نیرميکنم و هنگامي که به دکه خوانم و تکرار ميام را مي. من درسنیستم

دارم و آن  من يک عذر کوچککنم. اما استاد! جا مرور ميبرم و همانرا با خود مي
. دعا کن خداوند متعال به من ذهن متعال به من ذهن نداده است اين است که خداوند

به ط تو فق»و سپس گفت: « کنم!ی خودم کوشش ميمن به اندازهعطا فرمايد. ورنه 
مقداری بر سرم هم برن تا شايد ذهن و دماغي ديگر برايم پیدا حال ی؛ ام زدصورت

 که بهتا حالا و بعد از آن . شدم دهشرمناو حقیقتاً ن از اين برخورد و سخنان م« شود!
 . کنممياحساس شرم ، افتماو ميی مؤدبانه و منکسرانهرفتار  ياد

راغ گرفتم، رفتم و از او س« کراچي»بار که به اين اما او تا همین اواخر زنده بود. 
 گفتند فوت کرده است. 

اند؛ امروز حالات دگرگون شده اما ايم.هم داشته ایهما زماني اين چنین طلبآری؛ 
 نه مريد آداب مشايخ را. واقعاً حیف است! دانند، لاب آداب طريق تعلم را مينه ط

 به نردش اين بود که اگر کسي برای مريدشدن «تهانوی»عادت گرامي حضرت 
آداب »ای دارم به نام من رساله»فرمود: داد. ميی اول به او بیعت نميآمد، در وهلهمي

در آن اضافاتي هم آورده  «محمد شفیع»)که حضرت مولانا مفتي « الشیخ والمريد
چه آدابي کتاب مرا خوب بخوان تا کاملاً بداني مريد در رابطه با شیخ  ايناست(. ابتدا 

 اتآمادگيو  ایچه خوانده خواهم پرسید تو از من و بیا من پیش بعد عات کند؛را بايد مرا
قاضايي تی نامه چنین و اگر کسي از جايي دور به ذريعه« برای اين کار چقدر است.

خواست بعد از مطالعه به ايشان نوشت و از او مين مطلب را ميیهمهم کرد، به او مي
 کند. آن وقتو آماده است با همان آداب زندگي  ردهبنويسد که آن کتاب را مطالعه ک

  اد.درا بیعت مي او
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هدف  کند!حکیم بررگي بود؛ مثل ماها نبود که هر کس بیايد، او را مريد  ايشان
گفت: ميداشت؛ اظهار ميآن بررگوار از گذاشتن اين شرايط آن بود که خود صاف 

کن است باعث ناراحتي شما گردند؛ ها ممکنید، بعدکسي را مريد ميهر شما  وقتي
دانند و به همین دلیل پیوسته از طرف آنان ی مريدان آداب راه و کار را نميچون همه

  .کشیدگیريد؛ همان طور که از دست افراد بیگانه ناراحتي ميدر رنج و ناراحتي قرار مي

 حقیقت فرموده است. طور است که آن حکیمکنیم، واقعاً همانحال که نگاه مي
کشیم، از بیگانگان ما آن قدر زجر که از طلاب و مريدان خويش مي :را بگويم

هر کدام حامل چند بسا سي تا چهل ماشین بینید که روزانه چهکشیم. خودتان مينمي
ها اهل نیازاند و هیچ توقع ديگری جر دريافت دعا از من آيد، اما بیچارهنرد من مينفر 

شوند و اگر نروم، کنم، خوشحال ميعلیک  بروم و با آنان سلامشان ندارند. اگر پیش
و به  ندنويسمي را شانمشکل يا مريضيو آن وقت  م کنندمجبور به آمدنتوانند نمي

اگر  هم در خانه فرستم.ميتعويذ  شانبه من بدهند و من برای تاد دهنخدمتکاران مي
گويم واند اين کار را بکند؛ به او ميتخود من اين کار را انجام ندهم، کسي ديگر مي

که فلان تعويذ را بردار و به فلان مريض بده! من از اينان اصلاً ناراحت نیستم؛ ولو اين
بر سر من نیست. آنان نه با من زياد روزی حتي پنجاه ماشین هم بیايد؛ چون بار آنان 

که نرد من م دهمي کنند و نه به زنان آن قدر فرصتگو ميوزياد گفت، نه نشینندمي
ترسند و ها اين توقع را هم ندارند و بلکه از من ميبنیشنند و طومار بخوانند و بیچاره

ا من را بشان خواهند رازی از مشکلاتزنند. گاه که ميلرز حرف مي اغلب با ترس و
 شانمشخص است، حرف شانی ترس در بدن و صدایکه رعشه، در حاليدر میان نهند

من  نیازی به اين آداب ندارند!اصلاً  ـ گويي !ما شاء اللهـ ها العلمنند؟ اما طالبزرا  مي
که به طلبه بگويند مرا با خواستن تعويذ برای ام گفته سهای مدرّمولوی حضراتبه 

« عبیدالله»مولوی ، از ديگران اذيت نکنند و اگر کسي به آنان گفت برايش تعويذ بگیرند
 ها هست، بردارند.که نرد مولوی من یتعويذهای چاپ شده بگیرند يا از (1)صاحب

                                                

 ﷾«عبیدالله افروخته»، شیخ الحديث جناب مولانا ی ارشد مؤلف گرامير، شاگرد و خلیفهـ منظو1
 .هستند
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. مدرسان نويسمنمي دعابا قلم  ديگر من مثل قديمو هستند شده الان چاپتعويذها 
به من نامه باز هم شود. ر سرشان نمياين تذکّ گويياند، اما به آنان گفته دستور مرااين 
يذ فلان مرد، تعويذ فلان زن و ... و ست کس پیغام دارند که تعونويسند و برای بیمي

 اصلاً تو چه کار با خلق خدا داری؟! کسي نیست که به اينان بگويد 

کنم! شان را پاره ميم. بسا اوقات کاغذهایامن از دست اينان خیلي ناراحت
ها را . آندهم وجود ندارنويسي ی عبارتها سلیقهدر بسیاری از آن خصوصاً که
دانم که در چون مي؛ را جواب بدهمها آنبینم را ضرورتي نميزيدهم؛ جواب نمي

واجب است و کدام سنتّ و کدام ناجاير است و کدام شريعت جواب دادن کدام نامه 
بیني مريدی مطلبي نوشته و نويسند! مثلاً مينميکه  هاچه گاهشود. و  حتي بايد پاره

 ؛ چونريد بر من حاکم استبنگريد؛ م« جواب فوری! فوری!: »تذکر داده استبعد 
که خطاب کردن استاد و ش را بسیار فوری بدهم! با وجود آن اکند جوابحکم مي

م است! فراتر از ن از عرفان و علو به طرز غیرمؤدبانه موجب حرماسبک شیخ با الفاظ 
نويسند. مثلاً تر از اين ميعجیبدارند که اين هم هست؛ مريدهای احمقي وجود 

 يکي نوشته: 

بگويم  )بنده( اند به شماشوم. ولي آنان گفتهحضرت! من قصد دارم فلان جا داماد 
اگر چنین  در خواب ما بیايد که حق ما انجام دهد تا پیامبر خداای در استخاره

 !! کنیم، تو را به دامادی قبول ميشود

توانیم يمکار  چهما در دستگاه ارشاد آخر وقتي مريد در دنیا اين احمقان باشند، 
بابا؛ زن »؟ دل ما خوش است که مريد داريم! به او در پشت همان کاغذ نوشتم: بکنیم

 ،در خواب کسي پیامبر ثانیا؛ً آمدن« من بايد بدهم؟! مهرش را و گیریرا تو مي
د که دوست نمشتاق وجود دار در اختیار من است و نه در اختیار کسي ديگر! هراراننه 

بسیاری از آنان اما را در خواب ببینند و  ـ ـ  خداوند متعال دارند پیامبر بررگوار
بینند. آيا تحقق اين آرزو در دست من است که هر گاه خواستم را نمي ايشان

به بود ـ مريد خواسته  که آنچنان ـ مثلاً را ببینم و بعد  ايشاناستخاره توانم با مي
 خواهدمريد مي فلان که برو کسفلان خواب ! در «اللهرسول» يا" بگويم ايشان
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ايد؟ مطمئناً شما تا به حال چنین چیری شنیده "کنند!او را قبول  تااز آنان زن بگیرد 
 وجود دارند. هايياحمقچنین که خیر! ولي بدانید 

 ی زمان ما است.حال و روز طلبهاين، 

ون منتظر شوم و مريدی در بیری خود برای رفتن به مسجد خارج من اگر از خانه
خوانم را مي «اَإليهَراجعونوإنََّ،اَللهإنَّ»من ايستاده باشد، به محض اين که او را ببینم، حتماً 

شوم مقداری چون وقت آزاد من که موفق مي که اين برای من يک مصیبت است؛
گردم. م يا از نماز برميرواوراد زباني بخوانم، همین موقع است؛ زماني که به نماز مي

روم، بايد کتاب مطالعه کنم، تصحیح کنم، اد ديگری ندارم. در خانه که ميوقت آز
شوم، تا ی حديث فارغ ميبه اهل نیاز برسم و ... . از ساعت نهُ صبح که از درس دوره

شود و گاه وم و باز هم کارشان تکمیل نميشساعت دوازده مشغول امور اهل نیاز مي
حديث  يذشان بدهد. بعد از ظهر هم که از درسدهم تعويکي دستور ميخوابم و به مي

م. اينان بر من بار نیستند، چون پردازاهل نیاز مي بهور طوم، تا عصر همینشفارغ مي
ام را از بین ببرند. اما آن مريدی که پشت توانند بر من حکم کنند و فکر و خشوعنمي

که صدای نرند، همینماند، کاملاً مراحم من است. او اگر حرف هم در منتظر من مي
مشغول را ام قلب ام مغشوش وچه را که در نظر گرفتهشنوم، آناز پشت سرم ميپايش را 

 مآيبیرون مياز خانه د. من طبق توان خود با خشوع برای عبادت خداوند متعال کنمي
رود و افتد، آن خشوع من از بین ميکه چشم من به او مي. اما همینرومو به مسجد مي

 خوانم. مي «اَللهَ...َنَّإ»رای همین فوراً ب

کند، زود گرفتار دهد ولي او عمل نمريدی که آداب را نداند يا شیخ به او ياد 
آقای چابهاری  گذارد کارش به جايي برسد. آننمي« شیطان»شود و مي« شیطان»فريب 

ار بر او بطور کرد و من يککه اين روزها کلاً ناپیدا است، يک مدت کوتاهي همین
. مثل اين که آيدو اصلاً به مدرسه نمي ستادیخشم گرفتم. اما اين روزها کلاً ناپ

 خودش به پیری و کمالات رسید. 

آمدند ندم، کنار من ميخوازماني يک ـ دو طالب بودند که در هر جا من نماز مي
ام حفظ خشوع گذاشتندآوردند! ذهنم کلاً درگیر آنان بود. اصلاً نميادای مرا در ميو 
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شود. همیشه دنبال من بودند. در صف اول که ايستاده بودم، يکي از آنان حتماً پشت 
جا است! گويي ديدم که همینکردم، مينگاه مي عقبايستاد و چون به سر من مي

گفتم خدايا چه کار مراقب من بود. از اين وضع سخت ناراحت بودم. با خود ميدايم 
کردم يا کلاً از اين که نمازم را رها مي ستم چه کار کنم. مگر آندانکنم؟ و واقعاً نمي

ام کرده بودند. آخر الامر به آن دو به تندی تذکرّ دادم. آخر رفتم. کلاً کلافهجا مي
م ، فکرکندمي ام حرکتداند که وقتي به دنبالکردم؟! او چه ميصبر ميمن تا کيَ بايد 

شوم خوشم بیايد، ناراحت مي اوکه من از جای آن  سازد. با اين کار بهرا مشوش مي
  رسد؟!ای از من به وی ميو در اين صورت چه فايده

های ظاهری ادبکَ ها اصلاً آداب نیستند و بلکهها نیست؛ چون اينمريدی اينآداب 
ارزند. آداب در اصل، آداب قلبي و معنوی هستند که در رفتار هستند که به هیچ نمي

شناسم. چه بسا مريداني که در ردند. من مريد واقعي خودم را هر زمان ميگظاهر مي
 دانمبینیم، مياند و بعد از پنجاه سال که برای اولین بار همديگر را ميتمام عمر مرا نديده

 که مريد من است و نسبت به من ادب قلبي دارد. 

هر کس بايد رفتاری را ادب، از تمام چیرها بهتر و از تمام مقامات بالاتر است. با 
 جاستبهشت آن. »اش بیايد، نه آن که موجب آزارش گرددخوشدر پیش گرفت که او 

 «. که آزاری نباشد

فرموده ما از دست مريدان و طلاب  «تهانوی»طور که حضرت اکنون همان
ايم. چه توقعات بررگي دارند از ما! برعکسِ اهل نیاز که زياد توقع خويش در رنج

داديم ابتدا بروند آداب شیخ و شرايط د. کاش ما نیر به مريدان خويش دستور ميندارن
 مريدی را ياد بگیرند.

بررگان در مورد  های همینشوند، بروند کتابکه طالب و يا مريد ميکاش کساني
  آداب پیری و مريدی را بخوانند!

و اساتید و اکابر  اندبیني کردهجلوتر اين حالات را پیش  ـ  ـدر هر حال پیامبر ما
مان با اين وضع بسازيم بهتر اند. پس ما هم در اين چهار روز زندگيدادهما هم تذکر 

  کنم تا بدانید.است. من شما را متوجه مي
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است.  بررگ برای ما و شما يک درس«هارون»و « موسي»موضوع حضرت 
 ش! ابررگ صبر و حوصله و ادب به سبب «هارون»آفرين بر حضرت 

 

ادب در به مناسبت بحث ادب و اهمیت آن، اين نکته را بايد يادآوری کنم که 
 هاييگردد، نه تکلفّادب قلب و آداب معنوی است که اثرش در رفتار ظاهر مياصل، 

ها را نه برای خود و نه برای شخصي من اين تکلفّ .گرددکه باعث آزار طرف مي
 به ايشان «الله» .بود چنیننیر  پیامبر خداپسندم. دهد، نمياش ميامکه انج

رمود که بگويد: ف           :يعني من فردی متکلفّ نیستم. [22]ص 

حتي دوست ندارم.  تکلفّ را هست. در هیچ کاریزياد تکلفّي م بيادر طبع من
« عبیدالله»مولوی ست کند. ورنه، برای اين کار هايم را راراضي نیستم کسي کفش

و خدمت کردنِ  هاراست کردن کفشصاحب که نرد من خیلي محترم است، برای 
و با من بیشتر است ؛ چون از شاگردان قديمي من دارتر استران حقاز ديگبیشتر من 

دان و بعضي ديگر از بررگواران. همین مر (1)«قادربخش»رابطه دارد. همچنین مولوی 
 آبي مشکیرهکم یهاهیرم در بغل و در فصل هاکوه بودند که روزگاری از آن طرف

اظهار ادب  . با اين وضع اگر اينان به غرضوردندآنهادند و به منرل من ميميبر دوش 
 شوم.د، ناراحت مينانجام ده در حق من امور رااين گونه 

 

خطا و لغرشي از معلوم شد که اگر «هارون»و « موسي»از جريان حضرت 
 مريد يا شاگرد سر زد شد، استاد و شیخ حق دارند او را تنبیه کنند؛ مساوی است که تنبیه

 . عمليزباني باشد يا 

                                                
. اهل روستای پاديگ )خداآباد(. فردی بسیار مخلص از شاگردان قديم و مسنّ مؤلف گرامي ـ1

وفات يافت و در پاديگ  ها بعد از مؤلف گراميزيست بود. سالاخلاق و سادهو عابد و خوش
 .اش کندون است ـ خدا رحمتمدف
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 يا تند تأديبي برخوردزماني که با شاگرد يا مريد تا که منظور از ادب اين نیست 
بلکه زماني که نوبت به  را اجرا کند، ادبمراتب تنبیه عملي استاد و شیخ مواجه نشده، 
 «هارون»مثل حضرت  ـ نیر برسد آنان دست چشیدن ضرب و تهديد و پرخاش از

او  اگر چنین کند،. جوانب ادب را پاس داردگويد و نچیری ـ « موسي»ر مقابل د
 محسوب است. بدّمؤاقعاً و يدِمريک شاگرد و 

است  از آنان ممکن استاد شاگردان را عملاً تنبیه يا تند سرزنش کند، بعضيگاه اگر 
 ضررهای متحملی آنان از ناحیهاند و درگیر شده او را برنند. بعضي از طلبه حتي با خود ما

  ايم!ديني و دنیوی شده

 

اگر يکي از شاگردان يا  تطريقي يا شیخ علماز اين آيه ثابت شد که استاد 
حق دارد او را در منظر عام برند. مثلاً اگر من امروز اشتباهي ديد، را در ش امريدان

 یوظیفهو  در جلو شما برنم، حق دارم بررگ و مسنّ از شاگردان خودم رامولوی يک 
به موهايش سفید و است که سرش را پايین بیندازد و چیری نگويد! اگرچه آن او نیر 
   .در نظر آيدو مثل من باشد  سنّهمظاهر 

 

، استاد ه باشددنايل شمريد هر قدر هم به مقام بالا  ياهمچنین معلوم شد که شاگرد 
، «موسي» رد او را در قبال خطاهايش لساناً يا عملاً تنبیه کند. ببینید؛ حضرتحق دا

تر از او بود، قولاً و و سناً بررگ بلندمرتبهرا که خود پیامبری  «هارون»حضرت 
در اين  ايرادیترين درست نبود و کوچک «موسي» کارعملاً تنبیه نمود. اگر 

عظیم جايگاه  ررگي وفرمود و بعال او را متنبه ميوی وارد بود، حتماً خداوند متبر رويه 
هم اين « قرآن»بینیم که در يک جای شد. اما ميمي كرّوی متذرا به  «هارون»

حضرت هم قطعاً  در نرد خداوند متعال دلیل است کهجود ندارد. اين بدان تذکر الهي و
 اين حق و بلکه صد برابر آن را داشت؛ چون استادش بود.  «موسي»
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وضع چنین است، شاگردان و مريدان که  «هارون»ی حضرت وقتي درباره
 «هارون»مقام ش بالاتر از امقام و مريد اصلاً جای بحث ندارند. کدام شاگرد

 است؟!

 

يش ر ت دردهد که سنّنشان مي  [23طه: ]    یی کريمهجملهضمناً 
 قرار است: ل از اينلای قبضه است. طريق استداندازهگذاشتن به

رسیده است. يبه هفت گر م«هارون»حضرت و  «موسي» حضرت قامت
گرفتن ) «اخذ لحیه»ی بررگ است. خورداری از يک پنجهمقتضای اين قامت، بر

يک حداقل  «هارون»گر آن است که ريش بیانکاررفته، که در اين آيه به (ريش
 توانستنمي «موسي»صورت حضرت فراتر از آن بود؛ چه در غیر اين قبضه و چه بسا

در ی خود بگیرد. بدين ترتیب آيه نص بر اين مقدار ريش است و قبضهدر  آن را
  (1)در اين مورد روايت شده است.ر نیحديثي  کنار آن

شود و نميتر از آن ريش گفته و کماست ت در مقدار ريش يک قبضه پس، سنّ
 است. انپیامبرسنت در واقع تمسخر به 

           

●

                                                
)به روايت ترمذی در  «.نَعرضهاَوطولهامََِ؛نَلحيتهكانَيألذَمََِ النبيََأن»منظور اين حديث است: ـ 1

، «خذ من اللحّيةما جاء في الأ» 17دب/ بابكتاب الأمرفوعاً:  صعبدالله بن عمرو بن عا سنن از
ريش را با استناد به فعل برخي از صحابه  قطع بعضي در شرح حديث مذكور، مقدار قابل .(6726ش 

)ن.ک: فتح الباری:  اند، موهای زايد از يک قبضه گفته «ابوهريره»و « ابن عمر»و « عمر» مانند
 . ناگفته نماند که(«التقفير» 34كتاب الحج/ بابالإستذكار:  -76/ 66عمدة القاری:  -350ـ  351/ 13

های دراز مفرط كردن ريشاست و اما اصل موضوع كه كوتاه اين روايت سنداً مورد كلام قرار گرفته
ای هفقمقبول بوده است )ن.ک: همان منابع(.  -در مقدار آن به اختلاف  -باشد، نزد اغلب سلف مي

/ 6: «(هدايه»)شرح فتح القدير  :بخوانيداند. )به جواز قطع ريش مازاد بر يک قبضه تفريح كردهاحناف 
 .(452ـ  457 /3: رد المحتار -331/ 1تبيين الحقائق:  -420 /6: البحر الرائق -347
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 و پایان داستان(« سامری»)عاقبت شوم  «موسی»ی داستان ادامه

 در اين سوره است. «موسي»ی تفصیلي حضرت بخش قصهاين آيات پايان

برگشت، از « طور»وقتي از  «موسي»ضرت حخوانديد که های قبل در آيه
را  «هارون»حضرت  و عصباني بود کهبه حدی ناراحت  شاقوم پرستيگوساله

متوجه  «هارون»حضرت پس از شنیدن اعتذار  مورد ملامت شديد قرار داد و اما
 بني»در  ی نیابت کوتاهي نکرده و بلکه برای جلوگیری از تفرقهاو در وظیفهکه شد 

لذا عذر او را پذيرفت و سپس  ای را اتخاذ کرده است.ی مصلحانهرويه« لاسرايی
 ،که منکر پرستش گوساله شده بودند« اسرايیلبني»و آن دسته از  «هارون» همراه با
 چرا اين کار را کرده است؟  رفت تا بپرسد« سامری»خود به سراغ 

 «سامری»با  تحضری برخورد آندر اين آيات همین قسمت از ماجرا و نحوه
 .شده است بیان
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 تبيين و تفسير

    (22) 

 : پرسید« سامری»از  «موسي»حضرت 
قدر به کار رفته است و  متعددبه معاني « عربي»در «ٰخَطبْ»لفظ ؟یُِّ فمََا خَطْبُكَ ياَ سَامِرِ 

امر بررگ  تماً يک حادثه وهمه اين است که هر چه با اين لفظ بیان گردد، حمشترك 
به توان ميرا  «موسي»حضرت اين سؤال  متعدد، با توجه به معانيحال  (1)است.
 تفسیر کرد: زير معاني 

   (5)و حال تو چیست؟ و شأن حقیقت امر ـ

مردم را به پرستش گوساله  يهدف)چرا و به چه  (0)تو چیست؟ غرضمقصد و  ـ
 (؟داشتي وا

 بس بررگ )چرا و به چه سبب چنین جنايت (3)چیست؟تو سبب و عامل اين کار  ـ
ی که زدابیناشتباه اين را در  مردم چه عاملي باعث شد و خطرناکي مرتکب شدی؟

؛ جايي ديگر رفته به وند متعالجوی خداو جست رایب کهفراموش کرده « موسي»
 اشتي؟(و با اين بهانه آنان را به پرستش گوساله واد خدا همین جا حاضر است! چون

مشکل تو چه بود؟ )تو ظاهراً مسلمان بودی و ما تو را يک و  (2)تو را چه شده ـ
کرديم. اما معلوم شد که يک منافق بودی و اثر مسلمان واقعي و کامل تصور مي

 آبايي در وجود تو باقي بوده است.(  پرستيگوساله و شوق« کفر»رسوخ 

 داری تايجاد اين کار زشت در امعقولي و جواب عذر تو چیست؟ )چه عذر  ـ
 

                                                
َالتخاطب.»َ:گفته است «راغب»امام ـ 1 َفيه َالذّيَيكثر َالعظيم َالأمر : طبْ  ايضاً . (150)المفردات: «َالخ 

 .404/ 14و  331/ 13ر.ک: تبيين الفرقان: 
 .444 /4ظهری: تفسير م. ايضاً ن.ک: 632/ 11تفسير قرطبي:  -662/ 3تفسير بغوی: ـ 6
 .110/ 66تفسير كبير:  -46 /3الكشاف: ـ 3
 -123/ 3تفسير ابن كثير:  -673/ 2البحر المحيط:  -52/ 6تفسير بيضاوی:  -332/ 6تفسير مقاتل: ـ 4

 .747 ـ 744 /12روح المعاني: 
 .(64644ش، 450/ 4)به روايت طبری در تفسير:  «ماَلكَياَسامريّ؟»اين تفسير مروی است: « سدی»از ـ 5
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بد بر تو خواهد  دفاع کني و امروز از قهر و خشم من که رسواکردن و دعایاز خود 
 بود، نجات يابي؟( 

  خورند. معاني وفق مياين جا تمام در اينپس 

      ( ...22) 
  بود.« سامری»اين جواب 

 .اسراييل()بنيلمَْ يبَْصُرُوْا بهِ رْتُ بمَِاقاَلَ بصَُ 

 ( راجع است. در  « )ما»به طرف لفظ  ضمیر مجرور 

است يا  «رصَبَ»آيا از که « سامری»در کلام  یمفسران در مورد کلمه
و « و به ظاهر ديدن با چشم» معنای دال بر« بصر»؛ چه، ، اختلاف رأی دارند«بصیرت»
 است. «چیری با علمو ادراك دريافت »به معنای « بصیرت»

: من با اين چشمان تگف« سامری»يعني اند. دانسته« بصَر»را از  بعضي از مفسرّان آن
 (1)مردم نديدند. یظاهری خود چیری ديدم که بقیه

 ،المذهبفسرّان معتمد شافعياز م ،معترلي« ابو مسلم اصفهاني»برخي ديگر مانند  
و  «علي حسین»شاگرد مولانا که  پیشاوری« محمد طاهر غرُغْشُتْوَیِ»مولانا  و

  (5).ندادانسته« بصیرت»را از آن بود،  «الله خانغلام»همدرس مولانا 

چه که  -«( سامری»توسط « دانسته شده»و يا « ديده»اين مبُصرَ )چیر حال، در مورد 
 اقوال وجود دارند: اين -بود 

                                                
 تفسير -تفسير نسفي- )التسهيل(تفسير كلبي  -632/ 11قرطبي: تفسير  -417/ 1منين: زتفسير ابن ابي ـ1

آينده تذكر  در سطور ؤلف گراميچنان كه متفسير مظهری.  -123/ 3تفسير ابن كثير:  -بيضاوی
ين مروی است و تابع خواهند داد، اين تفسير در اصل از ابن عباس و بعضي ديگر از صحابه

 اند(.و جمهور مفسران به همين قول گرويده
، 451/ 4از قايلان اين قول همچنين اين حضرات هستند: ابن جريج )به روايت طبری در تفسير: ـ 6

(، ابوعبيده و زجاج )به نقل رازی 332/ 6(، مقاتل )تفسير: 451/ 4، خود طبری )تفسير: 64642ش
/ 12(، آلوسي )روح المعاني: 46/ 3(، زمخشری )الكشاف: 110/ 66از هر دو:  در تفسير كبير

 .(42( و امام راغب )المفردات: 314(، سيوطي و محلي )هر دو در تفسير جلالين: 744
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 مبُصرَ، ،(1)مروی است «ابن عباس»قول جمهور که در اصل از حضرت طبق 
زبان خود  ی بعد ازو خاك و اثر سمُ اسب او بود که در جمله «جبريیل»حضرت 

 باز به طور خلاصه:  (5)بیان کردم.هم ش را قبلاً امن جريانتبیین شده است و « سامری»

با  «موسي»وقتي حضرت ، «فرعون»توسط « اسرايیلبني»در جريان تعقیب 
« موسي»تحت تأثیر نفاق دروني با خود گفت:  «سامری»اش وارد بستر دريا شد، قوم

آهسته در آخرِ  ش تصمیم گرفتابا تني چند از ياران منافق قومش را هلاك کرد! لذا
 در آن صورت سررسد و با او نرديک گردند که« فرعون»ها حرکت کنند تا لشکر ستهد

و  جا دهند« فرعون»دچار هريمت شود، به طريقي خود را در لشکر « اسرايیلبني»اگر 
( « )موسي» چههايي از قهر و خشم او خود را برهانند و چنانزباني و دروغچرببا 

 در میان قوم او هستند. از قبل ی میدان شود، خود برنده

 سوار، متوجه شد يک اسبکردت ميدر آخر جمعیت حرک« سامری»در آن اثنا که 
ديد ؛ نگاه کردچون . کندميحرکت « فرعون»و پیشايپش لشکر  او پشت سردر 

پرورش  «جبريل»آورديم که او در دوران شیرخوارگي توسط است.  «جبريل»
 ـ (0)حاصل کرده بود  ـاو را از همان زمان مي «عباس ابن» کهچنانو   (3)شناختگفته 

را  «جبريل»خداوند متعال که  در آن روز نیر .رتاً باهوش هم بودو خود فردی فط
به شکل انسان  در داخل دريا فرعونیان کشاندنجهت اطمینان بخشیدن به مؤمنان و 

« سامری»)اين تیرهوشي اش. ، شناختافتاداو اش به چشم« سامری»که فرستاد، همین
اند که از هوش ا زيستهاين دنیکسان ديگری نیر در  ؛متعارف نیستدر تاريخ بشر غیر

                                                
و  64621، ش451/ 4و  266و  212، ش361و  360/ 1: طبری در تفسير از ابن عباس به روايت ـ1

/ 4و 264و  263و  260، ش366و  361/ 1: اهدزيد و مج و همچنين از قتاده و سدیّ و ابن 64626
، 147ـ  144/ 4ز ابن عباس و قتاده و مجاهد: و ابن ابي حاتم در تفسيرا -64623و  64620، ش451
اند نيز چنين تـفسيری نقل كرده «علي مرتضي». علامه قرطبي و آلوسي از حضرت 2063و  2066ش

 (.  742/ 12روح المعاني:  -632/ 11)تفسير قرطبي: 
 .134/ 10و  464ـ  462/ 6از همين سوره و همچنين در جای ديگری از همين كتاب:  47ی تحت آيهـ 6
 «.»تحت عنوان  /« علوم و معارف»/ قسمت 42الي  43تحت آيه های  ـ3
/ 4مقطوعاً:  و از ابن جريج 212، ش360/ 1: به روايت طبری در تفسير از ابن عباسـ 4

 .662/ 3. ايضاً تفسير بغوی: 64642ش، 451
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در که گفته شده « ابو علي سینا»در مورد  لاً. مثاندخوردار بودهالعاده بربسیار بالا و فوق
 (!شش ماهگي شخصي را ديده بود و بعد از چهل سال بازش شناخت

 «جبريل»هايي جلب گرديد که در ردّ پای اسب به علف« سامری»ناگهان توجه 

را در دوران سکونت در غار در طرز  «جبريل»چون قدرت  دند. اوشسبر مي
و دارای افعال خارق العاده صاحب کرامات  شخصاش ديده بود، او را يک تغذيه

ی علف در زير سم اسب او را هم ديد، و چون آن روز سبرشدن بلافاصله دانستمي
به آن قسمت زود خود را  لذا (1)ی نهفته است.آثارها خاك آنحتماً در دانست که 

داشت که شايد روزی به دردش برداشت و با خود نگهرا ها رساند و مشتي از خاك
 بخورد.

روح »حب صا؛ از جمله (5)اندو مفسرّان به همین قول گرويده جمهور صحابه
(0)«المعاني

 یحاشیه ی)نويسنده «کمالین» صاحب و است برجسته و بررگ محققي که 
را  فسیرهمین ت «تهانوی» علامه مةحكيم الاُ، (3)«القرآن بیان»صاحب و «( جلالین»

  (2).انداختیار کرده

                                                
ها را بر اين مطلب القا گرديد كه آن خاک« سامری»مروی است كه در قلب  «ابن عباس»از ـ 1

، 361/ 1در تفسير:  شود. )به روايت طبری، همان طور مي"بشو!"هر چيز به هر نيتي بپاشد و بگويد: 
، (22)طه:     گفت:  «موسي»(. بعضي سخن او را كه در جواب 212ش

 اند.به همين معنا گفته
)تفسير « نزد بسياری از مفسران يا اكثر آنان قول مشهور همين است.: »فرموده «ابن كثير»علامه  ـ6

 نْهُمْعـَ  َ لياتَعَ  الُله ضيِرَ و تابعين تفسيری كه از صحابه»هم گفته است:  «سيد آلوسي»( و علامه 123/ 3ابن كثير: 
(. ايضاً 742/ 12)روح المعاني:  «اند.مروی است، همين است و اكثر مفسران از آنان پيروی كرده

 . 36/ 7ن.ک: بيان القرآن: 
 .  742/ 12ي: روح المعان ـ3
 .  36/ 7 بيان القرآن: ـ4
تفسير « علمت»و « فتعر»را به معنای بفيرت يعني  ی اول، مفسراني هم كه در جملهاغلب  ـ5

اند؛ مثل جمهور قايل شان را آورديم ـ در اين جملهاند ـ و در تحت پانوشت قول اول منبع اقوالكرده
. همچنين اين كثير، قرطبي، آلوسي و ... طبری، مقاتل، بيضاوی، زمخشری، ابن از جمله:
(، ثعلبي )الكشف 74/ 1لوجيز: ر االمحرّابن عطيه ) ،(662/ 3و  73و  76/ 1بغوی )تفسير: مفسران: 
 144/ 2(، مفتي محمد شفيع )معارف القرآن: 226/ 3(، قاضي ابوسعود )تفسير: 654/ 2والبيان: 

« بيضاوی»و « ثعلبي»و « بغوی»( و ... )ناگفته نماند كه برخي از اينان مانند  (112/ 2ی فارسي: ترجمه)



|  248 

 از دريا آن بود که خود را شبیه حضرت منافق «ِسامری»: دلیل نجات گفته شده است
 آورد.ميدر  «موسي»

. يعني داندمي «موسي»را بطلان دين حضرت « مبُصرَ»، «مسلمابو»از گروه دوم، 
من به بطلان دين تو پي بردم که ديگران »گفت:  «موسي»رت به حض« سامری»

 «پي نبردند.
 «موسي» حضرت آيین ديني نتايج و علوم او، منظور گويد:مي «غورغوشتوی»
 بني»دست يافتم که آنان ) من با تحقیق در دين تو و در نرد تو، به حقايقي». يعني: است
فکر کردم دين تو حقیقت دارد و آسماني دست نیافتند و از اين رو ( به آن «یلياسرا

 «است.
است، بیشتر روشن « سامری»ی سخن ی بعد که دنبالهاين اقوال در ارتباط با جمله

 شوند. او گفت:مي

لتَْ لِْ فقََبَضْتُ قبَْضَةً مِِّنْ أثَرَِ الرَِّسُولِ فنََبَذْتهَُا لكَِ سَوَِّ شت چیری را در مُ»يعني « قبض» نفَْسِْ  وَكذَى
چیری را در  . وقتي کسياست «شت دستمُ»در اصل نام . «گرفتن و پنجه

خود  ی«قبضه» گويند: آن را درميشود، اش پرُ گیرد و مشتخود ميی پنجهيک 
مرجع  گويند.مي« قبضه»به چیری که در مشت آمده، نیر به همین مناسبت  .گرفت

  است. ،درََ«ها»ضمیر 

 ی خاص آن است. ترجمه« آراستن و مرينّ کردن»معنای به« تسويل»از
به آن « فارسي»است و در « به چیری نقش و نگاردادن »، «[فارسي»]و « بلوچي»در 

 «بوقلموني» ،به چیر بسیار منقش و چند رنگ قديم «ِفارسي»گويند. در ]نیر[ مي« آرايش»
که در ن کردن چیری به مريّ« تسويل» ،ند. در اصطلاحگفتمي« نقش بوقلموني»و 

کسي که . گويندميبرای فريب دادن ديگران حقیقت آن زينت و زيبايي را ندارد 
مايش نرا به « نماجو فروش و گندم»مصداق در واقع زند، دست به چنین کاری مي

 گونه در دل منا اينله رأمس ،من نفسْيعني:    گذارد. مي
 

                                                                                                                
 اما همه در تفسير و  اندذكركردهرا «( عرفتُ»و « رأيتُ)»هر دو معنا در مورد   

   است(. «جبريل»قدمِ اسب  اثراتفاق دارند كه 
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 (. کسي ديگر به من دستور ندادو آراست ) 

 گرديم: طبق اقوال مختلف برمي« سامری»حال به تفسیر سخن 

اَلرَّأنَمَِ»عني ي  طبق قول جهمور  ؛ به معنايي که قبلاً «سولثرَفرس
که همانا  ديدم ند،نديد «اسرايیلبني»چه را که آن منبیان داشتیم. يعني پس )وقتي 

 «جبريل»خاك از جای پای اسب خاك زير سم اسب بود(، مشُتي )مقداری از آن( 
: پس اين استچنان که آورديم نیر طبق اين قول  معنای  م.رگرفتب( )

دانستم از مي )چون ريختم. (در شکم و قالب آن گوساله)خاك را   من همان مشت
 (به نوعي و مقداری آثار حیات ظاهر خواهد گرديد. حتماًها آن خاك

شته او چیری بردادر آن روز پیاده نبود که از زير پای خود  «جبريیل» ،پس
 .برداشته شدخاك  آن مشتاز زير پای اسب سوار بر اسبي بود و  شود، بلکه

 :دندانمي« بصیرت»را از  کساني که و اماّ تفسیر آيه از نگاه

بطلان     از « سامری»، منظور «ابو مسلم»تیم که به نظر گف
   بود. طبق آن توجیه، در اين جا مقصودش از «موسي»حضرت دين 

  تعالیم ديني و از  ، آثار و سنن وی خدا، حضرت ، فرستاده
که: وقتي باشد. تفسیر آيه اينمي ، انداختن آن آثار و سنن«نبذ»و از  «موسي»
، ناگرير شد به حقیقت گرديدروبرو  «موسي»با بازخواست حضرت « سامری»

 گفت: اعتراف کند و از کذب و کتمان اجتناب ورزد. لذا

نان و آ )با علم خويش به حقیقت آيین تو پي بردم( بطلان دين تو را ديدم من»
. و لذا )ندانستند؛ چون فهم و درك اين حقیقت مخفي برای آنان مقدور نبود( نديدند

 انداختمهمه را گرفته بودم، فراابتدءاً که تو  و مسايل شريعت از آثار و سننآن اندازه 
 (1)«.)رها ساختم(

تو وقت بر اين باور بودم که آيین  با اين بیان فهماند که تا آن تعبیری ديگر: اوبه 
ین نادرست و ييک آيین حقّ و صحیح است. اما رفته رفته بر من روشن شد که يک آ

                                                
 .742ـ  750/ 12روح المعاني:  -674/ 2البحر المحيط:  -111/ 66تفسير كبير: ـ 1
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و ...  ، شکافتن دريا«فرعون»دادن تمام آن چه انجام دادی از شکستاساس است )وبي
دور انداختم  را جادو بود.( و اکنون که تو و آيین تو را خوب شناختم، آنهمه طلسم و 

و مردم را نیر به  ( آوردمبودم )که عبارت از گاوپرستي اسوی آيین پیشینو روی به
  دانستم، دعوت دادم.همان دين که حق مي

و به همان قول  (1)خوانده« حقیقلي التّإقرب أ»را  «ابومسلم»ی نظريه «رازی»امام 
 .ده استويرگ

 را اين «سامری»کلام  پیشاوری« محمد طاهر غرُغْشُتْوَیِ»مولانا از اين گروه، 
 کند: گونه تفسیر مي

دست يافتم  دين تو انجام دادم، به نتايجيدر ي که تحقیقات تو و در نردذ من با تلمّ
و فکر کردم دين تو حقیقت دارد  ندپیدا نکرد رسي( به آن دست«یلياسرا بني»که آنان )

. ای( از اعمال و آثار تو را حاصل کردمناچیر )پاره يمشُتتا آن که  و آسماني است؛
 «موسي»به معنای گفتار « اثر»است و « حتي»به معنای  طبق نظر ايشان «ف»)

به عبارت ديگر: او گفت:  (گويند.مي «اثر»را  که حديث پیامبر؛ چنانباشدمي
 و امخوانده که منرا تو  هایتو سنّ قدر از اعمالادراك من از آنان بیشتر بود. آن

یار نکردند. اما اکنون بدون قصد و اراده دستخوش اختنخوانده و ام، آنان اختیار کرده
ام و آن گفتار و علم و اثر تعلیم را ترك دادم. حال، هر گشته خود «نفسْ»فريب 

 (5)من عملي کن! ، در حقتنبیهي که در نظر داری

  (0).هستندآرای فردی رو و ج جمهور قولخلاف  دو قول اخیراين 

اند. آنان دهکر دارد که برخي از مفسران نقل هم قولي وجود« يهود»مورد از در اين 
ی گوساله انداخت، تعويذی آسماني در داخل مجسمه« سامری»گويند: آن چه مي

                                                
 .(111/ 66و برای آن وجوهي ذكر كرده است )تفسير كبير: ـ 1
ايمان آورده بود و پس از خروج از دريا منافق و  يا اولبود  از ابتدا منافق «سامری»كه ـ در مورد اين6

بود و كفرش را از مردم  منافقاز همان اول  جمهوربه قول اما  .قول وجود دارندر دو مرتد شد، ه
 كرد.پوشيده مي

رد كرده و  ، با دليلآورده« ابومسلم»در تقويت نظر  «رازی»وجوهي را كه امام  «آلوسي»علامه ـ 3
  (.750ـ  751/ 12)ن.ک: روح المعاني:  .قول جمهور را اثبات نموده است
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ش، امحبوب بسیار فرزندِ گردن در و نوشته خود صحف از «يعقوب» حضرت که بود
 ی دشمنان و حیوانات و ياانداخته بود تا مبادا گرندی به وی از ناحیه «يوسف»

داشته اين تعويذ را نرد خود محفوظ نگه «يوسف»برسد. حضرت اش انبرادر
« سامری»د و بعد رسیبودند، « اسرايیلبني»ش که همین ابود و پس از او به اولاد و نسل

يابي به هدف ش برای دستاای آن را به دست آورد و از خاصیتبه طريقي و حیله
 راست و آن مجسمه هم شروع به خووساله بَرا در گلوی گ آن او (1)خود بهره جست.

ای کوزه بررا  شريف «ِياسین»ی طور که گاهي برای کارهايي سوره؛ همانکرد
، همین کند. پس طبق اين قول، منظور از کوزه شروع به حرکت ميخوانند و مي

  .باشدمي «يوسف»، پیامبر گذشته يعني حضرت تعويذ و از 

  (5)وجیه يهوديان هم باطل است.اين ت

ابن »جمهور است که از حضرت قول همان  از میان اين اقوال، تفسیر صحیح
 از منکران بعضي داتي را کهايرا «روح المعاني»مروی است. صاحب  «عباس

خود آورده و  تفسیردر  اند،وارد کرده بر توجیه جمهورو خوارق عادات  کرامات
 !الجزاءَليرَ َ؛َ اللهَجزاهَ ف (0)داده است! جواب

          ( ...22) 

«( سامری»به  «موسي»)حضرت  ... الحَْيَاةِ  قاَلَ فاَذهَْبْ فإَنَِِّ لكََ فِ 
. 

 «سامری»تصمیم گرفت  «موسي»فسیری آمده است که حضرت در يک روايت ت
 «جبريیل» جنايت نابخشودني به قتل برساند، اما خداوند متعال به توسطرا در قبال آن 

                                                
 . 751/ 12به نقل سيد آلوسي در روح المعاني: ـ 1

بلََولاَضعيفرََصحيحرََلمَيجىءَعندناَلبررَ» پس از نقل اين قول، گفته است: «سيدّ آلوسي»علامه ـ 6

 یپيش از اين در تحت آيه مؤلف گرامي .(751/ 12)روح المعاني: «َفيماَزعموا.َولاَموضوعرَ
بطلان اين قول ظاهر است و : »ندو در پايان گفته بود ندنيز اين روايت اسراييلي را آورده بود 44

 «ی دلیل نیست.به ارايه ینیاز آن برای
  .750ـ  751/ 12: بخوانيد: روح المعاني ـ3
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باقي  او عمرهنوز  گفته شد که )به ايشان (1).را از کشتن وی منع فرمود او
ش يکباره کم ادر صورت کشتن زحمت .کنيدعای بد او در حق تواني مي ؛است

، کشیدمي ييرسواو ماند و تا دم مرگ بار رنج بنابراين، اگر زنده در عذاب ميد و شمي
او را زنده در آمد که  ( به قولي ديگر: به نظر و در ذهن خود ايشان.بود بهتر

 : گفت« سامری»به  حضرتدر پي اين تصمیم آن (5)عذاب بگذارد.

   ... : !  

به مدت عنوان زندان  به «تیه»؛ چون دخارج شو« تیه»که از وادی  بودمعنا اين ن
د، گرداز آن خارج  توانستکس نميی آنان مقررّ شده بود و هیچسال برای همهچهل 
ی قوم همه چون بقیه «جدا شو!« اسرايیلبني»از گروه »بود: معنا اين فرمان بدين بلکه 

از میان  دستور داد« سامری»خطاب به  «موسي»ا حضرت لذ .دوباره ايمان آوردند
 .ود که مسلمان نیست و بلکه منافق استخارج ش« اسرايیلبني»

 و فرمود:

        يعني عذاب دنیوی تو اين باد که در تمام
 د(. معاشرت نکنیا من زندگي خويش با زبان خود بگويي: به من دست نرنید )و ب

؛ ذلتّي که نه کسي حالي کرد که دعای بد من برای ذلتّ تو کافي استگويي به او 
 اگرحتيّ ی کسي با تو تماس بگیرد. وشراضي د و نه تو خود رخیربتواند به ياری تو ب

 .دشخواهي ناراحت  ديگری و يا لباس ديگری با تو تماس يابد، ات باتنلباس 

د که از نوع گرديديد مبتلا به يک تب شَ« سامری»، «موسي»در پي دعای بد 
 بود.  «حصبه»و  «مالت»يا  «تب سیاه»

   !(0)زد: شد، داد ميدر آن حالت هر کس به او نرديک مي

                                                
 .675/ 2البحر المحيط: ـ 1
را به اجتهاد « سامری»كشت؛ لذا كسي را جز به حدّ يا به فرمان وحي نمي« اييلاسربني»از  موسي»ـ 6

علوم و  »تبيين حكمت اين عقوبت بعداً در قسمت  (.674/ 2)البحر المحيط: .« خود عقوبت نمود
 خواهد آمد.  « معارف

 .756/ 12روح المعاني:  -675/ 2البحر المحيط: ـ 3



 253 | 

من دست برنید،  داشت. يعني نه شما به اینهي دو جانبهمفهوم   ی کلمه
 زنم. نه من به شما دست مي

دست او به که اگر کسي  . چنان شده بودت نشاندخاك ذلّرا به «سامری» ،اين دعا
 «سامری»خود  تب شدتّ بر ديگر سوی از و کردمي سرايت وی به تب سويک از زدمي

و  (1)کردندداری ميشدن به او خودلیل مردم از نرديکهمین دبه و شدافروده مي
او را از پیش خود سوی او، همچون سگ هديدند با پرتاب سنگ بهرجا او را مي

نرديک شدن با مردم بیم  اش ازترس حادترشدن مريضي ازهم  او خودراندند و مي
نگه آنان از چشم خود را دور از مردم و پنهان ناگرير شد  «سامری»داشت. سرانجام 

 .دارد

 به وی گفت: همچنین  «موسي»و 

ِّنَْ تخُْلفَهَ وَإنَِِّ  است. يعني: « وعده»و « میعاد»مصدر میمي به معنای  لكََ موَْعدًِا ل
)نرد خداوند متعال( 

بايد  بقية العمرکه عمر تو هنوز باقي است و فعلاً در اين جا است منظور اين 
هست که  ایو در قیامت برای تو قرار و وعده انيمیر بگذرآبه همین حالت عذاب

 رسوايي و عذاب بر تو خواهد آمد! و در آن جا نیر  حتماً تکمیل خواهد شد

، به او «سامری»پس از دعای بد بر  «موسي»ی تفسیر اين که: حضرت خلاصه
را انتظار ست و اماّ در آخرت، موعد عذاب جهنمّ در ر داد که اين کیفر دنیوی توتذکّ
 ناپذير است.ت تخلفّاکه در حقّ؛ موعدیکشدمي

 و فرمود: 

 پس(: ات؛ ، گوساله)اين سرای خود توست، اماّ سرای خدای تو

ی  نظُرْ إلِى ىهِكَ الِّذَِ  واَ كِفاً یْ إلِ )برای پرستش   ظَلتَْ علَيَْهِ عاَ
 .)و مقيم(وی و سجده به او(

 تمام روزش را»يعني « ظلّ»است؛ « گذراندن شب و روز»به معنای « بات»و  «ظلَّ»
 

                                                
 ....  -756/ 12روح المعاني:  -641/ 11بي: تفسير قرط -630/ 3تفسير بغوی: ـ 1
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« مقیم»جا به معنای در اين «عاكف»«. تمام شب را گذراند»يعني « بات»و « سپری کرد
  است.   ای.شب نرد او مقیم بوده و يعني برای پرستش او، روز  

ای و به مردم ش نمودهانبه او گفت: اين معبودی که مريّ «موسي»حضرت 
، ایسوی آن فراخواندهای و ديگران را هم بهای و خود دايم به آن مشغول بودهارايه کرده

 سرايش اين است که:

  . لِّنَحَُرِِّقنَِّهَ  

 :يعني (1)است.« پراکندن و منتشر ساختن»معنای به« نسف»  االيَْمِِّ نسَْفً  فِ  سِفنَِّهَ  ثمَُِّ لنَنَْ 
! 

را بنگر که ما ت معبود گفت: اکنون عاقبتِ «سامری»به  «موسي»حضرت 
در را  خاکسترشسوزانیم و بعد آن پیکر کور و گنگ و ناتوان را در آتش ميچگونه 

کاملاً حل کند و محو را  سپاريم تا آنمي به آب )آری خاکسترش را .مزياندامي آب
گونه نباشد که تو به ايننتواند حتي به ذرات آن دسترسي پیدا نمايد و کسي  و نمايد

اند! آن را جمع کنند که متبركّی باقیماندهدستور دهي بروند ذراّت پرستان گوساله
از آب آن دريا را از فرط محبت  اتيع قطرکما اين که بعضي از آنان با همین وض

]بقره:     آمده است: « قرآن»که در گوساله نوشیدند؛ چنان

 و اين حال احمقان است! (5)[20

و معتقدان  رستش قبور رواجي داشت، برخي از پرستندگان قبورپزمان قديم که در 
مالیدند! چون آن را بر رخسار خود مي (0)«منُجْاَر»اد، پیشاب از فرط اعتق هاکدهزيارت

مطلب  دانستند! آری؛ تعجب نکنید؛ من با آنان زياد سر وکار داشتم و اينمتبركّ ميرا 
گفتند: ما برای من تعريف کردند. ميد توبه کرده بودند، خودشان که بع را کساني از

                                                
 .420المفردات في غريب القرآن:  -2/670البحر المحيط:  -645/ 11تفسير قرطبي: ـ 1
)چاپ اول ـ  52 الي 54/ 3برگرديد به تفسير اين آيه در همين كتاب )تبيين الفرقان: برای اطلاع بيشتر ـ 6

 .(( 1324)چاپ دوم ـ  54ـ  55/ 3و ( 1343
فكر  . حقيرگرددها و قبور اطلاق ميكدهاست و به مجاور و متوليّ زيارت« بلوچي»ای كلمه« منجار» ـ3

 باشد ـ والله اعلم. )آزاد(« مجاور»ی عربي ی واژهكند اين كلمه احتمالاً شكل تغييريافتهمي
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بدهید تا در آن کند، به او ظرفي ادرار مي« منجار»گفتیم امروز وقتي ميخود به زنان 
دانم آن را نمي مالیديم.خود مي بشاشد و بعد برای ما بیاوريد. و ما آن را به چهره و بدن

مالیدند. آنان شان مينوشیدند يا فقط به چهره و بدنبه قصد تبركّ )!( همچنین مي
« زمرم»آب  )گويي آن را مثلتر از آن نیست. کرديم آبي پاكگفتند: ما فکر ميميحتي 

  :به قول شاعرمعاذ الله!(  -دانستند! مي
 !«دست او شفابخش همه بيمارهاستآب»

   کند!ش نميابا صاحب کهزهايي با وقتي عقیده فاسد و خراب شود، چه

 تذکر داد:اش به مردم «موسي»در پايان و 

     ( ...22) 

ىهُكمُُ اللهُ  ای إنِِّمََ  ی  یْ  الِّذَِ إلِ ىهَ إلََِِّ هوَُ    لََ  إل
. 

و قدر که بر تمام کاينات علوی و سفلي وسیع است؛ آن يعني علم او ءي علِمْاًشَْ وَسِعَ كلَُِّ 
 کليّ و جريي محیط است. چیرهای 

 .يابدميپايان  «موسي»حضرت ی قصهّدر اين جا 

 علوم و معارف
 

ی منافقان در کارهايي از او نقل شده که در واقع عادت همه« سامری»ی در قصه
 ؛ از جمله:هر زمان است

کرد، به ظاهر خود را زندگي مي« اسرايیلبني»کافر چون در میان  «ِسامری» .1
مند گردد و در اين داد تا از مرايای زندگي اجتماعي در بین آنان بهرهنشان ميمؤمن 

راستا مراحمتي برايش ايجاد نگردد و اين عادت و روش منافقان در هر زمان است؛ 
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به قول خداوند متعال: اند و در ظاهر با مؤمنان و قلباً با کافران       

             :بیني که آنان را ميبه مصداق اين فرمان الهي  .[130]نساء
با گروهي ديگر و تحت شرايطي ديگر فردا  و با گروهي هستندتحت شرايطي امروز 

  د هستند!پیوسته در اين میان متردّ

وقتي حضرت ، «فرعون»توسط « اسرايیلبني»در جريان تعقیب آورديم که  .5
تحت  «سامری»شده نمود، اش را وارد بستر دريای شکافتهقوم «اللهموسي کلیم»

با واز اين رو   «اش را هلاك کرد!قوم« موسي»اش با خود گفت: تأثیر نفاق دروني
لشکر  ش تصمیم گرفت در آخر مردم آهسته حرکت کنند تااتني چند از ياران منافق

دچار « اسرايیلبني»اگر ه در آن صورت سررسد و با او نرديک گردند ک« فرعون»
زباني و بافتن و با چرب جا دهند« فرعون»هريمت شود، به طريقي خود را در لشکر 

ی میدان ( برنده« )موسي»چه و چنانهايي از قهر و خشم او خود را برهانند دروغ
 در میان قوم او هستند. از قبل شود، خود 

 بیني موضعيو غیرقابل پیشحساّس  هاییتموقعدر  .اندمنافقان همیشه چنین
 رسول»در زمان چه انجام داد و يا آن« سامری»چه ؛ مانند آنکننداتخاذ ميدورويه 

. در پیش گرفته بودند اشو ساير دار و دسته« عبدالله بن ابُيّ»ريیس منافقان، ،  «الله
ن پايان پذيرفت و غنیمتي گفتند: اگر نبرد به نفع مسلماناميدر مسیر جهاد با هم آنان 

و  چه شکستي پیش آمدو چنان هستیمی آنان در زمره ما هم ،چنگ مسلمانان افتادبه
و به آنان خواهیم  نصیب کافران گرديد، خود را يار کافران معرفّي خواهیم کردای بهره

 گفتند: در آنميو  (1)خبر نداده بوديم؟ گفت: مگر ما شما را از پیش به خطر اينان
  !خواهیم گشت باز« مدينه»تر هم به صورت سريع

من ابتدا به تو »گفت:  «موسي»به حضرت « سامری» ،«ابومسلم»طبق تفسیر  .0
ايمان آوردم و جرو امت تو گرديدم، اما بعد که من نگاه کردم، ديدم دين تو حقیقتي 

                                                
ِّينح ٱچنين منعكس شده است: « قرآن»اين عادت منافقان در ـ 1 بَّصُونح  لََّّ ح نح لحكُم  فحت حٞ مِّّنح  يحتَح ِّكُم  فحإِّن كَح  لٰلِّّ ٱب

نحع كُم مِّّ وِّذ  عحلحي كُم  وحنحم  تحح  س 
ح حم  ن ل

ح
ى أ يبٞ قحالوُآ فِّٰرِّينح نحصِّ

ِّل كح نح ل حم  نحكُن مَّعحكُم  وَإِن كَح ل
ح
ى أ مِّنِّينح ٱنح قحالوُآ )نساء:  ل مُؤ 

141). 
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زدن به دين هاين هم يکي از عادات منافقان برای ضرب «ندارد و لذا ان را ترك دادم.
در  «الله»است.  داشته «اسلام»صدر  دري هايحقیقي است و در اين دين هم نمونه

« اسلام»کتاب مجید خويش فرموده است يهوديان برای آن که ديگران را نسبت به 
« محمد»صبح منافقانه به نرد  :بدبین و گريران کنند، به گروهي از میان خود گفتند

و  (1)ايم و بعد وقت شام دوباره کافر شويدتو ايمان آورده( برويد و بگويید به )
دين خوبي « اسلام»کرديم چون از شما پرسیدند چرا چنین کرديد، بگويید: فکر مي

است و برای همین آن را اختیار کرديم، اما بعد متوجه شديم که اصل و حقیقتي 
 !ندارد

و يا بدبین کردن ديگران روشي مؤثر برای برگرداندن به عنوان آنان اين حقه را 
 بستند.کار ميبه« اسلام»نسبت به 

 «موسي»از « اسرايیلبني»منافق ديد  «ِسامری»پس از عبور از دريا چون  .3
پرستیدند، تدارك ببیند، مثل خدايان قومي که بتُ مي خداييتقاضا کردند برای آنان 
است و استعداد و  ی اين قوم به شدتّ ضعیف و شکنندهدريافت که بنیان عقیده

 «موسي» حضرت غیاب از «تیه» در استقرار از پس لذا و هست آنان در انحراف گرايش
 به  مشهورش را درست کرد و آنان را به پرستش آن دعوت نمود. ستفاده کرد و بتُا

پیشگان و اهل بدعت و از جمله منافقان همواره از اين کانال بر عقايد طور کليّ باطل
برند، نکات سر ميکنند. آنان در طول مدتّي که در میان مؤمنان بهه وارد ميانسان ضرب

 کنند. ی آنان حمله ميضعف آنان را کشف و سپس از آن ناحیه به عقیده

 
(5)

 پیداکامل خويش به قدرت بخواهد اثر حیات را در هر چیر که  لْذُوْالَجلَا خداوند
  

                                                

ةٞ مِّّن  جا كه مي فرمايد: آنـ 1 ِّفح ائٓ ت طَّ
لِّ  وحقحالح ه 

ح
بِّٰ ٱأ ِّ  ل كِّتح  ب

ى ِّيٓ ٱءحامِّنُوا ح  لََّّ نزِّلح عَلح
ُ
ِّينح ٱأ هح  لََّّ ى وحج  نُوا ارِّ ٱءحامح  لنَّهح

ى ٱوح  فُرُوٓا هُ  ك  رح عُونح  ۥءحاخِّ لَّهُم  يحر جِّ  .(76: عمرانآل) لحعح
نقل شده « سدی»در روايت مقطوعِ  «جبريل»برای اسبِ حضرت «( فَرَسُ الحياة)»وصف  اينـ 6

. و ثعلبي و بغوی توضيح (614/ 1و در تاريخ:  260، ش361/ 1طبری در تفسير:  است )به روايت
 (. 76/ 1تفسير بغوی:  -124)الكشف والبيان:  «.إلاَحييَلاَيصيبَشيئا َ»َند:اداده
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هر جا  (1)«خضر»که حضرت ر حیات وجود دارد؛ چناندر روحانیات أث .کندمي
 «جبريل»ي که حضرت اسب  (5)رويید.نشست، در آن قسمت از زمین سبره ميمي

در اختیار  لْذُوْالَجلَااز حیوانات نبود، بلکه يک مخلوق روحاني بود که خالق سوار بود، 
و  د داشتتي وجوخاصیّچنین به همین سبب در آن گذاشته بود و  «جبريل»
  ديد.را مياش وجودآمده در زير سمُاثر حیاتِ به« سامری»

را خوار گوساله  - (0)ديگر از او روايتيطبق  -«عبدالله بن عباس»حضرت 
 يعني در آن مجسمّه کمَثَلَ الحیات (3)اثری از حیات موجود در همان خاك گفته است.

قول جمهور شد. بلند ميآن از صدا  همانکرد و فقط حرکت نمي؛ اگرچه پیدا شد
  همین است.

اين خواص در روحانیات جرو خوارق عادات است و خرق عادت به معجره و 
 کرامت حق است. 

به هم جان ديگری را چیرهای بيبعضي چیرها، توانید با استفاده از ميحتي شما 
رو به عنوان يک دارا  (2)«زيبْقَ»خاصیت مشهور حرکت درآوريد. ما در فن طبّ 

کند و هر خورد و حرکت مياين است که همیشه تکان مي« زيِبْقَْ»طبع  يم.ه بودخواند
اش همین تواني؛ چون خاصیتداری، نميحرکت نگهکني که آن را بيقدر هم سعي 

و ادان برای فريب مردم اران و شیّباعث شده بعضي مکّ« زيِبْقَْ»است. اين خاصیت 
 آن را داخل چیری مثل قوری و غیره قرار دهند و در، قدرت خويش به آنان قبولاندن

                                                
 ی روحانيت بود.كه مظهر غلبه ـ1
 .(34/ 17در اين مورد حديثي نيز آمده كه قبلاً ذكر شد و تخريج گرديد )تببين الفرقان:  ـ6

آمده، آن صدا به طرز ساختمان مجسمه « حديث الفتون»در ضمن  ايشاندر سخني كه از  ـ3
 شود، غير از آن است.نسبت داده شده است و سخني كه در اين جا نقل مي

های زير سم شدن خاکاست كه آن را ديده (22)طه:  در تفسير همان سخن ايشان ـ4
گفته است و در تحت همان مطالب تخريج گرديد. در روايتي « سامری»توسط  «جبريل»اسب 
( و 2063، ش 144/ 4: حاتم)تفسير ابن ابي« گوساله فقط يک بار صدا داد و بس.»فرموده است: ديگر 

 «داشتند.، سر برميدشمي ردند و چون ساكتكسجده ميمردم  داد،وقتي صدا مي: »فرمودطبق روايتي ديگر 
 (.14327و  14353، ش607و  604/ 2و  2067، ش144/ 4همان: )

 جيوه، سيماب. ـ5
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دهند حرکت د و به قوری دستور ندهش مياتند تکانو بعد ندند بميرا محکم  قوری
خورد و از جايي به جای ديگر تکان مي« زيبق»قوری هم به سبب تحرك کند و 

رکت چرخد و حدهي، مي اگر صبح تا شب آن را بچرخاني و حرکتشود. منتقل مي
دست ای بهخود پول و پله کوشند برایمي دهبازان با استفاده از اين ماشعبدهکند. مي
 .ورندبیا

آدمي را در حیرت های عجیب و غريب هست که عقل در بسیاری از اشیا خاصیت
آيد و چیرِ بعیدی نیست! امروز از اين ، از قدرت خداوند قدير پديد ميو ايناندازد مي

انسان است. خود ی دست ها ساختهشوند که بعضي از آنظاهر مينو عجايب زياد 
اند که بدون سرنشین های کوچکي ساختهدستگاه برای جاسوسيکشورهای پیشرفته 

أسیسات نظامي و مراکر مهم ديگر و بر روی تکشور دشمن کند و بر فراز پرواز مي
د و دوباره به جای قبلي کنميو يا مخابره اخبار مورد نیاز را ضبط زند و دور ميآن 

 ها قدرت ساختهای عجیب و غريب ديگر. وقتي انسانگردد! ... و ابرار و دستگاهبرمي
داده است، انسان ی خداوند متعال که اين قدرت را به چنین چیرهايي دارند، درباره

 کنید! چه فکر مي

 

 «سامری» ای کهند: مجسمّهاچه در مطالب گذشته آورديم ـ قايل ـ طبق آن (1)بعضي
 همان حیات بود.  د و صدای خور اثرِگردينوعي حیات دارای  ساخت،

حیات از  یو نه اثروجودآمد بهنه حیات گوساله در آن  :اندگروهي ديگر قايل
آن يک  نقل کرديم ـ «ابن عباس»از حضرت چنان که قبلاً ـ ، بلکه ظاهر گرديد

برای آن که از آن صدايي بیرون آيد، « سامری»د روح و حرکت بود و قافی مجسمه
در اثر وزش و نفوذ  هايي در نظر گرفته بود و صدای خور خورش سوراخاساختماندر 

های دو سوراخ به عنوان سوراخبرای اين کار آمد. او وجود ميها بههوا در آن سوراخ
ش ايجاد کرده بود. هر گاه اچند سوراخ ديگر در زير دمُبیني در قسمت سر مجسمه و 

                                                
 .(47/ 2 )روح المعاني:َ«بسياری از مفسران: »«آلوسي»به قول سيدّ و ـ 1
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، وزيدوزيد، صدا از جانب عقب و هر گاه از جانب عقب ميباد از جانب سر گوساله مي
هم وجود  يهی الهاخاست. نظیر اين صداها در پديدهاش برميهای بینياز سوراخ

عجايب »و « ریمیَدِ» علامه «ِحیات الحیوان» لبیهايي از قشما شايد کتابدارد. 
حیواني سخن به میان آمده  ها ازآن زبعضي ا باشید. در را مطالعه کرده« المخلوقات

های گوَزَنْ هم بیشتراند. شاخ او از بنُ هايش از شاخيعني شاخ !که دوازده شاخ دارد
همه  ها. اين شاخاستديگر سر برزده  یهبالای آن دوازده شاخدر يکي است، اما 

ها چند های منشعب و در هر يک از آنترين شاخ و هم شاخ؛ هم بررگانديتوخال
گیرد، ميبه همین سبب گاهي که اين حیوان در معرض باد قرار  و سوراخ وجود دارد

شود. حیوان خود هم تا دور شنیده مي و دخیربرميهايش آواز دلپذيری از شاخ
دهد. ايستد و به آن گوش ميمي داند آواز از کجا است وشود و نميپاچه ميدست

آن کنند تا خورند و به آن گوش ميحیوانات پیرامون هم به شنیدن آن آواز يکه مي
حیوان  اين. رودگیرد و مياو راهش را ميآن گاه شود و آواز بند آيد و که باد تمام 

وقات بسا او  شودبه کثرت پیدا مي جاآن کند وزندگي مي« آفريقا»عجیب در براری 
  برند.را برای نمايش به کشورهای ديگر مي آن

 

حال سؤال  شود نه خاکستر.ی گوساله از فلر بود و فلر با سوزاندن ذوب ميمجسمّه
 ود؟ به خاکستر نم را سوزاند و تبديلچطور آن  «موسي»که حضرت شود پیدا مي

و ه است داز مفسران ش بعضياين سؤال از آن جا مهم گرديده که باعث تعجب 
اما اين چیرِ عجیب و بعیدی نیست. بسیاری  اند.کردهرا ترديد  آن حتي کساني ديگر

، سنگ، آهن و ... الماس ،روند مانند طلاسادگي با آتش از بین نمي به که چیرهااز 
 سوزاند. ها را ن به راحتي آنتواميای ديگر با ترکیب ماده

 ـهمچونسری ابرار يا موادِ بهعلوم امروزی ثابت کرده که با استفاده از يک  خصوص 
 د. خداوندنموبخار حتي خاکستر يا  کردن،ذوب پس از را فلراتشود مي ـ اسید

 متعال برای هر چیر ضد و نقیضي پیدا کرده است. 
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آن  اين مادهايم. خاصیت و ما آن را ديده ر دارندخب« إکسْیر»نام ی به اهدهمه از ما
 آتش برنند، طلاهابعد ی آن را حتي بر پنجاه منَْ طلا بريرند و است که اگر چند قطره

 (1)رود.و از بین ميسوزد در چند لحظه مثل پنبه مي

هست که اگر هم چیری ديگر ، و غیره« دينامیت» مانند ایغیر از مواد منفجره
، سنگ کاملاً آتش ندبرنآتش و  بگذارند هاترين سنگسخت لایآن را مقداری از 

 رود. گیرد و از بین ميمي

تعجب مفسرّان به اين امر محلي و  پس هیچ چیر بعیدی در اين جا مطرح نشده
در آن زمان اين چیرها نبوده است و برای همین در توجیه اين امر شايد  ندارد.

يگر اين چیرها در رديف امور پیش پا افتاده جای دارند د اند، اما امروزسرگردان شده
 شان برای هرکس آسان است.و باور کردن

 ی فلری را به طريق معجره سوختآن مجسمه «موسي»اين هم بعید نیست که 
  (5).و خاکستر کرد

 تواندچه ابراری ميبا  ابتدا با خود انديشید که حضرتهم گفته شده که آناين 
را  و ايشانفرود آمد  «جبريل»در همان حین د. زاند و خاکستر کنبسورا  آن

بست، با آتش زدن ی طلايي ميپیکرهآن اش را بر به درختي راه نمود که اگر برگ
  د.شخاکستر ميسوخت و کاملاً مي

 

ستِ پرگوساله «ِسامری» «موسي»که حضرت در تبیین حکمت و سرّ اين 
رسوايي زندگي کند،  لتحمّ گر را نکشت و بلکه کاری کرد که بافتنه ساز وگوساله

 اقوال گفته شده است:اين 

                                                

به نقل سيد ) های اکسیری آن پیکر را سوزاند.به همین روش «موسي»ند حضرت ابعضي قايل ـ1
و مفتي محمد شفيع  -33/ 7انوی در بيان القرآن: و مولانا ته -754/ 12آلوسي در روح المعاني: 

 .( (161ـ 166/ 2 ی فارسي: )ترجمه142/ 2در معارف القرآن: 
 .142/ 2: . ايضاً معارف القرآن643/ 11: به نقل قرطبي در تفسيرـ 6
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« روح المعاني»و صاحب  -اين قول را نقل کرده  «البحر المحیط»صاحب  -1 
بکشد، اما خداوند او را  خواست «موسي»حضرت  که -هم به نقل از او آورده 

او به  (1).گر بودانساني سخاوت را از اين کار باز داشت؛ چونحضرتمتعال آن
و  «اسرايیلبني»میان تمام  در ؛ به حدی که گفته شده:ضرب المثل بود اين خصلت

 . )سامری( وجود نداشت« موسي بن ظفر»تر از سخي ها«قبطي»
همین قول را  «تهانوی»، مولانا متحضرت حکیم الاُ ،«بیان القرآن»صاحب 

  (5)تیار کرده است.اخ
 ايد که خداوند متعال به کافر نیر در اين دنیا جرایاين مطلب را مکررّاً شنیده)

و « فرعون»ی غرق نیر در حادثهرا  «هامان»به همین دلیل دهد. مي را شاکارهای نیک
و « فرعون»و خنداندن  «موسي»لشکرش، نجات داد؛ چون او برای تمسخر به 

حضرت کرد و ادای حرکات و گفتار آنمي «موسي»شبیه را  وی، خود درباريان
دربرُد، از اين که او جان سالم به «موسي»حضرت  آورد. حتيرا درمي 

 قلب ايشانو  عداوت داشت حضرتناراحت شد؛ چون او هم سخت با آن
 غرقاو را به اين خاطر  فرمود که به ايشانخداوند متعال  آزرده بود. بیشتررا 

خود  ان محبوبانشابهمن مُدای تو را در آورده است و همیشه در انظار مردم اکه  کردن
  (دهم.در دنیا عذاب نميرا که تو باشي، 

بود که از جنس العمل بود.  آناين سرا  انتخاب اند: سرّ درگروهي ديگر قايل -5
َفَ ـن ب َ»: (0)به قول آن مفسرّ به  توجیهات که ذکر شد ــ طبق يکي از  . يعني او(3)«بذَِ ـن َـذ 

های خداوند از رحمتخود را کنار انداخت، و لذا  «موسي»اعتراف خود دين 
 متعال و از میان مردم دور انداخته شد. 

 اند: اين سرا چون درست ضد خواسته و هدف و آرزويش بود،برخي قايل -0
 

                                                
 .641/ 11تفسير قرطبي:  -654/ 2الكشف والبيان:  -753/ 12روح المعاني:  -675/ 2البحر المحيط: ـ 1
 .33/ 7بيان القرآن: ـ 6
ذكر ها اين حكمت زباشدكه سخن مذكور را به عنوان يكي امي «سيد آلوسي»منظور علامه ـ 3

  (.756/ 12)روح المعاني:  است كرده
 «انداخت و به ازای آن انداخته شد.»ـ 4
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دی بندگان برای او مناسب تشخیص داده شد. آن بدبخت خواسته بود با مکر و شیا
 خويش جمع کند و به خود معتقدجدا و پیرامون  «موسي»صالح را از حضرت 

آن به سبب به او سرايي داد که  «الله»اما و به تعظیم و توقیر خود وادارد. سازد 
شدن نرديککه از  چه انتظارش را داشت، تمام مردم از او متنفرّ شدند؛ چنانبرعکس آن

 «موسي» اش، مردم به حضرتبه خلاف خواستهعوض در کردند و وی حذر ميبا 
 .نددشوصل 

باشد. او کاری  بعضي اين سرا انتخاب شد تا مناسبت تضاد با کار او داشتهبه نظر  -3
مرضي به  خودشجان گرديده بود و حال کرد که به ظاهر سبب حیات يک چیر بي

 (1)شد.مي هاهگرفتار گرديد که سبب مرگ زند
قدرت در آن با توان تعلیل نمود: او فعلي را انجام داد که ن نیر مياين سرا را چنی

به زعم خود در جسد او  ه بود.تشابه کرد بخشیدندر حیات خالقیت خداوند متعال
به سبب او را به ضد آن سرا داد. يعني هم  «الله»بنابراين، گوساله حیات ترريق کرد. 

خودش ممات  يي گرفتارش کرد که سبباو که ظاهراً سبب حیات بود، به سراآن فعل 
آن که رنجانید تا و سخت او را مي قرار گرفتش اهمیشه در جانبرای تبي که ود؛ ب

 رد. مُند و با همان وضع رسواآمیر ادفتاند و فتتمام اعضايش به تحلیل ر

اجازه  خواند، کشته نشد. اساساً پیامبرانو نماز مي ظاهراً مؤمن بوداو چون  -2
 . شدنفرت ديگران مي؛ چون اين کار سبب را بکشندمنافقان امتّ خود  ندنداشت

   
شديداً تحريم « اسلام»خورد که در پیوند ميآيه به نوعي با موضوع صورتگری 

کنند، گويا پردازی ميکه تصوير يث شريف آمده است کسانيده است. در حدگردي
با خداوند  «تخلیق» يعني خودشان را در قدرت اختصاصي (5)نند.کمي «مضاهاتَلخلقاَلله»

گويند: مي گويي چنین کساني با اين کارشانبه عبارتي:  (0)دهند.متعال مشابه و برابر نشان مي
                                                

 .756ـ  753/ 12المعاني: روح ی اقوال مذكور منقول از تا اين جا همهـ 1
 د نظر با الفاظ و اسانيد متعدد روايت شده است )ن.ک: پانوشت بعد(.حديث مورـ 6
 و به همين دليل در احاديث نبوی مستوجب شديدترين عذاب گفته شده و مورد لعنت قرارـ 3
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م؛ بنگر چیری شدخالق  مانند تو من هستم، اما اينک من همخالق ای تو گفته !ای خدا
  همین مطلب بايد حدس زد! ا ازکردم. عظمت گناه اين کسان رچه درست 

در  ،ولو آن که مسلمان باشد؛ کندضرورت شرعي عکس تهیه ميبدون  کسي که
دست  ای کهتصوير يا مجسمه درگويند شود و همان جا به او ميجهنم انداخته مي

و مسلمّ است که او هرگر قادر  ورنه، از جهنم رهايي نخواهد يافت! مد؛کرده، روح بد
جا هر تا عکس گرفته، در آن اگر در دنیا صدچنین کسي  (1)نخواهد شد.به اين کار 

دمي، از اين ها روح نگويند تا وقتي که حتي به يکي از اينآورند و ميتا را مي صد
  (5)روی!جا بیرون نمي

                                                                                                                
اَللهََاسَعذابا َالنََّأشدَّ»َروايت كرده است: از آن حضرت امُ المؤمنين عائشةاند. گرفته      عند

اَلذينَي اَلهيامةَ»و  «بخلقَالله.َ-هونَيشبََّو در روايتي:َ-ضاهونَيومَالهيامة َيوم إنَمنَأشدَالناسَعذابا

َالصور َهذه اَللهَيومََاسَعذابا َالنََّأشدَّ»روايت كرده: و عبدالله بن مسعود «الذينَيصورون عند

، «ةعذاب المفورين يوم القيام»/ باب وايت بخاری در صحيح: كتاب اللباس)به ر «المصوّرون.َالهيامة
ما يجوز من الغضب و الشدة لأمر »الأدب/ باب و  5254، ش«ما وطئ من التفاوير»و باب  5250ش
لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب و لا » 62الزينة/ باب اللباس وو مسلم در صحيح:  -2102، ش«الله

 و 5352، ش116و نسايي در سنن مجتبي: الزينة/ باب -(6102الي  6107) 24الي  21، ش«صور
: و ... (. و همچنين روايت شده -و در سنن كبری 5324، ش114و باب 5323، ش113و باب 5357

و بزار  -)به روايت دارقطني در العلل از عائشة «.الذينَيضاهئونَبخلقَاللهَ لعنَرسولَاللهَ»
)به  «رين...َولعنَالمصوَّ - و در روايتي:َ-َوَلعنَالمصور...َ»( و با اين الفاظ نيز:  610در مسند: ش

و  6042، ش...«موكل الربا »/ باب البيوع :روايت بخاری در صحيح از ابوجحيفه از پدرش
من لعن »/ باب و اللباس 5347، ش«مهَر البغي»42الطلاق/ باب و 6634، ش«ثمن الكلب»باب 

 .(و ... -5226، ش «المفور
فيهاََوليسَبنافخرََ؛نفخَفيهاَالروح َهَحتىَيَ بَ عذَ مَ َالله ََفإنََّرَصورةَ نَصوََّمَ »مفهوم اين حديث نبوی است: ـ 1

بيع التفاوير التي »104: كتاب البيوع/ باب از ابن عباس)به روايت بخاری در صحيح  «.أبداَ 
كلف يوم القيامة أن  ،من صور صورة»باب اللباس/ و  6665ش ،«روح وما يكره من ذلکليس فيها 

و مسلم در  -7046، ش«من كذب في حلمه»بير/ باب و التع 5223، ش«ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ
 -(6110) 100و  22، ش«لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب و لا صور» 62الزينة/ باب اللباس وصحيح: 

ماجاء »و ترمذی در سنن: اللباس/ باب  -5064، ش«ماجاء في الرؤيا»و ابوداود در سنن: الادب/ باب 
، «ذكر ما يكلف أصحاب الفور يوم القيامة»نن: الزينة/ و نسايي در س -1751، ش«في المفورين

 (. و ... -2224و  2227، ش«التفاوير»و در سنن كبری: الزينة/  5352و  5354ش
و اما اگر مسلمان بوده، محض به بركت ايمان روزی از آن خارج خواهد شد و بنابراين، منظور از ـ 6

ی كافر است تا در دنيا بيشتر از آن بترسند وعيد ذكر شده در حديث، زجر مسلمان عاصي به سزا
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را پسنديد و  «موسي»دين حضرت » :جیهيکه به توـ « سامری»از عملکرد 
ش اآخرتو  مدتي بر آن باقي بود و بعد از آن تعالیم برگشت و همین سبب ذلت دنیا 

بسیاری از علما استدلال کردند که هر که نرد عالمِي حقاني علم بیاموزد و  ـ« گرديد
بد ستاد بر وی دعای بعد روش او را ترك کند، سرگردان خواهد شد و اگر آن ا

 گردد و ممکن است تحت آثار بد آن دعا بمیرد. کند، رسوا مي
 مل کرد!شود، بايد بر آن عخوانده ميچه پس هر 

 

چه مورد پرستش قرار  اند: هرفتهگ [22طه: ]  یکريمهعلما با تکیه بر 
 ؛جاير است اشسوزاندن ،نابود کردن آن، برای ...  درخت ويا  باشدسنگ  ؛گیرد

بعد از آن به هیچ چیر آن  گردد و پرستندگاناثر آن چیر هم محو مي چون با اين کار
 يابند. دست نمي

             

 

           

●●

               

● 

         

●

                                                                                                                
 خواهد مگر آن كه آن را حلال بداند كه در آن صورت حديث به ظاهر خود محمولو پرهيز كنند؛ 

 (. 112/ 66عمدة القاری:  -463/ 13الباری: بود. )ن.ک: فنح 
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● 
(1)

     

●

که ما در اين کتاب  شودمتذکرّ مي ـ  ـخداوند متعال به پیامبرش ها:مفهوم كليّ آيه
کنیم و بنابراين، کتاب يف ميخويش برای تو اخبار گذشتگان را به طور واضح تعر

سرشار از مواد عبرت است و هر که از آن روی گرداند، روز قیامت برای همیشه زير 
 بارِ گران عذاب خواهد ماند؛ روزی که پوچي و کمي زندگاني دنیا برای مجرمان آشکار

کنند.گردد و خود هم به آن اعتراف ميمي

 
از بدو تولدّ تا  «موسي»صل زندگي حضرت مفان داست حاویآيات پیشین 

و ها حاوی بسي حقايق و حکمت ايشان . سرگذشتدبو« تیه»مربوط به  واقعات
 از جمله:  ؛بودها درس

رويارويي اهل  چون در آن جريانطور کامل مورد بحث قرار گرفت؛ به «توحید»
پیروان  و« سامری»و « فرعون)» «شرك»و  «کفر»اهل  ( با«موسي)» «توحید»

 انشرکم رستگاری موحدّان و نابودی( بیان گرديد و اين رويارويي بهاشپرستگوساله
 انجامید.  انفراو ک

ی د؛ چون ارايهش نیر ثابت «اللهرسول»طور ضمني صداقت همچنین بهو 
با  حضرتآن ارتباطی ميّ نشانهچنین داستاني منطبق با واقعیت از زبان فردی اُ

 دهد که)اين نکته، آخر سوره را با ابتدای آن هم پیوند مي .بودسالت منبع وحي و ر
 

 و .... . .(دادمي «رسالت»و  «قرآن»از صداقت خبر از 
                                                

ا تفسير مؤلف ب آورده است. ما برای تطابق« چون» إذی در اين جا در ترجمه «دهلوی»امام ـ 1
 است.« ناگهان»ايم كه ی ايشان را آوردهآيد، ترجمهكه بعداً مي گرامي
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که  پردازدمي ی گذشتگانهاهبه بیان حکمت نقل قصّ متعال در اين آيات خداوند
ابلاغ راه  در هايي که پیامبران پیشیناست و در ضمن با ذکر سختي« توحید»همانا اثبات 
 . و تشجیع شود دقوت قلب ياب   «اللهرسول» ،اندل شدهمتحمّ الهٰيو نشر دين 

د دارننیکي  چه فرجام« معاد»و معتقدان به « توحید»کند که اهل ميهمچنین روشن 
 باشند.بدی  واقبمنتظر چه عبايد  «معاد»و منکران  «شرك»و اهل 

 تبيين و تفسير

         ( ...22) 

لكَِ نقَصُُِّ علَيَْكَ منِْ أنَبَ   «موسي» حضرت یقصه به اشاره ، تشبیه ءِ مَا قدَْ سَبقََ آكذَى
«( قرآن کريم)»و رسالت او را در اين کتاب  « موسي»)که داستان  همچنان است. يعني

داريم یتو بيان م یديگر پيشينيان را نيز برا یهاقصّهبیان داشتیم(  «محمد»مفصلاً برای تو ای 

 ؛ چونتو است «تنبوّ»و اين، دلیل . باشد( اتی تسليّ تو و سبب عبرت امتّ)تا مايه
وقايع و  با اين حال وم حاصل نکرده عل و از هیچ استادی هدرسمشخصي که در هیچ 

واقعیت منطبق با  و کاست و کمَاَ هيَِ و دقیقاًادوار گذشته را بدون کم های احوال انسان
 که او دلیل بر آن است وی به روشني و بدون هیچ توضیح ديگریکار اين  ،بیان کند
ی قادر به مطالعه ي كهفرد امُّ. چون است خداوند متعالپیغام  حاملو  «تنبوّ» صاحبِ

گذشته را  وقايع ساير اين قصه وتواند از طرف خود مي، چگونه نبودهتاريخي هیچ 
 پس کند؟بیان اند، بوده و يا در کتب سماوی سابق بیان شدهشان گونه که حقیقتآن

در  هايتگفته که کندمي ثابت همگان برای (     «محمد» )ای تو خصوصیت اين
 اين مورد از خود تو نیست و بلکه منبع آن وحي آسماني و از جانب ربّ العالمین

 .و خدايي استآسماني  بيک کتان کتاب تو، است و بنابراين، اي

ِّدَُنِّاَ ذِكْرًااى وَقدَْ  های يکي از نامو اين  است «قرآن کريم»، مقصود از  تيَْنَاكَ منِ ل
؛ کتابي را« قرآن مقدس»تحقيق ما داديم به تو از جانب خود، اين و بهفرمايد: باشد. ميمي «قرآن»

کتابي که به دلیل معنا است: بدين دهد. و يا مي «ياد»ا گذشتگان رتو واقعات به  که
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اگر با وجود اين خاصه  ست وا« ی پند و اندرزمايه» ،اقوام گذشتهحاوی بودن احوال 
که  د شدمثل آنان رفتار کند، دچار همچنان عذابي خواه از آن پند نگیرد وامت تو 

  امت تو مستثنا نیست. خصوص و در اين آنان گرفتارش شدند
يک  ی تو است و کسي که دارای معجره است،معجره کتاباين به هر حال و 
 است؛ بنابراين، تو پیامبر خداوند متعال هستي!  پیامبر

 گويند: مي «ذکر»را به چند معنا « قرآن»

 شامل احکام و مسايل و پند و اندرز و نصايح است.  (1)

کند که برای مؤمنان تذکرّی برای ميو احکام را بیان  (1)انواع و اقسام آلاء الله( 5)
 اند. شناخت خداوند متعال

کند، خداوند متعال او را از همه را حاصل و بر آن عمل مي« قرآن»هر که علم  (0)
  (5)ماند.کند و ذکر و يادش در میان مردم ميآبرومندتر مي

          (133) 

گردد که برمي [22طه: ] طرف  به ضمیر  ...يحَْمِلُ  مَِّنْ أعَْرَضَ عَنهُْ فإَنِِّهَ  
است. تنوين   ، است و مرجع ضمیر « کريمقرآن»گفتیم مراد از آن 

آن(  )و دستوراتکه: برای تفخیم و عظمت است. معنای آيه اين
توجهّ جای ، و بهکه آن را نخواند و چه عملي که به آن عمل نکند)چه اين اعراض قولي باشد 

، نفساني پیروی کند( هایبه آن از خواهش
چون وقتي که او  ؛آن استو گناه و عذاب اخُروی « قرآن»به « کفر»)که بار  

 او«ِ رسالت»و از پیامبرش و قبول  «الله»گويا از ،اعراض کند و به آن کفر ورزد« قرآن»از 

هیچ کسي  ورزيده است و ظاهر است که برای چنین« کفر»اعراض کرده و به آن  -  -

اندازد؛ چنان که يزيرا اين بار او را به جهنم م ؛نیست« کفر»تر از اين بار بلا و مصیبتي بررگ

 ( !آمدني از جهنم برای او نیستاز آن پس ديگر بیرون
                                                

  .«های خداوند متعال كه بر بندگان ارزاني فرموده استنعمت»يعني: ـ 1
 .113/ 66در تفسيركبير:  ـبا توضيحي اندک مختلف به هين معنا ـ ـ 6
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 گويندمي« وزر»است و به عذاب نیر « گران رِبا»معنای به در اصل« وزِرْ»که  (1)آورديم
: آمده است« قرآن»از ه در جايي ديگر کچنان؛ (5)و سنگین است عظیم ی بسکه بار

     :بار»جا مقصود از اين .[7و زمر:  14و فاطر:  15و إسراء:  124]انعام»، 
ی را در نتیجه گر در روز قیامت آناعراض است که شخصِاخُروی  گناه و عذاب

عذاب  از بار ترهیچ باری سنگین ماًمسلّکشد. بر دوش خود مي« قرآن»اعراض از قبول 
 در روز قیامت نیست.

        (113) 

. است[ 133طه: ]  راجع به ضمیر  ءَ لهَُمْ يوَْمَ القِْيَامَةِ حِمْلًَ آهِ وَسَ فيِْ نَ خَالدِِيْ 
و  ابد برای، «(قرآن»ن از امعرض). يعني اين گروه است« بار»ه معنای )حمِل( ب
از آن خارج نخواهند شد، و هرگر ير بار وعید و عذاب وزِر خواهند ماند و ز همیشه

  !بد است برای آن بدبختان در روز قیامت اين بار سنگین

ش از امفهوم« زروِ»با اين تفاوت که  ؛ندهست« بار»معنای  بههر دو « حمِل»و « وزِر»
گردد، اطلاق مي بار گناه(بار؛ صوری باشد يا معنوی )تر است و به هر گونه عام« حمِل»
 آن چه در ؛ مانندشود که صوری و ظاهری باشدبه باری گفته مي بیشتر« ملحِ»ما ا

« حمل»داخل شکم را هم ی یم. بچهنهمي ی حمل و نقل يا بر پشت حیوانهاوسیله
 .کندکه شخص يا حیوان با خود حمل ميباری است  ؛ چونگويندمي

    ( ...135) 

وْ  فخَُ فِ يوَْمَ ينُْ  خواهد بود که به  «اسرافیل»)حضرت   رِ الصُِّ
 دمد.(دستور ما در صور مي

که بار  يعني آن روز بدَ .[131طه: ] ظرف است برای  ی کريمهاين جمله
 مجرمان است. ن آورد صور و گردروز نفخ  ،نشیندگران ميعذاب بر دوش اعراض

                                                
 همين سوره. از 47ی در تحت آيهـ 1
  .752/ 12لمعاني: روح اک: ن.ـ 6
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ی به میدان محاسبه .است «مع کردنج» «حشر»معنای لغوی  وَنحَْشُرُ المْجُْرِمِیَ يوَْمَئِذي زُرْقاً
 شوند. جا جمع ميآن گويند؛ چون تمام مخلوقات برای محاسبه درمي« محَشر»آخرت 

 هم « سبر»معنای و به  )کبود( است «نیلگون»و  «آبي»معنای به« ازرق»جمع
  (1).آمده است

و  بردندکار ميو در اشعار به گفتندمي« زرقاَ»قديم نیر به رنگ نیلي  «ِفارسي»در 
يوسف و »در کتاب  «جامي»گويند. علامه مي« نیلي»يا « آبي»جديد  «ِفارسي»در 

 کند و در ابتدا آورده:را بیان مي آن جا که معراج پیامبر« زلیخا

 اميد بگشاي الهی غنچه
 

 ي جاويد بنماگلی از روضه 
 

 آورده است:در ادامه 

 طيلسانانبيني كه ازرقنمی
 

 رداي نور بر عالم فشانان 
 

به  يهاياند که در آن شب با لباس، فرشتگان«ازرق طیلسانان»مراد از در اين جا 
 ايستاده بودند. «اللهرسول»ازرق از قبل به استقبال جناب  رنگ

 : را پیرامون خود دارد اين توجیهات ،اين لفظبا آيه 

شان بر اثر شدتّ آوريم که چشمانرد ميرا در حالي گِ ما روز قیامت مجرمان -1 
مثل کسي که سرگیجه بگیرد و يا  (5)زدگي کبود شده است.رنج و عذاب و حیرت

ر ؛ اگدبینمينرا چیرهای اطراف اش چشمان و در آن حالحیرت شديد فرو رود در 
  .چه در حقیقت کور نیست

و در  از قبرها بیرونکور را آنان حقیقتاً کوری است. يعني « زرُق»منظور از  -5
ای به اين حالت تصريح شده ؛ چنان که در آيه(0)آوريمی رستاخیر گرِد ميصحنه
  آيد.همیشه کبود و نیلي در نظر مي و اش نماندهنابینا سیاهي چشمِ شخص (1)است.

                                                
 (.631/ 3)تفسير بغوی:  «.ينرقةَهيَالخضرةَفيَسوادَالعَ والزَّ»بغوی تحت اين آيه نوشته است: ـ 1
 .125/ 3تفسير ابن كثير:  ـ6
و آلوسي در روح المعاني  -114/ 66و رازی در تفسير از كلبي:  -452/ 4به نقل طبری در تفسير:  ـ3

 .754/ 12از فراء: 
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ها از ديدن يا مطلقاً گردد که در آنورت آيه ظاهراً معارض با آياتي ميدر اين ص
  های آيه مانند است؛ آمده میان به سخن مجرمان بینای چشمان از

 و [35]ابراهیم:     :نوع آياتاين دو  در جمع و تطبیق.  و ... [2]يس 
و در يک مقطع بینا هستند  مجرمان مت حالات متفاوتي خواهد بود؛در قیا»اند: آورده

 (5)«.خواهند بوددر مقطعي ديگر نابینا 

 معنای سیاهي و کبود شدنبه« زرق العیون»گويند: مي «مقاتل»و « ضحاّك» -0
 ای کريه به آنان دست داده است.شوند که قیافهدر حالي حشر مييعني  (0)چهره است.

. يعني آن خواهند بودبه لحاظ دلیل و برهان کور  است که آنان مقصود اين -3
روز دلیل شرعي و موجه برای نجات خويش نخواهند يافت و در نتیجه به دوزخ 

ای هدر چاه و درّ رود و عاقبتمثل کوری که بدون دلیل و راهنما در راهي ميافتند؛ مي
  افتد.مي

کند، از غايت غلبه مي گي بر اوانساني که تشن (3)منظور، شدت عطش است. -2
زده او ای جلوی ديد گويي پرده و در آن حال دروتیرگي ميبه  اشتشنگي، چشمان

طرف بر اثر آن گاهي به اين و او ه استرا فرا گرفتش اشده و نوعي تاريکي چشمان
 افتد. کند و گاه هم ميطرف میل مينآو گاهي به 

خورد. ل است و اين قول اخیر هم با آن وفق مينرد اکثر مفسران آيه به توجیه او
 پس معنای آيه اين است:

                                                                                                                

ُ  یيعني آيه ـ1 ِّنَّ لَح رِّي فحإ
رحضح عحن ذِّك  ع 

ح
نَح شُُْهُ  ۥوحمحن  أ نكَٗ وح ةٗ ضح ةِّٱيحو مح  ۥمحعِّيشح مٰح ٰ  ل قِّيح ميح ع 

ح
 .(164)طه: أ

 /2تفسير: در  حاتمابن ابي مروی است )به روايت ابن عباس از حضرت موقوفاًاين جواب  ـ6
 .(14320، ش610

زمنين نيز چنين تفسير كرده است )تفسير ابن ابن ابي .114 /66تفسير كبير: به نقل امام رازی در ـ 3
 (.414زمنين: ابي

/ 66و رازی در تفسير كبير از ثعلب از ابن اعرابي:  -452/ 4تفسير از بعضي:  به نقل طبری در ـ4
گفته است « جيدّ»از بعضي نقل كرده و خود آن را  اين معنا راو امام لغت، علامه ازهری هم  -114

/ 3: ()النكت والعيونتفسير ماوردی  -644/ 11(. ايضاً ن.ک: تفسير قرطبي: 364/ 4 ة:)تهذيب اللغ
 .754/ 12روح المعاني:  -464
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که از غايت سختي کنیم ما گناهکاران را روز قیامت در حالي حشر و جمع مي
و مواجهه با مشکلات و از فرط گرسنگي و تشنگي و پريشاني و محاسبه برخورد 
مثل نابینايان  هستند و شود؛ چنان که گويي فاقد بیناييکبود ميسبر و  شانچشمان

 روند.تلوخوران و افتان و خیران به اين طرف آن طرف مي

       (130) 

ِّبَِثْتُمْ إلََِِّ عَشْرًايتََخَافتَُوْ  ْ إنِ ل در مورد که  است «يخافتخافت، »از   نَ بيَنََُْ
ی تحت جمله« اسرايیل بني»ی آخر سوره قبلاً در آن

  :آن معنای  (1)است.« مخافتة»از اين لفظ مطالبي بیان داشتم و گفتم که  [113]إسراء
؛ به حدی که فقط (5)است «نجوا کردن»و « آهستگيو به با صدای آرام گفتنسخن»

اَلرّجل» .قرار دارد «جهر» مقابلدر « مخافتة»بس. شنود و طرف نجوا مي يعني:  «لفت
با )در آن روز  مجرمانفرمايد: ميخداوند متعال « زد.مرد بسیار نرم و آهسته حرف »

شوند و اين رسوايي سوی محشر سوق داده ميکه از قبرها بهآن حالت هنگامي
شنگي و ترس و حیرت شان از گرسنگي و تحالي که چشمان بینند؛ درخويش را مي

در دنیا  (0)گويند: شما فقط دهَ روز يا شبمي ينرم به ( بین همکبود شدهها و سختي
  ايد.سربردهبه

ي دنیا را هر قدر هم سالیان دراز با خوشي و تنعم و عشرت کامل انيعني آنان زندگ
و « نفرعو»مثلاً در حد سلاطین و جباران بررگي مانند  -پشت سر گذرانده باشند 

ی هاو عذاب عظیم جا که بلیاتولي در آن -اند زيسته« شداد»و « هامان»و « نمرود»
های دنیا را د، تمام آن عیش و خوشينبینرا مي شانغیرقابل وصف و بدبختي کشنده

  گويند ما فقط ده روز در دنیا مانديم و بس!سپارند که ميچنان به باد فراموشي مي

 ا هم در مقابل عذاب آخرت چنین حیثیتي خواهد داشت.های دنیرنج و سختي
 

                                                
 .661/ 12تبيين الفرقان: ـ 1
 .115 /66تفسير كبير:  -631 /3ـ تفسير بغوی: 6
 .754/ 12روح المعاني: ـ 3
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های زندگي دنیا بینند، عذابرا مي فرسای طاقتهاوقتي آن عذاب و سختيمجرمان 
برند از ده ند و گمان ميکنو يا حتي قبر را هر چند هم طولاني شده باشد، فراموش مي

 روز بیشتر نگذشته است!
گويد آنان مي گوترين ـبه اصطلاح داناترين و میانهی بعد آمده حتي ـ چنان که در آيه

ايم؟! بلکه فقط يک روز در گويید. ما کجا ده روز ماندهاين طور نیست که شما مي
 ايم و بس. دنیا بوده

  !آخرت اين قدر بررگ و غیرقابل تحمل است هایيعني بلیات و عذاب

 فرمايد:خداوند متعال مي

     ( ...133) 

 .  نَ لوُْ أعَلْمَُ بمَِا يقَُوْ نِّحَْنُ 

در دنیا يا  شانشان که در مورد مدت عمر و ماندنآهسته سخنانآن تمام به يعني 
 ، داناتريم. گويندبا همديگر مي (1)قبر

در که قرار است آنان های به تمام گفتهاز پیش نیر  و البته خداوند علیم و خبیر
جا چه کلماتي بر در آنداند ميو  است ، آگاهبگويندـ  که قیامت خواهد بود ـآينده 

  ند.آورزبان مي

 .  )در اين ميان(  ...  قَةً لُ أمَْثلَهُُمْ طَرِيْ إذِْ يقَوُْ 
ترين باشد؛ یری که بهتر و برگريدهکسي و چ . يعني:است« أخَیْرَْ»به معنای « امثل»

 توضيحدر  [20]طه:    ی ی کريمهتحت جملهکه قبلاً در چنان
ثلیَ » َ أ»َيعني: به اين معنا .بودآورديم که از همین ماده  «م  در اين جا . «هملير 

َ«:عربي»ترين فرد آنان و به تعبیر و عاقلترين فکريعني داناترين و به اصطلاح روشن
َ»تواند به معنای مي يا (5).«رجحهمَعهلا َأوَا ،عدلهمَرأيأ»  باشد. در هر حالَ«مَطريهةَ أقربه 

 گويد:مي است، که برترين آنان به لحاظ عقل و فکر يا داناترين آنان به اين مدتّ کسي
 

                                                
 .444/ 4تفسير مظهری:  -645/ 11طبي: تفسير قر -462/ 4المحرّر الوجيز:  -631/ 3تفسير بغوی: ـ 1
 .752/ 12روح المعاني: ـ 6
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    :ايد؛ مگر يك روزدرنگ نكرده نیا يا قبر()خیر؛ در د. 
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●  

 

          

●  

 

آيات به سؤال  گوی کافران در روز قیامت نقل شد. در اينوگفتدر آيات گذشته 
 بودند،پرسیده  حضرتکه در همین دنیا از آن قیامتبعضي از آنان راجع به 

 

                                                

ی اند، ما آن را با ترجمهآورده« خبرگيرنده»را  قحيُّومدر ترجمه خويش معنای  «دهلوی»علامه ـ 1
 .كه در تحت تفسير اين آيه خواهند آورد، عوض كرديم مؤلف
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 .شده است پاسخ داده
در  در رکوع گذشته به طور ضمني ذکر قیامت بود. اين است که ديگر مناسبت

همانا که  گويدسخن ميترين رويدادهای وقت ظهور قیامت بررگاز ها آيه اين
 د.باشها ميها و کیفیت حشر انسانوضعیت کوه

 

 «ضحاّك»  است. خاصي نرول سبب دارای [105]طه:  ...    یآيه
 فرمايد: مي

علوی و سفلي و چگونگي  از معاد و نابود شدن نظام کاينات «اللهرسول»وقتي 
 «قريش» کفاّر از مخصوص جمعي ،یده شدن کفاّر در آن روز سخن گفتذلتّ کشبه
سخن از روز رستاخیر  ند: اکنون کهپرسید  حضرتآن از استهرا و تمسخر قصد به
صاف کاملاً میداني  محل حشر گوييای و ميبه میان آوردهنابودی زمین و آسمان  و

 و مستحكمعظيم های روز بر سرِ اين كوه خواهیم بدانیم در آنو هموار خواهد بود، مي
 «اللهرسول»ی اين گفته)آنان  ؟های بزرگ دنيا چه خواهد آمدو ساير كوه« همكّ»

 ؛ چوندانستندمي غیرقابل قبول ـ از حماقت خويشـ و در واقع مبنای عقل  را بر
ای بسیار که کوهي بس بررگ با دامنه« ابوقبیس»شان مانند کوه های پیرامونکوه

آمدند و از ميغیر قابل ترلرل ... و « ثبیر»و  «ثور»کوه بررگ و  بلند  است و يا گسترده
در پاسخ   «الله» ريره شوند.(ها از هم بپاشند و ريرهدانستند روزی آناين رو بعید مي

  (1).آنان اين آيات را نازل فرمودبه 

 تبيين و تفسير
     ...(132) 

 در هااين کوه ی وضعیتدربارهاز تو « همکّ»ای پیامبر! اهل  :يعني نكََ عَنِ الجِْبَالِ لوُْ وَيسَْأَ 
 

                                                
 .752 /12روح المعاني:  -672/ 2لبحر المحيط: ا. أيضاً ن.ک: 117 /66: (به اختفار) تفسير كبير ـ1
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چگونه نابود آن روز عظمت و صلابتي که دارند، اين کنند که با ؤال ميروز قیامت س
شوند؟مي

ْ فقَُلْ ينَْ   «يةرالتذ»معنای در لغت به  «سفالنَّ»از و  نسَْفًا سِفُهَا رَبِِّ
 (5).اش توضيح داديمهم دربارهكه قبلاً  (1)( است«دن و پراکندن چیریکرريرهريره»)

هوای تند و  در ن واز بیخ کندن و مثل آرد ريره ريره و آسیاب کرد»اين جا يعني در 
 بسیار ريری که در اثر آسیاب شدن گندم به گرَد؛ همانند (0)است« کردنق شديد متفرّ

در پاسخ به سؤال آنان  فرمايد:مي (خداوند متعال به پیامبرش ). خیردهوا برمي
تمام اين در آن روز ن قدرتي برخوردار است که از چنا -  -من  بگو: پروردگار

 بهيعني کاملاً  !ريره کردنييک ريره؛ کندميو ريره ريره  كنَدهها را از بیخ برکوه
 . آوردشکل پودر در مي

اند، اصلاً هیچ وجودی نداشتهزماني ها کوهکردند که اين مشرکان بايد فکر مي)
ده است؟ تمام مخلوقات دنیا به تفکر وجودشان آورچه کسي از چه موادی بهپس 

از چه چیری ساخته و معدن چگونه و بنشیند که حتي يک سنگ را خداوند متعال 
محض ها را از عدم س که ايند دانست. همان ذات مقدّناش چیست، نخواهاصلي

ه رّذهذرّها را طرفة العين و بلكه زودتر از آن آنتواند در يک وجود آورده، باز ميبه
 د و از بين ببرد.(كن

   (132) 

اگر  ؛(3)( است«زمین») «أرض»ه راجع ب ضمیر مفعولي فيََذَرُهاَ قاَعاً صَفْصَفًا
اَلجمَ »َهم «أرض»و منظور از  (2)ش در اين جا نیست.ذکرچه به صراحت  َ«قعرهابالَوه رّ

                                                
 .637/ 5زاد المسير:  -643/ 11تفسير قرطبي:  -117 /66تفسير كبير:  ـ1
 .از همين سوره 27ی تحت آيه ـ6
البحر  -444 /4تفسير مظهری:  -420المفردات في غريب القرآن:  -645/ 11تفسير قرطبي:  ـ3

 .472 /2المحيط: 
 .125/ 3تفسير ابن كثير:  ـ4
چون لفظ ـ5  (.672/ 2كند. )البحر المحيط: به آن به دلالت مي خود 
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يک به  تماماً؛ میداني که (5)«مناَلأرضَیستوالم» يعني است؛« قیعان» مفرد «اعقَ » (1).است
نیر به « صفصف. »است صاف و هموار و خالي از درخت و گیاه و سنگ و سايه میران

است، میداني  هاآن زمین را که مقرّ کوه  ـ ـيعني پروردگار من  (0)همین معنا است.
شان را ند و جایکَرا برمي هاو برای اين منظور کوه)سازد. کاملاً صاف و هموار مي

 وکند؛ مثل فرش و موکتي که بر زمین مسطح پهن شده پر و کاملاً صاف و هموار مي
 گردد.(سطح معلوم ميچون به آن نظر کني يا روی آن دست بکشي، تمام جاهايش هم

      (132) 

اََیلاَتر»يعني  تًاهَا عِوَجًا وَلََ أمَْ لََِّ ترََىى فيِْ  اَليومأيّ  تَلك َتهومَفي مرجع . «...َالمخاطبَمنَكنت 
اَلجبالأ»َنیرضمیر  ه رّ ج»است. «َرضَم  جا و در اين« کجي»و « پیچ»معنای  به «عِو 

به بلندی و  «أمْت» و به عکس آن، مراد از آن، چاه و گودال و فرورفتگي است
ی زمین مانند و کمي بلندتر از بقیهاز زمین که تپهّآن قسمت  ؛گويندبالارفتگي مي

و اگر گويند مي«َأمتاَلارض»، کمي بلند باشد کهبه قطعه زمیني به همین معنا  (3)باشد.
اَلأ»گويند: کمي پیچ يا پستي داشته باشد، مي کلمه  اين دوآوردن . منظور از «رضعاج

و ارتفاع )پستي و بلندی و  است که در آن روز زمین فاقد انخفاض بیان اين مطلب
باشي  ـ هر کس کهيعني ای بیننده و ای مخاطب  (2)گودی و برجستگي( خواهد بود.

ش نه اتو در آن روز در زمین از غايت هموار بودن ـ بلند شویاز قبر و در آن روز 
  ای.ترين بلندینه کوچک و کنيای مشاهده ميو گودی پیچترين کوچک

   ( ...132) 
                                                

 (.631/ 3)تفسير بغوی:  «أماكنَالجبالَمنَالأرض»به همين معنا در تفسير بغوی با الفاظ  ـ1
 .721/ 12روح المعاني:  -1052/ 3: جوهری الفحاح -415المفردات في غريب القرآن:  ـ6
در  .474ـ  475 /6شرح الفاظ القرآن:  -645ـ  642 /11تفسير قرطبي:  -457/ 4طبری: تفسير  ـ3

 نقل شده است. ( اين قول از ابن عباس721/ 12المعاني )
 ....  -227 /3السعود: تفسير ابي -642 /11تفسير قرطبي:  -117ـ  114 /66تفسير كبير:  ـ4
/ 11: و به نقل قرطبي از ابوعمرو -64362، ش454 /4: به روايت طبری در تفسير از مجاهد ـ5

642. 



|  278 

اعَِ تِّبَِعُوْ يوَْمَئِذي يَِّ  تمام مخلوقات؛ اعم زی خواهد بود که رو)  :فرمايدمي لََ عِوَجَ لهَ   نَ الدَِّ

  .از انسان و جنّ و حیوانات( 

اين اقوال وجود دارند:آن چیست،  مقصود ازکه  درمورد 

کاينات را به کام نفخ اولّ تمام  (1)است.«اسرافیل»صدای صور ـ منظور، 1
 ذی روحمخلوقات آن  شدنِرسد، با دمیدهد و وقتي نوبت به نفخ دومّ ميبرمي مرگ

  :]زمر       که آمده است: ؛ چنانشونددوباره زنده مي

به میدان حشر کنند و آن صدا را اجابت و دنبال مي شدن دوباره، مخلوقاتبا زنده. [22
شان اند و ناگهان صدای تند و بلندی به گوشکه در خوابرسند. مثل کساني مي
 کنند. را دنبال مي شوند و آن صداسراسیمه از خواب بلند مي ورسد مي

 وقتي ی اعمال هر شخص است.داری پروندهر نگهی مأمومقصود، فرشتهـ 5
 یفرشته ،دارندميهای زمین برگردند و سر از شکافدر قیامت زنده ميها انسان

 ی اعمال او فوراً خود را بهداری اعمال هر شخص با در دست داشتن پروندهمأمور نگه
و او فرشته را  ت کندحرک ویدنبال خواهد بهرساند و با صدا زدن او، از او ميمي وی

کشان به محل مورد اند، کشانهد بودرا که بَ فرشتگان کساني )اين دسته. کنددنبال مي
 د.(نبرنظر مي

صدای صور ) «داعي» يا ؛دندار وجود تاحتمالا اين نیر  ضمیر مرجع مورد در
صورت در  و )انسان(.دعُمَاست، يا  ی اعمال(ی حامل پروندهيا فرشته «اسرافیل»

احتمال که  ندارد و انحرافي هیچ کجي «اسرافیل»صدای صور برای  :اول يعني
 (5)اين برود به سمع کساني نرسد، بلکه به همه خواهد رسید و همه آن را خواهند شنید.

افي برای پنهان کردن خود و انحر هیچ جای کجانسان آن زمان  دوم يعني:صورت در 
  (0)و به محشر رود. رمان آن فرشته عمل کندکه برابر ف جر آن ندارد؛

                                                
 -227/ 3تفسير ابوسعود:  -640/ 2البحر المحيط:  -642/ 11قرطبي:  تفسير -631/ 3بغوی: تفسير  ـ1

 .726/ 12روح المعاني:  -442/ 4تفسير مظهری: 
 .726 /12روح المعاني:  -640/ 2البحر المحيط:  -642/ 11ـ تفسير قرطبي: 6
 .منقول در همان منابعـ 3
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حْمىنِ     ())ی تمام مخلوقات( )در آن روز(   وَخَشَعَتِ الْْصَْوَاتُ للِرَِّ
 که: توضیح آن .  خاموش و عاجر و آرام( و)

زدن قادر به حرفوحشت خوف و خواهند حرف برنند، اما از فرط آنان مي
 ترين. چالاكاندی زبان شدهلرزد و گويي دچار سکتهشان از ترس ميزبان نخواهد شد؛

ند. سخن بگويبا صدای بلند يا آورند م برنخواهند توانست دَ روز آندر ها هم انسان
يا با صدای بسیار پايین شوند خاموش ميدهشتناك حتي فرشتگان هم در آن روز 

هر  شنود. صدایی ديگر را نميتهکه يک فرشته صدای فرشگويند؛ چنان چیری مي
 رود.و فراتر نمي خواهد بودبه ذات خودش کس در آن جا محدود 

 . )ای مخاطب!(   فلَََ تسَْمعَُ إلََِِّ همَْسًا

صدای پای شتر به ها است. مانند صدای قدم «و نرم آواز پسَت»به معنای « همس»
ها که بدون استفاده از کفش در حال رفتن يا صدای پای گروهي از انسانحین راه  در

اَلبعير»گويد: مي« عرب» (1)گويند.مي« همس»نیر ، باشند حرکت ف  َل  سِ  ، نام فّخُ. «هَ 
متوجه شما  «سم شتر آهسته صدا داد.»يعني:  .تماس داردزمین  باشتر است که سمُ 
کند. صدای پای فرق ميصدای پای شتر  باو يا اسب ايد که صدای پای خر شده
چه آهسته گام بردارد و چه بلکه و چنین نیست ها بلند است، اما صدای پای شتر آن

در  پس معني اين است:است.  نیر نامحسوس تند برود، بسیار پايین و نرم است و گاه
به گوش کسي ي خیلي نرم مثل آواز پای شتر هايصداهیچ صدايي جر آن روز 

روز قادر نخواهند بود حرف آنها در است که انسان اينمقصود آيه  هد رسید.نخوا
 . شتر خواهد بود بسیار پست مثل صدای پای شانحرف برنند، صداهای چهبرنند و چنان

        ( ...132) 

فَاعَ يوَْمَئذِي لََِّ تنَْ  )هيچ كس()هيچ كس را(  ... ةُ إلََِِّ فعَُ الشَِّ
 ().  

 در صورت «.مشفوع»است يا « شافع»؛ يا هستدو احتمال ی مرجع درباره
 

                                                
 ....  -542: راغبمفردات القرآن  -647/ 11تفسير قرطبي:  -452 /4تفسير طبری:  ـ1
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ي مگر کس: در روز رستاخیر هرکس قادر به شفاعت نخواهد بود؛ اين استاولّ معنا 
 د. دهاذن به او  «رحمان»ه ک

کنندگان قرار تواند مشمول شفاعتِ شفاعتکسي مي: بدين معنادر صورت دومّ و 
بگیرد و شفاعت در حق وی قبول شود که خداوند متعال اذن شفاعت در حق او را 

  (1)بدهد.

   (5)قرب به مقصود آيه است.اَ دوممعنای 

است. يعني: و خداوند متعال به « شفاعت»ا به معنای در اين ج «قول» قوَْلًَ  لهَ   وَرَضَِ 
 شفاعت شافع در حق مشفوع راضي شود. 

ی سفارش ظاهر است که خداوند متعال به بندگان نیک فقط در حق مؤمنان اجازه
   (0)پسندد، نه در حق کفار.ميدهد و آن را مي

را  هم در خود قدرت شفاعت برای کسيـ  یشین ـپ در آن روز پیامبران
برويد که امروز شفاعت  «محمدّ»گويند نرد به مردم مي ی آنانبینند و همهنمي
 .شوندجمع مي حضرتی اوست. در پي اين راهنمايي، خلق همه نرد آنبهره ی ٰکبر

به اين کار اقدام نمايد، لاجرم سر به  «الله»تواند بدون اذن هم نمي اما ايشان
 گشايد: مي اندازد و لب به تسبیحسجده مي

«َ ََیبحانَربس  َس  ، َالأعلی  َس  وس، َبحانَذيَِبحانَالم لكَِاله د  َس  بحانَالم لكَوالم ل كوت،

َذيَِ بحانَالم لكَِالحيَّالّذيَلاَينامَالعزّةَوالعظمةَوالهيبةَوالهدرةَوالكبرياءَوالجبروت،َس 

َولاَيموت َالمل ئكةَوالرَّ،َس  ،َرب نا،َورب  وسر ،َقد  ََ«وح!ب وحر

ا فرياد و زاری از خداوند متعال اذن بی ديگر از تسبیح و تحمیدهای شايستهو پس 
 آيد: دستور مي خواهد. در اين وقت از جانب رب العالمینشفاعت مي

َرأسك» َمحمّد َيا َت شفَ!إرفع َواشفع َت سمعْ، َت عطَ ق ل َسلْ  )سر از سجده بردار «!عْ،
 کس شفاعت کني، در حق هر و دشوقبول مياز تو امروز هر چه بگويي،  «!محمد»

 

                                                
 .640/ 2البحر المحيط:  -647/ 11تفسير قرطبي:  -114/ 66تفسير كبير:  -42 /3كشاف: ن.ک:  ـ1
 .114/ 66ن.ک: تفسير كبير:  ـ6
 .35/ 7بيان القرآن:  ـ3
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 !( دشوداده ميبه تو شود و هرچه بخواهي، پذيرفته مي

کند و بعد از ميآغاز را ايش كبُرشفاعت   حضرتدر پي اين اعلان الهي آن
نه هر ـ د او تعالي بپسندو همچنین نیکاني که  ديگر انبیا هبخداوند متعال آن، 
متعال انتخاب  باز به رضای خداوندديگران که در حق فرصت شفاعت ـ نیر  کس

 د. دهشوند، ميمي

تواند به اختیار و در روز قیامت کسي نمي ی مفهوم آيه اين است کهخلاصه
جا سفارش هیچ . در آندکنان خود شفاعتو پیرو اندوست واقوام  برایدلخواه خود 

ال که خداوند متعدهد؛ مگر آن ای کسي ديگر نفع نميبر حتي پیامبران کس
 . هداجازه د

      ( ...113) 

 ... هِمْ وَمَا خَلفَْهُمْ يعَْلمَُ مَا بیََْ أيَدِْيْ 
  .)اماّ(

ذات يا کمالات خداوند بررگ  بسي حقیرتر از آن است که مخلوقاتعلم  يعني
را احاطه  نانآی همه ی ٰلاو تعاعلم  اماّ، ی آن را در خود جای دهداحاطه کند و همهرا 

ی احوال گذشته و آنان و به همه ترين امور و مسايلترين و بررگو به کوچککرده 
  .باخبر است شانآينده

    ( ...111) 

ِّ وَعَنتَِ الوُْجُوْ   (1) مِ القَْيِّوُْ  هُ للِحَِْ

 . 

 عجر »و « دنافتادر مشقتّ و سختي»ني مع بهدر اصل « عني، يعنو، عناء»از
« عاني»وجه  به اسیر و زنداني هم به همین« عربي»است. در « کردنانکسار و ذلتّ پیشهو 

                                                
/ 5آمده است )تبيين الفرقان: «( قائم دارنده»و « ميردگاه نميذاتي كه هيچ)»عنا به هر دو م« قيّوم» ـ1

61). 
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اَلا سا»گويند؛ مي و محبوس بند کشیده شدن با بهاسیران و زندانیان چون ؛ «ریَ العناة؛
َعانرَ»: گويندمي (1)اند.مشقتّ و سختي و ذلت افتادهدر گرديدن   ردی گرفتار)م «رجلر

 ترغیب به آزاد کردن اسرا آمده است: برای در حديث و ت يا زنداني(. اسار

العاني.»  (5)«فكّواَ

 خصوص  ها و بهتمام چهره ،قیوّم يعني در آن روز برای ذات حيّ و
 شوند. ترين اسیران ميمثل بدبخت ذلیل و خاضع ی مجرمانچهره

که  ای عامنن است يا به معامجرم، وجوه جا آيا مراد به حال، در اين
 ،اندهگفتخاص  گیرد، هر دو قول وجود دارند. آنان که به معنایها را دربرميچهرهتمام 

: گوينداند، ميدانستهعام آنان که  دانند ومي فقط مجرمان انس و جنّرا  مصداق آن
ان و ، مؤمنو اولیاانبیا ،هاها و جنفرشتگان و انسان یاعم از چهره -تمام وجوه 

ی کافران چهرهفرق اين خواهد بود که  (0).خواهند شد اين حالتدارای  -کافران 
دلیل عظمت و خوف  ی مؤمنان بهچهره د و اماشوزده ميشان ذلتّ«کفر»طر خابه

 د. شعرِگردمي و غمگین زدهافتد، بیمشان ميکه چه اتفاقي برایو فکر اين الهي 

 ز كه از فعل پرسند و قولدر آن رو 
 

 !اولو العزم را تن بلرزد ز هول 
 

 . کندحکايت مي حالت مؤمنان راهمین 

. يعني در شدن استمعنای غمگینبه  بیادر حق ان« عنت»صورت در اين
بر  دانندنميکه خواهد بود ناشي از آن  افتد و اين غممي غمآثار  شانمبارك یچهره

 هد آمد. شان چه خواامتّسر 

 الله» فقطکه « هستيی تمام نظام م دارندهئاق»يعني»  است. 

                                                
 .724/ 12روح المعاني:  -640/ 2البحر المحيط:  -644 /11تفسير قرطبي:  ـ1
 124كتاب الجهاد والسير/ باب مرفوعاً: موسي اشعریوبه روايت بخاری در صحيح از اب ـ6

 5373و الأطعمة/ ش 5174، ش...« جابة الوليمةإحق » 71النكاح/ بابو   3042، ش«سيرالأ اکفك»
و ابوداود در  -7173، ش«جابة الحاكم الدعوةَإ» 63حكام/ بابالأو  5242، ش4و المرضي/ باب

 و ... . -12254و  12535و احمد در مسند: ش -3105، ش11سنن: الجنائز/ باب
 .724 /12روح المعاني:  -442/ 4: هریتفسير مظ -640ـ  641/ 2ر.ک: البحر المحيط:  ـ3
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َ»َيعني  ظُلمًْا حَملََ  منَْ  ابَ خَ وَقدَْ  سِرَوذلَّ و  فرمايد:)ناکام ماند و رسوا گرديد(. مي«َل 

به دربار خداوند وضع  با همینو ) شود هر كه در دنيا بر خود ظلم حمل كردهیتحقيق ذليل و ناكام مبه
  .(متعال رفته است

مستکبران  ستمگران و متکبران ودر آن پس بايد منتظر روزی بود که خداوند متعال 
و « روسیه»و « آمريکا» معاصر ماننى و قلدران« شداد»و « هامان»و « فرعون»جهان مثل 

دای متعال روا شناسند و اين همه ظلم بر خلق خ... را که اصلاً خداوند متعال را نمي
  کند.ميتر دارند، از تمام رسواشدگان رسواتر و ذلیلداشته و مي

 : برای انسان ارتکاب ظلم در سه بعد متصورّ است

  سرپیچي از فرامین او تعالي. ه صورتب «الله»ظلم نسبت به  (1)
  .ضايع کردن و ناديده گرفتن حقوق آنان ه صورتظلم نسبت به بندگان ب (5)

 . تنم بر خويشظل (0)

 يک از هرو  آيدعمل ميها پیرامون اين سه حق سؤال بهدر روز قیامت از انسان
ظلم  طور مثالبه های گوناگون دارند.و صورتیات يها و جرگوشه ،ظلم اين سه نوع

با ذات الهي، ترديد در وجود تقدير، نپذيرفتن  «شرك»به صورت   «الله»نسبت به 
تحقق  نکردن به آن و ...ن احکام خداوند متعال يا عمل، قبول نکردپیامبران

 يابد. مي

اگر شخصي در . به طور مثال بهای بسیار سنگیني دارددر حقوق ديگران هم ظلم 
بخورد، در ازای آن، روز قیامت پانصد نماز کسي ديگر را ريال از حق  يکفقط دنیا 

انواع تجاوز و چپاول ين تريکي از بررگ (1)دهند.مقبول او را به صاحب حق مي
اگر باره در حديث آمده است که ؛ در ايناستآنان ، تصاحب زمین ديگران حقوق

، روز قیامت زور تصاحب کند بهرا ی يک وجب از زمین ديگری اندازه کسي به
ٰتعا «الله»  دارد و به صورت حلقه درميبررا تا عمق زمین هفتم  مقدار زمینآن ٰلی 

                                                
اين را هم آوردند كه « فتاوای شامي»به نقل از  32ی، تحت آيه«نساء»ی پيش از اين در تفسير سورهو  ـ1

به ازای هر دانق درهم كه يک ششم درهم است، هفتفد نماز مقبول كه با جماعت خوانده، از او 
 (.1344چاپ اول،  -173/ 7قان: )تبين الفر. دهندگيرند و به صاحب حق ميمي
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ها زمینسازد که آن حلقهمي را به قدری دراز يعني گردن او (1)د!اندازمي اشگردن
  همه دور آن جای بگیرند!

 : است در حديثي آمده

  « «.طه»و « آل عمران»، «بقره»بجویيد:  اسم ذات را در این سه سوره»

 اند؛يکسان که يافتیم دست سوره هس اين در آيه سه کاوش، به از پس گويد: مامي راوی
  ی آيه ،«بقره»ی در سوره             :آل »ی در سوره،  [522]بقره

ی ، آيه«رانعم            [5: عمرانآل] ی ، آيه«طه»ی سورهدر  و
    [111: طه].(5) 

 ی است، کلمهظاهر که همچنان     ها وجود دارد و اين آيه در تمام
 الُله كَرَّمَ «علي»حضرت  ،استناد از همین حديث ااست. ب «الله»صفت خاص « حيّ»

 (0)است. «يوّمالهَیَ الح»: اسم اعظم اندفرموده   ٰ  وَجهـَه

      ( ...115) 

الحَِاتِ وَهوَُ يَِّ  وَمنَْ  )در دنیا(  ... عْملَْ منَِ الصَِّ
 .)در حق خويش()در قیامت( 

                                                
اَلأرضمََِنَظلمَقيدَشبررَمَ »مرفوعاً با الفاظ  عايشه ه روايت بخاری در صحيح از امُّ المؤمنينب ـ1 َن

و از  3125ش، 6بدء الخلق/ باب و 6453، ش13كتاب المظالم و الغفب/ باب :«!نَسبعَأرضينمََِٰ  قهطوََّ
اَلأرضَشيئ»با الفاظ  سعيد بن زيد  / شالمظالم و الغفب: «!نَسبعَأرضينمََِٰ  قهطوَََّا َمنَظلمَمن

: «!نَسبعَأرضينيومَالهيامةَمََِٰ  قهيطوَ َٰ  فإنهَنَالأرضَظلماَ مََِنَألذَشبراَ مَ »و به روايتي ديگر از او:  6456
: از امُّ المؤمنين و سعيد بن زيد و ابوهريره ر صحيحو مسلم د -3124، ش6بدء الخلق/ باب

الي  1210) 146الي  137، ش «غيرهاتحريم الظلم و غفب الارض و» 30كتاب المساقاة/ باب
 و ... .  -كبریسنن و بيهقي در  -و احمد در مسند -(1216

)چاپ  552 ـ 557و  (1343)چاپ اول،  522 /3: شت )تبيين الفرقانذآن گ نظايرتخريج اين حديث و ـ 6
 (.14 /5و ( 1324دوم، 

 .(1324)چاپ دوم،  554و ( 1343ول، )چاپ ا 524 /3ک: تبين الفرقان: .ن ـ3
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َهَ »است. « منَعْ»و در اصل لغت به معنای  «نقَصْ»معنای  به «عربي»در « هضَمْ»  ٰ«  همَ ض 
َحهي»د: گوي. عرب ميٰ«  نهصه» يعني: َحهي» يعني، «هضمت  از من را  مرا تو حق) «نهصت 

مَ » گويند:. مياز همین ماده است «هضم غذا» .کم کردی( بازداشتي،  يعني «الطعامَهض 
ه» کامل  ضعیف است و غذاها را درست و اشدهبه کسي که مع(. غذا را کاست) ٰ«  ن ه ص 

را غذا فلاني شکم » گويند:کند، به همین معنا ميبرای سوخت و ساز بدن آماده نمي
ن برای مصرف بدد، اماّ کاملاً گرديعني غذا در آن هر چند متلاشي مي« کند.هضم نمي

 گويند:لاغر باشد، ميماند. و به همین معنا نیر به کسي که زياد شود و ناقص مينميآماده 
َهضف» اَلكشحينيلانر فلان حق »ويند: گو همچنین مي (.است دو پهلويش خالي )فلان «م 

کلمه به همین  اين (1)اش را از او بازداشت و کم کرد.يعني حق« هضم کرد.را  فلان کس
 رود. ها هم به کار مي«بلوچ»زبان ما  معاني در

که فراتر  هراسداست. يعني مؤمن نه از آن ميتحقیر برای  و   تنوين
روا داشته شود و نه از آن بیم  ترين ظلم و تعذيبيکوچک وی ش برااز کیفر گناهان

 شود. ترين چیری کاسته هايش کوچکدارد که از پاداش نیکي

اعمال ی قیامت محاسبه برای بیان اين نکته است که در روز بر  م تقدي
 .خواهد بوداعمال نیک  یاز محاسبه پیشبد، 

 

          
 

(5)
 

            

● 
 

           

●

                                                
 .725 /12روح المعاني:  ـ1
 .آورده است« گوناگون»، «به تكرار»به جای  «دهلوی»است؛ حضرت  ی مؤلف گرامياين ترجمهـ 6
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 [106طه: ]...     که در فراز  «معاد»در آيات پیشین علاوه بر بحث 

. در گرديد بیان «اللهرسول» جناب رسالت تصديق در مطالبي بود، شده مطرح بعد به
حقیّت و باز ، «قرآن»ی حقاّنیت و صداقت اين آيات کريمه در ضمن سخن درباره

 تکرار شده است.    حضرتآنرسالت  تصديق

ر تذکّ طور به نیر «آدم» حضرت یقصه خواند خواهیم که سوره پاياني آيات در
 بیان گرديده است.

 

سبب  [114طه: ]        ی در مورد آيه
 نرول خاصي نقل شده است. اين سبب به اختلاف روايات بدين قرار است:

« قرآن» «جبريل»وقتي « نبوتّ»به روايتي منشأ اين فرمان آن بود که در ابتدای  -1
شان حافظه که چیری از وحي ازاز بیم آن  کرد، ايشانقرائت مي   حضرترا بر آن

خداوند متعال در . کردمي را تکرار، کلمات «جبريل» قرائتزمان با هم ،درآيدبه
کند که در تعلیم ميرا  ايشان« قیامت»ی هايي از سورهاين آيه و همچنین در آيه

 ویی داری آن در سینهحفظ و نگه خود مسئول زده نشود که اوحفظ وحي شتاب
و با تمام وجود  کند لازم است سکوت «جبريل»هنگام تلاوت است و بنابراين، 

اين فرمان چنین « قیامت»ی . در سورهد تا ابلاغ وحي به اتمام رسدبه آن گوش فرا ده
 ابلاغ شده است:                                

          :(1).[12الي  12 ]قيامة
 

کاملاً برايت نازل آن را را برای کسي نخوان تا آن گاه که وحي به وی فرمود:  -5
 معاني و مفاهیم یکلیه ،که همرمان با نرول وحي)شايان ذکر است  (5).و تبیین نمايیم

 

                                                
 .14411، ش616/ 2مقطوعاً:  سدیدر تفسير از حاتم يابابن  به روايتـ 1
و طبری  -14413، ش616/ 2: در تفسير از مجاهدو به روايت ابن ابي حاتم  -641تفسير مجاهد: ـ 6

 .64376و  64371، ش424/ 4و  2302و  2304، ش20/ 4در تفسير از حسن و مجاهد و ابن جريج: 
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 گرديد.(القا مي   حضرتآن نیر بر قلب آن

 در مورد چیری سؤال کردند و «اللهرسول»از « نجران»از نصارای  عضيب -0
مخالفان  . وحي به تأخیر افتاد وشان را بدهدفرصت دادند تا جواب روز به ايشانسه 

مطلب برای  ( مغلوب گرديده است. اين« )محمد»د که يهود شايع کردنو خصوصاً 
. خداوند متعال نموددر آمدن وحي عجله به همین وجه گران آمد و  حضرتآن

  (1).دفرمود عجله نکن به ايشاندر اين آيه 

آمد و از شوهرش شکايت کرد که  «اللهرسول»در روايتي آمده: زني نرد  -3
. خداوند متعال اين ندحکم قصاص داد رتحضم سیلي زده است. آنکاو را مح

 (5).دآيه را نازل فرمود که قبل از نرول وحي در جواب دادن عجله نکن

 تبيين و تفسير

    ( ...110) 

لكَِ أنَزَلنْاَهُ  است. مرجع ضمیر  قبل یشدهبه وقايع بیانتشبیه  ناً عَرَبيًِِّااى قرُْ  وَكذَى
 یآيه در« ذکر»است که قبلاً به تعبیر « قرآن مقدسّ»، مفعولي     

        :حالات  که ما واقعات و : و همچنانيعني ه بود.آمدذکرش  [22]طه
را برای « معاد»ی لهأمسنیر و  «موسي»ی حضرت پیامبران گذشته، از جمله قصهّ

فرو « عربي»زبان  هرا باين کتاب چنین برای تصديق رسالت تو تو بیان داشتیم، اين
و اعراض از آنان سلب  فرستاديم تا قوم تو قادر به فهم و درك آن باشند و مجال انکار

 گردد. 

فنَْا فيِْ   .  ... دِ هِ منَِ الوَْعِيْ وَصَرَِّ
                                                

 .724/ 12به نقل آلوسي در روح المعاني: ـ 1
 طبری در تفسير از حسن وو  -14416، ش616/ 2مرسلاً:  از حسن در تفسيرابن أبي حاتم  به روايت ـ6

 ، ش114و ابن ابي شيبه در مفنف: كتاب الديات/ باب -2302و  2304، ش20/ 4: ابن جريج
 .(302/ 4و  151/ 6)الدرُّّ المنثور:  مردويه ابن و وابن منذردر مسند  عبد بن حميدو  فريابيو  -64024
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، دلايل تهديد و تخويف از آخرت و قیامت است. يعني ما با مقصود از 
سوء  عاقبتحکايت همراه با که  «قرآن» بیان داشتن مکررّ قصص امم متمردّ پیشین در

ني کساسبب تکرار اين وعیدها، ايم تا بهداده است، اين مردم را مورد وعید قرارآنان 
ايماني و بي« شرك»را جايگرين « توحید»راه تقوا را در پیش بگیرند و  اند،رفاکه ک
 خروی نجات دهند.شان را از عذاب اُو خود کنند

  !فكر و تدبرّ(ياد و )و های()دل لهَُمْ ذِكْرًاأوَْ يحُْدِثُ 

َ». گرددبرمي« قرآن» به ضمیری است کهفاعل  َدَِيح   معنای به« احِداث»از  «ث 
. است« آورندهپديد»معنای از همین ماده به« محُدثِ»است.  «چیر جديديک ايجاد »
و  «پند»معنای جا بهاست و در اين« پند»و « ياد»و « تدبرّ»و « فکر»معنای به  «ذكر»
دارند و نميبر« کفر»و  «شرك» دست از که: اگر آنانمعنا آن (1).باشدمي «نصیحت»

که حاوی انجام برای آنان به دفعات « قرآن»کم خواندن اين دستآورند، ايمان نمي
. شان اثری پیدا کنددين است، ممکن است در قلوبسوء گذشتگان سرکش و بي

کند و باز  روی آن فکر و تدبر کنند و اين تدبرّ راه هدايت را در قلوب آنان چون شايد
   .دخواهد بوپندی  یمايه شانبرای« قرآن» کنند و بدين طريقرجوع  «الله»رف طبه

تکرار وعیدهای الهي بیان گرديده است؛ يا کافران  برایدو حکمت در اين آيه 
 شانعث ايمانشود و همین باآورند يا در آنان پند و عبرتي ايجاد ميترسند و ايمان ميمي
 گردد. مي

  گفت:بايد ها برای تبیین بیشتر اين حکمت

اند که با مژده دسته چنانيکاند؛ دو دسته در قبال تذکیر و تبلیغ انبیا هاانسان
از ، بلکه افتدکارساز نمي شانديگر تنها مژده برای ای، و دستهآيندراه ميو بشارت به

شود، شان سبب ايمان ميدسته که تخويف برای پذيرند. همینميراه تخويف هدايت 
و  شودشان متأثر ميقلوب« قرآن»مواعیدِ بار شنیدن  با يک قسمياند: دو قسمخود 
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و برای  شوندترسند و متأثر نميشان سخت و سیاه گرديده و زود نميقلب قسمي ديگر
دغدغه در ون نوعي ؛ چگرددساز تفکر و تدبرّ ميتکرار وعیدها زمینه اين طیف افراد

همین دغدغه و تدبر د و کنپیدا ميدر فکرشان ، هست« قرآن»در هايي که مورد گفته
 شود.  را به ايمان رهنمون ممکن است آنان 

و وعیدها  فرمايد که ما دلايل تخويف و تهديدمتعال در اين آيه روشن ميخداوند 
 کنیم.به همین حکمت مکررّاً بیان مي «قرآن»را در 

     ( ...113) 

 ُ   )تعالي(  المَْلكُِ الحَْقُِّ فتََعَالَ اللِّى

فوراً نابودتان به سبب آن شما که قدرت دارد  هایيعني با وجود اين همه نافرماني
های و با وعید کندقرار مي تانپند و نصیحت کند، بلکه ابتدا مورداين کار را نميکند، 

. دسازگذشتید، در قهر خويش گرفتارتان مياز حد  دهد و بعد چونمکررّ تذکرتان مي
کسي نیازی بسیار فراتر از آن است که به نصیحت و اندرز  اوشأن و منرلت نه،  رو

را نابود کند.  ر يک لحظه شمادهمان اول قادر است  اگر بخواهد، . اوداشته باشد
بندگي خويش آفريده است  برای اوکه هستید اختیار و ضعیفي بي مخلوقات شما

ی وسیلهخواهد بهمي به مقتضای همین رحم و شفقت بر شما رحم و شفقت دارد وو 
و صبور  چون رحیم تا شايد به راه آيید. او کند تاننصیحت «قرآن» و پیامبر

تان هایبه سبب نافرماني و مقهور خويش راضعیف شما موجودات که  آناست، از
. بنابراين، لازم است قدر و منرلت آن ذات بررگ ورزدبلافاصله نابود کند، خودداری مي

 .نسازيد ان را مستوجب قهر اوـرا بدانید و به وی ايمان بیاوريد و خودتو مهربان 

  ... قبَْلِ  نِ منِْ اى وَلََ تعَْجَلْ باِلقُْرْ 

،  

 راو ادب اين دو درس   ـ ـ  بررگوار خودخداوند متعال در اين فرمان به نبي 
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 : آموزدمي

« قرآن»ادب فراگرفتن  «جبريل»سکوت و سراپا گوش سپردن به سخنان  -1
کند، تو را نازل مي« قرآن پاك» «جبريیل»وقتي  د:فرمايدهد. ميموزش ميرا آ

گوش بسپاری و چون او تمام کند، در آن وقت ما  بدانو  کاملاً بايد ساکت باشي
را دهیم؛ چنان که حتي يک  حرف و نقطه هم از آن خود آن را در قلب تو جای مي

خواني. نده است، تو نیر ميخوا «جبريیل»گونه که کني و همانفراموش نمي
 کني. اين، نگران نباش که شايد آن را فراموش بنابر

را برای « قرآن پاك»وقتي  بر مردم « قرآن»نداشتن برای ديدن اثر شتاب -5
دل و روح و فکر مردم، شتاب نداشته به کني، در رسیدن اثر آن بندگان خدا بیان مي

شان آنان متأثر نشدند، بار دوم و سوم هم برایرا خواندی و « قرآن»باش. اگر يک بار 
الهي  مواعیدشايد يک وقت با اين کار تکرار کن که  شانبخوان و مرتب آن را برای

 اثر کند.آنان در 

است. بنابر اين، اگر « قرآن»، يکي از آداب «قرآن»گوش فرا دادن به صدای پس، 
؛ ختدبّ به استماع آن پرداشود، لازم است با کمال تأتلاوت مي« قرآن»در جايي 

بر آيات مقدسّ چون اگر ديگران هم همراه آن قاری بخوانند، محل و فرصت تدبر 
 ماند. باقي نمي

که شتاب جای اينفرمايد به ی اين فرمان به پیامبرش ميدر ادامهخداوند متعال 
در دل  و نیر کنهمخوان شوی، کاملاً به آن گوش  «جبريیل»کني و با حضرت 

 :کنبهم اين دعا را 

بِِّ زِدنِْْ     علِمًْا وَقلُ رَِّ

که تو برای تعلیم من و امت من « قرآن»اين علم مرا نسبت به يعني بارخدايا! 
وقتي اين دعا را بکني، ما قبول )ده! اش به من زياد و کمال ای، بیفرا و از نورفرستاده

 (یم.گرداننیم و تمام حقايق را برای تو روشن ميکمي

 که کلام خداوندمحض اينهمه به پیامبران الهي، یبه مصداق همین وعده
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اند؛ فهمیدهمندرج در آن را  اند، تمام معاني و مقاصد و اشاراتمتعال را شنیده و خوانده
و طبق اين وعده  داشته باشند!استاد و معلم و ياوری در اين فهمیدن  کهبدون آن

کرد، تمام موارد ميرا تمام « قرآن»های خواندن آيه «جبريیل»که محض اينبه
 تفسیر، ،معاني شده از حفظ الفاظ و کلمات گرفته تا تجويد،ضروری مطالب وحي

هر کدام از  ايشان که نبود طوراين شد.مي القا پیامبر به هم ... و حقايق مسايل،
  ياد بگیرد و مسايل را استنباط کند. بعداً اين موارد را

نهي از تعجیل خواندن »و  «توصیه به دعا برای ازدياد علم»میان دو فرمانِ مناسبت 
نامحدوداند.  الهي صفات و اسما اساساً چون نیستند؛ محدود «قرآن» علوم که است آن «وحي

ي نامحدود چون کلام الهي و يکي از صفات ذاتي اوست، حقايق و معان نیر« قرآن»
 گردد.برميای زند، با حقايق تازهکس هر زمان در امواج اين دريا غوطه  . هردارد

علم موهوب خود  ه اين اندازه ازبفرمود  پیامبرخداوند متعال به همین دلیل به 
 «تنبوّ»به اخذ مقام  نکن و به ازدياد آن حريص باش! درست است که تو مفتخرقناعت 

چیر مستغني  تواني از يککه در عین حال نميای، اما بدانشده کمالات عظیم ديگرو 
 است. هرچه بیشتر باشي و آن، علم 

و  دهد که تمام انبیانشان مي [114]طه:    ی ی مبارکهجمله
 اند و از اوگرفته او فرشتگان محتاج علم الهي هستند و علم خودشان را ازو  اولیا

 خواهند. يم

پايان و دريای بي« علم»استنباط کردند که صفت کريمه از اين  علماهمچنین 
اش شود و نه حقايق و عجايبای از آن کاسته ميگاه نه ذرههیچذخاّری است که 

در « لوح محفوظ»آسماني و زمیني به همراه علم  علوم تمام مخلوقاتپذيرد. پايان نمي
در حديث  .و بلکه کمتر از آن استآب دريا از سر سوزني  مانندم الهي مقايسه با عل

علوم تمام مخلوقات را  «خضر»ـ که قبلاً آورديم ـ هم آمده که  «اللهرسول»
از گفت که  منقار گنجشک کوچکيدر مقايسه با علم خداوند متعال به قدر آب سر 

قابل علم خداوندی اين يک مثال بود؛ ورنه مناسبت قطره هم در م (1)دارد.دريا برمي
                                                

 .(412/ 7و   625  :1321 ،سومدوم و  چاپدر  و 622/ 6الفرقان: تخريج اين حديث گذشت )تبيين ـ 1
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به قدر نوك منقار در آن لحظه توانیم گفت که گنجشک خیلي زياد است. چون مي
ما مخلوقات به آن مقدار ناچیر هم از توانیم بگويیم ، اما نميکم کرداز آب اقیانوس 

 . ايمکرده مکپايان خداوند متعال دريای علم بي

 فکريک سنگ ی دربارهفقط برای تبیین بیشتر وسعت غیرقابل تصور علم الهي 
چه حقايق و اسراری در آن  و ش چیستاخواصو  ای پیدا شدهکه از چه ماده مکنی

 که انبیا هست سنگ آن یدرباره علوم و نکات صدها شويممي متوجه هست. نهفته

های ديگر. به مانند. و علي هذا القیاس پديدهعاجر مي آنی و اولیا از درك و احاطه
َیزدنَربَّ»َد:ـدر میدان علم هر کس بايد خودش را ناقص بداند و دعا کن همین خاطر

  !«علماَ َزدنیَربَّ!َعلماَ 

 چهار حرف ياد گرفتیم و يک سنَدَكَِ ی امروزی وقتيما و شما ملاها و طلبه
گويیم عالم الکلّ اندازيم و مغرورانه ميمان دادند، باد به غبغب ميرسمي به دست

امثال  ايم. اما اين طور نیست. کسانيکنیم خیلي چیرها حاصل کردهو تصور مي !شديم
پايان هم از دريای بي «احمد»و امام « شافعي»، امام «مالک»، امام «ابوحنیفه»امام 
را حاصل  ، از يک ملیاردش ـ فرضاً ـ  فقط يکي و شايد هم کمتر«سنت»و « قرآن» علم

  ؟!و تورسد به من  چه در اين میداناند. حال کرده

 و را ديده بوديموجود داشتند و ما آنان ما علمای واقعي  طلبگي در همین زمانِ
کنیم. خداوند متعال ميشان تعجب وسعت علم از کنیم، که فکرشان را مي هنوز هم
و به  گیری قبليچنان کمال علمي داده بود که حتي وقتي بدون اطلاع و آمادهبه آنان 

 چون دريایپرداختند، عي علمي و تحقیقي به ايراد سخن مياصطلاح ارتجالاً در موضو
 ایشد خداوند متعال به آنان چه حافظهزدند و آن وقت بود که دانسته ميمواج موج مي

و حقايق  را به نور علم روشن گردانیده و چقدر علوم و معارفشان چقدر سینهبخشیده و 
 ـ شانقلبدر    سبحان الله!ريخته است 

ختم » یتقاضا کردند بلند شود و مسأله «سلیمان ندوی»از حضرت سید يک بار 
تا  «آدم»را از منظر تاريخ و دلايل معتبر نرد ملل و اهل کتاب از زمان « نبوّت

و  «رخّ هندؤم»با ذکر دلايل ثابت کند. ايشان ملقب به ـ   ـ« اسلام»دوران رسول 
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و لذا بود است، « هند»ی اول هرخ رتبؤکه م «شبلي نعماني»شاگرد خاص علامه 
ايشان در سن کهولت  مردم از ايشان انتظار چنین سخناني را داشتند. در آن زمانعلما و 

 هاييخلاصهتوانند فقط مي ايشاندر آن شرايط كرديم ميبردند. ما طلاب فکر سرميبه
بر ضعف ؛ چون علاوه نشينندميبعد كنند و مورد بيان مي آندر را  اشاز تحقيقات

كامل و همهايشان را در ايراد  شايداش در آن سنين حافظهتفور بر اين بود كه بدن، 
سخن نمود. ايشان بر صندلي نشست و آغاز به  كند.ن یآن مطلب مهم ياری جانبه

د شومي ی قدسیهمند از يک قوهگیرد و گويي بهرهلحظه به لحظه نیرو ميمتوجه شديم 
بعد از حدود يک ساعت از صندلي  گردد.شاط بیشتر مياش آمیخته با نو سخنان

ش ادامه داد و سپس يک ابرخاست و با تکیه بر عصايش يک ساعت ديگر به سخنان
ساعت ديگر بدون استفاده از عصا سخن گفت و جمعاً به مدت سه ساعت و ربع به 

را « ختم نبوتّ»سماوی  دلايل «آدم»صحف حضرت از ايراد سخن پرداخت. 
و ذکر صفحات بیان داشت.  بود با همان الفاظ و سپس ترجمه« سرياني»ه زبان که ب
 چند صحیفه نازل شده و در پیامبر پرداخت و گفت بر آن «شیث»به صحف  بعد

با چه الفاظي مطرح شده و « سرياني»اين مسأله با زبان  اشصفحهدر فلان  فلان صحیفه
صحیفه نازل شده بود و ايشان  03 «شیث»ش را نیر خواند. بر حضرت اکلمات

« اناجیل»کرد. بعد از آن به بررسي تمام صحیفه را جداگانه ذکر مي 03صفحات هر 
چندين مواضع را در اثبات « لوقا»و « امتّ»، «يوحناّ» «ِانجیل»پرداخت و از هر يک از سه 

وارده در و آيات  رسید« قرآن کريم»که نوبت به دلايل آدرس داد تا آن « ختم نبوتّ»
. پس از اتمام دلايل قرآني، شروع به بیان دلايل حديثي کرد. اين موضوع را بیان نمود

 : اندهرا نقل کرد که فرمود در اين مورد آن حديث پیامبر

ََ(1).«یبعدَیَّلاَنب»

                                                
، «اسرائيل ما ذكر عن بني» 51احاديث الأنبياء/ باب: كتاب به روايت بخاری در صحيح از ابوهريرهـ 1

و مسلم در صحيح: الإمارة/  -4412، ش...«غزوة تبوک »74المغازی/ باب در و از سعد 3455ش
و ابو داود در سنن از  -(6404) 31، 30، ش4/ بابفضائل الفحابة و (1446) 44، ش10باب

المناقب/  و 6612، ش43و ترمذی در سنن: الفتن/ باب -4656، ش1الملاحم/ باب: الفتن و ثوبان
و  -4077، ش33، الفتن/ باب161، ش11و ابن ماجه در سنن: المقدمة/ باب -3731، 3730، ش60باب

  . ... و - ... 1547، 1536احمد در مسند: 
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 . را بیان نمود ...  و سپس اسناد آن

. برای اشتوجود ندنرد هر کس های ضبط صوت در آن زمان از اين نوع دستگاه
هايي به قول خودشان دستگاه از مستمعان بعضيياداشت و حفظ سخنان آن بررگوار 

 ها ياداشتزدند، به کار برده بودند و برخي در برگهکه هر بار دورش مي« رکِاورتايپ »
 کردند. مي

جمعاً نرديک هفتصد دلیل در در آن سخنراني گفتند ايشان ميگونه که طلبه آن
کتاب و دفتر به  ارايه کرد! آن هم فقط از حافظه و بدون نگاه کردن« نبوتّ ختم»اثبات 

 و در آن سنّ پیری!! يادداشتي

 افتیم،مي خود ديده بوديم و همیشه هم که به يادشانعالمِ اينان بودند که ما با چشمان 
ه به وديعت نهاد شانکنیم که چقدر علوم خداوند متعال در سینهنکته فکر ميبه اين 
 ! گرددجاری مي بر زبان «سبحان الله»اختیار بيبا اين فکر بود و 

از علم و خود دريايي ديگر که را ما نديده بوديم  «انور شاه کشمیری»حضرت 
 «سید سلیمان ندوی»هايي مثل همین تحقیق و وسعت حافظه بود؛ کسي که شخصیت

 بردند و در وقت بروز مشکلاتيدر برابر وی شاگرداني بیش نبودند. آنان از وی بهره م
 . همه به وی نیاز داشتندبود و  شانعلمي و تحقیقي، مرجع

نه کتاب  ،ايستادمي که وقتي برای سخنراني (1)همچنین حضرت حکیم الاسلام
کرد و با همان وضع سخنان طويلي که گاه تا سه ـ با خود داشت و نه به کاغذ نگاه مي

به بیان قصص، حقايق،  اشدر سخنان کرد ومي ايرادد، کرچهار ساعت ادامه پیدا مي
 . نداختابه حیرت ميرا  مستمعان وپرداخت و ... مي هاحکمت

هايي نمونه در میان خلايق تقسیم کرده است. « الله»اند که ها کمالات علماين
 شتدابیشتر  باز قلمرويي داشتم، در حد علوم افراد امت بود. علم پیامبرانکه بیان 

 از علوم جمیع خلايق «النبیینخاتم »گنجد و باز علم حضرت که در وصف ما نمي
 فرمايد:مي «بوصیری»و چنان که بود هم بیشتر  «قلم»و « لوح»و بلکه از علم 

                                                
 .«محمد طيب»ی مولانا قارـ 1
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َ«وحَوالهلماللََّنَعلومكَعلمَ ومَِ»

 ست! ا ی تو اخذ شدهاز دريا علم سینه« قلم»و « لوح»يعني علم 

 علوم انبیااين اگر تمام های وسعت علم اين بود که ن نمونهغرض از ذکر اي
 ، هیچ خواهند بود. متعال را جمع کنیم، در برابر علم خداوندها امتی همهو علمای 

شود که ثابت مي ،اندکه حقايق و علوم قرآني لايتناهي حقیقتبا توجه به اين حال 
که کسي طوری گفته شود؛ «معالِ»تمام معنا تواند بهنمي «الله رسول»کسي جر 

نیست؛ سطح هم همه در يک  لماعلوم تمام ع تر نباشد.از او عالم « الله»جر   

       :[72]يوسف. 

   دهد: دستور مي حضرتبا اين همه خداوند متعال به آن

از  است و پايانبيچون دريای علم، ) ؛ يعني: [114]طه: 
در هر و بنابراين، تو اند نرسیده هم («محمد»)ای  کمالات علم به تو یهمهطرفي 
  داری.( نیازبه آن حال 

هیچ  رجر خداوند متعال ب« عالم الغیب»وصف بر مبنای همین حقیقت است که 
 شود. نمياطلاق کس ديگر 

و اين علم خداوند متعال است که  نهايت دارد و محدود استمخلوقات  علم تمام
تناهي است و بس! لذا برای هر کس هر قدر هم علم داشته باشد، غیرم غیرمحدود و

آن قدر نیست که نیاز به علمي  ویخواندن اين دعا مستحب است تا بداند که علم 
از هم و همیشه  است ويشمولای خعنايات محتاج همیشه بلکه  د وديگر نداشته باش

 بیفرايد.  اشعلم بخواهد بر او

            

●
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 دستور را آفريد و به فرشتگان«آدم»خداوند متعال اولين انسان،  ها:مفهوم كليّ آيه
  

                                                

آن  ، اما مؤلف گرامياندترجمه نموده را به  عفي «دهلوی»در اين جا امام  ـ1
ترجمه و   به تحت اين آيه در تفسير خويش  -چون منسوب به يک پيامبر است  -را 

. توضيح و توجيه اين ايممعنا را آورده تفسير نموده و ما در اين جا نيز برای تطبيق ترجمه و تفسير همين
 ی مربوطه بخوانيد. تفسير آيهترجمه را در 
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 كردند. خداوند اراين كار   الُلهنَهُعلََ «ابليس»ه جز و هم «!اش سجده كنيدبه طرف» داد:
دشمن شماست! و بعد توصيه فرمود كه   «(ابليس)»اين  فرمود كه «آدم» بهمتعال 

ندهد؛  تانفريب «ابليس»تو و همسرت از درخت ممنوعه نخوريد و مواظب باشيد 
ر از درخت ممنوعه خواهد شما را از بهشت بيرون كند. و تذكرّ داد كه اگچون او مي

« ابليس»شويد. هاست برده ميها و دشمنيها و مشقتّبه دنيا كه جای رنج خورديد،
هم به فراموشي از آن درخت  «آدم»اش را شروع كرد و كاریفريب   عنَةاللّـَعَليَهِ 

برای مدتي )تا مرگ دنيوی( از بهشت اخراج «حواء»خورد و لذا با همسرش، 
 اسباب هدايت و بازگشت «آدم»وند متعال در آن جا برای فرزندان گرديد. و اما خدا

 به بهشت را فراهم آورد.

 
آمده است که اولین آن در « قرآن پاك»جای  چنددر  «آدم»ی حضرت قصهّ

تکرار گرديد « کهف»و « حجر»، «فاعرا»های و بعد هم در سوره بود« ی بقرهسوره»
خواهد « ص یسوره»ها در آخرين آنخوانید و هم آن را مي «طهی سوره»و اينک در 

در تمام ؛ هرچند که مناسبتي متفاوت ذکر شده است هب هاجايک از اين و در هر  بود
چشم به هاکه در اين تکرار الفاظ بیان گرديده است و تنها تغییرینوع ها تقريباً با يکآن
بر مبنای قطعاً از کلمات است که  خورد، تأخیر و تقديم و کمي و بیشي برخيمي

 هايي است.حکمت

واقعات زندگي  قصه اين است: از اول سوره، بسیار روشن مناسبتِدر اين جا 
 شروع شده بود و در آخر آن، آخرين پیامبر خود، حضرت «موسي»حضرت 

 ی را با جمله   ختمي مرتبت                 :[22]طه

ها آن است تا از يک طرف ما از آوردن اين قصه به اين نکته متوجه فرمود که هدف
اند و بر تو را ثابت کنیم و بگويیم آنان نیر بندگاني مثل تو بوده« تنبوّ»و « رسالت»

 یمماينمتوجه اين مطلب آنان هم مثل تو وحي شده است و از طرف ديگر امت تو را 
اند کامیاب شده ،انده از امم گذشته کساني که از پیامبران خويش فرمان بردهکهمچنان 

شما هم در قبال پیامبر  ،اندگرديدهناکام ا و آخرت در دنیاند، نافرماني کرده آنان کهو 



|  298 

تان را ساز قرار داريد و بنابراين خوب حواسخويش بر سر اين دو راهي سرنوشت
 جمع کنید.

مربوط به حضرت « قرآن»، اولین قصه در ن قصص انبیاکه از میا دانیدمي
جا در اين وی زمین و اولین پیامبر است. حالاست؛ چون او اولین انسان ر «آدم»

را آورد و در ضمن  ی آن پیامبر اسبققصه [22]طه:    فرمان  به مصداق
  حضرتند و هم امت آنکرا ثابت مي «محمد»حضرت « تنبوّ»آن، هم 

با مکر و  «شیطان»اما ست و ی شماپدر همه که آن پیامبر فرمايدرا متوجه مي
اعِمال کرد و لذا شما نیر بايد خود را از آن لعین دور را بر آنان دشمني خويش حیله 

ش نرويد که او دشمن اجدادی اهايش غافل نباشید و دنبالنگه داريد و از مکر و حیله
 (1)ست.شما ا

ی حضرت قصهّپیش از اين،  «اللهرسول»جهت تسليّ ديگر اين که: مناسبت 
دارد بیان ميهم  را «آدم»ی حضرت به تفصیل بیان شد. اکنون قصهّ «موسي»

 است هاييپريشاني هاو وجه مشترك آن است «موسي»ی حضرت که نظیر قصهّ
 «آدم». حضرت بودنموده  رخ شانبرایدو پیامبر که در مقطعي از زندگي آن

 «موسي»حضرت  و بیرون شدن از بهشت را تجربه کرد یفرساسختي توان 
بر حالي سختي و پريشان. نظیر اين بیرون آمد «دينمَ»مقصد به «مصر»از که  آن گاه

را  ايشان« فئطا»که اهالي ي بود زمان آنپیش آمد و نیر  «محمد» حضرت
ها اين قفهقرار دادند.  هارحمانه آماج سنگخود، بيبه توسط کودکان و بردگان 

يافت كه فقط او مورد بود و ايشان درمي  «اللهرسول»يک نوع تسليّ برای جناب 
 «آدم»حضرت پدرش، بلكه پيامبران گذشته و از جمله  ،مشقات و تكاليف قرار نگرفته

اند؛ پس مختلف مواجه شدهمشقات و مشكلات در طول زندگي خويش با هم  
 .دو به خداوند متعال توكل نماي بايد مانند آنان صبر كند

                                                
 .(136ـ  133/ 10ی فارسي: ترجمه)154/ 2ر.ک: معارف القرآن:  ـ1
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 تبيين و تفسير

    ( ...112) 

را تمهیداً بیان مطلب اين مطرح شود،  «آدم»ی حضرت قصهقرار است چون 
 فرمايد.مي

ی  ی  وَلقََدْ عَهِدْناَ  .لُ قبَْ  مِنْ  دمََ اى  إلِى

خودداری  است و منظور از آن، امر به« ی مؤکدتوصیهامر و »معنای به «عهد»جا در اين
 . باشدمياز خوردن درخت مورد نظر 

  ذه»يعني اَلعالمَ َمِنَقبلَه  ذا و  «محمد»ای ). يعني قبل از تو «الدّنيا،َوه 
 .«منَقبلَزمانكَ مَِ»نه در دنیا. يا  ،در جنت (؛ام پیامبرانقبل از تم

َ»يعني او دچار نسیان )فراموشي( شد؛ زيرا انسان بود و  فنََسَِ  اَلخطأََالإنسانَمركّبر من

در ترکیب آدمي نسیان وجود دارد و تا زماني که توفیق خدای  . پس چون«سيانوالنَّ
 دهد،فراموشي و خطا انجام ميرا به  از موارد ممنوعهاش نباشد، بعضي شامل حال ذوُاْلَجلالَْ

 خويش دچار نسیان شد.فطری  ترکیب هم در آن موضوع به مقتضای «آدم»

 اش هم اين بود که:و علت نسیان

 . عَزْمًا وَلمَْ نجَِدْ لهَ  

خوردن  درخت نخورد و دريک که در جنت از آن  گفتیم «آدم»يعني ما به 
نداشت، ی راسخي او در اين راستا ارادهچون ی تمام درختان ديگر مجاز است و میوه

  خورد. بود، از آن نمياش محکم مياز آن درخت خورد و چناچه اراده

، محتمل «عرم نداشت «آدم»حضرت »از بیان اين که ی کريمه جملهمقصود 
 : دو چیر است؛ بدين تفسیر

ی درخت خودداری ( توصیه کرده بوديم از خوردن میوه« )آدم»به ما  -1
 خويشآن دستور طولاني  اجرایبرای  او در کند، اما عرمي پخته و همتّي کامل

 . و لذا فراموش کرد و آن را خورد نديديم
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غلبه کرد  ی درخت را نداشت، اما نسیان بر ویخوردن میوه( عرم « )آدم» -5
  (1)خورد. به فراموشي و

  :بگوييم ترسادهاين دو توجيه را 

  گندم نديديم.  نخوردن برای ایی پخته( اراده)« آدم»( ما برای 1)

 گندم نديديم.  خوردنبرای  ایی پخته( اراده« )آدم» ( ما برای5)

و گروهي  «ابن زيد»و  اندرا مراد دانسته اول معنای بلکه جمهورو علما  اکثر
 ا. ديگر معنای دوم ر

ی پخته، سبب نسیان او قرار گرفت. اما گروه طبق قول جمهور عدم نداشتن اراده
جا در اين«آدم» دهند و طبق آن علت فراموشيدوم اين جمله را مستقلّ قرار مي

ی همسرش ذريعهبه  يعنيبود.  «حوا»بي تقاضای بي که هماناذکر نشده است 
 . صادر گرديد يشاناين کار از ادچار سهو و فراموشي شد و 

، است ناسازگار مقداری با موضوع عصمت انبیاظاهر گويي به  معنای اول
 عفمت انبيا اثبات اشدقيق معنای در آن از مقفود و است همين جمهور قول اما

 (5)باشد.مي

را  «محمد»پیامبر بررگوار خود، حضرت  ،با اين بیاندر واقع خداوند متعال 
سرزد شده، اگر گاهي از پیامبران گذشته عملي خلاف دستور من  فرمايد کهميمتوجه 

است،  گرديده ظاهرو از روی عمد نبوده است، بلکه سهواً يا نسیاناً از آنان صادر  قصداً
نیر جاير است.  ها از پیامبراناند و صدور آنسهو و نسیان عوارض غیراختیاریو 

کنند. هدف عمل نميمتعال  هیچ گاه از روی عمد خلاف فرمان خداوند آنان
بايد ما است که  لسَّلَامُاوَةُ َ الصَّلو مُعَلَيْــهـِکريمه، در حقیقت اثبات عصمت انبیا ی از اين جمله

صادر يا خلاف دستور خداوند متعال به ظاهر نامناسب عملي  هرجا از انبیا مبدانی
 خلاف اين، گرفته است. ونسیان و سهو انجام و لغرش بوده يا از روی  گرديده، يا زلتّ

                                                
 .270 /3السعود: تفسير ابي -722 /12روح المعاني:  ـ1
/ 2ی فارسي: )ترجمه 155ـ  152/ 2تر بخوانيد در معارف القرآن: توضيح اين مطلب را به طور واضح ـ6

 .(134ـ  135
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  عصمت نیست.

گويد دارد. ميمي ـ بیان را با اين پیامبر بررگ ـ « شیطان»ی بعد دشمني آيهدر 
باعظمت و شريف سجده  مردما به فرشتگان دستور داديم به طرف آن  کههنگامي
 بعدکند و او را سجده حاضر نشد بررگ برايش ظاهر گرديد که  يک دشمنکنند، 

 بود.« ابلیس»و او  گرديد. ايشان رنج درازمدتباعث خويش  کاریفريببا  هم
نیر بايد از اين  «آدم»مقصود خداوند متعال اين است که شما اولاد و احفاد 

 نسبت به خود آگاه باشید.« ابلیس»دايم دشمني 

     ( ...112) 

ى  وَإذِْ قلُنْاَ لِ   ... دمََ ا لَِى ئِكةَِ اسْجُدُوْ لمَْل
 . 

که چنانسجده کردند؛  «آدم»حضرت به ی فرشتگان ، همهپي اين فرماندر 
 بیانگر آن است. [20ص:  و 03]حجر: قید  یی ديگرهاآيهدر 

ی   . («آدم»از سجده کردن به لعين كه )ِ  سَ أبَى ليِْ إبِْ  إلََِِّ

  :انکار کرد»يعني.» 

ايم؛ آن جا مراجعه توضیحات تفسیری اين آيه را قبلاً در تحت آيات مشابه آورده 
 (1)کنید.

      ( ...112) 

ی  :فقَُلنَْا ِّكََ دمَُ إنَِِّ هى اى  ياَ )ديدی که اين  ( « آدم»)به    جِکَ وَلزَِوْ   ذَا عدَُوِّ  ل

. که( فرد از روی حسد و کینه تو را سجده نکرد؛ پس بدان
 گرديد و تو سبب اين امر شدیاز مقام تو تر مقام او پست )و اين بدان علت است که

 رزد. پس آگاه باش که او ديگر دشمنيواو به مقام و منصب تو حسادت مياينک و 
 

                                                
الي  622/ 6: تبيين الفرقان: اند )ر.کكه در آن جامعاً بحث كرده« بقره»ی از سوره 34ی بالأخص تحت آيه ـ1

  .(1342دوم،  چاپ  -312
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  (با تو را ترك نخواهد کرد. 

 :«سعدی»به قول شیخ 

 وزيري كه جاه من آبش بريخت
 

 به فرسنگ بايد ز مكرش گريخت 
 

ن()مواظب باش كه اين دشم الجَْنِّةَِ فتََشْقَى فلَََ يخُْرِجَنِّكَمَُا مِنَ 
.  

 آيد: به دو معنا مي« عربي»با توجه به اصل خويش در 

َیشه»گويند: مي است.« شوم»و « بدبخت»، «بختنگون»معنای به« شقاوت»( از 1)

 «. بخت شدفلان کس نگون»يعني:  «فلان

. است «گیرکردن در سختي و مشکل»و « زحمت افتادنبه»معنای به « مشقت»( از 5)
 « زحمت و مشقت افتاد.مرد به»به اين معنا خواهد بود:  «جللرَّاَیشه»در اين صورت 

 و معنای هبرای يک پیامبر به کار رفت جا معنای دومّ مقصود است؛ چون اين کلمهاين
کلمه مستلرم  اين صورت؛ چون در آناولّ در حق پیامبران مکروه تحريمه و ناروا است

اَللهـ  بود خواهد «آدم»خروی برای بختي دنیوی و اُنگونمعنای  خلاف  هب !معاذ
در دنیا  حضرتشدن آنسختي معنای دومّ که حکايت از به زحمت افتادن و دچار

 شود: وقتي از بهشت خارج شويد،کند که ايرادی ندارد. پس معني آيه اين ميمي
 است و زحمت شد )چون دنیا جای محنتپريشاني و مصايب و مشقات خواهید  گرفتار

؛ در حالي ددرِو کنی انو خودت دبکاري انبه قول معروف اجباراً بايد خودتدر آن جا و 
 .(که اين جا در بهشت از هر حیث در آسودگي قرار داريد

. کساني امثال دانبه معنای اول ترجمه کرده و انداحتیاط نکرده برخي از مفسران
ی جانب اصلاً پروا و اندلگامبيدر اين نوع مواضع قرآني که هم « مودودی»آقای 

رکیک محابا اين کلمات را به همین معاني ، بيندنکنمي را ی ضروریادب و عقیده
 گستاخانه یترجمه[161]طه:     ی . در تحت آيهبرندکار ميبه
  را نقل خواهیم کرد.از آن آيه  «مودودی»

 دراخراج گرديد، بهشت از وقتي  «آدم» ه است کهدآمصحیح  رواياتدر 
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چون به  (5)آورده شد.فرود  «نديباسر»نام به «هیمالیا»در جوار کوه  محليّدر  (1)«هند»
تا  و داين دنیا وارد شد، به مقتضای عادت و قانون طبیعي دنیا دچار گرسنگي گردي

 از مدتي به راهنمايي. پس کردسدّ جوع ميخوردن برگ و بار درختان  باها مدتّ
و گفته  بذر به او داده شدمقداری و در آن جا  دآم «ی  مکرمّهمکهّ»به  «جبريل»

روش  بايد هااين دست آوردن محصولهبرای بها روزی تو هستند و شد که اين
 . و خود بکاری کاشت را بیاموزی

حضرت  اش را بلد نبود و با راهنماييکارهای مربوط به نیازهای دنیوی شاناي
روش کشاورزی را به  داد. آن فرشتهگرفت و انجام ميياد مي ها راآن «جبريیل»

و نان برای خوردن به  وی ياد داد و او تحت تعلیم آن فرشته به کشاورزی پرداخت
به  «جبريل»هم پختن را روش حتي دروکردن و آسیاب نمودن و  دست آورد.

سنگ  «جبريل»و پختن آرد خمیرشده . برای روشن کردن آتش وی تعلیم داد
 وجود آيد.د تا جرقه ايجاد شود و آتش بهمالزنه را به او داد و گفت به هم بآتش

 (0)در روايتي آمده است: او برای رفع نیازها طريق استفاده از آهن ياد داده شد.
فاده از ابرار آهني مانند بیل و کلنگ و ... را ياد گرفت. و سپس امر يعني طريق است

آوردن غذا با دست به  دستگرديد که خود با ابرار آهنین کشاورزی کند. او برای به

                                                
 طالببه روايت طبری در تفسير از ابن عباس و علي بن ابي« هند»در  «آدم»موضوع فرود آمدن  ـ1

قول في ال»، 20/ 1: )و اين قول را قول علمای سلف گفته است(و در تاريخ  15353، ش110/ 2وفاً: موق 
موقوفاً و از حسن و  حاتم در تفسير از ابن عباسابيو ابن -...« الموضع الذی أهبط آدم وحواء

بن و حاكم در مستدرک از ابن عباس و علي  -327و  325و  323، ش72و  75/ 1مقطوعاً:  سدی
و « صحيح است»گفته:  ی روايت ابن عباس)و درباره 3224: كتاب تواريخ المتقدمين/ شطالبابي

و بر « صحيحٌ»ی روايت اول گفته: هم درباره و ذهبي« به شرط مسلم صحيح است»گفته: ی روايت عليدرباره
و ابن  -في بناء الكعبة باب ما جاء: و بيهقي در دلائل النبوة از علي -روايت دوم سكوت كرده است(

موقوفاً:  و ابن عساكر در تاريخ كبير از سلمان و ابن عباس -15ـ  12/ 1: سعد از ابن عباس
  .«البشر مّحواء اُ»تحت  ،46و  41/ 73

و در الرقة والبكاء:  107مقطوعاً: ش ابن ابي دنيا در العقوبات از حسن به روايت« سرانديب»تفريح نام  ـ6
الكشف والبيان:  -43/ 1تفسير مقاتل:  -20/ 1. ايضاً تاريخ طبری : 361ش هب بن منبهو از و 307ش

  .312/ 1تفسير قرطبي:  -24/ 1المحررّ  الوجيز:  -24/ 1تفسير بغوی:  -143
  .24/ 1: موقوفاً از ابن عباسدر تاريخ  طبری به روايت ـ3



|  314 

کشت و زرع پرداخت و برای تحصیل نتیجه، به آبیاری مررعه و سپس به درو کردن 
ها کردن و پختن آنخمیرسپس و ها دانهکردن ها و تدارك خرمن و بعد آسیابآن

نیاز پیدا کرد. يعني پس از تحمل زحمت و خستگي زياد توانست به غذای مورد نیاز 
  (1)دست يابد.

وقتي از بهشت پايين آورده شد، كه کرده  ن قول را نقلـاي «قرطبي»ه علام
ا ا رـهآن او «ها را بكار!اين»بهشت بذرهايي برايش آورد و گفت: از  «جبريل»

شان نمود و كاشت و سپس درو و بعد خشک كرد و بعد از سبوس جدا و پاک
دست آمده را خمير كرد و اده، آردهای بهـبعد آسياب كرد و در آخر برای استف

بلند روی آتش پخت و بعد از خستگي فراوان برای خوردن نشست. او در جايي 
اش افتاد برد، ناگهان از دستنشسته بود. چون نان را برداشت تا تكهّ كند و به دهان ب

ی آن كليّ زحمت كشيده و سخت گرسنه و به پايين غلت خورد. او كه برای تهيه
اش افزود. او اين هم بود، به ناچار با آن كه خسته بود، پايين رفت و اين بر خستگي

  (5).چنين در دنيا به مشقت افتاد

 راعت پرداخت. برای او گاوی آورد و او با گاو به ز «جبريل»بعد 

ده شد و گفته آوربرايش  ید، گاوآمبه دنیا  حضرتآنآمده است که وقتي 
  (0)ريری فراوان به کشت و زرع پرداخت.با آن کار کند و بخورد و او با عرق که شد

زد جوانه مي پاشید و همان لحظه بذرهابذرها را بر زمین مي اند: اوگفتهبعضي 
مثلاً  با اين وضع اگر (3)آورد.آمد و خوشه ميو بالا مي شدو در مدتي اندك سبر مي

داشت و ميبر های رسیدهبعد از ظهر همان روز خوشه ،ريختصبح بر زمین بذر مي

                                                
  .همان روايت ـ1
 .653/ 11فسير قرطبي: ت ـ6
به ی خداوند متعال است كه اين همان وعده :گفتكرد، مي اش پاکها را از پيشانيالي كه عرقدر ح و» ـ3

 و طبری - ابن منذر و -مقطوعاً  از سعيد بن جبير عبد بن حميد روايتبه .« )  فرمود:من 
ايضاً بخوانيد:  .(646/ 4 و أبونعيم في حلية الأولياء: -24/ 1در تاريخ:  و 64321، ش427/ 4تفسير: در 

 .310/ 4الدّر المنثور: 
  .53/ 1الكامل في التاريخ:  -24/ 1: طبری تاريخ ـ4
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 کرد.داد و استفاده ميبرداری از غله را انجام ميتمام مراحل بهرهتا پايان همان روز 
 ،کاشتزمین مي روی بر «آدم» حضرت که چهآن هر زمان آن در که اندگفته بعضي

سیر اين  و نشستثمر ميمدتّ يک ماه بهحد اکثر بهيا تا ده و گاهي تا بیست روز و 
ادامه داشت. همچنین  «نوح»درختان و نباتات تا دوران حضرت بار نشستن به سريعِ
تخم  گندم از يکمثلاً يک دانه بررگ بود؛  بسیارها و حبوبات دانهها و میوهی اندازه

  رسید.مي هم تر بود و چه بسا به بررگي يک انبهمرغ هم بررگ

 برای ايشان در مقايسه با راحتي بهشت آمدن غذادستاين روند بهدر هر حال 
بر ی دنیوی مواجه شد، کنندهبا اين اوضاع خسته وقتي ايشان. بودمشقت يک 

  حسرت خورد. يبهشت یدادهدستاز آسايش
مجبور بود در  حضرتهمین زحمات بودند که آن  منظور ازپس، 

 نیست.« بدبختي»به معنای و  دنیا متحمل شود

،   و    یتثنيه هایخطاب از اسلوب تغيير مورد در
 ، حكمتي وجود دارد كه بعد بيان خواهيم كرد.  ه خطاب مفردِب

        (112) 

 )در جنت اين نعمت كه تا ابد(  هَا وَلََ تعَْرَىى عَ فيِْ إنَِِّ لكََ ألَََِّ تجَُوْ 
 . 

 «شیطان»د نتوصیه کرد مراقب باش «آدم»که به  در بهشت ضمن آن «الله»
اصلاً و با آن که  ا استشما مهیّبرای جا همه چیر اين را نفريبد؛ به وی گفت:ن آنا

به هر میوه و غذايي  وتان آماده و حاضر است برایهم همیشه غذا ، شويدگرسنه نمي
شود. و اين در همان لحظه برايت حاضر ميدر هر طرف که باشد اراده و اشاره کني، 

رونق و نه بي شود، نه کهنه ویچ زمان نه پاره ميه ری،لباس زيبای بهشتي که بر تن دا
ا کني لباسي به رنگي ديگر در که خودت تمنّمگر زمانيکند؛ اش تغییر مينه رنگ

لحظه به دوختن هم نیاز ندارد و از قبل آماده است و همان  هاات باشد و اين لباستن
  د.شوبه تو داده مي



|  316 

       (112) 

  فرمود: ویبه  و همچنین

ُ فيِْ  از  و « تشنگي»به معنای « ظمأ»از    هَا وَلََ تضَْحَى وَأنَِّكََ لََ تظَْمأَ
 :است. يعني« بلند شدن خورشید و پديدآمدن گرمي»به معنای « ضحي»

 .  )ناشي از بالا آمدن آفتاب(

بر اثر  که کننداحساس گرمي نميگاه هیچ بهشتیان ؛است چنیناينهوا در بهشت 
يک لیوان از حوض فقط  و باريک هموقتي  و کلافه شوند. و شان عرق کندآن بدن

راين، در آن ديار خلود و بناب (1)شوندنوشند، ديگر هرگر تشنه نميآب مي« کوثر»
کنند؛ مگر آن که خود برای تلذذّ آب پیدا نميو همچنین غذا نیاز به آب  بهشتیان
 .و غذا بخورند بنوشند

و « آدم»اول خطاب به هر دو نفر ـ  ی مبارك،هادر اين آيهبینید چنان که مي
ی مفرد ها، اما بعد به صیغه  و    : ـ بود«حواّ»

 و   و[112طه: ]  و  و  [112طه: ]: تغییر يافت
  [ :112طه] کرد، اما  داخلدو خطاب اول، هر دو را  درعبارتي ديگر:  ه. ب

داخل  «حواّ» بيمورد خطاب قرار گرفت و بي «آدم»فقط ت بعدلادر جم
  (5)هايي پربار است.شد. اين تغییر اسلوب بر مبنای حکمتن

                                                
مرفوعاً  حوض پيامبر در ضمن توصيف صحيح از عبدالله بن عمروبه روايت بخاری در ـ 1

نَمَ َ،كنجومَالسماءَٰ  هوكيزانَ،سكنَالمَِأطيبَمََِٰ  وريحهَ،نبَّاللَََّنَ أبيضَمََِٰ  ماؤهَ،شهررََحوضيَمسيرةَ » با الفاظ

با و از سهل بن سعد 2572، ش«في الحوض» 53: كتاب الرقاق/ باب.«شربَمنهاَفلاَيظمأَأبداَ 
اَلحوض»الفاظ  يَظمأَأبداَ َ،عليَشربَمنَمرََّ؛إنيَفرطكمَعلى و مسلم در صحيح  - 2543، ش«.ومنَشربَلم

: ش د در مسند از سهلو احم -(6626الي  6620) 67و 62ش، 2باب: الفضائل/ )هر دو روايت(
و  -1072و ابن منده در الإيمان: ش  -5424، 5721، 5251و طبراني در معجم كبير: ش -66264

 .و ...  -4340و بغوی در شرح السنة: ش -133بيهقي در البعث والنشور: ش
 .از عنوان دوم تا چهارم بخوانيد «علوم و معارف» ها را در قسمتاين حكمتـ 6
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    ( ...153) 

 کار برد. به «آدم»برای فريب « شیطان»ای است که ذکر چگونگي حیله

يْطَ  ی فوََسْوَسَ إلِيَْهِ الشَِّ ِّكَُ اى  انُ قاَلَ ياَ :...  ...دمَُ هَلْ أدَلُ
)در بهشت( ! 

  ؟

يَبلیبل» يعني  «لباسهَیبل» (1)است. «شدنريرهريره»و  «شدن لباسنهکه»معنای به «ی،
 اين کلمه از شاعر چنین نقل شده است:« مختصر المعاني»در  .«اش مندرس شدلباس»

َت َبلعجبولا َمن َغلالتهَیا
َ

َزرََّ َعلَقد َ(5)مرالهَیازراره
َ

 یشه يعني کسي که هم« خالد»است. « ماندنهمیشه»به معنای « خلود»از
که اگر  نامید« لدشجرة الخُ»برای القای اين فريب را ممنوعه درخت « شیطان»ماند. مي

 شويدنمي اخراجمانید و ابداً از آن تو و همسرت از آن بخوريد، همیشه در بهشت مي
 را گويي آنکند. اما اگر از آن نخوريد، خداوند متعال روزی شما را خارج مي و

 . معرفي کرد «هشتآب حیاتِ ب» برای آن دو

به آنان گفت: اگر از اين درخت بخوريد، همیشه در « شیطان»خلاصه: در سخن 
رود و خودتان در شود و از بین نميتان هرگر کهنه نميمانید و اين پادشاهيجنت مي

 . میريدو نمي شويدآن پیر نمي

بود او بعد بود و  «حوا»وسوسه به طرف  حاکي استکه  يبا توجه به روايت
  ، گفتن (0)را به خوردن آن درخت تحريک کرد «آدم»که 

                                                
 .774 /12 ـ روح المعاني:1
 .(126/ 6: عباسيگفته است )معاهد التنفيص« ابوالحسن ابن طباطبا علوی»عبّاسي شعر را از ـ 6
و  746، ش674و  673/ 1: و ابن زيد و وهب بن منبه به روايت طبری در تفسير از ابن عباسـ 3

و عبدالرزاق در  -«لقول في ذكر امتحان الله تعالى أبانا آدما»، 54/ 1: و در تاريخ از وهب 744
اَللهَ»: چنين نيز مروی استموقوفاً  از ابن عباس.  462: ش تفسير از وهب تبارکَوتعالیَقال

َ َ!ياَآدم"لآدم:َ َلَ ماَحم  ََأنَیَ علَك  اَلشجرةَِمََِأكلت  َالََّن َيت َتيَنه  ،َفهالَقالَ"عنها؟َك  ليََتهَ ن َزيَََّ!ياَربَّ":َ)فاعتلّ(َآدم 

 و -گفته(« صحيح»)ذهبي هم  3437، ش«طه»التفسير/ سورة مستدرک: حاكم در )به روايت  ...َ«َ"حواءَ 
 در الأوسط: ش و ابن منذر -114و در العقوبات: ش 304شالبكاء: و الرقة ابن أبي الدنيا در كتاب
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 [ بر اين مبناست که مسئول در هر کار گروهي، امیر]
چون تابع مرد است، هر هم برد. زن نمي يو از تابع کسي اسم استو متبوع آن گروه 

  گردد.سئولیت به مرد برميکاری کند، م

    ( ...151) 

جنت از يک طرف و فراموش کردن دستور خداوند متعال از ماندن در شوق 
 «شیطان»و ا .ی آن درخت بخورداز میوه «آدم»طرف ديگر باعث شد حضرت 

 (1)شکار فريب او گرديد.برای همین پنداشت و  لکَمَيک را 

 .«(شجرة الخلد)»)دچار نسيان شدند و( نْهَافأَكَلَََ مِ 

، رفت شانخوردند، اولین نعمت بهشت که از دست ی درخت ممنوعه راوقتي میوه
 فرمايد:لباس بود. مي

  . تهُُمَااى فبََدَتْ لهَُمَا سَوْ 

گويند است و به چیری مي« خرابي»و « بدی»معنای  در اصل به« عرب»در زبان  «سوأة»
و در اصطلاح کنايه از شرمگاه و  و زشت باشدبد در نظر مردم ش ادنشظاهر که 

  (5)است.عورت 

به درآمد و  شان از تنهایاز درخت خوردند، لباس«حواّ»و « آدم» وقتي
 هر دو برهنه ماندند.  رفت وبه هوا 

                                                                                                                
 32بابو بيهقي در شعب الإيمان:  -(1044) 47( و 1032) 35شو أبوالشيخ در العظمة:  -755

و  -40ـ  41/ 73جلد: ( 37)مجلد:  ابن عساكر در تاريخ كبير دمشق و -5407ش«/ المطاعم والمشارب»
و به نقل ابن حجر عسقلاني در  -5305موقوفاً: ش ديلمي در مسند فردوس از ابُيّ بن كعب

َموقوفرَ»و گفته:  از ابن عباسابن منيع از رويات المطالب العالية  : كتاب «الإسنادَصحيح ََهذا
 .307/ 11(. ايضاً ن.ک: تفسير قرطبي: فاظ مذكور از اوستو ال615= 124، ش1الحيض/ باب

هستم:  قسم هم خورد كه من خيرخواه شما« ابليس»موارد، و مضاف به اين ـ 1            

   ( :61اعراف)  ی بزرگ در بهشت به كرد كه يک فرشتهفكرش را هم نمي «آدم»و
 عال قسم دروغ ياد كند.نام خدای مت

 .636/ 6لسان العرب:  -)زمخشری(اساس البلاغة ک: .ـ ر6
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)در اين هنگام( رَقِ الجَْنِّةَِ وَِّ  ليَْهِمَا مِنْ وَطَفِقَا يخَْصِفَانِ عَ 
. 

 و « شروع کردن کاری»به معنای « يطفقطفق، »از خصف»از» 
د: گويمي« بعر» (1)است.« را کنارهم قراردادن و به هم پیوند زدن قطعهدو »معنای به
َالنَََّصف َل َ» را به هم  آن پاريدگيی دو لبه»و به عبارتي:  «کفش را دوخت»يعني:  «عل 

های متفرق را به هم گويند؛ چون تکهّمي« خصاّف» دوزکفشبه  .«دوخت و پیوند داد
ی از فقهای برجسته «شیخ ابوبکر خصاف»سازد. دهد و با آن کفش ميپیوند مي

چون کارش دوختن کفش بود تا رزق حلال داشته باشد، به « النهرماوراء »احناف در 
 معروف شده است. « خصاف»

تقدير جمله چنین مضاف محذوف است؛ يک    در عبارت قدسيِ 
اَلجنةّرَ نَوَ مَِ» است:  چسباندند(.)از برگ درختان بهشت به خود مي «قَشجر

شان را مستور های آن بدنبرگا ب«احوّ»و « آدم»که  يبه نظر بعضي درخت
را قامت يک انسان  بررگيش ا، هر برگبودو چون در بهشت  (5)کردند، انجیر بود

 .اشتد

ی   . فغََوَىى  دمَُ رَبِّهَ  اى وَعَصَى

ها کلماتي به ظاهر در آنو آيات مشابه که  در ترجمه و توجیه اين بخش از آيه
ود؛ ـکار رفته، لازم است نهايت احتیاط به کار برده شبه منافي مقام علیای انبیا

  عظیم انبیا مقام با مناسب و شأن خور در کلمه، هر از معنا هر یارايه و استنباط چون

 . نیست
                                                

 .1040القاموس المحيط:  -367/ 1الزاهر:  -142المفردات في غريب القرآن:  -همان منابعـ 1
تَستَُّرِ » 364)به روايت بيهقي در سنن كبری: كتاب الفلاة/ باب  اين قول از ابن عباسـ 6

، «الأعراف»و حاكم در مستدرک: التفسير/ سورة  -3134 = 3444، ش« .وغيره .. شجّرالالعارى بوِرق 
 40/ 4و سدی:  و ابن ابي حاتم در تفسير از ابن عباس -گفته است(« صحيح»نيز « ذهبي)» 3645ش
، 456و  451/ 5و طبری در تفسير:  -14412، ش613ـ  614/ 2و  4334و  4362و  4364، ش41و 

)مجلد:  در تاريخ كبير دمشق ابن عساكر و -64324، ش424/ 4و  14411الي  14402و  14404ش
ايضاً  .( (1047) 42و ابوالشيخ در العظمة: ش -40/ 73جلد: ( 37)مجلد:  و 642و  644/ 7جلد:  (4

 .153/ 6تفسير بغوی:  -342/ 1تفسير مقاتل: 
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 : رودکارميبه دو معنا به« عصیان»در اين جا پیش از ترجمه بايد دانست: 

 نافرماني، ( 1)
 .دادن و به خطا رفتنلغرش؛ يعني کاری را به اشتباه انجام (5)
. به کاری شود هادگويند که قصداً انجام دبه آن عملِ خلافِ دستور مي« نافرماني»
که مبنای  گويندمي« خطا»قصد نافرماني و به غیر عمد و اشتباهاً صادر گردد، بدون که 

 اين عارضه برای انبیاوقوع باشد، و مي[ (1)و تأويل هادآن سهو و نسیان ]يا اجت
نسبت دادن  بنابراين، واست حرام برای همه که  «نافرماني»؛ به خلاف (5)جاير استهم 

 . خواهد بودناجاير اکیداً  آن به انبیا
خوردن در  «آدم»حضرت چون  ؛مراد است  جا معنای دومِدر اين

افرماني نداشت و بلکه ـ چنان که خداوند متعال فرموده است از درخت ممنوعه قصد ن
 ـ فراموش نمود و همین فراموشي باعث خطايش قرار گرفت. 

اجرای حکم پروردگار  در «آدم» ی کريمه اين است:پس، مفهوم نهايي جمله
 ـ  خطا رفت. ـ به خويش 

 هم دو معنا دارد:  ـ «غواية»مأخوذ از  ـ 
 ، و سرکشي هيگمرا (1)
  (0).است پريشانيبه مشقت افتادن و  که عبارت ازعیشي تلخ( 5)

ست، نه چون منسوب به يک پیامبر است، به معنای دوم ا جادر اين نیراين فعل 
ـ نعوذ  خوردن درخت ممنوعهبا  «آدم»که حضرت اول. پس به اين معنا نیست 

تلخ  اشدر کامزندگي  ،آن کارپس از  ه بدين معناست کهبالله! ـ گمراه شد، بلک
و اين ناراحتي و تلخي زندگي ) (3)وجود آمد.ناراحتي و پريشاني بهبرايش و  گرديد

                                                
 .( اضافه شده است772 /12« )روح المعاني»( و 655/ 11« )تفسير قرطبي»اين قيد از  ـ1
 .(335ـ  332/ 6را بخوانيد در همين كتاب )تبيين الفرقان:  تر مؤلف گراميدر اين مورد سخن مففل ـ6
لسان  -600ـ  601/ 32تاج العروس:  -322: في غريب القرآنالمفردات   -142/ 4: ازهریتهذيب اللغّة  ـ3

 .(2/132ی فارسي: )ترجمه 154 /2معارف القرآن:  -657 /11تفسير قرطبي:  . ايضاً ن.ک:1036/ 6العرب: 
راغب، آن امام پس از نقل اين معنا از ازهری و   (600 ـ 601/ 32در تاج العروس ) سيد مرتضي زبيدی ـ4

 .گفته است را نيكوتر از معاني ديگر
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در اين دنیا برای گذران حیات دنیوی مجبور  حضرتآنظاهر بود؛ خوانديم که 
زندگي اين دنیا که سراسر زحمت  همین که .گرديد ها و مشقاتيچه سختي به تحمل

، خود حکايت از مشقت و زيبای بهشت گرديده بودآسوده و ن زندگي است جايگري
  (1)(.تلخي برای ايشان داشت

. کسي جاير نیست نسبت به انبیا« گمراهي»و « نافرماني»ی کاربردن کلمهبه
ی خداوند متعال های والامقام و برگريدههرگر نسبت به آن انسانکه ادب دارد، 

راحت بعضي  پیش از اين يادآوری کردم که کساني خیلي برد.نميکار به اتيچنین کلم
 کاربردشان در حق پیامبران مصطلح و ظاهری به از کلمات را که به معنای

ین همی در ترجمه« مودودی»برند. مثلاً جناب کار ميمناسب نیست، نسبت به آنان به
در نتیجه گمراه  نافرماني کرد آدم پروردگارش را وو »پروا گفته است: جمله خیلي بي

چموش و نشیند. مثل اسبِ اش نميبر ريشهم ـ العیاذ بالله! و اصلاً هیچ غباری  «شد!
خارج ش ااز زبانرسد، به فکرش ميهرچه  دارد؛به هر طرف خیر برميافسار بي
« قرآن پاك»در تمام است.  که اين ترجمه از اين آيه اشتباهدرحالي !گويدو مي کندمي

اين فريب  ها را به خاطر بسپاريد تابخوانید و آنرا های مآيات ترجمه در اين نوع
 را نخوريد. گونه افراد

مراکر علمي  ترينی ما و شما و بلکه در بررگدر منطقه« مودودی»افکار هم اينک 
که دارد رواج  «ديتغیرمقلّ»همچنین  .گرددحمايت مي وشود ميويج و تبلیغ ما تر

اين ديار یم که در آن را داشتو انتظار پرورانديم را در سر ميخیال  ما اين. کندپیدا مي
را در  نگريم، مذاهب ديگریغلبه خواهد يافت. اما اکنون که مي« ديوبنديت»مسلک 

 بینیم! حال ظهور و رشد و غلبه مي

 به قول معروف:

 ما در چه خياليم و فلك در چه خيال
 

 خيالخياليم و فلك پختهما خام 
 

                                                
نرَ» گفته:« قرطبي»علامه ـ 1 س  َح  تَأويلر معارف  -775 /12روح المعاني:  -(657 /11تفسير قرطبي: ) «وهو

 .(132 /2ی فارسي: )ترجمه 154 /2القرآن: 
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قرآن »يکي از همان مواضع مورد بحث  یجملهماند که نناگفته نکته هم  اين
َرب هَیَ عصو»َش را غلط بخواند و بگويد:ااست که اگر يکي عمداً اعِراب« کريم  ،ٰ«  آدم 

 ؛شودنرد اکثر علما نمازش فاسد مي د و اگر در نماز سهواً چنین بخواند،گردکافر مي
شود که ـ نعوذ گردد و بدين معنا ميملاً برعکس ميچون به آن اعِراب معنای آيه کا

 است.  «کفر»را نافرماني کرد! و اين  «آدم»بالله! ـ خداوند متعال 

      (155) 
 .   ثمَُِّ اجْتَبَاهُ رَبِّهُ  

در اوبا اعِطای بررگي و کمالات و پیامبری به  ليعني خداوند متعا ،
و ناکام  از مسیر بیرون رفتپس از آن ماجرا که نه اين ،برگريدگي دادهمین دنیا به او 

 ـمعاذ الله!  گرديد و بعد دوباره او را برگريد 

 روردگارشپ يعني پس از آن که متوجه شد خطا و اشتباه کرده و به جانب  فتََابَ علَيَْهِ وَهَدَىى 
 داد. شاهدايتاش را پذيرفت و خدوند متعال توبه و توبه نمود،رجوع کرد 

 و در نتیجه او (1)و نماياندن راه آن است توفیق توبه دادن،منظور از هدايت
 د.نموتوبه و را دريافت و راه درست حق 

     ( ...150) 
 ايشان کهآن بعد از دارد بیان مي و است «آدم»ی حضرت ی قصههادام

چه  خورد، برای او «شجرة الخلد» به فراموشي ازد و شاشتباه  چارددر بهشت 
  .پیش آمد

 .   ()پروردگار عالم  عًااهْبِطَا مِنْهَا جَمِيْ قاَلَ 

واجب است از جنت بر شما دوتا اب است. يعني ايجو برای ی امر صیغه
 «همه يکباره»به معنای . )چون هر دو لغرش خورديد( به زمین فرود آيید

 

                                                
روح المعاني:  -642/ 2. ايضاً ن.ک: البحر المحيط: 634/ 3تفسير بغوی:  -344/ 6تفسير مقاتل: ـ 1

 .772ـ  777/ 12
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 فرستم.باره به دنیا ميفرمود که هر دوِ شما را يک ناست. يعني به آنا

ودند، بقادر به فرود آمدن بر زمین خود آن نیست که آنان « هبوط»امر به مقصود از 
را در «حواّ»را در يک دست و «آدم»آنان را فرود آورد. او  «جبريل»بلکه 

بي گذاشت و بي هند «ِسرانديب»را در  «آدم»ديگر گرفت و به زمین آورد. دست 
معني است که به « جدََّه»اين لفظ در اصل اند: گفته)بعضي «. جدهّ»ر را د «حواّ»
مي «حوا»بي نخستین بشر، بي ر مادربررگاست و چون در اين شه« مادر بررگ»

اما بعضي ديگر اين  .فون است، به وی منسوب گرديده استزيست و همان جا مد
  (اند.وجه تسمیه را رد کرده

در ديگر خدايي  يک تنبیه جدا از هم یدر دو نقطهآن دو آمدن هريک از  فرود
 نان از بهشت، يک تنبیه بود. لغرش آنان بود؛ همچنان که اخراج و تبعید موقت آقبال 

و از طرف ديگر  از يک طرف به سبب لغرشي که خورده بود «آدم»حضرت 
و  (1)شدن از بهشت و ماحول فرشتگانبه سبب جدايي از جوار خاص الهي و بیرون

گفته شده که  (5)سر برد.های مديد در گريه بهی حیات خويش، مدتجدايي از رفیقه
 هایدر زمین آب اشاشک چشمان از به حدی گريست کهاز کثرت غم  حضرتآن

 در روايتي آمده است: و  (0).پديد آمدجاری 
                                                

أبكيَعلىَ"علىَالجنة،َقيلَلهَفيَذلك.َقال:َ لماَطالَبكاءَآدمَ»: مروی است «رقاشييزيد » از ـ1

َالملائكة.جوارَر ،َأسمعَفيهاَأصوات  َتربت هاَطيبةر  ابن ابي الدنيا در العقوبات: شبه روايت ) «بيَفيَدارر
.(315در الرقة والبكاء: ش و 113

آمده است؛ از جمله: صد سال )به  مختلف تْدر روايا «آدم»مدت زمان گريستن حضرت  ـ6
در تاريخ كبير  و ابن عساكر -316: شموقوفاً از اسلم البكاءو در الرقةابن أبي الدنيا روايت 

و  -11/ 1مقطوعاً:  (، سيفد سال )ابن سعد از حسن625/ 7 :الجعد مقطوعاًاز سالم بن ابي دمشق
(، دويست سال )بغوی در تفسير از 313مقطوعاً:  رقاشييزيد  از البكاءو در الرقةابن أبي الدنيا 

اد سال از حسرت بهشت و هفتاد سال بر (، صدو چهل سال؛ هفت25/ 1موقوفاً:  ابن عباس
(، هفتاد سال 77/ 2مقطوعاً:  خطايي كه كرده بود )ابونعيم در حلية الأولياء از حسان بن عطية

الشيخ ابو( و چهل سال )362مقطوعاً: ش علي بن أبي طلحة از البكاءو در الرقةابن أبي الدنيا )
بن  از محمد ابن ابي دنيا در الرقة والبكاء و -1042=  45 مرفوعاً: از ابن عباس در العظمة

كه  شود اين استكه از اين روايات مختلف ثابت ميمطلب مشتركي . (315مقطوعاً: ش منكدر
 . مدتي بس طولاني گريست حضرتآن

َحينَأهبطَمنَالجنةبكىَآدم»مقطوعاً با الفاظ  از حسن ابن ابي الدنيا در الرقة والبكاءبه روايت  ـ3
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(1)  

 بود. عظیم ين قدر ا «آدم»يعني غم و اندوه حضرت 

را در  «مکهّ»راه  «انديبسر»از  «جبريل»با راهنمايي  «آدم»پس از مدتي 
خواست  .رود «مکهّ»به  «جدهّ»از  گفتنیر  «حواّ»به آن فرشته پیش گرفت و 

يا « عرفات»ر دو آيند درهاز تنهايي بديگر بر آن رقم خورده بود که آن دو  «الله»
به اين جهت بداننقطه  آن و است «شناخت»معنای  به «عرفات»رسند. هم  به «مردلفه»

آن  (5)جا همديگر را ديدند و شناختند.آن«حواّ»و  «آدم»که  نام نامگذاری شده

                                                                                                                
در و  361 و 360ش و از وهب بن منبه 307: ش «نَدموعه.رنديبَمََِ،َحتىَجرتَأوديةَ ثمائةَعامرَثلاََََ

 .(43و در الياقوتة:  1در المواعظ:  از حسنو به نقل ابن جوزی  -107: شاز حسن العقوبات
قالوا فيِ  ما» 75كتاب الزهد/ بابمقطوعاً:  ابن ابي شيبه در مفنف از سليمان ابن بريدهبه روايت  ـ1

الكامل و ابن عدی  -410، ش11بيهقي در شعب الإيمان: بابو  -32244، ش «البكاءِ منِ خشيةِ اللهِ
و خطيب در تاريخ بغداد: تحت اسم  -)احمد بن بشير( 1، ش«احمد»، من اسمه 671في الضعفاء: 

كر در تاريخ و ابن عسا -652: شعلقمة بن مرثدو احمد در الزهد از  -1253ش، «احمد بن بشير»
: از ابن سابط ابن ابي الدنيا در الرقة والبكاءو  -625/ 7موقوفاً:  كبير دمشق از ابن عباس

/ 4 :علقمة بن مرثد يونس بن حباب و و ثعلبي در تفسير الكشف والبيان از -346و  334ش
 .25/ 1: ا ز همان دو تفسيرو بغوی در  -124

طبراني در  ـ روايت گرديده است )به روايت از پدرش ـ اين مطلب مرفوعاً نيز از ابن بريده 
ورجاله »گفته: در مورد اين روايت ( 13742، ش324/ 4در مجمع الزوائد )هيثمي ) 143معجم اوسط: ش

بيهقي در شعب الإيمان: و  -624/ 7 جلد:( 4)مجلد: در تاريخ كبير دمشق  و ابن عساكر -(«ثقاتٌ
محدث (. اما دو 1، ش«احمد»، من اسمه 671مل في الضعفاء: الكاو ابن عدی در  -402، ش11باب

 بدون ذكر پدرش و بدون رفع آن به نبي« ابن بريده»اند كه روايت اخير الذكر تذكر داده
 .تر استصحيح

 از عطا مروی است كه در پانوشت قبل تخريج شد و همچنين ابن عباساين وجه تسميه از ـ 6
مسند امام شافعي: تحت  ک:.ر(. ايضاً 220/ 6روح المعاني:  -174/ 1)تفسير بغوی:  و ضحاک

 665: سخاویبلدانيات  -120/ 5تفسير كبير:  -415/ 6تفسير قرطبي:  -146/ 1زاد المسير:  -264ش
 .(1322)چاپ دوم ـ  661ـ  666/ 4ايضاً تبيين الفرقان:  .)البلد الخمسون(

 «حواء»و « آدم»جای ملاقات  (367/ 6 )تبيين الفرقان: «بقره»ی در تفسير سوره مؤلف گرامي       
« شدنجمع»به معني  «ازدلاف»از « مزدلفه»اند. هم آورده« عرفات»اند و در اين جا گفته« مزدلفه»را 

در دنيا برای «حواء»و « آدم»كه اند ی آن را نيز به اين نام اين گفتهاست و بعضي وجه تسميه



 315 | 

ٰتعا« الله»بارگاه  بهن مکان ادو در هم کٰردندٰوٰٰلی    : گفتندزاری و با گريه دعا

         [ :50اعراف]اين باعث شد که آن . 
 .گیرد قرار « الله»محل برای همیشه جای دعا و نرول رحمت 

به « ی مکرمّهمکهّ»در شان خود با فرزندانآن دو پس از ملاقات، دستور يافتند 
دامداری و به و در آن جا  ندرفت« جدهّ»به  همه بعد از مدتي .دهندشان ادامه زندگي

آن  هم جا فوت کرد و قبرشهمان«حوا»بي دند. بياشتغال ورزيکشاورزی 
حج  هب هجری که اولین بار 1022و من در سال  (1)که مشخص و معروف استجاست 

 «آدم». حضرت خواندم به زيارت آن مشرف شدم و دعا« جده»رفته بودم، در شهر 
 سربه (5)«مسجد خیف»و اطراف « مني»بیشتر در جا آنرفت و « همکّ»در آخر عمر به 

 (0)است «مکرمّه یمکهّ»در  آرامگاه ايشان همان سرزمین وفات يافت.و در  بردمي
 (3)به دلیل روايتيای روايت معتبری در دست نیست. عدهّ آندقیق  ی جایدرباره و اما
آمده که « مسجد خیف»ی البته دربارهو اند. والله أعلم! گفته« مسجد خیف»ا در آن ر

  (2).اند ـدر آن مدفون  هفتاد پیامبر ـ

                                                                                                                
موقوفاً:  شدند )به روايت ابن سعد در الطبقات الكبری از ابن عباساولين بار همان جا جمع 

/ 6تفسير قرطبي: ن.ک: . ايضاً 46/ 73موقوفاً:  و ابن عساكر در تاريخ كبير دمشق از همو -70ش
و « مزدلفه»دو قول منافي هم نيستند؛ چون اين بايد دانست كه (. و ... ساير تفاسير متداول -461

 روايت كرده، «ابن عباس»متفل به هم قرار دارند و يا چنان كه طبری از يک جا و « عرفات»
 .(22و  20/ 1جمع شدند. )تاريخ طبری: « مزدلفه»همديگر را شناختند و در « عرفات»آن دو در 

است. )به روايت فاكهي در اخبار مكة از ابن « جده»در  «حوا»در روايات نيز آمده كه قبر  ـ1
 (.1052) 55مقطوعاً: ش و ابوالشيخ در العظمة از مجاهد -6200موقوفاً: ش عباس

 بنا گرديد.« خيف»يعني جايي كه بعدها در آن مسجد  ـ6
 ن.ک: منابع دو پانوشت قبل. ـ3
و  -1434=  1416، ش3موقوفاً: كتاب الجنائز/ باب به روايت دارقطني در سنن از ابن عباسـ 4

و ابوالشيخ در العظمة از  -6204موقوفاً: ش درشاز پ فاكهي در اخبار مكةّ از ابوسلمه
 (. 1052) 55مقطوعاً: ش مجاهد

هيثمي در مسند )در  و بزار -13343ش مرفوعاً: ابن عمربه روايت طبراني در معجم كبير از  ـ5
َ» گفته: مجمع الزوائد در  فاكهيو   -كشف الأستار )زوائد مسند بزار(هيثمي در و  -(«ورجالهَثهاتر
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و  «آدم»حضرت  را ـ ی تثنیه استصیغهـ که   ن مخاطبانِابعضي از مفسر
 . چنان که تفسیر کرديم ؛(1)اندگفته«حوا»بي بي

يعني در  (5)است. «ابلیس»و  «آدم»خطاب متوجه حضرت  ،نرد بعضي ديگر
و خصوصاً ها که آسمان فرود آيدهم امر کرد به زمین « ابلیس»، به «آدم»ضمن 

 جای او نیست.  ديگر پرداخت ـ «آدم»جا به فريب نرديک بهشت ـ که او از آن

 اند.صحیحمذکور دو قول  هر

بي و بي «آدم»حضرت مذکور به ب اطهست که حاکي است خقولي ديگر نیر 
ـ که طبق آن قول اين دو هم در « طاووس»و  «مار»همچنین  و « ابلیس»و «حواّ»

يا « ابُلهّ»در  «ابلیس»و پس از اين فرمان الهي،  (3)ـ همه بود(0)آن ماجرا دخالت داشتند
 (2)«اصفهان»عراق انداخته شد و مار در  «ِادبغد»و « بصره»در نواحي « میسان»در دشت 

 «.هند»در ی برخي هم به گفته« سوطاو»و « مازندران»در  قوليو به 

                                                                                                                
المطالب العالية: به نقل ابن حجر در و  -6177مسند فردوس: شو ديلمي در  -6524: شكةخبار مأ

 .1372= 1336ش
بيان  -454/ 4تفسير مظهری:  -642/ 2البحر المحيط:  -26/ 3الكشاف:  -422/ 4تفسير طبری: ـ 1

 .(140/ 10ی فارسي: ترجمه)152/ 2. ايضاً ن.ک: معارف القرآن: 37/ 7القرآن: 
: )اردو( معارف القرآن -602/ 6تفسير ابن كثير:  -654/ 11تفسير قرطبي:  -344/ 6ر مقاتل: تفسيـ 6

2 /152. 
ی در تفسير آيه بخوانبد قول مؤلف گرامي ـ3                    :در آن  .(32)بقره

قعيت ندارد و نزد محققان نامعتبر مار وا طاووس وی قفه» جا ايشان يادآوری هم كرده بودند:
 .1/50: سيوهارویک: قفص القرآن .ايضا ن(. 1342سال ،چاپ دومـ  365 /6ين الفرقان: يتب« )است.

و  «آدم»ی دو فرد اصلي ماجرا كه با ملاحظه آوردن امر  در اين صورت، تنثيه ـ4
هم مورد خطاب قرار گرفت و با  «ءحوا»بي ، بي«آدم»باشد و با ذكر بودند، مي« ابليس»

هم داخل شدند. يعني دو متبوع ذكر شدند و تابعان در ضمن آنان « طاووس»و « مار»، «ابليس»ذكر 
 (.  104/ 1البداية والنهاية:  -602/ 6داخل گرديدند. )ن.ک: تفسير ابن كثير: 

سيوطي در ) 4402ش مرفوعاً: طالببه روايت از علي بن ابي ديلمين.ک: مسند الفردوس  ـ5

 حاتم به روايت از حسنتفسير ابن ابي -(تذكر داده كه سندش واهي است« الدر المنثور»و  « الأحاديث
 -20/ 1تاريخ طبری:  -143/ 1الكشف والبيان:  -4344، ش46/ 4و  325، ش72/ 1مقطوعاً: 

 .56/ 1الكامل في التاريخ: 
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 انداخته شد.« مازندران»در عَليَهِ اللّـَعنَة   «ابلیس»گويند: بعضي مي

پا و از زيباترين  در بهشت بود، دارای« مار»آمده است آن زمان که  يدر روايات
کرد؛ خداوند متعال او را مسخ بعد اما  (5)فرشتگان. مثل ؛(1)بود شتمخلوقات به

 و اين سرای او بود!  (0)گرفت!از وی د و پاهايش را نمو اشعريان

ها نصیب ما و شما ايراني ،اين دو مخلوق بدَ ،«مار»و « ابلیس»با توجه به اين اقوال، 
بلای سوم، اين جا فرستادند! را  بلادو  آنجای دادند و « مکهّ»در شدند. خوبان را 

   (3)شود!از همین سرزمین بلند  در راه است که او هم قرار است نیر «دجاّل»

                                                

منََ،كأنهاَبختيةَ،لهاَأربعَقوائم»مقطوعاً با الفاظ  هب بن منبّهبه روايت عبدالرزاق در تفسير از و ـ1

حكيم و  -54/ 1و در تاريخ:  743، ش673/ 1و طبری در تفسير:  -426: ش«.أحسنَدابةَللههاَالله
/ 73ابن عساكر در تاريخ كبير دمشق:  و -)الأصل السابع واالثلاثون( 604 /1نوادر الأصول: در ترمذی 

: «شكالَوأعظمهاكانتَمنَأحسنَالأ»با الفاظ « تورات»بن كثير در البداية والنهاية از و به نقل ا -74
1 /106. 

و ثعلبي  -24/ 1تفسير:  نگهبانان بهشت بود. )به نقل بغوی در داران واز گروه خزانه« مار»اند: گفته ـ 6
 .(143/ 1در الكشف والبيان: 

َ،تمشيَعلىَأربعَقوائمَ،كانتَكاسيةَ »وفاً با الفاظ موق به روايت طبری در تفسير از ابن عباسـ 3

 .54/ 1و در تاريخ:  750، ش675/ 1: «وجعلهاَتمشيَعلىَبطنها!َ،لىَ فأعراهاَاللهَتعا
جالَمنَيّوديةَيخرجَالدَّ»َفرمودند: «للهارسول»روايت كرده كه  «انس بن مالک»حضرت  ـ4

و به همين  13324: شاحمد در مسند )به روايت «.انعليهمَالتيجَ،منَاليهودَمعهَسبعونَألفا ََ،أصبهان
و از عمران بن  4230: شطبراني در معجم اوسطو  -64511 ش: «عايشه»از ام المؤمنين  معنا

اَلدَّ» با الفاظو مختفراً مرفوعاً  حفين  و همين حديث مختفر 7121ش «.لَأصبهانب َجالَمنَقَِيخرج
و حاكم در مستدرک از  -3232: شاز انس مسند و ابويعلي در -14753در معجم كبير: ش

از ام المؤمنين  ابن ابي زمنين در اصول السنةو به همين معنا  -4211مرفوعاً: ش حذيفه
 (. 522: شمرفوعاًاز حذيفه داني در الفتن و -114: ش«عايشه»

َتبعَالدَّي» در روايتي ديگر آمده است:         )به روايت  «الطيالسة.َعليهمَمنَيّودَأصبهانَسبعونَألفا ََجال 
 و ابن حبان در صحيح: ش -(6244) 164، ش 65بابالفتن/  مرفوعاً: از انس مسلم در صحيح

/ 2و ابونعيم در حلية الأولياء:  -231و  230و داني در الفتن: ش -2412و بزار در مسند: ش -2724
77 .) 
اَلعراق،َ» در روايتي ديگر آمده است:         ،َمنَقريةَ"أصبهان"َيخرجَمنَبلدةََيهالَلها:َيخرجَحينهوَفيَنحو

اَلسيجان.َ،َيخرجَحينَيخرجَعلىَمهدمته"رستهباذ"منَقراهاَيهالَلها:َ طبراني )به روايت  «سبعونَألفا َعليهم
 .(4452و در معجم اوسط: ش 1652ش :مرفوعاً از فاطمه بنت قيس در معجم كبير
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ها  از جنت و آسمانآنان باشد يا به همه، کس به دو به هر حال، خطاب 
 بیرون و به دنیا آورده شدند و به آنان گفته شد: 

 .  بعَْضُكمُْ لبَِعْضي عدَُوِّ  
ای که موجب دشمني باشد، وجود نداشت و بلکه آن در بهشت حسد و کینهيعني 

اما دنیا چنین نیست؛ آن جهان محل ظهور  جا محل صفا و يکدلي و آرامش بود،
 . ورزيدخواهید با هم دشمني اختلافات است و در آن جا شما 

ــيْ نَبِينَّا َ عَلي«حواّ»و  «آدم»بان در صورتي که مخاط ُ َ الصَّلو اهِمَوَعَلَ  مقصود ازباشند،  لسَّلَاماوَة

هستند و بدين معناست: آن دوفرزندان   مخاطبان جمع در 
بروز تمام  تانی فرزنداندر آن جا در سینهفرستم، تا را به دنیا مي وقتي من شما دو

ه دلیل در آن جا ب اين، آنانبنابر د وبوخواهد ممکن  و عملي ديگر رذايل اخلاقي
توانند با يکدلي و وحدت کامل زندگي کنند و همیشه حسد و کبر و غرور نمي

میان آنان  ديگر خواهند شد و اين باعث جنگ و نراع و فساد درمخالف و دشمن يک
 د.گرديخواهد 

مقصود  ،بدانیم عنَةاللّـَعَليَهِ  «ابلیس»و  «دمآ»را متوجهّ که امر در صورتي
 که (1)ای است که از بهشت بیرون کرده شدندجموعهتمام م از 

به قولي و  (5)«مار» و «ابلیس»، «حواّ»، «آدم»عبارت بودند از: به قولي آن 
هم خورد و تا به به لوقاتمخی اين میانه طبق اين قول از همان روز .نیر «طاووس»
 نسبت به آدمیراد آشکار است« ابلیس». دشمني ديگر را ندارندمروز تاب تحمل يکا

به  .گرديدبرای انسان هم در دنیا يک عدوّ خطرناك « مار. »دانندو همه آن را مي
داند انسان ؛ گويي ميکند او را نیش برندکوشش مي محض اين که انساني را ببیند،

پا  تا او را ازش است ابه همین دلیل هرجا دنبالوج او از بهشت شد و باعث خر
انسان هم به دلیل همین خطرناکي اين مخلوق، متقابلاً همیشه با او دشمني درآورد. 

 : ندفرمود   «اللهرسول»کشُدش. و چون او را ببیند، بلافصله مي دارد
                                                

 آورديم. آمدن امر  تنثيهرمورد های پيشين دبا همان توجيهي كه در پانوشت ـ1
 .654/ 11تفسير قرطبي:  ـ6
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 (1)َ«!...َمنذَحاربناهنََّ،ماَسالمناهنَّ»
(5)  

 و وقتي ديگر دستور دادند:
(0)

شديداند؛ بسیار ها در عداوت با انسان مارها اقسام زيادی دارند و بعضي از آن
ند. او برای اين کار بر شانیشويد تا جُمي را که بسا قصداً انسان (3)«مار سیاه»خصوصاً 

که انسان کند. مادام حمله ميای با تدبیر دشمنانهو  گیرداش کار مياز حس بويايي
داند که او هم دشمن مي و ترسدمياز انسان  چوند؛ شونمينرديک او به بیدار است، 

                                                
و در ادامه فرمودند:  ـ1

 / بابدبلأا كتاب :ابن عباس ابن مسعود و  به روايت ابوداود در سنن از ابوهريره و) 
و  -10756، 2442 ،7320، 6037ش و احمد در مسند: -5650الي  5644، ش«في قتل الحيات» 173

و  -1047كبير: ش طبراني در معجمو  -طحاوی در بيان مشكل الآثار و -1602در مسند: شحميدی 
 و -6465و ديلمي در مسند فردوس: ش - 4376ار در مسند: شو بزّ -5244 ابن حبان در صحيح: ش

 .442موقوفاً: شعمر فاروق بخاری در الأدب المفرد از و -723، ش674/ 1طبری در تفسير: 
پس از روايتِ اين حديث، گفته است كه به نظرم علت اصلي اين جنگ ميان  «ابن جرير طبری» ـ6

(. 674/ 1بود. )تفسير طبری:  «آدم»دادن در فريب« ابليس»با « مار»ما و مارها همان همكاری 
در « مار»اند هم يادآوری كرده كه اين حديث از مستدلات كساني است كه قايل «ابن كثير»مه علا

 (.103/ 1)البداية والنهاية:  .شدگان بودهمكاری داشت و جزو اخراج« ابليس»با  «آدم»فريب 
َالحيات،َواقت َا َ»با الفاظ ابن عمر ازبخاری در صحيح  به روايت ـ3 َالط َقتلوا ماََوالأبتر؛َفإنّهَينت َفي َلواَذا

و  3624و به همان معنا ش 3627، ش14: كتاب بدء الخلق/ باب«ويستسهطانَالحبل.َ،يطمسانَالبصر
و  -3316الي  3304، ش«خير مال المسلم» 15/ باب)با الفاظ مختلف مرفوعاً و موقوفاً(و  بدء الخلق 3622

ديگر از ابولبابه و ابن  )و با الفاظ و ابن عمر مسلم در صحيح از ام المؤمنين عايشه
ابوداود در و  -(6632الي  6636) 141الي  167، ش«قتل الحيات» 37: السلام/ باب(مسعود
و ابن ماجه  -1445الي  1443، ش6و ترمذی در سنن: أبواب الفيد/ باب -5621الي  5651ش سنن:

ی در بيان و طحاو -، ...4557و احمد در مسند: ش -3535و  3534، ش46در سنن: الطب/ باب
 .و....  -مشكل الآثار

رديفي از  اشماری مشكي است كه بر پشتاست و آن « بلوچي»در اصطلاح « مار سياه» ،منظور ـ4
، حامل خطرناک ش كشيده شده، وجود دارد. اين ماراهای زرد مايل به سفيد كه تا انتهای دمُنقطه

گرم  شود. در ففوليافت مي خشک و گرمسير زيادسمّي كشنده است و در مناطق كوهستاني 
. نيش اين مار ـ اگر سر موقع زهرش به آوردوجود ميهبآيد و خطر در ميبهسوراخ ها از شب

 . گرددطريقي خنثي نشود ـ اغلب منجر به مرگ مي
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اين  .خواهد کشتتر است و اگر متوجه شود، خودِ وی را قوی هاآنو از  هامار
 و بعد به او در کدام نقطه خوابیده است که شخصدهد با بويیدن تشخیص مي مخلوق

به  و چون خواب استکاملاً که  کند تا مطمئن شودابتدا صبر مي .شودنرديک مي
برای که  انسانمثل  کند؛ميرا فرو اش قطع دريافت که او خواب است، آن وقت نیش

شود و بعد در فرصت مراقب مي کاملاًد و کنمي کمین حمله به دشمن خويش اول
 است. « مار سیاه» کند! اين عادتمناسب و بالاخص در لحظات غفلت او به وی حمله مي

را جلو يک « ماری»نیر دشمن همديگراند. اگر « مار»و « طاووس»از آن طرف 
اماني حملات بي« طاووس»پیکار مرگبار خواهي بود. يک  دبیندازی، شاه« طاووس»

او را « مار»مت شاداند که به زند؛ گويي ميکند؛ با نوك و ناخن بر او ميمي« مار»بر 
هم حملات خرد تا طرف مينیر اين طرف و آن« مار»از بهشت خارج کردند! 

 ... . جايي از بدن او زهرش را وارد سازد درخود بتواند را خنثي کند و هم « طاووس»

ن مخلوقات زمیني وجود دارد و تا در دنیا دشمني میان اي :ی کلام اين کهخلاصه
 شود.قیامت هم تمام نمي

ْ  كمُْ فإَِمَِّا يأَتْيَِنَِّ    ... هُدًى  مِِّنِِّ
. 

فرستم، به قطع و يقین ام و  به دنیا ميکرده يعني حال که شما را از بهشت خارج
فراهم تان برایدر دنیا هدايت من به جانب شما خواهد آمد و من اسباب آن را 

. در های من خواهند بودـ و کتاب پیامبران من ـ  ،طيکنم؛ اين اسباب و وسامي
را ی من فرستاده شده های( اين هدايت«آدم»آن صورت هر که از شما )اولاد 

 د.يابمينجات  يو ناکام يگمراهاز  ها پیروی کند،پذيرا باشد و از آن

 اَلحقَوالتَّ» يعني اَلدَّلايضلَعنَطريق َیف»يعني  و  «نياوحيدَفي

د و نه در گردمنحرف و گمراه مي« توحید»او نه در دنیا از راه حق و . يعني «الآلرة
 (1)شود.ی نیک اخُروی ميهامحروم از ثمره آخرت دچار رنج و عذاب و

                                                
كتاب فضائل  عبدالرزاق در مفنف: روايتمروی است )به  اين تفسير در اصل از ابن عباس ـ1

و الزهد/  30572و  30575، ش2در مفنف: فضائل القرآن/ باب ابن أبي شيبة و -2033 ،4القرآن/ باب
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 علوم و معارف
 

شده به اين نکته اشاره  [115]طه:      ی ی کريمهجملهدر 
پختگي نباشد. وقتي  اشهگردد که در اراداست که نسیان زماني بر انسان طاری مي

ی درباره محکم و کامل باشد و به قولي مطلبيی دربارهنسبت به کاری و کسي  یاراده
زيرا در آن صورت همیشه و هر لحظه کند؛ اش نميآن عرم بالجرم کند، فراموش

 . خواهد بودمتوجه آن چیر 

  

      و[ 117]طه:  بي های خطاتغییر اسلوب در صیغه

 :و [114]طه       :حواّ»بي ها بيکه در آن [112]طه »
هايي مخاطب گرديده است، بر مبنای حکمت «آدم»خارج شده و فقط حضرت 

 است.  ی مرد در قبال همسرشیین وظیفهها تبباشد که يکي از آنمي

 د: دههای قدسي به ما دو چیر ياد ميهفرمايد که اين جملمي «قرطبي» علامه

ي از خطاب ی زن بر دوش مرد است. )و اين مطلبي است که به طور کلّنفقه (1)
 :آيد.(برمي [112]طه 

 داير بر چهار چیر است:  ی زن بر مردنفقه (5)

 (1)مسکن. -3لباس،  -0 آب، -5غذا،  -1

 در واقع فهماند «آدم»به [ 112]طه:  : خداوند متعال با خطاب به عبارتي

                                                                                                                
 -5422و در معجم اوسط مرفوعاً: ش 16627در معجم كبير مرفوعاً: شطبراني  و -35262، ش62باب

و خطيب در الفقيه  -گفته است(« صحيح»)ذهبي هم  3434، ش«طه»م در مستدرک: التفسير/ سورة حاكو 
در حاتم بياابن  و -1471ش«/ تعظيم القرآن» 12: بابشعب الإيمان دربيهقي و  -126والمتفقهّ: ش

 ... (.   و -64403تا  64400، ش422/ 4و طبری در تفسير:  -14462، ش614/ 2تفسير: 
 .(137ـ  134/ 2ی فارسي: )ترجمه 157/ 2معارف القرآن:  -11/653تفسير قرطبي: ـ 1
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ی ی مرد است نه زن که او وظیفهسختي برای کسب نفقه، وظیفهکه تحمل رنج و 
: است بدين معنا فرمان انجام امور خانه و خانوادگي را بر عهده خواهد داشت. چون

زن  ی خود وی نفقهتهیهدر راستای پس اين مرد است که  «افتی!در مشقت می« آدم»تو ای »
  را تحمل کند. هاو مشقت هااش بايد محنتو خانواده

آيد که اين نکته برميـ اند چنان که فقها گفتهاز تذکرهای ديگر در اين خطاب ـ 
)آب و  . خرج و نفقه1ش بدهد: ااند که بايد به زنسه چیر بر مرد واجب و فرض

دست بهش را ای زنغذا(. مرد بايد زحمت بکشد و به هر طريق ممکن و جاير نفقه
لازم است منرلي مناسب برای . مسکن. بر او 0. لباس و پوشاك. 5د. آورد و به او بده

 اش تهیه کند. غیر از اين، چیرهای ديگر بر مرد واجب نیستند. مثلاً جماعسکونت زن
به  ـهر چهار ماه  در و فقط ستواخود همیشه بر او واجب نیست و اين بسته به میل 

قدرت اين  دو هم در صورتي که هر آنو  بر وی واجب است؛بار يکـ نرد بعضي 
ه موجّ نه که هیچ؛ چون آن وقت ـ به شرط آن که عذرشانگر کار را داشته باشند و 

 .دشونمي معذور محسوب ـ باشد

ل او هستند، همین سه ظايف مرد نسبت به زن و کساني که تحت تکفّاصل در و
اگر مثلاً پدر و مادر کسي فقیر باشند، بر فرزندی که توان مالي دارد،  پس چیراند.

  بدهد.هم لازم است همین سه چیر را به آنان 

 

 د که زن در امورگردم مي، اين نکته هم معلوکرديم ذکرکه های مفرد از خطاب
تابعِ مرد و مرد متبوع او است. از همین رو، در خود  بعضي از امور دينيدر دنيوی و 

فقط مرد بايد  و مربوط به وظايف و تکالیف دنیوی، زن داخل نیستشرعي اوامر 
که اگر او با شوهرش است آن  ها را انجام دهد. مثال امور تابعیت زن در امور دينيآن
تواند نماز خودش را قصر کند و ، زن نمي(1)د، اگر مرد نیت سفر نکردهروسفر ميبه 

 اگر مرد نیت سفر دارد و زن چنین نیتي نکرده، بر او لازم است به تبعیت از شوهرش
 

                                                
 .عي سفر را نكردهيعني نيت درنورديدن مسافت شرـ 1
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 نمازهايش را قصر کند. 
خود در ضمن هخودبنیر حکم او  که از آنمرد  یت زن برایتابع)به همین دلیل 

ها مستقلاً ذکر نگرديد و فقط به ذکر در اين خطابزن  (شوده ميحکم مرد دانست
 اکتفا شد. او، مرد، متبوع

 

. ی زن بر دوش مرد استآيد که نفقهبرمي [112]طه: به طور کليّ از خطاب 
ب روزی در مشقتّ و سختي کس برایرا  اششرع بر مرد روا نیست زن پس به حکم

اين امر راضي  هب خود زن کهبیندازد و اگر چنین کرد، مسئول خواهد شد؛ مگر آن 
مثلاً در بر مرد معاف دارد.  شود،وارد ميبر وی  راستا که در اينرا  ایباشد و سختي

يکي از کارهای برای آشپری يا آوردن آب مورد نیازِ خانه آوری هیرم قديم جمع
ی وظیفه بود و حالا هم در بعضي جاها اين نیاز وجود دارد. اين کارز خانه خارج ا

بسپارد.  ی خادم يا اجیرعهده به آن را ،خود قادر به اين کار نباشداو اگر  و مرد است
عهده اق خارج از خانه را به کارهای شاز اين نوع برخي  «بلوچ» زنانِآن زمان که اين
به اين کارها نبودند و ف شرعاً موظّ بود و شاناحسان خوداز  به اصطلاحند؛ فترگمي

نیازهای  در خانه بماند و فرزندان را تربیت کند وتنها وظیفه دارد در اصل . زن نیستند
 د. برآورده سازرا  و غیرهپخت و پر خانگي مانند 

جای تحمیل کارهای دنیوی بر زن، او را در راستای پس بر مرد لازم است به
 یر خانه و خانواده کمک رساند. خط وظايف

 

ـ ی زن که بر مرد لازم بود  گانهچه درمورد حقوق چهارگانه ـ و به تقسیمي سهآن
و بیان داشتیم، حقوق دنیوی بود. يک حق بررگ ديني هم هست که فرض است مرد 

خداوند متعال در  .حکام دين استمسايل و اآموختن آن را برای زن انجام دهد و آن 
  کتاب خويش فرموده است:         :[03]نساء  . 

 خانوادههمسر و ساير افراد اهمیت تربیت و آموزش ديني و اخلاقي به  يدر حديث
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 است: و ضرورت اين کار بر مرد، با اين الفاظ بیان گرديده  

  (1)«!كنَأهلَِدبا َعَ رفعَْعصاكَألاتَ »

های آموزهمرد در مقام سرپرست خانواده بايد آداب و  توضیح حديث آن که:
ديني را به افراد خانواده ياد دهد و امر کند به آن عمل کنند. اگر گوش نکردند يا 

. ودبرای تأديب آنان لازم است متوسل به تهديد و تنبیه شبه خرج دادند،  سستي
در  خواهد شد.به جهنمّ سقوط خود او  اين راستا، باعثهي در هرگونه تساهل و کوتا

اند، به سرپرست خود که در امور ديني ضعیف بودهيک از اعضای خانواده  هرقیامت 
 قرار بگیر!  پیشاپیش ما نیر، تو رفتندوزخبهبرای  حال دگوينمي

دارد پس مرد به جای وادارساختن زن به کارهای دنیوی خارج از خانه، وظیفه 
 او تلاش کند.  و معنوی امور دينيتنظیم برای 

سبب  روز قیامت به .ندنیست آگاه انزنخويش در قبال وظايف از  مردمبه طور کليّ 
 .کندميها گیر در گلِ بازخواستپای بسیاری از مردان  ها و تقصیرات،اين ناآگاهي

اگر آن اين که: در همین ضمن به يکي ديگر از حقوق زنان هم بايد تأکید کرد و 
 . اينادا کندطور يکسان  را به همههمسر دارد، لازم است حقوق بیش از يک  يکي
نسب  يا زيبايي يابودن به دلايلي مانند جديد يا جوانن آنايکي از برای که  باشدطور ن
 .. ارجحیت قايل باشد. تر و .عالي

آموخت.    «اللهرسول»همسری را بايد از در ابعاد چنددرس زندگي زناشويي 
 ايشان  و اما بود حضرتاز همسران مسنّ آن «سوده»بي المؤمنین، بي مّاُ

قرار داده بود  «عايشه»بي بيترين زن خويش، جوانحقوق او را همسان حقوق 
 . ساختميمند و وی را از آن بهره

                                                
مَْ!َولاَترفعَعنهمَعصاكَأدبا َ»مرفوعاً با الفاظ  احمد در مسند از معاذ بن جبلروايت ـ به 1 َیفوأ لِفْه 

 و عبد بن حميد در مسند -14: شو بخاری در الأدب المفرد از ابودرداء -66164: ش«!َالله
طبراني در و  -2430: شو حاكم در مستدرک از اُميَمه -1524: شاز ام ايمن )منتخب(

 ودر الدعاء از ابوذر 152: ش از معاذ در معجم كبيرو  7252ش : از همو معجم اوسط
 12و بيهقي در سنن كبری: كتاب القسم والنشوز/ باب -1564لالكايي در السنة: شو  -1242: 

 . و ... -2/302ولياء: و ابونعيم در حلية الأ -14554=  15174، ش«ما جآء في ضربها»
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حقوق رند، بسیاری از مردان که زنان متعدد دا شود.به اين حق زن توجه نمي امروز
شان اعمال برای ایکنند! آيا محاسبهگیرند؛ اينان چه گمان ميبرخي از آنان را ناديده مي

 یفريضه متعدد خويش همسران میانکه در کساني در روايات آمده است ! بینند؟مين
دارند که نصف ميبر قبر از سر حالي در قیامت روز کنند،نمي رعايت را مساوات

آن اهل محشر  آيد و از بوی تعفنّو چرك و خون از آن بیرون مي (1)هشدشان فلج بدن
 توبه بدونکه زانیاني ؛ چونکیفر زانیان است مثلها کیفر اين انسان .دکننمينفرت 

 . کندمي پیدا جريان خونابه و خون شانناف زير از اند،گرديده آخرت رهسپار

 

ای که ما برای تبیین وظیفه «القرآن احکام»در  «العربي ابوبکر ابن»علامّه قاضي 
يک ی ممنوعه داشته باشیم، در موضوع شجره «آدم»بايد در قبال فعل حضرت 

ي مهمّ يادآوری کرده است؛ ی کليّ و عام به عنوان يک درس و ادب دينقاعده
  فرموده:

درَ» َلِأ ح  َيج  وز  َنَّمَلا  م  نَْآد  َع  لكِ  َبذِ  بِر  ْ نَْيخ 
َأ  َاليْ وم  َفِيَأ ثْن اءَِ {عليه}ا رْن اه  ك  اَذ  َإذ  إلاَّ

وْلَِالله بيِ هََِیتعالَق  وْلَِن  ،َأ وَْق  نْه  اَأ نَْوَ ،َ ع  َذَ نَ أ مَّ َمِنَْقِب لَِابْت دِئ  لَ َن اسَِنْفَ ألكِ  َف  يْس 

َإل ينْ ا،َال يْن  ائنِ اَالْأ دْن  َل ن اَفِيَآب  زر
ائِ مَِـمَ مَ ـبجِ  مَِالْأ عْظ مَِالْا كْر  َبأِ بيِن اَالْأ قْد  يْف  ك  َل ن ا،َف  يْنِ اثلِ 

ه َالله الم َ ر  ذ  مِ،َالَّذِيَع  دَّ َل هه  ر  ف  غ  يْهِ،َو  ل  َع  ت اب     (5)«؟!ٰ  ،َو 

را بر زبان  «آدم»فعل اين  ما جايز نيستهيچ يک از امروز برای »
 مگر در ضمن نقل قول خداوند متعال يا قول پيامبرش در آن مورد. بياوريم؛

 

                                                
َ»مرفوعاً با الفاظ  ابوداود در سنن از ابوهريرهبه روايت ـ 1 اَمرأتانِ،َفمالَإلىَإحداهَاَجاءَي وم  نَكانتَله م 

َ ائلِر ةَِوشِه هَم  و ابن ماجه در سنن: النكاح/  -6133، ش«القسم بين النساء» 34: كتاب النكاح/ باب«.الهيام 
در  و ابن حبان -10020، 4524، 7232مسند: شو احمد در  -1222، ش«القسمة بين النساء» 47باب

بيهقي در سنن كبری: و  -إسناده صحيحٌ علي شرطهما )الشيخين((»در تعليق خود گفته: « ارنؤوط)» 4607صحيح: ش
 و ... .  -4340و در شعب الإيمان: ش 6210و در سنن صغير: ش 14734ش

 .1642 /3: ابن العربي ـ احكام القرآن6
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 .« جايز نيست اما اين كه ما خود شروع به بيان آن بكنيم،

 : گفتهاستدلال در و 

پدران نزديک ما كه مثل خود ما ی دربارهوقتي برای ما نقل اين كارها »
ی خويش كه مرتبهحق پدر نخستين و بزرگبودند جايز نيست، چطور در 

اش را قبول پذيرفت و توبه عذرش را  اولين پيامبر خدای متعال بود و خدا
  «؟!اش نمود، جايز باشدو مغفرتكرد 

هم  «معارف القرآن»و صاحب « البحر المحیط»و صاحب « قرطبي»اين مطلب را 
  (1)اند.آورده «ابن العربي»عبارت عین با نقل 

خودمان  در حق آبا و اجداد حتيبرای ما  ی درس مذکور اين است کهلاصهخ
  .چه رسد به انبیا ؛ادب استعمال کنیم منافيجاير نیست کلمات 

آيد که قبلاً يادآور شديم؛ خود همان مطلب برمياز اين تذکرّ و اين درس خودبه
ل دو متحمِّتملَ و محبرخورديم که  انبیاحق ای در با کلمه« کريمقرآن»در اگر 

نسبت به  هااز آن ييکو هستند  معاني[]و يا ذی معنیینذی و به عبارتي: معناو يا چند 
کار ببريم و بلکه نبايد آن معنا را به، استسوء ادب نامناسب و  بررگواران آن

انح اعِّ رح ی مانند کلمه باشد. معنايي را برگرينیم که لايق شأن آنان لازم است
که چون محتمل دو معنا ـ يکي خوب و يکي نامناسب ـ بود و منافقان آن را  [133: بقره]

بردند، خداوند متعال مؤمنان را از کار ميبه «اللهرسول»به معنای نامناسب در حق 
پس  (5).[133]بقره:      آن منع کرد و دستور نازل فرمود: 

 یدرباره مراقب باشدنمايد و  در اين موارد همواره بايد جانب ادب را مراعات مسلمان
 

                                                
 ـ 152/ 2: )اردو( معارف القرآن -645ـ  642/ 2البحر المحيط:  -655 ـ 652 /11ي: تفسير قرطبن.ک: ـ 1

: اضافه كرده است ،«عربيالابن »قول اين پس از نقل  «قرطبي» . علامه(132ـ  140/ 2ی فارسي: )ترجمه154
 «الله»صفات  ی مخلوق جايز نيست، پس خبر دادن ازوقتي بر زبان آوردن اين كلمات درباره»

و مانند آن به ممنوعيت سزاوارتر است و جايز نيست  «نزول» و «نبجَ» و «صبعإ»و  «جلرِ» و «يد»مانند 
ما خود اين موارد را بر زبان زبان بياوريم؛ مگر آن كه در اثنای قرائت كتاب خداوند متعال و احاديث 

 «. .ها را بخوانيمـ آن رسول او ـ 
 .(1324 -)چاپ دوم  143الي  136/ 3در تبيين الفرقان:  تفسير بيشتر اين آيه را بخوانيدـ 6
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  ش بیرون نرود.ای سوء از زباناکلمهـ ـانبیای خداوند متعال 

و « قرآن»و در ترجمه و تفسیر و شرح تمام  از اصول عالیه است قاعده يکي اين
اصول عالیه را  نوع و اينو امثال ا «مودودی»شايد  احاديث بايد به آن عمل شود.

 .اندنبوده آن متوجه يا اندنخوانده

 در اين رابطه دو نکته را بايد در نظر داشت و به آن عمل کرد:

خواند فقط بايد ده، که آمو حديث « قرآن» ازجا همان در اين نوع کلمات را  -1
ق با مقام و موافمعنای صحیح و مناسب  و از آن رد شد و اگر نیاز بود معنا شود،

که باشد ادب  یاسايهمتضمن که  ينه معناي ،را بايد انتخاب نمود عصمت انبیا
 مکروه و نادرست است. 

ناجاير است.  هم در اوقات ديگر اتکلمنقل آن خبر دادن به آن مطالب و  -5
و ديگری جواب  ؟«آدم از درخت خورد»ايد و يکي پرسید: مثلاً در مجلسي نشسته

، «آدمَیَ غو» يا «آدمَیَ عص»بگويد: « قرآن»با استفاده از کلمات  يا ؛ و«آری خورد» داد:
شود. و يا سخنران در حین  ها در آن مجلس جاير نیست و نبايد گفتهنوع سخناين 

که اين مطلب را در مجلسي در ضمن . کسي کار بردبهچنین کلماتي را نبايد  سخنراني
طور بايد همانکند و در آن جا ق ميموضوع فرخواند، مي« قرآن»قرائت از خود 

  بخواند که آمده است.

اش درباره خويش که خداوند متعال در کلام (1)«ذوالنون»يا در مورد حضرت 

فرموده:                              

              :همین  ياکنون يکاگر  ،[ 22]انبیاء
بله؛ او نافرماني خدايش را »بگويد ـ نعوذ بالله! ـ : خود طور در مجالس يا در سخنراني 

برابر است که اين چنین با ترجمه و مکروه است؛  ی ادب به آن پیامبراسايه« کرد و ... 
توان در د. اين مطلب را فقط ميزبان بیاوربر را « قرآن»الفاظ  عین يا ديا تلخیص بگوي

 .بیان نمود «اللهرسول »با نقل الفاظ  ثيقرائت کرد يا در احاد« کريمقرآن»

                                                
 .است «يونس بن متي»لقب پيامبر خدای متعال، حضرت ـ 1
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 ضروری است. ين حدّاتا  عصمت انبیامقام ی ملاحظه

   

          

            

●

            

●

          

●
 

 

        

● 

در قيامت، سزای كسي است كه در  كوریمعيشت در دنيا و  گينت ها:مفهوم كليّ آيه
پرسش خويش  نين كسي روز قيامت در برابرچ .ذكر خداوند متعال روی گرداندَدنيا از 

كنندگان آيات اش همين جواب را خواهد شنيد! سزای تمام تكذيبراجع به كوری
 بود.  خروی از مفايب دنيوی شديدتر و دايم خواهداست و البته كه سزای اُالهي همين 

 

          بود: فرموده  قبلدر آيات 

 :شوند مي گمراه نه کنند، پیروی متعال خداوند هدايت از که کساني عني. ي[150]طه
گمراهي و شقاوت را بیان  در اين آيات عامل و سبب بخت. اکنوني و نگونو نه شق

 دارد. مي
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  تبيين و تفسير

    ( ...153) 

ً شَةً ضَنْ مَعِيْ  فإَنَِِّ لهَ   یْ أعَْرَضَ عَنْ ذِكْرِ وَمنَْ   («حوا»و « آدم»)از اولاد شما؛      كا
)مشکل و سخت و تلخ(   

 . 
هم « پیامبر»و «( قرآن« )»کتاب»است و به معاني « ياد»به اطلاق، به معنای « ذکر»

 :آيه، از مفسران اين اقوال نقل شده استدر اين   در تفسیر. آيدمي

، زندگي را نپذيرد و از احکام و تعالیم آن اعراض کند« قرآن» هر کس) «.قرآن» -1
  (د.گردتنگ و دشوار مي یوبر 

 «شرك»و به  و اعتراف به يگانگي من روی گرداند« توحید»از  هک هر) «.توحید» -5
  (.دشواری خواهد گذراند سخت وي انزندگ ،روی آورد «کفر»و 

چشم « توحید»روشن و فراوان )هر کس از دلايل  «.توحید»دلايل آفاقي و انفسي  -0
د، يقیناً گردمايل  «شرك»درك نکند و به کشف و مرا  «توحید»آن  در پرتو پوشد و

 (.خواهد داشتزندگي تنگ و دشواری 
. )هرکه پیامبر من را تکذيب کند و به وی ايمان   «اللهرسول»ذات گرامي  -3

 چنین وضعیتي خواهد داشت.(  نیاورد،
  (1)مرا نپذيرد، برايش زندگي تنگي خواهد بود.( )هر که دين دين. -2
ی همه) (5).و اقوال و اعمال پیامبر خداوند متعال «کريمقرآن»الهي در  اوامرتمام  -2

مطلقاً « ذکر»هستند. پس طبق اين تفسیر منظور از « ذکر»ی اين موارد مشمول کلمه
، عبادات فرض و «رآنق»تلاوت  ،«قرآن»عمل بر ذکر خداوند متعال است و  بندگي و

، «الله»ی جلاله ی انواع خويش مانند تسبیح، تحمید، تهلیل، تکرار لفظذکر به همه نفل،
  ی طیبه، استغفار و ... را در خود نهفته دارد.(تکرار کلمه

                                                
 ....  -(131 /2ی فارسي: )ترجمه 122 /2معارف القرآن:  -522 /11ك: تفسیر قرطبي: ـ ر.1

 . 122/ 0تفسیر ابن کثیر: ـ 5
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لآَ»تکرار  ،گفتن« الله، الله»هاست ی آن)که از جمله «الله»تکرار اسما و صفات  -2

  .(تسبیح و تهلیل ،«اللهإل هَالّاَ

 : پرسیدند: در آن حديث که آمده «شبلي»از 

«َ اسََْ،البلاءََِإذاَرأيتمَأهل   (1)«.لعافيةَ الله َاَوالَ أف 

 اند؟کسانيچه «البلاء اهل»مقصود از 

 (5)«متعال! اهل غفلت از خداوند»فرمود: 

در قبال به مؤمن دارند؛ زيرا بیماری آنان نیستند که « مبتلايان به بلا»از منظور  يعني
هستند که حرص و طمع دنیا آنان را از توجه به  کسانيرسد، منظور ثواب ميض امرا

ٰتعا« الله»ذکر و ياد   ای برای ياد خدایباز داشته و چنان به خود مشغول ساخته که لمحه لی 
 . دهدشان نميعال فرصتمت

دنیا مشغول است، از  ديد که سخت بههرگاه کسي را مي «شبلي»به همین خاطر 
ٰتعا «الله»  طلبید. عافیت مي لی 

 است.  «و معاشرت زندگي»ه معنای ب« عیش»از مصدر و به
طور جا بهاين ،است و با اين که مصدر است« سختي»و « شدتّ»)تنگي( و « ضیق»معنای 

ای خانه»يعني  «منزلٌ ضنكٌْ »گويند: مي« عربي»که در چنانکار رفته است؛ آنصفت به
زندگي تنگ و » يعني . «ای تنگزندگي»يعني « عیشٌ ضنکْ»و « تنگ

                                                
حکايت  «شبلي»ه سند خود از عباس آجری از ( ب2232قصه را خطیب در تاريخ بغداد )شاين  ـ1

در منابع  «عیسي»به حضرت  منسوب اين سخنِ . به منبع خود حديث دست نیافتیم. اما کرده است
اَللهَالعافية.»است: روايت شده  َأهلَالبلاء،َوسلوا )به روايت هناد  «الناسَرجلان؛َمبتلىَومعافى،َفارحموا

َاللهَ»در منابع ديگر با الفاظ آخرِ  «عیسي» ن سخن. و همی(1155در الرهد از سفیان: ش واحمدوا

=  1251=  1223=  222 [بر حسب نسخه های مختلف] : شمالک ر.ك: مؤطا) .آمده است «علىَالعافية
 -102: شابن اعرابي الرهد -102: شابن مباركالرهد  -032 : شاحمد الرهد -0212=  5233=  5251

مفنف ابن ابي شيبه:  -4224ش «/ حفظ اللسّان» 03ب الإيمان: بابشع -022ش :بیهقيالرهد الکبیر 
 (. حلية الأولياء -35371و  36540ش

 .2232شخطیب در تاريخ بغداد: روايت به ـ 5
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و و در فقر و فاقه  يددگرتنگ  اشزندگي ورزق ی کسي که عرب درباره (1).«سخت
َ»د: گوي، مير گرفتقراپريشاني  َن َض  َعَ َك  َ» و ٰ«  هيش  َض  َجَ الرَََّنك  و چون ديوانه و عصبي َ«ل 

اش را از دست ؛ کنترل عقليش تنگ آمداعقل»، يعني  ٰ«  ضنكَعهله»گويد: گردد، مي
 . «داد

من ـ به هر يک از تفاسیری که از اين کلمه «ِ ذکر»از هر که  معني جمله اين است:
 ـاعراض کند،  .ين زندگي تنگ و تلخ و دشواری خواهد شدقر نقل کرديم 

« ضنَْکمعيشت »حال اين سؤال مطرح است که اين زندگي تنگ و دشوار که به 
 يابد؟ در دنیا يا در آخرت؟ تعبیر شده، در کجا تحقق مي

 شرح: بدين ؛دارند يفنظرات مختلران باره مفسّدر اين

قبر سخت احوال از آن، ود مقصو مربوط به عالم برزخ « معیشت ضنکْ» 
 عبدالله»، «عبدالله بن عباّس»شود. حضرات است که از آن به عذاب و تنگي قبر تعبیر مي

مسند »در  (5)ند.اهدکر فسیر راهمین ت «ابوهريره»و  «خدُری ابوسعید»، «بن مسعود
 صحابه از «اللهرسول» که شده روايت «ابوهريره» حضرت از «برار

  :پرسیدند
نْكَتعيشم»  َ«ض 
 فرمودند: و سپس خود

                                                
 .103/ 55تفسیر کبیر:  -322/ 2تفسیر طبری:  -522: في غريب القرآن ـ المفردات1

همو و حاتم در تفسير از ابن ابي و -1444: شروايت عبدالرزاق در تفسير از ابوسعيد خدریـ به 6
ابن ابي  و -14435و  14430و  14464و  14467، ش615و  614/ 2: ابوهريره و ابن مسعود

و در اثبات بيهقي در الإعتقاد والهداية از ابو هريره و -35243: ششيبه در مفنف از همو
از  و طبری در تفسير -53الي 44و  2ش و بعضي ديگر: مسعودعذاب القبر از ابوسعيد و ابن

و هناد  -64462الي  64417، ش471ـ  476/ 4ديگر: بعضي و  ابوهريره و ابن مسعود و ابوسعيد
و  -354الي  356و  337: شو ابوصالح حنفي بن سری در الزهد از ابن مسعود و ابوهريره

: كتاب ابوسعيدو حاكم در مستدرک از  -2046: شمسعودابن طبراني در معجم كبير از
( نيز همين 652/ 11( چنين نوشته و علامه قرطبي )646مجاهد هم در تفسير خود ). 1405الجنائز/ ش 

  دانسته است.« اولي الاقوال بالفواب»( نيز آن را 476/ 4گفته و علامه طبری )تفسير: « صحيح»قول را 
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 و توضیح دادند:

تسْعَ » َو  :َتسْع ةر َماَالت نيِن  ون  َتنِ ينا،َأت دْر  تسِْع ون  َو  ل يْهَِتسِْع ةر َع  لَّط  َأنَّهَل ي س 
َوالَّذِيَن فْسِيَب ي دِهِ ون 

يَّةَ  يَّةرََ!ح  َح  ء وسرََلكلّ َر  بعْ ة  ي لََْ!س  َو  َجِسْمِهِ َفِي ون  خ  نفْ  ع ون هي  ون هَٰ  س  يخدِْش  ةََِٰ  و  َالهِيام   (1)«!إلىَي وْمِ

 

کس از ذکر ما  هر يعنيمتعلق به همین دنیا است. « ضنکْ معیشت»اين  
 گردان شود، زندگي دنیا بر وی تنگ خواهد شد. رو

بايد زندگي دنیا بر کفاّر تنگ و دشوار و بنا به مفهوم مخالف،  طبق اين نظرسؤال: 
اين پس بینیم. که حقیقت را برعکس مي آن د؛ حالباشراحت و آسوده بر مسلمانان 

 يابد؟ نظر چطور با وضعیت ظاهری تطبیق مي

معنای محرومیت از مال و ثروت دنیوی نیست، بلکه بدين اين تنگي بهجواب: 
با  در زندگي همواره ،های کلانمعناست که در عین برخورداری از اموال و سرمايه

بهرگي از راحت و سکون و اطمینان بي که همانال روبرو خواهند شد و مشک سختي
به وی اطمینان  «الله»فکری و قلبي است؛ بر عکسِ کسي که مؤمن و موحدّ است که 

های نعمت اين برکتبه او و دفرمايمي عطا الله علي اعتماد و ثبات و صبر و توکل و قلب

                                                
مثل آن  و  64462، ش476 /4در تفسير:  و طبری -14462، ش 615 /2: حاتم در تفسيرن ابيـ به روايت اب1

ش  ،15و ابن حبان در صحيح: كتاب الجنائز/ ففل -2407: ش)با الفاظ مختفر(و بزار در مسند  -64460 ش
و هيثمي در كشف  -55و بيهقي در اثبات عذاب القبر: ش -2244=  2213و ابويعلي در مسند: ش  -3166

 .دكي اختلاف در بعضي الفاظ و الفاظ متن از ابويعلي است()با انو ... .  -)با الفاظ مختفر(الأستار
به عذاب قبر در احاديث مرفوع ديگر هم آمده است؛ مثلاً روايت حاكم در  تفسير          

: َ.«"عذابَالهبرَقال: َ" :قالَرسولَالله»مرفوعاً با الفاظ مستدرک از ابوسعيد
در آخر  و از ابوهريره  گفته است(« صحيح به شرط مسلم»)ذهبي نيز  3432، ش«طه»فسير/ سورة كتاب الت

سلمة بن عبد  وأباز ابن ابي زمنين در اصول السنة و  -1403يک حديث طويل با الفاظ ديگر: الجنائز/ ش
در آخر يک حديث طويل:  و طبراني در معجم كبير از ابوهريره -44ش :مرسلاً الرحمن

و ابن  -174و طبری در تهذيب الآثار: ش -6230و در معجم اوسط در همان حديث طويل: ش 543ش
 ... .و  -47الي  45و بيهقي در اثبات عذاب القبر: ش  -3112و  3113حبان در صحيح: ش
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کند؛ استقبال مي راحتي و خوشيها را بهانواع مصايب و سختي ذکر مولي حاصل از 
ديگر  که در جاييتحمل آن موجب اجر و ثواب اخُروی است؛ چنانداند که چون مي

           است:  آمده« قرآن»از 

 .[22]نحل: 

همواره  غمدهد که نشان مي دينان از نرديکفران و منافقان و بيبررسي زندگي کا
ناپذير طلبي، به اندوهي دايم و درمانچون حرص و زياده زند؛مي تازيانهبر پشت آنان 

 .گرفتارشان ساخته است

 نشد ي چشم حریصان پركاسه
                     

 نشد در تا صدف قانع نشد، پر 
 ج

 

نابودی آن در هلاك و از غم زياد شود،  شانموال و ثروتاز طرف ديگر چون ا
. برندسر ميآن به گیرند و اگر کم باشد، در حسرت و غم ازديادتشويش قرار ميرنج و 

نمازان بيکند. مثلاً اند نیر صدق ميي که از دين فاصله گرفتهمسلمانان اين حالت برای
نشانیده مسکنت به  و ساخته س گرفتارشاندر همین دنیا به افلا «الله»بیني که را مي
  (1)است.

نقل شده  «سعید بن جبیر»از   ـرسدنظر مي خوب به ـ که در جای خوداين نظر 
  (0).ح دانسته استرا مرجّ قولهمین  «تفسیر مظهری»صاحب و  (5)است

که زندگي  است جهنمّ در عالم آخرت يعني «معیشت ضنکْ»مقصود از  
شخصي که  گويدآيه مي شکنجه در آن جا دراز و برای کافران ابدی است. توأم با

در اين دنیا دين و احکام خداوند متعال را نپذيرفته يا به آن توجهّ نشان نداده است، در 

                                                
ايضاً  .455ـ  452/ 4تفسير مظهری:  -(141ـ  146/ 2ی فارسي: ترجمه) 120/ 2به همين معنا در معارف القرآن: ـ 1

 . 774/ 12روح المعاني:  -130/ 66تفسيركبير:  -60/ 3: ابن جزی كلبين.ک: التسهيل 
و ابوحیان  -22/ 0: و نسفي در تفسیر -502/ 0و بغوی در تفسیر:  -522/ 2نقل ثعلبي در الکشف والبیان:  ـ به6

َ:گفته است در تفسيرنيز ل . مقات455 /4مظهری:  تفسیرپتي در و پاني -522/ 2اندلسي در البحر المحیط: 
عباسابن  حضرت و همچنین از .344/ 6 :«والضيقَالضنك اللهَمعاصيَفيَلأنهاَ؛سوءَمعيشةَيعنى»

، ش 615/ 2و ابن ابي حاتم در تفسير:  -64412، ش 471 /4به روايت طبری در تفسير: )به همين معنا 
 (.774/ 12)روح المعاني:  ( و از عطا14433

 . 455 ـ 452/ 4ر مظهری: ن.ک: تفسيـ 3
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و « زقوّم» اوهای زيادی مواجه خواهد شد؛ مثلاً غذای ها و تنگيسختيآن مکان با 
  خواهد بود.غ( )آب بسیار دا« میمحَ» اشآشامیدني
  (1)همین است. «کلبي»و  «قتاده»، «حسن بصری»قول 

در  هک هر يعنيتنگي در احوال دين است. « معیشت ضنکْ»مقصود از  
از  اعمّ ؛(5)ندگردمحروم ميخیر ابواب  یاز کلیه، باشدداشته مشکل نقص و عد ديني بُ

 و احکام خداوند متعالاز ذکر  است، ولي کافر باشد يا مسلمانچنین کسي که آن
ی دغدغه است و و مشغول جرم و معصیت است و يا همواره در طلب دنیافاصله گرفته 

اين امر سبب و  افکندهنگراني و سردرگمي ی در ورطهاو را درآمد روزافرون کسب 
 بدهد. که دين را از دست شده

جوانب و يا در اکثر  اين ي است که در تمامهايتنگي و مصیبت ،مقصود 
خداوند  ی ارتکاب جرم و گناه و نافرمانيِبه ذريعهشود. يعني ها دامنگیر انسان ميآن

در عالم  ياقبر در يا هنگام سکرات موت يا  دنیا درمتعال هر آفت و بلا و مصیبتي که 
   (0)ند.هست «ضنکْمعیشت »همه مشمول تفسیر  بر شخص وارد شود،آخرت 

 رسولايشان. گرددتفسیر برآورد ميهمین  ٰ  وَجهـَه الُله كَرَّمَ«علي»حضرت از سخن 
 : ندفرمود

(3) 

به فرمان معصیت است و  ـ ...و بدعت و  «شرك»و  «کفر»اعم از ـ هر نوع نافرماني 
 به دنبال «معیشت ضنکْ»ناداری و تنگي و به اصطلاح قرآني     ٰ  وَجهـَه الُله كَرَّمَ حضرتآن

                                                
حاتم و ابن ابي -53311الي  53332، ش323/ 2: روايت طبری در تفسیر از حسن و قتاده و ابن زيد ـ به1

و  13302و  13305، ش512/ 2: ، عکرمه، ابن زيد و مالک بن ديناردر تفسیر از ابن عباس
  .103 ـ 101/ 55نیر:  و به نقل رازی در تفسیر کبیر از کلبي -13302و  13302

المعيشةَالضنكَهيَأنَتضيقَعليهَ»را نقل كرده است: ـ امام رازی برای اين تفسير اين قول ابن عباس6

  (.131/ 66)تفسير كبير:  .«أبوابَالخيرَفلاَيّتديَلشيءَمنها
  .131/ 66تفسير كبير: ر.ك:  ـ3
و شربیني در  -(0212)= 312/ 10ب: و ابن عادل در اللبّا -101 /55رازی در تفسیر کبیر:  به نقل ـ4

 )به منبع روايي اين اثر دست نیافتیم(. .022/ 5تفسیر السراج المنیر: 
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  .رددا

ر سوء که اثاگر گناه کوچک باشد  .دگذاربر جای مي لامحاله اثر بدی هر گناه
. و اگر شودمي نوعي نگراني و دلهرههم منجر به باز، آن برای آخرت باقي نماند

 . است «معیشت ضنکْ» به يقینحاصل آن  ،بررگ باشد

بیشتری ، شرح صدر ببینند و تلخي تیببیشتر مصهرچه و اولیا پیامبران
در  «معیشت ضنکْ» و بنابراين، يابندگردد و به مقام والاتری دست ميشان مينصیب

 . استمفهوم بيهای ممتاز و برگريده انساناز حق اين عدهّ 

و  انبیاقلب و روح  آرامش و اطمینان ،بهره بودن از مال و متاع دنیویبي
از يک طرف و مصايب ه سبب لذت هم زند؛ زيرا آنان بتواند بهرا نمياولیا

هیچ التفاتي به  تقوا و طهارت و عبادت از طرف ديگر، ثمرات نیکویوری از بهروه
 ا و متاع بي ارزش آن ندارند. دنی

هم از آنان بود، آورديم که « رابعه»بي را که بي ی چند نفر از اولیاقبلاً قصه
حرف  روزی در میان هم از محبت حقیقي خداوند متعال و محبِّ واقعي او 

 که از آن جمله يکي اين ی محبّ صادق تعريفي ارايه کردزدند. هر يکي دربارهمي
َليسَب»گفت:  َمَ َیفَصادقر تعريف واقعي محبت و اين  «.ضربَمولاهَیذَفنَلمَيتلذَّدعواه

  (1)صادقانه است.

 اوی شود، از هر ضربهخداوند متعال کامل مي «ِتوحید»انساني که در عشق و 
اش بیشتر برد و هرچه ضربه به ظاهر شديدتر باشد، در کام او لذت و حلاوتلذت مي

پروا و بسیار باافتخار در بینید که بيطینت را مياشقان پاك. به همین دلیل عخواهد بود
 کنند! آنان به اين کار احساس ذوق مي غلطند.راه جانان به خاك و خون مي

 !به خاك و خون غلطيدنعجب رسمی بنا کردند؛ 
  

 طينت را خدا رحمت كند اين عاشقان پاك 
 

                                                
  (.340و  604ـ  605/  16تخريج اين قفه گذشت )تبيين الفرقان: ـ 1
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تواند در رفع تمام مشکلات مي «الله»ذکر  اند:گفته استناد از اين کريمه باعرفا 
شود و وجود همین دو عنصر  ؛ زيرا سبب شرح صدر و اطمینان قلب ميمؤثر باشد

 گیرد. ميقرار ها و هموم و غمها یماریتمام بدرمان 

سبب تخفیف دردهای جسماني  «ذکر»به تجربه رسیده که  وضوعنرد عرفا اين م
 شود. نیر مي

اش است و باز( حال زار دنیوی)تنگي معیشت،  يوَْمَ القِْيَامَةِ أعَْمَى  حْشُرُه  وَنَ 
!  

در قیامت به چه معناست؟ در اين « از ذکر خداوند متعاله کننداعراض» کوریِ
 مورد چند قول وجود دارد: 

  (1)گردد.مي ش نابینااعني آن روز چشمانکوری حقیقي است؛ يمنظور  -1

 فرمايند:مي ايشان (5)است. شده نقل هم «عباس بن عبدالله» حضرت از تفسیر اين
بعد کور اما  ،بینا هستند ،ی اعمالحشرشدن از قبور تا وقت محاسبهمجرمان از زمان 

  گردند.نابینا رهسپار جهنمّ ميو  (0)خواهند شد

که از قبر بلند کفار و مشرکان و منافقان هنگاميدلیل اين آيه اند: به بعضي گفته
کند مي هر کدام از آنان را يک فرشته از جلو با زنجیر مهار (3)شوند، کور خواهند بود.مي
حشر میدان م درتا  کنددهد و هي ميای ديگر او را از پشت هلُ ميکشد و فرشتهميو 

خدايا! چشمان ما در »ند: آورميبرشوند، فرياد آورده ميکنند. وقتي به محشر  حاضر
و خداوند متعال همین جواب را « ای؟چرا امروز ما را نابینا حشر کرده دنیا کور نبوده،

                                                
 : شو هناد در الرهد از همو -13331، ش512/ 2: حاتم در تفسیر از عکرمهابيبه روايت ابن ـ1

«سید آلوسي»و « ابوحیان». علامه 502/ 0: «ابن عباس»به نقل بغوی در تفسیر از و  -552
 (.222/ 12روح المعاني:  -522/ 2اند )ن.ك: البحر المحیط: نیر اين معنا را مقتضای ظاهر کلام گفته

 .502/ 0به نقل بغوی در تفسیر:  ـ5

 .223/ 12ي در روح المعاني: و سیدّ آلوس -522/ 2به نقل ابوحیان در البحر المحیط:  ـ0

 .114/ 66و رازی در تفسير از كلبي:  -452/ 4تفسير:  به نقل مجهول طبری در ـ4
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گرداند شان را به آنان باز ميدهد. در موقع محاسبه بینايي چشمانکه در آيه آمده، مي
کند و شوند، کورشان مييبرده مکه توسط فرشتگان به طرف جهنم  باز هنگاميو 

 کند. شان را بینا ميچشمان زشوند، باچون به دوزخ انداخته مي

مقاطع همین هر يک مربوط به يک مقطع از نیر در اين مورد  های مختلفآيه
 هايي آمده است که کفاّر و مجرمان در محشر بینامثلاً در آيه .باشدميمتفاوت محشر 

و ... . از  [35]ابراهیم:       یمانند آيه؛ خواهند بود
های متفاوت سؤال شد، فرمودند: نیر وقتي درمورد اين آيه «ابن عباس»حضرت 

  (1).«شوندبینا ميناو زماني ديگر  آنان در محشر يک زمان بینا»

به لحاظ  است و مقصود، کورشدندر اين جا کور مجازی  مراد از  -5
که بتوانند با  برای اين عدهّ از مجرمان در محشر دلیل و حجتي يعني باشد.مي حجتّ
کنند و وجو ميهرچه جستروز زدن به آن نجات يابند، نخواهد بود. در آن چنگ

ود ی آن عذرشان پذيرفته شبندند تا دلیلي بیابند که شايد با ارايهکار ميفکرشان را به
 شانآيد و ذهننميشان حجت و دلیلي در ذهن چنینتخفیف آيد،  شانيا در عذاب

 . خواهد بود کورعاطل و و حجتي  نین دلیلاز يافتن چ

 حضرت از اكبر«سعید بن جبیر» و (5)است همین «مقاتل» و «ضحاّك» ،«مجاهد» قول
  (0)ين تفسیر را روايت کرده است.انیر  رسول«ابن عباس»

کافران و يعني  (3)به معني حیرت و سرگرداني است. امای مجازی کور ،مراد-0
 رهايش کردهتنها خالي از مردم وسیع و در يک بیابان نابینايي که  فردمثل  مشرکان

                                                
 .(106یتحت آيه«/ طه»ی تخريج اين اثر گذشت )همين جلد: سوره ـ1
، ش 512/ 2حاتم در تفسیر از مجاهد: و ابن ابي -250به روايت ثوری در تفسیر از مجاهد: شـ 5

« طبری»و خود ) 53301الي  53352، ش320/ 2طبری در تفسیر از ابوصالح و مجاهد: و  -13333
و عبدالرزاق در تفسیر از مجاهد:  -(گفته است« کور از ديدن اشیا»و « کور از حجت»نظر درست را عام بر 

و به نقل امام رازی در تفسیر از مجاهد و مقاتل و  -552و هناد در الرهد از مجاهد: ش -1232ش
 .033/ 5تفسیر مقاتل:  -535ايضاً تفسیر مجاهد:  .101/ 55: اكضح

 .522/ 2و ابوحیان در البحر المحیط:  -101/ 55به نقل رازی در تفسیر کبیر: ـ 0
 .(522/ 2البحر المحیط:  -101/ 55معترلي است )تفسیر کبیر: « جبايي»اين قول ـ 3



|  338 

تا به وضع  دنروطرف مي و آنطرف افتان و خیران به اين در میدان محشر ،باشند
برای اين هدف و  کنند؛ گری برای خود پیداشفاعت يا دو خیری دست يابنخوب 
 روند،خويش هم مي روند و گاهي نرد آن و حتي نرد معبودان دنیوینرد اين ميگاهي 

 کندگیرد و به وی توجهي نميش را نميارسد؛ کسي دستاما هیهات! او به مطلوب نمي
     يا حاضر به شفاعت برای او نخواهد شد؛ پرسدنمي شااز حال و

  [522]بقره:  ؟ . 

ی اين حالات مورد ی اين توجیهات وجود دارند و بعید هم نیست که همههمه
  . خداوند متعال به هر کاری قدرت دارد.نظر آيه باشند

     ( ...152) 

دچار سردرگم و  اشاز وضعیت در حالي کهدر روز رستاخیر  يمجرماين چنین 
  :آورداز روی تعجب فرياد بر ميگرديده، يأس 

 ؟!  ؟!... أعَْمَى  رَبِِّ لمَِ حَشَرْتنَِْی 

شود: مي اين ی قبل کور حقیقي باشد، معنادر آيه که منظور از در صورتي 
 ای؟! برانگیخته با چشمان کورمرا  رااکنون چ ؛در دنیا بینا بودمن پروردگارا! چشمان 

را نابینايي در بعد حجتّ بدانیم، معنا  معنای مجازی و مقصود از آن به راآن اگرو 
 خاصيّ برخوردار ی حجتّ از مهارتدر زندگاني دنیا در ارايهاين خواهد بود: بار الها! من 

باخته و عاری از چه شده که مرا حواس؛ امروز کردمو با آن از خود دفاع مي دمبو
خود قادر نیستم برای نجات )که  ایانگیختهآرايي برهرگونه دلیل و قدرت حجتّ

  ارايه کنم(؟!ترين دلیلي کوچکحتي 

     ( ...152) 

  فرمايد:مجرمان مي رسشدر جواب پ «الله»

 باشد. يعنيی ماضي به معنای مضارع ميصیغه  ... تَهَاياَتنُاَ فنََسِيْ اى لكَِ أتَتَْكَ قاَلَ كذَى 
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آمدند و گويد: به همان ترتیب که در دنیا آيات ما پیش تو خداوند متعال به آنان مي
(، انداختي شانپشتپسِ و شدی رد هاآن از کورها )و بسان کردی فراموش را هاآن تو

 ای! به همین ترتیب امروز تو هم فراموش کرده شده

توست. ديروز جرای همان کار  ،تو امروز اين حالتِ شود:گويي به آنان گفته مي
طرف تو کنیم و بهتو را نابینا بلند مي جا آيات ما را ناديده گرفتي، و اين جا ماآن

تو را از قدرت، مهارت و نیروی ذهن به تفسیر ديگر: و  نمايیمتوجه به رحمت نمي
 .کنیمسلب مي

     ( ...152) 

)در زندگي دنیا در   ... منَْ أسَْرَفَ  یْ لكَِ نجَْزِ وَكذَى 
 . اعمال بد(  دادنانجام 

 یها مشمول حکم آيهی آنهايي دارد که همهاقسام و صورت« اسراف در معصیت»
 .مبارکه هستند

  .)از عذاب دنیوی(   خِرَةِ أشََدُِّ وَأبَقَْى وَلعََذَابُ الَْى 

 .«جاويدان»است و « اشدّ» :دارد هخروی منافقان و مشرکان دو خاصيعني عذاب اُ
 .  ، گرفتار خواهند شددايمي است و فنا نداردعذاب که  بنابراين، آنان در شديدترين

 مالي.  -0 ،عملي -5 ،اعتقادی -1 :نرد مفسرّان بر سه نوع است« اسراف»

ی عقیدهمانند  صورت گیرد.غلو که در اعتقاد  آن است «اسراف اعتقادی»مراد از 
بعضي اديان  آمیريا عقايد مبالغه. هستند تعاليباریذات ها که منکر وجود «کمونیست»

 «نصارا»و را  «ريرعُ»حضرت که  «يهود»در مورد برخي پیامبران مانند  و مذاهب
برای که « اسلام»هايي در فرقه دانند و يا مانندمي «اللهابن»را  «عیسي»حضرت  که

که در  «خوارج» و يا اندقايل« الوهیت»گاه و  «نبوت»مقام    بعضي از ياران پیامبر
پیروی که  «ناغیر مقلد»همچنین و پیمايند خويش راه اسرف و غلو مي افکار و اعمال
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 بدعات عقیدتي هم. دهندميقرار  «شرك»بدعت يا را  «تصوف»مذاهب اربعه و از 
 . دهستن «اسراف اعتقادی»جرو 

 چهارچوب از اشمراسم و اعمال در شخص که است آن «عملي اسراف» هاینمونه از
انجام داده  «اللهرسول»نه  يعني آن را طوری انجام دهد که. نهدسنتّ قدم بیرون ب

، اسرافاين های . بارزترين نمونهيک از اهل خیرالقرون ثابت استز هیچو نه ا
های عملي در عبادات زيادتيامروزی و  نکراتبه م های آلودهها و تعريهعروسي

 ها حرام و ناجايراند. ی اينهمه .ندهست

 يک امر روشن و آشکار است. که  هم« اسراف مالي»

شخص  و به ازای آن اندآيه داخلوعید تحت که بیان داشتیم، موارد اين  یهمه
و  است «تقادیاسراف اع»اسراف،  قسمترين ولي نکوهیده .شودمجازات مي مسرفِ

چون اين اسراف .     فرمايد: ميسخن ی در ادامه به همین دلیل
 قانون و دستور خداوند متعال را قبول ندارد.مسرف معنای آن است که شخص به

          

          

● 
 

 

 

        

● 
 

 

 دچارشدن مجرمان به آن عاقبت شوم )معيشت ضنَک و كور ها:مفهوم كليّ آيه
ٰحشر و استحقاق مجازات اشدّ و شدن در مبرانگيخته ( از تقفير خودشان نشأت ٰابقی 

رد؛ چون مي شان اسباب و دلايل هدايت را فرستـاده و سرنوشت برای «الله»گيـ
شان بيان نموده و آثارشان را باقي گذاشته بود و اما آنان كنندگان قبلي را برایتكذيب
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دايي و زمان و فرصتي كه  از پيش خردی خود پند نگرفتند. اگر تقدير پيشين خاز بي
شان گرفتار عذاب نبود، در همين دنيا به سبب اعراض و گناهانشان مقرر شده، برای
 . شدندمي الهي

من  من و نبي« قرآن»کس از ذکر من و فرمود که هر  ارشاد «الله»در آيات گذشته 
کنندگان  شد. اکنون به اين اعراضخواهد « معیشت ضنک»در دنیا گرفتار کند، اعراض 

چگونه به سبب  هدهد ]که بنگرند منکران گذشتيهشدار م های انسانهمهر و به تذکّ
و[ به اين که  (1)بگیرندد عبرت يآنان با از عاقبتِو  شان هلاك شدندانکار و اعراض

 ادامه دهند. شانی کافرانهآيد، نبايد گستاخ شوند و به رويهعذاب خداوند بر آنان نمي

 تبيين و تفسير

      ( ...152) 

)کفار و(   ... أفَلَمَْ يهَْدِ لهَُمْ كمَْ أهَْلكَْنَا قبَْلهَُمْ 
  ؟ها(گروهو ) 

 .«الهرون منَأهل» ؛ بدين تقدير:مضاف محذوفي وجود دارد در 

مثل اينان اوامر و دستورات خداوند  هم پیش از آنان یگرديدهيعني به امم معذبّ
 هدايت موجبات که بود رسیده آسماني هایکتاب قالب در و انبیا یوسیله به متعال

ند و در نتیجه گرفتار عذاب کار و اعراض وارد شدکرد، ولي از در انآنان را فراهم مي
شان عاقبت کار کردند کههرديدند. اينان به همان گذشتگان خود بنگرند که چالهي گ

  د!ش چنان
قول  است، چند« هو»مستتر  ضمیر که  فاعليمفسران در مورد ضمیر 

 دارند: 
                                                

 .105/ 55یر: در تفسیر کب شده از مفهوم قول امام رازیتکمیلـ 1
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 وجود دارد و جرو اشتقاقي است که در ضمن لفظ« هدی»ضمیر راجع به  -1
اَلأ»عبارت اين است: آن است. تقدير  يعني: آيا پس هدايت آنان  (1)«لهم؟َیَ دهَ ـفلمَيّد

های آسماني مبعوث گرديده و کتاب پیامبرانِ ،«هدی»را راهنمايي نکرد؟ و مقصود از 
 یستاده( نیر فر  «محمد»تو )ای که  گويدمي .است امم فرو فرستاده شده بر آن

نازل شده است و هر برای آنان  هم کتابِ من ،«قرآن»هستي و  امت من در میان اين
 . دو عامل هدايت آنان هستید

 قول اکثر مفسرّان همین است.

اَلله » ؛(5)است «الله»فاعل،  -5 آيا پس هدايت نکرد خداوند يعني:  «لهم؟َأفلمَيّد
شامل احکام و اوامر و  هاييو صحیفه هاکتاب شانبرایکه آنان را؛ بدين طريق متعال 

از آن که چه اندازه  پند نگرفتند پیامبراني ارسال داشت؟ اما ايناننازل فرمود و عبر 
 هلاك کرديم؟  ها را به سبب نافرماني راامت

اَلهرآنَ » ؛(0)است« قرآن کريم»فاعل،  -0 در طول اين مدت در يعني: .َ«لهم؟َأفلمَيّد
و  سیدبه آنان نر« قرآن»شود، آيا هدايت خوانده مي« قرآن»بر آنان که « مهی مکرّهمکّ»
َ؟آنان را راهنمايي نکرد« قرآن»

َ»؛ (3)است «اللهرسول»فاعل،  -3 اَلرسول  َلهم َيّد َ؟أفلم آيا اين رسول  :يعني«
، دهدهر روز آنان را مورد وعظ و نصیحت قرار مي« مهی مکرّهمکّ»بررگوار که در 
  نشدند؟!حقیقت متوجه  وا در پرتو سخنان ايناننداد؟ و آنان را هدايت 

  .گرددبرمي   ـاست «هدی»  فاعل  ـکه اول سخن به اخیر قول دو اين مآل

که  اين که خداوند متعال به ما نشان دادهاست؛  به هر تقدير منظور آيه يک چیر
 و اين را چگونه هلاك کرده استش اپیامبران مخالفان و« توحید»دشمنان و منکران 

 

                                                
 .(132/ 2ی فارسي: )ترجمه 120معارف القرآن:  -522ـ  522/ 2البحر المحیط:  -305/ 3ـ المحرّر الوجیر: 1

و ابن ابي زمنین در تفسیر  -13333، ش512/ 2: «ابن عباس»حاتم در تفسیر از به روايت ابن ابيـ 5
 .522/ 2البحر المحیط:  -523/ 11 تفسیر قرطبي: -033/ 5. ايضاً تفسیر مقاتل: 350  :از حسن

 .502/ 0تفسیر بغوی: ـ 0

 .522/ 2ابوحیان در البحر المحیط:  و -20/ 0به نقل زمخشری در الکشاف: ـ 3



 343 | 

 ی ما باشد.کنندگان و همهی عبرت اعراضبايد مايه

ْ يمَْشُوْ  ْ  نَ فِ ی در محل زندگی اقوام هلاك شدهان( کنندگ)بعدی و اعراض همين افراد   مَسَاكِنَِِ

 . پيمايندپيشين راه می

ه محل ـد ککردنگذر مي« وادی حجِر»واره از ـهم« قريش»ی تجارای ـهقافله
ی پیشین، بود و در آن جا منازل قديمي زدههای عذابيکي از امت، «ثمود» سکونت

هم در خط سیر اهل  «لوط». مسکن قوم وجود داشتی آنان و آثار برجای مانده
منظور . شان در معرض ديد آنان بودقرار داشت که در سفرهای« شام» یبه سو« همکّ»

بینند شوند و با چشمان خود ميرد ميمساکن  ات از آنبه کرّآيه اين است که اينان 
« لوط»، قوم «شعیب»، قوم «ثمود» ،«عاد»سرزمین اهل قرون گذشته مانند  هاکه اين

و نابود  ی آنان است که به سبب نافرماني خداوند متعال هلاكباقیهآثار با و ... 
دن آو بنابراين، مي دـدنگردي ثار هـلاکت آنان عبرت بايست از سرنوشت آنان و ديـ

  .گیرند

. در بوده استزندگي  مکانجا منازلي است که قبلاً در اين «مساكن»منظور از 
کْیِنْ»گرديده،  ترك بعد و شدهمي زيست قبلاً که جايي به «بلوچي» خاص یترجمه  «انَـ

 گويند.مي

لِ لكَِ لََى ذى  نَِّ فِْ إِ  وُ اَلهرونَإهلاكَ » مشارالیه  النُِّهَى   ياَتي لِِّْ يعني:  است. «أهل
اگر واقعاً ) 

 . کارگیرند(و  فکرشان را به عقل

  است« زيركي»و « عقل»معنای به« نهُية»جمع ـ  (1)که قبلا خوانديدچنانـ 
اَلفحشاءَوَٰ  عمّاَكانَضرراَلهَّٰ  هصاحب ََیينه»گويند كه: مي« نهيه»آن جهت به آن  و از  ...«،َعن

تمام شود،  او یايا دني به ضرر دينچه و آن ش را از ارتكاب اعمال سوءازيرا صاحب)
به همين دليل عاقل  هایبه انسان (دارد.ميو به مبادرت به اعمال نيک وا داشتهباز

 د، نه ضرر و نقفان خودادهاز دست را ش اكه عقلشخفي .گويندمي «النُّهيوا أول»

                                                
 .23یسوره/ تحت آيه ـ همین1
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حفظ . مدار اش را هم نداردبدنجسم و  فكرحتي و ی خويش را داند و نه فايدهرا مي
 ست.وعقل و قلب اها به آن بخشيو فايدهی انسان تمام اعضاو كنترل 

 ت آيندگان باشد. ی عبرسرگذشت پیشینیان بايد مايه گويد:آيه مي

 بايد در خاطر داشته باشد که خداوند متعال اقوام نافرمانِ حضرات  « محمدّ»امتّ 
شان با حق ناکام کرد و به سبب مخالفت ـ را به ـ...  و «صالح»، «هود»، «نوح»

نگیرد و به کار نبندد، او هم بايد منتظر سرنوشتي شبیه  اين پند را اگر. هلاکت رساند
 د. آنان باشسرنوشت 

 : هم نقل کرده بودم که (1) اين قصه را قبلاً

 . آنانبیرون آمدندمنظور شکار به اتفاق هم به «روباه»و  «گرگ»و  «شیر»يک روز 
 «شیر»خر. موفق شدند سه حیوان شکار کنند؛ يک خرگوش، يک شغال و يک گور

ز موقعیت محفوظ خود در نرد رعايا مطمئن و ا دانستبررگ جنگل مي خود راکه 
بلاتأملّ « گرگ»ی تو است. عهدهبهکرد و گفت: تقسیم شکارها  «گرگ»رو به ، بود

، شغال مال اين است «شیر»خر سهم جناب داشت: گور گونه اعلامرا اين اشتقسیم
 خودش تقسیمِ به نظرِگستاخي و از اين « شیر»است. « روباه»حقیر، و خرگوش هم سراوار 

که کوبید و  «گرگ»ای بر پای خشم آمد و با سر دادن يک غرش پنجههعادلانه بغیر
ای؛ تو  هنوز آداب همراهي با ما را نیاموختهگفت: شدن پايش گرديد و باعث زخمي

گونه چ: ببینم تقسیم تو کرد و گفت« روباه»گاه رو به  است؟! آن اين ديگر چه تقسیمي
دوخته بود،  «گرگ»آلود زده چشم به پای خونکه وحشت حاليدر  «روباه» است؟

که « شیر! »تانتان و خرگوش هم صبحانهشما باشد، شغال شامگفت: قربان! گورخر نهار 
تقسیم ، به وی آفرين گفت و سپس پرسید: اين آمده بود اشخوش« روباه»از تقسیم 
 شمقصودو  «!گرگ»سرخ  گفت: از جوراب« روباه»ای؟ از کجا آموخته عادلانه را

 

                                                
 .122/  13و  522ـ  522/ 11تبیین الفرقان: ـ 1
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  آلودش!؛ پای خونفرود آمده بود« گرگ» بلای خونیني بود که بر سر
عقل و شعور انسان در پندپذيری نبايد مقصود از آوردن اين قصه اين است که 

  باشد.حیوان کمتر از عقل و زيرکي يک 

      ( ...152) 

بِِّكَ وَلوَْلََ كلَمَِة  سَبَ   رشده(پیش مقرّ ازو )  ... قَتْ منِ رَِّ
 . (واقع)و )قهر و عذاب ما بر اينان( 

در « هي»مکتوب است و ضمیر مستتر  دستور، حکم و قانونِمقصود از 
لفظ  راجع بهاست  «مطلوب»و يا  «عذاب»، انَ كَ ت. فاعل اس

َ» و اصل تقديری عبارت باشداست که محذوف مي اَلعذاب  اَلمطلوب» يا «لكان  «لكان
را « اسلام»کنند و اعراض مي (و رسول« قرآن»و « توحید») يعني آنان که از حق .است
همچنان  را خويش ینبايد از تأخیر عذاب ما سوء استفاده کنند و اين رويهپذيرند، نمي

لوح »در ايم که ي را در نظر گرفتهادامه دهند؛ چون ما برای هلاکت آنان وقت معینّ
ما سبقت نکرده  ناپذير است. اگر اين تعیین وقت از طرفنوشته شده و تخلفّ «محفوظ

  رسیدند. شان ميسرای اعمالتر بهلازم بود هرچه سريع، با وضعي که اينان دارند، بود

و در ضمن هشداری بررگ برای کافران  «اللهرسول»تسليّ برای  اين يک
نگران باش و نه ما بر کافران ی از تأخیر مؤاخذه (است. يعني نه تو )ای پیامبر

بلکه منتفي بدانند. به طور کليّ را  تأخیر عذاب سوء استفاده کنند و آناين آنان از 
است که  جلوتر نوشته شده وت کرده سبق «لوح محفوظ»که اين مسأله در بايد بدانند 

با اين اينان بود، نميعلم سابق اگر آن  .زنده بماندبايد هر قوم تا فلان مدت و میعاد 
 !شدميعذاب بالفور  بر آنان نازل  شوند،بررگي که مرتکب ميی هاجرم

  ی يعني جمله.      عطف است بر  وَأجََل  مُِّسَمًِّ 
 چنینتقدير آيه  است.هم هست، اما پیش از آن ذکر شده   به  متعلق
َلولاَوَ،سبهتَمنَرّبّكَولولاَكلمةرَ» است: كه آورديم.  معنابه همان  ؛«لكانَلزاما ََ،یَ مسمََّأجلر

 از جانب پروردگار شدهنوشتهکرده و اجل و قراری از پیشبود دستوری سبقتنمياگر )
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 به سبببر آنان  د متعالـخداونعذاب  قهر وه اينان بايد تا فلان میعاد زنده بمانند، ـکتو 
  (.شدو تاکنون حتماً بر آنان واقع مي بودلازم شان «شرك»و  «کفر»

  است:گفته شده  چیر در دنیا دو تأخیر عذاب کفاّرعلت  آيه در اينپس 

 .    شده است:در موردشان نوشتهای از پیش ( فیصله1)

 .  : ده استگردي برای آنان مقررّمشخص  ( يک اجل5)
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الفان در برابر آزار و سخنان سخت مشرکان و مخ  «اللهرسول» ها:مفهوم كليّ آيه
 داشتمي مصروف پروردگار ذکر در روز و شب را خود و ورزيدبايد شکیبايي مي

های دنیوی داد و چشم به دارايياش را هم به نماز و عبادت دستور ميخانواده و
تر بود کرد، بهتر و پايندهچه پروردگارش به وی عطا ميدوخت که آنثروتمندان نمي

آيه و معجره  حضرتعال بود. منکران از آنی خداوند متو رزق او بر عهده
شده، عطا گرديده  چه به گذشتگان داده؛ غافل از آن که به آنان هم مثل آنخواستندمي

گفتند: چرا بدون کرد، ميشان ميبود. اگر خداوند متعال پیش از ارسال رسول هلاك
رسول فرستاده، آورديم؟ و حال که مان کردی که شايد ايمان ميارسال پیامبر هلاك

کنند!! اينان بايد منتظر باشند که بالآخره روزی خواهند دانست اش ميانکار و تکذيب
 اند و گمراهان چه کساني!چه کساني بوده يافتگانراه

  
 :اندی خويش به چند طريق مرتبطاين آيات پاياني سوره با گذشته

« معاد»، بحث قیامت و «مآد»ی حضرت در رکوع گذشته در ضمن قصه -1
: نیر مطرح شد            [164 :طه]در اين آيات به همان مناسبت .، 

 د.شومي بیان ،آيندمي کاربه «معاد» برای که عباداتي و وظايف و «معاد» یمسأله

اثر  در که آنانبود؛ بیان گرديد  «توحید» اننکرمبحث آيات گذشته پیرامون  -5
:نددشمني با حق به هلاکت رسید                    [طه: 
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روشن     «اللهرسول»زمان  ی مشرکان و کافراندر اين آيات علت غفلت منکرانه. [164
از دهد که ن ميهشدارشا ؛مثل عذاب پیشینیان استعذاب  گرديده که همانا نیامدن

برای  است و خداوند متعال گستاخ نشوند که وقوع آن بسته به تقدير الهيعذاب  نیامدن
کر ذبا ت هر کس و هر قوم از پیش در علم الهي وقتي مقررّ است. همراهو مرگ زندگي 

 .است به صبر در مقابل نافرماني و آزار آنان امر شده   «اللهرسول»چنین اين نکته، هم

اعراض  خداوند متعال شد که هر کس از ذکر و عبادتاين نکته يادآوری  لاًقب -0
       بیند: کند، در زندگي خويش تنگي و مشقت مي

   :نمايد که سبب خوشي و راحتي به چیری امر و به آن راه مي. حال  [164]طه
ٰتعا الله توجهّ اليو آن چیر  دشوميانسان در دنیا   ذکر او وعبادت استقامت بر و  لی 

 .ستا

 «موسي»حضرت ی از ابتدا تا انتها به قصهّبه طور عام ی مبارکه اين سوره  -3
 ی قوماز ناحیه «اللهرسول»که هاييطور ضمني از سختياماّ به و اختصاص داشت

مطالبي بیان  و برای تسليّ ايشانسخن گفته شده خويش با آن مواجه بود، نیر 
دهد و برايش راهکارهايي ميتسليّ را  حضرتدر اين جا باز آن. گرديده بود

 فرمايد.در قبال آزارهای قوم خود ارايه مي

 تبيين و تفسير

    ( ...103) 

 ايندر  ،کر شدخیر عذاب کافران ذأکه در آيات پیشین دو عامل برای تچنانهم
کفاّر به رعايت  و آزار هاگیریدر مواجهه با تنقیدات و خورده  «اللهرسول»آيه نیر 

 «.نماز»و « صبر» شده است:دو چیر توصیه 

 و گاه نسبت به کتاب آسماني گاه نسبت به معبود حقیقي کاينات« مکهّ»مشرکان 
آوردند. مثلاً ميبر زبان ـ سخنان نازيبايي    ی پیامبرش ـ و گاه درباره  او
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 گفتندميشاعر و مجنون  را ساحر، حضرتو اساطیرالأولین و آنرا دروغ « قرآن»
 خداوند متعال ... . در اين آيهطلبیدند و بدون ضرورت از وی معجرات دلخواه ميو 

 . وکندتوصیه مي« نماز»و « صبر» را در برابر اين عادت زشت کافران به ايشان
 اند. علاج تمام دردها و مصايب و بلیات یر نسخهاين دو چی

)اين ظالمان( (  «محمد»)ای   لوُنَ  مَا يقَُوْ فاَصْبِْْ علَى 
. 

ی تو در برابر گفتار فرمايد که وظیفهروشن مي حضرتبا اين فرمان برای آن
 ايد صبور باشي.و باست ناشايست کافران و  مشرکان صبر 

 دوم: دوای اما و ؛بود در اين نسخه اين دوای اول

 ... وَسَبِِّحْ بحَِمْدِ رَبِِّكَ 
 

به پاکي ياد کن )َ«سبحَّمعَحمدَربك»يعني  .است« مع»به معنای   در « با»
 .ی پروردگارت(ثنا همراه با حمد وپروردگارت را 

  هستند. ،صبح و شام ،و طرف روز، د  ازمنظور 

خاطر بدان «نماز»و  (1)است« نماز»جا مقصود از تسبیح، در اين جمهور علما نظربه 
 است.  لی ٰاتع «الله» یسراسر تسبیح و تحمید و ثنا تسبیح گفته شده که

 (5)است.گفته شده  «الله»، ذکر در آن مقصودکه توجیه ديگری نیر ارايه شده 
اشتغال  «الله»ذکر  لازم است انسان همواره بهدر آن صورت ـ با توجه به آن که 

خداوند آن است که پرداختن به ذکر خاص برای  اين اوقاتِـ نام گرفتن داشته باشد 
ظات از فضیلت بیشتری برخوردار است. اگر اين توجیه لحمخصوصاً در اين  متعال

                                                
است )به روايت طبری در مروی  و قتاده و سدی و ... اين تفسير در اصل از ابن عباسـ 1

 -14442و  14444، ش617/ 2ابن ابي حاتم در تفسير:  و -64450الي  64445، ش477/ 4تفسير: 
 ی تفاسير متداول.(. ايضاً ن.ک: همه1447: شو عبدالرزاق در تفسير از قتاده

 سته استدان« أقرب إلى الظاهر وإلى ما تقدم ذكره» آن را  چنين گفته و امام رازیابومسلم ـ 6
 ابوحيان هم معني حقيقي تسبيح و تحميد را محتمل و ( و ابن عطيه134/ 66)تفسير كبير: 

 (.620/ 2البحر المحيط:  -436/ 4)المحرّر الوجيز:  اندگفته« ظاهر»آن را 
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بعد از نماز   قرار است: مقصود از ملاحظه شود، شرح اوقات بدين
بعد از نماز عصر تا غروب آفتاب و از  صبح تا طلوع آفتاب است و از 

  صود از نماز تهجدّ است. و مق  دو طرف روزاند که
وقت انسان بايد پس از بیدار است که در آن طرف اولّ، وقت بیدار شدن در صبح

مشغول بدارد. و « قرآن»شدن وضو بگیرد و تا طلوع آفتاب خود را به ذکر يا تلاوت 
شمار ضايل بيطرف دومّ، بعد از نماز غروب و عشا است که ذکر در اين اوقات نیر ف

 دارد. 

اوقات عبادت تعلیم  ...    یهر دو توجیه، در جملهبه 
  شده است.

 .   ءِ اللِّيَْلِ فسََبِِّحْ آنَاى وَمِنْ 

 واست بعضیه  و « زمان»و  «مدتّ»و  «وقت» معنایهب« إني»جمع
 شود.گفته ميهم « آنْ»و  (1)باشدمي« ساعت»

    :و در »يعني
  «.هم خداوند را به پاکي ياد کن از ساعات شب ایحصه

 ـکه طبق آن منظور از تسبیح، به توجیه   ـدر اين« نماز»اول  « مغرب»جمله نماز  است 
و غیره نماز  شافعي« استخری»مورد نظر هستند؛ حتي بعضي مثل علامه « عشا» و
را نیر داخل دانسته و به همین دلیل ـ که خداوند متعال آن را در ضمن فرايض « تهجد»

 ـبه وجوب آن قايل  .اندشده آورده 

 .  ارِ هَ النَِّ  افَ رَ طْ أوَ 

و بندگي خداوند متعال دو طرف روز طاعت  که در فرمايدجا باز تأکید مييندر ا
 .کن

ی اوقات ذکر همهگويد که مييعني از صبح تا آخر روز بايد عبادت کني؛ گويي 
  د.رَآوَ عبادت خود یاحاطهو در حصار  شده را

                                                
عاني: )روح الم« إنا»و « إنوٌ»و « إنيٌ»آورده: « آلوسي»(. سيدّ 62)المفردات: « أناً»و « إنيً»و « إنيٌ»ـ 1

 .632/ 2ايضا ن.ک: تبيين الفرقان:  (. 744/ 12
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  .)از جانب پروردگار خويش( لعََلِّكََ ترَْضَى 

يي به و جرا اجرمشغول گردی، خداوند متعال عبادت  کني و بهيعني تو اگر صبر 
 و علاوه بر آن، در (1)گیرد.ميقرار ات خوشنودیرضايت و دهد که باعث مي تو

ی و صبر کردخواهي کرد که شود و در نتیجه شکر اطمینان و سکون پیدا مي تادل
 (5)تو را گرفت!انتقام خود  لی ٰتعا «الله»

اما در  ،است  «اللهرسول»است دانسته شود که مخاطب در اين آيه گرچه لازم 
  .معطوف به آنان نیر هست حكمْباشد و هم مورد نظر مي  حضرتحقیقت امتّ آن

 طور تمام و کمال متجليّبه   حضرتدر وجود آن ی مذکورتوصیه شدهصفات 
 .ندبود

خواهد بود: در مقابل آزار بدين شرح يم، ی که بخواهیم از اين فرمان بگیرانتیجه
آن گاه ی صبر لبرير گرديد، چون پیمانه .منکران قبل از هر چیر بايد صبر پیشه کرد

از  ذکر اوو  بايد به عبادت خداوند متعال )نماز بلکهنبايد از حد فراتر رفت و هم 
درد  ها درمان هرو تحمید و ... ( روی آورد که بندگي آن ذات متعال تن تهلیل و تسبیح

. خداوند متعال ی مصايب دنیوی و موجب نجات و سعادت اخُروی استعلاج همهو 
ه دکرمؤثر راهنمايي  ـ و امت وی را به همین دو راهکار پیامبر بررگوار خويش ـ 

  .است

 فرمود:  حضرتهمچنین به آن

       ( ...101) 

نَِّ عيَْنَ وَ  و « دراز کردن»معنای به« مدّ، يمدّ»از    ... يْكَ إلَِى مَا مَتَِّعْنَا بهِلََ تمَُدَِّ
به  ،دوزدبه آن چشم ميشود و کاملاً به چیری خیره ميکسي که  است. «دادنکشِ»

. ما گويندمي« گْرگُوُ رگُوُ چاَرَ»  ،«بلوچي»و در  «مدّ العین»، «عربي»اين کار او در 

                                                
، 474/ 4تفسير طبری از همو:  -14451، ش617/ 2: ابن زيد به روايت از تفسير ابن ابي حاتمـ 1

 ....  -621/ 11تفسير قرطبي:  -632/ 3تفسير بغوی:  -345/ 6 تفسير مقاتل: -64453ش
 .(147/ 2ی فارسي: رجمهت) 123/ 2به همين معنا در معارف القرآن: ـ 6
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افتد و اما مينگاه داريم؛ يکي آن که بدون قصد ناگهان نگاه انسان به چیری  چند نوع
از آن نظر  ، ولي زودنگردمي به آن. ديگر آن که قصداً کنداصلاً به آن توجه نمي

 اشکند و از آن خوشآن که با امِعان نظر و يا به تکرار به آن نگاه مي گرداند. ديگربرمي
اين نگاه کردن خورد. کند و به نداشتن آن افسوس مييد و در دل تمناّيش ميآمي

   است.« توجهّ کردن»جا مقصود از آن، است. در اين« مدَُّ العین» همان
 در « متاع»منظور از  است. ،مرجع ضمیر «. توجه نکن!»يعني: 

که کافران و يا ما و شما است  دنیا هایها و داراييبرگو ساز  انات رفاهي وامک تمام
از مؤمنان ثروت  آخر الرمّان. خداوند متعال به کفار بیشتر یخصوصاً در اين دورهداريم؛ 

با ديدن اين وضع کافران . به همین سبب گاه مسلمانان ضعیف دهدو تمکن دنیوی مي
ش و ياين مال و مکنت و آسا کنند که حتماًگمان ميشوند و مي يدچار تشويش ذهن

بود، اگر چنین نمي دلیل بر مقبولیت آنان در نرد خداوند متعال است؛ چونندوزی الذت
  ؟ندکرددنیوی زندگي مي یاز امتعه ورچطور در قلمرو الهي چنین با رفاه و بهره

 های و منظور از آن گروه« قساما»و « انواع» و« اصناف» جا به معنایدر اين
 (1)هايي از آن کافران را.ور ساختیم به آن متاع، گروهمختلف کافران است. يعني بهره

معنای های خداوند متعال است و ها و دادهو به تفسیری ديگر منظور از آن خود متاع
 ها. انواع نعمتمند ساختیم آنان را به بهرهعام دارد؛ يعني 

 هایاموال و نعمت !( به سوی «محمد»فرمايد: همچنین تو )ای ل ميمتعاخداوند 
لشکر و ... که ما دنیوی از زن، فرزند، مال، مسکن، غذا، سواری، خدم و حشم، 

ات را بلند مکن، به آن چشم مدوز و اصلاً ايم، چشمانمند ساختهن بهرهکافران را به آ
که و بنابراين، قابل آن نیستند ندارند  ارزشاين چیرها  ؛ چونن توجه نداشته باشبه آ

 ها نگاه کني. سوی آنتو به

است، مقصود متوجه ساختن  «اللهرسول»اين جا نیر خطاب با آن که متوجه در 
ش را اکه نگاه بود آنتر از بس پاك ايشان چه خوداست؛  حضرتامتّ آن

                                                
 .742/ 12روح المعاني:  -621/ 2البحر المحيط:  -132/ 66تفسير كبير: ـ 1
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خداوند متعال  (1)اشته باشد.را د انناموال آای مردم بدوزد و در دل تمنّ وضع ظاهریبه 
های دنیوی کفار خیره اش بفهمد به اموال و داراييکند تا امتپیامبرش را خطاب مي

 ارزش وچیرها بي و به نداشتن آن افسوس نخورند و بدانند که اين نشوند و دل مبندند
ا به هخداوند متعال از اين چیر و نداجانی تشويش فکر و درد دل و وبال بلکه مايه

نیوی ی دامتعه ی آنان فقط در همین دنیا و محدود به همیندهد تا بهرهبیشتر مي کافران
 حاصل بلایو  تر و مصیبتشان سختعلاوه بر آن، در قیامت حساب آن برایباشد و 

 از آن شديدتر گردد. 

نيَْا چه ما به کافران آن ( است. يعني)مفهوم از « متاع»شرح  زَهْرَةَ الحَْيَاةِ الدُِّ
 ايم، رونق و آرايش زندگي دنیا هستند. داده

حمل بر کمال تمکنّ مالي و آسايش و رفاه ظاهری مبادا اين فرمايد که اشاره مي
ی خاطر است که در اين دنیا در بوتهدان ب اناعطای زينت دنیا به آنچون  ؛کافران شود

  گرفتن آنان در پرتگاه هلاکت شود.باعث قرار همین چیرها و گیرند آزمايش قرار 

جا به معنای و در اين گويندمي «زهَرة»ی اشدههبه هر گلُِ شکفت« عربي»در زبان 
و « غنچه»ل تا زماني که از هم بازنشده، به گُ« فارسي»است. در « زينت»و « آرايش»

« نیامتاع د»ف گويند. در انتخاب اين کلمه برای توصیمي« لگُ»چون شکفت، به آن 
باز نشده، چشم مشتاقان که که: همچنان که غنچه تا وقتي و آن اين ای نهفته استنکته

خود گرفت، ديگر امیدی ل بهکه باز شد و نام گُ، و اما همیناست باز شدن آن نگران
دنیا و متاع  د،شوزودی تغییر حالت داده و پژمرده ميبقای آن نیست و بلکه به هب

 . گونه استارزش آن هم اينبي

که آن نعمت  شد، بداند کليّ آيه اين است که وقتي به کسي نعمت دنیوی دادهپیام 
های جاويد خداوند متعال پاينده نیست و عنقريب زايل خواهد شد؛ به عکس نعمت

  :که همیشه وجود خواهند داشت. به قول شاعر

 !چه و گه گلالاّ دهن دوست كه گه غن   هر غنچه كه گل گشت، دگر غنچه نگردد
                                                

 .(144/ 2ی فارسي: ترجمه) 124/ 2معارف القرآن:  -742/ 12روح المعاني:  -621/ 2البحر المحيط: ـ 1
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و در وقت تبسم، است در اوقات عادی چون غنچه بسته يعني جر دهان انسان که 
در اين نیست. شدني تکرارهیچ چیر ديگر دارای اين صفت ، گرددگلُ باز مي بسان
همیشه وجود که دانست  های الهيتوان تشبیهي از نعمترا مي دوستدهان شعر 

 دارند. 

 است. « دنیا»و « گلُ»مبنای همین وجه اشتراك میان تشبیه مذکور در آيه، بر 

مَ»يا خود دنیا است؛  ، زينت دنیامرجع ضمیر  . فرمود:  ه  َفيلنِفتن ـ

 .در دنیا امتحان کنیميا ها تا ما آنان را در اين متاع: يعني .«نياالدََّیوَفأَیء،لكاَلشَ ذ

 فرمايد:ـ يادآوری مي ـ به پیامبرش  ،سخناين  در آخرِ

 .  وَرِزْقُ رَبِِّكَ خَيْ  وَأبَْقى 

 یعطاشدهی هانعمت تمام بر عام يا و (1)اخُروی اجر و ثواب ، از مراد جااين در
 های پروردگارترزق و نعمت در صورت اول معنا اين است: (5).استخداوند متعال 

 اند. اند، بهتر و ماندگارترمان آوردهکه اي برای تو و کساني بهشتدر عالم آخرت و 

به هر  های دنیافرمايد که نعمتاشاره ميضمناً به اين مطلب هم  ی مباركآيه
وضوح دال بر آن است که مال و شوند و همچنین بههرچه باشند، نابود مي مقدار و

، بلکه نوعي امتحان و چه بسا نیست «الله»لیت در نرد ی مقبودنیا نه تنها نشانه ثروت
، فرزنددنیا از زن،  هایاست! پس کافران نبايد فراموش کنند که تمام اين نعمت عذاب
حساب  و در قیامت برای هرکدام بايد برای آزمايش آنان هستند ...مسکن و مال، 

  شان عذاب ببینند.«کفر»پس دهند و به ازِای جداگانه 

                                                

البحر  -623/ 11طبي: تفسير قر -132/ 66تفسير كبير:  -637/ 3تفسير بغوی:  -474/ 4تفسير طبری: ـ 1
 .32/ 7بيان القرآن:  -621/ 2المحيط: 

ی های دنيا از قبيل فتح بلاد و غنايم است و نزد بعضي همهاز بعضي نقل شده كه منظور، نعمتـ 6
 رسول»اند: برای خود های خداوند متعال، چه كم و چه زياد، مقفود هستند و بعضي گفتهداده

/ 2البحر المحيط:  -132/ 66 تفسير كبير:باشد )ر.ک: مي« لترسا»و « نبوت»، نعمت «الله
 .انداين اقوال را جمعاً نيز محتمل دانسته مؤلف گرامي .(623/ 11تفسير قرطبي:  -621
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     ( ...105) 

 فرمايد:شود؛ ميمتذکرّ ميبه وی را     پیامبرديگر از وظايف  در اين آيه يکي

لََةِ وَاصْطَبِْْ علَيَْهَا قدم )قائم و ثابت وَأمُْرْ أهَْلكََ باِلصَِّ
  و(

  اختیار کردن »و « شدن در کاریقدمپايبندی و ثابت»معنای به« اصطبار»از
 . است« ی صبرکمال درجه

علاوه بر افراد خانواده از زن و فرزند، زيردستان هر فرد و کساني  «أهل»ی در کلمه
تواند بر آنان اثر شنوی دارند يا او بر آنان اشراف دارد و ميکه به نوعي از او حرف

باشد. نرد اکثر محققان در اين جا همین معنای عام منظور مي (1)اند.بگذارد، داخل
مانند بستگان يک کس، خداّم و غلامان يک آقا، کارمندان زيرفرمانِ ريیس يک 
اداره، مردوران و کارگران يک صاحب کار، شاگردان يک استاد و معلمّ، مريدان 

فرض است ماتحتان  امام مسجد و ... . بر آن افرادِ مافوق شرعاً، مقتديان يک يک شیخ
بیاموزند و به نماز امر نمايند و در اين راستا هرگونه تساهل برای آنان « توحید»خود را 
 ی سنگین درپي دارد. مؤاخذه

خود صبح، برای نماز   «اللهرسول» ،پس از نرول اين آيه روايت شده است:
  (5).کردندمي بیدار اش رافرزندان

  .)خود(     زُقکَُ نُ نرُْ حْ نَِّ  نسَْألَكَُ رِزْقاًلََ 

                                                
 .(150/ 2ی فارسي: ترجمه) 125/ 2معارف القرآن: ـ 1
َ،  َ:حينَنزلت» با الفاظبه روايت خطيب در المتفق والمفترق از ابوسعيد خدریـ 6

َنبيَالله َيجيء َفيهولَیرَإلىَبابَعلَ كان َأشهر َثمانية   َ!يرحمكمَاللهَ؛الصلاة"َ:الغداة    

        :ت المحدثين و ابوالشيخ در طبقا -763: ش.«"[33]احزاب
ـ  105/ 45و ابن عساكر در تاريخ كبير دمشق:  -«(ابوعبدالله محمد بن الفضل»)تحت اسم 1667بأصبهان: ش

(. موضوع بيدار 313/ 4و ابن نجار )الدر المنثور:  -و ابن مردويه -(«البطعلي بن ابي»)تحت اسم  ،104
ی مورد بحث( ون ذكر نزول آيهدر وقت صبح در روايات ديگر نيز )بد «فاطمه»و « علي»كردن 

)احزاب:           ی آمده است كه در تحت آيه

 .شاء الله خواهد آمد ـ إن (33
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و کسب روزی برای خود  صرف اوقات زندگي خود را نبايد يعني پیامبر
 نبود. رازق خداوند متعال است وآوری روزی ل فراهمئومس کرد. اواش ميخانواده

 ی. وظیفهگرفته بودبه عهده  اورا اش خانوادهو  حضرتبه آنرساني زیرو
و دعوت خلق به طرف خداوند متعال بود و بنابراين، طاعت و بندگي  ايشان

  .کردميبندگي بايد فقط  او

ای نیکو و پايبندی بر آن، مژده «نماز»امر به  پس ازمبارکه  یاين جملهآوردن 
ی روزی لهأما مس ،: شما ما را بندگي کنیدشودن معنا اين ميچواست. برای مؤمنان 

بر هر  ماداشت. خواهیم آن را از دوش شما برو غم کسب  کنیمميشما را خود حل 
در  تانکه عقل یمرسانغیب به نحوی مي یرا از خرانه تانروزی چیر قادر هستیم.

د. یافتحیرت مي کند و بهکشف چگونگي آن کار نمي         

ای از های ارتراق هیچ بلد نیستند، جلوهوری افراد نادان که از روشبهره .[0]طلاق: 
 رساني ماست.همین روزی

 ننان روزي رساندآن به نادان 
 

 ن حيران بماندآ  كه دانا اندر 
 

لَلتهویَ َحسن»يعني  وَالعَْاقبَِةُ للِتَِّقْوَىى 33 ی )خوبي آخرت و دنیا ـ و به عبارتي:  نتیجه «العاقبة
خوبي خیر و اين  و به هر کسي (1)(است خوب در دنیا و آخرت ـ شايان تقواپیشگان

 رسد. نمي
خاطر و قلب و آسودگي اطمینان اين حسُنِ عاقبت در دنیا برای متقیان به صورت 

ت خوب و و در آخرت به صورت ثمرا نمايدرخُ مي روانيو آسايش فکر  يراحت
 گردد.شان ميجاويد آن جهان نصیب

 [101]طه:  ...   اول به پیامبرش فرمود: در اين آيات خداوند متعال 
شود معنای تلفیقي اين دو فرمان اين مي. [105]طه:  ...   و بعد فرمود: 

ند که به آن توجه کني، آن چه ارزش دارد، نماز و متاع دنیوی ارزش آن را ندار که
 يت را به همین چیرهای ارزشمند دعوتهازن و بچه . پسبندگي خداوند متعال است

                                                
 .742/ 12و به همين معنای عام در روح المعاني:  -171/ 3تفسير ابن كثير: ـ 1
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 .، نه به جمع مال و ثروت دنیاکن و دستور ده

و  انايم و هم زنبه عکس اين فرمان الهي، هم خودمان دنیاپرست شدهمسلمانان ما 
  ايم!شده ايم. اين حقیقتاً بلايي است که به آن گرفتارست بار آوردهرا دنیاپر مانفرزندان

خیر بسیار متضمن بندگي خداوند متعال عبادت و شود که آيه ثابت ميدو از اين 
. به همین دلیل خداوند باشدميرستگاری دنیا و آخرت در گرو عبادت  بلکه است و

ول به دو چیر دستور داد: ، ااهای دنیندگيپس از امر به فرار از فريب هاآيهاين متعال در 
 تضمین ، وعده فرمود:ی آن دو کار استعبادت و صبر بر آن و بعد به دو چیر که نتیجه

 ان.یقتّمکنندگان و خوبي آخرت برای رزق عبادت

م!َآمين! اَجْعلناَمِنهْ  مَّ َاللّٰه 

     ( ...100) 

 « اللهرسول»نقل شده است. آنان از « مکهّ»ای از سخنان پوچ کفاّر پاره در اين جا
تا  و ... طلب کردند« مکهّ»های معجراتي مانند بیرون آوردن چشمه، طلا کردن کوه

 منکرانه حرکات نوع همین باشد. اش«نبوتّ» دعوای در () او صداقت برای هايينشانه
 به صبر امر گرديد. آن در قبال حضرتآنکه  مشرکان بود یو آزاردهنده

بِِّهاى ناَ بِ ا لوَْلََ يأَتْيِْ وَقاَلوُْ    ؟يةَي مِِّن رَِّ
 ؟ 

 آورد؟ یم، نميخواهکه ما ميای يعني چرا معجره

 بود. اين تقاضای آنان به طريق الرام البته و 

 ْ حُفِ الْْوُْ  بيَِِّنةَُ مَا فِ  تهِِمْ أوََلمَْ تأَ فرمايد: اين، جواب خداوند متعال به آنان است؛ مي  ؟ لَى الصُِّ
)در زمان آبا و اجدادشان(  

  
 يعني: بله؛ آمده است.

 مقصود ازاند. هدکرفسیر ت «اللهرسول» «ِتنبوّ»به علامات  را ایهعدّ
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  یبه نظر برخي همه و (1)«انجیل» و« تورات»نظر برخي از مفسرّان  به 
  (5)هستند.پیشین  های آسمانيها و صحیفهکتاب

بر جو و از تو وجست حقیت تو را آنان تازه دلیلی کريمه اين است: منظور جمله
سر کنند؟! در حالي که قبل از اين زمان که تو در آن بهطلب ميصحت آن نشانه 

و اين که او پیامبر  ـ که تو باشي ـ مانصفات پیامبر آخر الرّ ،ب سابقتُدر کُبری، مي
 (0)است. آمده، کرد بايد از وی پیرویدر آن زمان برحق است و 

نشده و به آنان نرسیده که امم پیشین ق ذکر در کتب سابو يا بدين معناست: آيا 
ی هاهو نشانمحکم آيات شان معجرات فراوان و هم آيات و نشانه خواستند و برای

در عذاب و سرانجام  ها را ديدند، اما ايمان نیاوردند و عبرت نپذيرفتندراستین آمد و آن
اين همه آيات و  )با ديدن هلاك شدند. اينان هم اگر به همان رويه عمل کنندالهي 

  (3)د.گردنبه همان نتیجه گرفتار ميمعجره ايمان نیاورند(، 

 بلکه بیاورند و فرمايد که طلب آنان برای اين نیست که ايمانتقدير، اشاره ميبه هر 
  فقط برای الرام است.

     ( ...103) 

ی وَلوَْ أنََِّ  «اللهرسول»طرف راجع بهضمیر   ... عَذَابي مِِّن قبَْلهِبِ  أهَْلكَنَْاهُمْ  ا

يا  (2)
مربوط  ،«خری»به عذاب دنیا و مربوط  ،«تذلّ»  است. در  (2)«قرآن»

که چه ما آنان را قبل از ارسال رسول فرمايد: چنانمي (2)باشد.ميبه عذاب آخرت 
                                                

/ 4: و به روايت طبری در تفسير از مجاهد -464تفسير ابن ابي زمنين:  -643تفسير مجاهد: ـ 1
 .64423، ش440

 -624 /11قرطبي: تفسير  -66/ 3: كلبيالتسهيل -64424، ش440/ 4تفسير طبری به روايت از قتاده:  ـ6
 .742/ 12روح المعاني:  -420/ 4تفسير مظهری: 

  .624/ 11تفسير قرطبي:  -137/ 66: ر.ک: تفسير كبيرـ 3
 .420/ 4تفسير مظهری:   -137/ 66تفسير كبير:  -637/ 3تفسير بغوی:  -440/ 4تفسير طبری:  ـ4
 . گفته است(« ظاهر»)و همين قول را  626/ 2البحر المحيط:  -624/ 11تفسير قرطبي: ـ 5
 . دانطبری و بغوی و ابن كثير با جمع هر دو قول تفسير كردهـ 2
 . 720/ 12روح المعاني: ـ 7
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کرديم، حتماً هلاك مي« قرآن»نازل کردن قبل از يا  دادمورد تبلیغ قرارشان مي
! چرا به طرف ما رسولي نفرستادی تا از آيات و دستورات تو اگفتند: پروردگارمي

 که در دنیا ذلیل و در آخرت رسوا شويم؟ آنقبل از  ؛کرديمپیروی مي

انسان دارای روحیات عجیبي است! چون سر به لجاجت برند، در هر صورت برای 
  کند.اش يک راه و بهانه پیدا ميدادن کجيدامها

 

     ( ...102) 

ما و شما در  یمههفرمايد که به آنان بگويد: به پیامبرش امر مي اقلُْ كلُِّ  مُِّتَََبِِّص  فتََََبِّصَُوْ 
در انتظار نابودی  شما هم که پس کند.چه فیصله ميٰلی ٰتعا« الله»آن هستیم که بالآخره انتظار 

  .منتظر بمانید چناندين و آيین من هستید، هم

خواهد فرا تانايمان خواهید آورد يا روز عذاب و هلاکتمن نیر منتظرم که يا شما يعني: 
  و آن وقت خواهید دانست ...  رسید

وِ  رَاطِ السَِّ  ريب خواهید دانست که صاحبان راهيعني پس عنق ... یِِّ فسََتَعْلمَوُْنَ مَنْ أصَْحَابُ الصِِّ
 اند(. کیست شدند، گمراه که آنان )و اندکیست اند،شده هدايت که آنان و برابر و راست

وِّ منظور از  اطِّ السَّ ح ابُ الصِِّّ حح صى
ح
 سلامت اند که راه مستقیم و برابر و متضمنآنان يّ أ

 اند.را در پیش گرفته

 گردندوند، مدّ مقابل آنان هم مشخص ميشيافتگان مشخص يعني وقتي اين هدايت
  کنند.از هم امتیاز پیدا مي اين دو گروهو 

 اين وعده به لحاظ زمان تحقق دو توجیه دارد: 

 (1)يا در عالم آخرت خواهند دانست. داننديا در همین دنیا اين حقیقت را مي

 

                                                
 . 625/ 11تفسير قرطبي: ـ 1
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 علوم و معارف

 

]طه:         ه پیامبرش فرمود: ب خداوند متعال

تمام انواع مصايب و مشکلات بیان نسخه برای مقابله با ثرّترين مو فرمان،اين . در  [130
 . ستاداشته شده 

 مصايبی دفاع در برابر تمام هاترين وسیلهعلما از اين آيه استنباط کردند که بررگ
 . است« نماز»و « صبر»و مشکلات ظاهری و باطني، 

مشکلات به راحتي هستند. حال اندکي در دو اکسیر قوی در تبديل دو چیر اين 
 دهیم:مي مورد اين دو اکسیر توضیح

ََ.یصبرپيشگاكسيرَاوّل؛َ

گاه روی ، هیچمثل استبهجويي و مقابلههمواره به فکر انتقامجای صبر  که بهکسي
اين سوزد و مي نخواهد ديد؛ چون چنین کسي دايم در آتش فکر انتقامخود امش بهآر

در جو پس شخص انتقام. زندهم ميبهمدام آرامش و اطمینان او را  ی سوزاندغدغه
آن  او، . بر عکسصبری استش هم بيادنیا گرفتار عذاب است و علتواقع در همین 

و هم  دهداش را ادامه ميزد، هم با آرامش زندگيجای تدارك انتقام، شکیبايي ورکه به 
 بیندآورد. و از طرف ديگر مد مقابل از اين که ميدست مياجر و پاداش صبر را به

دهد، در نهايت از کارش خسته و عاجر و گاه نميالعملي انجام اش هیچ عکسطرف
 .گرددشود و حتي گاهي رسوا ميشرمنده مي

انسان صبور در او،  نتیجه است و به عکسنیا و آخرت بيصبر کارش در دبيانسان 
  خواهد يافت. شود و در آخرت مرد و رتبهآرامش و طمأنینه برخوردار مياز جهان  اين

اين دارد. اماّ  ديگرانها ريشه در طعن و تشر صبریبرخي از بيفراموش نکنید که 
که خالق  «الله»در برد. هآدمي از طعن مردم جان سالم ب نداردن اکرا بدانید که ام

 ؛ تااندآن ذات واحد را دو گفته انسان است از طعن اين مردم مصون نمانده است و
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 (1)چه رسد به ديگران!
َذوَولدَالإل هَنَّإقيلَقدَ

ََ َََََ ََََََ

َكهَداَ ــحمـمَنَّإوَ َاــنـقد
َ

 يک کاهن است!( [] «محمد»)گفته شده که خدا فرزند دارد و 

 اند.ست که از زبان طاعنان خداوند متعال و پیامبرش هم مستثنا نشدهمنظور اين ا

 . نیستدرماني  احمق افراد حماقتِ مرضبرای 

 پیشگي است. ها و مشکلات صبری انواع رنج، علاج همهاينبنابر

ََ.عبادتَلداوندَمتعالَ؛اكسيرَدوّم

خرج ي بهتفاوتبيشان و آزارهایهای مردم حرف و حديث شخص در برابريعني 
 و آزار روی آورد. طعن« نماز»و خصوصاً  «الله»به عبادت برای مقابله با آن، دهد و 
 «الله»طرف لازم است به همان میران بهبر او ، بالا رودبه هر میران  شخص برمردم 

بیح و تهلیل و تحمید گويد. در جای ديگری از سرا عبادت کند و ترجوع کند و او 
آمده است:  فرمان« قرآن پاك»           :جا آن. در  [120و  32]بقره

هم منظور از      ، يکي از « نماز»و نیست، بلکه مطلقاً عبادت است « نماز»فقط
  است. ترين قوالب آنبررگ

داقل ها ح. برای اغلب انسانمعمولاً در دنیا هیچ کس بدون دشمن و مخاصم نیست
و « شیطان»انسان، جن،  ازاعمّ از نوع خارجي و باطني ـ  يک دشمن و يا بدخواه

گردد، مسلمّاً اين نفس اوست دامنگیرش وجود دارد. کسي که فکر انتقام  ـ« نفس»
کند و وقتي صبر ورزد، در مقابل نفس ايستادگي کرده و مي شکه وادار به اين کار

ست و لذا مشکل او در واقع حل شده است. ولي درآورده ا تسلط خودکمند او را در 
اش ی صبرش لبرير گرديد و مشکلکند و يا کاسه اگر ديد بنا به دلايلي نتوانست صبر

گردد از جانب خداوند به عبادت روی آورَدَ. چون عبادت باعث مي بايد حل نشد،

                                                
 حق از خداوند متعال خواست در «موسي»منقول است كه حضرت  «جعفر صادق»از حضرت ـ 1

اين را من برای خود هم »او چنان كند كه هيچ كس از او جز به خير ياد نكند. خداوند متعال فرمود: 
متعال چنين  خداوند اين جواب «وهب»(. و از 124/ 3حلية الأولياء:  روايت ابونعيم در)به «! امنكرده

  (.46/ 4)همان: « دادم.دادم، برای خودم انجام مياگر اين كار را برای كسي انجام مي»نقل شده: 
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تأيید و جه شود و در نتیآيد و در وی صبر و ثبات پیدا متعال برای وی توفیق همت 
گردد و احساس اش برطرف ميآيد و مصیبت و مشکلاش مينصرت آسماني به استقبال

ه ک ؛ چنانگردداش راضي مييافتهکند و از خداوند متعال و وضع دستخوشي مي
 . فرمود: به پیامبرش 

گیرد مي اش راديدهمی ستاستفاده از اين دو راهکار خداوند متعال خود انتقام بندهبا 
 شتابد. اين به تجربه رسیده است. و به کمک او مي

برای  ،خداوند متعال به بندگان خويش تعلیم دادهشفا که  یپس اين دو نسخه
مالي باشند يا جاني يا روحي، از  ـ ها و مشکلاتهر گونه زحمات و آسیبمقابله با 

ی بیگانگان و دشمنان، از نوع ز ناحیهدوستان و نرديکان و اهل خانه باشند يا ا جانب
 ند. هستها نسخه ترينـ مجربّ امراض باشند يا عوارض ديگر

 

فرموده بود: « ی نساءسوره»خداوند متعال در              

   [ :130نساء] ِنمازها به اوقات مخصوص  بودن صريح بر موقتّ که دال
       فرمايد: ی کريمه که مياست. حال اين آيه

       [ :103طه]  هايي است که آيهزمره ، نرد فقها از
  (1)ها هستند.گر اوقات آنگانه و بیانزهای پنجبر نما الد

 در « با»نماز صبح است. گفتیم    که: مقصود از  توضیح آن

   است. يعني: « مع»به معنای
نماز صبح را ادا کن!  :و به طور خلاصه و نتیجه يعني 

                                                

       اند از: اند كه عبارتهای ديگر آمدههای ديگر در سورهآيهـ 1

  :(634)بقره ،       ( :113هود) ،       

  ( :22اسِرا)و      :تفسير و طرز اثبات پنج (17)روم .
 كه در آينده خواهد آمد ـ گذشت. )ر.ک: تبيين« روم»ی ی سورهجز آيهوقت نماز از اين آيات ـ 

« إسراء»ی ی سورهدر تحت آيه (. مؤلف گرامي23/ 12و  225/ 15و  چاپ دوم  -322ـ  322/ 3الفرقان: 
 رسول»تعیین پنج وقت نمازها به طور شفاف و همچنین بیان تعداد رکعات نمازها را »اند: هتذکر داد

.(23/ 12)تبیین الفرقان: « در احاديث و فعل خويش برای امت انجام داده است. «الله
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ی يک عبادت جامع است که دربرگیرنده« نماز»ظاهر است؛ چون « نماز»)تسبیح در 
. مثلاً در رکوع و سجده تسبیح هست، در ی اذکار ديگر استتسبیح و تحمید و همه

ی انواع اذکار قرآني بر ائت همهتحمید وجود دارد و در قر، «هنَحمدَ لمَََِ اللهَسمعَ » یجمله
؛ وقتي آفتاب نمازهای ظهر و عصراند  شوند.( مقصود اززبان آورده مي

باشد و مي« قبل الغروب»شود و لذا جرو به زوال افتد، وقت شام شروع ميدر نیمروز 
زهای مغرب و عشا نما   و مقصود از شوندمي ظهر و عصر در آن داخل

  (ند.اوقت داخلنیر در اين  «تهجدّ»و  «تراويح»، «وتر»نمازهای ) (1)هستند.

که در دو طرف روز واقع  (5)اندعصرو  فجر مازهای، ن ٰمقصود از
 جا با اين لفظ، برای تأکید و به دلیلتکرار اين دو نماز بار ديگر در اين و اندشده

در  کهــ نماز عصر  از همه،افضل  گانه؛ زيرا از میان نمازهای پنجا استهآنعظمت 
 ــتأکید خاص صورت گرفته  به حفظ آن [502]بقره:   با وصف « قرآن»

 . هستندو بعد از آن، نماز فجر 

، نماز فجر و از       منظور از  اند:بعضي گفته
   نماز عصر و از ،   نماز مغرب و عشا و از ،   ،

  (0)نماز ظهر است.

 

؛ (3)کنندحمل مي «ذکر»را بر  [103]طه:  ...    یصوفیان کرام آيه
 (2)و ... . ، تهلیل، تلاوتتحمید ،تسبیح انندميعني بر عبادات لساني 

                                                
 ـ 745/ 12روح المعاني:   -454/ 4تفسير مظهری:  -277 ـ 274/ 3تفسير ابوسعود:  -345/ 6تفسير مقاتل: ـ 1

744.
 .322/ 3تفسیر مظهری:  ـ5
/ 2حاتم در تفسیر: و ابن ابي -1232مروی است )به روايت عبدالرزاق در تفسیر: ش از قتاده ـ0

 .(232ابن منذر در تفسیر: تحت ش -53332، ش322/ 2و طبری در تفسیر:  -13332، ش512
 .(103/ 55اند )ن.ك: تفسیر کبیر: از مفسران نیر چنین قايل بعضي ـ3
 ذکر قلبي و مراقبات فکری، انددر جاهای ديگر همین کتاب تصريح کرده که مؤلف گراميچنان ـ2

سه عنوان )تحت  033 الي 522/ 13جرو اذکار و بلکه برترين نوع آن هستند )ر.ك: تبیین الفرقان: هم 
 .( («تردید منکران ذکر قلبی»و  «بهترین قسم ذکر» و« اقسام ذکر»
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اين است که       گويند: مراد از حضرات مياين 
گاه که آفتاب تا آنپس از خواندن نماز فرض صبح، به ذکر بنشیند شخص مسلمان 

 عصر است و در آن وقت نیر تا غروب خورشید از بعد  زمنظور ا و طلوع کند
 ذکر شود. مشغول  بايد

 

را نیر استنباط مطلب اين [ 103]طه:  ...   ی بعضي از فقها از کريمه

ذکر و تسبیح از تلاوت  و    کردند که در دو وقت 
؛ باشدمياولي و افضل  ـ که در عموم اوقات از تمام اذکار زباني افضل استـ « قرآن»

به تسبیح در  آنچون در  ؛هر چند که تلاوت هم جاير و موجب ثواب فراوان است
نشیند، اين دو وقت تصريح شده است. پس کسي که در اين دو وقت به ذکر مي

 کند، بیشتر است. از ثواب کسي که تلاوت مي اشثواب

  (1)اين مطلب را تصريحاً نوشته است. «شامي»علامه 

 

 اند:علمای مذهب حنفي از همین آيه اين مسايل را استنباط کرده

نماز صبح  د که خواندنگردمعلوم مي   ی از جمله :اولَیمسأله
طلوع آفتاب، روشنايي  ازقبل افضل است؛ زيرا  (0)لسدر غَ آن از خواندن (5)در اسفار

 است.

 شود.تأخیر نماز عصر هم ثابت مي ی از جمله :دومَیمسأله

                                                

اَلشمسَأولىَمنَذكرَ »ه است: دآم« تاررد مخ»در  ـ1 اَلفجرَإلىَطلوع و رد تحت  .«قراءةَالهرآنَاللهَمنَطلوع
والدعاءَوالتسبيحََعلىَالنبيَالصلاة»گفته است: « قنیه»به نقل از صاحب « رد المحتار»صاحب آن 

اَلصلاةَفيها.أفضلَ اَلتيَنهيَعن اَلأوقات تاب الحظر والإباحة/ ك، 560 /2د المحتار: ر) «منَقراءةَالهرآنَفي
.(«تغني بالقرآن»قوله: 

 .روشنايي اواخر فجر؛ حدود چهل يا سي دقیقه پیش از طلوع آفتاب ـ5
 .تاريکي اول فجر ـ0
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 «مردلفه»الصلّاتین جر در به جمع حقیقي بین «ابوحنیفه»امام اعظم،  :سومَیمسأله
دلالت  اين جمعبر جواز که  یاآيه« کريمقرآن»قايل نیست؛ چون در « عرفات»و 

هايي که خوانديم برای هر کدام از نمازها وقتي ، وجود ندارد و بلکه در اين آيهکند
قايل ه مقتضای اصول استدلال و اجتهاد، ب خاص نمايانده شده است. لذا، ايشان

احاديث جمع اش خوانده شود و وقت منصوصهیچ نمازی نبايد جر در گرديده که 
د که نماهفاست. گويي با فعل اجتهادی خويش ميه دنموجمع صوری حمل بر را 

برای اما در عین حال لاتین کند و ی خبر واحد حقیقتاً جمع بین الصّذريعهنتوانسته به 
ر جمع ها را باند، مجبور گرديده آنمورد آمده احاديث صحیحي که در اين عمل بر

  از آن است. و مقتبسَ« قرآن»؛ چون مأخذ حديث در هر صورت (1)صوری حمل نمايد

 

که در د، نخستین چیریآورَروی  «الله»هرگاه انسان به طاعت و بندگي  معمولاً
برای  دنیا خواهد بود.هايش با انواع فريبندگي« دنیا»آيد، فريب انسان برميصدد 

                                                

مشهور است  ی مذاهبو تابعين و ايمه اختلاف در مورد جمع بين الفلاتين در نزد صحابهـ 1
اند، و احناف تمسک جسته ل برخي صحابهو همه برای اثبات نظر خويش به احاديث نبوی و افعا
ی دلايل متعارضه، احاديث اند و برای تطبيق همهعلاوه بر آن به عموم نفوص قرآني هم چنگ زده

اند. قول به جمع صوری در اصل مقتبس از فعل بزرگان صحابه مخالف را حمل بر جمع صوری نموده
است )ر.ک: شرح معاني الآثار:  «سعيد خدریابو»و « ابن مسعود»و « عايشه»مانند امُ المؤمنين 

  (.221، 220، 245، ش«الجمع كيف هو؟»كتاب الفلاة/ باب 
إلاَلوقتهاَإلاََقطََّصلىَصلاةَ َ ماَرأيتَرسولَاللهَ»صحيحاً مروی است:  «عبدالله بن مسعود»از           

)به روايت ابوداود در سنن:  «قبلَوقتها.َئذرَوصلىَالصبحَيومَ،فإنهَجمعَبينَالصلاتينَالمغربَوالعشاءَ؛بالمزدلفة
و در  204، ش42و نسايي در سنن مجتبي: المواقيت/ باب -1234، ش«الفلاة بجمع» 22المناسک/ باب
و طحاوی  -651شيبه در مسند: ش و ابي -4042و احمد در مسند: ش -1574=  1521سنن كبری: ش

و  -6454و ابن خزيمه در صحيح: ش -242، ش«؟الجمع كيف هو»در شرح معاني الآثار: الفلاة/ باب 
و شاشي در مسند:  -1227=  1245فة السنن والآثار: شو بيهقي در معر -1207و  1202بزار در مسند: ش

در توضيح واثبات اين  (. )مؤلف گرامي5624و  5172و ابويعلي در مسند: ش -441الي  432ش
برای  و (22ـ  100/ 12و  324/ 7بيين الفرقان: اند؛ ر.ک: تپيشتر نيز سخن گفته نظر امام اعظم

إدارة »و در چاپ  42الي  41/ 6آگهي از دلايل بيشتر احناف در اين مورد بخوانيد: إعلاءُ السنن: 
 . 22الي  23/ 6«: القرآن والعلوم الإسلامية
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که خود را برای فريب دختری  چون بازداشتن چنین کسي از طاعت پرورگار
را در  خود کوشد محبتکند و ميآراسته ميآرايد، خود را در ذهن او جواني مي

نهايتاً نتواند کارش را ادامه دهد و يا به نحو  مشوشّ گردد و ذهن اوتا  قلب او بیندازد
يا در  شودميمشغول فراگیری علم  کسي اش دهد. مثلاً وقتيجاماحسن و مطلوب ان
چه خوب که  افکندرا در دل و خیال او مياين وسوسه دنیا  نهد؛ميمسیر سلوك قدم 

و  خوردنداش غبطه ميحال هديدند، بداشت و چون مردم او را ميبود او هم مال و ثروت مي
 ه!دیپوشی فاخر هایدار بررگي است! چه لباسيهببینند؛ او چه سرماگفتند: همديگر ميبه 
القائات دنیا نکند و از التفاتي به  در اين شرايط اگر او صبر و مقاومت ورزد و . ... و

 «شیطان»و  «نفس»زن و  دنیا از کانالگاه آن او پا فراتر نهد،ی دهشهای گستردهدام
ای نفوذ و سلطهراه ها برای آن کندتلاش ميکند. او دنبال مي اش راالقائات فريبنده

 کند. در حديث آمده است:  در دل وی ايجاد

َالد ََبَّح َ» ََنياَرأس    (1).«لطيئةرََكل 

 است.  «شیطان»و  «نفس»زن و  دِاستا ،دهد که دنیااين حديث نشان مي

  ديگر تصريح فرمودند:حديثي در  «اللهرسول»

ــَعليكمَماََماَألاف ََألوف َإنَّ» ََروايتي: و بهيفتحَ ــيخ   (5)«.نياالد ََنَزهرةَِلكمَمَََِ اللهَرجَ

  

                                                
 (.310/ 11و  353/ 5و  154/ 1تخريج اين حديث گذشت )تبيين الفرقان: ـ 1
، «الفدقة علي اليتامي» 42بكتاب الزكاة/ با :از ابوسعيد خدری خاری در صحيحـ به روايت ب6

و مسلم در  -2467 الي 2465 ، ش7و الرقاق/ باب 6446، ش37و الجهاد و السير/ باب 1425ش
و نسايي در  -(1056)163الي  161، ش «تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا» 41صحيح: الزكاة/ باب

الفتن/ ماجه در سنن: و ابن -6541، ش «الفدقة علي اليتيم» 41ب: الزكاة/ بامجتبي سنن
ابن حبان در صحيح:  و -11443و  11173: شو احمد در مسند -3225، ش «فتنة المال»14باب
ابونعيم در المسند المستخرج: و  -14454، ش617/ 2و ابن ابي حاتم در تفسير:  -3667الي  3665ش
 . ... و -6345 ش
مرفوعاً روايت شده است؛ ن.ک: صحيح بخاری:  به الفاظ ديگر هم از عقبه بن عامر اين مطلب       

، 7باب الرقاق/ و 4045ش، 65باب المغازی/ و  1344/ ش«الفلاة علي الشهيد» 71بابكتاب الجنائز/ 
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را در  سلمانانکثرت مال ماين شود و  فراواندر دنیا مال ترس از آن است که يعني 
 د.ساز کند و گمراه رگرفتا خوددام 

« زن»، شودترين چیر را که باعث هلاك امت ميترسناكدر حديثي ديگر و 
  (5)کردند.را توأماً خطرهايي برای امت اعلام مي« دنیا»و « زن»و گاه  (1)فرمودندمعرفي 

خاطر اهمیتّ دادن به دنیا و زن امری آشکار است. اين گمراهي مردم اين زمان به
بینید که شخص روستايي روستا مييک را به تباهي سوق داده است. در  دو چیر همه

اش در خانهو به همین مقدار رديف گرديده اش هفده ـ هجده بالش در يک اتاقفقط 
از  چیری در بساط ندارم! :زندو اما باز داد مي وجود دارد تشک و لحاف و غیره

دايم در فکر آن است که نیر ن رو م! و ... و از ايوشميتلف  دارمگرسنگي و ناداری 

                                                                                                                
، 3124صحيح ابن حبان: ش  -(6622) 30، ش2صحيح مسلم: الفضائل/ باب -2520ش، 53و باب 4662ش

 . ... -3663ش نيز و به همين معنا از كعب بن عياض 3664، 3666، 3122
َ؛ماَألافَعليكمَإنَألوف َ»مرفوعاً با الفاظ  خطيب در تاريخ بغداد از معاذ بن جبل ـ به روايت1

اند )به روايت بيهقي در شعب موقوفاً روايت كرده ن از معاذ. ديگرا1633: ش«!ساءالنََّفتنةَ 
حلية و ابونعيم در  -745زهد: شال در ابن مبارکو  -5031ش «/روجتحريم الف» 37باب الإيمان:
 و ...(.  -الأولياء

َ؛ماَألافَعلىَأمتيَألوف َ»با اين الفاظ هم روايت شده است:  طالباز علي بن ابيو مرفوعاً         

 : شاعتلال القلوب درخرائطي  و -7436تاريخ بغداد: ش  خطيب در روايت)به  «!والخمرَ َ،ساءَ النَّ
 (.2623ديلمي در مسند فردوس: شو  -144 و محاملي در امالي: ش -602

َ»مرفوعاً با اين الفاظ:  و همچنين از اسامه بن زيد  َأَةَ بعدیَفتنَماَتركت  اَلرََّضرَّ اَلنَّعلی  «!ساءجالََمن
از  و (6740) 27: شدر صحيح و  مسلم -5022ش ،14)به روايت بخاری در صحيح: كتاب النكاح/ باب

و نسايي در  -3004و  3007=  6740: شدر سنن ترمذیو  - (6741) 24ش مه و سعيد بن زيداسا
و طحاوی در  -61724و احمد در مسند: ش -3224 ، ش12الفتن/ باب :در سنن ابن ماجه و -سنن كبری

بيهقي در شعب و  -5270و  5222صحيح: ش در ابن حبانو  – 4364الي 4366شرح مشكل الآثار: ش
 .و ... ( -و در سنن كبری الإيمان

اَلد َفاتََّ؛كمَفيهاَفينظرَكيفَتعملونفَ مستخلََِالله َوإنََّ،لضرةرََنياَحلوةرَالد ََإنَّ» ز جمله در اين حديث:اـ 6 َ،نياهوا

اَلنَّواتَّ ََفإنََّ!ساءهوا اَلنََّفتنةََِأول   به روايت مسلم در صحيح از ابوسعيد خدری) .«ساءبنىَإرائيلَكانتَفى
و  -4000 ، ش12و ابن ماجه در سنن: الفتن/  -6121و ترمذی در سنن: ش -7164مرفوعاً: ش 

و  -1101 و ابويعلي در مسند: ش -5030و  5062ش  «/تحريم الفروج» 37بيهقي در شعب الإيمان: باب
و بيهقي در سنن كبری: الجنائز/  -3655و ابوعوانه در مسند: ش -4543حاكم در مستدرک: الفتن/ ش

 .(و ...  -3661و ابن حبان در صحيح: ش -13202=  13301لنكاح/ شو ا 2742=  2303ش
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برد سرميبهفکر و تقلا  برای جمع پول به کشورهای ثروتمند برود و همواره در اينباز 
اش بیرون دست از هم دنیابا اين وضع اش دهد که تا آن گاه که خداوند متعال مرگ

  «!ةرَلآخِانيا وَالدُّ رَسِخَ» :و به قول معروف رفته استاش برباد و هم آخرت هدمآ

ابتدا تمام  ؛آيندمي هاآدماين نوع های امروزی هم اغلب اين چنین به سراغ مرگ
د! کوبمي اود و بعد ناگهان بر سر کنکلات را يک جا فشرده و جمع ميها و مشغم
با رنج فراوان برای برآوردن آرزوهايش که او را در مشکل و غم  بیني که شخصمي

کند و کسب پول و ثروت بیشتر است که ناگهان سکته مي است، در تکاپوی انداخته
برای تفريح يا  شابا ناز و سرخوشي تمام با افراد خانواده يا دوستانيا مثلاً  میرد!مي

ند گردحادثه مي شود و اما در مسیر دچارمي اششرکت در جشن عروسي سوار ماشین
لان نقطه دچار سانحه شده د که فلان ماشین در فگردميپخش و بعد از ساعاتي خبر 

  و ... . !اندـ شش نفر در جا مردهو پنج

سرانجام دنیای هم بگیر اين  :گويدتا بدهد شان ميخداوند متعال اين چنین مرگ
ات چیر از دستهمه حال  و ایکردهو حصول خوشي آن تقلاها برای جمع تو که 
هم بايد ات را لباسای که ر شدهاختیاچنان ناتوان و بي ای کهبه روزی افتادهرفته و 

 ات را بشويند. ان بايد جسمرت بیرون آورند و ديگاديگران از بدن

 ايم.به آن دل بسته اين چنیندنیا که ما  اموالی اين است نتیجه

 «چشم»که  اين را هم بايد دانستی آن، دانستن حقیقت دنیا و مظاهر فريبندهپس از 
دشمن انسان که همانا  است؛ جاسوسي برای جاسوس يک یبه مثابهدر بدن انسان 

در  محصور گردد، ساير اعضای بدن از خطر کارهای بد« چشم»اگر  .باشدمي« دنیا»
دنیا جمع ی دل دچار وسوسه ،به دنیا نظر نیندازد اين جاسوس اگرمانند. مثلاً امان مي

 و ...آيد پديد نمي به عمل فحشامیل  ،نبیندرا  ایبیگانهزن ، اگر شودنميو ثروت 

 ! فرياد  دو    دل هر   و    ۀديد  دست    ز
 

 چه ديده بيند، دل كند ياد كه هر 
  

ترين بررگ« دنیا»و اين که « دنیا»همین نیروی فريبندگي ٰٰلی ٰتعا «الله» هاآيه ايندر 
  برای پیامبر را است خداوند متعالعبوديت و بندگي  راستایمانع و معارض در 
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 شدن به آناز خیره ، دستور داد که چشم«دنیا»و به دلیل همین خواصِ  دفرموشن رو
  .[101]طه:          داشته شود: بايد محفوظ نگه

که فرد  ی کريمه گويا يک نوع تأديب و هشدار است. پس بايسته استآيهن اي
إنّاَ»ها را بلا و مصیبت تصور کند وؤمن وقتي اموال و زينت دنیای کافران را ببیند، آنم

بَاللهَلاَحول»و  «ليهَراجعونإللهَوإنّاَ ها نوشته است که بگويد. حتي در کتاب «ولاَقوةَإلّا
الفت و تا  نگاه نکند ی ديگربه چیرها رود،ازار ميببرای خريد چیری به  کسيوقتي

 .هم نبايد با امعان نظر چشم بدوزدمورد نیاز و به چیر  فتدنیاش در دل اهمحبت آن

در  بر مبنای همین امر قرآني و با شناخت به خواص دنیا بود که صحابه
 خواندندمي «َ...َلاَحول»و  «...إنّاَللهَ»شدند، وقتي با غنايم مواجه ميفتوحات  ینتیجه

اين غنايم به مرکر خلافت واصل وقتي  رسول«ابوبکر»خلافت حضرت  و در زمان
 . کردمي ها را تقسیمگذاشت زياد بماند و در اسرع وقت آننمي رسولحضرتشد، آنمي

 

ی دنیا نشود، زينت و امتعهی و دلبستهخواهد گرفتار اگر کسي مياند: گفتهعلما 
مجلس و همراه نشود؛ همنیر آنان خود با  ،به اموال اهل دنیاشم ندوختن علاه بر چ

اَلأثرَٰ  إنه» د کهردگمتأثر ميچون انسان از همنوع خود  )انسان فرزند اثر است؛  «ابن
  کند.مي خاصیت وجود دارد که به هر طرف میلاثرپذير است( و در طبیعت او اين 

داران هم يک ه کردن به طرف خود مالاند که نگافرمودهتصريح اکابر  بعضي از
  د.آورمي وجودبهنوع کدورت در قلب و روح انسان 

  

 ـ يش ـ خو به پیامبر لْذُوْالَجلَا خداوند[ 101]طه:  ...   ی در آيه
دوختن از چشم ؛آموخت است، ادنی هاینعمت هب متعلق که دنیوی حیات آداب از ادبي

افراد  ؛؟ تا درسي باشد برای من و توچرا ؛دفرمو شامنعهای دنیوی کافران به دارايي
 تا محبت آن در دل ماً نیر نگاه نکنیظاهر های دنیوی کفارکه به اموال و دارايي ،امت

 ايجاد نشود. 
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تعلیم امتّ  ا، برایهای مربوط به پرهیر از محبت دنیاز امر و نهي آيه پس مقصود
و  بودندپاك التفات به دنیا از  حضرتخودِ آناست؛ چون   «للهارسول»

برای امتثال  حضرتاما با وجود اين، آن .دادندرا ترجیح مي زيستيهمواره ساده
 کردند. ی دنیا اجتناب ميبه اين حکم خداوند متعال، از نگريستن به مظاهر فريبنده

 چشمانای را ديد که بسیار پروار بودند. چارپايان قبیلهجهاد  سیردر م باريکمثلاً 
   (1).ها نگاه نکرداش را با چادر پوشاند و به آنمبارك

کردند؛ مي عمل طور همین آيه اين به عمل در «اللهرسول» به اقتدا با ما بررگان
ند و يا چون در یدپوشانرا مي انشچشمان ديدند،هرگاه کافران متمولّ و متنعمّ را مي

مانند حضرت  .شدندمي بلند جا آن از شنیدند،مي را ثروت اهل و سلاطین خبر مجلسي
ديد، شان را ميمكرد و تنعّكه هرگاه با اهل دنيا ملاقات مي «عروه بن زبير»

دستور  زني را اشخانه اهل و كردمي نماز و خواندمي را آيه همين و رفتمي خانه به
  (5)داد.به نماز مي

غلام »ايم. خلیفه را مشاهده کرده های پاكگونه انسانن خودمان اينما در زما
 خواند.ذ ميبست و تعوّش را مياناچشم ،ديدداری را ميوقتي سرمايه (0)«محمدّ

که  یاخانهی خويش برای مدتي در خلوتخانواده از اهل  «اللهرسول»زماني 
 برای خبرگیری به نرد ايشان «مر فاروقع»داشت، عرلت گريد. حضرت 

 .در اتاق خويش مشغول استراحت بود و دمِ در، حاجبي وجود داشت رفت. ايشان

                                                
 . (447/ 14تخريج اين حديث گذشت )تبيين الفرقان: ـ 1
و  64452، ش4/440و طبری در تفسير:  -14421، ش614/ 2حاتم در تفسير: ابيبه روايت ابنـ 6

و  -32443، ش«بفریكلام الحسن ال» 26شيبه در مفنف: كتاب الزهد/ بابو ابن ابي -64420
 .172/ 6ابونعيم در حلية الأولياء: 

زند ی فرخليفه و خراساني «اللهشاه ولى»حضرت ی خليفه .ـ اولين پير بيعت مؤلف گرامي3
به  «بلوچستان» «ِسرباز»ى در منطقه .«غوث محمد هراتىشاه »جناب غوث زمان حضرت  ايشان،
هاى چشمگيرى حاصل رداختند و در اين كار موفقيتى نسبت نقشبندى پى مردم و اشاعهتزكيه

و در رأس آنان غازی بلوچستان حضرت مولانا « بلوچستان». بسياری از علمای پيشين كردند
ی استرشادی داشتند. ميزان و قلمرو ارشاد ايشان در ميان علمای آن با ايشان رابطه «عبدالله»

 ، بخوانيد. «ی بهارستانگلدسته» ،توانيد در كتاب ديگر مؤلف گراميزمان را مي
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 «عمر» داد. اجازه حضرتآن .دبطلباجازه خواست برايش از او  «عمر»
خوابیده عريان بدون پیراهن بر روی حصیری    حضرتديد آن .دوارد ش

دو عدد پوست آويران  ـ جر يکيدر اتاق و  زير سر داردما خر بالشي آکنده از لیفو 
مطهرّ  محصیر بر جسکه  و متوجه شد دشمشاهده نمي ی همو يک لیوان چیر ديگر

حلقه زد  اشی اين وضعیت اشک در چشمانبا مشاهدهاست. ته انداخ اثر   ايشان
 ی اوترين بندهمکرمّشما پیامبر خداوند متعال و  «!اللهرسول»يا »گفت: با گريه و 

گشايش « فارس»و  «روم» به .فرمايدعطا ات در دنیا وسعت بر امتدعا کن  هستید.
)منظورش اين بودکه تو با « پرستند.وند متعال را نميخدا که آنانداده شده؛ در حالي

آن کافران  بار قرار داری و اماو مقام محبوبي اين قدر در سادگي مشقت آن مرتبه
حضرت .( آنمنداندو از هرگونه آسايش و رفاه بهرهقرار دارند  در ناز و نعمت قدرآن

 و فرمودند: نداست نشستچون اين سخن را شنیدند، ر  
ََأنَأماَترضیَ »  (1)«؟لناَالآلرةوَ،نيالهمَالد َتكون 

 
کند و در عوض زودی نابود ميرا به کافرهای انسان خداوند مال و متاع اينيعني 

 ما را در آخرت به ما عطا خواهد کرد. جاويد ی سهمیه
 و تنعمّفهماند که مال و ثروت  «عمر»گويي به با اين سخن  حضرتآن
است که در اين  لْذُوْالَجلَا «الله»عذاب  هانیست، بلکه اين آنان ی محبوبیتنشانه کافران
 است.  آن گرفتارشان ساخته دنیا به

                                                
و  4213 ، ش22التفسير/ باب : كتاباز ابن عباس از عمر فاروق بخاری در صحيح ـ به روايت1

 -(1472) 31 و 30، ش5/ بابو مسلم در صحيح: الطلاق -1123: شالمفرد از انسدر الأدب 
و در الزهد:  16440: ش و احمد در مسند از انس -4153، ش11ابن ماجه در سنن: الزهد/ بابو 

 .و ...  -6124ش
ََوَ أَ»اين حديث بدين الفاظ هم روايت شده است:          أولئكَقومَعجلتَلهمََ؟أنتَياَابنَالخطابَفيَشكر

الغرفة والعلية » 65المظالم والغفب/ بابكتاب  :بخاری در صحيح به روايت) .«طيباتهمَفيَالحياةَالدنيا
 34، ش5و مسلم در صحيح: الطلاق/ باب -5121، ش44كاح/ بابالن  و 6424، ش...«المشرفة 

 (.3314، ش «ورة التحريمو من س» 25و ترمذی در سنن: تفسير القرآن/ باب -(1472)
 به سياقي ديگر نيز روايت شده است )به روايت امام «عمر»و همين مطلب از حضرت        

 (.245=  232ابوحنيفه در كتاب الآثار: ش
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همان کساني هستند که در حديث مبارك آمده که در آخرت وقتي کافران متنعمّ 
خوشي  هیچدر دنیا آيا »پرسند: مي سپسکنند و بار آنان را در جهنم فرومييک
گیرند، مي قرار دوزخ در چون و (1)«ايم!نديده خوشي هیچ هرگر» گويند:مي ،«؟ايدديده

د: نگويمي شوند: نان پرسیده ميباز از آ
(5)  

که بعضي « هامان»و « ادشدّ»و  «فرعون»و « نمرود»اين آيه و حديث کساني مثل طبق 
چنان در طول اين عمر دراز  شانو بعضي کردند از آنان چهارصد ـ پانصد سال عمر

با  اند،اند که حتي يک بار دچار سر درد نشدهقرار داشته در عشرت و خوشي زندگي
 کنند. را فراموش مي های اين خوشيم، همهجهنّدر يک غوطه خوردن 

از قبیل فقر اختیاری  «اللهرسول»ی مادی نبايد فراموش کرد که وضع فقیرانه
به  خواست، دنیا با تمام ثروت و زينت خودمياگر  بود ]نه اضطراری[. ايشان

که چون از خداوند متعال سلطنت  «سلیمان»مانند حضرت  ؛شداش خم ميطرف
از طرف  «جبريل»زماني  به طور تمام و کمال به ايشان داده شد.دنیا را خواست، 

های گفت: اگر بخواهي کوه حضرتنازل شد و به آن حضرتبر آن «الله»
 خواهم؛فرمودند: من دنیا را نمي ناما ايشاکنم. تبديل به طلا مي ترا براي «مکهّ»

   (0).کنديک لقمه نان صبح و شام برای من کفايت مي

                                                
 .( (1327 ،)چاپ سوم 423 و( 1347 ،)چاپ اول 535/ 2ين حديث گذشت )تبيين الفرقان: تخريج اـ 1

بأنعمَأهلَالدنياَمنَأهلَالنارَيومَالهيامة،ََيؤتىَ »با الفاظ  روايت مسلم در صحيح از انس ايضاً به

،َثمَيهال:َ َقط؟"فيصبغَفيَالنارَصبغة  َقط؟َهلَمرَّبكَنعيمر وََ"لاَواللهَياَرب!"يهول:َفَ"ياَابنَآدم!َهلَرأيتَليرا 

َفيَالجنة،َفيهالَله:ََيؤتىَ  قط؟َهلَمرَّ"بأشدَالناسَبؤسا َفيَالدنياَمنَأهلَالجنة،َفيصبغَصبغة  ياَابنَآدم!َهلَرأيتَبؤساَ 

َقط؟ ََ!ياَربَلاَوالله"فيهول:ََ"بكَشدةر : كتاب صفات المنافقين و «".قطَولاَرأيتَشدةَ َ،قطَماَمرَبيَبؤسر
و عبد بن حميد در  -13245و  13134و احمد در مسند: ش -(6407) 55ش ،16احكامهم/ باب

و ابن مبارک در الزهد: ش  -461و بيهقي در البعث و النشور: ش -1313: ش(ی منتخبنسخه)مسند 
 و ... . -124=  123و ابن ابي الدنيا در صفة النار: ش  -263=  266

 :فرمايدجا كه ميت؛ آنآمده اس« قرآن كريم»مطلب در جاهای متعدد اين  ـ6             

     ●                     ( :113و  116مؤمنون). 

  .(123/ 12 گذشت )تبيين الفرقان: مربوطه با نقل الفاظ آن تخريج حديثنقل مفهوم حديث است؛ ـ 3



 373 | 

 خواستند،ش ثروت و زينت دنیا را مياز پروردگار حضرتچه آنپس چنان
شد های قیمتي ميسنگ ها برايش تبديل بهرسید؛ کوهمي از کافران به ايشانبیشتر 

 . ند. اما اين را نخواستگرديدلافاصله برآورده ميبهم  شانی ديگرهاخواسته تمامو 

  

ِّ ٱزحه رحةح دنیوی ـ یآورديم که خداوند متعال دنیا را به گل و غنچه حيحوٰة ن يحاٱ لۡ  طه: ] لدُّ

ظاهراً  سبرهطور که گل و اشاره در اين تشبیه به اين نکته بود که همان .نمودتشبیه ـ [101
نیر اين ال دنیا وماشوند، اند و اما در اندك مدتي پژمرده و نابود ميزيبا و باطراوت

علاوه بر آن که فقط رونق دنیا هستند و نه چیری بیش چندروزه  طور هستند؛ مثل گلُ
  آيند.رون ميیباو از کف  شخص به زودی با تغییر شرايط يا با مرگاز آن، 

اين کار نبرند، گرفتار اين خصوص دقت و تقوای لازم را به اگر درهم مسلمانان 
گردند؛ چنان که امروز حال طیف عظیمي از مسلمانان است. بعضي ميمتاع زودگذر 

کنند. را هم نمياسلامي  اند که پروای بعضي از آدابافراد چنان مست دنیا شدهاز همین 
، در جانب پشت بنای عثمانيِ مه بودرفت« ی منورهمدينه»که به  .قه. 1345در سال 

کرد که به نظرم از تمام ساختماني جلب توجه مي ،لسَّلَامُ  اوةََُ الصَّلو     بِهِبانِ َ عَليمسجد نبوی
در آن زمان در  .هايش را شمردم؛ دوازده بودندطبقه بلندتر بود.« مدينه»های ساختمان

بود. من از آن ساختمان خیلي بلند خیلي کم  هایاين نوع ساختمان« مدينه»و « همکّ»
دند آممينظر به و گنبد خضرا در جنب آن خیلي پايین « مسجد نبوی»بدم آمد؛ چون 

آمد. با خود گفتم: اگر قدرت های مسجد هم در برابرش کوتاه به نظر ميو حتي مناره
 «حرمیَن شريفیَن»ريختم. تا حالا هم هرگاه به داشتم، همین امروز اين بنا را فرومي

و « كعبة الله» از ؛ چونآيدبدم مي آن جاغرورآمیر بلند و های روم، از آپارتمانمي
، سر جاهايي مقدس هستند و برای همیشه اندمحل نرول وحي بودهكه « مسجد نبوی»

آن پايان است. در آن روز با ديدن اند! اما خداوند متعال صبرش بيبالاتر کشیده
و سوز  د و در جايم ايستادم و در حالي که در اين دردم دردی پیدا شاساختمان در دل

حالت خوردم، مدتي به آن خیره شدم! همراهم مرا به خود آورد. غوطه ميخودم 
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. چهار ـ پنج سال بعد از آن که بار ديگر و بعد از آن جا رفتیمبه او گفتم  خودم را
مکان رد شدم، ديدم  آناز « مدينه»که در رفتم، هنگامي «نمیَحر»به  برای ادای عمره

. شکر خداوند متعال را بود از ساختمان خبری نیست و به جای آن يک میدان خالي
پرسیدم:  ام تنگ شده بود، گشاده گرديد. از پیرمردیکه سینهآوردم و پس از اينجا به
جا مگر اين»گفت:  «چه شد؟ ؛ود داشتجا يک آپارتمان بلند وجزماني در اين»

تو آن »پرسید:  «من اهل اين سرزمین نیستم.»گفتم:  «چه اتفاقي افتاد؟ یيددوننبودی 
ساختمان برق اتصال شبي در يکي از طبقات اين »گفت:  «بله.»گفتم:  «را ديده بودی؟

گر اين ما نظاره کرد و آتش ايجاد شد و لحظاتي بعد تمام ساختمان آتش گرفت.
ملت همه حاضر شده بودند و اما هیچ نشاني و نیروهای حکومتي و حادثه بوديم. آتش

، از ترس سوختن کدام قادر به انجام کاری نبود. بعضي از کساني که در آپارتمان بودند
ترکیدند مي به زمین برخوردبه محض اما  و انداختندپايین ميبه خود را از طبقات بالا 

صد الي هفت صدشدند! وقتي آمار گرفتند، در داخل آن ساختمان ششتکه ميو تکه
وجود داشتند و از میان آنان، فقط  ـ و ... خدمه ،اجیر ،اعم از کارمند مرد و زن ـ نفر

پريدن از بالا کشته  همه يا سوختند يا به سبب بقیه و حدود دوازده نفر نجات يافتند
و  ندن را تخلیه و صاف کردبرداشتند و زمیآوار آن را  ،بعد از اين جريان مدتي شدند.

  «ون همین طور خالي مانده است.تاکن

، ی مسجدقرار داشت، حالا به سبب توسعه« مسجد نبوی»اين قطعه زمین که در پشت 
 ای مردم شده است. داخل گرديده و مصلّدر حرم 

که نماد ثروت و تجارت جهاني آن کشور « امريکا»برج دو نظیر اين حادثه برای 
؛ درحالي شدند ر بررگ هر دو در يک روز نابودهای بسیانیر اتفاق افتاد. آن برج ،بودند

نیر ها صرف شده بود و برای گرداندن آنهنگفت ی هاها هرينهبرای احداث آن که
دولت متحمل چه  شانختنيبا فرورتوان حدس زد که ميشد و مي بس فراوان هرينه

 آيد.ميهم طور يناگاه خسارتي گرديد. عذاب خداوند متعال 

 امروز ؛رودها از بین ميدنیوی به يکي از همین طريقو ثروت در هر حال مال 
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د و سايسر به آسمان مي هابلند پول و ثروت مانند آن برجررگ و های بنتیجهبیني مي
 شده است!  يکسانبا زمین همان مظاهر بررگ دنیا که  خواهي ديداما فردا 

  

استدلال کردند [ 105]طه:      ی جمهور فقها از آيه
ماتحتي را در معنای عام هر گفتیم که ـ خود « اهل»که بر هر مافوق، تربیت و تهذيب 

ترين که ضروری« نماز»در امور خداوند متعال واجب است؛ خصوصاً  ـ شامل است
« نماز»به خواندن  بر پدر فرض است که زن و فرزندان خود را لذا، است.« اسلام»کم ح

تأکید کند و همیشه متصدی اين وظیفه باشد و در صورتي که کسي از فرزندان نماز 
بر مديران و مدرسّان مدارس ديني نیر واجب است آن دسته از  نخواند، او را تنبیه کند.

از خود کنند، مورد نصیحت قرار دهند و اگر باز بلي ميتن« نماز»در امر را که طلبه 
راه نیامدند، از مدرسه به  به هیچ وجهچه شان کنند و چنانهی، تنبضعف نشان دادند

که در نماز سسُت و تنبل باشد، در تمام کنند. زيرا به حکم حديث، کسي شاناخراج
انتظاری خیری نبايد داشت.  از اوبنابراين، و  (1)عمال ديگر سسُت و تنبل خواهد بودا

گر تواند هدايتنميهرگر علم  ی آن، به وسیلههم بیاموزد اگر علمعلمي چنین طالب
  گردد! بسیاریممکن است باعث گمراهي حتي و  ديگران باشد

رسول » ،پس از نرول اين آيه داشتحکايت  که (5)به آن روايت اشاره کرديم
 «علي»کردند. حضرت بیدار مي صبحای نماز اش را برخود شخصاً فرزندان «الله
به نرد من و  حضرتآن در همان مواقع بود که يک شب وقت سحر :فرمايدمي

الله! يا رسول»آلود بودم، گفتم: نماز بیدارمان کرد. من که خواب یو براآمد « فاطمه»
 حضرتنآ «کند.مي بیدارمان بخواهد، او اگر است، متعال خداوند دست در ما ارواح

                                                
ی است كه به فرمانداران همه «عمر فاروق»منظور احتمالاً اين حديث موقوف بر حضرت ـ 1

بلاد تحت فرمان خويش نوشت: 

 .(363/ 17و  607/ 10تبيين الفرقان:  ـ گذشتآن تخريج اثر و اين  )الفاظ عربي 
 .136ی در صفحات گذشته، تحت آيهـ 6
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 گفت:، ميزدشان را به ران خود ميچیری نگفت و برگشت و در حالي که دست مبارك
      :اين جواب را   حضرتيعني آن (1).[23]کهف

بیايد و از خواب خود آيا خداوند متعال گفتند: نپسنديدند و با تکرار آن آيه گويي مي
است  عطا کردهعقل قدرت و همت و خداوند متعال به شما ؛ بلکه خیرکند؟  تانبیدار

تا توفیق الهي  تان همت کنیدمندی از اين عطايا برای عبادت بايد خودو شما با بهره
 (5).تان گرددشامل حال

و زيردستان اهل خانه  ینیر درباره أَجَمعِينعَلَيهِـْمْ َ ليتَعَا  الِله نُرِضْواَی کرام صحابه عادت
 .بودخود چنین 

 

گر آن است که امر به نماز و ساير یانب [105طه: ]  ی ی مبارکهجمله
ديگران از او تأسيّ در صورتي افتد و زماني مؤثر مياز طرف کسي، ديني  احکام

 پايبند باشد. به آن  کاملاًخود او که  کنندمي

  .همین بود أَجَمعِينعَلَيْـهِمَْ   ليتَعَا  الِله  نُرِضْواَی کرام شأن صحابه

خواند و بعد خاست و نماز ميها اول خود برميشب «فاروق اعظم»حضرت 
 کرد و همین آيه را تلاوتاهل خانه را بیدار مي سید،رفرامينماز تهجد  چون وقت

و برای  بشنوند خواند تا همسايگانبا آواز بلند مي نیرقرائت را  ايشان (0)کرد.مي
ش اطرز قرائت اين مورد در وی از «اللهرسول» چون که آورديم شوند. بیدار عبادت
ی مردم را گويي او همه (3)«م.سازخفتگان را بیدار را برانم و  تا شیطان»گفت:  ،پرسید

 آنان را هم در [105]طه:    به مقتضای دستور دانست و اهل خود مي
 

                                                
  .(426و  421/ 12حديث متفق عليه است و تخريج آن گذشت )تبيين الفرقان: ـ 1
آيه بخوانيد )تبيين  تحت همان سخنان مؤلف اين حديث و توجيه آن نزد محدثّان را درتوضيح ـ 6

 (. 426ـ  423/ 12الفرقان: 
و  211و بيهقي در سنن صغری: ش -652=  170=  313=  311امام مالک در موطا: شـ به روايت 3

 .64426و  64421، ش 4/440طبری در تفسير: و  -6466ش«/ الفلاة»61در شعب الإيمان: باب
 .(611/ 12ين الفرقان: تخريج اين حديث گذشت )تبيـ 4
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  کرد.نماز شريک مي

   

،  [105]طه:    : به پیامبرش گفت که خداوند متعال یمودهفر از آن
ثابت  «برکت و انوار رزق» و« لْذُوْالَجلَابندگي خدای »وی میان يک ارتباط مستقیم و ق

در آن اين مطلب در يک حديث قدسي با صراحت بیشتر بیان شده است.  شود.مي
 فرمايد: خداوند متعال مي کهآمده حديث 

َصدرَ َ!يابنَآدم» َأ مْلَ   َلعبادتي، غْ رَّ َفهرَ َ،غنيَ َكَ ت ف  د  َوكَ وأ س  .َ َتفعلَملَت  َكَ رَ صدَإنَلم

َألمَوَ،شغلاَ   (1).«كَ فهرَ َدَّس 

دهم؛ چنان که در بپردازی، به تو غنای قلب مي يعني اگر به عبادت پروردگار
سازم و و در ظاهر نیر فقر را از تو دور مي خواهي کرددل به هیچ کس احساس نیاز ن

کنم که هر لحظه يک کاری مي اگر به دنبال دنیا بروی،اما شوی. و محتاج کسي نمي
 غول گردی و از فقر هم نجات نخواهي يافت.خیال در سرت خطور کند و به آن مش

ی نظر و وجههيعني  ؛کس به يک چیر بینديشد در حديثي ديگر آمده است که هر
دور  خداوند متعال او را از هر نوع غم و اندوه ،و آخرت باشد وند متعالخدا فکرش

 هادر گرفتاریکند و اما اگر به امور دنیا بینديشد، او را نیازش ميدارد و رستگار و بيمي
(5)انداخت.د خواهها و پريشاني

                                                
 -6422، ش 30كتاب صفة القيامة والرقائق/ باب مرفوعاً: روايت ترمذی در سنن از ابوهريرهـ به 1

و ابن  -126و در الزهد: ش  4241و احمد در مسند: ش -4107، ش 6ماجه در سنن: الزهد/ بابو ابن
 و از معقل بن يسار 3257التفسير/ شو حاكم در مستدرک:  -35444شيبه در مفنف: شابي

« صحيح»)ذهبي هم در هر دو جا  7262مرفوعاً با اختلاف در برخي كلمات و اما به همان معنا: الرقاق/ ش

«/ الزهد وقفر الأمل» 71و بيهقي در شعب الإيمان: باب -303ابن حبان در صحيح: ش  و -گفته(
 .ابونعيم در حلية الأولياءو  -12424و طبراني در معجم كبير: ش -403و در الآداب: ش 2452ش

وجعلََ،شملهََ نَكانَهَهَالآلرةَجمعَاللهم»با الفاظ مرفوعاً  به روايت احمد در مسند از زيد بن ثابت ـ6

ولمَيأتهَمنََ،وجعلَفهرهَبينَعينيهَ،عليهَضيعتهََ قَاللهومنَكانتَنيتهَالدنياَفرََّ.وأتتهَالدنياَوهيَراغمةَ،غناهَفيَقلبه
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 وحي فرمود:  «داود»در حديثي ديگر آمده که خداوند متعال به حضرت 

(1) 

 چوناما دهد و ش را به دست شما نمياپس شما هر قدر دنبال دنیا بدويد، او دمُ
 زند. بوسه ميتان هایبر قدمذلیلانه شتابد و تان ميسویالتفات شويد، بهنسبت به او بي

وکاری با دنیا  ديديم آنان سرايم. ميديدهخود  به چشم اللهما اين وضع را در اهل
به بعضي ريخت. شان ميو زير پاهای ه بوددششان ذلیل در مقابلخود دنیا  و نداشتند

محمد »مولانا  افتاد. حضرتآنان خداوند متعال چندان داده بود که عقل به حیرت مياز 
خود شغل دنیوی « کدهّ کراچيمظهرالعلوم »ی مهتمم و مدير مدرسه (5)«صادق

نشانید تا طالبي را در آن مي يک عطاری کوچک بود که گاهمالک فقط  و نداشت
رفته بوديم، درس هم « مظهر العلوم»ی داروها را بفروشد! ايشان زماني که ما به مدرسه

یچ از دنیا هبا وجود اين کرد. اما از مدرسه دريافت نمي، حقوقي نیر بنابراينداد و نمي
ثروتمند شهر وجود نداشت،  هایکم نداشت و گاه حتي چیرهايي که در نرد آدمچیر 

گفتند: مي آمد،کرد و گیر نميهر کس به چیری نیاز پیدا ميو شد در نرد او يافت مي
« کراچي»و اين در « آيد.جا گیر ميکه فقط آن «محمد صادق»برويد پیش مولانا »

                                                                                                                
 4105، ش6الزهد/ باب و ابن ماجه در سنن: كتاب -172و در الزهد: ش 61230: ش.«لهَإلاَماَكتبالدنياَ

بَهَالهمومَََ همَآلرته،َكفاهَاللهَ؛واحداَ َمنَجعلَالهمومَهَا َ»با الفاظ  و از ابن مسعود همَدنياه،َومنَتشعبت

: التفسير/ عمر ابنو حاكم در مستدرک از  -4102: ش«!أحوالَالدنياَلمَيبالَاللهَفيَأيَأوديتهاَهلكفيَ
و در  11564: شو طبراني در معجم كبير از ابن عباس  -گفته(« صحيح»)ذهبي هم  3254ش

الزهد » 71و باب 1774: ش و بيهقي در شعب الإيمان از ابن مسعود -5065معجم اوسط: ش
ن و مزی در تهذيب الكمال از زيد ب -.404و در الآداب: ش 2454، 2457، 2455ش«/ وقفر الأمل

 . 3742: تحت شثابت

به منبع اين روايت دست نيافتيم. مفهوم آن مؤيد به احاديث نبوی است كه در پانوشت قبل بعضي ـ 1
 ها را ذكر و تخريج كرديم. از آن

ی «مظهر العلوم كدّه»مدير  .«انورشاه كشميری»و شاگرد مولانا « دارالعلوم ديوبند»از فاضلان ـ 6
ی مان نوجواني كه وارد آن مدرسه گرديد، در كنف محبت خاصهدر ز كراچي. مؤلف گرامي

 قرار داشت.  ی ویپدرانهجای گرفت و تا آخر مورد عنايات  ايشان
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پرشک به او توصیه کرد مرغ و انبه بخورد. فصل انبه مشهور بود. تاجری مريض شد و 
« بمبئي»و « دهلي»و حتي از « پاکستان»شهرهای مختلف با دوستان خود در او و  نبود
. ندن دست نیافتآبه هیچ جا اما تا اين میوه را برايش پیدا کنند. تماس گرفت « هند»در 
نرد او قاصدی دا شود. پی« محمد صادق»نرد مولانا ه شد ممکن است در گفتاو به 

 شاگردی را هاآن که هست انبه کارتن سه امخانه در»به او گفت:  فرستاد. مولاناايشان 
دو تا از  وبر .استبرای من فرستاده روزها  و همین نگه داشته هاسردخانهدر يکي از 

  «ببر.و برايش بردار  ها راآن
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از  در آن از بسیاري چون( است؛   لسَّلَامُاوَ ةُٰ الصَّلو مُعلَيَْــهـِ) «انبیاء» ي مبارکه مسماّ بهسورهاین 
در است.  ت گردیدهبااز گفتار و وقایع آنان نقل و ث «توحید»شده و دلایل یاد  انبیا

 نام گرفته نشده و این، خصوصیتّ یامبراني این سوره از پاي به اندازههیچ سوره
 سوره است.این 

حاوي یکصد و ( باشدمي «مکيّ»هاي نازل شده )از سوره« همکّ»در  «ي انبیاسوره»
 هاي نخستي سورهدر زمره ،و هفت رکوع است و به اعتبار زمانِ نزول (1)آیهو دوازده 

 ند: اهفرمود «بن مسعودعبدالله »قرار دارد. حضرت « قرآن»

 نخستینهای نعمتاز  «انبیا»و  «طه»و « مریم» و «کهف» و «یلاسرایبني»هاي سوره»
  (2)«من هستند. محفوظاتاولین جزو  و

« مکهّ»ـ که در « قرآن»ها در ابتداي نزول این است که این سوره ایشانمنظور 
 ی نصیبتعالٰ «الله»از جانب ها اند و همان زمان حفظ و خواندن آنبوده است ـ نازل شده

 است.گردیده من 

                                                

 ... . -222/ 11تفسیر قرطبی:  -131/ 22تفسیر کبیر:  -232/ 3ـ تفسیر بغوی: 1
، «سورةٰبنیٰاسرائیل» 71باب: کتاب التفسیر/ موقوفاً «بن مسعودا»ز اـ به روایت بخاری در صحیح 2

و ابن ابی شیبة در  -9119، ش2و فضائل القرآن/ باب 9331، ش«نبیاءسورة الأ»21باب و 8174ش
 «/فی تعظیم القرآن» 11و بیهقی در شعب الإیمان: باب  -35253 = 33003، ش1مصنفّ: الأوائل/ باب

 فضل سورة فی»ن: باب آو ابن ضریس در فضائل القر -922جعد در مسند: شو ابن  -2229 = 2991ش
 .209=  210 ش /«الکهف
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 ي از آن وجوه،یک که مرتبط است قبل يي مبارکه به چند وجه با سورهاین سوره
 . ي گذشته است و چند وجه دیگر جزیي و خاص هستندکليّ و مجموعي با کلّ سوره

 در ضمن« توحید»ختلف ، دلایل م«ی طهسوره»در  و عمومی: مناسبت کلیّ -7
 «موسي»خصوصاً در سرگذشت مفصل حضرت و  از انبیا های بعضیقصهّ
نقل  از انبیادیگر  هاي بسیارين دلایل در ضمن قصهّهماد. در این سوره شارایه 

  شود.مي

  :مناسبات خاصو اما 

 ي یک پیامبر به تفصیل نقل گردید و در این سورهي مبارکه قصهدر آن سوره -2
 گردد.ي چند پیامبر به اجمال نقل ميقصه

در تمام کارها که موجب « اسراییلبني»ي گذشته ناپختگي و سادگي در سوره -3
 هايو ناداني آزار سوره این در شد. بیان گردید،مي «موسي» حضرت آنان، پیامبر آزار

 .گرددميبیان   «خاتم النببین»نسبت به « قریش»کفار 

و پاداش و مجازات اخُروي نافرمانان « معاد» ذکري پیشین سورهي در خاتمه -8
ها مطرح و ذهن انسان« معاد»ي برداران بود. در ابتداي این سوره نیز مسألهفرمان نیک

 ل آمده است.مطرف آن جلب گردیده و نسبت به آن هشدار و تذکرّ به عبه

آور کفاّر قوال رنجدر قبال افعال و ا «اللهرسول»ي آن سوره در خاتمه -5
بود. در آغاز این سوره نیز  گردیدهتوصیه  تسليّ داده شده و به صبر و عبادت« قریش»

نقل و سپس  حضرتآن« نبوتّ»و « رسالت»باز تنقیدات کافران و نافرمانان بر 
 .ندامورد تردید قرار گرفته و پاسخ داده شده

بود. در  «اللهرسول» یعو تشجي مفصلّ آن سوره، تسليّ مقصود از قصه -6
  است. حضرتي چند پیامبر دیگر، تسليّ آناین سور نیز مقصود از قصه

ي ي گذشته، به طور کلي دو مسألهدر سوره «موسي»ي حضرت از قصه -1
در این سوره نیز در ضمن قصص انبیا«. رسالت»و « توحید»اساسي ثابت شد؛ 
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 شوند.همین دو مسأله واضح و بیان مي

رسـول »ي مبارکه، به طور کليّ رنجش خاطر اي سبب نزول این سورهنزد عـدهّ
« قرآن»ي به سبب اعتراضات فراواني بود که کفار و مشرکان قریش درباره «الله

 غبارهايرا نازل فرمود تا  خداوند متعال این سوره (1)کردند.ابراز مي ایشانو خود 

علاوه بر آن، هشداري گردد  و شود زدوده حضرتآن خاطر يصفحه از رنجش
  ورزند.براي مشرکان و آن عدهّ از مسلمانان که از آخرت غفلت مي

                                                
 یضاًا)بود، ظاهر است.  از آیات ابتدایی سوره که هرکدام پاسخی به یکی از آن اعتراضاتاین مطلب  ـ1

 .(712 ـ 713/ 3تفسیر ابن کثیر:  -295/ 6البحرالمحیط: ن.ک: 
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 انآن نزد هب آيدنمى ● اندگردان روى غفلت در انآن و شانحساب مردمان هب شد نزديك 

                   

 شده غافل ● کنانبازى را آن دشنونمی که[ ]آن مگر ؛پديدآورده نو ايشان پروردگار جانب از پند هيچ 

                          

 .شما مانند آدمى مگر ؛شخص اين نيست» :که ظالمان اين گفتند راز پنهان و انشهاىدل 

                    

 در که را سخن هر داندمی من پروردگار» :مبراپيغ گفت ● «؟!بينيدمى شما و سحر به کنيدمی اقبال آيا 

                         

●باشد زمين و آسمان 

                      

 

                     

● 

                       

 ايشان هب  ●

                    

 را پيغمبران نساختيم و ● دانيدنمی شما اگر کتاب اهل از بپرسيد پس

                   

 ●
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●  
 

              

 . ● ؟فهميدنمى آيا  .شما پند هست آن   در  که   کتابى   شما  سوى  هب
 

برند. سر ميیک است، اما آنان در غفلت بهها نزدقیامت به انسان :هامفهوم كليّ آيه
تکذیب را « قرآن» شده درهاي نازلمتعال و آیهمشرکان قریش و سایر کفار، دین خداوند 

یک بشر  : پیامبر گویندو ميندارند پميسحر یا خواب یا دروغ و یا شعر کنند و مي
 شدگانکه هلاکليدانست؟! در حا توان او را رسول خدااین وصف چطور مياست و با 

ي ادوار پیشین مثل اینان منکران بودند و انبیاي آنان نیز همه بشر بودند. این همه
تحقیق کنند « نصارا»و « یهود»توانستند از علماي اهل کتاب، مي مشرکان در این مورد

 خود را از چنگ انکار رها سازند.  بندند وکار بایست عقل خود را بهو مي

 تبيين و تفسير

    ( ...7) 

ابهُُمْ إ ربر للِن راسِ حِسر ؛ (1)ي نیست؛ لازم استاست، اماّ متعدّ «افتعال»از باب  «قترابإ» قْتَر
 . «رُبـقٰ »یعني: 

فرماید: قریب شد و مي (2).«حسابهمٰزمانُٰٰ؛حسابهمٰوقتُٰقربٰ»یعني:  «قتربٰحسابهمإ»
، (3)طور خصوصبه «قریش»طور عموم یا براي کفاّر به هانزدیک آمد براي انسان

اعراض و  اندخود نشستهخبري که آنان در بيآن؛ حالشانرسيوقت و زمان حساب
  .اندکننده

                                                
روح ( متعدی گردیده است. )بحث مفصل این نکته را بخوانید در )در « لام»و به حرف  ـ1

 .(2 /13المعانی: 
 .2 /13روح المعانی:  -131 /22تفسیر کبیر:  ـ2
 .5/ 13روح المعانی:  -215/ 2البحر المحیط:   -223/ 11تفسیر قرطبی:  ـ3
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 (1).که قیامت است اندتهخاص دانسرا  «زمان حساب»ران مقصود از برخی از مفسّ
 چیست؟ امت نزدیکی قیمعنای آید که پس سؤال پیش میدر این صورت 

 علم ؛ چون(2)باشدمی ذُوْالَجلَال «الله»نزدیکی آن در علم  ،مقصوداند: بعضی گفته
به همین  .زمان حال است تعالیٰ ازل تا ابدنزد او در و  است «حضوری» خداوند متعال

  .اندریبق لی ٰتعا اتفاقات به نسبت او یهمهو نیست  بعُد ذُوْالَجلَالدر علم خدای  دلیل

هر موت ، زمان مقصود که اندو قایل شده (3)اندتهدانسرا عام « زمان حساب»ای عدهّ
هر کس  ؛ در حقیقت عاقبت خیر یا شرّ اخُروی(9)باشدمیو ا یبرزخ یمحاسبه کس و

پس از آن تا ورود به  اتفّاقاتِ یمرگ و کلیهی خودِ پدیدهشود. آغاز میاو مرگ  با
 ،مرگ هر انسانبه این اعتبار ی انسان هستند. سبهی محاعرصه ،، همهدوزخبهشت یا 

 داند و هر آن ممکنکس نمیاز آن جا که زمان دقیق مرگ را هیچآغاز قیامت او است. 
گویی  برسد، شانیافته و کارهای ماندهنگذارد او به آرزوهای دستد و فتبیاتفاق است 

 است:آمده ر حدیث از این رو د است.و نزدیک حاضر 

  (5)«ٗ!  تٰفقدٰقامتٰقیامتهنٰمامٰ »

 ترشدن است و مرگ روز به روز به ما نزدیک و نزدیکعمر ما دایم در حال سپری
 شاعر گفته است: .کتاب خواهد بودحساب و نوبت شود و بعد از مرگ هم می

ٰمـلاتهـــفـیٰغـاسٰفــ ٰنـال
ٰ

ٰ

ٰ

 (2)نـحـةٰتطـمنیـرحیٰالوٰ

 

ٰ

ٰ

                                                
)مؤلف  .922/ 9تفسیر مظهری:  -2/ 13روح المعانی:  -131 /22تفسیر کبیر:  -232/ 3تفسیر بغوی:  ـ1

این وصف  .گفته که یکی بیش نیست و برای همه واحد است« خاص»بدان جهت معنای  را قیامت گرامی
معارف »در  «محمد شفیع»ز قول مفتی برگرفته ا ،بعد از این آمدهبرای قول دوم که  «عام»و وصف 

 .است(« القرآن

 .2/ 13روح المعانی:  -131 /22تفسیر کبیر:  ـ2
 ملحوظ باشد. )ن.ک: تواند در آنمخصوص به قیامت نیست و زمان مرگ هر کس هم مییعنی  ـ3

 (.(153/ 1ی فارسی: )ترجمه 130/ 2: القرآن معارف
 .223/ 11تفسیر قرطبی:  به همین معنا درـ 9
 (.219/ 1و  222/ 1تخریج این حدیث گذشت )تبیین الفرقان:  ـ5
.( است. و در جایی دیگر این مطلب را چنین ه211)م « ابو العتاهیة اسماعیل به قاسم عنـزی»شعر از ـ 2

 .()ن.ک: دیوان ابی العتاهیة «والموتٰدائرةٌٰرحاهُٰٰ/ٰاسٰفیٰغفلاتهمالن ٰ»نظم آورده: به 
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که آسیاي مرگ مشغول خورد برند؛ حال آنسر ميتوجهّي به)مردم در عالم غفلت و بي
 کردن عمرشان است.(

ناگهان  که استو در فکر رسیدن به مقصدی انجام کاری  حالانسان همیشه در 
 د. محاسبه همین است!بیناسیر مرگ میخود را 

در این رسی برای حساب« اباقتر» و مصدر« قرُب» یهماداز  استفاده زد بعضین
 فرا خواهد رسید انشخره زمان وقوعبالآ اتفاقات قطعی آیندهبدان جهت است که آیه 

گذارد، هر را باید نزدیک پنداشت؛ نه دور. هر چه انسان پشت سر میها آن و بنابراین،
ه آید، هر روز و بلکه هر لحظه بشود و هرچه در آینده پیش میاز آن دورتر میروز 
ٰ» مشهور است که: این مقوله. گرددتر مینزدیکآن  ٰٰماٰأقرب  ماٰهوٰٰوٰماٰأبعدٰ ٰ!ماٰهوٰآت 

ٰ چه چه که در پیش است و چقدر دور است آنچقدر نزدیک است آن» :یعنی «فات 
ٰ»اند: و همچنین گفته «رفته است!دست گذشته و از  ٰفهوٰقریبٌٰٰکل  اٰ ت  هر ». یعنی: «ماٰهو

اش که فاصله، روز گذشته با اینبه مصداق این مثل (1)«ک است.آمدنی است، نزدیچه 
 .آیدتا قیامت نمیدیگر  امروز بیست و چهار ساعت بیش نیست، از ما دور است؛ چونتا 

است،  ییقین اشآمدن چونگرچه از ما دور است،  و یا مرگ« قیامت»و به عکس، 
 ی چشم به ما نزدیک است. مثل مژه

 معطوف ه این حقیقتانسان را بتوجه ی در این آیه تعالٰ «الله»پس طبق این توجیه، 
، دور باشداش زمانکه  هر قدر همـ  و یا به تفسیري: مرگـ د که وقوع قیامت دارمی

با  به همان میزان دنیا ،لازم است نزدیک تلقيّ شود. و در مقابلبودن، دلیل حتمي به
]و بنابراین، است آن عاجز  سان از بازیافتنافتد و انگذشت ایاّم و سنین دور و دورتر مي

 . [و از آخرتي که به ما نزدیک است، غافل ماند نباید به آن دل بست

هُمْ فِْ  رة   ور  برندسرمیبهدر حالی که در غفلت  شان نزدیک شده()زمان محاسبه :یعنی  م ُعْرِضُوْنر  غرفْل

  .اندگردانو روی

 اند و از آیات و دستوراتغافلمعاد  احوالوقیامت منظور این است که نسبت به 
 

                                                

 .291/ 5زاد المسیر:  -223/ 11تفسیر قرطبی:  -131/ 22ر: ر.ک: تفسیر کبی ـ1
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  (1)کنند.ما اعراض مي

تنوین    به  چنان؛ اندخبری بزرگی افتادهدر بی آنانبرای تفخیم است. یعنی
 یو نسبت به محاسبه هستند ی آنامتعهآوری روز مشغول جمعو  شبند که اهچسبیددنیا 

فکر آن را ندارند و  اصلاًو  جویندمیدوری ن اند و از آتفاوتبیقیامت و آخرت 
آید شان میسراغ ناگهان مرگ به کهشان نزدیک است تا آن متوجه نیستند که حساب

 شاندنیا از دست همگاه متوجه خواهند شد که بندند و آنرخت از این جهان برمی و
 .آخرتاست و هم ه رفت

خطاب و  سخر کردندتمشروع به  «مکهّ»مشرکان ، نازل شداین آیات کریمه  وقتی
نزدیک  حساب و دادزمان و  قیامتگوید ( می) «محمد»گفتند: همدیگر می به

 ما که باور نداریم!؛ شده است

به درک واصل شدند و کشته و  آنان به دست مسلمانانطولی نکشید که سران اما 
ال بعد از هجرت دو ساین اتفاق  شان فرا رسید.یمحاسبهزمان ، با مرگاین چنین 

 (2)افتاد. «ی منورّهمدینه»به    «اللهرسول»

؛ کافر باشند شعارهای غفلتی کریمه تنبیهی است برای انساندر هر حال این آیه
  شویم.نمی وجهاما ما مؤمنان مت، و (3)یا مؤمن

آن است  که غفلت مذمومهست  اشاره به این نکته همضمناً در این قسمت از آیه، 
  نه غفلت مطلق. ،ر آن اعراض باشدکه د

        ( ...2) 

  :فرمایدخداوند متعال می
 ْ به  کهمگر آن ؛ایپند تازه از سوی پروردگارشان هیچ هاانسان نبرای ایآید نمی  ... ذِكرْ   مِ نْ  مرا يرأتْيِِْْ

 .نددهکنان گوش میبازیآن 
                                                

 .190/ 22تفسیر کبیر: به همین معنا در  ـ1
 .است که در آن رؤوس مشرکان به درک واصل شدند« بدر»ی ـ منظور حادثه2

 .(153/ 1ی فارسی: ترجمه) 130/ 2ـ معارف القرآن: 3
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ها آن ،به جای عمل به آندهند و میگوش فرا ما با تمسخر به آیات و نصایحنی یع
 . گیرندبه بازیچه میرا 

نو  هر بار مواردیاست که  (1)«امر»و یا « پند و نصیحت»جا در این مراد از 
 آیات هستند و در این صورت. و یا منظور خود شده استمی نازلآیات ضمن در  هااز آن

 (2).قرار دارد «قدیم»که در مقابل « حادث» است؛ نه «نو»و « جدید» د از مقصو

 مسخره را با و قول پیامبر« قرآن»شده در آیات احوال مطرح «مکهّ»مشرکان 
 «معاد»قیامت و  هبهم چون  برخی از مسلمانان که امروزچنانکردند؛ تلقی می و انکار

چه  هاملاّشما »گویند: می مثلاً گیرند وباد تمسخر میرا به آن ،شوندتذکرّ داده می
این عین همان رویه و ند! خندبا همدیگر میو « آید؟کی میقیامت »یا: « گویید؟می

 است. و ادوار پیشین« اسلام»صدر مشرکان  یعقیده

       ( ...3) 

هِيرة   و ست ا دنیا مشغولهای لهو و بازیات و شان به لذّقلوب که در حالی  بهُُمْ قلُوُْ  لَر
 (3)(.خبراندبی «معاد»و « توحید»از )

 «:لعب»اند، دو وصف ذکر شده است؛ برای کسانی که از آخرت غافل هاآیه در این
       :لهو»و  [2]انبیاء :»     .  

به  «لعَبْ»که  فرق با این ؛هستند «بازی»هر دو به معنای « عربی»در « لعب»و « لهو»
 ه،خند؛ مانند دنکنخود مشغول می هند که اعضای ظاهری انسان را بگویمی ییهابازی

 کردن و ... واشاراتی طنزآمیز یا  دادن،یا به مزاح و شوخی با دست حرکاتی را انجام
گفته   لت ظاهری و اشتغال اعضای ظاهر به یک بازی و شوخیمختصر: به غفبه سخن 

                                                
ی )ترجمه 122/ 2معارف القرآن:  -90/ 3ان القرآن: بی -223/ 11تفسیر قرطبی:  -232/ 3تفسیر بغوی:  ـ1

 .(159/ 1فارسی: 
 -133/ 3تفسیر ابن کثیر:  -221/ 2البحر المحیط: . )نه به اعتبار ذات است، به اعتبار نزولجدید یعنی ـ 2

 .(11/ 13روح المعانی: 
ن مطلب را بخوانید در ظاهر است، این جمله حال از ماقبل است. توضیح بیشتر ای چنان که از ترجمهـ 3

 .12/ 13روح المعانی:  -923 /9تفسیر مظهری:  -223/ 3تفسیر ابوسعود: تفاسیر متداول و از جمله: 
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کند و کاری با طرف خود متوجه میرا به  دل و خیال و باطن انسانآن چه  شود ومی
 . است« لهو»، ندارد یظاهر اعضای

اطلاق  و باطن است و خیالات فاسد امور بیشتر بر« لهو»اطلاق به عبارت مختصر: 
 متصف« لهو». به همین دلیل در این آیه قلوب غافلان را به به تمسخرهای ظاهری« لعب»

 «.لعب» هرا ب ی آناناعضای ظاهری گذشته، در آیهو کرد 

و افعال دیگران  به مسخره و استهزای اقوال« لعب»تعبیری دیگر گفته شده است: در 
  (1)است. «غفلت»و  «ذهول»به معنای « لهو»و  گردداطلاق می

، «قرآن»است که آنان این هر دو صفت را دارا بودند؛  ندر هر حال مقصود ای
و استهزا و بازی  را به تمسخر ، اوامر خداوند متعال و گفتار انبیا«رسول» ،«اسلام»

به سبب اشتغال به اموال و زینت دنیا از توجه به آخرت و  شانگرفتند و قلوبمی
  بود. دستورات الهی دچار غفلت و ذهول شده و غرق در فکر دنیا

هم علما  یدربارهامروزه ما  یکه بسیاری از مردم جامعه ی استیادآور قابل
ی آخرت و درباره آنانمثلاً در برابر سخنان  .دهندگونه پنداری از خود بروز میاین

 گویند: ای بابا کیِ از حالات قیامت و آخرت آگاه است؟!برپایی قیامت می

رسول » وقتی ،است. قبل از نزول این سورهرفته « همکّ»در این آیه اشاره به مشرکان 
به دعوت داده بود، با هم  «توحید»به  آنان رابه عنوان پیامبر خداوند متعال  «الله

یک  را. بعضی او ای در قبال او در پیش گیرندچه رویهمشوره کردند که طور مخفی 
ند، بعضی گفتند: او گفت« نبوتّ»بشر و به همین دلیل ـ به زعم خویش ـ فاقد ظرفیت 

  ده است.شی آنان را بازگو ها همین سخنان نجواییهاین آیهدر ساحر است و ... . 

لرموُا وا الن رجْورى ال رذِينر ظر ر ُ رسر أ . ظلم کردند کهرا کسانيخود(  يه)مشورساختند  مخفي و ور
  (3)ي نگه داشتند.مخف یا: رازشان را در سینه (2)یا: در خلوت با هم به مشوره پرداختند.

                                                
 تفسیر اللبّاب. -191/ 22تفسیر کبیر:  ـ1

 .923/ 9تفسیر مظهری:  -13/ 13المعانی:  روحـ 2

النجوىٰإسمٰللكلامٰالخفيٰالذيٰٰنٰ ا»ٰ:گفته است« سرّ»و « نجوا»در بیان فرق میان « الفروق»عسکری در ـ 3

 (.533)الفروق اللغویة: «ٰتناجيٰبهٰصاحبك...ٰوالسرٰإخفاءٰالشئٰفيٰالنفس.
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با دیگری به مشورت  سخن گفتن و»معنای ه که ب (1)آوردیمدر مورد 
با کسی و درگوشی کسی که در خلوت )« ناجی»و « مناجات» است و« و درگوشی پنهانی
 . اندبرگرفته از همین ماده( دویگمیسخن 

 منظور از   هستند.« قریش»، کفار  

کردند، از روي ترس از مسلمانان که آنان راز خودشان را از مسلمانان پنهان مياین
بدان  تر بودند. این اخفاي اسرار و مشورهآنان از مسلمانان قوي« مکهّ»نبود؛ چه در 

خواستند مسلمانان از نميند و دچیتوطئه ميمسلمانان  کنيکه براي ریشهجهت بود 
  (2).شوندآگاه  آن

خوش دل هاي خودشانگفته به و دور مسلمانان از را مردم تا بود آن براي آنان يهتوطئ
  ند.نگه دارو پایبند 

 یپس، در جمله      ...  اشاره رفته است که جلسات سریّ کفاّر به
 . شدریخته می و اغوای مردم «اللهرسول» ها طرح دشمنی بادر آن

بیان پنهانی کافران  هایمشورت ها ونشست شده درالب مطرحی بعد مطدر جمله
 گفتند: فرماید: آنان میمی ؛استشده 

ا   رٌ مِ ثْلكُمُْ  هرلْ هٰذر   .؟! مگر انسانی مثل شما ؛آیا هست این  إلَِ ر برشر

قبل از    ذاٰ:مـفقالٰبعضه» ر:ـدین تقدیب ؛داردوجود محذوفی ٰٰهلٰه  ٰإل 

 در آن  یعنیٰبود. «محمد»حضرت  ی منظورشان از اشاره وٰ!«بشٌر...؟
خود جز انسانی همچون  (  «محمد)»ای از آنان گفتند: این مرد عدهنجوای سریّ 

 شما نیست.

و برپایی قیامت  «معاد»وجود  خویش و «رسالت» پیرامون «اللهرسول»وقتی 
فقرای مسلمان را به خلوت کشیدند  تعدادی از «مکهّ»سخن گفت، برخی از مشرکان 

در  او کهدانیم می همهیک بشر است. و شما گمان این شخص همانند ما و گفتند: بی

                                                
 .22یتحت آیه«/ طه»ی در تفسیر سوره ـ1

 .(159/ 1ی فارسی: ترجمه) 122/ 2معارف القرآن:  -90/ 3بیان القرآن:  ـ2
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 کنون شده و تاـ. متولد  «آمنه»و « عبدالله»مثل ما و شما از یک پدر و مادر ـ و  «همکّ»
است و جلوی چشمان ما و شما گذرانده در همین جا چهل سال از عمرش را بیش از 

در هیچ مکتب و و  کسب نکردههیچ جا و هیچ کس از کمالی که هیچ  شاهد هستیم
کرده میچوپانی  «همکّ»اهل برای حتی یک زمان  و ای علم نخوانده استمدرسه

ی وجود و چگونه و از کجا درباره! ؟فرزندان ما داردما و حالا چه امتیازی از  .است
 اینوشتهو نه  نیمش اعتماد کاشته است که بر سخناناو نه فر ؟دهدبه ما خبر می «معاد»

  دارد.برای ما عرضه میباشد، تعالیٰ  «الله»از جانب که مستقیماً حاوی این موضوع 

  رفت.گسرچشمه میحماقت آن بدبختان استدلال از این 

رفرترأتْوُْ  رنْ أ أ حْرر ور   .بینید؟!که خودتان میحال آن؛ آییدآیا شما به طرف سحر می  ؟نر تُمْ تبُْصِرُوْ نر السِ 

اٰلسحرٰوٰ:فقالٰبعضهم» یعنی: دارد.وجود  این جا هم محذوف   «؟نتمٰتبصرونأأفتأتون

یک  شاجادوگر و کتابساحر و  مرداین اند: این جمله را چنین تفسیر کردهبعضی 
با چشمان که  ؛ در حالیکنیدرا قبول میاین کتاب سحرآمیز حال شما  .ستا سحر

با آخر  !؟خودتانبشر مثل  ی دست یکو ساخته (1)؟سحر استبینید که ن میخودتا
  ؟گرویدمیچگونه به وی این وضع 

این مرد یک ساحر این است:  ،چنین گفتبه مردم آن مرد مشرک که  مقصود
عجیب و  آموزد و برای ما سخنانی جادو مییبیش نیست که از یک منبع جادو

های فهمیده و روشنی هستید، مبادا شکار سخنان نساندارد. شما که اغریب بیان می
 . و آن را قبول کنید بشوید سحرآمیز این مرد

در  ؛کنیدو از سحر پیروی می افتیددنبال سحر میآیا شما بهمعنای آیه این است: یا 
   (2)است.مثل خودتان  انسان یک بینید که اومیخود که با چشم حالی 

بٰعضهم»ین است: تفسیری دیگر امحذوف در این عبارت به  ٰإهلٰهذاٰٰ:فقال ٰٰبشٌرٰل 

اٰلسحرٰوٰ،هٰمسحورٌٰنٰ إظن یٰوٰ؛مثلكم : این مرد در جمیع مراتب یعنی «؟نتمٰتبصرونأأفتأتون
                                                

 -213/ 2البحر المحیط:  -221/ 11تفسیر قرطبی:  -932/ 9المحررّ الوجیز:  -9/ 1تفسیر طبری:  ـ1
 .923/ 9تفسیر مظهری:  -19/ 13روح المعانی:  -229/ 3تفسیر ابوسعود: 

 .221/ 11تفسیر:  به نقل قرطبی در ـ2
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از لذا  و باشدرسول تواند پس نمی؛ نداردبا دیگران ست و هیچ فرقی امثل ما و شما 
جادو کرده و او را کسی د صددرص بلکه به نظر ما؛ رسدآسمان به وی خبر نمی

گوید، ی که مییچیزها و مختلّ گردیده استش او در اثر جادو حواس ش نمودهمسحور
جادوگران را اختیار  یجادودیده و دانسته پس آیا شما  .ستجادوسحر و همان  آثار
  کنید؟!می

 شتآن را بیان دا دی خوانهقحمابود که با عقل مشرک این نظر آن مرد به هر تقدیر 
 د. فرمو اشنقلو ابطال، د دیرت برای آیهو خداوند متعال در این 

 شمامثل    «اللهرسول»»  به دیگران گفتند: گفتنی است این سخن کافران که
 رد از این حقیقت برایآنان استدلال اماّ  ،و حقیقت داشت صحیح بود ،«بشر است

يْـه حضرتآن «تنبوّ» که  علاوه بر این، آنان بر این باور بودند نادرست بود.  لسَّلَامُاوَ ةُٰ الصَّلو ِعَلَ
 یشان از گفتن کلمهنظورم و استمثل آنان خود، ظاهر و باطن در  ،از هر حیث او

 اطر در خ ای را بایددر این مورد نکته .است این هم اشتباه که ودهمین ب
 داشت: 

، های دیگرانسان یهمهمثل  آنانمحض است.  «ِکفر» انکار بشریت انبیا ؛اولاً
حیث  نه از ،بشراند هامثل سایر انساناز حیث ظاهر بشر بودند. ثانیا؛ً آنان از نوع و جنس 

  .هستها سایر انسانمیان آنان و هایی فرقدر ابعاد معنوی  .معنا و حقیقت

از مبتدعه بشریت  از طرفی بعضیکه  شدمرا بدان خاطر یادآور دی دو بعُ ینکته این
شان در این کنند و از طرفی مشرکان قدیم ـ که عقیدهرا انکار می «اللهرسول»

و به  دانستندرا از هر حیث بشری چون خود می حضرتآنآیات بیان گردیده ـ 
 تابیدند.را برنمی ایشان« نبوتّ»همین وجه 

است؛ بدین کریمه  یهمین جمله «اللهرسول»منکران بشریت  لیکی از دلای
سخن مشرکان را خداوند متعال این  ،بود بشر حضرتآناگر طریقِ استدلال: 

انسانی چون  ،تمام وجوه دررا   لسَّلَامُاوَة ُٰ الصَّلو ِعَلَيْـه «اللهرسول» مشرکانکرد. تردید نمی ونفی 
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غذا و در نیازها و عوارض انسانی مانند  ،پدر و مادر از د؛ در تولّپنداشتندمی شانخود
از او فرشته بر مبنای این تصور که برای امراض و همچنین در علم و آگاهی  خواب و
 بینیمو اما می !خبر استبیغیبی و الهی از حقایق  لذا مثل خودشان نازل نشده وآسمان 

و از این تردید  نقل نمودتردید  وخداوند متعال این قول آنان را به سبیل انکار که 
 بشر نبود!   «اللهرسول»شود که ثابت می

در ضمن یک بشر بود، اماّ  امثل م از نظر صوری حضرتتردید آن بدون
چنان که تصریح  این حقیقت را هم باید یادآور شد که ـ تأکید بر بشریت ایشان

 ـآن  ن فرق، همانا برخورداریدر ابعاد معنوی با ما فرق داشت و آ حضرتکردیم 
را در ضمن  این امتیاز استثنایي بود. الهی دریافت وحیو  «رسالت»شأن امتیازی  از

د: دهدستور مي ایشانآن جا که به  تبیین نموده است؛« قرآن مجید»بشریت خود 
                  :جز این نیست که من مانند شما  بگو:  [6و فصلت:  777]کهف

همین  ي تمام انبیاي ما مسلمانان دربارهعقیده شود.مییک بشر هستم ]اما[ به من وحی 
ي پدر اند، از نطفهاست. آنان به لحاظ صورت مثل ما بشراند؛ از خاک آفریده شده

کنند، مي نوشند، ازدواج، ميخورنداند، ميآمده و از شکم مادر متولد گردیدهبه وجود 
، گردنددچار امراض و عوارض بشري ميست، ا هاانسان سایرمثل  شانتوالد و تناسل

وحی   لسَّلَامُاوَةُ ٰ الصَّلو مُعَلَيْــهـِ میرند و ... . اما این فرق را با ما دارند که بر آنانميشوند، مریض مي
و معنویتی بس  ددهنو در پرتو وحی از بسیاری حقایق غیبی خبر میشود نازل میالهی 

ویژه صفات برتر و امتیازات  اند؛ در حالی که ما اینهست و معصومعظیم در وجودشان 
 موجودات حقیقتی دیگر و متفاوت با حقیقت تمامرا نداریم. آنان از این جنبه دارای 

بشرٰمثلكمٰفیٰهذاٰ»گفتند: می«( مکهّ»اما آن نادانان )مشرکان ند. هستزمینی و آسمانی 

اٰلمراتبٰ،الجهاتٰیعجم اٰلظاهرٰوالباطنٰ؛وٰفیٰجمیع و  . خداوند متعال همین تصور ساده«بإعتبار
را با  بدون تفکیکِ آنان را رد فرمود و معنا این نیست که اصل بشریت پیامبران

  نقل این سخن کفار نفی کرده است.

ها انسانخصوصیاتی عنایت کرده بود که به آن از سایر  خداوند متعال به انبیا
 گفتند:دلیل  و به همینند شتاز حماقت خود از آن خبر نداآنان اما شده بودند، متفاوت 
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 :«مولانا»به قول  «.ما بشر ایشان بشر»

 فت اینک ما بشر ایشان بشر  گ 

نستند ایشان   از عمیاین ندا

 هر دو گون زنبور خوردند از محل

 هر دو گون آهو گیا خوردند و آب

 خورد از یک آبهر دو نی خوردن

 صد هزاران این چنین اشباه بین
 

 ی خوابیم و خوربستهایشان  ما و 

 هست فرقی در میان بی منتها

 لیک شد زان نیش و زین دیگر عسل

 زین یکی سرگین شد و زان مشک ناب

 این یکی خالی و آن پر از شکر

 شان هفتاد ساله راه بین فرق
 

 

        ( ...9) 
های در آیات بعد گفتهسپس دهد و آیه خداوند متعال جواب مشرکان را می در این

  کند.آنان را نقل می دیگر

 ْ بِ   من پروردگار :رمود( ف  حضرتن)آ .«الن بیٰقال» یعنی:   ...يرعْلرمُ القْروْلر  قرالر رر

خود  ات سریّجلس در شما)پس این سخنان که  داند.می زمین وسمان آ سخنان را در )تمام(
 .( داندهمه را می گویید،می

برخی  شنید کهو خبر یافت از جلسات پنهانی کفاّر قریش   «اللهرسول»وقتی 
 ی وجوهو به همهجمیع مراتب ساحر و در و خود او را ند کنمیلمداد را سحر ق او کتاب

ین جمله هم، خویش تسلیّو برای  ناراحت شد ،کنندتصور میبشر یک  شانمثل خود
این کلمات پوچ و  در خلوتکه  دانیده میی من چدربارهیعنی شما  .را بر زبان آورد

های شما را ی گفتهد که خداوند متعال همه؟ اما بدانیگوییدمی فاسد را نسبت به من
 .داندمی

مِيْ  ليِْ ورهوُر الس ر   .شنوا و دانا است (عالیٰت)و او   مُ عُ العْر

کنند نازل می ، سخنان فرشتگان در آسمان و آن چه بر پیامبران خداوند
 گوییدو سخنان شما در زمین که در خلوت یا در مجالس و در هر جای دیگر هرچه می
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داند. شنود و میکند، همه را میتان خطور میبلکه مطالبی که در ذهن و خیال و قلبو 
، خودتان کنیدتان با هم رد و بدل میهایکه در خلوترکان با این سخنانیپس شما مش

گرفتار عذاب ی خواهد آمد که به سبب آن چون روز ؛کنیدمیرا بدبخت و بیچاره 
 شوید. خوار و رسوا میگردید و می

 داد.ی تسلّ چنین قلب خود رااین  حضرتآن

       ( ...5) 

م  برلْ قرالوُْ   رحْلَر رضْغراثُ أ  .های پریشان استبلکه گفتند: مشتی خواب  ... ا أ

نحویان نزد است که « اضراب»برای  ـتکرار شده در این آیه که ـ  ي کلمه
  :بالاصالة بر دو قسم است

 ترتر یا پایینکه کلام را از حالت موجود به یک سطح بالا« بل اضراب انتقالی» -1
 دهد.انتقال می

  شود.که در ردّ کلام سابق آورده می «بل اضراب ابطالی» -2

وجود چون  ؛( پاک است«بل اضراب ابطالی)»نوع دومّ «ِبلَ» ازکلام خدوند متعال 
از هم جا  ایندر  است. محالالهی در کلام  که لازم به ابطال باشد، مطلبی

از  «اضراب انتقال»رای ب جانب خداوند متعال و      ...  :باشدمی [3]انبیاء .
این امر اکتفا  هتنها ب گفتند،و پنهان می خلوتآن ظالمان که نجواها را در  :کهمعنا آن

جنایتی به ،های سریّهای پنهانی و توطئهخلوت از گذاشته و پا را فراتر نکردند، بلکه
گفتند:  ؛تر منتقل شدندبزرگ    . گوید،چه این مرد میآن :یعنی 

 و یا مسحورزده جن یردف . چونهای بیهوده هستندکننده از خوابای پریشانمجموعه
 د.آیمی اشسراغبه شب است که کننده پریشانهای خوابهمه است و 

   آمده بود. در  نیز« یوسفی سوره»ست. این کلمه در ا «ضِغث»جمع
ی کاه و علف بافه به معنای دسته و« ضغث»یم که ه بودتوضیح داد (1)تفسیر آن سوره

                                                
 .373/ 73الفرقان:  تبیینـ 1
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ای گوییم و یا بستهمی« بندکُ»یا « بند»به آن « بلوچی»که ما در زبان  است و امثال آن
که  یمشکلی درباره« عربی»المثل معروف در ضربمخلوط از اشیای مختلف است. 

علیٰٰضغثٌٰ»گویند: میقرار گیرد، از این کلمه استفاده شده است؛ روی مشکل قبلی 

قبلی بر بالای بار  بار اضافی که« ضغث»معنای بار سنگین حیوان است و به « إباّلة» !«إب الة
  گویند.می« ربارسَ» به آن «یبلوچ» در و شودمی گذاشتهحیوان روی 

 ـع ـي جمصیغهآرودن  هاي اً خوابـاست که عمدتخاطر آن به  ـ
همچنین  بیمناک هستند. کننده آکنده از وقایع گوناگون و متفاوتِپریشان  

است. « معناخواب بي»به معناي « لمحُ»جمع که      اي از مجموعه»ي یعن
پرتگاهي از دارد که انسان خواب ببیند ؛ مانند این«کنندههاي آشفته و پریشانخواب

در  اي است کهاین همان کلمه ... .و برند جایي ميافتد یا او را براي کشتن بهفرو مي
وقتي از نقل شده بود. خواندید که آنان « مصر»معبرّان دربار از زبان « ي یوسفسوره»

فقط  یک خوابحمل بر آن را  گفتن این کلمه باتعبیر خواب پادشاه عاجز ماندند، 
 (1)فاقد تعبیر نمودند. کننده وانپریش

رسول »بود که سخنان و کتاب مطلب بیان این از گفتن این کلمه  مشرکانمنظور 
ان ـدر نظر آنیعني . هستندمعنا هاي بيکننده از خواباي پریشانهـمجموع «الله
خداوند  بهیا  گفتمجنون و مسحور بود و هر چه از طرف خود مي  حضرت آن

 ـالعیاذ بالله! از رؤیاهاي شب نقل مي کرد،مي نسبت متعال  کرد 

راهُ   تهمتنهاده و پای جسارت را فراتر آنان به این سخن هم اکتفا نکردند و بلکه   برلِ افتَْر
این کتاب را از او  بلکه»زدند؛ گفتند:  حضرتآنرا بر  «خودجانب از  «قرآن»ی افترا»

  ..«است های خود ساختهدروغ

چیزهایی درست  با درک و عقلی که دارد،و عاقل است س ب یک مرداین  یعنی
. بر من نازل شده است از آسمان گویدو میکند تمام می( خدا )به نام  بعد وکند می

 و پیروی از ییدین آبا مردمهم بزند و هقوم را ب ی موجودشیرازهتا  کنداو چنین می
 

                                                

گفتند:  ـ1                        ( :99یوسف). 
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 .بگروندند و به وی دهرا ترک خویش سرداران 

اعِرٌ برلْ هُ    .«او یک شاعر است بلکه»د: نگفت ؛نقل جسارتی دیگر استباز   ور شر

شاعری را  ی او است.های شاعرانهتراوش تخیلّ «قرآن» اینمنظورشان این بود که 
( به خورد ما به نام خدا )را خود اشعار  و ستااز کسی یاد گرفته یا فطرتاً شعرگو 

  .دهد، میهستیم دهخوانندرسمی و اُ که ها«عرب»و شما 

ی خویش دارد که آنان در قضاوت دشمنانهاین یک تفسیر از آیه است و ثابت می
، متحیر «(قرآن»و «    رسالت محمدّ)» شان قرار داشتی حقیقتی که مقابلدرباره

گفتند، گاهی را سحر می و بر یک قضاوت ثبات نداشتند؛ گاهی آن سرگردان بودندو 
 (1)تعبیر، گاهی دروغ و گاهی هم شعر.های مخلوط و بیخواب

دیگر  در تفسیري ِمختلف دانسته شده که در آن  انتقال از اقوال جماعات
هر و جا قول چند گروه بیان گردیده در این یعنيي استقلالي نیست. براي ترقّصورت 

که در خلوت نجوا  از گروه قبلی رسخن گروهی غیویای گمستقل و  ها«بلَْ» از یک
و « ساحر»بشري مثل خود و همچنین را  حضرتگروهي آن ست.ا کرده بودند،

را کتابي سحرآمیز گفتند: « قرآن»                  [ :أنبیاء

هاي پریشان گفتند: را مخلوطي از خواب« قرآن»بعضي . [3      [5نبیاء: أ] .
 ایشاني را ساخته و پرداخته« قرآن»و « مفُتريِ»را  حضرتدیگر آن بعضي

: معرفي کردند    :دانستندرا شاعر  ایشانبرخي دیگر و  [5]أنبیاء :  

  :(2).[5]أنبیاء 

ٰ:بلٰقالٰبعضهمٰ،ضغاثاٰحلامأٰ:بلٰقالبٰعضهم»این است که:  طبق این توجیه، تقدیر آیه

  .«هوٰشاعرٌٰٰ:بلٰقالٰبعضهمٰ،افتراه

« أضغاث أحلام»با  «مکهّ»کند که مشرکان جا روشن میی اینتعالٰ «الله»در هر حال 
 «نبوتّ»و « قرآن»و « توحید»،  و مفتريِ و شاعر و ساحر دانستن پیامبر« قرآن»خواندن 

                                                
 .217/ 77: فسیر قرطبيتـ 1

 ... . -217/ 77: فسیر قرطبيتـ 2
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 کردند« اسلام»ن ساختن دی روند( را تکذیب و سعي در نابودشمار ميدین به)که اصول 
)و  دشنورا می ی این سخنان شماهمه وند متعالخدا :فرمود «اللهرسول»و اما 

  .تردید فرمود . خداوند متعال هم در این آیه آنان را(باکی ندارم ،بنابراین

هاي مضطرب و پا در هوا دل خوش کردند، همگي بر چون به این قضاوت آنان
 از ایشان معجزات غریبه طلب نمایند حضرتآن که براي الزام اتفاق کردنداین 

ي دیگري در که چه رویه خواهند کرد يگاه فکر، آنادکارها را انجام د آناگر  و
 .ندانتخاب کن قبال وي

 :گفتند به ایشان 
أتْنِرا بِ  ی نهپس باید بیاوری برای ما یک نشای خداوند متعال هستی( )اگر واقعاً فرستاده  ...  يرة  اٰ فرليْر

  .نخستینان اندکه فرستاده شدهصریح؛ چنان

سرد ، «نوح»آور و بزرگ مانند طوفان معجزات شگفت ،«آیت»منظورشان از 
 ،«موسي»شدن دریا براي حضرت ، شکافته«ابراهیم»آتش براي حضرت شدن 
« عیسي»، بینا گردیدن کوران مادرزاد به دست حضرت «اسراییلبني»بر  «طور»رفع 

یا  را بردارد« ابوقبُیس»خواستند کوه  حضرت؛ و لذا از آنبود هاال اینامث و
راي ب« انجیل»و  «تورات» بینا سازد یا کتابي مجسمّ از آسمان همچونکوران مادرزاد را 

 . و ...  بیاورد هم آنان

 رسول»اما مقصود آنان فقط الزام بود، نه ایمان آوردن. به همین دلیل با وجود آن که 
به وحدانیت  هادادن سنگریزهمعجزات عجیبي از قبیل شق القمر، گواهي «خدا

 دند.به آنان نشان داد، ایمان نیاور... و  ایشان «ِنبوتّ»خداوند متعال و 

        (2) 

ا   ی که هلاک کردیم آن را؛ آیا اایمان نیاورده قبل از آنان هیچ قریه  ...نراهرا لرکْ أهْ   قرريرة    مِ نْ  مرنرتْ قربْلرهُمْ اٰ  مر

 . آورند؟!پس اینان ایمان می

ی معجزه ایمان ی مشرکان ـ که در صورت مشاهدهعدهونزول این آیه و قرار و 
ت خواسدر قبال در و در واقع است« بدر»ی خواهند آورد ـ مربوط به قبل از واقعه
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آن معجزات بود که در این جا به سرنوشت اظهار  برای حضرتاز آنمشرکان 
هر اهل  فرماید: از امم پیشینمی ؛دهدمی شانهشداری ادوار قبل شدهمنکران هلاک

اند، از را پذیرفتهما ایمان آورده و کتب سماوی ما  پیامبران را که به شهر و روستا
 هلاکو اذیب تحت تعاند، ایمان نیاوردهرا که  آنانایم و داشته عذاب خویش مصون

 ایم. قرار داده

 فرماید:و در آخر می

اٰلآیة»ی یعن ن؟مِنوُْ يؤُْ  أفرهُمْ   (معجزه دیدن بعد از «مکهّ»اهالی ) اینان پس آیا :ییعن .«بعدٰرؤیة
 . ایمان خواهند آورد؟!

ی معجزه بعد از ارایه فیصله شده که ایناندر تقدیر در علم ما هست و ؛ (1)خیر یعنی
 پیشین دچار عذاب منکرِهای همچون امتّ بایدگاه و آن (2)ایمان نخواهند آورد

به یکباره  ،قوم حضور دارداین  میانکه پیامبر ما در که مادامآنحال ؛(3)فراگیر شوند
معجزه و آیتی  است بهتر آن ،نابراینب ؛(9)دکرنخواهیم  شانچون گذشتگان هلاک

  د.شونچنان سرانجام شومی نفعلاً گرفتار نکنیم تا  ارایه

، ایمان بیاورندپس از اتمام حجتّ )دیدن آیت(  پیام آیه این است که اینان هم اگر
صورت  در غیر این پیشین از عذاب ما در امان خواهند ماند و ییافتهنجاتان مؤمن بسان

 . ن نیستدر انتظارشات و تباهی کچیزی جز هلاشدگان مانند هلاک

شان در حق که کسانیاما نجات یافتند و که ایمان آوردند  «مکهّ»از اهالی  )بعضی
 چندظرف در  طبق این هشدار الهیذا و ل دندنمواعراض  ضلالت رقم خورده بود،

  (به هلاکت رسیدند. بعد از نزول این آیه سال

                                                

 » ـ1        ؟ کلاّ! بل                      ●          

                ( :91و  96یونس) .» (713/ 3: فسیر ابن کثیرت.) 
 .   217/ 77: فسیر قرطبيتـ 2

 .925/ 9تفسیر مظهری:  -212/ 2البحر المحیط:  ـ3

این مطلب را با این الفاظ برای پیامبر خویش تبیین فرموده است: « قرآن»در جایی دیگر از  ـ9  

               ( :33انفال). 
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       ( ...3) 

ا   مر الَ   ور لنْرا قربْلركر إلَِ ر رِجر ررْسر   .را یو نفرستادیم قبل از تو؛ مگر مرَدان  أ
 رسول»ی درباره کافران آن سخنبه  «الله»جا در این (1).مثل این آیه قبلاً نیز گذشت

د مگر فرمایمي . [3]انبیاء:      گفتند: دهد که میپاسخ  «الله
یهود  و بر مبناي همین حقیقت آنان نیز بشر بودند )خیر؛ند؟! پیامبران پیشین فرشته بود

 قبول بشررا به عنوان  «عیسي»حضرت را و نصارا  «موسي»پیامبر خود، حضرت 
 «ابراهیم»حضرت شما خود  توانید از آنان بپرسید و حتیو شما می رندشته و دادا

 (؟کنیدبودن وی رد می بشر دلیل بهرا  «محمد» «ِنبوتّ»پس چرا نید. دامیبشر  را

« نبوتّ»جنس بشر را قابل ؛ یعنی گفته بودند [3]انبیاء:   مشرکان  سؤال:
ٰ» سخن در پاسخ به آنان ظاهراً بهتر بودن اهم ناسبتمبه دانستند.نمی ٰ» یا «بٰشراٰ إل   «نسانا ٰإٰإل 
 ؟ : فرمودچرا  ؛شدآنان ثابت میکه جنس  فرمودمی

 تمام که دـباشميهم نکته  اینبراي تبیین  ي ردن کلمهـکارببه جواب:
د؛ شمین فادها «بشر»ی کلمهآوردن با این مطلب  .انداز جنس مرد بوده پیامبران

 ـ چون  .شدندمتمایز نمی اند و از هم ـداخل مرد و زندر آن هر دو جنس مختلف انسان 
« نبوتّ»شود و هم خاص بودن ثابت مي هم بشریت انبیا یاما در کلمه

 . به مردان و به عبارتي: مرد بودن انبیا

از فرشتگـان  گردد که انبیااین مطلب هم روشن مي ي از کلمه
ز جنسیت متقابله شود که ااند؛ زیرا فرشته به رجولیت و انوثیت وصف نمينبوده

 است.)نرینگي و مادینگي( پاک 

کامل»یعنی برخوردار است؛ این کلمه از تنوین تفخیم که ظاهر است چنان  «ینرجالٰ 
که وجه از کمال آنان، انبیا و مرد بودنبشر  اثباتضمن که  (2)(مردانی کامل)

لایق مرد هم هر  که کندیعنی تفهیم میدهد. خبر مينیز با سایر بشر است،  شانتمایز

                                                
.قبَلکَ  يپیش از کلمه ي ي کلمهو در آن جا با اضافه ؛93ی آیه«/ نحل»ی سوره ـ1
 .توانستند باشندنمی «بشر» که جز از جنس ـ2
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به ی این جایگاه هستند که شایسته مردانینیست؛ بلکه تنها  «نبوتّ»جایگاه مقام احراز 
به تنهایي جامع تمام کمالات بشري هرکدام آنان نه تنها رسیده باشند.  کمالی هورذ

اٰلعال ٰٰاللهٰبمستنكرٰ ٰلیسٰعلی» قول معروف:ه ببودند ـ که  ه در کچنان؛ «فیٰواحدٰ ٰأنٰیجمع
  :ه استفرمود «ابراهیم»مورد حضرت         :یعنی  [120]نحل

بلکه فراتر از کمالات بشري، داراي کمالات  ـ به تنهایی یک امت بود! «ابراهیم»
  ها قطعاً فاقد آن هستند، هم بودند.معنوي دیگري که سایر انسان

... جزو  ازدواج وو اکل و شرب و  دندصورتاً از جنس بشر بو انبیاآري؛ 
که سایر بود تعالي به آنان کمالاتي بخشیده « الله»هاي آنان بوده است؛ اماّ ضرورت

  .نداشتندها انسان

 اند: از این آیه علما بر دو مسأله استدلال کرده

 آید. فرشته نمی رایب« رجل»شود؛ که اطلاق همیشه از بشر انتخاب می« نبی» (1)

 ی مردان است. خاصهّ «نبوتّ» (2)

در زمان  یزن ؛ از جملهاندنیز ادعّای پیغمبری کرده انزنبرخی که  آنیب اعجاز 
  (1).زنی دیگر هاییزمان درزنانی و  گردیدی نمود و اعدام یدعواچنین  «منصور عباسی»

اجازه  و همچنین است، شود« نبوتّ»که « خلافت کبري»تواند متصديّ مقام زن نمي
 جاي «خلافت کبري» حاکمیت بنشیند؛ چون حاکمیت در تحت مفهوممسند  ندارد بر

 گمارند.مياین منصب آنان را به که در بعضي ممالک چند  هردارد؛ 

 تواندنمی این مطلب را هم استنباط کردند که زن« تصوفّ»فوق، اهل  یدر ضمن مسأله
 ی مجاز یک شیخ طریقت گردد. خلیفه

 تواند در حدود فیصله کند.شود، ولی نمی تواند مفتی و قاضیزن می

ْ    حِ  ن وُْ  ريِْْ  .  (ی فرشتگان پاک و منزهّ خودوسیلهبه)   :یعنی  إلِ

                                                
 «ابوبکر صدیق»بود و در زمان « نبوتّ»تمیمیه که نخستین زن مدعی « سجاح بنت حارث»مانند  ـ1

شدن او گریخت هماهنگ شد و با وی ازدواج نمود و پس از کشته« کذابمسیلمه »ظهور کرد. او بعد با 
 .پایبند ماند« اسلام»ایمان آورد و تا آخر بر  «معاویه»و مخفی گردید. بعدها در زمان 
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أضغاث »یا  «سحر» ،«قرآن»گفتند: مشرکان است که آن سخن در جواب جمله این 
 است: شاعر وساحر و مفُتریِ ـ  ـ « محمد»و  یا دروغ «أحلام       

، [3]أنبیاء:                     :این قسمت از  . یعنی[5]أنبیاء
فرماید: هیچ کدام از این چیزهایی که شما می ها است.«بل» آنی آیه، جواب همه

وحی   «محمد»و از جملـه  ا به انبیاگویید نیست، بلکه این مطالب را ممـی
 کنیم.می

 فرماید:و می

كْرِ   ااسْأرلوُْ  فر  رهْلر الذِ   .بپرسید ذکر دانید از صاحباننمی اگرپس شما   ...أ

دانید، ـ چیزی نمی  یعنی شما که در مورد بشریت و مردبودن انبیای گذشته ـ
 تحقیق نمایید.« صاحبان ذکر»از 

  دارد:وجود  قولچند   تعیین مصداقدر 

( هستند که از ؛ یهود و نصاراتب سماوی پیشین )اهل کتابپیروان کُ ،مقصود -1
 (1)که از نوع بشر و مرد بودند.دانستند و میحال انبیای گذشته کاملاً آگاه بودند 

  (2).ندستمورد نظر ه معالِ و های مؤمنانسانتمام  -2

 معتقدان بهاز دانید، یعنی: اگر نمی (3).یعنی مسلمانان هستند« نقرآ»اهل منظور،  -3
 

                                                

به روایت ) مروی است. مجاهد، قتاده، ثوری، حسن و کلبی، این تفسیر از حضرات ابن عباس ـ1
 ابن عباس طبری در تفسیر ازو  -73316، ش69/ 6و سدي:  ن عباسحاتم در تفسیر از ابابن ابي
و عبدالرزاق  -28814، ش6/ 9و  27672تا  27677و  27594ش ،541/ 1: وقتاده و مجاهد 

و مجاهد و  و ماوردي در تفسیر از ابن عباس -1291در مصنف از کلبی: کتاب التفسیر/ ش
/ 3و کلبي در تفسیر خود، التسهیل:  -799خود: شو سفیان ثوري در تفسیر  -834و  749/ 3حسن: 

اند؛ از . از دیگر علما و مفسران هم کسانی چنین قایل(79/ 71و آلوسي در روح المعاني از حسن:  -23
جمله: طبری، بغوی، ابن عطیه، فراّ، امام رازی، ابوحیان ، نسفی، سیوطی و محلی، قاضی ابوسعود ، سیدّ 

هر کدام از مذکورین در تحت سیر اتفن.ک: ) کیم الامُةّ تهانوی و ... پتیّ، حآلوسی، قاضی پانی
 . (و همین آیه« نحل»ی از سوره 93ی آیه

 .(352از عمرو بن قیس مروی است )به روایت خطیب در الفقیه والمتفقهّ: ش ـ2
ری در مروی است )به روایت طب ـ به روایت جابر جعفی از ایشان ـ و ابن زید از حضرت علی ـ3

 .(29920و  29931، ش2ـ  3/ 1و  21209، ش523/ 3 تفسیر:
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عظمت و بزرگی و  اند،آگاهخوبی به «قرآن» از آیات و مضامینکه کسانی؛ «قرآن»
  .صفات نیکوی پیامبران را تحقیق کنید

 حضرتکه به آن هستند (یهود و نصارا)اهل کتاب  آن دسته از ،نظورم -9
اهل کتاب پیرامون شدگان نمسلمااز  «مکهّ»: شما نادانان یعنی (1)د.ایمان آورده بودن

 اند یا زن؟، مرد بودهیا جنّ اندال کنید که بشر بودهؤانبیای گذشته س

5-    معنای خاص به )و ذاکران  «قرآن»اهل کتاب، اهل  ؛عام است
مشمول معنای این همه، ند(، کنرا می «الله»کثرت ذکر هکه بکسانی؛ یعنی «ذکر»

 (2)کلمه هستند.

در حدیث  ؛ چنان کهکنددهد و نورانی میقلب را جلا می «الله»کثرت ذکر 
 آمده است: 

ٰشیء ٰصق اللكُٰ»   (3)«.اللهٰالقلوبٰذکرُٰٰةُٰصق الوٰ،ةٌٰلِّ

گردد و در آن نورانی می اشو قلب گیردقرار میتعالی  «الله»قبول م ،آدمی با ذکر
 مقصود .کندخاص حاصل میقابلیتی و شود پذیری پیدا میحقو طلبی اد حقاستعد

خبرید، از ذاکران بی از صفات انبیا وامکه: اگر شما ع مبنای این توجیه آنآیه بر 
ی مقام و منزلت ، دربارهروشن شده «قرآن»و  «نبوتّ»و  «توحید»شان با نور که قلوب

 کنند.می تانراهنماییآنان  که عمل آوریدآنان تحقیق به

  (1)ی کریمه قبلاً نیز آوردیم.اقوال علما را در مورد این جمله

                                                
روایت ابن ابی حاتم در تفسیر از سعید  به) مروی است از سعید بن جبیر و اعمش و کسانی دیگر ـ1

 -21511، ش523/ 3: و طبری در تفسیر از اعمش -«(نحل»ی )سوره13921، ش39/ 2: بن جبیر
نیز چنین قایل  . مفتی محمد شفیع عثمانی932/ 3: بن شجرهو به نقل ماوردی در تفسیر از ا

/ 1ی فارسی: ترجمه -131/ 2داند )معارف القرآن: است و در عین حال مطلقاً اهل کتاب را نیز بعید نمی
151.) 

تبیین الفرقان: بیشتر توضیح داده شده است. )ن.ک: « نحل»ی ی مشابه در سورهاین توجیه در تحت آیه ـ2
 (.11ـ  12/ 15

 (.113/ 12تخریج این حدیث گذشت )تبیین الفرقان:  ـ3
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       ( ...2) 

ا د  عرلنْراهُمْ جرسر مرا جر که خوراک  )محض(را جسدی  )رسولان گذشته(قرار ندادیم آنان ما  و  ...  ور

  .اندنمانده )زنده نیز(همیشه  انناند و آنخورده

   ّاست.مجسمه مانند و جسم محض ل در این آیه به معنای تشک  

چرا مانند ما این پیامبر  گفتند:می مشرکان است که سؤال آندر پاسخ به این آیه 
مانند چرا است؟  مجسدارای  اصلاً چرا (2)؟روددر بازارها راه می و دخورغذا می

چرا برای  ؟است( امروزی«ِ بریلویان»ی طور که عقیدهآننور نیست )کاملاً  فرشتگان
نیاز به  که( را پیکرهایی فرماید: ما انبیا )می «الله» . ... و ؟دمانهمیشه زنده نمی

گذشته که در  پیامبرانی )تمام ایم.نیافریده ،غذا نداشته باشند و نمیرند و جاویدان بمانند
ها و همانند سایر انسان اندهمه بشر بوده و نیاز به غذا داشته ،ایمدهگردانیهم مبعوث 

 ( اند.سرانجام دچار مرگ شده

    ( ...1) 

قْنراهمُُ الوْرعدْر  در ما راست کردیم  (را تصدیق نکردند کافران پیامبرانوقتی ) سپس  ثمُ ر صر

 .را وعده مبران()پیابرای آنان 

منظور از   ، و  داده بود به پیامبرانای است که خداوند متعال وعده
 آن این است:

رنْ  يْنراهمُْ فرأ   .خواستیم، نجات دادیمپس ما آنان را و هر کس دیگر را که می  ءُ آن رشر  مرنْ ور جر

 .ایمان آورده بودند آنان که به را شانگروه و یعنی پیامبران

رهْلركنْرا المُْسْرِفيِر  أ   .روی کردندکه زیاده کسانی راو هلاک کردیم   ور

منظور از   ند.نمودمیاعتراض و الزام  بر پیامبراناند که کسانی 
                                                                                                                

اکثر »در آخر مبحث فرموده است:  در آن جا مؤلف گرامی) .11ـ  12/ 15تبیین الفرقان: ر.ک:  ـ1
قرآن »هستند؛ چون الفاظ  «اهل کتاب»اگرچه مصداق تفسیري آن  ؛اندرا مراد دانسته «علم»علما اهل 

 («شوند.تند و مقیدّ به یک حادثه و سبب نزول خاص یا یک قول نميحکماً عام هس« کریم

عَامَ وَيمَْشِِ فِِ الأسْوَاقِ به نقل قرآن:  ـ2 كُلُ الطَّ
ْ
 .(3)فرقان:  ؟وَقَالوُا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يأَ
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هیم داد و دشان را نجات مؤمنپیروان و  ما این بود که پیامبران یهیعنی وعد
  و چنین نیز کردیم.زیم ساا نابود شان رمخالفان و کنیمکامیاب 

همین  نیزشما  دهد که حالِمیهشدار  «همکّ»به مشرکان با این بیان خداوند متعال 
همان منکران  تان مثلـ از در مخالفت برآیید، سرانجام ـ  اگر با این پیامبر ما ؛است

میدان خواهد بود. و چنین نیز شد؛ خداوند متعال این هشدار خویش را در  گذشته
 د. کرحقق مبر آنان و معارک دیگر « احُد»و « بدر»

      ( ...10) 

است، « قرآن»ها ترین آنبزرگکه « مکهّ»هایش را به مشرکان نعمت «الله»حال 
 فرماید:مي ؛کندنشان ميخاطر

لنْرا   رنزر ريْكمُْ كِتراب   لرقردْ أ شما کتابی که در آن ذکر شما وجود دارد، سوی به تحقیق نازل کردیم ما به ـ  ... اإلِ

  بندید؟نمی کارتان را بهآیا پس چرا عقل

    حاضرید یا بعداً  کهامتّ افراد عرب و سایر  قریش و به جانب شما» :یعنی
 .«آییدمی

 اند. داخل ولی تمام امتّ ،هستند «همکّ»، اهل انبالإصالة مخاطب

قرآن »، و مقصود از آن «کتابی بس عظیم»است؛ یعنی  برای تفخیم تنوین 
.باشدمی «کریم

 فرموده است:     باشد: تواند یکي از سه چیز مي «کرذِٰ». مقصود از

حاوي پند و نصیحت براي «( قرآن)»بزرگ آن کتاب یعني:  (1).پند و نصیحت (7)
 است.شما 

 است.بیان گردیده ین شما یعني: در آن کتاب دین و آی (2)دین. (2)

                                                

 و سید آلوسی در -211/ 2و ابوحیان در البحر المحیط:  -102/ 3نقل زمخشری در الکشاف:  بهـ 1
 .21/ 13روح المعانی: 

 .19939و  19933، ش221/ 2: تفسیر از حسن و سدی درحانم ابن ابیروایت  بهـ 2
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دیگر  که در جاییچنان ؛(2)یعني: در این کتاب شرف شما وجود دارد (1)شرف. (3)
از شما سخن  و چون در آن (3).[88]زخرف:     فرموده است: 

، نازل کرده خودتانرا به زبان  آنو  (5)یادآور شدهو خصایل خوب شما را  (9)گفته
و یا بدین تفسیر که: اگر به آن  (2)شماست. کرامت و عظمتموجد  ي افتخار ومایه

 این)پس  (3)بخشد.عمل نمایید، شما را در دنیا و بر تمام جهانیان شرف و عزت مي
فتخار ا بد برای شمابه برکت آن، تا ا براي خود غنیمتي جاودانه بدانید کهکتاب را 

 و در دنیا صیت کسانی که آن را تحویل گرفتند و به آن ایمان آوردندماند؛ مانند باقی می
جهانیان آنان  یو همه غالب گردیدندهای بزرگ و شهرت و عزت یافتند و بر قدرت

قدر اما شما مشرکان قریش  (2)بزرگی و دارای ایمان و هدف و انسانیت شناختند.را به 
ی هـهم شرافت و کرامت و عظمت در دنیاست و آن را برای ه موجدـکتاب را ک این

انگارید و انکار دانید و این نعمت بزرگ ما را به هیچ میکند، نمیجهانیان ثابت می
  کنید.(می

 يوعده لی ٰتعا« الله»طبق این توجیه،          [ :9انبیاء]  را
 «اللهرسول»ي صحابیت براي توسطّ فرزندان همان کفاّر که به شرف ایمان و مرتبه

                                                
 .22/ 2و تفسیر بیضاوی:  -195/ 22و هر سه قول بدون ذکر منابع، در تفسیر کبیر: ـ 1

لسنة عاصم در او ابن ابی -19931، ش221/ 2 : تفسیر از ابن عباس درم تحاابن ابیروایت  بهـ 2
«/ تعظیم النبی» 15و بیهقی در دلائل النبوة و در شعب الإیمان: باب -1221= 1912از همو: ش 

 .1502ش

کشاف:  -231/ 3تفسیر بغوی:  -353/ 2تفسیر مقاتل:  -2/ 1تفسیر طبری: در این خصوص بخوانید: ـ 3
/ 1ی فارسی: ترجمه) 131/ 2معارف القرآن:  -233/ 11تفسیر قرطبی:  -195/ 22تفسیر کبیر:  -102/ 3

120).  

طبری  و -19932 ، ش221/ 2 : مجاهدتفسیر از  درحانم ابن ابیروایت  بهو  -299تفسیر مجاهد: ـ 9
 .29922 و 29925، ش2/ 1: هموتفسیر از  در

/ 3و ابونعیم در حلیة الأولیاء از همو:  -29923، ش2/ 1:  سفیان تفسیر از درطبری  به روایتـ 5
 .211/ 2ه نقل ابوحیان در البحر المحیط از همو: و ب -211

/ 2معارف القرآن:  -21/ 13روح المعانی:  -(99یآیهتحت «/ زخرف»ی )سوره 13/ 12تفسیر قرطبی: ـ 2
 .(120/ 1ی فارسی: ترجمه) 131

 .231/ 3تفسیر بغوی:  -233/ 11قرطبی:  تفسیر -2/ 1طبری:  تفسیرـ 3

 .(120/ 1ی فارسی: مهترج)131/ 2معارف القرآن: ـ 2
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 و ...« عمرو بن عاص»، «عکرمه بن ابی جهل»، «خالد بن ولید»نایل آمدند، مانند   
 یافتند:  شرف و عزتّ و افتخار« قرآن مجید»تحققّ بخشید. آنان به برکت    .

ي آوازهو به بذل مساعي آنان  نمودندسر گیتي پخش و نشر در سرتا را« قرآن»و باز 
مقابله کردند،   «اللهرسول»که با  کافران پیچد. اما خودهمه جا  این کتاب آسماني

شدند: و هلاک رسوا  و ... «عاص بن وائل»، «ولید»، «امیه»، «ابوجهل» مانند   

    :[9]انبیاء. 

ی شرف و مباهات است. ها مایه«عرب» و تا قیام قیامت برای ه روزتا امروز« آنقر»
کنند که آخرین پیامبر خداوند متعال از قوم آنان بوده و آخرین و هنوز هم افتخار می

سلمانان ها بلکه م«عرب»آنان شده است. نه تنها  ترین کتاب آسمانی به زبانبزرگ
و سخن گفتن با این  «عربی»و نوشتن کتاب به « عربی قرآن» سایر اقوام هم با آموختن

مردم ، رفتاین زبان هر جا میهای قدیم در زمانکنند. افتخار میبرای خود کسب  زبان
. تاریخ گذاشتنددیگر را کنار می هایی علمی زبانشدند و در محدودهبه آن گرویده می

 هایف جهان گردید و ملتهای مختلوارد سرزمین« اسلام»گواه است از زمانی که 
آشنا شدند، همیشه افتخارشان به زبان « قرآن»با  ...و  غیر عرب مانند ایرانی، تورانی

، «رازی»هایی چون امام بود و اغلب به همان زبان کتاب نوشتند. شخصیت« عربی»
و «( صحیح بخاری» )شارح «کرمانی»، علامه «ابوبکر جصاص رازی»علامه 

خودشان  که زبان معتزلی و سایر دانشمندان بزرگ غیرعرب با این« یابومسلم اصفهان»
 نوشتند.« عربی»های خودشان را به و یا زبانی دیگر بود، کتاب« فارسی»

« انگلیسی» متأسفانه امروز افتخار به زبان قرآنی در نزد مسلمانان تبدیل به افتخار به زبان
 شده است. 

 !!«برعکس نهند نام زنگی کافور»

 معتبرتر و با سیاق و سباق وپند و موعظه است، « ذکر»از وجیه نخست که منظور ت
  (1)تر است.مناسبآیات مورد بحث نظم 

                                                
 .21/ 13روح المعانی:  -221/ 3ابوسعود:  تفسیرـ 1
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رفرلَر ترعْقِلوُْ   .کنید؟نمی )و تفکر(پس چرا تعقل  نر أ

اٰلعاقلین!» اٰجعلناٰمن ٰٰ«ألل هم 

 علوم و معارف
                   :[1]انبیاء  

 :که بدین قراراند انداستنباط کرده يي مبارکه مسایلعلما از این آیه

  (1)اند.بشر بوده تمام پیامبران -7

، کفر محض است و انکار بشریت انبیا« نبي»و « رسول»هر ذاتي صفت « بشریت»
که اجماع قائم شده که منکر  است تصریح فرموده «روح المعاني»است. صاحب 

در جاهاي  «(قرآن مجید)» «کلام الله»کافر و غیرمؤمن است؛ چون  بشریت انبیا
چه کسي با وجود این، چنانو  را اعلام کرده است متعدد بشر بودن پیامبران

خواهد ي این آیات ظاهر است که وي منکر همه ،کندرا انکار مي بشریت آنان
 .بود

به اعتبار صورت و ظاهر و جسم و « دیوبند»نزد علماي  انبیا« بشریت»البته 
به اعتبار باطن و حقایق  و ها هستندمثل ما انسان هادر این جنبهیعني آنان خلقت است. 

 معنوي مثل ما نیستند. 

 . باطنيت حقیقدر نه با ما صوري است،  پس مثلیتّ آنان

خلقت  کنند. یعني نه در ظاهر ومينفي  را از انبیا در هر دو جنبه بشریت« بریلویه»
 معناً. به اعتبار باطن و دانند و نه را بشر مي آنان

که اساساً  اندقایل اند: گروهي  از آنانها در این موضوع دو گروه«بریلوي»باز همین 
معتقداند  اند و گروهي دیگرنور بوده است و آنان نور مجسمّ تخلیق پیامبراني ماده

                                                
 .19/ 15و  522/ 13تبیین الفرقان:  توضیح بیشتر این مطلب عقیدتی را بخوانید در ـ1
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طور که پسر جزء مادرش هست ـ نعوذ خداوند متعال هستند؛ همان راز نو که جزیي
 بالله!

مطلقاً آمده  است؛ چون لفظ نبوده  هااز جنّ یک از پیامبرانهیچ  -2
براي جن به کار آن را هرگاه  .رودبه اطلاق براي جن به کار نمي« رجل»ي و کلمه

 (1).اندها بودههمان پیامبران انسان ،هانج ببرند، مقید خواهد بود. پیامبرانِ

 اند.همه از مردان انتخاب شده پیامبران - 3

و « آسیه»و بي بي « مریم»بي بي « نبوتّ»ناگفته نماند که برخي از علماي مسلمان به 
قبلاً  در این موردما صحیح نیست. قول اند، اما این قایل «موسي»مادر حضرت 

  (2)نیز سخن گفتیم.

                 :[1]انبیاء  

 ي کریمه نیز چند مسأله را استنباط کردند: علما از این جمله

 . باشدمي آنیکي از دلایل وجوب تقلید واجب است و این آیه  -7

و نص  ین آیه دلیل صریحنویسد: امی تصراحبه ش خوی در تفسیر «قرطبي»امام 
طرز استدلال این است که خداوند متعال  (3)ی بر وجوب تقلید عوام از علما است.عقط
و !« (ای بندگان)سؤال بکنید » یعنی: ؛است« امر»ی و این صیغه فرماید: می

  (9)باشد.میبرای ایجاب « امر»

                                                

 .19ـ  15/ 15و  522/ 13و  119الی  112/ 1ن.ک: تبیین الفرقان: ـ 1
و همین جلد/  222ـ  223/ 13و  19ـ  15/ 15 و 522/ 13و  503ـ  509/ 5ن.ک: تبیین الفرقان: ـ 2

 .32یتحت آیه«/ طه»ی سوره
اٰللهٰ»اند: فرمودهـ 3 اٰلعلماءٰأنٰالعامةٰعلیهاٰتقلیدٰعلمائها،ٰوأنهمٰالمرادٰبقول كِْرِ إنِْ :لٰيختلف هلَْ الذ

َ
فسَْئلَوُا أ

ٰكُنتْمُْ لا تعَلْمَُونَ  اٰلأعمىٰلأبدٰلهٰمنٰتقلیدٰ، ٰعلىٰأن ٰأشكلتٰعلیه،ٰوأجمعوا ٰإذا ٰبالقبلة غيرهٰممنٰیثقٰبمیزه

فكذلكٰمنٰلٰعلمٰلهٰولٰبصرٰبمعنىٰماٰیدینٰبهٰلٰبدٰلهٰمنٰتقلیدٰعالمه،ٰوکذلكٰلٰيختلفٰالعلماءٰأنٰالعامةٰلٰ

اٰلتيٰمنهاٰیجوزٰالتحلیلٰوالتحریم. اٰلفتیا،ٰلجهلهاٰبالمعاني ایضاً ن.ک:  .(232/ 11تفسیر قرطبی: ) «یجوزٰلها
  .13ـ  12و  15/ 15و  522/ 13و  503ـ  509/ 5تبیین الفرقان:  -131/ 2القرآن )اردو(: معارف 

 خاص واردی در همین یک واقعه این استدلال را از آیه بعید دانسته و گفته این خطاب رازی امامـ 9
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اگر از    ظاهر است که بر آنان هم سؤال کردن ، بدانیم کفار را مخاطب
از      فرض و واجب است. اما این خطاب عام است؛ هر کس که نیاز

از باید که ـ خود  یدر مرتبهداشته باشد، در آن داخل است؛ کافر و تحقیق به سؤال 
 ی مسلمان کهو عامه  ـان تحقیق کندشو علمای کتاب آنان و پیروان پیامبران

ی اینان . بر همهکه وظیفه دارند از علما بپرسند خودی هدر مرتبدانند مسایل را نمی
سؤال کردن و تحقیق واجب است. بنابراین، بر عموم مردم و حتی علمایی که قابلیت 

ی اجتهاد که خود به درجهی مجتهد واجب است؛ مگر آناجتهاد ندارند، تقلید از ایمه
و امام « ابویوسف»ی کسانی امثال امام علاً هیچ کس از مرتبهف ،مقید رسیده باشند؛ چه

کامل همراه  و حضرات با وجود آن که علم ژرف و وسیعبالاتر نیست. این  «محمد»
مطلق خویش، امام  درک ثاقب داشتند، باز هم مجتهد مقید بودند و از مجتهدبا فهم و 

د که تقلید آن مجتهد والا بر دانستنکردند؛ چون به خوبی میتقلید می «ابوحنیفه»
  .واجب بود بر صحابه   پیامبراز طور که تقلید آنان واجب است؛ همان

؛ گردیدواجب امت  بر اربعه یتابعین، تقلید ایمهسپری شدن زمان از بعد اندکی 
تدوین نموده و  استخراج ،بزرگواران مسایل دین را به طور کامل از منابع شرعزیرا آن 
 اند.دهدا قرار رس عوامو در دست

 پس این آیه، مستدل اهل تقلید است. 

علما بر  بِعوام در هر زمان باید مسایل خود را از علما سؤال کنند و تقلید جوا -2
از علما خواهد شد،  ،شودآنان واجب است. در قیامت هر سؤالی راجع به فتاوای غلط 

 نه از عوام.

بر مریدان  که بر این مطلب استدلال کردند «تصوفّ»ی کریمه اهل آیهاز همین  -3
های درمان رذایل باطنی از قبیل ی حقایق و روشاز مرشدان و مصلحان درباره سؤال

اهل  ،در این زمینه انچون متخصصّ ؛جاه و ... واجب است، حبّ کبر، غرور، حرص
 ناناین نوع مسایل از آبرای حل هستند و « تصوفّ»از اهل اصلاح و ارشاد و  کمال

 

                                                                                                                
است:  وی نوشته به عنوان جواب« تفسیر کبیر»ی در حاشیه شده است و بس. اما مؤلف گرامی      
 «ر!لٰلخصوصیةٰالواقعة.ٰفتدبٰ ٰ،عتبارٰلعمومٰاللفظالإولكنٰ»
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الٌٰ»قانون   (1)د.کرباید سؤال  ٰرِج  ٰف نٍّ  . نزد همه بدیهی و مسلمّ است «لكُِلِّ

 کس از خود بهاند که هیچاز این آیه استدلال کردهاجماعاً عرفا و علماي ظاهر  -8
رسد. هرکه بخواهد مدارج علمي یا عرفاني را بپیماید، لازم است در پرتو جایي نمي

مرشد در این مسیر گام بگذارد. سند گرفتن و حصول تخصصّ ارشادات یک استاد یا 
 در هر فنيّ نیاز به مرشد و استاد دارد. به قول شاعر:

 هیچ کس از خود به خود چیزی نشد

 مولوی هرگز نشد مولای روم
 

 

 هیچ آهن خنجر تیزی نشد 

 تا غلام شمس تبریزی نشد
 

های راهو مؤثر یق ذکر طر ههر ک :همچنین استنباط نمودند« فتصوّ»علمای  -5
برود  معرفت هستند، که اهل« اهل ذکر»داند، بر او لازم است نزد عرفان را نمیحصول 

  و از آنان برای طی مسیر عرفان کمک بخواهد.

 امرِی به دلیل صیغه« فتصوّ»عضی از اهل ب    ،وارد شدن در  که معتقداند
  واجب است.مشایخ و بیعت با آنان فرض و  طریقتِ

  

دست علما به این مطلب  [4]أنبیاء:       ي از آیه
 حصول کمالات معنوي و دیني موقوف به ریاضت کسب مقام ولایت وکه  اندیافته

اصلاً ها و بلکه این ، نخوابیدن و ... نیستهاي نرم، نپوشیدن لباسهمچون نخوردن غذا
 است.  «رسول اکرم»روی و اتباع از سنتّ مدار قبولیتّ، میانه ؛کمال نیستند

گردد که اگر ریاضت از حدود دیگر معلوم مي نصوصبعضي به مفاد همین آیه و 
و صحرا اضت نفس، به جنگل جایز نیست. مثلاً اگر کسي به قصد ری شرع متجاوز باشد،

ریاضت وي نامقبول و ریاضتي  علما این به نظرکند، رود و نماز جماعت را ترک 
 با جماعتترک نماز  که همانا شیطاني است؛ چون منجر به خلاف طریق سنت شده

 است. 
                                                

 .12/ 15.ک: تبیین الفرقان: ن ایضاًدر این مورد ـ 1
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، شدهاي پیشین ریاضتي که در آن خورد و نوش به طور کلي ترک داده ميدر زمان
در  لی ٰتعامقبول نبود. او  «الله»ود و نزد علما اعتباري نداشت؛ چون نزد کار جاهلان ب

 .[57]مؤمنون:      فرماید: اش ميجایي دیگر به بندگان
 خوانداش خلاف سنتّ است یا اصلاً طهارت ندارد و نماز نميعوام کسي را که اعمال

کند ـ که زهر غذیه از گیاهان و برگ تلخ درختان کوه و صحرا بسنده ميو اما به ت
ي کفار است و خداوند د؛ پنداري که در واقع عقیدهنشمرميمارش باد! ـ جزو اولیا 

 رده است. البته پرهیز از پرخوري چیز خوبي است.ـمتعال در این آیه آن را نفي ک
اند. اما به بود و دلایل ولایت یاگفتن از عادات انبخفتن و کمخوردن و کمکم

  است. باطلوجود ندارد و « اسلام»طور کلي نخوردن، نخفتن و نگفتن در 

در حدود چه از حدود شرع بیرون باشد، ناجایز است و چناناگر  پس، ریاضت
  نیست. يبدچیز باشد،  شرع

 

 

وي تا آخر  عقیده درست نیست که هر پیامبري که در دنیا آمده، دین و شریعتاین 
دین او است. یعني فقط  «النبّییّنخاتم »ماند. این فقط ویژگي حضرت ميدنیا باقي 

 . ماند و همه باید از آن پیروي کنندکه تا قیامت برقرار مي است («اسلام»)

منسوخ شده  شان هماند، دینرفتهاز دنیا طور که خود ـ همان گذشته ـ پیامبران
 نمانده اشزنده مانده است، اما دین «عیسي»آنان هرچند که حضرت است. از میان 

 «اسلام»شود، از دین و شریعت و خود هم چون در آخر الزمان از آسمان به دنیا نازل مي
 کند.تبعیت مي

ي کریمه از        :آید. همین حقیقت برمي [4]انبیاء 

 

 با توجه به یکی از توجیهاتی [10]انبیاء:       ی از آیه
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از علم، شرفی بزرگ  شود که برخورداری هر قومثابت میی آن ارایه شد، که درباره
بعد خودش  خود را بپرورد، آن و به مقتضایو چون روی آن کار کند  برای اوست

محروم « قرآن»از نعمت علم قبلاً . پس قومی که گیردهم باعث فخر کل امتّ قرار می
ی تعلیم و شان سلسلهو در میان هشان گردیدبوده و بعد فضل خداوند متعال شامل حال

نعمت  این، بر آنان لازم است و شایع گردیدهجاری « فقه»و « حدیث»و « قرآن»تعلمّ 
 گذارد.باقی می شان افتخارنهند؛ چون تا قیامت برای ارجرا 

را در نظر بیاورید که قدیماً به برکت علم دارای چه مظاهر افتخارآوری از « ایران»
شده است. تنها  تاریخ به چه اوصاف نیکی یاداوراق کتب علم و عرفان گردید و در 

تا  اشهمان زمان ی علم و کمالاتِچه سرزمین پرافتخاری بود. آوازه« خراسان»همین 
مزهّ دهان حالا هم در  «شمس الأئمه»امروز هم برایش به یادگار مانده است. گفتن 

عبدالله »گرانقدر  بود. همچنین محدث« سرخس»ی خراسان از شهر . او از خطهکندمی
که جهانیان در ریاضیات  «بیرجندی»و علامه  «قوشجی»علامه  ،«بن مبارک

دیگری  هایکه استاد دیگر ریاضی است و شخصیت« عمر خیام»دو هستند،  آنشاگرد 
 و ... هستند. « بجُد»و « بیرجند»، «خواف»؛ «خراسان»که منسوب به شهرهای دیگر 

. شهرتی داشت نام و که در آن روزگاران برای خود« فارس»ی صورت خطهبه همین 
ی و دانشمندانی دیگر از آن بلاد در عرصه «لاری»و مولانا  «سیرافی»امام نحو، 

 وجود دارد؟  شناخته شده بودند. اما حالا در آن دیار چه چیز افتخارآوریعلم 

، آوریمرا می (1)«کرمانی»وقتی امروز در ضمن علمای بزرگ پیشین اسم علامه 
دیگر  چنین کسی و کسانی« کرمان»نند! اما آن زمان در همین کها تعجب میبعضی
 (2)!اندوجود داشته مثل او

 آیا گویندبا تعجب میمردم د، باز یسخن به میان آ (3)«اصفهانی»اگر از علامه 
 

                                                
علاوه برایشان، «. بخاریصحیح »شارح معروف ، «شمس الدین، محمد بن یوسف کرمانی» ـ1

 هستند.« کرمان»علمای معروف بسیار دیگری هم منسوب به 

 های تراجم و طبقات.کتابدر بخوانید فی مختصرشان را معرّـ اسامی و 2
، امام اصفهانی« ابونعُیم»از جمله محدث بزرگ  اند.بوده« اصفهان»ـ علمای مشهور زیادی از 3

 .... و  اصفهانی« راغب»
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 هم چنین عالمی وجود داشته است! « اصفهان»در 

پروردند، شرف د تحویل گرفتند و در خوزمانی که علم را  تمام ساکنان این بلاد
د و اما چون آن را ترک دادند، گردیدنباعث شرف و افتخار کل امتّ بلکه ند و یافت

آوران یاد نام است، هاهخاطردر ها و برد و هر چه بر سر زبانهیچ کس از آنان نام نمی
خود علم را حاصل کنند و در دیار  اینانشان است. حالا هم اگر افتخارات گذشتهو 

مانند آمد.  وجود خواهدشان یاد و افتخار و شرف به، باز برایو نشر کنند بپرورانند
شناخت و اصلاً را چه کسی میی گمنام و دورافتاده این منطقه (1)ما. «ِونکوه»همین 

را از من بپرسید که هر  ی کوهستانیاین نقطهی پیش از این چه جور جایی بود؟ سابقه
ز من آمده است. زمانی آبا و اجداد مردم این منطقه عالم دیگری این جا آمده، بعد ا

جاهلیت بودند. اما به برکت  دین و مشرک مانند مشرکان عربِ زمانبیهایی «ذکری»
، ممالک «مصر»، «شام»ها در و فراتر از آن بعضی« ایران»تمام ، امروز در «قرآن»علمِ 

آشنایند. چون « ونکوه»با نام  و ...« تاجیکستان»، «افغانستان»، «هند»، «پاکستان»عربی، 
و مرکزی بزرگ برای  (2)استشده ایران «ِ سنتّاهل»گاه ترین تصنیفحالا بزرگ

بعد از این  این استان باشد و اغلب قریب به اتفاق مدارس دینی دیگرسازی میآدم
و  غیر از علمچیزی . این افتخار از کجا آمده است؟ مگر اندبه وجود آمدهمدرسه 

 این حالات نیک شده است؟سبب  «قرآن»و برکات  انوار

 «خان صفدر سرفراز»نزد حضرت مولانا « پاکستان»که مدتی در  هامولوییکی از 
 «صفدر» مولانا :کرد تعریف .آمد نزدم به «کرمان» از بود، وی شاگرد و خوانده درس
هستیم، پرسیدند:  دادیم ایرانیکردند که از کدام کشور هستیم. وقتی جواب سؤال از ما 

                                                

ی معروف همان جا مدرسه بلوچستان که مؤلف گرامی« سرباز»ای کوهستانی در شهرستان منطقهـ 1
 اش را صرف خدمت علمی و ارشادی نمودند.را تأسیس و در آن زندگی« لوممنبع الع»

( (1310)چاپ سوم،  21 و (1315)چاپ چهارم،  11/ 1ی همین کتاب )تبیین الفرقان: چنان که در مقدمهـ 2
بیشترین  با تألیف بیش از هفتاد ـ حدود هشتاد ـ کتابِ بزرگ و کوچک ، مؤلف گرامیایمآورده

ی کوهستانی و را به خود اختصاص داده و بنابراین، زمانی کتاب بیشتر از همین نقطه رقم تألیفات
آوری شده ز در همین روستا املا و جمعحاضر نیپربار و تفسیر  دشنوشته می به قلم خود مؤلف

  است.
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گرفتیم، که نام شما را شناسید؟ ما علما را نام بردیم و همینچه کسی را می« ایران»در 
 .ندسؤال کرد« تبیین الفرقان» من، و از من و تفسیر ندشدمتأثر و آبدیده 

 «ِونکوه»دانست زمانی در این از قدرت خداوند متعال است؛ ورنه چه کسی می
متعال  شود و اصلاً جز خداوندنوشته می...  تفسیر، حدیث، فقه و هایآلود کتابشرک

 بدل کند؟نیک را به این حالت به ناگفته ت پیشینِن حالاآتوانست چه کسی می

بوده و  (1)«ضیایی»ی خودش ابتدا شاگرد شیخ گفتهیکی از علمای شیعه که به 
تر از شما مؤلفی بزرگ مثل این که»به من گفت: « زاهدان»بعد شیعه شده است، در 

هایت نزد من هست و هیچ نسخه از کتاب 30الی  20تقریباً در این زمان وجود ندارد؛ 
ام. کرده مطالعهرا  آنکه دو یا سه بار ام نرسیده؛ مگر آن هایت به دستکتابی از کتاب

 «برم.های شما لذت میمن از خواندن کتاب

جایی که قبلاً مرکز را در نظر بگیریم؛  ای دیگر از همین سرزمین خودماننقطه
خیز شهرهای عالمِ که از تهاسحالا مدتاما و  شددزدان و راهزنان محسوب می

خبر ندارد؟ « زاهدان»را به خود جلب کرده است. اکنون چه کسی از نام گردیده و همه 
بعضی  انِاین مکان یک واحه بود که پیشینید؟ ناش خبر داراز نام پیشینهمه و اما آیا 

 غارتشان را گرفتند و اموالها را میجلو قافله وآمدند مردم در آن گرد میهمین از 
ند. اما امروز گفتمی «دزدآب»یا « دزدانآب»جا  به آننیز کردند و به همین وجه می

 ه آنخارج کشور باز کشور و  شده و جویندگان علوم قرآنی از هر طرفِ« زاهدان»
  است.« سقرآن مقدّ»از برکات و انوار  سرازیراند. این هم

است که اقوام « قرآن»اند. شریف به همین چیزِ شریف شرف یافتهی شهرهای همه
 ی ند. آیهکرا زنده و نام و آوازه و آثارش را در جهان ماندگار می       

         :فهماند شرف هر کس و کند؛ میتبیین میهمین نکته را  [10]انبیاء

                                                
می التحصیل دانشگاه اسلافارغ«. هرمزگان»مذهبِ استان علمای بسیار معروف و محبوب شافعیاز ـ 1

ای دینی مدرسه« بندرعباس»و یکی از دو نفر دانشجوی نخستین ایرانی در آن مرکز علمی. در « مدینه»
های ایشان در تأسیس نمود که هنوز هم برقرار و مشغول فعالیت دینی ـ علمی است. سخنرانی

 .ش. به شهادت رسید ـ رحَمِهَُ اللهُ .ه1333و در دسترس است. در سال  هشدها ضبط کاست
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و یادش تا ابد  را تحویل گرفت، ذکرآن پس هرکه هر قوم در گرو این کتاب است؛ 
پس از  هچماندگار خواهد شد و اگر به آن پشت گرداند، محو خواهد گردید و چنان

را از دست خواهد اش وجودآمدهشهرت بهگرفتن، از آن کناره گیرد، نام و تحویل
نامدار شده بودند وچون « قرآن»زیادی به سبب همین  و اقوام که شهرهاطورهمان؛ ادد

شان بین رفت. بنابراین، هر قوم که در میانشان از آن را از دست دادند، نام و آوازه
 ند.بنهقدر آن را ، باید رواج یافت« قرآن»تعلیم و تعلمّ 

 . کاش مثل حضرتکنندفکر نمیی این نعمت عظمی ربارهداصلاً « بلوچستان»مردم 
تر گردید عاقلپس از مسلمان شدن شدند. ایشان عاقل بود و می «خالد بن ولید»

 ها را برد. بهترین استفاده ،و صحابیت« قرآن»و « اسلام»و از نعمت 

گفتند، زنیم، همان چیزهایی که آبا و اجدادشان میها حرف می«بلوچ»با که گاه 
این ملاها  گویندمیآورند و علما را به حساب نمی اصلاً بعضیآورند و بر زبان می

وجوی در جست، دهندزنند و کارهایی که انجام میهایی که میکاراند و با این حرفبی
 کنند! گذران روزگار می هستند ومعیشت اسباب 

                      

 یگروه هاآن از بعد ساختيم پيدا نو از و بودند اركستم که هاهدِ از شكستيم بسيار و 

                  

 ● دويدندمی جاآن از آنان ناگهان ،را ما عذاب ديدند چون پس ● را ديگر 

                     

 بود تا يشخو اىهخانه سویهب و آن در شما به شد داده آسودگى کهمكانی سوىهب رويد باز و مگريزيد» گفتيم: 

                     

 دبو اين هميشه پس ● .«بوديم ستمكار ما آئينه هر !را ما واى اى» :گفتند ● .«شويد پرسيده که 
 

           

 ●ردهمُفرو شآت مانند دهش درو زراعت مثل را نآنا گردانيديم کهوقتى تا شانگفتار 
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عذاب فراگیر نازل « کفر»بسیاري از اقوام گذشته به سبب ظلم و بر  :هامفهوم كليّ آيه
گردید و نابود شدند و به جاي آنان کساني دیگر به وجود آمدند. آنان وقت نزول 

از  عذاب به جرم خویش اعتراف کردند، اما دیگر دیر شده بود. به هر سو دویدند تا
 داشت. شان سودي نعذاب الهي نجات یابند، اما این فرار براي

 

 قبل به دو وجه ست: هايها با آیهمناسبت این آیه

را «( توحید»)منکران « مسرفان»هاي قبل با اشاره و اجمال فرمود که ما در آیه -7
: هلاک کردیم         :اکنون اهلاک مسُرفان را به تفصیل  .[9]انبیاء

 (1)دارد.بیان مي

ـ   آیات گذشته نقل اعتراضات مشرکان و کفار بر صاحب رسالت ـ در  -2
ها جواب ، به آنی اعتدال و اعتبار ساقط بودبود و چون اعتراضات مطرح شده از درجه

نیز کسانی مثل  پیشین هایدر امتکه فرماید جا خطاب به همان منکران مینداد. در این
مبران خویش در پیش گرفتند و سرانجام ما را نسبت به پیا شما بودند که همین رویه

  (2)د.کرتان خواهیم بردار نباشید، هلاکشان کردیم و شما هم اگر دستهلاک

 تبيين و تفسير

      ( ...11) 

كرمْ  مْنرا (3)ور  .نابود کردیم م بودند،را که ظال هاآبادیو ما چقدر از اهالی   ...قررْيرة   مِنْ  قرصر

   است، اما « شکستن»به معنای عرب است که در لغت  «ق صْم»ی از ماده
گویند، نمی «قصم» شکستنی هر به پس باشد. داشته پیدر را شدن ریزهریزه که شکستنی

                                                
 .22/ 13روح المعانی:  -221/ 3تفسیر ابوسعود: ـ 1
  .195/ 22به همین معنا در تفسیر کبیر: ـ 2

 .باشد )همان منابع(خبریه است و مفید معنای تکثیر و کثرت می« کم»ـ 3
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اٰلكسرأالقصم،ٰهوٰ»بلکه:  و در تعریف ( )بدترین و شدیدترین نوع شکستن است (1)«فظع
اٰلأجزاءِٰٰالكسُرٰ»ه شده است: آن گفت یعنی شکستنی که  (2).«ذهابٰإلتئامهاٰبالكلی ةإوٰ،بتفریق
و به  دگردو ریزه ریزه  تکهاز بین برود و تکهکاملاً اتصال و ارتباط اجزای چیز  در آن

یءٰ »گویند: نهایت میزان شکستن را گویند. می عبارتی: اٰلشَّ م  را شکست  چیز»یعنی:  «ق ص 
 . «کرد و ریز ریز

مفهوم « فصم»است؛ با این فرق که « شکستن»به معنای « قصم»د مانننیز  «صمْفَ»
شکستن معنای  هب« قصم»و  کندرا افاده میبلاتجزیه )بدون از هم پاشیدن( شکستن 

  (3).است د شدن و از هم پاشیدن()خور کامل

 .گویندیشکستن را ممطلقاً است و اما « شکستن»به معنای « عربی»هم در « کسر»

  (9)، هلاک کردن و نابود ساختن است.«قصم»در این جا منظور از 

« عربي»چون بر شهر نیز در روستا؛ مطلقاً آبادي است؛ نه تنها دهِ و  مقصود از 
 . شوداطلاق مي« قریه»

     نیست ؛ چون خود قریه و زمین ملامتي ندارد که مکلفّ«هلٰقریةٰ أ»یعني 
دارد؛ بدین وجود شود محذوفاتي در آیه دلیل گفته ميهمین . بهشودکار نميناهو گ

 . «هاٰظالمةٰ کانتٰأهلُٰٰقریةٰ ٰنٰأهلِٰمِٰوکمٰق صمناٰ»تقدیر: 

 است، خود بر خویش که زیر و رو شده و در این جا به آن اشاره رفته« قریه»اهالی این 
نشان  یتوجه ه کلام انبیامستوجب عذاب گردیدند؛ چون بو لذا  ظلم روا داشتند

 اختیار کردند.« شرک»و « کفر»پیوستند و « توحید»منکران و به ندادند 

رنْ  أ ا ور هرا قروْم  أنْرا برعْدر رِيْ اٰ شر   .دیگر یآن قریه، قوم زو پیدا کردیم بعد ا  نر خر

                                                

 .377/ 6البحر المحیط:  -785/ 22تفسیر کبیر:  ـ1

قرطبی:  تفسیر -195/ 22تفسیر کبیر:  -102ـ  103به همین معنا در کشاف:  .22/ 13المعانی: روح  ـ2
 .221/ 3تفسیر ابوسعود:  -239/ 11

حاشیه  -33/ 3 :تفسیر نسفی -239/ 11بی: طتفسیر قر -785/ 22تفسیر کبیر:  -772ـ  773/ 3الکشاف: ـ 3
 . 91: معجم الفرائد القرآنیة از بسومی -شهاب خفاجی

 .300/ 2البحر المحیط:  -239/ 11تفسیر قرطبی: ـ 9
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    و ردن وجودآوبه تدریجبه از اول را چیزي »معناي  به؛ است« ءاإنش»از
آوري مطالب ي همین معنا به جمعبا ملاحظه (1)«.شو و نمو دادن و ترقي بخشیدنن

 .گویندمي «انِشاء»ي یک موضوع و نوشتن آن، درباره

     اٰلقریةٰوٰبعد»یعني اٰلقریةٰأ»: این استمعنا و ؛ «أهلهاٰ}هلاک{ نشأناٰبعدٰأهل

ٰ اٰ خ  فرماید اشاره مي .را( ه، قومي دیگرآن قریاهل  پیدا کردیم بعد از هلاک) «رینقوما 
دیگر را روي قومي جاي آن گردانیم و به که این قانون ما که یک قوم را هلاک مي

 .و هستآوریم، در نظام هستي همواره برقرار بوده کار مي

       (12) 

 فرماید:؛ میداردالعمل آنان را بیان میو عکس قومحال در این آیه طریق عذاب آن 

ا   وْ  فرلرم ر س ُ رحر نرا  أ ا يررْكُضُوْ  إذِرا هُمْ  ا برأسْر نْهر عذاب  نداحساس کرد (2))اهل آن قریه(زمانی که  پس  نر مِ 

 .)و فرار کردند( دویدند تمامبا سرعت  )شهر و روستای خود(آن ناگهان آنان از  ،را ما

سَنَا  
ۡ
 مقصود ازاست. « گرفتار ساختن در قهر»و « عذاب»ر این جا به معناي د بأَ

سَنَا   يدر جمله« احساسِ بأس»
ۡ
واْ بأَ حَسُّ

َ
احساس کردن عذاب الهي با پي بردن به ، أ

باد و باران هایي مانند پدیدهکه همچنان؛ چون (3)آن استرسیدن و علایم فرامقدمّات 
ي وسیله شود بهگردند و حتي ميهمان مقدمّات ظاهر مي و ... مقدمّاتي دارند و به دنبال

 داراي خودبراي نیز  «الله»، عذاب ها را هم سنجیدآن و کیفآن مقدمات کمّ 
ِنۡهَاضمیر سري مقدمّات است.یک آیه این عني م (9)عاید است. قرَۡيةَ  به طرف  مذ

 هب و ناگهان ند،بردا پي رسیدن عذاب مآن ظالمان و کافران به زمان فرا وقتياست: 
پا به فرار  شان بود،عیش و عشرت خویش که محل از شهر و مسکن خوشِ سرعت

 ند.شتگذا

                                                
 (.11/ 1توضیح این کلمه قبلاً گذشت )تبیین الفرقان: ـ 1

 گردد نه به ي قبل بر ميدر آیه «ةأهلقٰری»به  (77)انبیاء:  ضمیر جمع ـ 2    :(77)انبیاء. 

 .232ـ  233/ 11تفسیر قرطبی: ـ 3

 .23/ 71روح المعاني:  -377/ 6البحر المحیط:  ـ9
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ٰیرکض»از  يرَۡكُضُونَ  ٰنٰ »از باب  «(ادض»)با  «رکضا ٰٰ،رکض، ٰیٰ صر   ،ٰ معناي به  «نصُرُ
ٰ»د: گویمي «عرب. »است« حیوان را تند تاختن و دوانیدن» ٰٰرکض  اسب را » :یعني «الخیل 

پاي را به تندي بر زمین یا »معناي به  این کلمه. در اصل «تند تاخت و با سرعت دوانید
دن پاي خود را سخت یحال دودر که حیوان چنان ؛است «چیزي دیگر زدن و کوبیدن

که را خر و قاطر  و اسب از نوعحیوان سرکش و چموشی  (1)زند.و تند بر زمین مي
خود بگسلد، به تندی  شسازند یا بند اهر گر ناگهان از بندبسته شده باشد، اچند روز 

به این رفتار حیوان « بلوچی»در اصطلاح  .دودکوبد و با سرعت میپای بر زمین می
را کاملاً آزاد و از دسترس  خواهد خودنامند. او با این رفتار خویش میمی« تردََّگ»

به همین نوع « رکض»رود. میداند کجا نمیدر آن لحظه اش خارج کند و اما صاحب
است؛ فرار سریع و  «الهرباٰلسریع»جا هم کنایه از گویند. در اینرفتن و فرارکردن می

سرعت فرار با و  تندیعني  يرَۡكُضُونَ . مقصد و نهایت آن معلوم نیستپرشتاب که 
د تا نگذاشتبه سرعت پا به فرار از محل عذاب مقصود آیه این است که آنان  کنند.مي

  .شان نداد؛ گرچه این فرار نجاتکنندحاصل نجات 

او تعالی وقتی . داردآنان را بیان می خداوند متعال در این آیه کیفیت اهلاکگفتیم 
  .ه بودندچنین حالتی به خود گرفت ؛آنان را هلاک کرد

وخَُلقَِ است؛ چون در اساس ضعیف آفریده شده است؛  ی ضعیفانسان موجود
نسََٰنُ ٱ ، تا بلا و عذاب است عذابکه سزاوار کسی . بر همین مبنا [22]نساء:  ضَعيِفٗا لِۡۡ

پیش  ساید، تمردّ نمرودی درنیامده، کبر فرعونی دارد، غرورش نوک به آسمان می
 او وجود ندارد، اماعی است که کسی دیگر جز کند و مدّگیرد، ادعای منیتّ میمی

خویش توجه وضیعت حقیقی ، محساس کندخداوند متعال را اکه عذاب  هنگامی
رفتنی است و هیچ پناهگاهی هم برایش نیست و دیگر ازبینیابد که گردد و درمیمی

و اما با این  داند به کدام سو فرار کندو نمی شوددر آن حال سراسیمه و حیران می
رطراوت و های زیبا و پگذارد و مساکن مجلل و رفیع و وسیع و باغمیفرار به  حال پا

گذارد. در آن وقت او اصلاً به فکر های دنیوی خود را به حال خود میتمام دارایی
                                                

 .23/ 71روح المعاني:  -786/ 22تفسیر کبیر:  ر.ک:ـ 1
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 آوری وی آن چیزها که عمری برای جمعبیند همهاین چیزها نخواهد بود و حتی می
نگاهی اما حاضر نیست نیم شوند،دارند نابود می نگهداری و ازدیاد آن زحمت کشیده

در آن لحظه فقط به فکر فرار از آن محل است تا بلکه بتواند جان ها بکند. او به آنهم 
 خود را نجات دهد.

       ( ...13) 

از روي زجر و توبیخ ؛ یعني (1)این سخن براي مجرمان تهدید و تهکمّ و الزام است
شده گفته  ـ گیرندذاب راه فرار را در پیش ميکه هنگام ظهور مقدمّات عـ به مجرمان 

 است.

 شود:چنین شروع می ی آن آیهجا محذوفی وجود دارد که با ملاحظهنایدر   الَر تررْكضُُوْ 
ندا مورد صدا زده شدند یا توسط فرشته از عالم غیب  یعنی .«...ٰٰلٰترکضواٰ:قیلٰلهم»

؛ (2)تنبیه و وعید به آنان چنین گفت براي «الله» خودِیا که: فرار نکنید!  قرار گرفتند
اند: این ندا دو احتمال دارد؛ یا به زبان قال بعضي گفته نه.یا ه باشند شنیدخواه آنان 

   (3).دشدنندا زده  چنینگویی  زبان حال هبصادر گردید یا 

عذاب قرارگرفته پا به فرار گذاشتند، به آنان در هر حال وقتي مجرمانِ در معرض
شدند که الزام میدر آن لحظات ( گویی کنید؟کجا فرار ميبه )! ریزیدمگُ :ته شدگف

« کفر»از  خداوند متعال سر باز زدید و« توحید»از  ،دعوت فرستادگان مابه خلاف شما 
بزرگ و به این حقیقت فکر نکردید که خدایي  دست برنداشتید و اصلاً« شرک»و 

اش تحت قهر و عذاب افرماني او ادامه دهیم، ما رادارد که اگر همچنان به نقهاّر وجود 
که  شما کنید؟!دارید فرار ميکه بر شما عذاب نازل گردیده،  اینک و ددهميقرار 

 اید، آبادانیکرده خرج ،ایدساختهمتمادی  هایسال ،یدهست یهای زرنگآدمپنداشتید می
 پس چرا حالا ... کردیدیآن قدر گمراه بودید که اصلاً یادی از من نم اید ونموده

 

                                                
 .718/ 3تفسیر ابن کثیر:  -215/ 77تفسیر قرطبي:  -786/ 22تفسیر کبیر: ـ 1
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  شوید؟ها دور میکنید و از آنمی ی این چیزها را رهاهمین طور ناگهانی همه

 و به آنان گفته شد:

ارْجِعُوْ   ا  ور اکِنِکُمْ  هِ أتُْرِفْتُمْ فِيْ  ا إِلٰٰ مر مرسر برگردید به سوی آن چه که در آن خوشی و نعمت و رفاه و   ور

 . تانِ(خوش)هایمنازل و خانه (به سوی)داده شده بودید و 

ترۡفِۡتمُۡ )در  مَا، فيِهِمرجع ضمیر 
ُ
ترۡفِۡتُمۡ ( است. مَا  أ

ُ
« ترافاِ»و  «ترف»از  أ

شدن در مغرورسرکش و است. « سرکشي»به معناي « بطر»و  (1)است «النعمةبطارٰإ» به معناي
 گویند:شود. عرب ميگفته مي« اتراف»رفتن،  نعمت و عیش و عشرت و به سوي گمراهي

جل» اٰلر  ش دچار او ثروت دار شد، و در مالي نهایي سرمایهمرد به درجه»یعني:  ،«ترف
اش جویيو لذت عشرت در مرد» :یعني ،«جلترفاٰلرٰ اُٰ» «.گردید غرور و تبختر و ناز و نخوت
ي غرورش همای اشدار شده و سرمایهشود که سرمایهبه فردي گفته مي« متُرفَ«. »شدگمراه 
  کند.نميفکر حوادث و شرایط آینده و پیشین خود وضعیت ده است و به گردی

ل ركُمْ تُسْأرلوُْ   .شاید شما سؤال کرده شوید )برگردید که(یعني:  نر لرعر

.شدالزام به آنان گفته  این سخن هم به طور

 در تبیین مقصود این سخن چند توجیه گفته شده است: 

بیایند  تانو آشناهاي گردید تا فردا بستگانهاي خود بازباديبه مساکن و آ -1 
به فرار گرفتید،  ي رخداد عذاب و علتّ آن که تصمیمتان را جویا شوند و دربارهاحوال

  .ال کنندؤساز شما 

زندگي مرفهّ و  هابودید و در آن بخشها و اماکن لذتّکاخمثل قبل که در  -2
و همیشه سر تسلیم فرود آورده  تاندر مقابل ن و کنیزانو غلاما اي داشتیددغدغهبي

آماده خادمان باز گردید تا ربتان همان جاي قبليبه  ، حالا همبودندآماده به خدمت 
 خوشگذارني و عیش بازار ترتیب بدین و بشتابند شما پرسياحوال و مقدم خیر به خدمت به

   (2)الساّبق گرم و مستدام بماند.شما کمافي

                                                
 .23/ 71روح المعاني:  -301/ 2البحر المحیط:  -192/ 22تفسیر کبیر:  -103/ 3کشاف: ـ 1
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برگردید؛ شاید از شما پرسیده شود که مساکن شما چطور  تانهایبه شهر و خانه -3
 چه شد؟ و ... .  تانباطراوت های؟ باغبود

 کنند.تان شفاعت تان بیایند یا در حقبرگردید تا خدایان شما به کمک -3

« گانشِ» «بلوچی»در اصطلاح و گفتیم که این فرمان یک تهکم و توهین و الزام 
 «ی دیَنبهم دُ ان و شگانجَمردا بِ»: گوییممی« بلوچی»ضرب المثل  در که؛ چناندبو

و د زیا خداوند متعال آنان را هم می. گواش کن()شخص را بزن و طعن را در پی
 ام، پس خدایان،که شما را زدهکه حالداد کرد و هم مورد طعن قرار میشان میرسوای

 . از شما دفاع کنند ... شاید تا  بطلبیدمک دوستان و مددگاران خود را به ک
توانستند بگویند؛ جز آن که لحظات در مقابل این ندای آسمانی چه میآنان در آن 

 آنان نقل شده است.  ی بعد همین اعترافتقصیر خویش اعتراف کنند. در آیهبه گناه و 

را احاطه نمود نجات نداد و عذاب از آسمان و زمین آنان  آنان را این فرار ،خلاصه
شان را هلاک و نابود ساخت. وقتي عذاب خداوند متعال بیاید، هیچ کس يو همه

   تواند از آن فرار کند و نجات یابد.نمي

      (19) 

ا   :اقرالوُْ  يْلرنر المِِيْر إنِ را كُن را  يرا ور  . به تحقیق که ما ظالم بودیمگفتند: ای وای بر حال ما!   !ظر

    بر خویشتن و در رابطه با مولای خویش ـ ما یعنی یم؛ ـ ستم کرد
حال هیچ ). روی آوردیمبتان  عبادت به نگرویدیم و پروردگارمان «توحید»که به 

 ،نفرزندا، نه دیگر، نه خدایان، نه منازل و مساکن، نه خدامچیز ها و هیچ کدام از آن
  (نابود شدند. بلکه همه خود و ندنکدوا نمیاز ما را دردی و نه ثروت  نه جاه ،لشکر نه

در  (1)«کرپوسکا»که به قول همسرش،  ستمانمی« لنین»آنان به اعتراف این اعتراف 
 ! گویددروغ میاو اما بود ـ را پذیرفته  ی حقیقیلحظات واپسین زندگی وجود خدا

                                                
 .م( بود1129ـ  1212« )نادژدا کروپسکایا»اش اسم کاملـ 1
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         (15) 

الرتْ  اهُمْ  فرمرا زر َٰوَيلۡنََا   قولِ ،تذلِۡكَ لیه إمشار   تِ لكْر درعْور  .است ـ« ةکلم»به تأویل ـ  ... يَ
َٰوَيلۡنَاَ   فریادشانوقتی عذاب را دیدند تا آخر که هلاک گردیدند، همیشه دعا و یعنی   ! يَ
  و اما آن زمان این دعا و اعتراف به دردشان نخورد.بود 

َٰهُمۡ در  «ی ٰدعو»منظور از  )به معنی دعوت « دعُاء. »دعا و فریاد و زاری است دَعۡوَى
؛ دعاکننده به بارگاه الهی زاری (1)هستند «ی ٰدعو»هر دو، از  ،«اعدّاِ»و فریاد و زاری( و 

َٰهُمۡ برد. پسبه قاضی میکند و ادعاکننده فریاد و شکایت و فریاد می در این  دَعۡوَى
ٰ  (2)است.ٰ«مهُٰدعائٰ »ی جا به معن

صِيْ  عرلنْراهُمْ حر ا خرامِدِيْ حرتّ ٰ جر  تشبیه بر روی این دو کلمه محذوف است «ِافک»در اصل   نر د 
آنان )سخن و دعای  یعنی: .«کالخامدینوٰ،جعلناهمٰکالحصید» و عبارت تقدیراً چنین است:

  .کردیم خاموش درو شده و آتشِ تا آن که آنان را مثل کشتزارِ ان بود(پیوسته هم

به  «حصد»است. در عربی  «(مفعول)»« محصود»معنای به« فعیل»بر وزن « حصید»
 ها را پس از رسیدن،در مزارع کشتکه چنان؛ (3)است« گیاهدور کردن بریدن و »معنای 

 شدنخشک از پس و کنندمی جمع جا یک را هاکاه این که ایمدیده و برند.می ساقه پایین از
 «بلوچی»خاص  در اصطلاحو  «سفیدکاه»که به آن د شومی ریز کاملاً کهکوبند می

به  «حصید»گویند. پس می« محصود»یا « حصید»ها به این« عربی»گویند. در می« پرُِی ٰسِی ٰ»
 . دن استشنابودجا کنایه از است و در این «دروشده»یعنی « محصود»معنی 

آتشی به  و است «مخمود» مفعول یعنی جا به معنایدر این و «فاعل»بر وزن « دامِخَ»
اٰلن ٰدٰ مٰ ـخ ٰ» :گویدی گراید. عرب میخاموشاشتعال ناگهان به که از گویند می  :یعنی «ارُٰت

 .«آتش خاموش شد»

 و زاری ا فریادب که در زمان نزول عذاب پیوستهآنان را در حالی: فرمایدمی «الله»
 

                                                
 .2ـ  3/ 3المحرّر الوجیز: ـ 1

 ....  -29/ 13روح المعانی:   -301/ 2البحر المحیط:  -192/ 22تفسیر کبیر:  -109/ 3کشاف: ـ 2
/ 2 :)روح المعانی .از آن عدول یافته، مصدر مشهور این معنا است« حصاد»که « حصد. »120المفردات: ـ 3
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 کردیم؛ شان نابوداموال و مساکن ، همراه با [19]انبیاء:  يََٰوَيۡلنََا  إنَِّا كُنَّا ظََٰلمِِينَ گفتند: می

 گردیده خاموشفرومرده  آتشِ مثل هم شانسفَنَ و افتادهبرزمین یشده درو هایعلف مثل
  .بودند افتاده ر زمینحرکت بجان، سرد، خشک و بیبود و در نهایت این چنین بی

ي قریهشهر و اهل یک  ، ةيقرکه آیا مقصود از این بحث شده  در این مورد
 باشد.و اقوام ظالم منظور مي دیدهاماکن عذابعموم بیان حالت خاص است یا 

  اقوال متعددّي راجع به این موضوع نقل شده است:

 ،کننداند که این آیات اگرچه سربسته و پوشیده بحث میقایلای از علما دسته -1
 قوم و شهری خاص است. آناما مراد از 

« یمن»در « حضور»مروي است که منظور، شهر  «عباّسعبدالله بن»از حضرت 
 براي اهالي آن شهر پیامبري مبعوث داشت. اما آنان او را کشتند. خداوند «الله» است.

حادثه  و در این آیه همین (1)جنایت بزرگ، بر آنان عذاب نازل کردمتعال به ازاي این 
  بیان گردیده است.

بودند که در آن « یمن»ي «صنعا»در دو شهر معروف « سحول»همچنین و « حضور»
د آباد و ثروتمند محسوب ميالعاده وقـفزمان از شهرهاي صنعتي و   تمامو شدنـ

، «احقافوادي »، «حجاز»، «تهامه»، «منی»اطراف مانند شهرهاي دیگر هاي سرزمین
 بافيپارچه از جمله صنایعي که به آن شهرت داشتند؛ ند.تاشد نیاز هاآنبه ...  و «شام»

بردند. جاها به انحاي عالمَ ميرا از آن« سحولي»و « حضوري»هاي معروف پارچه بود.
  آمده است:  «اللهرسول»ي کفن ي پارچهدر روایتي درباره

.«ینیٰ ثوبینٰسحولِٰفیٰٰاللهنٰرسولکُفِّٰ»
(2)  

                                                
. بعضی از مفسران 192/ 22و امام رازی در تفسیر کبیر:  -103/ 3اف: به نقل زمخشری در الکشـ 1

 -235/ 11تفسیر قرطبی:  -290/ 3تفسیر بغوی: -353/ 2اند؛ ن.ک: تفسیر مقاتل: نیز چنین قایل
 . 231/ 2الکشف والبیان: 

 و -3735، ش77: کتاب الجنائز/ فصلبه روایت ابن حبان در صحیح از فضل بن عباسـ 2
 هاي... . انتساب کفن و -75791=  696و طبراني در معجم کبیر: ش -6127= 6649: شدر مسند ابویعلي
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ٰ(1)نیز آمده است. «ینحضوریَّٰ» و در روایتي

 بوده است. هااین شهر تِفاب حضرتکفن آن يیعني پارچه

 مدتّ کوتاهي شدنسپريقتل پیامبر، بعد از دنبال ماجراي اسفناک بهخلاصه، 
  انتقام گرفت.از آنان با عذاب خویش تعالي « الله»حدود یک ـ دو هفته، 

و  «عیسي»بعد از زمان حضرت « حضور»به قول بعضي این ماجرا براي اهل 
 ـ اتفاق افتاد. ـ « اسلام»قبل از ظهور پیامبر 

قایل که  «وهب»اند؛ از جمله دیدگان را اهل دو قریه گفتهعذاباین برخي  -2
د که شازل ن «نمی»یک قوم خاص در دو شهر از شهرهای بزرگ این عذاب بر  است

  (2)بود.« قلابة»دیگری  و« حضور»یکی همان 

ها دو شهر بزرگ و ثروتمند بودند. اهالی آن قدرت و دارایی خویش را بیشتر این
و  هابه آنان قنات «الله»کردند. و ایوان و احداث باغ صرف می در ساخت کاخ

ی تفریح سوار بر اسب براپادشاه  ،داشتند که از بزرگیهایی ها داده بود و باغچشمه
ها اهالی آن زد. هر کدام از این دو شهر دارای حاکمی مستقل بودند.می ها گشتدر آن

گمراه گردیدند و به پرستش بت روی آوردند. خداوند متعال برای هدایت و ارشاد 
 آنان پیامبری مبعوث فرمود. 

العزم بود و از خود این پیامبر یک نبی غیر اولوطبق این دو قول )قول اول و دوم(، 
 نبود و اما برای« فرعون»از قوم  «موسی بن عمران»که آن قوم هم نبود؛ همچنان

 

                                                                                                                

أثوابٰٰفيٰثلاثةٰ...»روایات دیگر بدین الفاظ هم آمده است:  در« سحول»به  حضرتآنمبارک 

و  -529و  523: ش)به روایت امام مالک در مؤطا از امُ المؤمنین عائشهٰ.«..بیضٰسحولیةٰ
و  -1233، ش 29و باب 1231، ش23و باب 1229، ش12ر صحیح: کتاب الجنائز/ باببخاری د

 و ... (. -(191) 93الی  95، ش 13مسلم در صحیح: الجنائز/ باب

ثوبینٰٰ؛فيٰثلاثةٰأثوابٰاللهکفنٰرسول»با الفاظ  به روایت دار قطنی در العلل از ابن عمرـ 1

/ 22و امام رازی در تفسیر کبیر:  -13/ 3کشاف:  نقل زمخشری در هو ب -«وثوبٰحبرة.ٰ،حضوریین
192. 

/ 2. ایضاً ن.ک: البحر المحیط: 22/ 13روح المعانی:  -19920، ش222/ 2حاتم: تفسیر ابن ابیـ 2
 .132/ 2: )اردو(معارف القرآن  -300
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 برانگیخته شد.  اشاو و قومهدایت 

موسي »غیر از حضرت  ؛(1)بود «موسی بن میشا»اند اسم آن پیامبر بعضی گفته
 «موسی» ضرتح که «شعیب» آن از غیر ؛(2)اندگفته «شعیب» بعضی و «بن عمران

  (3)به نزدش رفت.« مدین»در 

دعوت  ی یگانهخدا پرستشپیامبر در این دو شهرستان مردم را به آن در هر حال، 
سخنان او را د. اما حکام شهر و مردان بزرگ نموتبلیغ میرا « توحید»و آیین کرد می

از شهر بزنند و دادند او را به لشکریان و اوباش خود دستور میتابیدند و هر بار برنمی
افتاد. میهوش بر زمین گرفت که بیخارج کنند. او گاهی چنان مورد ضرب قرار می

خود را در ادای او داد. ادامه میرا شست و تبلیغ هایش را میشد و خونباز بلند میاما 
. آخر دکرمیرا اجرا دانست و در هر حال اوامر آسمانی رسالت خدایی معذور نمی

ند. آنان او گرفتاش به کشتن تصمیمجمعی شدند و دستهاز دست او خسته الأمر مردم 
خوشحال شدند که از دست آن دیوانه راحت بعد را با ضرب و لت و کوب کشتند و 

خداوند متعال مترصد انتقام ) [19]فجر:  لمِۡرصَۡادِ ٱإنَِّ رَبَّكَ لَِ دند؛ غافل از آن که: گردی
 است(!گرفتن 

دارد واران بر این نظراند که منظور آیه عام است؛ یعنی بیان میبعضی از بزرگ -3
که خداوند متعال بسیاری از ظالمان و کافران را در امم گذشته به همین شکل هلاک 

هنگام  ؛(9)دخواهد بواین چنین وضع ظالمان در هنگام عذاب کرده و در آینده هم 
طرف فرار  آنین طرف و به او د ننزبسمل دست و پا میمانند مرغ نیمنزول عذاب 

  .ندنکمی

                                                
 .592/ 5روح البیان:  -22/ 13روح المعانی: ـ 1

/ 13روح المعانی:  -319/ 9)الدر المنثور:  بن عباسبه روایت ابن مردویه از طریق کلبی از اـ 2
22 .) 

د وجو «یمن»در « ضنن»در کوهی به نام  معرفی کرده و گفته قبرش« شعیب بن مهدم»را او  قرطبیـ 3
  .592/ 5روح البیان: ن.ک:  . ایضاً(239/ 11: قرطبی )تفسیر دارد.

روح  -300/ 2البحر المحیط:  -192/ 22تفسیر کبیر:  -103/ 3الکشاف:  -ن.ک: المحرر الوجیزـ 9
 .(122/ 1ی فارسی: )ترجمه133/ 2معارف القرآن:  -22/ 13المعانی: 
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مورد نظر هستند و « قلابه»و « حضور»هم اهالی شهرهای  طبق این نظر، در این آیه
نیز در روایتي مروي است که حال تمام امم  «عباسابن »از حضرت  هم دیگران.

مي اقوا بر این چنین گاه تعالي« الله» (1)ي پیشین چنین بوده است.دیدهنافرمان عذاب
، کردميفرستاد که شروع به باریدن آتش مي شاناي بر فراز آسمان شهرتیره هايابر

شان کند، زیر آوار دفنو  دآیدرزلزله شان به در زیر پايداد ميبه زمین دستور گاه 
و  کندشان یا در یوغ غلاميکرد که از بیخ برميگاه شاهي ظالم بر آنان مسلطّ مي

آورد. در آن ها را ميي این عذابو .... گاه همزمان همهافکند شان ميتحت ستم
اي سواره شد، برخي پیاده و عدهمينمایان  آنانبراي که مقدمّات عذاب  همینوقت 

به  ان و مادراند که نه پدرشميامان قدري بيهي عذاب بند. حادثهکردفرار  از شهر
. آن دندافتامي خودان و مادران فکر پدربه  اننه فرزندو  نداندیشیدمي شانانفرزند

ٰٰجِعُوٓاْٰراضوا!ٰوٰ رکُٰلتٰ »شد: زمان که همه در حال فرار بودند، بر آنان ندا مي آٰإلِى  ٰفیِهِٰٰرِفتمُأُتم 

اکِنكُِم س  تا فردا  ؛بازگردید تانخوشهاي و باغ به قصرها)فرار نکنید!  «ل ع لَّكُمٰتُسألوُن!ٰوم 
  ي وقوع این حادثه جویا شوند.(از شما دربارهبیایند و تان و دوستانبستگان 

(2)

 ـ« قلابه»و « حضور»ـ و طبق قول دیگر: دو شهر « حضور»شهر خداوند متعال اهالی 
  (3)سزا داد.« ربخت نصَّ»ترحمّ پادشاه ظالم مشهور آن زمان، با یورش بیرا 

خواه به زندگی دل شد و شان راحتد خیالقوم بعد از کشتن پیامبر، به زعم خوآن 
، «عراق»را که بر « نصَّربخت» «الله»و پرتنعم خود ادامه دادند. اما دیری نپایید که 

آنان ه راند، متوجهای ماوراء النهّر و ... حکم میبسیاری از سرزمینو  «طوران»، «ایران»

                                                

 »در تفسیر با الفاظ به روایت طبری ـ 1          ٰالعذابٰفٰییعن ٰممنٰکانٰٰیمنٰنزلٰبه الدنیا

 .29911، ش1/ 1 :«مم.اللهٰمنٰالُٰٰییعص

 .اندآورده«( حضور)»بدون الف و گاهی «( ءحضورا»با الف ممدوده )این شهر را گاهی مفسران نام ـ 2

: از مجاهد و وهب حاتم در تفسیرو ابن ابی - از ابن عباسبه روایت ابن مردویه در تفسیر ـ 3
تفسیر  . ایضاً ن.ک:29503، ش11/ 1: و طبری در تفسیر از مجاهد -19920و  19931، ش222/ 2

  .22/ 13روح المعانی:  -300/ 2البحر المحیط:  -290/ 3تفسیر بغوی: -353/ 2مقاتل: 
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 کند. او با لشکری حملههم ساخت. در قلب او انداخت که بر این دو شهر کوچک 
به قصد با لشکرش « نصربخت»ار بدان سو حرکت کرد. در آن جا وقتی اعلام شد رّج

زده شدند و هر کدام دست از شهر وحشتاهالی آن  یهمه آنان حرکت کرده است،
ی و عده های خویش برداشتند و راه فرار در پیش گرفتند و جز افراد ناتوانو منزل و باغ

ملَکَي از جانب که آنان در حال فرار بودند، آن زمان  .شهرها نماندند قلیل دیگری در
اٰلأنبیاء» داد:سر ندا  «الله» و از روي دهندگان انتقام پیامبران!( )اي پسٰ(1)!«یاٰلثارات

ٰٰجِعُوٓاْٰرإ»ٰ:گفتميطعنه به آنان  آٰإلِى  اکِنكُِمٰفیِهِٰٰرِفتمُأُتم  س   «ل ع لَّكُمٰتُسألوُن!ٰوم 

ی منطقه را همه فرا رسید وشان نداد؛ با سرعت و قدرت امان« خت نصرب»اما  
 اعمّ ـرا تفتیش کنند و هر کس را ببینند  آن حدودی د و دستور داد همهنمومحاصره 
دم تیغ رد کنند و کسی را زنده نگذارند مرد، پیر و جوان، کودک و بزرگ ـ از از زن و 

در آن منطقه مستقر شد. و خود  ارع را آتش بزنندها و مزقصرها را ویران کنند و باغ و
رسیدند، یک ذی روح را زنده و اثری از تمدن و سربازان او به هر ده و آبادی که می

ها پناه و مغارهها ها و جنگلگذاشتند و کسانی را که به کوهآبادانی پیشین را باقی نمی
و  ادامه یافتوجو و کشتار ن جستگرفته بودند، نیز پیدا کردند و کشتند. تا دو ماه ای

  رفت.« حبشه»چون معلوم شد که دیگر کسی نیست، از آن جا به 

 شان از حد گذشت،خود ما هم وضع حاکمان ظالم چنین شد. وقتی ظلم«ِ بلوچستان» در
« نور محمد»را بر آنان مسلطّ کرد. حاج « رضا شاه»خداوند متعال طاغوت بزرگ، 

توسط  شاندگان آن زمان و جزو کسانی که آبا و احبابکیشکوَری، یکی از ستمدی
کرد: خودم با بودند، تعریف می ها دفن شدهزیر انبوه سنگآن حکام ظالم کشته و 

 (2)«کلات»از  اشبا افراد خانواده «علی محمدخان میر»ام دیدم که بامداد یک روز چشمان

شان نبود و آب سواری همراهگذشتند و هیچ می« سرباز»ی بیرون آمده و از رودخانه

                                                
/ 3. ایضاً تفسیر بغوی: 19920، ش222/ 2: حاتم در تفسیر از وهببه روایت ابن ابیاین جمله  ـ1

 ... . -235/ 11تفسیر قرطبی:  -192/ 22تفسیر کبیر:  -المحرر الوجیز -103/ 3کشاف:  -290

حکومتی حکام  بلوچستان است و در آن زمان مقرّ«ِ سرباز»که شهر معروفی در« قلعه»گویش بلوچی ـ 2
  .بود« بلوچ»محلّی 
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های خود را بلند کرده بودند و افتان و خیزان از آب رود هم زیاد شده بود. زنان جامه
ترهای آنان را گرفته بودند تا شدند و بعضی از خادمان دست بعضی از ضعیفرد می

 وقتی آنان را بدین حال زار دیدم، بر من رحم طاری شد. چند»گوید: نلغزند! او می
گوید: بگذرانند. می فرستادم تا از آن جا الاغ بیاورند و آنان را از تنگه« کیشکور»نفر را به 

م. مرا ما دست داشت، گرفتم و روی الاغ نشانیدشخصی از آنان را که در قتل پدران 
 و سپس تذکرشان دادم:.« آری»گفتم:  «؟هستی «نور محمد»تو حاج »شناخت و گفت: 

تان در حق وند متعالبرای رضای خدافقط اما من این کار را  شتید،ما را ک شما پدران»
  «دهم.انجام می

مردم  آید. هر از چند گاهخداوند متعال آمده و مي امروزه بر شهرهاي زیادي عذاب
ها سوزي، آتشهاي شدیدطوفان ها،از وقوع زلزلهخبرهاي جدیدي  هااز طریق رسانه

حصول جاي  بهحالا اماّ . وندنشميي مختلف جهان هاو حملات یورشگران در گوشه
حیثیت  ها را ازپردازند و آنتحلیل علل و اسباب مادي وقوع این حوادث ميبه  ،عبرت
ها ي زلزلهدهند و مثلاً دربارهطبیعي تنزلّ مي هایي قابل عبرت در حد حوادثعذاب

 متراکما در درون زمین هاست که مدتّ و یا موادي وجود گازها آنگویند: منشاء مي
یعني چیزي نیست که به سبب آن آدم به خود  .زده استشده و سرانجام سر به طغیان 

  نجات بطلبد. بپردازد و به طرف خداوند متعال انابت نماید و از او

 و دهندنشان میتفاوتی ضعف و بیاز خود  در اجرای احکام دینمسلمانان امروز 
های ملتاند و گردیدهگسیختگی و پریشانی و مغلوبیت ازهمدچار  و به همین سبب

حتی و دارند و بر آنان ظلم و تعدیّ روامی الرأی شده حدنان متّآکافر همه بر ضد 
 نداآمدهو در صدد تخریب آن بر شان را به سوی سرزمین پاک حرم هم دراز کردهدست

خود ی امت درباره «اللهرسول»همان زمان است که  امروزـ العیاذ بالله تعالی! 
 :فرمودندٰحضرتبینیم. آنداریم می گویی کرده بودند و ما آن را با چشمان خودپیش

ٰقصعتهاإٰعیٰالأکلةُٰادماٰتٰ کٰ؛اعیٰعلیكمد ٰنٰتٰ أیوشکٰالأممٰ»  «.لی 
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مگر ما مسلمانان در آن روز اندک خواهیم ) «؟نحنٰیومئذٰ ٰنٰقلةٰ ومِٰ»صحابی پرسید: یک 
 بود؟( 

ٰٰفرمودند:

«ٰ ٰکثيرٌٰأبل ٰیومئذ  ٰنتم ٰالسیل، ٰکغثاءِ ٰغثآءٌ نَّٰٰ،ول كنكم ٰصدٰاللهُٰول ینزع  کٰورِٰمِن مٰعدُوِّ

ل ی قذفٰ،المهابةٰمِنكم ٰاللهُو  .فىٰقلوبكِمٰالوٰنَّ ن   «ه 

 

 (چیست؟ «وهن»)منظور از «نُ؟الوهاٰوم»پرسید: یکی دیگر 

 فرمودند: 

«ٰ راهیا،ٰنیالد ٰٰحُب  ٰ (1) «تِ.الموةُٰوک 

شوند و هم متفق می بااز تمام ملل  این بود که در آن زمان کفار  ر پیامبرومنظ
با نظر به این بود که  یبصحامنشأ سؤال  .ورزندمسلمانان تعرض می برطرف  هراز 

 بتواندهیچ کافری کرد در آینده هم فکر نمی شتند،دادر آن زمان قدرتی که اتحاد و 
 حضرتآن جواب باشد. کم مسلمانان تعداد زمان آن در که آن مگر کند؛ مقابله آنان با

به در آن روز مسلمانان ؛ کندکه او تصور می این طور نیستبرای او روشن کرد که 
که امروز جمعیت مسلمانان بالغ بر شود ـ چنانبیشتر میفعلی  از تعداد اتب بسیارمر

های خاشاکو یا  کف سیلمثل د که نشویک میلیارد نفر است ـ اما چنان ضعیف می
جهت که هر به حوادث و آب  شتداخواهند گونه اختیاری ناز خود هیچهمراه آن 

حیثیتی بالاتر  نام مسلمانی بر آنان خواهد بود وبرد. در آن روز فقط را میها بخواهد آن
و سپس در پاسخ به سؤالی دیگر علت این ضعف را هم واضح د داشت. ناز آن نخواه
خواهد بود و از این حقیقت غافل خواهند « ترس از مرگ»و « محبت دنیا»فرمودند که 

                                                
منٰاخبارٰ»و در الزهد:  9213، ش5: کتاب الملاحم/ باببه روایت ابوداود در سنن از ثوبانـ 1

رانی و طب -1025شو ابوداود طیالسی در مسند:  -22313و احمد در مسند: ش -329، ش«ثوبان
و  -33293شیبة در مصنف: شو ابن ابی -200و در مسند الشامیین: ش 1952در معجم کبیر: ش

 و ... )الفاظ متن موافق با روایت ابوداود است(. -1223بیهقی در شعب الإیمان: ش
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و مرگ هم بود که دنیا هر چند هم محبوب باشد، بالآخره باید از آن دست برداشت 
شده و لایتغیرّ تعیینناچار و در موعدی از پیشآور باشد، بههر چند برای بعضی ترس

 اختیار به آن تن باید داد.حتماً خواهد آمد و بی

 «خدارسول»ی با این گفتهکاملاً موافق  عرب و عجم ازحالت امروزی ما 
 شوندمی خفگی دچار مهه کشد،می عربده یک «آمریکا» که آن محض به بینیممی است!

و هیچ کس در خود یارای مخالفت از فرمان او و  گیردشان را فرامیو ترس سراپای
ممالک مسلمان سر در لاک خود ران سبیند. هر یک از مقابله با تجاوزهای او را نمی

 در برابر او را ندارند.  اظهار وجودنهاده و جرأت 

ٰکغثا» مصداقحقیقت حال امروزی ما  سردمداردان و  ستاگردیده  «السیلٰءغثاءٌ
 حدیثِ  ه مصداقاند آنان که بشان هستند. بسیار کمهایبدتر از ملتباز ها حکومت

ٰٰالجهادُٰ»   (1) «یومٰالقیامةٰلیٰ إماض 

مصداقان این حدیث کسانی . در این میدان کمر همت بسته و با دشمن بر سر پیکار باشند
معرفی کند، هرگز « تروریست»و به بهانه آنان را  دیتکافری اگر بر مبنای ضهستند که 

هرگز هم از شان را در سر بپروراند، اگر قصد نابودیچسبد و ان نمیآناین برچسب بر 
همین فرمان  جریانم نخواهند رفت. اینان نه تروریست که مجاهدان اکبر دنیا هستند وبین 

نبوی، جهاد تا قیامت جاری  هستند. بنابه این سخنی جهاد درباره  «خدارسول»
 د کند. سرا آن  جلوی تواندو نه هیچ قدرت دیگری نمی« آمریکا»است و نه 

نابودی که در پی نیز بالآخره روزی خواهد آمد که خداوند متعال بر این کافران 
و سازد میمسلط بزرگ عذابی اش مسلمانان و مشغول آزار آنان هستند، طبق وعده

« یمن»را بر اهل آن دو شهر « بخت نصر»همان طور که  ؛دبرمین از بیشان را قدرت
  .قصاص کند پیامبر بزرگوارقتل یک به ازای را مسلط کرد تا اهالی ستمکار آن 

خواهد کشید؛ ولو آن  انتقام از ظالمانبه هر حال  ،آری؛ خداوند متعال طبق وعده
قدرت  ندهند؛ چون او  تمسلمانان خود در این راستا همت نکنند و اقدامی صورکه 

                                                
 .33/ 3و ابونعیم در حلیة الأولیاء:  -9335: شبه روایت طبرانی در معجم اوسط از جابر ـ1
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کند. نابود هم به صورت خرق عادت محض با قدرت غیبی خویش و را دارد ظالمان 
متعال به مقابل او  ی خداوندکسی نابود کرد؟ چه کسانی برای حفظ خانهرا چه « ابرهه»

 ؟ندآمد

لَۡ  یآیه ـ به مفاد صریح خداوندکه « قرآن»مانند حفظ  و یا َّا نََۡنُ نزََّ ِكۡرَ ٱا إنِ  لذ
تا زمانی  ی خود نهاده است و طبق این وعدهآن را بر ذمهـ  [1]الحجر:  لَحََٰفظُِونَ  ۥوَإِنَّا لَُ 

؛ حتی اگر خواهد کردرا حتماً حفظ « قرآن»و « اسلام»کند، اقتضا می که مشیت او
 ننماید. ی آن قیام یک نفر مسلمان هم برای حفظ و اقامه

صورت ممکن  در این گردونه معذور نیستیم و در هر حال و به هرمسلمانان  ما اما و
حاضر فردای قیامت حتماً از ما خواهد پرسید چرا . ی خود عمل کنیمباید به وظیفه

ها توجهیبی سزای و کنید؟ حفظ خود مال و جان با ام،فرستاده تانبرای که را دینی نشدید
های توجهیبی از ناشی هایضعف توجیه برای دیگر روز آن در داد. خواهد ما به حتماً را

خدایا! ما ضعیف بودیم و توانایی مقابله با دشمن را »توانیم بگوییم: خودمان نمی
هر ؛ چون خداوند متعال اعلام فرموده و آن روز هم خواهد گفت که شما «ایمنداشته

صورت ندادید و آمد. اما کاری نصرت من می که دادیدقربانی میتوانستید، اندازه می
 دادم. پس اکنون هیچ عذری ندارید. تان را انجام میترسیدید و من خود کارهای

 پردازدمیو دلایل آن  «توحید»به بیان ، از این پس «توحید»بعد از بیان عاقبت منکران 
طور همان ؛است ت و عذابسبب هلاک ،«توحید»قبول نکردن کند که و روشن می

داری کردند و ما آنان خود «توحید»از پذیرش های گذشته مانزمشرکان و کافران که 
 را به هلاکت رساندیم. 

                       

 خواستيممی اگر ● کنانبازى را است هاآن ميان در چهآن و زمين و آسمان نيافريديم و 

                       

 نيمكافمى بلكه ● بوديممى کننده اگر يش؛خو نزد از را آن ساختيممی آئينه هر ،بازى بسازيم که 
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 شما برای واى و .شودمی نابود باطل ناگهان پس شكندمی را سرش پس باطل بر را حق 

                     

 اويند نزد که آنان و .است زمين و هاآسمان در که هر اوست برای و ● !کنيدمى بيان چهآن از 

                   

 شب گويندمی تسبيح ● شوندنمى مانده و او عبادت از کنندنمى سرکشى 
 

         

 .● نمايندنمى سستى  ؛روز و   

 فرماید. ان میرا بی« توحید»ها دلایل در این آیه

 پس از بیان نابودی کافران ظالم، این است که در مقابل قدرت« توحید»مناسبت ذکر 
هیچ  با قدرت او د و در مواجههسازمی شنابود «الله»قدرتی قیام کند، الهٰی هر 

زمین و تمام و  که آسمانمقاومت ندارد. همین نکته خود دلیل بر آن است نیرویی توان 
. پس ایستنداز جنبش بازمیجنبند و می اختیار و قدرت و تحت مشیت اوکاینات به 

 . و به وی ایمان آورد باید این خدای توانا و بزرگ شناخته شود

نمایشگاه قدرت هستی م عالَذکر آسمان و زمین برای القای این مطلب است که 
م را عالَت مخلوقا حقایق و اسرار سایررسی به تدسانسان ؛ اگر خداوند متعال است

ظاهری این دو مخلوق  هایبنگرد و در پرتو شگفتی زمین و آسمان هکم بدستندارد، 
 آگاهی پیدا کند. آن ذات یگانه «توحید» یبزرگ با عقل خویش درباره

 تبيين و تفسير

مَا ءَ ٱخَلقَۡنَا  وَمَا رۡضَ ٱوَ  لسَّ
َ
َٰعبِيِنَ  لۡأ  (12) وَمَا بيَۡنَهُمَا لَ
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لرقْنرا الس ر  ا خر مر الْْررْضر آمر ور به  دو هست چه را در میان آنو زمین و آنو پیدا نکردیم ما آسمان   ...ءر ور

 . بازی

اساس و باطل هوده و بیبرای خود نظم و حسابی دارند و بیتمام مخلوقات یعنی 
فکر تصور کنند ـ نعوذ بالله! ـ خداوند های کوتهاند. شاید بعضی از انسانآفریده نشده

کند! خیر،  آسمان و زمین و بهشت و دوزخ را خلق نموده تا بعد آن را تماشاین متعال ا
، انسان اند. وقتیبر مبنای هدفی بسیار عالی و حکیمانه طراحی و خلق شدهها ی اینهمه

ای بدون در نظر داشتن فایدههدف و بیهیچ کاری را  این مخلوق ضعیف و ناقص،
م این کاینات را بدون حکمت و علتّ و هدف حکی آن ذاتدهد، چگونه انجام نمی

 پیدا کرده است؟

تذکرّ این مطلب است که آفرینش  ،میان آوردن این موضوعمنظور نهایی از به
 مخلوقات برای اتمام حجت بوده است تا از انسان در قبال اعمالی که انجام داده، بازخواست

پرورش دادیم،  ن و بر روی زمیناز او پرسیده شود: تو را که در زیر آسماعمل آید؛ به
تان را به غفلت و لهو زندگی (1)؟برای آخرت برداشت کردی چه محصولیاز آن جا 

 ردید؟ ک صرف آفریدگارتانطاعت  درو گمراهی گذراندید یا 

و قدرت خود را به «( توحید)»و همچنین این مخلوقات را آفریده تا وجود واحد 
و نیز بدانند که این مخلوقات بدین وضع  (2)بشناسند. او راآنان ها تفهیم کند و انسان

دارد و ها را نگاه مید و اوست که آننشده خالقی دارانگیز و حسابعجیب و شگفت
ی ما است و ما باید زندگی خود را مالک و خالق و محیی و ممیت همه بنابراین، او

عبرت های عالمَ دهاز پدیو  (3)قربانی بدهیم نماییم و برای او صرف طاعت او
  (9)حاصل کنیم.

                                                

 .11/ 1عنا در تفسیر طبری: به همین مـ 1
 .302/ 2ـ ن.ک: البحر المحیط: 2

 .232/ 11تفسیر قرطبی: به همین معنا در ـ 3
 .25/ 13: روح المعانیـ 9
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ن نَّتَّخِذَ لهَۡوٗا لَّّ  لوَۡ 
َ
رَدۡناَ  أ

َ
ذَۡنََٰهُ أ نَّا   تََّّ ُ  (13) ... مِن لََّّ

دنْرا   ررر رنْ  لروْ أ ا  أ گرفتیم آن را از لهوی، حتماً می)برای خود(  کردیم که بگیریماگر ما اراده می  ...ن رت رخِذر لرهْو 

 . بودیم)این کار(  نجانب خود؛ اگر ما کنندگا

  (1).است (تماشا اسباببازیچه و « )لعب»معناي جا بهدر این لهَۡو

وقتی شما که  فرمایدخداوند متعال در این سخن قدسی به بندگان کافر تفهیم می
 ندارید؛ لازم است اندکی از عقلپمی از آفرینش زمین و آسمان را بازیچهالهی هدف 

گمان ، بیبودو تماشا  لعبلهو و درک کنید که اگر هدف ما این را خود کار گیرید و 
در نظر  این هدفدر خور شأن ذات و اسما و صفات و کمالات خود برای  چیزی

این ارزش را  ی ما نیستند و اصلاًیآراق مجلسیلا زمینآسمان و این  که گرفتیممی
را از صفات خودم  ی تماشاآله در آن صورت .بپردازیم ه تماشای آنندارند که ما ب

؛ در شد نه از مخلوقات که هیچ مناسبتی با من ندارندگرفتم تا موافق با شأن من میمی
اند و با ما مناسبت و تعلق دارند. قدرت مرا ، قدیمصفات ما همچون ذات ما حالی که

 های زیبا و متنوع و عجیبهای خلقت بنگرید که چقدر آفریده با چه نقشدر گوناگونی
تر از صفات خود ما عجیببدانید که اندازد، وجود دارد! پس ا را به حیرت میکه شم

هایی از صفات خود را به رقص خواستم، کرشمهاین مخلوقات هستند. اگر تماشا می
دادم؛ چنان که هر انگیز تجلی میآوردم، هر کدام را به هزاران صورت شگفتدر می

ـ سبحان  چنین کاری برای ما محال نیستکرد و انجام دیگر را سجده میصفت، صفت 
ذَۡنََٰهُ لَّّ آن ضرورت نداریم. معنای خواهیم؛ چون به الله! ـ اما ما چنین چیزی نمی منِ  تََّّ

َٰعلِيِنَ  نَّا  إنِ كُنَّا فَ ُ ما که خالق شما طبق این توجیه آن که:  آنی خلاصههمین است و  لََّّ
آسمان و زمین را برای شما خلق  . ماداریمن نیازی به بازیچه ی کاینات هستیم،و همه
با نظر و تدبرّ در  اسکان دهیم و بعد شماها ها را در آنشما انسانایم ایم. خواستهنموده

به ما ایمان  و قدرت ما پی ببرید و« توحید»به معرفت و دلایل عبرت اندوزید و ها آن
  بیاورید و از ما فرمان برید.

                                                
حاتم در تفسیر از ابراهیم و ابن ابی -(315/ 9)الدرالمنثور:  به روایت ابن منذر از ابن عباسـ 1

 . 19922، ش222/ 2: نخعی
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به دیگر و بعضی  (1)اندگفته« زن»جا را در این لهَۡوٗا ازنظور ران، مبعضی از مفسّ
ی گرفتن زن و شود: اگر ارادهصورت معنا چنین میدو در این که  (2)«.فرزند»معنای 

خود با وصف  داشتیم، پس آن زن و فرزند را مناسب با شأن خداییفرزند را میانتخاب 
اند و با اوصاف ما تناسب ندارند، دثکردیم، نه از مخلوقات که حاانتخاب می« قدیم»

  .نیاز به این چیزها نداریمما اما 

ِ  بلَۡ   (12... ) ۥفَيَدۡمَغُهُ  لبََٰۡطِلِ ٱعََلَ  لَۡۡقذِ ٱنَقۡذِفُ ب

راي بنه را  هاپدیدهما این ) :کهمعنا آن نیز براي اضراب انتقالي است. این  برلْ 
پیدا براي آن که بل ـ (، چیزها پاک و منزهّ هستیم از اینهوده ـ که و یا بيلهو و لعب 

 که: یماهکرد

اطِلِ  قِ  عرلَر البْر  . «باطل»را بر « حق»اندازیم زنیم و میمی  نرقْذِفُ بِالحْر

 در دنیا هست، و با این وضع کار ما درست کردن بازیچه« باطل»فرماید که اشاره می
ی این با ارایه است و ما ماو وحدانیت قدرت دلایل  هااینو تماشاگه نیست، بلکه 

اندازیم. به عبارتی: این دلایل را در دست شما قرار می« باطل»را بر « حق» ،دلایل
ي وسیلهبه دست یابید و از جلال و بزرگي ما آگاه شوید و سپس« توحید»به دهیم تا می

 .را قطع کنید«( شرک»و « کفر« )»باطل»ي مظاهر آن، ریشه
یا بر  به طرفمحکمی تندی و  هرا بچیزی »معنای  لغتاً به و «قذف»از  نقَۡذِفُ 

مترادف المعنی « رمی»و « قذف» است. (3)«و پرتاب کردنانداختن دیگر ی روی چیز
و به کلام ناسزا همین اعمیّت  دلیل بهو  است اعم «قذف»؛ با این تفاوت که هستند

                                                

و طبری در تفسیر:  -19925و  19929، ش222/ 2حاتم در تفسیر از حسن و قتاده: روایت ابن ابیبه  ـ1
 -(315/ 9منذر در تفسیر )الدر المنثور:  و ابن -و عبد بن حمید از حسن -29502تا  29505، ش11/ 1

 .متداول سیران.ک: تف. ایضاً 1253و عبدالرزاق در مصنف: التفسیر/ ش
و دولابی در  -19923و  19922، ش222/ 2یر از عکرمه و سدی: به روایت ابن ابی حاتم در تفس ـ2

/ 13نیز:  و به نقل سید آلوسی از ابن عباس -1222=  1232الکنی و الأسماء از عکرمه: ش 
 ( نیز چنین ترجمه کرده است.123/ 3و  359/ 2مقاتل در تفسیر ) .23

 .22/ 13روح المعانی:  -313ـ ر.ک: المفردات فی غریب القرآن: 3
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وقتی یک سنگ  ونچ؛ غلبه است ،جا مقصودایندر د. وینگمی« قذف»نیز تهمت 
ی معناد. شوسنگ ضعیف خورد می ،کوبندمی را بر سنگی ضعیف محکم و قوی

غالب  بر آنیم تا اندازبر باطل می بلکه ما حق را به سختی»این است:  ی کریمهجمله
  «.دگرد

گونه که ین معنا این تشبیه بیان گردیده که همانهمگویی با مدّ نظر داشتن  در آیه
« باطل»شود، آن می شدنن و نابودشکستسنگ بزرگ بر سنگ کوچک سبب کوبیدن 

قوی و که در ذات و حقیقت خود « حق»در برابر ضعیف است،  نیز که در ماهیت
و گویی به  (1)د.کننابود میآن را  راحتی بهحق یارای مقاومت ندارد و  است، محکم

تفکر در کاینات و دلایل راه ن را از که آ« توحید»ی با ضربه کند کهخاطرنشان میما 
 سنتّی و همچنین با ضربه از بین ببریدرا « شرک»و « کفر»، آوریددست میبهآفاقی 
د را بدی و خرابی و فسا ،صلاحو با اختیار کردن رشد و کنید  نابودبدعت را  نبوی،
 کن سازید.ریشه

 . کندرا نابود می او پس  فريردْمرغُه  

مفعولیِ ضمیر مرجع و  گرددبرمی لۡۡقَذِ ٱ ضمیری است که به ۥغُهُ فَيدَۡمَ  فاعلِ
در اصل است.  «متلاشی ساختن»و « شکستن» معنایبه« دمغ» است. لبََٰۡطِلِ ٱ ،آن

چنان سخت  سر؛ بر )ضربه زدن «دماغالبٰیؤثرٰحتیٰالرأسٰضرب» از: است عبارت «عربی»
آورند  فرود چوبی را محکم بر فرق سر کسیآن که مانند  (2)که اثر آن به دماغ برسد(.

اش بکوبند که تا مغزش فرو هاثر آن ضربه به مغز و دماغ وی برسد یا میخی بر کلّ که
جا میرد. در اینماند و بلکه فوری مینمیرود. ظاهر است که چنین مضروبی زنده 

کنیم، زل و ثابت میبردن است. یعنی حق را که ما نا، نابود ساختن و از بین«دمغ»منظور از 
باطل نابود شده  آمده، در مقابل او کند. )چنان که هر پیامبرمغز و اصل باطل را نابود می

  (است.
                                                

 .22/ 13روح المعانی:  -192/ 22تفسیر کبیر:  -105/ 3به همین معنا در الکشاف: ـ 1
: ابن قتیبهغریب القرآن  -233/ 11قرطبی:  -232/ 2الکشف والبیان:  -291/ 3ـ ر.ک: تفسیر بغوی: 2

 .132: امام راغبالمفردات  -225
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اهِقٌ   . رودناگهان او میآید( می« حق»)وقتی که  پس  فرإذِرا هوُر زر

 «رود.باطل از بین مي»یعني: عاید است.  لبََٰۡطِلِ ٱطرف به هُوَ ضمیر 

 (1)کند.مي افاده هم را «رفتنازبین» و «هلاکت» مفهوم که است «ذاهبٌٰ» معنايبه زَاهقِ  
ٰهٰ زٰ »گوید: عرب مي ٰ»یعني:  «یءُٰالشٰق  ٰٰذهب   .(گردید چیز رفت و زایل شد و نابود)آن  «یءُٰالش 

 پس       :شوندهرفتنی و هلاکبه محض آمدن حق، ناگهان باطل ازبین»یعني 
  .«رددگمی

 (2)در مورد این کلمه قبلاً نیز توضیحاتی آوردیم.

های و سنتّ« پیامبر»و « قرآن»و « اسلام»و « توحید» در این آیه الۡقَذ مقصود از 
« شرک» و «کفر»، تمام مبانی و مظاهر گمراهی و انحراف از طِلاالَ هستند و از  او
 «. بدعات»و « نفاق»و 

ما صورت  اساس نیافریدیم و تخلیقی کهما کاینات را بی :آیه این استکلیّ مفهوم 
لـَّعنَة «شیطان»ایم، بازیچه نیست که فقط به آن تماشا کنیم، بلکه چون داده و  عَلَيهِ ال

«( بدعت»و  «نفاق»و « کفر»و « شرک« )»باطل»او در صدداند شما را به خوردگان فریب
پرتو آن حق برای همه ثابت گردد و بدین  درایم تا چیزها را آفریده بکشانند، ما این

هر جا باطلی درست  اوسازیم. اش را نقش بر آب و اعوان« شیطان»های نقشهطریق 
« توحید»سوق دهد، ما پیامبر و کتاب و دلایل « شرک»و « کفر»کند و مردم را به 

گردن بر « ماسلا»و « ایمان»با تبر بدین نمط فرستیم تا بندگان ما، ما را بشناسند و می
را جای دهد، « بدعات»های زنیم. یا هر جا در دین ناب خداوند متعال هرزهمی« کفر»

ی عرب شبه جزیره)به طور مثال کنیم. را احیا می« هاسنت»کن کردن آن، برای ریشه
 «بیینخاتم النّ» با ظهور و اما و جهالت بود« شرک»، «کفر» رکزم« اسلام»پیش از 

مرکز هدایت برای تمام جهانیان گردید. با  را همراه داشت،« مجید قرآن» که با خود
  ـپا به فرار گذاشت و افرادی که به باطل کشیده شده بودند« باطل»،  آمدن ایشان

                                                
الی  29512، ش12/ 1تفسیر طبری:  -19922، ش223/ 2تفسیر ابن ابی حاتم به روایت از قتاده: ـ 1

  .22/ 13روح المعانی:  -233/ 11تفسیر قرطبی:  -291/ 3تفسیر بغوی:  . ایضاً ن.ک:29519
 .111/ 12و  119/ 11ر.ک: تبیین الفرقان: ـ 2
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خود کانال هدایت به میزانی هدایت یافتند که  ای که بر همان باطل مردند ـعدهجز 
  (ودند.تمام دنیا را با آب هدایت سیراب نمگردیدند و 

با این تخلیق و اثبات حق در پرتو آن مقصود آیه در سخن خلاصه این شد که ما 
که آن را بازیچه تصور باشد، نه آن  شانایم که به نفع آخرتبندگان کاری کردهبرای 
 کنند.

لركمُُ  يلُْ مِم را ترصِفوُْ ور  !کنیدوصف می (آن)خداوند متعال را به چه که برای شما است از آن« ویل»و   نر الوْر
ای که شما بندگان نافرمان و کافر به خداوند متعال یعنی به ازای اوصاف ناشایسته

 هدفبیزمین و آسمان را  شریکانی هستند، او با او گویید:)می کنیدنسبت می
 است. « ویل»، برای شما (و ...  بازیچه آفریدهبرای  مخلوقات را خلق کرده،

 به اعتبار تسمیه، نام یک وادی در جهنم اما و« وا ویلا!»و « وای!»ی به معنا لوَۡيلُۡ ٱ
   (2)باشد.مفهوم نهایی آن همان هلاکت می (1).است

َٰتِ ٱمَن فِِ  ۥوَلَُ  مََٰوَ رۡضِ ٱوَ  لسَّ
َ
 (11... ) لۡأ

 ذات مقدسّی استو بلکه  چیز نیاز ندارد به هیچ  «الله» که دارددر این آیه بیان می
 که: 
لره   مر ا  مرنْ فِ ور  . ها و زمین هستبرای اوست هرچه در آسمانو   لْْررْضِ اتِ ور اور الس ر

ٰی او تعامخلوق و بندهها آن یهمهیعنی   هستند.ٰلی 
مرنْ عِنْ  ه  ور قدُس که در حضرت  و بندگان مقبول مخلوقاتدسته از و همچنین آن   ...  در

 ورزندنمیو سرپیچی ر تکبّ  ویشناسند و از عبادت حضور دارند و او را می او
                                                

(. به عنوان نام یک 1322چاپ دوم،  -512/ 2در مورد این کلمه قبلاً بحث شد )ر.ک: تبیین الفرقان: ـ 1
اٰلكافرُٰٰ؛فيٰجهنمٰواد ٰٰالویلُٰ»جهنم در این حدیث آمده است: وادی در  أنٰیبلغٰقبلٰٰأربعینٰخریفا ٰٰيهويٰفیه

ه اٰلناس.قبلٰ»ٰو در روایتی:!«ٰقعر   )به روایت ترمذی در سنن ابوسعید خدری «أنٰیفرغٰمنٰحساب
 3233فسیر/ ش و حاکم در مستدرک: الت -3129مرفوعاً: کتاب تفسیر القرآن/ و من سورة الأنبیاء، ش

مثل آن  991و  992و بیهقی در البعث والنشور: ش  - گفته است(« صحیح»)ذهبی نیز در هر دو جا  3132و 
حاتم و ابن ابی –339الزهد: ش و ابن مبارک در  -3923و ابن حبان در صحیح: ش -951و  950ش 

 .(.و .. -1310، ش922/ 1و طبری در تفسیر:  -313، ش139ـ  135/ 1در تفسیر: 
 .یعنی: شما گویندگان این سخن عاقبت هلاک خواهید شدـ 2
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 . شوندخسته نميو 

« جبریل»مانند  ؛ و در این جا فرشتگان مقربّ(1)این بندگان، فرشتگان هستندمنظور از 
منظور  ،سکني دارند« ملأ أعلي»که در  العرشحملة و « یلعزرای»و « میکاییل»و 

 . باشندمي

. آیدندیت مکاني، هر دو، ميدر اصطلاح به معناي عندیت زماني و ع« عند» سؤال:
برای ذات باری دلالت به مکان و جهت  ۥعِندَهُ ي کلمهبا توجه به این معاني، آیا 

ٰتعا متعال در خدای  شود که؟ به عبارت دیگر: آیا به ظاهر از آیه ثابت نمیکندمین لی 
برند؟ سر میبه  جا نزد اویک مکان و جهت قرار دارد که آن فرشتگان مقربّ در آن

ٰتعا ذات باريمعتقدیم  آن که حال  از مکان و جهت پاک و منزهّ است.  ـٗ   عَزَّ اسُمهـ  لی 

جا مقصود از عندیت، عندیت شرف و رتبه است؛ نه عندیت زمان و ایندر  جواب:
شرف و که در نزد او تعالي ذيکساني این است: ۥعِندَهُ معناي  (2)مکان و جهت.

از عبادت او  ،و اولیا انبیاهمچنین و  هستند، مانند ملایک رتبهداراي  و معظمّ
ٰتعا   شوند.کنند و خسته نميتکبر نمي لی 

ه ب «جبریل»است. تنها بزرگي  ظاهري بعضي از ملایک محیرّ العقول عظمت
  (3).پوشدميرا  و زمین تمام آسمان ،گشایدبپرهایش را  چونقدري است که 

قدر جسیم است که  این فرشته آن ؛(9)«روح اعظم»نام  اي وجود دارد بهفرشته
طرف دنیا سر چه این فرشته بهچنان را هم ندارد!سرش  گنجایيفضاي زمین و آسمان 

 . شد دمتلاشي خواهتمام دنیا  ،بکشد

                                                
 .ی تفاسیر متداولهمهـ 1
 .21/ 13روح المعانی:  -302/ 2البحر المحیط:  -192/ 22ـ تفسیر کبیر: 2
 (.293/ 13در این مورد حدیثی هست که تخریج آن گذشت )تبیین الفرقان: ـ 3
( و 132ـ  133/ 12)تبیین الفرقان:  اندز این سخن گفتهپیش ا مؤلف گرامی« روح اعظم»ی در بارهـ 9

ِ فاَطِرِ  ٱلَۡۡمۡدُ ی تحت آیه« فاطر»ی سورهتفسیر در  َٰتِ لِِلَّّ مََٰوَ رۡضِ وَ  ٱلسَّ
َ
وْلِِ   ٱلمَۡلََٰٓئكَِةِ جَاعلِِ  ٱلۡأ

ُ
رسُُلًا أ

جۡنحَِة  
َ
 .خواهند گفتیز سخن ن (1)فاطر:  ...أ
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ان ـگیرشگان با این عظمت، در راستاي عبادت خداوند متعال تکبرّ دامنـاما فرشت
بدون وقفه مشغول  همواره ،آگاه هستند «الله»از عظمت  و بلکه چون شودنمي

 یا در رکوعسجده هستند و بسیاري از آنان همیشه در  تسبیح و تقدیس و تحمید او
 . قرار  دارند

 فرمودند:  «اللهرسول»

 ن دمیدنپیش از آفرینش زمین و آسمان فرشتگاني را خلق کرده که تا زما «الله» »
 (1)«سجده دارند و برخي در حال رکوع هستند.هاي سر بعده ،صور و برپا شدن قیامت

 : ندفرمود و

ایستاده و « عرش»و « لوح محفوظ»زیر را دیدم که  «اسرافیل»در شب معراج 
پاهایش را عقب و جلو گرفته و صور در  ،باش کامل براي دمیدن صوري آمادهنشانهبه

ٰتعا« الله»هایش را متوجه صدور فرمان الهي نموده و در انتظار امر شگودهان دارد و   لی 
 «خود گرفته است؟باش بهگونه حالت آمادهاو از چه زماني این» :دمپرسی. بردسرميبه
  (2)«که آفریده شده است.از روزي» جواب دادند:من به

                                                

ٰإنٰللهٰ»با الفاظ  از عدی بن ارطاة از مردی از اصحاب پیامبرـ به روایت ابوالشیخ در العظمة 1

ٰخلقٰاللهٰالسماواتٰوالأرض ٰیوم ٰللهٰمذ ٰسجود ٰالقیامة،ٰٰ؛ملائكة  ٰإلىٰیوم ٰرؤوسهمٰولٰیرفعون ٰیرفعوا ل

ٰرکوع ٰالقیامةٰ؛وملائكة  ٰإلىٰیوم ٰرؤوسهمٰولٰیرفعونها ٰیرفعوا  ، ش«ذکر خلق جبریل»باب .«:ٰل
و ابن  -51/ 92و ابن عساکر در تاریخ کبیر دمشق:  -2351ر تاریخ بغداد: شخطیب د و -515

ٰیقولون:». و با الفاظ 109الدنیا در الرقة والبکاء: شیاب ٰالقیامة ٰإلىٰیوم ٰسجودٌ ٰالدنیا ٰالسماء ٰأهل ٰأن

ٰذيٰالملكٰوالملكوت" ٰیقولون:"سبحان ٰالقیامة ٰإلىٰیوم ٰرکوعٌ ٰالثانیة ٰالسماء ٰوأهل ٰذيٰالع"ٰ، زةٰسبحان

اٰلذيٰلٰیموت."ٰ،ٰوأهلٰالسماءٰالثالثةٰقیامٌٰإلىٰیومٰالقیامةٰیقولون:"والجبروت ، به روایت «سبحانٰالحي
و مروزی در  -213، ش293/ 1 مرفوعاً: طبری در تفسیر از امیر المؤمنین عمر بن خطاب

دمشق:  و ابن عساکر در تاریخ کبیر -921: شابوالشیخ در العظمة و -253تعظیم قدر الصلاة: ش
31 /135. 

 مستدرک: آمده است؛ بخوانیدنبوی ، در احادیث صحیح «اسرافیل» مذکور باشحالت آمادهـ 2
 -(گفته است «شرط مسلم صحیح به»ذهبی نیز ) 2232ش  : کتاب الأهوال/حاکم به روایت از ابوهریره

مرفوعاً  ن عباساز اب و 59، 51، 95: شابن ابی الدنیاالأهوال  -10=  1مسند ابن راهویه: ش
 -513: شبیهقی والنشورالبعث  -311، 310، 322: شابوالشیخ العظمة -50و موقوفاً ش 52ش

 -2523ش: ضیاء المختارة الأحادیث -2523 و 1322ش :تاریخ بغداد -32 : شطبرانیالأحادیث الطوال 



|  333 

 زنندل سرباز نمیگاه از عبادت خداوند متعاپس فرشتگان با آن عظمت و شرف، هیچ
اوامر خداوند  شوند، ولی انسان، این موجود ضعیف، از روی نادانی نسبت بهو خسته نمی

 پذیرد.را نمی تفاوت است و ارشادات انبیامتعال بی

بندگی من خسته از  یعنی: و آن بندگان مقربّ و درباری من هیچ زمان   ورلَر يرسْترحْسِرُوْنر 
 شوند.و درمانده نمی

 َ ونَ ي خسته و کوفته »معناي  است؛ به «حسَرْ» ياز ماده« استحسار»از باب  سۡتحَۡسُِِ
 . آیدهم می «کاهلی کردن»و « دادنسستي نشان»به معناي  (1).«شدن

لَۡ ٱ يسَُبذحُِونَ   (20)  لَا يَفۡتُُُونَ  لَّهَارَ ٱوَ  لََّّ

بِ حُوْ  ارر يسُر   (2).روزو  شب (مرا) ندکنبه پاکی یاد می  نر الل ريْلر ورالن رهر

لَۡ ٱی کلمهنصَب  حونٰیسب ٰ» یعنیاست.  «نصب به نزع خافض»از نوع  لَّهَارَ ٱو  لََّّ

اٰلن هاریلٰواللٰ ٰفی  .«فی

 .شوندآنان خسته نمی  لَر يرفْتَُُوْنر 

 است و هم به معناي« ضعف و سستي»معناي به هم« فتور»است. « فتور»از  يَفۡتُُُونَ 
 

                                                                                                                
و  13329، 13323، 13331ش، 123ـ  122/ 3تفسیر ابن ابی حاتم:  -233ش: مروزیتعظیم قدر الصلوة 

/ 10 و 29102، ش105/ 1و  23332تا  23333، ش210ـ  211/ 2تفسیر طبری:  -12135، ش901ص 
در  منبع روایی حدیث مذکوربه اما و  .21332، ش553 و ص 21133، ش991 و ص 23112، ش11

که  بدون سند تا آن جا نقل کرده« بستان الواعظین»در  دست نیافتیم. ابن جوزیسیاق بدین متن 
را با آن حالت آماده برای دمیدن صور دید. و  «اسرافیل»در شب معراج  حضرتآن

کردم که به زمین بازگردم؛ مگر آن که او تا آن ، گمان نمیمن با دیدن آن آمادگی او»فرمودند: 
مطلب  (.«من هبوب الریح خشیة النبی» 33بستان الواعظین: باب« )وقت در صور دمیده باشد!

إسراء و معراج  سیاقشدن این حالت  را به خود گرفته، در روایتی دیگر بدون روز آفریده بعد که از
  .(321 ابوالشیخ در العظمة: شبه روایت )حکایت شده است  مقطوعاً بن منبهّ از وهب

المفردات فی غریب القرآن:  -21/ 13روح المعانی:  -303/ 2البحر المحیط:  -192/ 22تفسیر کبیر: ـ 1
112. 

در آسمان شب و  این نیست که نزد آنانستلزم م «گویندشب و روز تسبیح می ملایک»این که »ـ 2
روز وجود داشته باشد؛ چون منظور القای این حقیقت است که آنان دایم در حال تسبیح هستند و 

 . (31/ 13روح المعانی: « )این مطلب طبق عادت متعارف ما بیان گردیده است.در آیه 
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 عبادت دهند و از کثرتآنان در عبادت من کاهلی و سستی نشان نمییعنی  (1).«خستگي»
 شوند.خسته نمی

و کوفتگی  شدناغلب به خسته« استحسار» این است که« استحسار»و  «فتور»میان فرق 
که شخص به سبب آن  کامل و خسته شدن یبه سست «فتور»و شود اطلاق میاندک 

ی در کاری دچار خستگی فکر گردد، به این خستگی او مثلاً اگر کس. افتداز کار می
اش از نگاه گویند و اگر در اعضایش ضعف بیاید؛ مثلاً چشممی« استحسار»و « حسر»

اش از گفتن چیزی خسته شود و عاقبت از آن اش از کار کردن یا زبانکردن یا دست
 گویند.می« فتور»بازآید، به آن کار 

خداوند به تسبیح و تهلیل دایم  فرشتگانکه  ه استنکتاین بیان مقصود آیه پس 
  غافل نیستند. اواز  زدنهمبهچشماند و یک مشغول متعال

ترین مخلوقات د وقتی فرشتگان که قویگوینمیها اخیر به انسان يآیهاین دو 
برای غلامی هستند، بندگی و  و در عین حال خاصان و مقربّان دربار او ند خداو

، دایکه ضعیف خلق شده شماکنند، سرپیچی نمیاش اند و از فرمانپذیرفتهاو تعالی را 
آن ذات و به  دبریفرمان نمی انتد و از خالقادعای خودسری داریتان چطور بعضی

 ؟!ددهیچیزهای نازیبا نسبت می مقدس

مِ 
َ
ْ ٱأ ذَُو ا نَِ ـءاَلهَِ  تََّّ رۡضِ ٱةٗ مذ

َ
 كََنَ فيِهمَِا   لوَۡ  ٢١ونَ هُمۡ ينُشُِ  لۡأ

  زمين و آسمان در بودمی اگر ● ؟برانگيزانند باز را ناناي که زمين از یخدايان (گرفتند چنين اين) آيا 
 

ۚ فسَُبحََٰۡنَ  لِٰلُّ ٱ إلِاَّ  ءاَلهَِة   ِ  لِٰلِّ ٱلفََسَدَتاَ  ٢٢عَمَّا يصَِفُونَ  لعَۡرشِۡ ٱربَذ
  ● کنندمی صفت چهآن از را عرش خداوند راست «الله» پاکى .گشتندمی تباه دو هر ،«الله» از غير چند یخدايان 
مِ  ٢٣لوُنَ لُ عَمَّا يَفۡعَلُ وهَُمۡ يسُۡ لَا يسُۡ  

َ
ْ ٱ أ ذَُوا ۖٗ  ۦ  منِ دُونهِِ  تََّّ  قلُۡ ءاَلهَِةٗ

 :بگو ؟!اخد جز اندگرفته یمعبودان آيا ● شوندیم پرسيده نآنا و کندمی چهآن از شودنمى پرسيده 
 

                                                
 .232/ 11قرطبی:  تفسیرـ 1
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 ْ ۚ بلَۡ  هَاتوُا عَِِ وذَكِۡرُ مَن قَبلِِۡ  برُۡهََٰنكَُمۡۖٗ هََٰذَا ذكِۡرُ مَن مَّ
  بلكه ،بودند من از پيش که آنان کتاب و اندمن با کهآنان کتاب است اين .را خود دليل ريدوبيا 

 

كۡثََهُُمۡ 
َ
ۖٗ ٱ لَا يَعۡلمَُونَ  أ عۡرضُِونَ  لۡۡقََّ رسَۡلۡ  وَمَا   ٢٤فَهُم مُّ

َ
 ناَ منِ قَبلۡكَِ أ

  هيچ تو از پيش نفرستاديم و ● نداروگردان نآنا پس ؛را حق دانندنمى انآن اکثر 

نَّهُ  رَّسُولٍ إلِاَّ نوُحِِ  إلََِّهِۡ  منِ
َ
۠ فَ  ۥأ ناَ

َ
َٰهَ إلِاَّ  أ  ٢٥ عۡبدُُونِ ٱلَا  إلَِ

  ● کنيد پرستش مرا پس ؛نم از غير یحقهب معبود هيچ نيست که او سوى هب فرستاديممی وحى الا پيغمبرى 

 ْ ذََ ٱ وَقاَلوُا ۗ سُبحََٰۡنهَُ  لرَّحۡمََٰنُ ٱ تََّّ ا كۡرَمُونَ  ۚۥ وَلََّٗ  ٢٦بلَۡ عبِاَد  مُّ
   ●اندگرامى بندگانِ دارند( گمان اين ايشان حق در کهآنان) بلكه !راست او پاکى «خدا است گرفته فرزند» :گفتند و 
ِ  ۥيسَۡبقُِونهَُ  لَا  ِ  لقَۡوۡلِ ٱب ِ وهَُم ب مۡرهِ

َ
 مَا بيَۡنَ  يَعۡلمَُ  ٢٧يَعۡمَلوُنَ  ۦأ

 پيش در چهآن داندمی ● کنندمی کار وى فرمان هب ايشان و سخن هيچ به «الله» بر کنندنمی دستىپيش 
 

يدِۡيهمِۡ وَمَا خَلفَۡهُ 
َ
 م ـوهَُ  رۡتضَََٰ ٱنِ ـونَ إلِاَّ لمَِ ـمۡ وَلَا يشَۡفَعُ ـأ
  نآنا و (وا از) است شده خوشنود «الله» کهکسی براى الا ؛کنندنمى شفاعت و ستا نشاپشت پس چهآن و ستا آنان روى 

 

نِۡ  نِ دُونهِِ  ٢٨مُشۡفقُِونَ  ۦخَشۡيتَهِِ  مذ َٰه  مذ   ۦوَمَن يَقُلۡ منِهُۡمۡ إنِّذِ  إلَِ
  ،« «!الله» جز ؛ممعبود من» که نآنا از بگويد که هر و ● ندامضطربان وى ترس از 

 

 َٰ َٰلمِِينَ ٱلكَِ نَزۡيِ زيِهِ جَهَنَّمَۚ كَذَٰ لكَِ نَۡ فذََ  ٢٩ لظَّ
 ● را ستمكاران دهيممی سزا همچنين ؛دوزخ را او دهيممی سزا پس 

خداي  چطور ممکن است غیر از خداي واحد، خدایان و یا حتي یک: هامفهوم كليّ آيه
ستند؟! بودن آن با خداوند متعال هدیگر وجود داشته باشد که مشرکان قایل به شریک

و زمین مختل  هاواضح است که در صورت متعدد بودن خدایان، نظام آسمانچون نیک 
طلبید و جواب ساختن مشرکان باید از آنان دلیل ميبراي بي گردید. پیامبرمي

 يهمه چونیافتند؛ شان را در هیچ یک از شرایع پیشین نمي«شرک»گاه دلیل البته هیچ
. مخلوقات مکرمّي که اندداده دعوت ،«شرک» به نه و ،«حیدتو» به را مردم پیامبران

« توحید»پرستیدند، خود معتقد به مشرکان آنان را به عنوان فرزندان خداوند متعال مي
پیچند و در قیامت هم جز به و تنزیه آن ذات متعال هستند و از فرمان او تعالي سر نمي
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اند د که اینان دل خوش کردهفرمان و رضاي الهي براي کسي شفاعت نخواهند کر
 کنند!شان سفارش ميبراي

 

؛ با گذشته به چند طریق است های رکوع جاری هستند. مناسبت آناین آیات، تکمله
 بدین شرح: 

« توحید»که منکران را ان ـمجرمان و ظالممجازات دنیوی  در آیات گذشته -1
برای  . به عبارتی: در گذشتهپردازدمی «یدتوح»اکنون به توضیح مطرح کرد.  ،بودند

را بیان فرمود و در این آیات  «شرک»و  «کفر»اهل شوم  تذکیر آیندگان، سرانجام
هم ثابت  «توحید»رستگاری اهل کامیابی و  ،در ضمن کند کهمیرا اثبات « توحید»
 .گرددیم

مَا ءَ لٱخَلقَۡنَا  وَمَا ؛ فرمود:بود «توحید»در گذشته ذکر دلایل  -2 رۡضَ ٱوَ  سَّ
َ
ومََا بيَنۡهَُمَا  لۡأ

« توحید»کند که مشرکان با وجود روشنی دلایل جا بیان می، در این[12]انبیاء:  لَٰعبِيِنَ 
د. خداوند متعال الزاماتی چند بر مشرکانی که شده بودنگمراهی و « شرک» گرفتارباز 
و در  فرمایدشان را بیان میدند، وارد و ناتوانی معبودان مجازیتن زده بو« توحید»از 

 کند. را نیز با دلایل نقلی ثابت می «اللهرسول»جناب « رسالت»ضمن، 

که: در گذشته خداوند متعال افترا و تنقید کفار بر و اما مناسبت مخصوص این -3
تنقید جا یک در این .بیان فرمود ـ را  ـ« اسلام»پیامبران و خصوصاً پیامبر «ِ نبوت»

 . است« توحید»فرماید که همانا انکار بیان میدیگر آنان را زرگ جرأت بو 

 تبيين و تفسير

مِ 
َ
ْ ٱأ ذَُو ا نَِ  تََّّ رۡضِ ٱءاَلهَِةٗ مذ

َ
ونَ  لۡأ  (21) هُمۡ ينُشُِ

 نهایتکردند و در عین حال به جواب الزامی به کسانی است که بتان را خدا تصور می
 رماید:فمی کند؛شاره میاهم جهل و حماقت مشرکان 
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رمِ ات رخرذُوْ   ررْضِ اٰ ا أ و خالق  که مالکرا این مشرکان آن ذات مقدس  (1)آیایعنی   ... لهِرة  مِ نر الْْ
معبودان و برای خود و از روی حماقت کردند  رها ،و تمام اشیا استها و زمین آسمان
 مردگان دانمعبو آن معتقداند و (2)ندگرفت چوب و سنگ از شدهساخته زمینیِ باطل خدایان

 کنند؟! را بعد از موت زنده و نشر می

و میراندن  آفریدنای که قادر به خدایان زمینیمقصود، بیان این مطلب است که 
و قادر به هیچ  ندرندارا و پس از مرگ مخلوقات، توان حیات بخشیدن به آنان چیزی 

 یتمعبودو کجا ارزش آن را دارند که در جایگاه الوهیت  ،یستندن دیگریتصرف 
 هستند.  چنین خدایانی خود مخلوقاین د؟!ده شوننشانده و برای کمک صدا ز

ونَ   کنند و یامردم را روز قیامت نشر می ن معبودان باطلآیعنی آیا  هُمۡ ينُشُِ
 هاآیا آنبخشند؟ دوباره می بعد از مرگ حیاتِ یاو از نیست، هست  یک مخلوق را

اما گویند. دروغ میشـان مشرکان در این ادعایخیر! )این قدرت را دارند؟! واقعاً 
و تدبیر کاینات در دست  چیز را خلق و نابود کند هرتواند است که می یذات «الله»

 (.ٗ   عَزَّ اسُمهـ  اوست

اکثر آن  گرچهراجع است. ( مشرکانخدایان ) ءاَلهَِةٗ طرف  به هُمۡ جمع ضمیر 
شنوا و قادر به و العقول را ذوی هاآنمشرکان ن آلهه از سنگ و چوب بودند، اما چو

 شانبرای ی آنانعقیدهمطابق جا تعالی این «الله»دانستند، مشکلات می ب و حلّیدفع مصا
  .استه ضمیر ذوی العقول آورد

مانند زمینی ه برخی از بندگان از روی نادانی خویش مخلوقاتی که:این آیهمقصود 
 اند؛خویش قرار دادهه و معبود الِٰرا روح یی بیهاچوبجماد و  خودشان و بلکه حتی

ی بیش نیستند هایو چوبها سنگمعبودان  آن دانند کهکه خودشان هم میدر حالی
و در هر  باشندمیدست خودشان  یساختهاند و یا وجود آمدهبه زمین همین در  که

و چنین ند ستهحادث و مخلوق شان مانند خودو محصول زمینی ـ به اصطلاح ـ حال 

                                                
است. برخی آن را منقطعه و به معنای « هل»به معنای « أم». مطابق این ترجمه، 232/ 11تفسیر قرطبی: ـ 1

 (.31/ 13روح المعانی:  -150/ 22تفسیر کبیر:  -102/ 3اند )ن.ک: کشاف: )اضرابی( دانسته« بل»
 .259/ 5مسیر: زاد ال -222/ 2تفسیر سمعانی:  -291/ 3ن.ک: تفسیر بغوی: ـ 2
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توانند کسی را بعد میو ن شتدانخواهند دیگر را  یقدرت خلق چیزی هرگز خدایان
توانند نمی و ندارند بودنخدا مرگ حیات ببخشند و نشر کنند و بنابراین، هرگز اهلیتاز 

 .دنگیر قرار معبود

بتان را در مقام  الزامی کسانی است کهبا این بیان، آیه ـ چنان که گفتیم ـ جواب 
 کردند.میتصور الهٰ خدایی نشانده و 

 :مشرکان ذکر شده است حماقتاز چهار مورد ی کریمه در این آیه

 .انداز زمین برای خود خدا برگرفته -1
 .بودند شانی دست خودآن خدایان ساخته -2
 .اند که آن خدایان چیزی بیافرینندبار هم ندیدهحتیّ یک -3
 .داشتندنبرای آنان هیچ نفع و ضرری آن خدایان  -9

 (22... ) لفََسَدَتاَ لِٰلُّ ٱكََنَ فيِهمَِا  ءاَلهَِة  إلِاَّ  لوَۡ 

بر دلیل اثباتی  آیه ایندر و بود ی دلیل الزامی ارایه با «شرک»تردید قبل  ییهدر آ
 است. این تردید آمده 

عادی گفته  طبعی واصطلاح عمومی دلیل در  ه،دلیلی که در این آیه مطرح گردید
  شود.می

رانر فيِْ لروْ  ُ اٰ  هِمرا  ك ترا لهِرةٌ إلَِ ر الل ٰ در )و در تمام کاینات علوی و سفلی(  لرفرسر
.  

ها علویات و د است که مقصود از آنعای طرف زمین و آسمان به فيِهمَِا  ضمیر 
 (1)اند.سفلیاّت

 ِ انر الل ٰ بِ  العْررْشِ  فرسُبْحر ()   ...رر
 )او را(.  

 تعالي عرش بزرگ را «الله»وقتي مقصود از این تسبیح با این توصیف آن است که 
 

                                                
 .32/ 71روح المعاني:  -378/ 6البحر المحیط: ـ 1
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، به طریق تابع عرش هستندتر و که کوچکي کاینات آفریده و مالک آن است، بقیه
ٰاو نیاز به شریک گرفتن و کمک  آن ذات متعال پس مخلوق و مملوک او هستند؛ لی 

لک و پادشاهي که کسي در مُ ها را ندارد و پاک است از آنآنهیچ یک از جستن از 
 وي شریک باشد. و تصرفّ

« توحید»، دلیل عادی لفََسَدَتاَ لِٰلُّ ٱكََنَ فيِهمَِا  ءاَلهَِة  إلِاَّ  لوَۡ  یکریمه یگفتیم که آیه
علمای تفسیر دو بحث وجود دارد: یکی لفظی و دیگر ی این دلیل نزد درباره است.

 معنوی. 

 است.  ر این آیهد إلِاَّ و  لوَۡ  لفظ تعیین نوعیت ،بحث لفظیمقصود از 

یه است یا برای انتفای ثانی به ین اختلاف وجود دارد که آیا تمناّیا لوَۡ ی درباره
 یا به معنایی دیگر؟  ،سبب انتفای اول

یعنی عدم هرگونه  (1)اند.دانسته سبب انتفای اولّ برای انتفای ثانی بهآن را ای عدهّ
ی زیاد دلیل بر عدم وجود آلهه ،یناتفساد و تغییر در آسمان و زمین و نظام تمام کا

 است.

  کید نفی غیرالله است.أاند: برای تبعضی گفته 

 هر دو توجیه ممکن هستند.  در این مورد

 «غیر»به معنای یا  ،یه استیاستثنااز نوع که آیا  هستاختلاف هم  إلِاَّ ی درباره
 ؟ دیگر یبه معنایو یا « لولا»یا به معنای صفت، 

 اند:دو گروه شده نحوورد نیز علمای عربیت و این م در

 معنایبه آن را گروهی دیگر و «ابن صائغ»و  «شلوّبین»علامّه  ،نحواستاد  -1
  (2).اندگفتهبدل و « غیر»

                                                

 .39 /13ـ روح المعانی: 1
  .33 /13روح المعانی:  -305/ 2البحر المحیط: ـ 2
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و گروهی دیگر  (1)هستنادهم جایز را  استثنا معنای «مبردّ»علامّه  ،امام نحو -2
 اند.نیز به هم معنا گفته

خدشه وارد  «توحید»ش بر انظرانو هم «مبردّ»قول علامّه بق ه طبگفت که باید 
ابن »و  «شلوبین»علامّه و قول مختار، قول مختار است نظر آنان غیربنابر این،  (2).دیآمی

 (3)باشد.می« صائغ

شده در مطرح خیزد که دلیلمیاز این جا بر ـ گفتیم معنوی آن راـ که  دومّحث ب
که ظاهر است یک دلیل منطقی از قسم قیاسی چنانلفََسَدَتاَ لِٰلُّ ٱءاَلهَِة  إلِاَّ  كََنَ فيِهمَِا   لوَۡ 

ه است. کردو دلایل منطقی ارایه  حثابوفور مبه برای اثبات حقایق« قرآن» ،است؛ چه
کبری از حیث منطقی )صغری و ی مذکورجملهاند که متفقمورد  در اینهمه علما 

 .دارند ست، اما در تعیین نوعیت و شکل آن بحث و نظربودن( یک دلیل قیاسی ا

 . باشدیک موردِ اختلاف این است که از کدام قسم قیاس می

 اند: اقترانی است.گروهی قایل -1

و مختار نیز همین است؛  (9)اند.گروهی دیگر آن را از نوع قیاس استثنایی دانسته -2
 شود. اشکال وارد میاول زیرا بر قول 

که « برهانی»، «اقناعی»، «عادی»از میان انواع دلایل ـ دیگر این است که اختلاف 
 ـ کدام نوع است. ...و « إنیّ»خواهد بود یا « لمیّ»یا 

 و طبعی است. (5)از نوع عادی ،عقلی اند: این دلیلِران و فقها قایلاکثر مفسّ -1
  

                                                
 .33/ 13روح المعانی: ـ 1
« الله»اگر در آسمان و زمین خدایاني باشند که »شود: زیرا در صورت استثنا، معناي جمله چنین مي ـ2

آید که اگر در آسمان و زمین خدایاني که از مفهوم آن چنین برمي...« آنان همراه نباشد  تعالي با
ها همراه باشد، آسمان و زمین رو به فساد نخواهند گذاشت. وجود داشته باشد که الله تعالي با آن

 .(757/ 22و این باطل است! )ر.ک: تفسیر کبیر: 
 -219/ 3تفسیر ابوسعود:  -309/ 2البحر المحیط:  -150/ 22 تفسیر کبیر: -291/ 3.ک: تفسیر بغوی: رـ 3

 .32 /13روح المعانی:  -921/ 9تفسیر مظهری: 
 .39 /13روح المعانی: ن.ک: ـ 9
  .(130/ 1)ترجمه فارسی:  714/ 6: )اردو(معارف القرآن ـ 5
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 یعنی کاری به مقدمات ریز فلسفه و منطق ندارد. 

 (2).اما استثنایی نیست، (1)است اقناعی اند:گفته گروهی -2

از علما مانند علامه دیگر و تعدادی  (3)«شرح عقائد»و « شرح مقاصد»صاحب  -3
« دوانی»ایرانی، علامه « ین لاریمصلح الدّ»منطق و فلسفه شیخ بزرگ ، عالم «خیالی»

  (9)برهانی است.که اند قایل« یوسف کوسج»و 

ا به وجهی اقناعی و به وجهی دیگر دلیل قطعی )برهانی( آن ر« کلنبوی»علامه  -9
 (5)داند.می

را به طریق علم عقاید  آن« کلنبوی»و « خیالی»و « مقاصد»قابل ذکر است که شارح 
« دوانی»و علامه « مصلح الدین لاری»اند، نه از حیث علم منطق و نزد دلیل برهانی دانسته

 ـ و نه منطق ـ برهانی است. نیز دلیل از طریق فلسفه« یوسف کوسج»و 

قطعی  مذکورکه جز دلیل برهانی هیچ یک از دلایل  این را هم باید یادآوری کرد
 نیستند.

 ،و برای آگاهی بیشتر وجود دارددر کتبُ منطق  دلایلنوع تعریف هر یک از این 
  (2)ید.کنو ... را مطالعه « بحرالعلوم»، «ملاحسن»های این فن همچون کتاب

                                                
ه قول ایشان در ؛ هرچند کچنین گفته است (23ـ  22در شرح عقائد النسفیة )« تفتازانی»از جمله ـ 1

و  کرده است ی بعد تصریحدر شماره چیزی دیگر است که مؤلف گرامی« شرح مقاصد الکلام»
 .38/ 71روح المعاني:  ایم. ایضاً ن.ک:مربوط به آن یادآوری کردهپانوشت در  ما هم

رانی. توان هم به شکل قیاس استثنایی ارایه کرد و هم به شکل قیاس اقتچون حجت اقناعی را میـ 2
ای از قیاس نیست، بلکه خود از مواد قیاس است؛ و به عبارت دیگر: حجت اقناعی قسم جداگانه

 هستند. درحالی که استثنایی و اقترانی از اقسام قیاس 
شرح ».(. گفتیم که این سخن ایشان در ه312)م« سعدالدین، مسعود بن عمر تفتازانی»علامه یعنی ـ 3

آن را اقناعی گفته که ( 23ـ  22« )عقائد النسفیةالشرح »است و اما در  (33ـ  39/ 9« )مقاصد الکلام
/ 13: از ابن عاشور تونسیاش است )ن.ک: التحریر والتنویر به قول بعضی رجوعی از قول نخستین

33.) 
  .35و  39 /13روح المعانی: اقوال این حضرات را بخوانید در ـ 9
  .35 /13: همان کتاب توضیح قول ایشان را نیز بخوانید درـ 5
/ 2: دکتر شیروانیترجمه منطق مظفر  -32/ 3دستور العلماء:  -221: جرجانییفات ن.ک: التعرایضاً ـ 2

22).  
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كََنَ فيِهمَِا  ءاَلهَِة  إلِاَّ  لوَۡ ی ی مبارکهاند جملهآوردیم که اکثر مفسران و فقها قایل
 «الله» یعنی است.« توحید»و طبعی برای  (2)عادیّ (1)یِعقلیک دلیل  لفََسَدَتاَ لِٰلُّ ٱ
ها مثالی مطابق روش و به عموم انسان ن،و ضرورت اعتقاد به آ« توحید»تفهیم  رایب

روشن  دلیل مذکوربا  . اونظام عادی دنیا ارایه کرده استموافق با ها و عادت خود آن
  توضیح دلیل آن که: ناممکن است؛که وجود دو الهٰ یا بیشتر در زمین و آسمان  فرموده

وجود  معبودانی دیگر در زمین و آسمان جز ذات خدای ،بر سبیل فرضاگر 
تاکنون زمین و  ،یک از آنان دلیل تصرفّات خاص هربهداشتند، آن وقت ضرورتاً می

به ی محال ین فرضیههم پس. بودندرفته  از بینو آسمان سر به فساد و تباهی گذاشته 
ها و زمین را به طور تعالی در آسمان« الله»امکان وجود معبودی دیگر جز ذات تنهایی 

  نماید.اممکن میمسلمّ و قطع نفی و ن

در یک  ؛ چنان کههمین است ویها در نظام سلطنت و حاکمیت دنیعادت انسان
سازگاری  چون در آن صورت هرگز با هم سرنیست؛  پذیرمملکت پادشاهی دو نفر امکان

« احمد»آقای  طور مثالکند. بهملت و مملکت را تباه می شانو اختلاف نخواهند داشت
کشوری دیگر رئیس جمهور « خاناسحاق»است. حال اگر  یک کشور رئیس جمهور

جمهوری شریک گردد،  در ریاست« احمد»به آن کشور آورده شود و همراه با 
 حذف شود؛ که یکی از آن دوبه نحو مطلوب اداره نخواهد گردید؛ مگر اینمملکت 
اد مختلفی افر هایهای دنیا در حقیقت ناشی از تضاد آرا و سلیقهکه اکثر جنگکما این 

در جنگ گوییم که ـ مثلاً ـ همه می. انداست که هر کدام در رأس امور قرار گرفته
اما این کردند، با هم آشتی میسردمداران دو کشور چه خوب بود « آمریکا»و « عراق»

آن  یرهبر ریشه در اختلاف بر سر طرز اداره و« عراق»چون جنگ در است؛  ناممکن
دو »خصلت انسانی گفته است:  اساس همین عادت و بر «سعدی». کشور داشت

 «.لیمی نگنجندپادشاه در اق

                                                
 .714/ 6معارف القرآن:  -33ـ  38/ 71روح المعاني: ـ 1
  .(130/ 1ی فارسی: )ترجمه 714/ 6معارف القرآن: ـ 2
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یعنی عادتاً  ؛«بر عدم امکان دو پادشاه در یک کشور دلیل عادی»گویند: به این می
 .چنین چیزی امکان ندارد

  :فهماندی این دلیل عادی میتعالی با ارایه« الله»جا این

ی در یک مملکت عادتاً غیرممکن است؛ چطور وقتی جای گرفتن دو پادشاه انسان
 جمعاً اعم از علوی و سفلی )آسمان و زمین( کهـ ممکن است دو خدا بر تمام جهان 

حکم برانند؛ در حالی که هر یک از آنان به استقلال ـ  ی یک کشور هستندمنزلهبه
طری پس با دلیل عادی و ف خواهد داشت؟!و بر هر چیز قدرت  خواهد بودمختار کل 

شود که در کاینات اله فقط یکی است و فقط اوست که کاینات را هم معلوم می
 چرخاند.خود میمطلوب نظام  بر طبق تحت اراده و

تعالی بیان فرموده، چنان ساده است که نه تنها برای هر مرد و زن « الله»مثال که  این
 بلکه حتی برای یک کودک نیز قابل درک و فهم است. 

 ین است: پیام آیه ا

  «الله» ناممکن و محال است که همبرای شما مشرکان روشن گردید که وقتی 
 به وجود خدا یا خدایانی دیگر او ، چرا در برابرهم خدایی دیگرو  دخدایی بکن

 ؟!اید(و ... به خدایی گرفته و چوب سنگ از یبتانهستید )قایل 

ای ایراد کرده و در قالب ه ملحد زمان خود بود، در این آیه شبههک (1)«کمونهابن»
 آن بر دلیل مطرح شده در آیه تنقید نموده است؛ اشکال و تنقیدی که برخی آن را

                                                
ه ب گر بود وکیمیا . . مردیه 223؛ متوفای «بة الله، ابن کمونةبن منصور بن سعد بن الحسن بن هسعد »ـ 1

های اوست: از جمله نگاشته. وفات یافت حلةبود و در  هل بغدادا. ت اشتغال وافر داشتحکم منطق و
و ... « تنقیح الأبحاث فی البحث عن الملل الثلاث»، «شرح تلویحات السهروردی» ،«تذکرة فی الکیمیاء»
حنفی در رد آرای او کتاب « ابن ساعاتی». او یک یهودی بود و امام (102ـ  103/ 3 :یللزرکلالأعلام )
نهوض »کتاب  «زین الدین بن محمد ملطی»و علامه  «الدر المنضود فی الرد على فیلسوف الیهود»

 .اندنوشته را «حثیث النهود الی خوض خبیث الیهود
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شارحانی  (2)است.آمده « روح المعانی»که در چنان؛ (1)اندلقب داده«! افتخار الشیاطین»
 اندرا کاملاً بیان داشتهو ... جواب این شبهه « تحریر کندیا»و صاحب « بلیاوی»چون علامه 

ٰ وسعت بیان آن نیست.جا که این

ٰ«الدهلوی»ٰالشهیدٰبهٰجابأٰعماٰلّٰإٰ؛غیرهٰعنٰسیکفیکٰماٰ«لّکنوی»لـٰ«العلومٰبحر»ٰفی

  .ٰ«العبقات»فیٰ

این امکان هست  :اشکال کرده شودبر دلیل ذکرشده در آیه به طور خلاصه: اگر 
انند دو پادشاه از در صلح و سازش وارد شوند و با توافق در گرداندن که دو خدا هم

: این ناممکن باید گفتجواب در به حکومت مشترک خویش ادامه بدهند؛  ،امور
آن دو خدا اختلاف بروز  است؛ زیرا چنین توافقی پایدار نخواهد ماند و سرانجام میان

ی را هایها چیزکه یکی از آنبسیار طبیعی و محتمل خواهد بود  ،چه خواهد کرد؛
خواهم فلان می منگوید: بها از آنیکی  د؛ مثلاًباشدیگری نمورد پسند بپسندد که 

گوید: من بیکي خواهم آن چیز خلق شود. گوید: من نمیبچیز را بیافرینم و دیگری 
گیرم و خداي دیگر نظر مي شدن و فلان وقت را براي روز درفلان وقت را براي شب

 شته باشدکند کسي را مرد بیافریند، دیگري تمایل داخواهد. یکي اراده بن را عکس آ
رنگ چیزي را قرمز کند و دیگري رنگ  شته باشداو را زن خلق کند. یکي دوست دا

سیاه را برایش بپسندند. یکي تصمیم بگیرد بر مردمي باران نازل کند، اما دیگري بگوید 
صددرصد ها اختلاف سلیقه گونه... و بالآخره اینخواهم بر آنان باران ببارد من نمي

شود آن دو خدا در امور آسمان و زمین باهم درگیر شوند که در اثر آن موجب مي
 . شودهم مینظام عالم درهم و بر

، آن زمان داشتاگر تسلیم هم کنیم که امکان موافقتِ دایم میان دو خدا وجود می
 کردندر کارها نیاز به مشورت با همدیگر پیدا میدو د نمود که آناین مشکل روی می

                                                

أنٰیكونٰهناكٰهویتانٰبسیطتانٰٰلٰلٰیجوزٰ»ن است: ای« آلوسي»به نقل « ابن کمونه»ي اشکال خلاصهـ 1

ویكونٰمفهومٰواجبٰالوجودٰمنتزعاٰمنهماٰٰ،بذاتهٰیكونٰکلٰمنهماٰواجبا ٰٰ؟مجهولتاٰالكنهٰمختلفتانٰبتمامٰالماهیة

 .(31/ 71)روح المعاني:  «عرضیا؟ٰعلیهاٰقول ٰٰمقول ٰ
 .33/ 13روح المعانی: ـ 2
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آمد؛ حساب میدیگر و دلیل نقص آنان بههم بهها ی نیازمند بودن آنو این خود نشانه
نیاز به  شد که هیچ یک از آن دو در امور خویش مستقل و مختار نیست وثابت میزیرا 

 اقت خدایی ندارد. عجزهمتای خود دارد؛ در حالی که کسی که ناقص و محتاج است، لی
ی خداوند متعال نیست. خدا، به ذاتی و نیاز وصف حادث و مخلوق است و شایسته

گویند که در هیچ چیز نیازمند هیچ کس نیست و بنابراین، به مشوره هم نیاز ندارد. می
 فرماید:ی بعد میهمین خاطر در آیهبه

ا يَفۡعَلُ وهَُمۡ يسُۡ لَا يسُۡ   (23) لوُنَ لُ عَمَّ

لُ   .  لَر يسُْأرلُ عرم را يرفْعر
نه پیامبر مرسل، نه کس؛ ل است و هیچکه مختار کُ ذات باسطوتی است «الله»یعنی 

 کارهایش بر اعتراض و او با مخالفت به لب تواندنمی دیگر، کسي نه و مقربّ يفرشته
بهشت  و زمین و آسمان «الله»چرا بگوید: مثلاً را زیر سؤال ببرد و  یا او بگشاید

شخص  چرا فلان :یا؟ پیامبری برگزیده را به کس چرا فرزند فلان؟ یا: جهنمّ را آفریدهو 
  و ... . ؟است را مسلمان خلق کردهشخص  را کافر و فلان

همین و بر  استار کلُ او تعالی مخت است. «الله»سلطنت عالمَ هستي مطلقاً از آن 
کند، دیگري را یک آفریند و دیگري را جاهل. یکي را پیامبر ميمبنا یکي را عالمِ مي

 کند،خلق ميآفریند، دیگري را زن. یکي را در آسمان انسان عادي. یکي را مرد مي
وی بتواند ندارد که  سلطهکس بر او قادر مطلق است و هیچ دیگري را در زمین و ... .

قرار بازخواست اش مورد در قبال تصرفاتامر کند یا  انجام آنبه یا از کاری منع را 
 دارد؟!را چنین ذاتي چگونه ضرورت کمک جستن از دیگران پس این دهد.

 توانند معبود قرار گیرند!هستند، نمي پس این بتان شما که فاقد هرگونه تصرف و قدرتي

هُمْ يسُْأرلوُنر  آنان  ( ـتواند او تعالی را زیر سؤال ببرد که کسی نمیـ  لَالالَجذُو)جز خدای  و  ور

 .شوندسؤال کرده می ()همه

 ـ که تمام مخلوقات آسمانی و زمینی هستند. یعنی مخلوقات هُمۡ مرجع ضمیر 
یا یاشامند و بپوشند بخورند و بد حتی خو و نیرویی ندارند که با اختیارقدرت از خود 
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که  یمعبودان باطل .ال قرار خواهند گرفتسؤمورد جملگی  ـ بمیرند و زنده شوند
  گیرند.می قرارسؤال  اند و مورد، نیز تمام مخلوق و محتاجاندد برگزیدهومشرکان برای خ

 اًمسلمو  دتواند خدا باشمین ،کسی که مخلوق و تحت امر دیگری استطور کلی به
شود. تنها ذاتی که مورد ه میبر روی کارهایش انگشت نقد و اعتراض یا سؤال گذاشت

 . بر هر چیز استقادر خالق هر چیز و  تعالی است و بس که« الله»گیرد، سؤال قرار نمی

را  انهایی آنکنند و حتماً به صورتمردم در برابر کار پادشاهان دنیا سکوت نمی
 چنین نیست. ـ   ـ کاینات برند، اما پادشاه مطلقِزیر سؤال می

 تعالی همه چیز را خود آفریده و به مقتضای« الله»این است که چون پس مقصود آیه 
که اختیار تام دارد اهد، خودر امور خود از هیچ کس مشوره نمینیازی، وصف بی

 کارهای او هیچ کس حق ندارد درو  بگیردرا ی آفریدگان خود هر تصمیمی درباره
 . رای کارش را از او جویا شوددخالت کند و چتعالی 

 
َ
ْ ٱ مِ أ ذَُوا  (29... ) ءاَلهَِةٗ قلُۡ هَاتوُاْ برُۡهََٰنكَُمۡ  ۦ  منِ دوُنهِِ  تََّّ

ی که عقیده بعد از آنی گذشته است. مضمون این آیه تکرار همان مطلب آیه
ابطال نمود،  [22]انبیاء:  لفََسَدَتاَ لِٰلُّ ٱكََنَ فيِهمَِا  ءاَلهَِة  إلِاَّ  لوَۡ را با دلیل عقلیِ  مشرکان

 فرماید:طلبد. در ابتدا میمیشان «شرک»بر آنان دلیل نقلی خود نک از ای

ت رخرذُوْ  رمِ ا ٰ )این ظالمان و کافران(  لهِرة  اٰ  دوُنهِ ا منِْ أ

 
 لِٰلِّ ٱسُبحََٰۡنَ فَ ي است که در آیه لِٰلّ ٱي لفظ جلاله ۦمنِ دُونهِِ مرجع ضمیر 

اٰللهمِٰ»؛ یعني بودذکر شده  [22]انبیاء:   .«نٰدون

که برای اثبات هستید؛ در حالی« الٰهة من دون الله»شما چگونه معتقد به وجود  یعنی
  (1)دلیل نقلی!ی توان ارایهنه  ،دلیل عقلی داریدی ارایهی خویش نه توان این عقیده

 فرماید:و سپس می

                                                
 .869/ 8تفسیر مظهري:  -219ـ  247/ 77تفسیر قرطبي:  -774/ 3به همین معنا در: کشاف: ـ 1
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)بر ثبوت معبودان  («محمدّ»)تو ای   برُْهرانركمُْ ا قلُْ هراتوُْ 
 .باطل خود(

نْ  ا ذِكرُْ مر به آن بستگي  که معنای آیه هََٰذَاتعیین مشار الیه  یدرباره  لَِْ قربْ  ور ذِکرُ مرنْ  م رعِر  هٰذر
 ران سه قول دارند:مفسّ، دارد

كََنَ فيِهمَِا  ءاَلهَِة  إلِاَّ  لوَۡ  ) ي گذشتهکه در آیه (1)است« دتوحی»مشارالیه،  تفسير اول:
در قسمت اول آیه )در   ذكِرُْ مراد از بدان اشاره رفته بود. و (  [22]انبیاء:  لفََسَدَتاَ لِٰلُّ ٱ

عَِِ  و در  های آن است ـنام یکی از خود« ذکر»که ـ است « قرآن پاک»(، ذكِۡرُ مَن مَّ
« انجیل»، «تورات»گذشته مانند  سایر کتُب آسماني (،وَذكِۡرُ مَن قَبلِِۡ )در  قسمت دوم

و از هستند  «اللهرسول» اصحاب مَن مَّعَِِ و مقصود از  (2)و ... هستند.« زبور»و 
ٰیعنی: مَن قَبلِِۡ اند. پس، بوده حضرتهای گذشته که قبل از آنامت مَن قَبلِِۡ 

نٰقبلیٰ»  .«مالأمٰنٰ مِٰم 

بگو و این دلیل را  مشرکانطبق این توجیه معنای آیه این است: تو ای پیامبر به 
یگانه و بدون شریک  ٰ«الله»که « توحید»برای آنان ارایه کن که این بیان و دعوای 

 شده بر من و مؤمنانِهم در کتابِ نازلو معبودی دیگر جز وی وجود ندارد، ٰاست
اند. به عبارتی: هایی که قبل از من بودههای امتتابو هم در کوجود دارد همراه من 

 ابطالخدای ذوالجلال و «ِ توحید»های آسمانی همین و بیان دیگر کتاب« قرآن»بیان 
بیان و تبلیغ  فقط های آسمانیو معبودان باطل است. یعنی در تمام کتاب« شرک»
 (3)نیست.« شرک»خبری از  است و «توحید»

به  اعتراف اعتقاد و: ؛ بدین بیانگفته شده استهم  دیگر توجیهيدر همین تفسیر 
 مؤمناني يي من و کساني است که با من هستند و نیز وظیفهوظیفهتبلیغ آن  و« توحید»

  (9).اندمن زیسته و گذشتهبوده که قبل از 
                                                

 .82/ 71روح المعاني:  -695/ 3تفسیر ابوسعود:  -774/ 3ر.ک: کشاف: ـ 1
 .869ـ  817/ 8تفسیر مظهري:  -754/ 22تفسیر کبیر:  -282/ 3ر.ک: تفسیر بغوي: ـ 2
 .247/ 77تفسیر قرطبي: ـ 3
 .219/ 77ر.ک: تفسیر قرطبي: ـ 9



 333 | 

تواند باشد؛ نیز می« قرآن پاک»، مَن مَّعَِِ در « منَ»باز در همین تفسیر منظور از 
بیان قرآنی است که بر من و برای امت من نازل شده و نیز بیان « توحید» این دین معنا:ب

)در این قول در نظر  و ...( است.« زبور« »انجیل»، «تورات)»های آسمانی گذشته کتاب
بدین وجه  است ـالعقول  ـ که در اصل براي ذوي« منَ»کاررفتن لفظ به باید داشت که 

 (.وجود ندارد« قرآن»تر از زرگذوالعقلي بکه  باشدمي

ذكِۡرُ و « قرآن مقدس»، هََٰذَا اند: مشار الیهبعضی از مفسران گفته تفسير دوم:
 حضرت، امتّ آنمَن مَّعَِِ در هر دو جا به معنای پند و نصیحت و منظور از 

و مفهوم  ی اول عطف است. معنابه همین معنا بر جمله وَذكِۡرُ مَن قَبلِِۡ باشد و می
همچنین و  پند و نصیحت است برای امتّ من« قرآن مقدس»کریمه این است: این ی آیه

های قبلی مثل ؛ بدین معنا که دستور کتاباندپند است برای کسانی که پیش از من بوده
هست. « قرآن»نیز برای امم گذشته همین بوده که در این « زبور»و « انجیل»، «تورات»

 پیامبران توسط و نموده القا بندگان به را «توحید» هاکتاب این یهمه در خداوند متعال
 (1)آموزش داده است.خویش به آنان 

قرآن »، هََٰذَاآورده است که مشار الیه « البحر المحیط»صاحب  تفسير سوم:
هم برای امت من « سقرآن مقدّ»یاد و بیان است. یعنی ، ذكِۡرو مقصود از « مقدس

کند و هم در آن یاد کسانی دهد و شریعت بیان مینان را دعوت میذکر است که آ
تا  (2)شان وجود داردبیان حالات و واقعات و قصصاند، در قالب که قبل از من بوده

 ند.یابامت من از آن عبرت 

 گیرد.قرار می« توحید»آیه از نوع دلیل نقلی  ها،صورتاین  یمهدر ه

ركثْررُهُمْ لَر يرعْلرمُ  ق ر برلْ أ نادانی خویش(  )از دانند و آنانبلکه اکثرشان حق را نمیفرماید: می  ... ونر الحْر

 .کننده هستنداز حق اعراض
 (3).باشدمی «توحید» راههمان است که  راه راست و صحیح لۡۡقََّ ٱمقصود از 

                                                
 .869/ 8مین معنا در: تفسیر مظهري: به هـ 1
 .(717/ 9ي فارسي: )ترجمه 719/ 6. ایضاً: معارف القرآن: 376/ 6البحرالمحیط: ـ 2
 .255/ 5ن.ک: زاد المسیر:  تفسیر مقاتل. ایضاًـ 3
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رسَۡلنۡاَ منِ قَبلۡكَِ منِ رَّسُولٍ إلِاَّ نوُحِِ  إلََِّهِۡ  وَمَا  
َ
  (52... ) أ

که کند؛ علیرغم اینرا ثابت می «اللهرسول»رسالت خداوند متعال در این آیه 
 خواندند.را شاعر و مجنون و ساحر می مشرکان ایشان

مرا   لنْرا منِْ  ور ررْسر سُوْ  مِنْ قربْلكِر  أ که به طرف او وحی ایم ما هیچ رسولی قبل از تو؛ مگر اینو نفرستاده  ... ل  ر ر

)همان یک ذات که به تحقیق که شأن این است که نیست هیچ معبودی غیر از او؛ ایم فرستاده
 .مقدس(

 ْ ذََ ٱ وقَاَلوُا ا سُبحََٰۡنهَُ  لرَّحۡمََٰنُ ٱ تََّّ  (22... ) ۥوَلََّٗ

 باکی سخنانی زشت و نازیبا نسبت به خداوندفرماید که آنان با کمال بیدر این آیه می
که خداوند شدند؛ در حالیفرزند قایل می اومثلاً برای  ؛آوردندر زبان میمتعال ب

مشرکان  ت و تمام فرشتگان و پیامبرانی کهمتعال از هر نقص و عیب پاک و مبراّ اس
ٰپنداشتند و با او تعاتعالی می« الله»فرزندان آنان را   دانستند، خود بندگانشریک میلی 

  ند.خداوند متعال بودمکرمّ 

حْمٰ  اورقرالوُا ات رخرذر الر ر لرد   )کافران(  نُ ور

ذََ ٱ ا لرَّحۡمََٰنُ ٱ تََّّ همه پیامبران  این آمدنبا وجود  فرماید:می. «اختارٰولداٰ » یعنی: وَلََّٗ
معتقد بودند خداوند کافران نادان مشرکان و باز هم  ،طرف حقاین همه دعوت بهو 

 «عزُیر»حضرت آنان )بعضی از  ـ العیاذ بالله! است گرفتهد فرزنبرای خود متعال 
 کیملا بعضیو  «مسیح»حضرت  بعضیو پنداشتند می وند متعالرا فرزند خدا

 که فرشتگانبودند  ی برخی از مشرکان بود و بر این باوررا که این پندار اخیر، عقیده
ذهٰالعقیٰنعوذـ  تعالی با سروات الجن هستند« الله»ی حاصل مناکحه  (!دةباللهٰمنٰه 

ها پاک و منزهّ ی این نسبتفرماید: خداوند متعال از همهمی  نر برلْ عِبرادٌ م ُكرْرمُوْ  نره  حٰ سُبْ 
و « عزیر»پندارند همچون تعالی می« الله»است؛ بلکه تمام کسانی را که آنان فرزندان 

ی هستند و این م و عزیز او تعالمکرّ و همه بندگان شریفو ملائکه، «مسیح»
به آنان ارزانی  ذُوْالَجلَال «الله»شرافت و کرامت آنان کسبی نیست، بلکه وهبی است که 

 داشته است. 
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 به شمول، در این آیه بندگان مخلص خداوند متعال ـ عبِاَد  مُّكۡرَمُونَ مراد از 
؛ چنان (1)ـ هستند ...و عیسي»و « عزیر»و انبیا از جمله حضرات فرشتگان

 کریمه آوردیم.  یدر تحت جمله که

  (2)اند.مقصود از آن را فقط فرشتگان دانستهبرخی دیگر

ِ  ۥيسَۡبقُِونهَُ  لَا  ِ  لقَۡوۡلِ ٱب مۡرهِ
َ
 (23... ) يَعۡمَلوُنَ  ۦوهَُم بأِ

)دستور(  ...  باِلقْروْلِ  نره  لَر يرسْبِقوُْ 
 (همیشه ذوالجلال)

 گرددبرمي [22]انبیاء:  مُّكۡرَمُونَ  عبِاَد  ، به  ۥيسَۡبقُِونهَُ ضمیر فاعلي صحیح آن است که 
 تعالي است.ذات باري ،در آن «هُ»مفعولی مرجع ضمیر  و

ْ در گذشته فرمود:  ذََ ٱ وَقاَلوُا ا لرَّحۡمََٰنُ ٱ تََّّ فرماید: پیامبران جا میایندر  و [22]انبیاء:  وَلََّٗ
یا برخی از آنان را فرزندان خداوند کنند و تصور می« الٰهة»و فرشتگانی که کافران 

که  هستند الَجلَالذُوتن مطیع و فرمانبردار خدایدهند، خود بندگانی همهقرار می متعال
این کار قدرت اصلاً  بلکه کنند واو تعالی سبقت نمی فرماناز قول و هرگز یک کلمه 

آنان بدون اذن الهٰی حتی خود اجازه و فرمان دهد. او تعالی  ؛ مگر آن کهندارندرا 
اهند از وی بخوکه مثلاً  تعالی ندارند« الله»کردن آرزویی در نزد قدرت مطرحجرأت و 

که خودمختار باشند و هرچه خود بخواهند، چه جای آن دهد؛ زهآنان را به کاری اجا
 امر خداوند متعال و همیشه بر آن عامل هستند.محض تسلیم . آنان بکنند

فرماید که وقتی این بندگان خود چنین تابع فرمان الهٰی پس در واقع تفهیم می
گزینید و با او تعالی اید که آنان را به معبودی برمیقدر احمق شدههستند، چرا شما این

 دانید!؟شریک می

ِ ی علما از جمله مۡرهِ
َ
ی جلسهاند که اگر استاد در استنباط کرده يَعۡمَلوُنَ  ۦوهَُم بأِ

لازم است خود را در آن او ای مطرح کرد و یکی از شاگردان نفهمید، بر مسألهدرس 
                                                

 .303/ 2البحر المحیط:  -19/ 8المحرر الوجیز: ـ 1
 ... . -716/ 3ن کثیر: تفسیر اب -759/ 22تفسیر کبیر:  -779/ 3ن.ک: کشاف: ـ 2



|  333 

در طرز  چون شخصی نادان تصور کند و مسأله را از استاد بازپرسد و مراقب باشدمورد 
 فرزند نزد پدر مواظب و ،پرسیدن سوء ادب صورت نگیرد. همچنین مرید نزد شیخ

 . حریم ادب باشند

  د.گردمیتمام آداب مجالس معلوم کریمه  یاز این جمله

يدِۡيهمِۡ ومََا خَلفَۡهُمۡ  يَعۡلمَُ 
َ
 (22... ) مَا بيَۡنَ أ

لفْرهُمْ  مرا خر ريدِْيْهِمْ ور   يرعْلرمُ مرا بريْر أ
. 

يدِۡيهمِۡ مرجع ضمیر در 
َ
« الله» هستند. یعنی انبیا و فرشتگان ،خَلفَۡهُمۡ و  أ

اند و در آینده دادهانجام  در گذشتهآن پیامبران و فرشتگان تمام کارهایی را که تعالی 
 داند.دهند، میانجام می

   نر إلَِ ر لمِرنِ ارْترضٰ ورلَر يرشْفرعُوْ 
كۡرَمُونَ همان  يشَۡفَعُونَ ضمیر فاعلی  ( )انبیا و فرشتگان [22]انبیاء:  عِبَاد  مُّ

 .«ناٰرتضیاٰللهلمإلٰ»ٰیعنی: ، خداوند متعال است. رۡتضَََٰ ٱفاعلي  هستند و مرجع ضمیر

شفاعت دلخواه  آنان از پیش خود قدرت و اختیار ی کریمه این است:معنای جمله
ای که ـ ندارند؛ مگر برای بنده هر قدر هم او را دوست داشته باشندبرای هیچ کس ـ 

به عبارتي: آنان تنها زماني . مندی از شفاعت راضی باشدتعالی از وی برای بهره« الله»
   و اجازه دهد. ي به آن راضي شودتعال« الله» که کنندشفاعت مي در حق کسي

  دو توجیه وجود دارد: رۡتضَََٰ ٱإلِاَّ لمَِنِ  یی مبارکهدر مورد جمله

  ،«لمناٰرتضیٰمناٰلمشفوعین» -7

اٰلشافعین» -2  .«لمناٰرتضیٰمن
؛ یعنی: حتی پیامبران بزرگ و فرشتگان صورت اول معنا همان است که آوردیمدر 

برای کسی شفاعت کنند؛ مگر برای کسی خداوند متعال ی توانند بدون اجازههم نمی
توانند در حق می گاه خواهد بود که آنانتعالی از وی راضی باشد و آن« الله»که 

 .ندبرخیزشفاعت به وی به نزد او تعالی 
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صورت گیرد؛  طبق این توجیه شخص مشفوع باید موحدّ باشد تا در حق او شفاعت
ضی است؛ زیرا او معترف به وحدانیت تعالی از شخص موحدّ منِ وجهٍ را« الله»چه 

 .بوده و تنها او را پرستش کرده است؛ گرچه بندگی کامل نداشته است خداوند متعال
تواند در شود: از آن پیامبران و فرشتگان فقط کسی میمی در صورت دوم معنا این

ود و ـشفاعت کند که خداوند متعال از وی برای این کار راضی ش« توحید»حق اهل 
رضایت  ورنه هیچ کس از طرف خود، بدونسفارش دیگران را بدهد؛  یه وی اجازهب

 کسی سفارش کند. برایتواند تعالی نمی« الله»ی و اجازه

هُمْ     نر مُشْفِقُوْ  مِ نْ خرشْيرتهِ ور
خود که  کنندگانشفاعتگران راجع است. یعني: به طرف شفاعت هُمضمیر 

بدون در آن روز و  ی بیمناک هستنداو تعالٰ از خوفخداوند متعال هستند،  مخلوق
  نخواهند بود.برای کسی تعالی قادر به شفاعت « الله»اذن 

نِ دوُنهِِ  َٰه  مذ َٰلكَِ نَزۡيِهِ جَهَنَّمَ  ۦوَمَن يَقُلۡ منِهُۡمۡ إنِّذِ  إلَِ  (21... ) فذََ

اش و بندگان دفرمایمی اظهار خویش راو ربوبیت شأن استغنا  تعالی «الله» آیه ایندر 
و  هستند الَجلَالذُو محتاج او همه مخلوق و کیپیامبران و ملاکه  کندمی را متوجه

 فهماند:. این مطلب را چنین میدندارآنان نیازی به  چهی او

مرنْ  ْ  ي ر  ور ْ إنِِ    ... نهِدوُْ  م ِنْ إلِهٌٰ  قُلْ مِنْْهُ
. 

 اعم از  ـگرانشفاعتو  وی ک از بندگان مقربّی هر محال فرض یعنی اگر به
 و ربوبیت سر ازشوند و برای خود مدعّی الوهیت ... ـ  و و ملایک پیامبران الوالعزم

خواهد جهنمّ به را  آنان پروابی  الَجلَالذُو، خدایبپیچند و یکتاپرستی  «الله» «ِتوحید»
 مستغنی است و پروای هیچ کس را ندارد. وی کامل و ذات برد. قدرت او

المِِيْر  یكرذٰلكِر نرجْزِ   (نندداشریک می را با ما دیگرکسانی را که  )آنان ما ظالمانفرماید: می  الظ ر

(1)اند.ترین ظالمان، کافران و مشرکانبزرگ)و  .و سزا خواهیم داد گونه جزااین
 ) 

                                                
كَْ که در قرآن کریم در جایی دیگر تصریح شده است: چنانـ 1  .(13)لقمان:  عَظِيم   لظَُلمْ  إنَِّ الشِذ
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  گویند.می «آیات استغنا»این قبیل آیات را 

وَ 
َ
يِنَ ٱلمَۡ يرََ  أ نَّ  لَّ

َ
اْ أ مََٰوََٰتِ ٱكَفَرُو  رۡضَ ٱوَ  لسَّ

َ
ۖٗ  لۡأ  كََنَتَا رَتقۡٗا فَفَتَقۡنََٰهُمَا

 را هااين کرديم وا پس دندبو بسته زمين و هاآسمان که کافران نديدند آيا 
 

فلًََ يؤُۡمِنُونَ  لمَۡا ءِ ٱوجََعَلنَۡا مِنَ 
َ
ۚ أ ءٍ حَِذٍ رۡضِ ٱفِِ  وجََعَلنَۡا ٣٠كَُُّ شََۡ

َ
 لۡأ

 زمين در کرديم پيدا و ● ؟رندوآنمى ايمان آيا ؟را زنده چيزِ هر آب از کرديم پيدا و 
 

ن تمَِيدَ بهِِمۡ وجََعَلنَۡا فيِهَا فجَِ 
َ
 ٣١اجٗا سُبلًُٗ لَّعَلَّهُمۡ يَهۡتَدُونَ رَوََٰسَِِ أ

 ● يابند راه آنان که دوَبُ تا هاراهگشاده جاآن در کرديم پيدا و راانآن بجنباند کهنآ از احتراز براى هاکوه 
 

مَا ءَ ٱ وجََعَلنَۡا َٰتهَِا مُعۡرضُِونَ  لسَّ ۖٗ وهَُمۡ عَنۡ ءَايَ ۡفُوظٗا   وهَُوَ  ٣٢سَقۡفٗا مََّّ
  اوست و ● نداگردان رو آسمان هاىهنشان از انآن و شدهداشته نگاه سقفى را مانآس ساختيم و 

 

ِيٱ لَۡ ٱخَلقََ  لَّ مۡسَ ٱوَ  لَّهَارَ ٱوَ  لََّّ ۖٗ ٱوَ  لشَّ  فِِ فلَكَ  يسَۡبحَُونَ  لقَۡمَرَ
 ٣٣كُُذ 

 . ● نندکمی شنا آسمانى  در (هاآن از) يكى هر ،را  ماه  و آفتاب  و را روز و شب  آفريد که آن 
 

 

 

 تردیدشان «کفر»و  «شرک»در را  «توحید»منکران خداوند متعال در آیات گذشته 
وحدانیت خویش  ربوبیت و الوهیت وآنان را ابطال و  ی باطلالهٰهو معبودیت خالقیت و 
 پردازد.میآن ی دلایل و ارایه «توحید». اکنون به بیان نمودبت اثرا 

« توحید»اثبات  عاً شش دلیل از دلایل آفاقی علوی و سفلی برایاین آیات مجمودر 
 گردیده است.بیان 

 تبيين و تفسير

وَ 
َ
ِينَ ٱلمَۡ يرََ  أ نَّ  لَّ

َ
مََٰوََٰتِ ٱكَفَرُو اْ أ رۡضَ ٱوَ  لسَّ

َ
  (30... ) كََنَتَا رَتقۡٗا لۡأ

ر  لرمْ يررر ال رذِيْ أ رُوْ  ور   ... انر كرفر
. 
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این  کنند؟ وآیاها و زمین فکر نمیکافران به چگونگی پیدایش آسمانآیا  پرسد:می
ابتدا ها را اند و ما آنو زمین اول وجود نداشته هاکه این آسمان شان نشدهعلم حاصل

خویش از هم گشادیم و  ایم و بعد با قدرت کاملم خلق کردههبهکاملاً منضم و بسته
 ؟جدا ساختیم

ی ما ی قاهرهکردند تا به وحدانیت و قوهیعنی آنان لااقل به نظام این عالمَ فکر می
شده چه و حساب انگیزشدند که این عالمَ را با این نظام حیرتبردند و متوجه میپی می

 کسی به وجود آورده است.

ی بزرگ از قدرت خداوند متعال و دلیل وحدانیت و تی که این یک نشانهراسبه
 اندیشند. کافران به این نمیاما  است، الوهیت او

وَ فرمود: 
َ
ِينَ ٱلمَۡ يرََ  أ رود می کاربه چند معنا به« عرب»در اصطلاح « رؤیت». ... لَّ

  :استآمده ، به دو معنا «قرآن کریم»در  و

 . کردن به چشم استمشاهده  که« رؤیت بصری» (1)

  .باشدمی که مقصود از آن علم «رؤیت قلبی» (2)

یک از هیچ یقیناً  ،زمین را شکل دادها و آسمانتعالی  «الله» وقتیکه عنایت به این
 دانست« رؤیت بصری»را در این جا به معنای « رؤیت»توان نمی، کافران حضور نداشت

 .باشدمی (1)علم است که به معنای« یت قلبیرؤ»آن مقصود از و بنابر این، 

 ح: طربدین  ؛نمایدجا یک اشکال نحوي رو مياین

به فعل  ي تثنیه آورده شده است؛ در حالي که این( به صیغه كََنتَاَ کینونت ) فعلِ
َٰتِ ٱ مجموعِ مََٰوَ رۡضَ ٱوَ  لسَّ

َ
به مقتضاي محل باشد و ها و زمین( راجع مي)آسمان لۡأ

 آمد. چرا چنین نشده است؟مي «کُنٰ »ي جمع یعني لفظ صیغه بایستمي

                                                
معارف القرآن:  -92/ 13روح المعانی:  -302/ 2البحر المحیط:  :ایضاً .762/ 22تفسیر کبیر: ـ 1

2/120. 
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 توان آن را رفع کرد:پاسخ به این سؤال ساده است و به دو طریق مي جواب: 

َٰتِ ٱلفظ گرچه  :اول مََٰوَ اما در این جا از آن، واحد مراد گرفته جمع است،  لسَّ
رۡضٱباشد و می« سماء»و به معنای شده 

َ
و لفظاً اسم جنس نیز  آن عطف استبر که  لۡأ

َٰتِ ٱ. پس معنای جنسیت، استواحد  مََٰوَ رۡضٱو  لسَّ
َ
 چیز قرار را واحد و جمعاً دو لۡأ

  .باشدمیها دلیل دو جنس بودن آن به كََنَتَا یی تثنیهصیغهو آوردن است داده 

یک نوع و  «هاآسمان»یعنی  است.ها آننوعیت تثنیه به خاطر مد نظر بودن  :دوم
دیگر هم دارد؛ از جمله آن نظیر  «قرآن کریم»در شیوه  اینو  دیگر است ینوع «زمین»

َٰتِ ٱيُمۡسِكُ  لِٰلَّ ٱإنَِّ رماید: فکه می جا مََٰوَ رۡضَ ٱوَ  لسَّ
َ
ن تزَُولَا  لۡأ

َ
علاوه بر . [91]فاطر:  ... أ

اٰلقومین» گویند:است که مینیز مشهور ی عرب این مقولهاین،  بٰین واضح  .«أصلحنا
 . دو نوع قوم است« قومیَن»است که افراد قوم فراوان هستند و مقصود از 

 (1)است. «اخفش»جواب دوم در اصل از علامه ین ا

دو جنس یا دو نوع بودن  به دلیل كََنتَاَکه: تثنیه آوردن  ی دو جواب اینخلاصه
َٰتِ ٱ مََٰوَ رۡضٱو  لسَّ

َ
 است. لۡأ

 (2)است.« همبه شدنمتصّلو  نچسبید»و  «شدنمنضم» معنایبه  «رتق»از  قٗارَتۡ 
: گویندمی و جدا نباشند، منضم باشند خلقتاً یا صنعتاً با هم جزء کهدو  یا چیزدو به 

منضمة الفرج زن همین معنا به  یخود با ملاحظهدر اصطلاح  فقها .هستند «رتق»دارای 
معنای مصدر به رَتقۡٗاجا در این .گویندمی« اءرتق» ـ شدبا یبسترقابل همـ که غیر 

 هاآسمان یعنی:؛ (3)تاس«( همبه ملصقَ»و « شدهبسته»و « مسدود)» «مرتوُق» عنیمفعول ی
 موصوفِ وانـعنجا بهایندر  «ا ٰـشیئ»که  آنیا . بودندو ملصق  به هم پیوستهو زمین 
  (9)محذوف است. رَتقۡٗا

                                                

البحر  -122/ 22تفسیر کبیر:  -21/ 1تفسیر طبری: ایضاً ن.ک:  .2/ 3: أخفشالقرآن ـ معانی 1
 222/ 11تفسیر قرطبی:  -302/ 2المحیط: 

 ... . -92/ 13روح المعانی:  -21/ 1: ازهریتهذیب اللغة  -123: فی غریب القرآنـ المفردات 2

 ....  -92/ 13روح المعانی:  -301/ 2البحر المحیط:  -121ـ  122/ 22تفسیر کبیر:  -110/ 3کشاف: ـ 3

 .110/ 3ـ کشاف: 9
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 (1).است« هم به متصلّ دو چیزِنمودن جدا کردن و منفصل »معنای به ،«قرت»ضد « فتق»
ایجادشده به همین معنا به گشادگی و گسل  .است «شاده کردنگ»به معنای « فتق»اصل 

گویند که در فن می« فتق»، آیدپدید می شکمزیر در قسمت  لاًکه معموداخل بدن در 
 طب مشهور است.

ها را از ما آن و بعد بودند چسبیدهبا هم بسته و و آسمان زمین  :کهاینمعنای آیه 
 در نظر گرفتیم. استقرار جایهم جدا ساختیم و برای هر یک 

؛ روندامور هم به کار میاین دو کلمه به معنای حل و فصل  «عرب»اصطلاح در 
اٰلرتقٰوالفتق»گویند: میمثلا  یٰده د مقصو معنای این . در صورت ملاحظه«هذاٰملکٌٰفی

  .قرار دارد «الله» شود: حل و فصل امور آسمان و زمین در دست قدرتمیآیه چنین 

به چه معنا ها آن شدنو زمین و سپس گشاده هادر این مورد که بسته بودن آسمان
 : قراردارند؛ بدین  متعددّياست، مفسران توجیهات 

ابن »و همچنین  «بیرسعید بن ج»، «قتاده»، «ن بصریحس»گروهی مانند  -1
آسمان و زمین اند: گفته از ایشان دارد ـ «عکرمه»ـ طبق روایتی که  «عباّس

ها را از هم جدا کرد و خداوند متعال آنبعد یده بودند، بهم چس هر دو متلازق و با
 (2).مستقر گردانیددر جایش و زمین را  آسمان را بالا برد

مشترک که آب بود و بعد  یها و زمین از یک مادهرد روند تخلیق آسماندر مو
 (3)از هم جدا شدند و در قالب و طبقات مخصوص خود شکل گرفتند، قبلاً سخن گفتیم.

                                                
 ....  -317المفردات في غریب القرآن:  -33/ 3تفسیر نسفی:  -122/ 22تفسیر کبیر:  ـ1

و طبری  -251و از سعید: ش 229: شبه روایت ابوالشیخ در العظمة از عکرمه از ابن عباسـ 2
از تفسیر  ثوری درو  -29555تا  29552، ش11/ 1: قتاده و حسن و در تفسیر از ابن عباس

/ 2 :از حسن و قتاده حاتم در تفسیرو ابن ابی -1220و عبدالرزاق در تفسیر از همو: ش -231همو: ش
 .92/ 13ی مذکورین در متن: و به نقل سید آلوسی در روح المعانی از همه -و  -19502، ش225

 چنین گفته است.( 352/ 2)مقاتل نیز در تفسیر 
و  (1311سال  )چاپ 132/ 2و  (7391)چاپ سال  721ـ  724/ 6و  221الي  225/ 2تبیین الفرقان: بخوانید: ـ 3

 .923الی  920/ 13و  351ـ  352/ 19
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در پاسخ به سؤالی در موضوع آفرینش زمین فرمودند:  «ابن عباس»حضرت 
اٰلزبدٰ}من{ٰالرضٰ» اٰلترابٰمن همان سخن اول ایشان را تداعی که باز  (1)...«الترابٰو

گردد که این دو پدیده ی آسمان و زمین یک چیز ثابت میکند و حسب آن، مادهمی
ی آسمان را به شکل بعد خداوند متعال ماده و بسته بودندجمع و هم  بادر آن داءاً ابت

 دود و بخار از آن جدا کرد و بالا برد.

تعالی  «الله»کند وقتی ایت میحک دارد کهوجود قولی  «کعب»از حضرت  -2
بین  ییهواتعالی « الله»؛ با همدیگر چسبیده بودند هر دورا آفرید، جرِم زمین آسمان و 

را بالا برد و مطابق با مشیت  و آسمان (2)شان شکاف ایجاد کردفرستاد و میان آن دو
به را ها نداد و زمین را نیز این چنین و هر یک از آفاصله  خود طبقات آن را از هم

 است.معنهمین به « فتق»و « رتق»یعنی  .قرار خود قائم داشت

این قول هم مروی است که خداوند متعال در ابتدا زمین  «حسن بصری»از  -3
صورت سنگ زیرین آسیا بود و بر آن دخان )دود( که به« بیت المقدس»را در موضع 

طبقه  ها را آفرید و هفتآسمان کرد و سپس دخان را بالا برد و از آنقرار داشت، خلق 
  (3)نمود. گسترانید و هفت حصهداشت و از آن زمین را قرار داد و سنگ را سر جایش نگه

ی آسمان هفت طبقهاند: گفته «مجاهد»و « ابو صالح»گروهی دیگر مانند  -9
 التها را از حهر کدام از آنتعالی  «الله»و چسبیده بودند  هفت زمین در خوددر خود و 
 .«بجنسهم»یعنی  كََنتَاَ رَتقۡٗا (9)را جدا ساخت. شانطبقاتگشود و چسبندگی 

 ها وآسمان یماده شت که، نظر بر آن دابودیکی از فلاسفه که  «یمقرطیسد» -5
 

                                                
« آب»و زمین از  در تبیین آفرینش آسمان «ابن عباس»قول  اما این سخن دست نیافتیم وبه منبع  -1

 .(923الی  911/ 13به الفاظ دیگر قبلاً گذشت )تبیین الفرقان: 
نیز روایت  این قول از حسن و قتاده .. و ایضاً منقول در سایر تفاسیر293/ 3نقل بغوی در تفسیر: ه بـ 2

 (.19502، ش225/ 2حاتم: تفسیر ابن ابی -29555، ش11/ 1شده است )تفسیر طبری: 

 .92/ 13به نقل آلوسی در روح المعانی: ـ 3
 ، ش11ـ  20/ 1: جاهد و ابوصالح و سدیو به روایت طبری در تفسیر از م -930تفسیر مجاهد: ـ 9

و ابوالشیخ در  -19505، ش225/ 2حاتم در تفسیر از ابوصالح: و ابن ابی -29520الی  29552
و ابن قتیبه در المجالسة وجواهر العلم از ابوصالح:  -592و  591العظمة از ابوصالح و مجاهد: ش

 . 2151ش



 333 | 

 متفرقو  در خلأ پخش ه و دایم الحرکةاجرام کوچک و غیر قابل تجزیصورت ه ب زمین
به تدریج داشتند،  اشکال و خواص مختلف کهجزی لاتت های ریز وماده این بودند.

  (1)بینیم، شکل دادند!جمع شدند و آسمان و زمین را به صورتی که می

 «دهریه»این باور حماقتی بیش نیست. امروز هم بسیاری از مردم مانند پیروان مکاتب 
 اند.شده اتفاقی پیدا کاملاًو ... معتقدند که این کاینات خود به خود و  «کمونیسم»و 

این است  «رتق»معنای ی دربارهاکثر مفسرّان و  «ابن عباّس»حضرت  ظرن -2
ها یعنی: ما آن فَفَتقَۡنََٰهُمَا فرماید:بعد که می و فع بسته بودندامنآسمان و زمین از  که

 (2)شان گشودیم.را به منافع

ن معنای همی «بن عمرعبدالله »شخصی از حضرت در روایتی آمده است: 
 ره نمود و فرمودند:  «عبدالله بن عباس»قول خداوندی را پرسید. ایشان او را به 

  «بگو چه گفته است.و بیا پس به نزد من س .سؤال کندر این باره برو از آن شیخ »

 : نددر جواب فرمودایشان معنای آیه را جویا شد.  «ابن عباس»از و او رفت 

. روییدزمین بسته بود که چیزی در آن نمید و باریباران نمی کهآسمان بسته بود »
و گشود باران باریدن ها را به آفرید، آسمان رازمین  مخلوقاتوقتی خداوند متعال 

 « .شکافت هارویاندن روییدنیزمین را به 

را به او بازگفت. ایشان  «ابن عباس»برگشت و جواب « ابن عمر»مرد به نزد 
 : ندفرمود

اٰبن» اٰلقرآنٰعلماٰ ٰالآنٰعلمتُٰأن  اٰبنٰعباسٰ.عباسٰقدٰأوتیٰفی اکنون ) «.هكذاٰکانتٰ؛صدق
 ه شدهددا« قرآن»در و بزرگی  مخصوصدانش و مهارت « ابن عباس»دانستم که به 

 

                                                
 .(93/ 13)ر.ک: روح المعانی:  .ین کاملاً اتفاقی بودها و زمی او خلقت آسمانیعنی به عقیدهـ 1

: «قتاٰلأرضٰبالنباتتِٰوفُٰٰ،قتاٰلسماءٰبالغیثتِٰفُٰ»با الفاظ  عباسبه روایت حاکم در مستدرک از ابن  ـ2
و بیهقی در الأسماء والصفات از  -19503، ش225/ 2: از هموحاتم در تفسیر ابن ابی و -3993ش

و  -29523الی  29521، ش20/ 1: از عکرمه، عطیه و ابن زید در تفسیرطبری  و -32همو: ش
 و ابن قتیبه در المجالسة وجواهر العلم از عطیة العوفی: ش -323ابوالشیخ در العظمة از سفیان: ش

این « سید آلوسی»و « رازی»و ... . امام  -293/ 3و به نقل بغوی در تفسیر از عکرمه و عطیه:  -2152
 .(92/ 13روح المعانی:  -123 /22 اند. )تفسیر کبیر:فسران گفتهتفسیر را قول اکثر م
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 طور بودند.(ها و زمین همیناست. او درست گفت. آسمان 

« قرآن»را در تفسیر  «ابن عباس»من پیش از این، جرأت »و سپس فرمود: 
دانش و مهارت فوق « قرآن»نداشتم، اما اکنون مطمئن شدم که به وی در  دوست

  (1) «ای عطا شده است.العاده

برای این آیه  «ابن عباس»این بود که اگر  «ابن عمر»منظور حضرت 
شد ـ چنان که داشت، برای وی روشن میهمچون دیگران معنایی غیر از این بیان می

شد ندارد، اما چون ی او ادعا میکه درباره یتخصص« رآنق»پنداشت ـ او در تفسیر می
اش را تأیید نمود و آن را آن تفسیر صحیح را ارایه کرد، علم و مهارت مخصوص

 یک کمال خدادادی برای وی دانست. 

  (2)آورده و صحیح گفته است.« مستدرک»در « حاکم»را  «ابن عباس»این تفسیرِ 

کانتاٰ»به معنای  كََنتَاَ رَتقۡٗا د:نفرمایمی «کورانی»و علامه  «ابومسلم اصفهانی» -3

و  هاآسمانبسته بودن  یعنی (3)است. «فأوجدناهما» به معنایٰفَفَتقَۡنََٰهُمَاو  «مت ینمعدو
و معدوم بودند  نداشتند و مسدوداصلاً وجود خارجی ها ست که آنمعنا بدینزمین 

شان بدین معناست که شدنگشادهو  (مرتوق و بسته استبه معنای  هم معدومچون )
  به وجود آورد.و  ساختها را از عدم جدا آن بعد خداوند متعال

اکثر مفسران بدان  است که گفتیم «ابن عباس»تفسیر راجح از این میان، قول 
 (9)اند.قایل

 و قدرتهای نشانهتوجیهی که تفسیر شود، مقصود این خواهد بود که هر آیه به 
 ،چشم بصیرت داشته باشدبرای کسی که در نظام کاینات  «الله»وبیت تصرفّ و رب

                                                
و ابن  -320/ 1و ابونعیم در حلیة الأولیاء:  -19509، ش225/ 2حاتم در تفسیر: به روایت ابن ابیـ 1

 .(92/ 13روح المعانی:  -313/ 9منذر )الدر المنثور: 

 ذکر گردید.( 2ی )قول شمارهاول قول مورد بحث  این منبع در پانوشتِـ 2
 . 92ـ  93/ 13روح المعانی:  -123/ 22ر.ک: تفسیر کبیر: ـ 3

تفسیر  -229/ 11: تفسیر قرطبی -20/ 9: )تفسیر ابن عطیه( المحرر الوجیز -21/ 1: تفسیر طبری: کر.ـ 9
 121و  120/ 2معارف القرآن:  -99/ 3بیان القرآن:  -92/ 13روح المعانی:  -931/ 9مظهری: 

 .(139 و 133 /1 فارسی:ی )ترجمه
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این مظاهر و دلایل برایش  در پرتو آن ذات متعال وحدانیتاست و بالتبع،  ظاهر و واضح
  .خواهد بودروشن و بدیهی 

لنْرا مِنر المْر  عر جر ْ آور ل قْٰ»؛ است «خلق»جا به معنای در این  «جعل»  حر    ء  ءِ كلُ ر شر و معنای ؛ (1)«ان ٰخ 
  «خلق کردیم.ما هر چیز را از آب »شود: جمله این می

 (3)«هر چیز را از آب زنده کردیم»؛ یعنی: (2)اندرا نیز جایز گفته« صیرّ»برخی معنای 
  .حیات هر چیز به آب تعلقّ دارد داردکه در این صورت بیان می

رفرلَر يؤُْ  !؟مِنُوْ أ  ؟!  نر

قلاب و انتظام نمهار اهستند و  « الله»آیات  مخلوقات تمام اینکه  کندتفهیم می
 کامل و قدرت کامل دال بر تصرفّ ها همهتعالی است و این «الله»دست  در هاآن تمام

 گوید: میکه شاعر باشند و به قول میتعالی و وحدانیت و قدرت او 

 ةـآی هـفی کلّ شیءٍ لف
 

 

 دــواح هـلی أنّ ـدلّ عـت

 

 

 ؟!آورندنمی ایمان آنان چرا وجود این با پس؛ است او یییکتا و «توحید» مظهر چیز هر

گردد که تمام ظاهراً معلوم می ءٍ حَِذٍ كَُُّ شََۡ  لمَۡا ءِ ٱوجََعَلنَۡا منَِ  یکریمهی جملهاز 
داخل  جملهوقتی بر یک  «عربی»در  كُُذ لفظ  ؛ چونانداز آب خلق شده چیزها

خلق اشیا از آب  تمام که در حالیگیرد؛ دربرمیرا خود مابعد الفاظ شود، تمام جهات 
 هاـ که آن هاکه در مورد جنّچنانگواه است؛ بر این حقیقت « قرآن»خود اند و نشده

ارِج   لَۡۡا نَّ ٱ وخََلقََ فرماید: میهستند ـ  «شیء»نیز  ار  مِن مَّ
ِن نَّ  لَۡۡا نَّ ٱوَ  :و [15]الرحمن:  مذ

مُومِ ٱخَلقَۡنََٰهُ مِن قَبۡلُ مِن نَّارِ   جن « الله»دارد که به صراحت بیان می [23]الحجر:  لسَّ
 

                                                
 .89/ 71روح المعاني:  -248/ 77تفسیر قرطبي: ـ 1

تفسیر  -111/ 3متعدی به دو مفعول خواهد بود )ر.ک: الکشاف:  جَعَلنَۡاو در این صورت ـ 2
 .(91/ 13روح المعانی:  -301/ 2البحر المحیط:  -123/ 22کبیر: 

« فراّ»را به نصب )حیََّاً( خوانده است )همان منابع( و  حَِذٍ است که « حمید»این معنا طبق قرائت ـ 3
 .(112/ 2نیز در تفسیر خود آن را جایز گفته است )معانی القرآن: 
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 .خلق کرده است آتشاز نه از آب که را 

 . استآفریده شده  )خاک( راباز تُآمده که  «آدم»حضرت در مورد 

  .وجود یافتنفخ الهی که از  آمده «عیسی»حضرت ی بارهدر

 و درکرد درست می مرغ از گلِ شکلبه  پیکرهایی «عیسی»خود همچنین و 
 .شدندوندِ قادر زنده میبه اذن خدادمید که میآن 

  :تصریح شده استدر مورد فرشتگان و حوریان در احادیث 

عفرانٰ،خُلقتٰالملائكةٰمنٰالن ورِٰ»  (1)«.والحورُٰمنٰالز 

شوند پیدا میکه از عفونت خاک  دنوجود دارها و موجودات ریز نیز از کرمای دسته
 تنها از ترکیب خاکو شان از آب نیست خلقت ی کهدیگرفراوان حیوانات همچنین و 

 شوند.پیدا می افتد، به تدریجمیدر خاک  هانکه از شکم مولدّ آو تخمی 

 ،اندنشده خلقاز آب که با وجود این مخلوقات  آیهآید که وجود میحال سؤال به
 ؟شودگونه تفسیر میچ

 این سؤال چند جواب دارد:

اکثر و به معناي رود: کار میبه دو معنا به «عربی»در زبان  كُُذ لفظ  جواب اول:
زمانی معنای احاطه « کل». گیردبعد خود را در بر می تمام ما کهاغلب و به معنای کلیّ 

است، نه « و اغلبیاکثري کلّ » آن جا مراد ازاین . درباشد« کلیّ»دهد که به معنای می
نیز به معنای اکثر آمده است؛ « قرآن پاک»که در جایی دیگر در . چنان«کليّکلِّ »

َٰتُ فرماید: جا که میآن ء   يُُۡبَََٰٓ إلََِّهِۡ ثَمَرَ ِ شََۡ
 .[53]قصص:  كُُذ

ءٍ حَِذٍ  لمَۡا ءِ ٱوجََعَلنَۡا مِنَ ي جملهدر « شيءٍ کلَّ»پس   «کثرٰأشیاءٰ أ»به معناي  كَُُّ شََۡ
را از آب پیدا ...  حیوانات و اغلب مانند انسان، نباتات،ما اکثر چیزها است. یعني 

است؛ آب وابسته به  شانگيو زندایم داشتهنگه ها را زندهي آب آنبه وسیلهیا  کردیم
 بر هر چیزما قدرت  ایم کهمخلوقات را از غیر آب هم پیدا نمودهکه بعضي از  هر چند

 

                                                
 .(332/ 19الفرقان:  تخریج این حدیث و روایات مشابه گذشت )تبیینـ 1



 331 | 

 (1)کامل است.و برای هر کار 

ءٍ حَِذٍ فرماید: می «قتاده» جواب دوم: ٰکُٰ»، به معنای كَُُّ شََۡ یعنی  (2).است «نامٰ ٰلَّ
پیدا کردیم، بلکه مقصود این است که ما  معنا این نیست که ما کل کاینات را از آب

انسان، حیوان، مانند داراي رشد و نمو است؛ از آب هر آن چیزی را پیدا کردیم که 
 نبات و سایر اشیای نامی.

، لمَۡا ءِ ٱفرمایند: منظور از و گروهی دیگر می «قطرب»علامه  جواب سوم:
در زمین را از منی آفریدیم.  یعنی ما هر مخلوق زنده و متحرک (3)است.« نطفه» آبِ

 اند. شده مانند انسان و حیوان که متحرک هستند و از نطفه پیدا

  (9)شود.ا بر این جواب، اشکال وارد میامّ

است.  ی آب در تخلیق تمام کاینات دخیلمقصود این است که ماده :چهارم جواب
و  درختانن و حیوان و انسااعم از های عالم ـ پدیده یهمه ابتدایی در آفرینش یعنی

، و به این معنا نیست که (5)آب وجود داردی مادهجوهر و  ـ سنگ و ... و آتش و باد
آبیاری  آب یاآشامیدن ی مخلوقات زنده با اند یا همهز آب خلق شدهی اشیا اکه همه

 اند. زنده و پاینده

 لمَۡا ءِ ٱز ا نظورم داشتقول اول است که بیان می ،ترین جواببهترین و صحیح
ءٍ در  كُُذ همین آب و از   «.کلیّکلّ »نه  ،است« تغلیبی و اکثریکل »، كَُُّ شََۡ

                                                
/ 2سمعانی: تفسیر  -91/ 13روح المعانی:  -301/ 2البحر المحیط:  -129/ 22ن.ک: تفسیر کبیر: ـ 1

  .233/ 9تفسیر خازن:  -20/ 9المحرر الوجیز:  -293/ 3تفسیر بغوی:  -230

  .89/ 71روح المعاني:  -379/ 6ن.ک: البحر المحیط: ـ 2

و سید آلوسی در روح  -301/ 2البحر المحیط: و ابوحیان در  -248/ 77قرطبي در تفسیر: به نقل ـ 3
/ 6در تفسیر:  به روایت ابن ابي حاتمهمین تفسیر مروی است ) نیز« ابوالعالیه». از 91/ 13 المعانی:

 و -و ابن عدی در الکامل فی الضعفاء -319و بیهقی در الأسماء والصفات:  -78574، ش225
 .(293/ 3و به نقل بغوی در تفسیر:  -292در تفسیر:  مجاهد

، اجنه، ت؛ چون فرشتگانمطرح شده بود، همچنان باقي اس« کل»اشکالي که بر عمومیت لفظ یعني ـ 9
 .انداز نطفه خلق نشده يدیگري زنده حشرات و اشیاي

 (.135/ 1ی فارسی: )ترجمه121ـ  122/ 2معارف القرآن: ـ 5
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رۡضِ ٱفِِ  وجََعَلنَۡا
َ
ن تمَِيدَ بهِِمۡ  لۡأ

َ
 (31... ) رَوََٰسَِِ أ

لنْرا فِ  عر جر وراسِر  ور رنْ  الْْررْضِ رر )ناخوش  نابرا بهای ثابته رو پیدا کردیم بر روی زمین کوه  در بهِِمْ ترميِْ  أ
 .شودعادی( )و دچار حرکتی غیرمضطرب همراه با آنان این که مبادا زمین  داشتن(

 .شان نکند()و پرت انها را تا زمین میل نکند با آنو پیدا کردیم در زمین کوه: و به معنایی دیگر

 (1)ی آن را پیش از این بیان داشتیمو ذکر ماده رَوََٰسِِ ی تفسیر و توضیح کلمه
در اصل به معنای چیز وزین و سنگینی است که چیزی دیگر را در زمین  که و گفتیم
کلام »در  کهگویند؛ چنانمی« رواسی»و به همین معنا به لنگر کشتی  داردمینگهمحکم 

: ی آن آمده استدرباره «مجید الله           :از « مرسها»که  [91]هود
 (2)گویند.می« رواسی»مجازاً نیز کشتی و به خود  ماده استهمین 

 و اضطراب از حرکت و میلها هستند که زمین را کوه،  رَوََٰسِِ از مقصود در این جا 
ها را بر روی زمین انداختیم ما کوهکه: معنای جمله آن دارند.میثابت نگه و  داشته باز
 .شانو نیندازدنکند و تکان نخورد حرکت  زمین با آنانتا 

 این را پیش از این توضیح داده بودیم و نیز تمَِيدَ ي ي ماده و معناي کلمهدرباره
ن تمَِيدَ یجملهکه نیز گفته بودیم 

َ
؛ بصریون قبل از (3)استدو توجیه دارای  ... أ

. یعنی زمین بر روی آب بود «کراهةٰأنٰتمیدٰبهم»اند: را محذوف دانسته «کراهة»لفظ آن 
. ها را بر آن انداختیمکوه ،کندها میل این اتفاق که با انسان «به دلیل ناپسند کردن» و

ها( . یعني رواسي )کوه«لئلاٰتمیدٰبهم»اند: را قبل از آن محذوف دانسته« لئلا»لفظ ن کوفیو
 را نیندازد. انو آن «نکند»حرکت و میل  انبا آن «تا»را بر روي زمین انداختیم 

 هماناست؛  بوده  اضطرابو  حرکت دارایکه زمین  دشومیمعلوم ه آیبه ظاهر از 
خلاف ؛ به ندقایل به گردش و حرکت زمین هست گونه که اکنون دانشمندان و فلاسفه

 دانشمندان (9)ی قدیم که قایل بودند آسمان، متحرک و زمین، ساکن است.فلاسفه
                                                

 .39/ 15و  353الی  351و  11/ 19: تبیین الفرقان: بخوانیدـ 1
 .796المفردات في غریب القرآن: ـ 2
 .35و  39/ 15ر.ک: تبیین الفرقان: ـ 3
را آورده است؛ گاه با  در مواضع متعدد همین تفسیر بحث گردش زمین و آسمان ؤلف گرامیمـ 9

 .و ...  35/ 15و  353/ 19و  130/ 2تفصیل و گاه با اجمال؛ از جمله بخوانید: تبیین الفرقان: 
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مانع از حرکت دورانی آن ها وار در حال گردش است و کوهگویند: زمین دایرهمی
دلیل ما است؛ چون زمین بر  در حقیقتگفتند: این آیه نیستند. اما علمای قدیم می

 یفوق العاده قدرت دلیل، به پشت آب بود و ظاهر است که هر چه بر روی آب باشد
چیز سنگین بر روی آن که یک مگر آن ؛دخورَ، تکان میآنی حرکت غلبهآب و 

خداوند . خوردْمیبود و تکان و متحرک بر روی دریا لرزان نیز مین ز ،قرار داده شود
و دریا  افزوده شود اشکوفت تا بر وزنصورت میخ بر روی آن فروها را بهمتعال کوه

 «ابوحنیفه»که در دعای الهامی امام  چنانآنـ  در زیر آن منجمد ساختهم را 
داشت. و اضطراب باز کلاً از حرکتگونه زمین را ساکن کرد و و این  ـ(1)آمده است

دهد نیست، می حضرات زمین مانند کشتی سبک که آب دریا آن را تکانطبق قول این 
، شودنمیبلکه همانند کوهی است که برخورد امواج دریا موجب حرکت و تکان آن 

که زمین خود دارای ها بدین معنا نبود و حرکت و اضطراب آن پیش از آفرینش کوه
 ها آن را متوقف کردند.رانی و گردش بود و کوهحرکت دو

تعلق و ارتباطی « قرآن»باید تذکر داد که بحث گردش زمین با مباحث و مفاهیم 
که خداوند  کندفقط این مطلب را ذکر می« قرآن کریم»نیز با آن کار نداریم؛ ندارد و ما 

آب ساکن حاصل از  وزن آن را سنگین و از اضطراب ،ها بر زمینمتعال با نهادن کوه
 کرده است.

لنْرا فِيْ  عر جر ا سُبُلَ  ور اج  ا فِجر   (هابین کوهدر ) )زمین(قرار دادیم   هر
رۡضِ ٱ، فيِهَامرجع ضمیر 

َ
هایی ما در زمین گشادگییعنی:  (2).)زمین( است لۡأ

 (3).هایی برای انسان هستندقرار دادیم که راه
                                                

: در خواب از خداوند متعال فرا گرفته بود، آمده است در قسمتی از مناجاتی که امام ابوحنیفهـ 1
اٰلأرضٰعلیٰماءٰجمد» این دعا  21یآیه، تحت «نمل»ی در سوره . مؤلف گرامی«سبحانٰمنٰبسط

های از قسمت طور کامل آورده و در جای جای این کتاببه« نور الإیضاح»ی به نقل از مقدمهرا 
ن تبیی جوید. و تخریج این دعا قبلاً گذشت )ن.ک:های مختلف، استدلال میمناسبتمختلف آن به 

 .(990/ 13و  92/ 2الفرقان: 

 993/ 9المحررّ الوجیز:  -گفته است(« ظاهر»)و این قول را  301/ 2البحر المحیط:  -22/ 1تفسیر طبری: ـ 2
 .(استگفته « احسن»و آن را  )

 (.225/ 11تفسیر قرطبی:  -293/ 3خواهد بود )تفسیر بغوی:  فجَِاجٗاتفسیر  سُبلًُٗ صورت در  این ـ 3
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نزد اکثر علما  (1).باشدمی «شادگیگ»معنای  به «عربی»در  و« فجّ»جمع  جٗافجَِا
که  ییرودهابه  (2).کوه گشوده شده باشدشود که در وسط دو اطلاق میی به راه« فجّ»

 شود.گفته می« فجّ»نیز میان دو کوه قرار دارند، 

 فرماید:ا که میج؛ آناست ذکر شدهنیز  «کلام الله»از مواضعی دیگر در این کلمه 
ِ فجَذٍ عَمِيق  ...  

ْ  :و [23]حج:  منِ كُُذ  .[20]نوح:  منِهَۡا سُبلًُٗ فجَِاجٗا لذتِسَۡلكُُوا

« سبیل»به اعتباری چون لفظ «. هاراه»یعنی ؛ است «سبیل»جمع ـ  سُبُلًٗ ـ « لبُسُ»
هموار گفته ن زمیواقع در های میان دو کوه و راهدر  بازشدههای به راهو  عام است

 با هم ذکر کرد. را  سُبُلًٗ و  فجَِاجٗا دو لفظ شود،می

 (3)ند.رومی شماربه یکی و هستند «منه مبدل» و «بدل» سُبلًُٗ  و فجَِاجٗا بعضی نزد

برخی از ی به نوشته (9).اندگفتهها( )کوه رَوََٰسِِ  را فيِهَامرجع ضمیر  برخی
ها راهها و درهّ، «نوح»بعد از طوفان و هم چسبیده بودند بهابتدا همه هاکوه مفسرّان

 (5)ها وجود دارد.ی ایجادشده میان کوههافاصلهاین و از همان زمان  در آن پدید آمد

قدرت داشت  بیان قدرت کامل خداوند متعال است. اودر هر حال مقصود آیه 
ها وجود در آن هی برای انسانها و دریاها و زمین را چنان بیافریند که هیچ راکوه

در  در زندگانی دنیوی،انسان نیازهای  علم بهبا نداشته باشد، اما چنان نکرد و بلکه 
ش طی مسیرها براینقل و حرکت او و  طراّحی کرد تا ییهاراه ها و دریاهازمین و کوه
خویش  به مقاصدنیازهایش را برطرف کند و ها بتواند و با استفاده از آن سهل باشد

  .دیابدست 

دُوْ  ل رهُمْ يرهْتر  .هدایت حاصل کنند (های قدرت ما)با نگاه کردن به نشانه تا باشد که آنان  نر ل رعر

                                                

 .121و  57/ 71روح المعاني:  -768/ 22تفسیر کبیر:  -772/ 3کشاف: ـ 1

 .ی تفاسیر متداولهمهـ 2

 (.51ـ  52/ 13گفته است )روح المعانی: « ظاهر»همین موقعیت نحوي را  سید آلوسيـ 3

نقل شده است )به نقل طبری در تفسیر از ابن  مقاتل و ضحاک و این قول از ابن عباسـ 9
 .(129ـ  125/ 22: و رازی در تفسیر کبیر از همه -29521، ش22/ 1: عباس

 .12/ 5تفسیر غرائب القرآن:  -768/ 22ن.ک: تفسیر کبیر: ـ 5
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 معنا است:دو این سخن محتمل 

با باشد که آنان  :. یعنیاست معنوی و روحانی ، هدایت نَ يَهْتَدُوْ یا منظور از  -1
الهی دست « توحید»هستند، به « انِیّ»و « لمِیّ»یل ها که دلاعبرت به آن امور و راهنگاه 

 یابند و بدان معترف شوند.

ور و و آمد، به امهای رفتی همین راهیا بدین معناست: باشد که آنان به وسیله -2
تواند ها و علامات نمیچون انسان در دنیا بدون راه) .اهداف دنیوی خویش راه یابند

  (1)(را سامان دهد. به گردش بپردازد و امور خویش

مَا ءَ ٱ وجََعَلنَۡا فُۡوظٗا لسَّ  (32... ) سَقۡفٗا مََّّ

مر  لنْرا الس ر عر جر قْف اآور حْ  ءر سر افُوْ م ر  داشته شده()و نگه   ظ 

در بالاي ؛ زیرا استی یک سقف قرار داده شده آسمان برای زمین به منزلهیعنی 
 .است شدر زیررار دارد و زمین قزمین 

اآسمان فرمود: ی درباره ْ  سَقْفا افُوْ مََّّ محفوظ  آنآسمان از  چهی آنبارهدر. ظا
 :دارد، چند توجیه وجود گردیده است

یعنی در طول  (2)فرماید: آسمان از تغییر در طول دهر محفوظ است.می «قتاده»
ز هرگونه تغییر و تبدلّ و کهنگی محفوظ بوده و بر یک حالت ثابت مانده و زمان ا

 کند.  شتعالی بخواهد نابود« الله»خواهد ماند تا آن زمان که 

 (9)نیز همین است. (3)«صدرالدین شیرازی»نظر 

                                                

 .52/ 71روح المعاني:  -245/ 77تفسیر قرطبي:  -765/ 22تفسیر کبیر: ـ 1

 .52/ 13روح المعانی:  -301/ 2البحر المحیط: ـ 2

فیلسوف  «.استاد»و « اصدر ملا»معروف به « بن یحیى قوامی شیرازی براهیمامحمد بن صدر الدین، »ـ 3
مبدأ »، «فلسفه»، «الأسفار الأربعة»، «اسرار الآیات»از آثار اوست:  . .ه1051متوفای  .معروف شیعی

 (.19222/ 10ی دهخدا: لغتنامه -303/ 5: للزرکلیو ... )ر.ک: الأعلام « شواهد الربوبیة»، «و معاد

 .52/ 13المعانی:  ر.ک: روحـ 9
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آسمان از استراق سمع شیاطین و اجنه  است که مقصود این :قایل است «فراء»
 و خبری را به سرقت بیاورند.توانند به آسمان بروند ا نمیهآن (1).محفوظ است

ٰ: ندو فرمود ندانداختنظر به آسمان   حضرتدر حدیثی آمده است که آن

 (2).«الشیاطینٰمنٰمحفوظةٌٰٰ،السهمٰیجریٰکماٰتجریٰ؛مكفوفٌٰٰوموجٌٰٰ،مرفوعٌٰٰسقفٌٰٰالسمآءٰنٰ إ»

  

شدند نزدیک می شیاطین و اجنهّ با اطمینان به آسمان،  «للهالرسو»بعثت از قبل 
نجومیان و سخنان آنان را تحویل  ،گوی فرشتگانوو پس از استراق سمع از گفت

محفوظ  آسمان از استراق سمع آنان ،حضرتبعثت آنبعد از اما . دادندمیکاهنان 
ها آن« شهاب مبین»، ندشوبه آسمان نزدیک می کهین و از آن زمان به بعد هم گردید

 سۡتََُقَ ٱمَنِ  إلِاَّ : است آمده« قرآن کریم»کند؛ چنان که در گیرد و دنبال مینشانه میرا 
مۡعَ ٱ تبۡعََهُ  لسَّ

َ
بيِن   ۥفأَ تۡبَعَهُ  ةَ لۡۡطَۡفَ ٱمَنۡ خَطِفَ  إلِاَّ  :و [12]حجر:  شِهَاب  مُّ

َ
 شِهَاب  ثاَقبِ   ۥفأَ

 (3).[10]صافات: 

بدین معنا که هیچ چیز و هیچ یک از مخلوقات  ؛است اند: آسمان محفوظبرخي گفته
و به بالاي نماید از آن عبور با قدرت و تقلاي خود  بدون اذن الهٰی زمیني قادر نیست

  (9)د.راه یابآن 

 که به زمین بیفتد، محفوظکه آسمان از آن ندابرخي دیگر این توجیه را نیز آورده
(5)است.

 

                                                
روح  -301/ 2البحر المحیط:  -225/ 11تفسیر قرطبی:  -995/ 3: )النکت و العیون( ماوردیتفسیر ـ 1

 (353/ 2مقاتل نیز جنین گفته است )تفسیر مقاتل:  .52/ 13المعانی: 

ٰفیٰمعنیٰإذاٰصحٰهذاٰالحدیث،ٰکانٰنص»)و گفته:  301/ 2در البحر المحیط:  نقل ابوحیان اندلسیبه ـ 2 ا 

اٰلآیةٰکماٰٰذاٰصح،ٰلیكونٰنصا ٰإوٰهوٰ»)و گفته:  52/ 13در روح المعانی:  و سیدّ آلوسی -«ٰالآیة. فیٰمعنی

اٰبوحیان ٰیجریٰکماٰیجری»را تا  «ابن عباس»دیلمی در مسند فردوس این روایت مرفوعِ  .(«زعم

 .3591: شآورده است«  السهم
 .(395و  393/ 19تبیین الفرقان:  هم گذشت )ن.ک:« حجر»ی رهاز سو 13یاین مطلب در تفسیر آیهـ 3
  .225/ 11تفسیر قرطبی: ـ 9
 .52/ 13روح المعانی:  -125/ 22تفسیر کبیر:  -112/ 3کشاف:  -293/ 3تفسیر بغوی: ـ 5
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نْ  هُمْ عر ا اٰ ور  نر مُعْرِضُوْ يراتِهر
َٰتهَِا، در «ها»مرجع ضمیر  مَا ءَ ٱ، ءَايَ عنٰ»است. یعني: « سماوات»به تأویل  لسَّ

مآء اٰلس  اي قدرت ما که در آسمان هاز نشانه ـیا کافران ـ  هاکه: انسانمعنا آن. «آیات
دانند، بینند و مياین آیات را ميآنان  . و به عبارتي دیگر:کنندميد، اعراض وجود دار

آن در  انتظامها را آفریده و گردش دنیا و انقلاب و ولي در این نکته که چه کسي آن
  اندیشند.دست چه کسي است، نمي

ِيٱ وهَُوَ  ۡلَ ٱخَلقََ  لَّ مۡسَ ٱوَ  لَّهَارَ ٱوَ  لََّّ  (33... ) لقَۡمَرَ ٱوَ  لشَّ

ر  ورهوُر ال رذِیْ    ...الل ريْلر ورالن رهرارر قر خرل
حُوْ  كلُ ٌ فِْ      نر فرلرك  يرسْبر
که  ـ «دایره»و نیز  (1))چرخنده و دور زننده( «دواّر»به چیز « عربی»در زبان « فلَکَ»

همین مفهوم آن جا ایندر  و (2)گوینداند ـ میهم مساوی باکاملاً ی آن جهات اربعه
  است. ( مورد نظر«دایره»)

اٰلمغزل» نام دستگاه دستی ریسندگی است « مغزل»است.  مأخوذکلمه  از همین «فلكة
را نیز کرُات  (3).بافتند و حرکت دواّر داردمی« کرباس»ن های آشدهکه در قدیم با رشته

 د.قرار دار ایدایرههر کدام در به شکل دایره هستند یا همه  ؛ چونگویندمی« لکفَ»

شکل به  هدیگر هم دارد؛ گاه مراد از آن آسمان خواهد بود ک در اصطلاح دو معنای
باشد می ماننددایره رات که مداریزدن آفتاب و ماهتاب و سیاو گاه مسیر دور  دایره است

که به  همان طور ؛شودگفته می« کلَفَ»، به مسیر ماه و خورشید و نجوم  و طبق این معنا
   (9)گویند.، جاده میروراهِ ماشین

                                                
 .(2923و  1221)به روایت عبدالرزاق در تفسیر: ش« هرچه دور زند، فلک است.»کلبی گفته است: ـ 1

 .59/ 13روح المعانی:  -310/ 2ط: البحر المحی -123/ 22تفسیر کبیر:  در ایضاًنا همین مع
  ....  -293/ 3تفسیر بغوی: ـ 2

 .باشدبالاى دوک مى اى که درزبانه»عبارت است از:  «فلَکْةَُ المغزل»دوک ریسندگی است. منظور  ـ3
 .)قاموس عربی ـ فارسی(.« استاست که در زبان متداول رایج  «ثَقّالةُ المغزل»نام دیگر آن 

 .32/ 23روح المعانی:  -221/ 19و  532ـ  533/ 3در این مورد همچنین بخوانید: تبیین الفرقان:  ـ9
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 در این آیه چیست، علما چند قول دارند: فلََكکه مراد از ی اینحال درباره

  (1)ن است.آسماخود  اند: منظور،بعضی قایل -1

که بدین معناست به نظر برخی  خورشید و ماه در آسماندور زدن  ،در این توجیه
 کنند. از آن عبور میو  ستا شادهها گآسمان برای آن ؛بالا راه دارند هزیر آسمان باز 

و نرم تماماً و یا قسمتی که محل سیر کواکب است، جرم آسمان  قول برخی: و به
  (2).جاستکواکب و سیارات در آن حرکتباشد و لطیف می

گردش  هستند، ولی آسمان و یا به قول برخی: این سیارات در آسمان ساکن و مرکوز
  (3)ند.باشمیها هم با حرکت آسمان پیوسته در حال حرکت دارد و آن

ها را ساکن ساخته و در آن تعالی آسمان« الله: »ه استدوفرم (9)«شیخ اکبر» -2
ها قدرت سیر داده است. این ر نجوم را خلق فرموده و به خود آنشمس و قمر و سای

شکافند. به طرق نمایند و هوای جلو مسیرشان را مینجوم در جرم آسمان سیر می
  (5)گویند.ایجادشده توسط این نجوم افلاک می

 از قدرت خدواند متعال ساخته است که ماه و خورشید»فرماید: نیز می «رازی»امام 
دایره را تشکیل  شان یکگان را چنان کند که آسمان را بشکافند و مسیر حرکتستار و

 و همین است ار در آبومانند شنای ماهی در یک سیر دایرهی متوهمه؛ دهد؛ یک دایره
                                                

 مروی است )به روایت طبری در تفسیر از ابن عباس و قتاده و سدی این قول از ابن عباسـ 1
و  -)از قتاده( 21190، ش 993/ 10و  29520و  29531و  29533، ش29و  23/ 1: و قتاده 
و ابوالشیخ در العظمة: ش  -19515و  19519، ش222/ 2: در تفسیر از ابن عباسحاتم ابن ابی

/ 2: المحیط از سدی و به نقل ابوحیان در البحر -1221و عبدالرزاق در تفسیر از قتاده: ش -220
)و خود  932/ 9تفسیر مظهری:  -310/ 2البحر المحیط:  -299/ 3(. ایضا ن.ک: تفسیر بغوی: 310

 .گفته است( «مشهور»و آن را قول ) 59/ 13روح المعانی:  -دانسته است( «صحیح»را  تفسیر همین
 .32/ 23ن.ک: روح المعانی: ـ 2

در تحت اختلاف علمای هیئت در مورد حرکت کواکب به عنوان یکی از  «رازی»این قول را امام  ـ3
را در قول « فلک»(؛ البته در صورتی که 122/ 22 )ن.ک: تفسیر کبیر: کرده استذکر  گانهی سهممکنه

در جایی دیگر این قول  است. امامو فلاسفه به معنای آسمان بگیریم که مصطلح بعضی از علما  امام
  (.152 ـ 153/ 2)ن.ک: تفسیر کبیر: ارباب هیئت گفته و آن را  به وجوهی تضعیف نموده است  را نظر

  .الدین ابن عربی طایی اندلسی، محی بزرگصوفی و عارف  ـ9

  .33/ 23در روح المعانی:  و به نقل سید آلوسی از ایشان -)تلخیصاً(الفتوحات المکیة  ـ5



 383 | 

  (1).« وَكٌُُّ فِِ فَلَكٍ يسَْبَحُونَ مفهوم 

گویا آسمان  و گذرندمی مانندتونل هاییراه از آسمان در اجرام این گویی نظر این طبق
 های فرضی سوراخ سوراخ است.از این تونل

مانند است ـ که دایره و ستارگان« قمر»و « شمس»حرکت اند: به خود ای قایلعده -3
  (2).گویندمی« فلَکَ» ـ

و دیگر کواکب در زیر آسمان قرار دارند و  « قمر»و « شمس»اند: برخی قایل -9
 (3).گیردشان در آن جا صورت میحرکت

 و سایر ستارگانآسمان برای هر یک از ماه و خورشید بعضی معتقداند که در زیر  -5
در میان این منازل سیر ها آند. نشویاد می «بروج»زلی وجود دارد که به امن سیارات و

دیگر  یاز طی یک منزل، به منزل در طول این حرکت پس زیرامانندی دارند؛ دایره
 گردند. میکه باز به منزل اول منتهی  تا آن ندشومیمنتقل 

 مجاری و اتکه مدار دباشنمیهمین منازل و بروج « کلَفَ»منظور از اینان به نظر 
 (9).ندهستستارگان و سیارات 

                                                
 .33/ 23. و همچنین به نقل سید آلوسی از او در روح المعانی: 32ـ  33/ 22تفسیر کبیر:  ـ1

و مقاتل نیز چنین تفسیر  (29532، ش29/ 1 در تفسیر:)به روایت طبری مروی است  ضحاک از ـ2
 (. 23/ 3و  353/ 2کرده است )تفسیر مقاتل: 

 فلَکَ»: کهمعروف  قولِاین  خود نظرهای مختلف دارند؛ از جمله« فلک»قایلان این قول در تعیین  ـ3
)به نقل  «در زیر آسمان است که خورشید و ماه در آن جریان دارند.« موج مکفوف»عبارت از یک 

و سید  -32/ 3و نسفی در تفسیر:  -310/ 2و ابوحیان در البحر المحیط:  -29/ 1طبری در تفسیر: 
خورشید و » د:مروی است که فرمونیز  از حسان بن عطیه .(59/ 13آلوسی در روح المعانی: 

/ 2 و 2210، ش122/ 9 در تفسیر: حاتم)به روایت ابن ابی «ماه در میان آسمان و زمین مسخراند.
ٰوالأرضٰمنٰمجاريٰ»هم مروی است:  ابن زیداز  و (.19512، ش222 الفلكٰالذيٰبینٰالسماء

 حاتم در تفسیر:ابن ابی و -29521، ش29/ 1: )به روایت طبری در تفسیرٰ«.النجومٰوالشمسٰوالقمر
ا ؛ هرچند که در سخن این دو بزرگوار معلوم نگردیده که این جای تسخیر ی(19513، ش222/ 2

 زآورده، نی 2تا  5ی از شماره اقوال بعد که مؤلف گرامی مجرای شمس و قمر دقیقاً چیست.
 ـ والله أعلم.گیرند توانند تحت همین قول عام جای به اعتبار کلّی می

ی واضح و کاملاً یقینی تحقیقات فضایی نتیجه «محمد شفیع عثمانی»این قول به نظر مفتی ـ 9
  (.( 911/ 11فارسی: ی ترجمه) 313/ 3و  (132/ 1ی فارسی: ترجمه) 122/ 2آن: رمعارف القجدید است )
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اٰل» (1)این اقوال نزد صاحبان یعنی هر کوکب خود  (2).«السمآءٰكوکبٰبنفسهٰفییجری
 در آسمان دارای حرکت است. 

که  مستدیر و متحرک؛ جسمی (3)یک جسم است« فلَکَ» ند:گویمی گروهی -2
مدورّ در آسمان حرکت  هایکواکب در داخل آن قرار دارند و با حرکت آن جایگاه

  (9).کنندمی

به قرار دارد که داخل چیزی  از ستارگانگردد که هر یک از قولی معلوم می -3
گویی این  ؛(5)دهدمی تحرکرا با خود و کوکب کند قدرت خداوند متعال حرکت می

 . ددهمی سیر خود با و برداشته را هاآن که است هواپیما بسان ستارگان برای متحرکّ چیز

 دراند: ستارگان در قنادیلی در زیر آسمان بعضی با استناد به یک روایت قایل -2
 (2)شوند.آورده میبه حرکت در فرشتگانو توسط دست فرشتگان قرار دارند 

                                                
کنند حرکت می آسمان گویند ستارگان در آسمان مرکوز و با گردشاستثنای قول کسانی که میبه  ـ1

 .آمد 1ی مارهو یکی از آرایی بود که در تحت قول ش

کت سیارات و ثوابت بخوانید قول دیگر مؤلف در مورد حر) .32/ 23ایضاً ن.ک: روح المعانی:  ـ2
 533/ 3و  (1323چاپ اول، ) 523/ 3را در جایی دیگر از همین کتاب؛ تبیین الفرقان:  گرامی

 (.( 1312چاپ دوم، )

« فَلَک»است، گویای جسم بودن ذکر شده در این جا  تمام اقوالی کهو پنجم، به استثنای قول سوم  ـ3
معنای و مقتضا هم  ابوحیانو  «اقرب به ظاهر قرآن»را « فلک»بودن جسم  امام رازیهستند؛ 

 .(310/ 2البحر المحیط:  -123/ 22.ک: تفسیر کبیر: گفته است )ن« ظاهر»

زو محتملات جایز عنوان کرده که از قدرت خداوند متعال تحقق آن بعید نیست؛ این قول را ج آلوسی ـ9
فلاسفه  .(33/ 23)ن.ک: روح المعانی:  .منافات خواهد داشت يسَْبَحُونَ هرچند که قبول آن با فعل 

قول آنان را با اشاره به  واما علامه آلوسی نیستحرکت فلک  هبجز ستاره که حرکت اند هم قایل
 (.52و  55/ 13)ن.ک: همان:  .دلایلی دیگر نامعتبر دانسته است

شان را جایز وقوع ت که علامه آلوسییکی دیگر از احتمالاتی اس احتمالاً منظور مؤلف گرامی ـ5
از آسمان  جداز سیارات و کواکب در جسمی هر یک اکه این هم جایز است »فرماید: گفته است؛ می

کند و ستاره را با حرکت می و آن حلقهقرار دارد ی قطر خود آن کوکب با قطری به اندازهشبیه حلقه 
 .(33/ 23  و 52/ 13روح المعانی: « ).ساکن است« فلک»آورد و خود خود به حرکت در می

از  و 352/ 30از همو:  و آلوسی در روح المعانی -222/ 11: به نقل قرطبی در تفسیر از ابن عباس ـ2
:  کلبی از عطاو نیشابوری در تفسیر از  -23 /31: و رازی در تفسیر از عطاء -13/ 23 :کلبی

 «.تکویر»ی : تفسیر سورهتفسیر منسوب به امام طبرانیمذکور در (. ایضاً 952/ 2
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دوایری برای گردش شمس و قمر و سایر خداوند متعال آن است  بهترین قول
  (1)در حال حرکت هستند. هادایره در همان این اجرامسیارات مقرر فرموده است و 

شنا »به معنای « سباحة»این فعل از  (2)هستند. «قمر»و  «شمس» ،يسَۡبحَُونَ فاعل 
ت برای تبیین این حالت کاربردن این لفظ برای حرکت کرابهاست.  «کردن در آب

اند و به همین کنند، بلکه در فضا معلقو قدم زدن حرکت نمیها با پا آناست که 
با حرکت فقط که « مشی»نیز به خلاف  ماند وبه شنا می شاندلیل حرکت و گردش

 مانند ماهی یا شناگر که تمام نیروی جسم خود را بهسیارات گیرد، پاها صورت می
  د.را دارحرکت مساویاً این  شانرمد، تمام جِاندازمی و به حرکتکار 

او تعالی کنند. تعالی سرپیچی نمی« الله»از دستور خورشید و ماه و سایر اجرام فلکی
و فرمان داده با نظم مشخص خود بچرخند، تا نزدیکی  آفریدهها را آنکه  از روزی

 شود، همواره به صورتته میگرفشان بازپسرسد و حرکتقیامت که میعادشان فرا می
 شیخِ به قولکنند. دهند و از آن تخطی نمیخودکار به گردش منظم خود ادامه می

 : «سعدی» ،«شیراز»

 کف آری و به غفلت نخوری  تا تو نانی به  ابر و باد  و مه و خورشید و فلک در کاراند
                                                

که به منازل و بروج یاد ، همان مدارهای نامریی است دوایراز  احتمالاً مقصود مؤلف گرامی ـ1
 .و قول پنجم از آن حکایت داشت ـ والله اعلم شوندمی

بدان  يسَۡبحَُونَ اند که جمع آوردن. ویادآورشده932/ 9تفسیر مظهری:  -113/ 3ن.ک: کشاف:  ـ2
 شوند. امام رازیروز شموس و اقمار میبه اعتبار مطالع در شبانه« قمر»و « شمس»است که  دلیل

ی جمع آمده صیغه ،اندداخل« قمر»و « شمس»ستارگان هم در  یبقیهچنین توجیه کرده است: چون 
ن جا مانند آ يسَۡبحَُونَ (. و کسایی گفته: چون رأس آیه است، فرمود:123/ 22است )تفسیر کبیر: 

( و 222/ 11)تفسیر قرطبی:  «منتصرون: »نگفت( و 99)قمر:  نََنُْ جََيِع  مُنتَْصِ  فرماید: که می
(. درمورد این که چرا برای این 53/ 13گفته است )روح المعانی: « حسن» نیز همین وجه را آلوسی

اند: از آن جا که شنا از هوی العقول و مذکر آمده است، طبری و فراّ گفتذی دو غیر ذوی العقول صیغه
و نگفت:  يسَۡبحَُونَ اند، فرمود: آدمی وصف شدهبه این فعل « قمر»و « شمس»آدم است و افعال بنی

در پایان تمام  (. مؤلف گرامی112/ 2: فراّمعانی القرآن  -25/ 1)تفسیر طبری: « تسَبحَُ»با « یسَبحَن»
بودن خورشید و ه از همین نکته به حیات و عاقل و ناطقرا یادآور شده ک« ابن سینا»این مباحث قول 

 ماه استدلال نموده است.
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 بردارین همه از بهر تو سرگشته و فرمانا
 

 تو فرمان نبری شرط انصاف نباشد که 
 

یک از  هرآید که ی کریمه برمیبا توجه به تفسیری که ارایه گردید، از این جمله
ـ یا ها و آن یا دایره هستنددارای یک برج  و سیارات ناگارتس سایرو  خورشید و ماه

 (1)ند.هستحرکت در حال طبق دستور الهٰی ها ـ به توجیهی: خود دایره

. اکنون ذکر شده است« توحید»در مجموع شش دلیل از دلایل آفاقی در این آیات، 
 کنیم:جا مرور مییک این دلایل را مجدداًمتن 

وَ  دلیلٰاول:
َ
يِنَ ٱلمَۡ يرََ  أ نَّ  لَّ

َ
َٰتِ ٱكَفَرُو اْ أ مََٰوَ رۡضَ ٱوَ  لسَّ

َ
 ، [30انبیاء: ] مَاكََنتَاَ رَتقۡٗا فَفَتقَۡنََٰهُ  لۡأ

ءٍ حَِذٍ  لمَۡا ءِ ٱوجََعَلنَۡا منَِ  دلیلٰدوم:  ،[30انبیاء: ] كَُُّ شََۡ

رۡضِ ٱفِِ  وجََعَلنَۡا دلیلٰسوم:
َ
ن تمَِيدَ بهِمِۡ  لۡأ

َ
 ، [31انبیاء: ] رَوََٰسَِِ أ

 .[31انبیاء: ] وجََعَلنۡاَ فيِهَا فجَِاجٗا سُبلًُٗ  دلیلٰچهارم:

 ست.ادو دلیل  متضمن ،آیهاین هر یک از دو گردد که می با این تفکیک ظاهر

مَا ءَ ٱ وجََعَلنۡاَ دلیلٰپنجم: فُۡوظٗا لسَّ  ،[32انبیاء: ] سَقۡفٗا مََّّ

ِيٱ وهَُوَ  وٰدلیلٰششم: لَۡ ٱخَلقََ  لَّ مۡسَ ٱوَ  لَّهَارَ ٱوَ  لََّّ  .[33انبیاء: ] لقَۡمَرَ ٱوَ  لشَّ

 ها از نوعبا این تفاوت که بعضی از آنستند؛ آفاقی ه از نوع «توحید»یلم این دلاتما
 ـعلوی ) دلایل  ـسفلی )( هستند و سماويآفاقی  هم  ( و بعضی دیگرارضيبعضی آفاقی 
 .هستندنوع اخیر  ازکه  «قمر»و « شمس»و « نهار»و « لیل» ـ جویّ؛ مانند آفاقی

                                                
« اعراف»ی سوره و به معنای آن در« بقره»ی در تفسیر سوره سخن منافی با آن قول مؤلف گرامیاین  ـ1

گیرد و حرکت سیارات همیشه به تحریک ملایک صورت مي»تصور نشود که فرموده است: 
/ 3و  (1323چاپ اول ـ ) 523 /3)تبیین الفرقان: « اي گماشته است.ر هر یک فرشتهخداوند متعال ب

محرک نامرئی، حرکت  هر(؛ زیرا حرکت دایمی جمادات به سبب 923/ 1و  (1312چاپ دوم ـ ) 533
شود و علاوه بر این، فرشتگان، مأموران انتظامی خداوند متعال در گرداندن تمام می محسوبخودشان 

 . ها نیز ـ هستندز جمله گردش کواکب و سیارات ـ و به روایاتی حامل آنو اامور 
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 علوم و معارف


مَا ءَ ٱ وجََعَلنَۡا يي مبارکهستناد از آیهو محققان با اعلما  ۡفُوظٗا لسَّ  [32انبیاء: ] سَقۡفٗا مََّّ
 (1)است.یقیني ها اند که وجود عیني آسمانو نصوصي دیگر قایل

هم ها آن ها حتی جنساز آن ها هم ذکر شده و در بعضينام آسمان (2)در روایاتي
یعنی خداوند ؛ ها از نقره استآنجمله آمده که یکی از مشخص گردیده است و از 

مقدار حتي در حدیث  ی صاف پیدا کرده است.ی آسمان را از نقرهمتعال ماده
موضوع ساکت از این  هرچند که ؛(3)پانصد استهم تعیین شده که ها مسافت میان آن

یا چیزي  یا اسب یا پرنده یا باد به سرعت برق استآیا است که مقصود از آن مسافت 
 داند.تعالي بهتر مي «الله»خود را حقیقت  این و دیگر

 ثابت و یقیني است. « حدیث»و  «قرآن»وجود آسمان از نصوص قطعي  ،خلاصه

دلیل انکار  (9).نداکرمنآسمان را عیني وجود علوم طبیعي عصر حاضر دانشمندان 
است، اما  ي آنقوي از مشاهده هايتلسکوپ هعاجز ماندن چشمان مسلحّ ب ،آنان

 این (5)است. کفر« اسلام»بدانند که نفي و انکار وجود آسمان نزد علماي مسلمانان باید 

                                                
چاپ  -221ـ  230/ 2ن.ک: تبیین الفرقان: )اند. قبلاً نیز در این مورد سخن گفته مؤلف گراميـ 1

 .(( 1312)چاپ دوم،  531ـ  532/ 3و  (1323، سالاولچاپ ) 521 ـ 522/ 3و  1322دوم، سال

است که  «کعب»و  «سلمان فارسي»و « ربیع بن انس»از مروي  يراثآ عاین روایات مجموـ 2
 (.237ـ  237/ 2تبیین الفرقان: ر.ک: )نقل گردید  «ربیع»اثر ظ اشاره رفت و الفاها آنبه  قبلاَ

، «رقیعاء»آمده است:  اسامی هفت آسمان به ترتیب از آسمان دنیا تا آخر چنین «سلمان» در اثر
( (102) 13العظمة: ش در ابوالشیخ)به روایت « عریبا»و « دقنا»، «ریقا»، «ماعونا»، «مقیدو»، «ازقلون»

 «صراخ»و نام آسمان هفتم « رقیع»مروی است که نام آسمان دنیا  و از حضرت علی بن ابی طالب
 (.99/ 1است )به نقل سیوطی در الدر المنثور: 

 (.827/ 71تخریج این حدیث گذشت )تبیین الفرقان: ـ 3
را عبارت از فضای لایتناهی بالا  آسمان»اند: در جایی دیگر فرموده مؤلف گرامیچنان که  وـ 9

دانند که وجود ذرات انواع گازها و نور خورشید آن را در نظر ما به رنگ لاجوردی درآورده می
  .(221ـ  230/ 2تبیین الفرقان: ) «است.

 .(635/ 3: کاندهلوي)معارف القرآن  اندمتفق بر وجود آن چون تمام کتب آسماني و انبیاـ 5
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، نه دلیل رسد، ناشي از دوري غیر قابل تصور مسافت آن استبه آن نميبرُد نگاه ما که 
 ي رسایيمحدودهو  ي دست بشر استیک دستگاه ساخته پ. تلسکوبر عدم وجود آن

قادر بنابراین، هرگز و گیرد از آن را دربرنميو فراتر  ستامیزان مشخص شعایي با  آن
به هاي آن را به وي بنمایاند. ي انسان درآورد و ویژگيسمان را در مشاهدهنیست آ

 :«گنجوي»قول 

 مهندس بسی جوید از رازشان
 

ند که چون کردی آغازشان   ندا
 

 :بجویید که« کمتر»را « ز دهررا»هم توصیه کرده  «ظحاف»و 

ود      و   نگشاید       به حکمت      این    معما      را گش کس ن 



مَا ءَ ٱ وجََعَلنَۡای ی کریمهآیهاز  ۡفُوظٗا لسَّ حدی که اَ شودثابت می [32]انبیاء:  سَقۡفٗا مََّّ
الای آسمان راه پیدا کند و تعالی ـ به ب« الله»از مخلوقات زمینی قادر نیست ـ بدون اذن 

که آسمان سقفی حفاظت علما است؛ چون آیه تصریح دارد ی اجماعی عقیدهاین 
 ـمطابق یک توجیه ـ  معنای محفوظ بودنچنان  شده است و آن است  اشکه آوردیم 

پیدا راه بالای آن  هتواند در آن داخل شود و بکه هیچ کس و هیچ قدرت زمینی نمی
حتی اگر کسی معتقد به امکان این کار  تعالی در کار باشد.« الله»ه اذن ؛ مگر آن ککند

قادرند به بالای آسمان رسوخ کنند، باشد و مثلاً بگوید فضاپیماهای قوی و پیشرفته 
قرآن »کند نیز کافر خواهد شد؛ زیرا شود و کسی وی را در این ادعا تصدیق کافر می

 ارد.به عدم امکان این امر تصریح د« مجید

 يدر آن سفر دروازهحدیث معراج نیز به صراحت گویای این مطلب است؛ زیرا 
و  «جبریل»نیز گشوده نشد؛ مگر با همراهي  «اللهرسول»حتي براي  هاآسمان

شده  در آن روایت تصریح ي بزرگ از فرشتگان نگهبان.آن فرشته يکسب اجازه
 «جبریل»مان اول رسید، به آسوقتی  «جبریل»به معیت  حضرتآناست که 

: زنگ درِ و به اصطلاحورود خواست ـ  یآن آسمان اجازه نِاز فرشتگان نگهبا 
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 «جبریل» «؟سی استک چه»ی نگهبان پرسید: فرشته،  ـ آوردآسمان را به صدا در
« محمد»با من »گفت:  «چه کسی همراه تو است؟»فرشته پرسید: خود را معرفی کرد. 

 «دستور داده است؟ «محمد»تعالی تو را به آوردن « الله»آیا »: پرسیدفرشته  «هست.
تا آسمان  به همین منوالآن گاه فرشته در را گشود ... و « آری.»گفت:  «جبریل»

خواستند و پس از ورود می یآسمان اجازهفرشتگان هر آنان برای عروج از هفتم 
 (1).شدندوارد می هابه آسمان، اجازهصدور 

و « اسماعیل»به نام  اي استبان آسمان اول فرشتهتصریح شده که در در حدیثي
فرشتگان، از آن  یکي تحت امر هر باز وزیر فرمان دارد افسر ي فرشتههزار  دوازده

 (2)کنند.ي دیگر انجام وظیفه ميدوازده هزار فرشته

شتگان هستند و فر داراي دروازه هاد آسمانگردمياز این روایات این هم معلوم 
 کنند. از آن جاها نزول و عروج مي

در آسمان  ها دو دروازهگردد که براي هر یک از انسانهمچنین از حدیثي ثابت مي
آید. رزق او پایین مي روند و از دیگريها اعمال او بالا ميوجود دارد که از یکي از آن

  (3)افتند.مي میرد، این دو در به گریهدر آن حدیث آمده که وقتي یک مسلمان مي

ها دروازه دارد و با وجود این، کاملاً محفوظ پس آسمان دو برابر تعداد تمام انسان
 به بالاي آن عروجی الهٰی بدون دستور و اجازهتواند است و هیچ قدرت زمیني نمي

 

                                                
 .(335الی  330/ 15تخریج برخی از روایات معراج گذشت )ـ 1
  ، ش19/ 2و در تفسیر:  2323و  2322: شخدُریاز ابوسعید  در تهذیب الآثار به روایت طبریـ 2

 ریعة: شو آجری در الش -152و در معجم صغیر: ش 3013شطبرانی در معجم اوسط:  و -22029
 )مختصراً( و باب 21ش «/ ذکر خلق الملائکة وکثرة عددهم»باب و ابوالشیخ در العظمة:  -1023

و بیهقی در دلائل النبوة: جماع  -1523و عبدالرزاق در تفسیر: ش -902ش«/ خلق اسماعیل» 15
در  ی)نقل مؤلف گرام«. عرج به الی السماء... الدلیل علی أنّ النبّیّ»ابواب المبعث/ باب 

طبری  «ِتهذیب الآثار»از  2323 ی، منطبق با روایت شماره«اسماعیل»تعداد فرشتگانِ زیر فرمان 
 است و در منابع مذکور دیگر این تعداد هفتاد هزار و صد هزار آمده است(.

 ، ش«ومن سورة الدخان» 95: ابواب التفسیر/ باببه روایت ترمذی در سنن از انس بن مالکـ 3
 و ابن ابی -9133و ابویعلی موصلی در مسند: ش -2951در معجم اوسط: شبرانی و ط -3255

/ 3 و ابونعیم در حلیة الأولیاء: -152/ 9در تفسیر:  و بغوی -11029، ش932/ 3حاتم در تفسیر: 
 .و ...  -الدنیا در ذکر الموتو ابن ابی -53
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 پیامبر باشد.کند؛ گرچه 



و در چه آن یا زیر در بالای آسمان  کجا قرار دارند ـ در ه کراتباره کاین در 
 ـ آرا مختلف است. هاییقسمت

بعضی آن  (1).قرار دارد چهارم اند که در آسماناکثر علما قایل« شمس»ی رهدربا
  اند.گفتهدوم  را در آسمان

 است.  دنیا اند که همچون بعضی از ستارگان در آسمانبعضی قایل« قمر»ی درباره

 سیاراتها حکایت داشت اقوال دیگری هم آوردیم که مجموع آن (2)از اینیش پ
در مدارهایی  یا همه در آسمان مرکوز و مغروز و یا در زیر آن معلقّ یا مشغول چرخیدن

  (3)ند.باشمی



« الله»بدون اذن سمان عدم نفوذ به بالای آ ست،اتفاق علما آن چه انتفای آن مورد
  .باشدمی اتممکنمنتفی نیست و جزو تر از آسمان عروج به پایین و اما ستاتعالی 

 رابطه با ایناند. در ي ماه سفر کردهاند به کرهدانشمندان علم نجوم و فضا مدعّي
اگر واقعاً این کرات زیر ؛ ي قبل را ملاک قرار دادشدهي یادآوريباید نکته موضوع

 فضانوردانشود ادعّاي ان قرار دارند، پس امکان چنین امري وجود دارد و ميآسم
این پس اماّ اگر بالاي آسمان قرار دارند،  و را پذیرفت بر بالای این کره مبني بر رفتن
شود آن را پذیرفت؛ چون هیچ وجه نميو به اساس خواهد بودو بیکذب  یک ادعای

                                                

این  ( و سید آلوسی212/ 9نسفی: )تفسیر است را نقل کرده باره اجماع در این علامه نسفیـ 1
دانان قدیم ( و قول مشهور جغرافی13/ 23: موضوع را قول اغلب فلاسفه گفته )روح المعانی

  (.111/ 21همان: دانسته است )

 .از همین سوره 33ی، تحت آیه«فلک»در بحث مربوط به ـ 2

.ک: تبیین الفرقان: اند )ندر جایی دیگر نیز بحث کرده در مورد مکان ستارگان مؤلف گرامیـ 3
 .(922ـ  923/ 1
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هاي آسمان بدون اذن الهي براي کسي گشوده که آیه تصریح دارد ـ در ـ همچنان
 .محال است براي بشر شود و نفوذ به فراسوي آننمي

بالای آسمان  دراگر  ؛رفتن به سایر سیارات و ستارگان هم دارای همین بحث است
اگر در آسمان مغروز و  دسترسی پیدا کند وها آنبه ممکن نیست کسی بتواند  ،باشند

 صعود کرد.ها بر آنهست که امکان د، یا در زیر آن معلق باشن



که جهان آفریده قدیم است یا حادث، در این مورد های گذشته دوران یفلاسفه
 :بودند؛ بدین شرح دارای سه نظر

صطلاح ها که در ا«سامی»ها و «ملطی»ی اوایل از گروهی از فلاسفه ی اول:نظريه
گویند، عقیده داشتند که تمام موجودات عالم ـ از اهل فلسفه به آنان اساطین فلسفه می

 اند.ـ همه حادث« مرکبات»و « طیبسا»گرفته تا « مبادی»

بسته  هاآن یاین است که ماده« ها و زمینرتق آسمان»گویا معنای )بر طبق این نظر 
 امتیاز داد و آسمان را بهو  هم جدا ساخت زاها را خداوند متعال آن و بعد بودو یکی 

اصل  :گویندمیپیدا فرمود. آنان بینیم که می یبه صورتهم صورت آسمان و زمین را 
به آن  «بلوچی»در اصطلاح ما  است که آبی آسمان و زمین همین کف و حباب ماده

نیز آمده  ورده بودیمآ «ابن عباس»از که که در روایتی چنان وییم؛گمی (1)«گجُّ»
ءٍ  لمَۡا ءِ ٱوجََعَلنَۡا مِنَ ی و آیه (2)انداز آب پیدا شده آسمان و زمین هر دوکه  بود كَُُّ شََۡ
 (گویای همین مطلب است. هم[ 30انبیاء: ] حَِذٍ 

مبادی عقیده داشتند: « رواق» و اصحاب« آتنی»ی گروهی از فلاسفه ی دوم:نظريه
و « مفارقات»و « نفس»و « عقل»ـ که عبارت از  ه: آسمان و زمینـکاینات و از جمل

 . ، حادث«مرکبّات»و « متوسطات»اند و قدیم ـ باشند« بسایط»

                                                
 .«گّجُ»گویشی دیگر و به ـ 1

 .(911/ 13تخریج این روایت گذشت )تبیین الفرقان: ـ 2
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تمام حرکات  اند که عالمَ قدیم است وقایل (1)«ارسطو»برخی مانند  ی سوم:هينظر
 (2)ی آن سرمدی هستند.یهوردَ

بود « رتق»ت اصلی خود خواهد بود که عالم در قدامآن « رتق»بق این نظر معنی )ط
 کرده است.(« فتق»تعالی آن را « الله»و سپس 

های در یکی از کتاب ، اماباشدشهرت دارد، می« ارسطو»این سخن طبق آن چه از 
ی قدیم هشت ، آمده است که در فلسفه(3)ی این علم نیز پرداختهبه تاریخچهفلسفه که 

و « طالس»و سه نفر از آنان،  اندته شدهنفر از اوایل که به عنوان اراکین فلسفه پذیرف
 ،«فیثاغورس»، «ابناذقلس» دیگر، نفر پنج و «ملطیه» سرزمین به ،«اغاثاذیمون» و «انکسیمائس»
معتقد به چیزی بودند که  ، همهندتعلق داشت« یونان»به « ارسطو»و « افلاطون»، «سقراط»

با تمام آن چه  ودند که کایناتآنان بدان معتقداند. آنان هم قایل بو اتباع  پیامبران
  (9)ها و زمین حادث هستند.در آن هست و از جمله آسمان



 نمود، زمین را آفرید و هر یک را سر جایش مستقرها و سمانوقتی خداوند متعال آ
آمد و نه یاز هرگونه منافع بسته و عقیم بودند؛ نه از آسمان باران مهر دو این مخلوق 
عنوان موجوداتی مکلف و جن را به انتعالی انس« الله»وقتی  .یدیرودر زمین نبات می

سایر منافع سماوی را خلق کرد. و گان ستار، ماه، خورشیددر آسمان آب، پیدا کرد، 
به آسمان دستور بعد به فرشتگان دستور داد از آسمان یک دریا آب به زمین بریزند و 

طبق دستور  فان از آن، باران ببارد. فرشتگانی مکلّشدن زمین و استفادهبرای سرسبز داد 
. آورندو فرو می از آسمان به زمین فرود آوردند شدهو حسابالهٰی آب را به موقع 

بارد؛ به و تا حالا هم می شروع به باریدن کرد؛ یعنی آسمان همین است «فتق»معنای 
ای از زمین در نقطهباران شب و روز ساعت  بیست و چهارهر لمحه از در که  ایگونه

                                                
 .(92/ 13اش )روح المعانی: ی از شاگرداناو عدهـ 1

 .92/ 13آلوسی در روح المعانی: و شرح به نقل )به استثنای مطالب داخل هلالین( هر سه نظریه ـ 2
 .(92/ 13است )روح المعانی: « اسفار»منظور کتاب ـ 3

 .همانـ 9
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در حال باریدن است و این وضعیت تا خدایی شده و مطابق قانون به صورت حساب
 روز قیامت ادامه خواهد داشت.

و که خداوند متعال انسان آن تا قبل از زمین نیز در ابتدای آفرینش خود چنین بود. 
وقتی خداوند  .وی امواج دریا تحرک داشتزمینی را بیافریند، مثل کشتی بر رمخلوقات 

ها را کوهبرای بازآمدن آن از تحرک، پیدا کند،  یمخلوقاتبر روی آن متعال خواست 
مقداری از  فرموددستور «یلیمکا»به حضرت  ،هاخلق کرد. بعد از خلقت کوه

ی استفادهو مورد  برویندها و سطح زمین بریزد تا بذرهای درختان را در اطراف کوه
در اثر این . ها را بر زمین ریختیک کف از تخم «مکاییل»مخلوقات قرار گیرند و 

خداوند گردید. بعد  یل به بهارستانیبدتم شد و زمین سرسبز و خرّباران و بذرافشانی، 
دستور در جاهایی پست بق ط ها درست کند. زمینامر فرمود در خود راهزمین متعال به 

شاده گو  «فتق»وجود آمدند. معنای ها بهراه ترتیبو بدینشد و جاهایی بلندی یافت 
 ایجاد گردید. آن در منافع سایر و کرد نبات رویاندن به شروع یعنی است؛ همین شدن زمین

مَا ءِ ٱوَ فرماید: جا که میآن ؛ین معنی اشاره رفته استه همب« ی طارقسوره»در  ذاَتِ  لسَّ
رۡضِ ٱوَ  ● لرَّجۡعِ ٱ

َ
زمین بسته بود؛ نه در آن درخت یعنی  (1).[12 و 11]طارق:  دۡعِ لصَّ ٱذاَتِ  لۡأ

خداوند متعال آن . اما و علف وجود داشت، نه معدنیات، نه نفت و نه هیچ چیز دیگر
 باز کرد.با ایجاد این منافع را 

خالی  به را زمین و هاآسمان «فتق» و «رتق» که «ابن عباس» حضرت سخن عنایم
 . ، همین استدانستهها، فع و سپس ایجاد منافع در آنها از منابودن آن

 سمان و زمینبه آتفسیر، معنای آیه این است: خداوند متعال  یو باز به عنوان نتیجه
 افاده کنند.بر آنان شان را به خلایق برسانند و برکاتمنافع و دستور داد 



 و دارای زنده را که ماه و خورشید و سایر جمادات نزد خدای ذوالجلالحقیقت  این
                                                

طبری در تفسیر:   نیز استشهاد نموده است )به روایت« طارق»ی برای این تفسیر از همین آیه عکرمهـ 1
 .(29521، ش20/ 1
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« قرآن»در  ،چهاست.  همه بدون شک قبول دارند؛ گرچه از نظرشان مخفیعقل هستند، 
اما  (1)آواز شوند.هم «داود»ها حکم فرمود با هم آمده که خداوند متعال به کوه

کنند، مورد بحث وگو میاند و با آنان گفتزندهها هم ها در نزد انسانکه آیا آناین
 قرار گرفته است. 

 فِِ فَلَك  يسَۡبَحُونَ ی از آیه «ابوعلی سینا»
که در این سوره و  [ 90و یس:  33انبیاء: ] كُُذ 

و ناطق هستند.  زنده و دارای عقلکه ماه و خورشید آمده، استدلال کرده « یس»ی سوره
  ـيسَۡبحَُونَ ی جمع مذکرّ ـ ها صیغهبرای آن تعالی «الله»که وی از آن جاست استدلال 

، نه رودمی ذوی العقول به کار برای« نون»و « واو»ی جمع مذکرّ با به کار برده است و صیغه
ها از زبان ی آندربارهنیز « ی یوسفسوره»در  ،. علاوه بر اینالعقولبرای غیر ذوی

يۡتهُُمۡ لِِ سََٰجِدِينَ ست: فرموده ا «یوسف»پیامبرش حضرت 
َ
که  [9]یوسف:  رأَ

آورده که باز برای ذوی العقول است و برای غیر ذوی العقول  «مهُ»ضمیر شان برای
  (2)آید.نمی

نطق و نه هیچ ، نه علمای منواشراقینه  ،فلاسفهها نه را تا مدت« ابوعلی سینا» ظرن
صحهّ گذاشت  آن بر، آمد دهلوی« اللهولی»شاه دیگر قبول نداشتند. اما وقتی کس 

ه ااز ر بلکه عقل طریقاز ه نـرا مطلب  ایناند که فرموده انـو آن را پذیرفت. ایش
ها و آن گفتهسخن  خورشید و ماهبا  انیاتصّال روح با ثابت کرده است و حتی کشف

ها یام در آنادهور و مرور  بهزمان حوادثی را که مثلاً اند و پاسخ داده اشتالاؤسبه 
 اند.برای وی بیان داشته رخ داده،

نیز ثابت  و اولیااکابر دیگر از بسیاری  جمادات و نباتات و حیوانات با نسخن گفت
 است.

، اما گروهی اندتصور کردهها را جماد آنفلاسفه جمهور خلاصه باید گفت: طور به
شاه » مانند «تصوفّ»و اهل و علمای محقق و صاحبان کشف « ابوعلی سینا»از آنان مانند 

                                                
بِِِ مَعَهُ ی در آیهـ 1 وذ

َ
َٰجِبَالُ أ يۡرَ ٱوَ  ۥيَ  .(10)سبأ:  لطَّ

است که در پانوشت مربوط  هماندر آیه )توجیه تفسیری و نحوی این صیغه  .122/ 22تفسیر کبیر: ـ 2
 به نقل از مفسران عظام آوردیم.(  يسَۡبحَُونَ  به فاعل
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که ممکن  اندو قایل (1)دانندها را ذوی العقول و صاحب شعور میآن دهلوی «اللهولی
 ـفتهگسخن هم بگویند و  خواصاست با   !واللهأٰعلمبٰالغیبٰوالأسراراند 

اٰلحمدُٰٰوآخرُٰ أٰن اٰلعالمینٰدعوانا ٰ.للهٰرب 

ٰ

ٰ

ٰ

ٰ

ٰ

ٰ

ٰ

ٰ

ٰ

ٰ

                                                
 کند ـ نوشتهمی ها ـ آن جا که در مورد حرکت خورشید بحثدر مورد باور این گروه علامه آلوسیـ 1

اٰ ذاتٰنفٰ}الشمس{ٰالصوفیةٰبكونهاٰحٰبعضُٰص ٰ»است:  ٰ،والحكماءٰأثبتواٰالنفسٰللفلك،ٰسٰناطقةٰکاملةٰجد 

اٰلعلوٰبإثباتهاٰللكواکبٰأیضا ٰوصحٰبعضهمٰ اٰلكلیةٰوالجزئیةٰٰیوقالوا:ٰکلٰماٰفيٰالعال اٰلكواکبٰوالأفلاك من

 سیارات و بعضی از نصوص در حل تعارض بین ظاهر جمادی کواکب وخود و  «.ناطقٌٰٰیٌٰوالتداویرٰح

واللهٰتعالىٰأعلمٰبحقیقةٰــٰيخطرٰبالبالٰفيٰحلٰذلكاٰلإشكالٰٰیوالذ»ٰها گفته است:دال بر درک و حیات آن

ٰ[كٌُُّ فِِ فلَكٍَ يسَْبَحُونَ ]ٰ:کماٰینبىءٰعنٰذلكٰقولهٰتعالىٰ؛أنٰالشمسٰوکذاٰسائرٰالكواکبٰمدرکةٰعاقلةٰــٰالحال

بٰالفعلٰمسنداٰ ٰ[90و یس:  33انبیاء: ] اٰلعقلاءٰحیثٰجيء ٰتعالىوقوٰ،إلىٰضميرٰجمع ٰ]له حَدَ عَشََ :
َ
يتُْ أ

َ
إنِّذِ رأَ

يتْهُُمْ لِِ سَاجِدِينَ 
َ
مْسَ وَالقَْمَرَ رأَ ذرٰمنٰأنهاٰتسجدٰٰییدلٰعلیهٰظاهرٰماٰرويٰعنٰأبو [9یوسف: ]ٰ[كَوْكَباا وَالشَّ

اٰلحالٰ؛وتستأذن اٰلستئذانٰماٰیكونٰبلسانٰالقالٰدونٰلسان اٰلمتبادرٰمن . (20و  11/ 23)روح المعانی:  «.فإن
)تبیین الفرقان:  را در این موضوع در جاهای دیگر همین کتاب د سخنان مؤلف گرامیایضاً بخوانی

 .(932 الی 930/ 15و  92الی  92/ 13و  521الی  532/ 2
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